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مقدمة نأشر 


مدتها بودبانام علامٌ فتید د کتره‌حمداقباللاهوری شاعر پادسی گوی پا کستان 
آشنا بودم‌واشعار اورا بطور جسته و ور نفد دراینجاو ] نجا خوا نده بودم . 

البته‌پادسیگوئی‌شاعران هندی‌تا ز گی ندادد, ایا نی‌وهندی دوشاخه برومنديك‌نها لند 
بوزبان پارسی قر نهادرهند زبان‌دسمی »علمی‌وادبی بوده است . 

تأثیری که ایرانی‌درذوقواخلاقه ادب‌هندی‌وهندی درذوقوا خااقوادب‌ایرانی گذاشته 
چنان عمیق‌وجاودا نی‌است که‌هر گز زوال‌نمیپذیرد . 

هندطی قرون متمادی پناهگاه شعرا و سخنودان و گهواده شعر و ادپ . پارسی‌بوده 
تا نجا که یکی از سبك‌های شعرپادسی بنام سيك‌هندی مشخص شده‌استو گذشته ازآن اگر 
واقعاً نامو آثار هندیا ی که‌شعر فارسی‌سروده| ند درتذ کره‌ای جمع شود خودمعرف يك‌شاخه 
مهم و پرارزش ادبایرا نی خواهد بود 5 

با اینکه‌تعداد هندیان‌پادسی گو بسیاد زیاداست ودرمیان آنان شاعران قادری‌نيزدیده 
میشودحساب اقبال‌اذهمکیآ نهاجدا أشتت. 

اقبال‌شاءعری‌درردیف‌قهرما نان جاویدشهر فارسی از قبیل‌مولاناجلال| لدین‌وحافظاست. 

اقبال-يكومکتب جدیدی درشیرفادسی‌تأسیس کرده که‌حتاً بايدسيك‌او داسبك‌اقبال 
نامید وقرن‌ادبی‌حاض راباید بنام‌نامی او مزین ساخت. 

آنچه که‌عظمت‌وا بهت, وارزش اقبال و آثارش دا بیشتر میکنده‌مانا نظرات‌جدیدسیاسی 
؛واجته‌اعی تر بیتی‌اوو تعاق شدیدش بدین‌اسلام است پیامی که اقبال برای مسلمانان جهان 
مینی برتجدید حیات آنان‌دارد عظمت واهمیت مشرب‌روحانی اودا دوشنیسازد. 

باری درعصری که ثارفادسی اقبال باغلب زپانهاي زنده دنیا ازقبیل انگلیسی‌وفرانسه 
و آلما نی‌وایتا لیائیو عر ورد در ترجمه‌شده و تنها بزبان انگلیسی بیش ازده جله کتاب 
پیرامون [؛ادواعتبارپیام| نسا نی او نوشته| ندحیف بود که‌خود ایرانیان اذآثاد ادبی‌او بی‌اطلاع 
باشند ودرهرحال جای‌کلیات اقبال درقشه‌های کنا بخا نه‌های ایران بسیار خالی بود و 
ای ون ادا رفارت اقیال هر دح نی پراش تدل معاص بماومیرفت کهپسمداق پاجاب 
لیات اقبا لاین نقیصه دفع گردید واينك‌خوا نندگان عزیزدا بخواندن مقدمه‌ومتن آثاراقبال 
«دعوت ميکنيم. 
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باایهاالناس اتتوا دبعم ان زاز لها لساعة شیی عظیم 


سل رن 
4 2 س 
حوالذی انزل عليكا لکتاب منه آات محکمات‌هن اما لکتات واخر 
منشا بهات فاماا لذین فی‌قلو بهم ز بغ فیتبعون ماتشابه مندابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأویله ومایعلم تاو یله الاایته والر اسخون فیالعلم یقو لون 
آعنابه کل من‌عند ربنا و ما یذ کرو الاو لوالالیاب ۰ 
«آل‌عران» 
در [ مد 
محرم رازیم با ما را زگوی آنچه‌میدانی زایران با زگوی 
«اقبال) 
انتشار کلیات آثار فادسی داهی بزرك آسیا » واقف رموزعلم‌اعلی , دا ننده‌ی‌رازهای 
نهانی و دمزآشنای آیات‌سبحانی. 
خلاصهو نتاوه فعا لیت‌هایعتلا نی‌هزارسا لهمسامین‌وشهسوار بلند پر و ازو خور شیدصبح آفرین 
شرق .مولانامحمداقباللاهوریو ترجمان| حوال و نکارش سر گذشت آن بزرك وشرح وتوضیح 
وتلسیر و تبیین و ترویج افکاد معجز آثار او کاری چنان عثلیم و دیریاب وممتنع | لحصول 
است که بآسانی وما نند سایر اعوراین جهانی همه کس دامیسر و مقدود نیست و خداوند 
عالمیان راشکر گذارم که این سعادت و افتخار جاوید رانصیب این بنده کهتر ین گردا نید 
واین مجلد که حاوی کلیه اشعار فادسی آن نایغه دوران است , بموقع‌وهنگامی که‌اذپیش 
مقدرومتررشده بوددراختیار فادسیزبا نان‌قرار گر فت‌تاهر کس بمیزان استاد وذوق واشتیاق 
و طهارت پاطنی‌خوداذا نواد حیات بخش‌این آفتابی که از اعماق شرق مستقیماً بقاوب و 
ارواح تابیده فیض‌یاب بگردد . 


که ددیغ است آثادی دا که این مرد بزرگه بزبان فادسی سرائیده هندوان و 
عربان و فر نگان وتر لك زبانان و سایر مردمان بزبان خود بر گردانند وبخواننه وجان 
خویش تازه کنند و خودفادسی زبانان اذاین گنج خداداد ودم‌سیحائی کنجورعش قآگر ین 
آن دراین قحط ذوق و غرقاب اضمحلال ناآ گاه ومحروم با نند. 

میدا نم که دراین مقدمه خواننده تیزهوش شرح حال و آثار صاحب کتاب دا طبق 
معمول میخواهد واین نیز درخواست مشروع و معتول و بجائی است و البته حتی‌الامکان 
بر آورده خواهد شد و بهمین جهت قبلا مثذ کر میگردم که اقبال گذشنه از مقام و مرتبه 
دوحانی ( که بحثی جداگانه دارد ) از فحول علما و حکما و دانشمندان عصرحاضر 
بشمار است . 

مردان‌مرد وسخن‌شناسان جهان گامی‌اودا تواناتر ین‌قورمان نهشت‌عتلانی واستدلالی 
دنیای اسلام دا نستها ند . توجه کنید اذ کلمات بآسانی نگذرید عنوان تواناترین قهرمان 
عتلانی دنیای اسلام ویالااقل درعداد معدود این قهرما نان جاودانی قراد گرفتن ؛ عظمتی 
بیش از عیمالیا و عمقی فزون از ژرفای اقیانرس‌ها میخواهد . 

بادی بقر اری کها ز گز ارش‌احوال آن‌جناب که زاده اقلیم‌معنی‌پرود هنداست بر میا بد 
گذشته ازتحصیلاتی که دره‌رزدو بوم‌خود کرده دد بزد گثرین دا نشگاههای اروپا عالی‌ترین 
مدارج‌عامی را طی‌کرده و ازآن‌پس بچنان متام ارجمندی رسیده که‌دل بهءن نهادن‌هر گونه 
عنوا نی‌قبل از نام‌عزیزاواذ قبیلدکتر وعلامه وسرو پرفسود و غیره دضا نمیدهد. 

وانصاف دا که این عنافین برجسته صفات موصوف مادا بیان نمیکند ۰ ذیرادوح 
بلندپرو از ومتموج‌مولانایمادر طلسم‌معتولات وعلوم کتابی تخته بند نشده‌وسا نجام‌رس و داء 
فرزانگان وحکیمان وعقلای فر نک بدوذوق جنون بخشیده و ازددری خردمندان بزادگاه 
شرقی خودگریبان چاك باز گشته است» سخن کوتاه که مولانا محمد اقبال علم و حکمت 
امروزی دا دربزدگترین دا نشکاههای‌اروپا آموخت و بگفته‌خود «دازدان دا نش‌نو گردید» 
قااقا که درهمان زمانها نام او که دارای درجه دکترا درفلسفه بود در سالن دا نشکده 
حقوق لندن در شمأد بزد کتر ین‌متننین‌جهان ثبت شد وبدیهی است مترجم احوال و نو رسنده 
سر گذشت‌وشارح و مبین ومروج ومعرف اوو آثار او ازلحاظ دانش کتابیا گره‌پا و هءطر از 
او نباشد باری بایستی مجملی ازمفصل دانش اورا واجد باشد . حالآنکه اینجانب بدون 
کمترین تعارف و مجامله میگویم که‌اذاین‌حیث پائی‌بس لنك دادم داصولا ازعلوم دسمی و 
کتا پی‌ومدرسه‌ئی توشه‌ی ندارم‌وا گر نبود آن‌ارتباطو اشادات‌سنوی وروحانی فی مابینو آن 
| لطاف وتوجهات:عنایات؛ دقیقه‌روحانی که‌شامل گردیدمو آن کو کب‌هدایتی که درشب‌تادیکم 
در خشیدهر گز بچتین کارعظیمی‌دست نمیز دموا دب‌ر | حدخود نگاءءیداشتم‌وهز ادشکر لطفد کرم 
عمیم پروردگاد دحبان و دحیمی‌دا که‌برحقیر ترینو گمراه‌تر ید ناچیزترین پنده؛در مپان 


دو 


بند گانش رحمت و عنایت فرمود واورا به ظل‌رحمت و هدایت گرفت, ثذاسای‌کلمه داستیش 
گردانیدو برس راهی‌دولتی‌جاویدش بخشید کهمولانای ما اقبال هم‌فرماید . 
در طلب کوش رمده دامن امیدز دست دو لتی حست که بابی سرراعی گاهی 

بادی مقصود عرض این مقال است که فقرعامی‌را عنایات دبا نی ودو لت‌عاشتی‌دمشتافی 

پرده‌پوش آمد وددشب قدری عزیز و شریف تاذه براتی بهفتیر ده‌نشینی دادند و پروانه 

ومجوزعمل واقدام در نشروترویج وتبیین آثاز دانای بزر گه شرق رسید و همه‌کارها سهل‌شد 

وداست آمد و گروهی از پاکان روز گار که نامشان رایاد خواهم رد یادیم کردند تا این 

موم پانجام رسید . 


شرح احوال 

اما شرح‌حال مولانا؟ قبلاباید متذکر گردم که نوشتن جزئیات حال هیچ آفریده‌تی 
برای آفریده دیکر مةدود نیست .علی‌الخصوص کهآن آفریده از بر گزیدگان عالم‌خلقت 
وعصاره وجکیده‌یءمیق‌ترین‌تمدنها وفرهنگهای آدمی باشدزیرا اصلو دوح ما گذشت‌چنن 
انسانی‌درهاله‌یی از غموض وابهام پیچیدهو برای‌دریافت آن‌اول‌باید آن‌دقیقه و کلمه‌روحانی 
را که‌منجر بولادت مجددودر نتیجه بر گزیدگی ونام آوری او گردیده شکافت سپس روح او 
وحال او وهدف ومنظظور او دا در تاریخ ملت او جست و آثنایان دراه میدانند که شکافتن 
ودریافتن این دوغامضه لازمه شکستن چه طلسماتو عبور ازچه خوانهاگی است؟ 

علی| لخصوص که دراینجا بایدهندوی مسلمانی دا دقیقه شکافی کرد که ددعین برهمن 
زادگی «رمز آشنای دوم وتبریز» نیزهست ودیداد اعباق ضمین این پدیده شگفت کهژر فای 
ایران وهند دا از یکسو وعءق‌دنیای بی‌کرانه اسلام رااذ سوی‌دیگر واجد است حس چشم 


دا بی آن‌س‌مه‌ی‌سرمدی مقدور یست. 


آری‌ذراتدوحمتموح‌بولانای لاهوردا با یددن تاریخ‌چنده زارسا لهایران‌وهند ود نیای‌بی 
| نتهای اسلام که نهایت زما نی‌ومکا نی نداردجستجو کرد وبرای درل اووافکار و آثارش بایدددی 
بد نیای‌پی کران او گشود ودمزی ازدموز آن لمحهودقیقه‌ی ابدیدا که براو گذشت دریافت 
که نقطه‌تحول زند گی‌او ما نست. همان لمحه ودقیقه‌گی که‌در گور تن‌خویشزنده شده نمونه‌گی 
از قیامت دا درتابوت تن خوددیدهوبی‌نگاهی‌خوش‌داتماشا کُرد» وبسبادت دیگر در همین 
جهان دوباره متولد شد . 3 

این‌دقيقه همان نقطه تحولو نیرویمحر که‌یزندگی آموزگادان روحانی جهان است 
که‌درحدودچمل‌ودوسا لگی( کءتر با بیشتر)مولانا اقبال را دریافت و «فر شته‌صید وپیمبر شکارش» 
ساخت . 

این‌همان داقمه‌ی است که‌گاه آدمی را خورشید شکار میکند »زما نی‌ددشمارتلامین 
الیحمن میآردش و زبانش دامفتاح گنجهای غرش میسازد و گاه هم پر‌س‌دادی سرقرازش 


سه 


میکند که تباركاله)حسنالخالقین و بخدای خود پناهم که در این مشت‌خاك آدم نام چه 
دعیده است ؟ 

اما ازآن دقیته وواقه چه‌بگويم که درظرف حرفوصوت نمی گنجد و وصول‌بدان 
مم آسان وهم بسیار مشکل است 

همجرت 

بیآ نکه‌بخواهم از آن کسانی که بر ای گفتگودرهرموضوع بقدیم تر ین! یام‌مر اجعهءیکنند 
پیروی کنم بالضروره برای دوش شدن هدف بزرگی که در پیش است باید باختصاد تادیخ 
گذشته را مرود کنیم . 

بر پیشا نی بلند بی‌ستون هنوز برق کتیبه ئی‌میدرخشد. این کتیبه‌طویل بسه‌زبان و بفرمان 
داریوش شاهنشاه هخامنش کنده شده ودر [نجا شاهنشاه نام بیست وسه‌ایالت دا می‌برد که 
بلطف اهورامزدا از پیشینیان خویش بادث برده درمیان این ایالات‌یا زده ایالت‌دا ایالات 
شرقی نامیده که در میان آنها يك ایالت هندی پنام «گاندارا» دیده میشود که از جبال 
«پاداپامیزاد» تاپنجاب ادامه داشتوعلاوه براین درسال ۱۵ هقبل اذهیلاد بموجب کتیبه‌ی 
تخت جمشید يك ایالت دیگر هم بایالات شرقی اضاقه شد که همان هند سثلی یا سند 
است ۰ 

اما اينکه داریوش شاه گنته آق ایالات دا از پیشینیان بمیراث برده داست 
کنته و درصحت کلاماو تردیدی نیست و برای شکافتن این مطلب پاید باعماق زمانهای 
دوروفر موش شده نقبی زد . 

قدرمسام این‌است که آریانها (ایرانی‌ها وهندی‌ها) باهم اذنقطه‌ئی که‌هنوزبددستی 
روشن نیست باین‌قسمت‌زمین*ها جرت کرد ند وجهت‌حر کت آنها دقیقآًمعاوم نیست‌اوستامملکت 
آدیانهادا دایران داج» یعنی مملکت آریانها نامیده که مملکتی خوش آب وهوا وحاصلخیز 
بوده ولی غفلتاً ارواح بد زمین را سردکردند وچون زمین دیگر نمیتوا نست قوت‌سکنهرا 
تامین کند مهاجرت شروع‌شد . 

گرچه‌تاریخ این مهاجرت عنوز بدرستی‌دوشن نیستاماءلمای‌تاریخ‌زما [ نراپین‌دوتاسه 


هزار سال قبل از میلاد حدس میز نند و گروهی نیزتادیخ آنرا قرن چهاردم قبل ازمیلاد 


دا نسته| ند. 

خراینجا: فا ید کرت پیرامون ورود آریانها پفلات ایران در اوستا نام شانزده 
مملکت پرده شده که در هرحال یکی از[ نها «ینجاب» است. 

قددمسلم این است که‌در آن ازمنه ذبان و مذعب ایرانی وهندی که‌قوم واحدی پودند 


یکی‌بوده ودرباره خط سیر وانتشار آدیانها گفته شده کهآ نها اول از سند پطرف مرو آمده 


چهار 


ی ود 


بمدهرأت 6 پیسایه وکابل را اشنال کرده‌اند و پس از آن بطرف هیامیند رفته بدریاجه 
زر نك (دریاچه سیستان ) دسیده‌اند . سپس بطظرف سیستان وخراسان و دماو ندوری‌وسایر 
نقاط ایران بزركس‌اذیرشده‌اند: (۱) و آن‌هنگام که‌رستم بخونخواهی سیاوش میخواسته 
لشکز کهی که لیاوا انوا افنل و عمین کرد فیاورده قیتا بکنته میاد طوسض: 
دلیران ابران سر ببلتن ز کشمیر و کابل شدند انجمن 

بدین‌تر تیب تا اینجا چنه‌نکنه‌روشن میشود: 

اب آتاتها متحضر رای انیا فهنه بماهتند: 

۲- ایرانی و هندی وم واحدی بودند و از کشور واحدی باین سوی جهان 
مهاجرت کردند . 

۳- در آغاز زبان‌ومذهب وشکل ظاهری آنها یکی بوده‌است . 

بمداً از هم جداشده تحت‌تأثیر شرامط | تایمی زبان و دنك‌پوست وعذهب آنها 
از هم جدا شده‌است. 

- آن‌قسمت از هند که امروز پاکستان دا تشکیل میدهد ازقدیم‌ترین ایام تادیخ 
تا عهداسلام بیشتر با براددان ایرانی خودجوشیده‌و از نظر عتلانی‌وذوقی و فرهنگیو تاد یخی 
وحدت بیشتری باهم داشته| ند. 

اکنون که‌این اطلاعاتعلام شد بهتر است‌عهد اسلام‌دا بردسی کنیم دراینجا بواقه‌ی 
حیرت آوری برمیخوددیم زیرا می‌بینیم پس‌از آنکه ایران آئین اسلام رااختیاد کردهمان 
قسمت ازخاك هند نیز که ازقدیم باایران میجوشید وعمنفسی میکرد دداین موردنیز همان 
راء ورسم برادری ووفادادی دا اختیاد کرده و پاسلام راید است . امااسلام چگونه به 
هند داه یافت ؟ 

عامل اصلی همان وحدت دوحانی دمعنوی وطرذ تفکروساختمان معنوی و خصوصیات 
اقلیمی است که قبلا کفتیم اما از نظر تذکر واقعات تادیخی لاذم است یاد آد شویم که 
+کرخه‌هشاما نما ازدیر باز پوسیله دریا نوردان وبازر گانان عرب باهندوستان تماس‌داشتند . 
اما برای اول‌باد یمنی درهمان زمان که طارق اسپانیا دا گشود وابن قتیبه به‌ماوراءالتهر 
قدم نها دغازیان | سلام بفر ما ندهی‌قاسم, سرد ار جو آن‌ومشه‌ود اسلام که‌عنوز بیست‌سالهمنداشت 
بخا لك هند هجوم بردند و برای نخسین باد پرچم اسلام دادرحوزه سند برافراشتند سپس 
ساطان‌محمود غز نوی که‌بقول دنه گروسه (۲) موسی‌حتیتی‌هند مسلمان یعنی پا کستان‌است 
بین سالهای ۹۹۹ ۱-۶ ۱۰۲۵ میلادی هنده باد بهند حمله‌برد و استان پنجاب دا ضمیمه 
متصرفات خود کرد و اذ همین زمان است که اسلام و هند وئیزم در مقابل یکدیگر 
قراد گرفتند . 

اسلام وهندوئیزم دومکتب غنی ونیرومند معنوی برای تربیت بشر بودند ,روح کلمهو 

۱- ایران باستان مشیرالدوله 

۲ 025566 .1۳ تمدن‌ایران تر جمه‌عیسی بهنام . 


تعالیم یکی بود ولی‌اختلاف درنام و کلام افتاد وبگذاریه بگویم که هردودسته (مسلمان و 
هندو) تعصب ورزیدند. ازروح »کا تب ارجمند خود دورشد ند وبجای دوستی , ددمقابل هم 
صف آداگی کردند تنها دراین هنگام بودکه دومکتب هند وئیزم واسلامدومکنب کاملامتضاد 
شناخته شد ند , 

این دومکتب هردوغنی و نیرومند ودارای عناصر استهلاك ناپذیری بودند ۰ 

حتیقت این‌است که هندیان وایرانیان باستان پس‌ازجدائی‌باژهم دریکدیگر تأثبرات 
متقا بل داشتنداما هندیان بیشتر تحت تأثیر ایرانیان قراد میگرفتند ۰ پس‌از ظهود اسلام 
ور هندوئیزم باقدرت اسئهلاناپذیرش دد برابر اسلام صف آدائی کرد اماهما نطور 
که گنتیم ساکنین آن قسمت از شبه قاده هند که هر کز نمیئوانستند اذ ایران جدا شوند 
اسلام دا پذیر فتندودرحقیقت باتمام متاومتی که هندوگیزم بخرج داد بازعم درمقا بل اسلام 
شکست خورد واسلام مرتب پیش دفت والبته هندو گیزم نیز بوسیله طرح و اعلام دکترین‌ها 
وفرقه‌عای جدید قدرت و احساسات تدافعی هندوها را برانگینخت و نیروی مقاومتشان را 
تجدید وتمدید کرد . 

| کنون که‌سخن بدینجا رسیده پاخبر های‌تأسف آوری که از نتایج‌اختلاف هندووسلمان 
دارم دست وقلبم میلرزد وازآن بیمنا کم که خدای ناخواسته يك خواننده هنده‌تصور کند 
که‌من نیز عصب ورزیده و آن روح تساعل ملی وباستانی خود را فراموش کرده‌ام . در 
حالیکه هرگز چنین‌نیست ومن همواره باتمام‌قلب وروحم در برابر تمام افراد انسان‌خاصه 
جامعه عزیز و بزرگواری که مکتب‌های انسانی علیم‌ی‌چون‌مکتب بوداوماها ویرا و گاندی 
بزرگث بوجود آورده سر تعظیم‌فرودمیآورم. درود واحترام عمیق من وهمه برواضمین‌مکتب 
اهیمسا ز۱ )ءن اساسا اعتقادراستخ‌د ارم کدرو حکلمهدر هندوگیزم واسلام‌وسایر دین‌های حتقه یکی 
است و همه اختلاف‌ها در کلام و ناماست.و کم نظران دد برا بر یکدیگر دسته بندی‌میکنند. 

دریذا که وقایم نگاران‌هندوومسلمان معمولاهنگام طرح‌مسائل تاریخی درقضاوت‌های 
مسلما نا نی‌هم که‌تار یخ‌هندرا نکاشته| ند تحت تأثیر عمق‌وعطمت 


خودتعص‌ورزیده| ندو اکثر ۶ 


هندو گیزم و خشو نت‌ظاهری‌غا ز یان | سلام‌درداودی ازطر یق‌حق وا نصا ف منحرف شده‌ودر باره‌مسلما نا نی 
که‌باشوروایمانواعتقا دس‌خود گرفتهو پر ای‌تسخیر مسجدمولای‌خود( ۲ ) بچهارسوی‌عالم تاختند 
دورازا نصاف و حترقت‌داوری کرد ندو پجهادغازیاناسلامیر نگ توحش‌وغارت داد نددر حالیکه 
روحاسلام وروح‌جها دورو حمومنین‌حقیقی(وشذا سند گاناسلام‌همواره از چنین اعما لی‌مبر | بوده است 
هندو گیزم‌همواده بر ای| سا نیت‌مقدسومحترم بودهوخواهد بود. اساسا بحکم خصوصیات قلیمی‌دین 
درایران‌جنبه | خلاقی‌ودرهند جنبه‌فلسفی بخود گر فت‌ه بگفته‌ی ویل‌دورا نت(۳)«عند کیش‌ها ی 

-٩‏ اهیمسا. عدم تشددو خفونت: 

۲- آثاره بحدیثی که پیذمیر اسلام فرمود مسجد من‌تمام روی‌زمین است+ 


۳-عصفته ظ الز۱۷ ۰ مشرقزمین گاهواره تمدن ترجمه مهردادمهرین. 


گد 


و 


در آغوش خودپر ورده کهکلیه»راحل أز بت پرستی تا لیف‌تر ین‌وروحأنی‌تر ین مشرب«وحدث 
وجود»راطی‌کرده وفیلسوفا نی بدامان پرورده که‌تنها بر پرده‌توحیدهزادان ننمه‌ساز کرده‌اند 
و آثاری‌همچون اوپانیشا دها بوجود آورده ودا نشمندانی بوجود آورده که‌هزار سال پیش‌عام 
هیئت را توسعه وترقی‌دادند وددزمان مانیز جایزه نوبل دار بودند وفرما نروایان بزدگی 
چون اکبر و آشو کا داشته است سرایندگانی داشته که حماسه‌هائی بتدمت ایلیادهمر 
سروده| ند وشاعرانی آفریده که درعصرما جهانیا نرا بخود مجذوب کرده‌اند .» 

آدی هندوگیزم وبرادران هندوهه‌واره در ترا گرامی ومتدس و واجب الاحترامند 
وقصدما هر گز ایجاد دسته‌بندی در برابر آ نها نیست وامیدوارم که‌آنها نیز اندیشه اتحاد 
دنیای‌اسلام دا هر گز برخلاف مصالح خویش تصود نکنند خاصه آنکه بدنبال این آدمان 
روشنگری تازه‌ای نیز وجود دارد که هر گونه اخنلاف دا اذمیان برخواهد داشت. 

این نکته که‌گفتم مورخین غیر مسلمان یورش مسلمانان دا به‌هند سوء تعبیر کرده 
ودرقضاوت خود از طریق انصاف وعدالت منحرف شده‌اند حقیقتی است که نمیتوان انکار 
کرددهرانمی‌سزد که‌اينك بیایم‌میان مورخین و واقعه نگادان داودی‌کنم که کدامد است‌تر 
گفته و کدام‌منصفا نه‌تر حکم‌دادها ند وا گر ضرودتی طرح این-خن‌دا ایجاب نمیکرد بدین 
مبحث وارد نمیشدم . 

تردید ندادم که‌این قبیل مودخین چون ازروح اسلام وقرآن بی‌اطلاع بوده‌اند در 
داوری خویش کمراه شده‌اند . 

وا گراین‌نوع‌داودیما بی‌تأثیر میبود بدان‌کاری نداشتیم ونادیده میگرفتیم حال آنکه 
چنین نیست وباید این مطلب برای همه جها نیان خاصه هندوان وخود مسلما نان دوشن شود 
باشد که کینه‌های وحشتنا کی که طی‌قرون دوی هم دردلها گره خورده باز شود.و زمینه 
برای صلح ومحبت میان مردمانی که از نخستین پر چمدادان توحید بودهو پرچم‌صلح‌خداو ندی 
پادست آنان در زمین افراشته شده برقراد گردده بهمین‌جهت‌با ینکه‌ازاطناب‌وددانز گوئی در 
این مقدمه پرهیز دادم ناگزیر قسمتی از شرحی داکه خواجه‌نظام الملك درسیر | لملولد 
(سیاست نامد) درمورد آغازکار غز نویان و | نديشه ساده ومعصومانه] نها نوشته وروحیه] نهارا 
بدا میتوان‌شناخت‌درا پنجا نقلمیکنم باشد که گوشه‌ئی‌ازجمال حقیقت‌را بدود از تسب بتوان 
درخلال آن دید . 

حکایت البتگین 

«مگردوزی الپتگین دویست غلام دا نامزد کرد تابه بلخ وتر کمان رونه ومالی که 
ازایشان ستدنی بود بستا نند وسبکتگین‌درجمله‌ایشان بود. چون آنجا شدندخلج‌وتر کما نان 
مال بتهامی نمیدادند . غلامان درخشم شدند و دست بسلاح بردند و قصد کردند که با 

۱- سیرالماوك تالیف خواجه‌ظامالملك پاعتدام هیو پرت دارك :1 ععطداز انتتارات بتگاء 
ترچمه‌و نشر کتاب 


هفت 


ایمأن جنك کننه و بزورمال بستانته . سبکثکین گفت «هن بادی جنك نکنم وباشناً بدین 
کار نیستم» یادا نش گفتندچرا؟ گفت خداو ندمارا ه ,جك‌فرستاد بلکه« گفت بروید مال‌بیاورید» 
اکنون اگر جكکنيم وایشان مارا بشکنند شینی و ننگی علیم باشد وحشمت خداو ند مارا 
زیان دار دودیگرخداو ندءارا گوید که«ءن‌شمارا نفرمودم که‌جنك کنید وتام رکف اذاین‌ملامت 
نرهیم وطاقت عتاب اوندادیم » چون سبکتکین این‌بگفت اغلبغلامان گفتند که. این‌صواب 
تر که سبکتکین میگویدخلافی‌درمیان‌غلامان‌پدید آمدو بهعاقبت جنكرها کرد ند و باز گفتند . 
جون بخدمت لیتگینآمدند و گفتند که, سر کشی کردند ومال‌ندادند» البتگین گفت‌جرادست 
بسلاح نبردید 9 بقهر مال ازایشان نستدید ۶. غلامان گنتند مادرسلاح شدیم وجنك‌خواستيم 
آکرق . سیکتکین مارا رها نکر دودو گروهی درمیان غلامان افکند. جون حال جئین بود 
باز گشتیم اپتگین‌سبکتکین را گفت«چر اجنك نکردیو نگذ اشتی که غلامان‌جنك کنند؟ سبکتکین 
گفت داز بهر آنکه خداوند مارا نفرم‌وده بود که جنك کنید . ا گر بی‌فرمان خداو ند جنك 
میکردیم پس‌ماهر يك‌خداو ندی‌می‌بودیم ه‌بنده که‌نشان پندگی آن‌باشد که‌هبه آن کند که 
خداوندش‌قرماید.وا گر شکست بر ما بودیلابد خداو ند گفتی که, شماراکی فرمودکه جنك 
کنید؟وعتاب خداو ند راطاقت کی‌داشتی؛ وا گرماایشان دا بشکستما نی‌لابد خلقی کشته‌شد ندی 
و پس‌منت و سپاس نبودی و ملامت نیزحاصل آمدی . اگر فرمایی تابرويم‌وجنك‌کنيم یا 
مال بسئانیم 
برمیکشیدتا بجائی رسیدکه سیصد غلام درخیل داشت . امیر خراسان نوح‌بن نصر به بخادا 


یاجان فداکنیم. الپتکین دا خوش آمد و گفت «راست‌میگوید» پس‌همچنین‌اورا 


فرمان یافت دالیتکین به نیشاپود بودو از حضرت بخادا امرای خواص به الپتکین نوشتند 
که حال چنین‌افتادو امیررخراسان در گذشت واودا بر ادری‌سی‌سالهما ندهاست‌وپسری شا نزده 
ساله‌کرافرمائی تا بپادشاهی بنشانیم که مداد مملکت برتست. او زودقاصه دا گسیل کرد 
و بنوشت که,هردو تخت وملك‌راشا یسته| ندو خداو ند زادگان مایند اما برادر ملك مردی پخته 
است وسردوگرم چشیدهوهمه کس را نيك شناسد و قدر ومنزلت ها کون دا ندوحرمت هريك 
بجای آرد, و پسر ملك کودك است و جهان نادیده » ترسم که مردمان دا نتواند داشت 
و در هر معثی فرمانها به واجب نتوا ند داد مگ صواب‌تر آن باشه که برادر دا بنشانید. 
د و امه‌ای دیگر هم‌بدین عبادت دیگر روز بفرستاد پس از پنج روز قاصدی در دسید و 
بشادت ]ورد که پس ملك‌را به پادشاهی بنشا ندند. »از آن‌هردو نامه که‌فرستاره بودتشویر زده شد. 
گفت ای ناجوانس‌دان‌چون چنینکاری اذخویشتن همی‌خواسنتد کردن جرا بامن مشودت 
آدردند؟ ومراهردوماك‌زاده چون روشنائی چشمنه ولیکن از آن میانديشم که من اشادت 
به‌برادر کرده‌ام و چون نبشتهً من آنجا دسد پسر ملك دا ناخوش‌آید پندارد تکهاهی اش( 
به برادد ملك بوده است 

دل بر من کزان کنه و نت3 دل کس د وصاحب غرضانمجال‌سخن‌ددیا بندو آن پسردا 
پرمن تباه کنند. 


۱ 


در وقت‌پنج‌جمازه و و گفت‌جهد کنید تا آن دوقاصددا پیش اذ] که زجیحو 
بگذر نه دریا بید و باز گردانید جمازه‌با نان بشتافتندیکی رادد بیابان (آموی) دریافتند و 
یکی ازجیحون بگذشته‌بود . ۱ 

چون نبشنته الپنکین به بخادا دسیدپسماك را وهواخواهان‌اورا ناخوش آمده گفتند 
نه‌نيك کردکه اشادت ببرادد کرد ندانست که‌میراث پدد به‌پسر رسد نه‌به‌برادد ؟واذاین 
معنی همی گفتند تاهرروز دل این‌پسردا با الپتگین ان میشد و الپتکین بسیاد عذرها 
خواست و خدمنها فرستاد هیچگو نه آن غباد ازدل ملك زاده بر نخاست‌وصا حبغرضان‌مفسدی 
همی کردند وملك‌زاده دا وحشتو کینه ذیادت ميشد . الپتکین دا احمدا بناسمعیل خریده 
بود در آخرعهر ۰ پس نصربن احمد داچندین سال خدمت‌کرد چون نصر نیز اندد گذشت 
توح‌بن نصر را خدمت کرد وسباه سالاردی خراسان درایام‌نوح یافت وچون نوح در گذشت 
این منصودبن نوح دا بجای پدر بنشا ندند.چون شش‌سال ازپادشاهی منصود بگذشت‌والپتکن 
ما لها بذل کرد وهر جهدی که ممکن با شد یکر دوهیچگونه‌دل منصور پن نوح را بدست نمیتوا نست 
آورد از گنتار صاحب غرضان و هر چه در حضرت‌بخارا میرفت وکیل دادان به الپتکن 
می‌نبشتند . 

پس‌منصودبن نوح دا مفسدان گمننه تاالپتکین دا نکشی توپادشاه نباشی و فرما نروا 
نگردی و او پنجاه سالاست‌تا درخراسان پادشاعی میکند ومال وخواسته مینودو لشگرها 
همه گوش بهسخن او دارنه وچون اودا بگیری از خواستة او خزانه‌های توپرشودو فادغ 
دل گردی. تدبیر آنست که‌اورا بدر گاه بخوا نی‌وچنان‌نماگی که «تا برتخت مملکت نشته‌ايم 
توبدرگاه نیامدی وءهد تازه نکردی وما آرزومند توئیم که تومادا بجای پدده‌هینی.هرچند 
که قاعدة دولت‌ما پتو آراسته است ومدارمملکت مادرخراسان و ماوراءالنص توئی اینتدر 
کشگوی که میباشد همه‌از آن است که‌توپیش‌ما نمیا ئی‌باید که‌هرچه زودتر بدر گاء آ گی‌وهرجه 
ازدرگاهو ار گاه‌ما ازتر تیب‌بیفتادهاست‌باز بقاعدة خویشآوری تااعتماد مایرتو زیادت‌شودو 
سخن صاحب غرضان منقطع گردده چون اینجا آید اودا بخلوت خوانی وبفرمائی تاسرش 
بر گیر ند پس منصودهم‌چنین کردو اورا بدرگاه خواند وصاحب خبران نيشتند که«ترا بچه 
می‌خواند» الپتکین آوازه دد افکند که بسازید وبارها برپندید که به‌بخادا دویم . از 
نشاپور کوج کرد و به‌س‌خس آعد دقرب سی‌هزاد سواد بااو بود و امرای خراسان‌جمله 
با او پودند . چون سه دوز از مقام بکذشت امیران لشکر دا بخوانه پس ایشان راگفت 
«سخنی‌دادم باشما گفتنی چون‌بگويم چنانکه صواب بود بامن بکوگید . چه‌صلاحها وشمادر 
آن باشد» «گفتند , فرما نبرداديم» گفت «شما دانیدکه منصود مرااز بهرچه‌میخواند ۶ » 
نت میخواهد که ترا ببیندوعهد تازه کند که تواودا ههم‌چون پدردی» گفت «دنه چنان است 
که میپندادید. این‌ملك مرامیخواند که سرمن اذتن جدا کند, او کودك است وقدد مردان 
نداند و شما دانید که‌ملك سامانیان شمت‌سال است تا من بر ایشان‌نگاء میدادم؟.:» 


 هن‎ 


و جلد خانتان خر کستاتزا که قصه مك ایشان کرد ند پشکستم وآزهس 
جانب خوادج راقهر کردم و مک يك طرفةالمین در ایشان عاصی نشدم واین پادشاهی بر 
پدرش و جدش نگاءداشتمو بعاقبت مکافاتمن این‌است که‌میخو اهد مرا هلاك کند واین مایه 
تمی‌داند که‌علك اوچون‌تنی‌است‌ومن‌س آن‌تن‌منم چون سر برفت‌تن‌دا چه‌بقا باشده اکنون 
چه‌صواب بینیدو دفع‌اینءضرت‌داچاده چیست ؟» همه امیران کفتنک جار؛ء آن شمعس است 
چون باتو این اندیشد مااز او چه چشم داریم؟وا گر پجای توکس دیگری بودی اوپنجاه 
سال بازاین‌ملك اازدست ایشان بیرون کرده بودی وماهمه تراشناسیم ته‌اورا ونه پدر اودا 
زیرا که ما وهر که ازدولت سامانیان کسی‌شده‌است همه نان باره وجاه و حشمت و ولایت 
ازتوداریم وازتو کسی شده‌ایم و باتوايم وخراسان وخوادزم و نیم روز مسلم تراست بتر لك 
منصورین توح بگوی وخود بپادشاهی بنشین وا گرخواهی بخادا و سمرقند بدو ارزانی دار 
اگر تحواهی آن‌نیز بکیر . چون امرا این سخن گفتند برغبتی تمام الیتکین کفت «عفااله 
شمارا» دا نم که‌هر چه‌گنتیداز که‌اعتقادویگانگیگذنید و ازشما همین‌چشم‌دارم خدای ءزوجل 
مکافات‌شماهمه نیکی کناد .امروذ با زگردیه تفر دا خودجه‌ردید آید. 

دراین‌حال سی‌هز ار سوارباالپتکین بودوا گر خواستی صدهزار سواد بر نشاندی‌دیگر 
روز همه آمیران به نار گاه هدند والیتکین بیردن آمد و بتست ذمانی‌بود؛ روشوی‌امبران 
کرد و گنت «من آن‌سیخن که باشما گفتم خواستم که‌شمادابيازمايم تاشما بامن یکدل‌هستید 
یانه وا گر مراکادی پیشآید ایستادگی وهمیشتی کنیدیانه. اکنون من‌اذشما همه‌آن شنیدم 
که از حلال‌زادگی ونيكءهدی شما سزد وحق‌نعمت من گزاردید ومن‌اذشما خشنود گشتم. 
ولیکن بدا نید و آ گاء باشید که‌من بعداذاین شراین پسر دا جز به شمشیر دفم تتوانم کردن 
واو کودك است وحق‌کسی نمیعنامد و گوش بدخن جند بداصل نابکار نهاده‌است ومسلعت 
از مفسدت باز نمیدا ند وچون من‌مردی را که خاندان او برجای میدارم رعامیکند و مشتی 
نا کار که زیروزبرمملکتاومیخواهند و کمتر خللی که‌د.مملکت وتو لد کنه‌دفع آن نتوا نش کرد 
ایشان رادوست میینداردو قصدجان من‌میکند. 

من توا که‌ماك ازاوپستانم و ععش داپنشانم یاخود بدست خویش گرم و لیکن 
میا ندیشم که‌جهانیان گویند. الپتکین شصت‌سال‌خاندان‌سامانیان را که‌حداوندان اوبودند 
نگاه داشت ویعاقبت که‌عمراو بهشتاد دسید برخداو ندان خویش بیرون آمد و بشمشیرملك 
آزدستایشان بستد و بجای خداو ندان‌خویش بنشست و کفران نعمت کرد .ومنعمر به‌نیکنامی 
و نيك کاری گذاشته‌ام | کنون که‌پر لب گودم و اجب نکند که کادی کنم که‌زشت نام‌شوم . هرچند 
کهمعلوم‌است که‌گناه ازجا نب امیرمتصور است لیکن همةً مردمان ندانند و گروهی گویند 
جرم الپتکین دابودو هرچند که طمع به‌ملك ایشان ندادم و آزاد ایشان نخواعم تامن در 
خراسان باشم این گنتگوی کم نشودومردوذ این پسردابرمن تباه‌تر میکنندوچون من بترل 
خراسان بکویم وازماك اوببرون شوم صاحب غرضان دادداین معنی هیچ سخن نماند . و 


ده 


دیگرچون مرا پس‌اذ این شمشیر بایدکشید تانانی خودم وباقی عمربگذادم بادی شمشیر 
درروی کافر کشم تائواب یابم اکتون پدانید ای اعیران اعگر که خراسان وخوادزم و 
نیم‌دوذ و ماوراءالامر ازآن آمیر ماصور است وشماهمه لشگر اوئید ومن‌شمادا برای او 
میداشتم بر خیز ید و بدر گاء اوروید وملك دا به‌پینیده‌نشورها تازه کنید و برس‌خدمت‌باشید 
که من بهندوستان خواهم شد و پغزا وجهاد مشنول خواهم گشت اگر کشته شوم شهیدباشم 
و اگر توفیق یابم داد کثر دا دادا سلام گردانم . بامید بهشت و خدا و دسول اگر نيكك 
بودم واگر بد امیر خراسان ازمن بر آساید و گنتگوی مردم منقطع گردد. آنگاه او بهتر 
دا ندباخراسان ولشگرودعیت». 

الیتکین چون‌این بکفت برخاست دامیران دا گنت« يكيك پیش‌م نآئید تاشماراوداع 
کنم»هر چند امیران گفتند سودنداشت و گریستن برایشان افتاد گریان گریان هم یآمد ند 
واورا در کنار میگرفتند و باز میگشتند تاهمه دا وداع کرد واودر سراپرده‌شدو بااین‌دمه 
هیچکس راباود ثمیکرد که الپتکین خراسان بگذارد و بهندوستان دود از بهرآنکه اورا 
درخراسان وماورءا لنهر پا نصد باره دیه ملك بود و هیچ شهری نبود که اودا دد آن شهر 
سرای وباغ وکاروان سای نبود وهزارباد هزاد گوسنتدو صدهزار اس‌واستر واشترداشت 
يك‌روذ آن دیدند که بان کوس پرخاست و الیتکین با غلامان وحاشیت خویش کوچ 
کرد وبجانب بلخ‌دفت وبترك این همه ندمت بگفت. و امیران خراسان همه به‌بخادا شدند. 

چون الپتکین به‌باخ رسیدنیت کرد که آنجا يك دو ماء مقام کندتاهر که عزم غزا 
دارد از ماورءا لنهر و ختلانوحدود بلخ هیه گرد آیند پس دوی‌بهندوستان نهند . بد گویان 
وصاحب‌غرضان‌امیر «نصور داب رآن داشتند که‌دالپتکین گر گی‌بیراست وتوازاوایمن‌نتوانی 
بودن تااودا هلاك نکنی. لشکر ازپی‌او باید فرستاد تااودا بگیرند وپیش توآرند . امبری 
داباشانزده هزاد سواد اذ بخادا به بلخ فرستادوچون لشکر بترمذ دسید وازجیحون بگذشت 
الپتکین ازبلخ کوچ‌کرد وسوی خلم دفت و میان بلخ وخلم دده‌ای تنک‌است مسافت‌چهار 
فرسنگگ و آن دره‌را تنك خلم خوانند ودراین تاك بردست‌راست وجپ دیه‌هاست . الیتکین 
در آن‌تنك فرود آمد ودویست سواد پرسردده‌بکماشت تاطلایه میداد ند ودراین‌حال‌دوهزار 
ودویست غلام بنده داشت همه مردان نيك وازجهت غزا هشتصد سواد بدوپیوسته بودند. 

چون لشگرامیر خراسان‌در رسید پتنك درصحرا قرود آمد‌ندو در آن تنك نتوانستند 
شد ودوماه بر اینگونه میبودند به سر دوماه نوبت طلایه‌داشتن به‌سبکتکین‌رسیدچون برس 
تنك آمد همه صحرا لشگردید و طلایه ایشان ایستاده پاخود | ندیشید که‌خداو ند ما خواسته 
ونعمت خویش بامیر خراسان گذاشته وروی بغزا نواده‌است‌واین‌ها طمع بجان‌او و بجان‌ما 
کرده‌اند و از بس نيك عهدی که میورزد و آزدم ایشان‌نگاه میدارد تررسم که خودرا ومادا 
هلاكکند . اینکاد جز بشمشیر برنیاید وتاما خاموش‌میبا شیم‌ایشان از دنبال ما بازنگردند 
خدای تعالی یار آنکس باشد که براوستم کنند واینها ظالمند ومامتللومو روسوی‌غلامان کرد 
که در خیل‌او بودنه و گفت که این کاری است‌که ما دا افتاده است اگر اینها دست با بنداز 


و 


۳ 
7 


ار 


ما جک #نلد تقد من آمروز دسثی بننم تا چه پدید ی گر خداو ند ما پسندد و گر 
نپسندد هرچه بادا باد» این‌بگفت و باسیسد غلام خویش برطلایه زد و در وقت بشکست و 
در لشکرگاه ایشان افتاد ‏ تا ایشان درسلاح شدند وسوار گشتنه زیادت از هزاد مردبر 
زمين زد وجون ایشان زور آوردند سبك باز گشت دبه‌س‌تنك آمد . 

خبر به| لپتکین بردند که سیکتکین چنین کادی بکرد و خلقی را از ایشان بکشت . 
الپتکین او را بخواند و گفت چراشتاب کردی ؟ صبر بایست کرد . گفت‌ای‌خداوند چندصبر 
کنیم # . که طاقت مابرسید. ما را اژپهرجان باید کوشید . این کارالابشمشیر بر نخواهد 
آعدن . تاجان دادیم از بهرجان خداونه شمشیر میزنیم تاچه پدید آیده الیتکین گفت 
«| کنون کدشودا نیدی به از این‌تدبیر میباید کرد . بکوتا خیمه‌ها بیفکنند و بارهادر بندند 
وچون نماز خفتن‌بکنند کوچ‌کنندو بارو بنه از تنك بیرون بر ند و طنان باید که‌باهز ارغلام 


پوشیده در فلان دره شود بردست چپ و توبا هزاد غلام بردست راست درفلان دره شرو 
من باهزاد سوار از تنك بیرون شوم وبرصحرا بایستم » چون ایشان دیگرروذ برس تنك 
آیندو کس‌دا نبینند گویند » الپتکین بکر یخت بر نشینند واذیس ما تازند و در تنك آیند . 
چون نیمی بیشتراذ تتك بیرون آیند مرابیننه درصحرا ایستاده . شماازدست داست ودست 
در نهید . چون بانك بخیزد این لشکر که ازتنك‌بیرون 
پس گر یز ند و یمضی بشمشیرشما گرفتاد آیند من اذ پیش 
حمله آرم وشما از تنك بیرون تازید و اینان‌دا که درتنك باشند درمیان گیریم وشمغیزدر 


چب از کمین بیرون تاذید و شمشی 
2 جن بیر 


آمده باشئد در مقابل من بعضی با 


نهیم تا آنگاه که مقاومت میکنند می‌زنیم چون‌پشت بدهند داه هززیمت‌بر ایشان گشاده کنیم 
و آنگاه بازگردیم اذ تنك بیرون آئیم‌وددلشگر گاء ایشان افتیم و غنیمت بر گیر یم» پس 
همچنی نکردند و دیکرروز لشگرامیرخراسان سلاح در پوشيدند و جنك دا ساخته به‌س 
تنك آمدند هیچ کس دا ندیدنه , چنه يك فرستك درتنك برفتند نغان لشکرگاء البتکین 
ندیدند ۰ ایشان دا یقین شدکه الپتکین بگریخت ۰ لشکر دا گفتند هین برانید تا از 
پس برویم . چون از تنك بیرون شویم در صحرا بيك ساعت ایشان دابرچينيم والپتکین‌دا 
مکیریم ان لشگر به تمجیل براندند و مردان خیاره همه ددپیش ایستادند . چون ازتنك 
بیرون آمدند البتکین را دیدنه با مقدار هزار سوار و اندکی پیاده درصحرا ایستاده 
راست‌که نیم اشگر از تنك بیرون آمدنه طفان ازدست‌چپ ازدده بیرون تاخت و شمشیر 
در نهاد باهزار غلام و لشگری را که همی آمدند بانپس برد وعزیمت کردوخلقی‌را بکشت. 
و از دست راست سبکتکین بیرون تاخت و شمشیر در نهاد وطغان نیزدر وسید و هردو از 
پس لشگری که از تنك بیر ون آ مده بود نددر آمد‌ندوا لپتکین از پیش‌حمله آوردشمشیر در نهاد تدو بيك 
ساعت خلقی دا برزمین زدنه وامیر لشگردا نیزه‌بزدند برشکم و سنان اذپشت بیرون آمد 
و بیفتاد و لشکر بهزیمت شد دبهررجانبی که هنجاری‌مییافتند میگر بختند . 

پس علامانا لیتکینازتنکک بیرونآمدند و درلشگرگاه ایشان افتادنه و هرچه اسب 
و استر و اشتر وسیمینه وزرینه و دینادوغلام بود بر گرفتند و خیمه وفرش‌وما ننداین پجای 


دوازده 


بش شتند و باز گشتند و یکماه روستایان بلخ از هگ ار گاهکالا می کشید ند . و]نچه کشته 
بودند برشمردند چهار هزار وهفتصد و پنجاه مرد برآهد بیرون اد خستگان . 

پسالپتکین از خام کوچ‌کرد ویبامیان‌شد و امیر بایان با اومصاف کرد و گرفتادشد 
الپتکین اودا معذور داشت و خلعت داد واین امیربامیان آنست که‌او را شیر باريك گفتندی 
پس از آنجا بکایل دفت و امیرکابل دا نیز بشکست وپسرش دا بگرفت وپس بنواخت دپیش 
پدر فرستاد . پس قصد غ۶زنین کرد و پسرامیر کابل دامادلويك بود . 

امیرغز نین بگریخت و به‌س‌خس‌شد وچون الپتکین بدد غزنین دسید لويك بیرون 
آمد وبا او جنك کرد . دیگر باره پسرامیرکابل گرفتاد آمد ولويك بهزیمت شد وشهردا 
حصار گرفت ٍ الیتکین بردد شهرفرود آمد وحصار می‌داد ء و مردمان زاولستان اذ او 
میترسیدند , منادی فره‌ودکه هیچ کس مباد که چیزی ازکسی بستاند الا بزد بخرد و اگر 
معلوم شود او دا سیاست کنم» 5 

مگردوذیچشم| لپتکین بزغلامی ترلافتاد از آن‌خویش که توبره‌ای‌کاه وعرغی‌بر 
فتراك پسته‌میآمد . گنت «آن‌غلام داپیش من‌آدید . » غلام راپیش آوددند ۰ ازوی‌بر‌سید 
که «این‌کاه‌واین‌مرغ‌دا از کجا آوردی ؟» گفت «از دوستائی بستدم» گفت «دهرماهیءشاهره 
نمی‌ستانی؟» گفت «می‌ستانم» گفت «پس‌چرا بزدنخریدی ؟ من‌اين مشاهره بشمااذبهر آن 
می‌دهم تا شما از درویشان چیزی بظلم نستانید . وبا اینهمه منادی فرمودم که ببیدادی از 
کس جیزی نیاید ستدن .۰ 

پس بفر مود تا آن غلام‌را بدونیم‌زد ندوهما نجا برسرراهبا آن توبره کاه‌ومرغ‌بیاو بختند 
وسه روز منادی‌میکردندندههر آن کس که مال مسلما نان بستانه با او همچنان کنم که‌با این 
غلام خودکردم . » لشگریان بثرسیدنه ورعیت ایمن گفتند ومرروز از روستای آن ناحیت 
چندان نعمت بلشکر گاه آوردندی که قباس نبودی . اما نگذاشتی که يك سیب‌درشهر بر ند. 

چون مردمان شهر آن امن‌عدل و بدیدند گنتنه مارا پادشاهی باید که عادل باشد و 
ما از او بجان و مال و ذن‌وفرزنه ایمن پاش یم خواه ترك باش خواه تازيك» وهمان‌روز 
درشهر یگشاد ند و پیش الپتکین آمد‌ند ‏ 

چون لويك چنان دید در قلعه گریخت و بعداز بیست دوز فرودآمد و پیش آلپتکین 
رفت و الپتکین او دا نان پاده داد وهیچکس دا نیازرد . وغز نین دا خانه خویش ساختو 
از آنجا بهندوستان شد وغنیمت آورد . 

وازغز نین‌تا کاف‌ان دوروزه داء‌بود , خبردر خراسان و ماوراءالنهر ونیم روزافتاد 

که «البتکین در بند هندوستان بگشاد وچندان زد دسیم و نمت و چهاد پایو بر ده یافت که 

خدای تعالی عدد آن داند ۰» و مردم آزچپ و داست بیامدند تا شش هزاد سواد شدند و 
الپتکین چندین ولایت بکرفت وتابرشابور صافی کرد . شاء هندوستان باصد وپنجاء‌هزار 
سوار و پیاده وپانصد پیل بر آمد تا الیتکین دا از دیاد هند بیرون کندویا او دا با لشکر 
او بکشد . واز این سو منصود امیررخراسان ازتناینآنکه لشگراو دا پتنك خلم بر آن‌صفت 


سین‌ده 


شکسته بود ندو کشته,] بوجعفر نامیا یا بیست وپنج‌مزادسواد بجنك الپتکین فرستاد والپتکین 
بگذاشت که ابوجعفرتا بيك فرسنگی غزنین دسید وبا این شش هزاد سواد بیردن تاخت 
و برآن لشکرزد و بيك ساعت آن بیست و پنج‌هزاد سواد دا بشکست هزاد باد بدتر 
از آ نکه‌بدر بلخ شکست داده بود . ابو جعفر بهزیمت دفت بر حالی چنانکه تنها افتاد . 
روستایان‌اودا بگرفتندواس‌و سلاح و آنچه داشت از او بستدند و اوپیاده و متثکر به‌بلخ 
شد و نومه تجمل وغنیمتا یشان بدستالبتکین افتادو امیر خراسان نیزقصه الپتکین نتوانست 
کردن که از مفادقت البتکین ضعفی عطیم در کار سامانیان پدید آمد و خانان تر کستان 
قصد ایشان کرد ند . 

و چون الیتکین از ابوجشر ببرداخت دوی بشاه هندوستان کرده بخراسان و بهر 
جانب‌نامه نوشت و مدد خواست چندان کس بیا مد ند بطمع غنیمت که چون عرض داد یازده 
هزارسواد و پیاده بر آمد همه جوان ویاسلاح تمام . پیش‌شاه هند پاز دفت و نا گاه بر طلایه 
اوزد . مگرزیادت از ده‌عزاد.هرد بکشت و بغنیمت مشنول نگشت وسيك باز گشت . لشگر 
شاه از پساو تاختند و او را درنیافتنه و کوهی بلند بودودرمیان آن کوه‌دره‌ای بود وراه 
شاه هند در آن دره بود . الیتکین‌سر آن دره بکرفت چون‌شاء هندرسید نتوا نست گذشتن 
آنجا فرود آمد و دوماه آنجامتام کرد وهر وقتی الپتکین بیردن تاختی و خلقی ازهندوان 
بکشتی وسبکنکین دراین‌جنك بسیاد بکوشید و چند کار نيك از دست او پر آمد وبه‌شاه‌هند 
فروماند در کار خویش » نه‌پیش می‌توانست دفت دنه ممکن گشت که به‌بی‌مرادی وبی‌قرادی 
باذ گردد . آخربرآن قرار افتاد که‌شاه هند گنت «شما اد خرایان آزی‌تای ایتجا 
آمدید من‌شمادا نان پاره بدهم ودزعابشا بسپارم وشما لشکرمن باشید ایشان باین دضا 
دادند و در سر بادزداران گنته‌بود که «چون من باز گردم دذها مسپادید» چون باز گشت 
دزها نسپردند . البتکین گفت «ایشان عهدپشکستند نهمن .» ودیگر باره تاختن کر دوشهرها 
گشادن گرفت‌واین دزها دا حصار میداد واندرمیان قرمان یافت وآن لشکر و غلامان او 
متحیر بما ندند و گردبر گرد ایشا ن لشکر کافر بو د. 

پس بنشستند وتدبیر کردندکه الیتکین دا پسری نیست که بجای پدد بنشیندههتری 
ما کند . ومارا درهندوستان حشمتی وناموسی افتاده است هرچه‌عنايم تروهییتی‌دردل هندوان 
هرچه بزرگتر . اگرما بدین مشنول‌شویم که«این کوید که‌من‌محتشم ترمآن گویدکهمن مقدم 
ترم» وهر کسی‌سر کشی کند ناموس ماشکسته شود و دشمنان برما دست یابند وچون مخالفت 
در میان ما پدیداد آید این شمشیر که درروی کافر میکشیم در روی یکدیگر باید کشید و 
این‌ولایت که بدست آورده‌ایم ازدست‌,ا بیرون برود. تدبیرما آنست که یکی دا از میان ما که 
شایسته تر با شداختیاد کنیم واودا برخویشتن امیر کنیم و بهرچه او فرمان دهد دضا دهیم 
وچنان انگاریم که‌اوا لیتکین‌است» همد گفتند «درمان‌کار ماجزاین نیست» پس‌نام غلامانیکه 
مقدم تر بودند پشمردند هریکی دا عیبی وعذری بنهادند تا بسیکتکین سید ند . چون‌نام 


اورابپبرد ندهمه خا وش گشتند ین ان آن مان یک یگفت «جزسسکتکین غلام‌هست کهازاو 
چپارده 0 


۲ 


پیشتر خریده| ند وحق خدمت بیشتردادند .» دیگری گفت «سبکتکین بهشیادی و مبادذی 
ومروت دسخاوت ونان دادن ومراعات مردم کردن وخوش‌خوئی و خداترسی ونيك عهدی 
او دا هچ چیزدر نمی‌باید . 

واوراخداو ندما پر ورده است‌و کارهایاو داسندیده است واوهمه سرت وطر یقت‌وعادت 
الپتکین دادد وا ندازه و آزدم ومحل مانيك‌شناسد. من آنچه دانستم بگفتم ۰ پس شما بهتر 
دا نید ۰»زما نی‌ازهر گونه گفتند و آخر بر آن‌متفتاشد ند که سیکتکی‌دا بر خویشتنایر کنند. . 
سبکتکین سردرنمیآورد تاالزاعش کردند . پسگفت داگر چاده نیست‌سن آنگاه این شنل 
در خویشتن پذیرم که‌عر که بامن غلاف کندیادرمن عاصی‌شود ویادر فرمان‌من کاهلی‌کند 
شما باس یخدل باشید واودا بکشید. » همه‌براین سوگند خوددند وعهدی و بیتی محکم 
کردند وسیکتکین دا بردند ودر بالش الپتکین بنشاندند و به‌امیری بروی سلام کردند و 
زرودرم نثار کردند و سیکنکین هرتدبیریو تاختنی که‌میکرد صواب میآمد» ودختردگیس 
زاولستان دابزنی کرد ومحمود از این‌ژن بزاد واذاین معنی اورا محمود زاولی گنتندی. 

وچون بزركشد یاپدر بسیار تاختنها وسفرها کرد وسیکتکن بعدازآنکه بسیار کارهای 
بزرك کرده‌بود ومصافهای بسیار کرده ولشگرهای گران شکسته وولایتهای بسیار کشوده 
دردیار هند از خلیفه بفداد او دا ناصالدین لب آمد . 

چون‌سبکنکی فر مان یافت سلطان‌محمود بجای پدر بنشست‌وهمه‌تر تیب‌های‌ها ملککازپدد 
آموخته بودوپیوسته اخیار پادشاهان شنیدی ودوست داشتی وعمه سیر تهای پسندیده بردست 
گرفت و برفت وولایت نیمروز بکشاد وخراسان بگرفت ودر هندوستان چندان برفت‌که 
سومنات گرفقت ومنات دا بیاورد و شاعان هند دا بکشت و کار اورسید تا[ نجا که‌رسید. 

ومتصود بنده آذاین حکایت آنست تا خداوند عالم خلدالٍ ملکه دا معلوم گردد که 
بنده نيك چگونه باشد و بنده‌ایکه خدمتهای پسندیده کرده باشد وهرگز ازاو خیانتی وبه 
عهدی ندیده باشد . 

وملك بدو استواد بود و پی‌اوبردولت مبارك باشد. بآذاردل اونباید کوشیدودخن 
هر کسی بزشتی بروی نباید شنید باید که‌اعتماد برا هرروز زیادت گردد که‌خاندانها و 
ملکها وشهرها بهروقتی به‌مردی بازبسته باشد که‌چون او دا ازجای‌برمیگیرنه آن‌خانه 
میرود و آن شهر خراب میشود و آن علك زیر و زبر میگردد . چنانکه الینکین بنده‌ای 
نيك بود وماك سامانیان پدواستواد بود قدراو ندا نستند وقصداو کردند . 

چون او از خراسان برفت دولت از خاندان سامانیان برفت و بندهایکه پرورده 
باشد وبزرك کرده وپسندیده اورا نگاه‌بایدداشت که‌عمری‌باید وروز گاریمساعدتابنده‌ای 
شایسته و آزموده بدست آ ید 

ودانایان گفته‌اند که چاکر وپنده شایسته بهترازفرزند باشد.., 

ودداین معني شاعر میگوید: 


پانزده 


یك بنده معلواع به از سیصد فرز ند کین‌مر ك ,درخواهد و آن عم رخداو ند 

شه‌سو ارجاو ید 

این گوشه‌گی ازسر گذشت شاهان عز نه .معصومیت .جوانمردی , وفادادی؛ساده‌دلی» 
سوابق‌بند گیو فرودستی آ نها بود که‌قر نما پیش مردی چون خواجه نظام لملك نگاشته‌است . 

محمود. بت‌شکن بزر . فا تح‌سومنات . غازی مشهود و مومن دنیای اسلامو نخستین 
سلطان بعد از اسلامو تاصردین ال بود 5 سلطاند سمی سناگی وعطار ومولانا جلال بود.یوسف 
اسلام بود که ازدچاه غزنین بدر آمد» وحتا که همو موسس پا کستان وواحدی که بزودی 
پیداخواهد آمد بود . 

محمود بزدگترين » موعن‌ترین » دلیرترین , جوانمردترین » عاشق پیشه‌ترین » 
شاهنشانایر آن بعدز اسلام بودوهیچ‌شا هی پا دبهز بان‌و شر فارسی با ندازه اوخدمت نکرده است. 

ددشکنتم از آن روم که گر دین نداد ندوملیت ایرانی دار ند چرانبا ید به محمود 
ببا لندبدین بهانه که‌اوازغزنین بوده‌مگرغزنن کجاست دیامگر ترذبانی گروهی ایرانی 
ماهیت ایرانی آنها داعوض خواعد کرد وآیاحدود جغرافیائی و قلء‌رو ذبان فادسی و 
حدود نا محدود عقلانی و فرهنگی ایران دافراموش کردها ند . 

وا گر مساما نندودین‌دار ند کهبا ید بدا نندبعدازاسلام ترك وعرب و هندووچینیوایرانی 
رومی,همه‌وهمه ملیت اسلام گرفتند ۰ همچو سلمان‌سلمانابن‌اسلام شدند , 

آریءحمود بزد گتر بن‌شهسواد فا تح‌اسلام است. 

محمود مظهر دیندادی خدابرستی‌وایران پرستی وفادسی دوستی و بزر گوادیوعشق 
ومحیت بود» برطر یق‌هدایت»یر فت, سا لكصراط مستقیم بودورهروی‌در خعاسیررهستی بودو یر وی 
کائنات اورا بهپیش میراند, کادهایش براساس قوانین فطرت ومسلحت ومصالح آهیز بود 
محمودفرز ندقهر مان یر ان و شهسوار جوا نمرداسلام‌است. درشمارهمان‌معدودقهرما نان‌جاودانی 
تادیخ‌است . قهرمان خورشید سوار وثریا شکار و اهریمن کش بود وازدرد بردگی آ گاه 
این‌همان‌محموداستو آ نچها زقول خواجه نظام| (ملك خوا ند یددر باره‌همان فرما نرو ایان‌غز نه‌است 
همانغزنه وهمان الپتکین وهمان سیکتکین و محمود که پاده‌ئی ازوقایع نگادان اذ آنها 
غولهای خونر یزی ساختها ند واينك که بنارابرتحلیل روحی و شناساگی خلقیات شهسوادان 
غزنین گذاشتيم دوحکایت کوتاه هم‌ازتادیخ‌بیمقميا ودیم تامیزان صفاوساده‌دلی ورقت‌قلب 
و سرانجام تقرب غازیان غزنین بدرگاه خدای اسلام . همان‌اله و همان‌اله اکبر که 
طنین نام‌بلند آواذه‌اش دنیای پوسیده قدیم دادرهم دیخت وتدن وفرهنك خلاق و نجات 
پخش اسلام رابنیان گذاشت,دانسته‌شود . 

بیهقی بعدازاین دوحکایت کوتاه بلافاصله قص‌ی موسی دبره‌ی گوسبند و ترحم‌موسی 
را پدو که وی دا بسینای کلیمی «سانید آورده واهلاشارت دانند که مودخ‌ارجمندهاا بوا لفضل 
بیهقی ازتلفیق وتقریب‌این‌حکایات‌چه‌قصدی داشته‌است . خراجه‌نطام المککوهودخ صدیق و 
دا نشور بیهتقبوا لفضل‌بیهقی هر دوقبل‌از قضاوت های مورخین نا آگاه بعه ازخوددرپاده 
شهسوادان‌غز نینا ین‌مطا لب را نوشته‌ا ند واينك دو داستان تادیخ‌بیهقی : 

شا نرده 


نذا نهرحمت وصلاح 
.۰ حکایت کرد مرا شریف ابوالمظفر ین احمدبن ابی‌القاسم الهاشمی الملتب 
بالملوی درشوال سنه خمسین وار بمائه - واین بزرك آذادمردی است باشرفه نسبوفاضل 
نيك شهءروقر,ب‌صدهزار بیت شمی است اودا ددین دولته پادشاهان گذشته دضی‌الّ عنهمو 
ابقیالسطان المعظلم اباا لشجاع فرخ‌زادین ناصردین له گفت‌یدانوقت که‌امیرعادل‌ببخادا 
دفت تا باامیر رضی‌دیدار کند جدمرا احمد بن ابی‌القاسم بن‌جعفرا لهاشمی دا بنزديكامیر 
بخارافرستاد وامیر کوز کانان دا باوی‌فر ستاد بحکم آنکه سیاه‌سالار بودتا کار قراردادند 
واهیر دخی وی‌دا بنواخت ومنشود داد پموضم خراج حایعی که‌اوداشت -وجدم چون‌فرمان 
یافت این‌موضع بنام پددم کرد امیر محمودومنشود فرمود » که‌امیر خراسان گشته‌بود و 
ساما نیان برافتاده‌بودند ووی پادشاه‌شده وجدم گفت‌جون‌از جنك هرات فادغ شدیمو سوی 
نشا پور کشیدیم هرروزی‌دسم همان بود که‌امیر کوززکانان وعمه‌سالادان محتشم ازآن سامانی 
وخراسانی .بدر خیمه‌ی‌امیرعادل سبکتکین آمدندی پس‌از نماز و سوار بایستادندی جون 
وی‌بیرون آمدی‌تا بر نشیند این‌همه‌بزد گان پیاده شدندی‌تاوی بر نشستی‌وسوی منزل کشید ندی 
چون بمنزلی دسید که آنرا خاکستر گویند (۱) يك روز آنجا بار افکند و بسیار صدقه 
فرمود درویشان داوپس نماز دیگر بر نشست ودر آن‌صحراءامیگشت وهمه‌اعیان باوی.وجای 
جای‌در آن صحراهااغزازها و کوه‌پایها بود ,پاده کوه دیدیم . امیر سیکتکین گنت يافتمو 
اسب‌بداشت وغلامی پنج‌وشش دا پیاده کردو گفت فلان جای بکاوید کاویدن گرفتنده لختی 
فرودفتند , میخی آهنین پیدا آمدسطبر چنانکه ستور گاهرا با شد, حلقهازاوجدا شده‌پر کشیدند 
امیر سیکتکین آن دا بدید از اس فرودآمد بزمین وخدای‌راعزوجل‌شکر کرد وسجده 
کر گ تاد مدرست و هصلی از خواست و ده دکت نماد کرد و فرمود 
تااین میخ برد اشتندو پر نش وبایستاد, این بزد گان گفتندا ین حال چه‌حال است که تازه گشت؟ 
گفت‌قصهگی ناد است, بشنوید. پیش از[ نکه من بسرای|لیتکتکین اقتادم خواجه ی کهاز آن‌او بودم‌عرا 
وسیزده‌یارم راازجیحونبگذدا نیدو بقبر قان آوردواز آ نجا بکوز کا نانو پدراین اعیر آنوقت 
پادشاه کوزکانان بود مادا پنزديك او بردند هفت تن داجزاز من‌بخرید درا دپنج‌تن 
رااختیادنکردو خواجه‌از آن سوی نشایور کشید و بمرالرود وسرخس چهار غلام دیگردا 
بفروخت من‌,۱ ندم ویاری‌دو,ومر اسیکتکین در از گمتندی و . بقضاسه اسب خداو ندم‌درذیرمن 
دیش شده بودو چون بدین‌خا کستر رسیدیم اسپ دیگرزیر من‌دیش‌شدوخداه ندم‌بسیاد مرابزده 
بود وذین‌بر گردن من‌نواده »من‌سختغمناك بودم‌ازحالروز گادخویشو بی‌دو لتی که کس مرا 
نمی‌خر یدو خداو ندم‌سو گندخورده بود که‌مر | بنشا بور پیاده بر دوعمچنان برد آن‌شب‌باغمی سختو 
بزرك بخفتم در خواب‌د یدم خضس را علیها لسلام نزديك من آمد مرا پرسیدو گفت چندین‌غم چرا 
می‌خودی کفتم از بخت بد خویش گفتغم مدارو بشادت دهم‌تر | که‌مردی بزركو با نام خواهی‌شد 
چنا نکه‌وقتی بدین‌صحر | بگذری با بسیادمر دم‌محتشموتوءهتر ایشان, دل‌شادداروچون‌این پایگاه 
بیا فتی با خلق‌خد ای نیکو ی کن وداد بده تاعمرت‌دد از گرددودو لت بر قرز ندان‌توبما ند گفتم‌سپاس 
دارم گفت‌دست مرا ده‌وعهدکن دست بدو دادمو پیمان کر دم ءدستم نيك بیفشرد , 
۱- شایدهمین محلی‌است که‌آمروز بهمین"ابرسرراء مشهد بمرواست ۰ 


هفده 


و از خواب بیدا شدم و چنان می‌زمود که اثرآن افشردن بردست می‌است"؛ پرخاستم نیم 
شب غسل کردم و در نمازایستادم تا کعتی پنجاه کر ده آمد و بسیار دعا کردم وبگریستم ودر 
خود قوتی بیشتر میدیدم » پس این میخ برداشتم وبسحرا بیرون آمدم و نشان فرو بردم 
جون روز شد خداوندم پادها برنهاد و میخ طلب کرد نیافت مرا بسیاد بزد بتازیانه و 
مراک گران خورد که بهر بها که ترا بخواهند خرید بثروشم ودو متزل تا نشابور پیاده 
رفتم‌وا لیتگین بنشا بور بودبرسپاه‌مالادی سامانیان باحشمتی بزرك ومرابادو یادم پدو بفروخت 
و قصه پس از آن دراز است » تا بدین درجه دسیدم که می‌پینید , وال اعلم با لصواب» , 

واينك حکایت دوم تادیخ بیهق : 

آمیرعادلو بچه آ هو 

«از عبدالملك مستوفی‌به بست شنیدم هم در سنه‌خسین و ادبعمائه - واین آزادمرد 
مردید بیراست‌ومقبول التول و بکار آمد مودراستیفا آیتی - گفت‌بدان وقت که امیرسبکتکین 
دضی ال عنه بست بگرفت و با یتوزیان (۱) برافتادند ذعیمی بود بثاحیت طالمقان وی دا 
احمد بوعمرو گفتندی , مردی‌پیرو سدید وتوانگر » امیرسبتگین وی‌دا بهپسندیه ازجمله‌ی 
مردم آن ناحیت و بنواخت و بخود نزديك کرد , واعتمادش باوی بدان جایگاه بود که‌هر 
شبی مراو را بخواندی و تادیری ن-زديك امیربودی و نیز* باوی خلوت هاکردی 
شادی دغم و اسراد گفتیو این پیر دوست پدر من بود » احمد بوناصر مستوفی دوزی باپددم 
می‌گفت و من حاضر بودم - که امیرسبکتکین بامن شبی حدیث می‌کرد و احوال و اسراد 
سر گذشتهای خویش باز می‌نمود پس‌گفت ؛ پیشتر از آنکه من بنزنین افتادم يد وذبر نشستم 
ترديك نماز دیگر و بصحرا بیرون دفتم ببلخ وهمان يك‌اسب داشتم وسخت نیز تک ورو نده 
بود چنانکه هر صید که سین من آمدی باز نرفتی آهو ئی‌دیدم ماده و بچه‌ئی‌باوی, اسب‌را 
پرانگیختم و نيك نیرو کردم و بچه از مادد جداشد وغمی‌شد بگرفتمش وبرزین نهادم و باز 
گشتم‌وروز نزديك نماز شام رسیده بود چون لختی‌برا ندم آوازی‌بگوش من آمد باذنگر یستم 
مادد بچه‌بودکه برائرمن می‌آمد وغریوی و خواهشکی می‌کرد . اسب بر گردا نیدم بطامع 
آنکه‌مگروی دا نیز گرفنه‌آید . وبتاختم چون باد اذ پیش من برقت » باز گشتم , ودوسه 
بار همچنین می‌افتاد و اين بیچار کك می‌آمد و می‌نالید تانزديك شهر دسیدم آن مادرش 
همچنان نالان نالان می‌آمد , دلم بسوخت وباخودگفتم از این آعوبره چه خواهد آمد ؟ 
براین‌مادده‌هر بان دحمت باید کرد » بچه دا بصحرا انداختم , سوی مادر پدوید و غریو 
کردند و هردو برفتنه سوی‌دشت دمن بخانه دسیدم ش‌تاريك شده بود واسیم پی‌جو بماً نده 
سخت تنك‌دل شدم و چون غمناك دروثاق بخفتم , بخواب دیدم پیر‌مردی دا سخت فره‌مند 
که نزديك منآمد و مرامیگفت یاسبکتکین بدان که آن بخشا یش که برآن آهوماده کردی 
واین بچگك بدو باز دادی واسب‌خودرا بی‌جویله کردی ؛»ماشهری‌را که آن‌دا غر تین گویند 
وزاولستان برتو وفرز ندان توبخشيدیم و من دسول آفریدگارم جل‌جلاله وتقدست اسماژه 
ولا اله غیر» . من بیداد شدم وقوی دل گشتم وهمیشه از این خواب همی اندیشیدم و اینك 

۱ - بایتوزنام والی‌بست بودکه بدست سبکتکین بر افکندهشد 


هیحده 


پدین درجه رسیدم ویقین دانم که ملك در خاندان وفرزندان من بماند تاآن مدت که‌ایزد 
عزذکره تقدیر کرده‌است» . 

این بود فول مودخ صدیق وبیداد و هوشیار بیوق که در کاد خویش دانا و گاء‌بود 
سخن اوداست ومعتبر است وسخن راستان دا نشانی است‌که آنرا میتوان شناخت .و تصور 
میکنم, با توجه بمندرجات سیرا لماو کهوتادیخ‌بیمق بتوان‌میزان‌پا کدلی و آداو عقایدغز نویان 
ومساما نان آن‌عهد دا بخوبی دریافت. 

تنها نکته‌ثی که اینجا باید توضیح دادء شود این‌است که‌ترلزبا نی‌غز نویان وعنادین 
ات هس وتا یویر 2 هر گر مایت [ریا ی وا یرای پارشان تر کی کوش زا که در هرحال 
همه فرز ندان‌قهر مانایرانند تغییر نمیدهد. 

آکوآتکد اسلام پاروح عظیم خود سدوطن‌وملیت را شکست وبرای اول بادددجهان 
نمونه‌ثی از حکومت آسمانی دا ولو موقت تشکیل داد و سرمشق و نمونه آنرا بدست بشر 
سپرد و بعداز اسلام درحقیقت تمام مردمانی که در سازمان اخوت جهانی اسلام میز یستند 
همه ملیت اسلامی داشتند و حرف خلاف میا نشان نبود و اذ این معترضه بگذدیم و بشرح 
وقایع بپردازیم . 

جریان کار غزنویان 

سرانجام دولت ایرانی با فروشکوه غزنوی که از افتخارات تادیخ اسلام وایران 
محسوب است بدست ساطان شهابالدین منقرض شدواز آن پس بیش از سه‌قرن پنج‌خا نواده 
ترك وافنان دردهلی پادشاهی کردنه وسلطان قطب‌الدین اولین ساطان آن‌ساسله‌ها بود. 

پساذضهءف این خا نواده‌ها تر کان پارسی گووا میران‌مفول که‌روز گاری‌س کر ده‌ی‌خو نر یز شان 

شعرفارسی میخواندو باین سووو آن سوی جهان میراند به هندوستان تسلط یافتندو قریب 
دوقرن برهندحکومت کر د ند کهس‌سلسلهآ نها با بر (۱) پودو| کبرو اور نک ذیب ازمشهودترین 
وبزد گترین آنها بودند 

اراد عجیبو نا مدارعنه خواست میان‌اسلام‌وهندو آیزم آشتی بر قراد کند.اما اکبر 
فراهوش کرد که‌او پادشاه بزدگی بودهلی‌پیمیر نبود ومعنی دین‌دا نمی‌دانست و نمی‌فهمید 
«آیین اکبری» هر گز درجهان آئیثی نخواهد شد اکبر که بدون شك حسن‌نیت هم داشت 
درداه ترویج آئن خود مجاهده بسیار کرد اما دمز آشنایان دین میدانند آئین‌او باهمه 
حسن نیت نوع‌دو-تی وصلح‌طلبی که‌در آن‌موج‌میزد چرا و بچهد لیل پیش نرفت. 

نمونه دیگری که‌برای آشتی دادن هندوئیزمو اسلام میتوان ارائه داد کوشش‌های 

شاهزاده داراشکوه مترجم نامداد وبزد گواد پنجاه اوپانیشا دیمتن فادسی است که 
شرح آن بسیاررقت آور است‌وسرانجام سردارا شکوه رایباد داد . 

نهشت اتحاد | کبری درزمان دادا شکوه بسیار ضعیف شده بود ودارا شکوه‌خواست 
اذطریق مباحث عقلانی و دینی وتصوف فکر اتحاد اکیر رادنبال کند ودر اینجا باید 
یادآور شدکه فرق اوباا کیردراین بودکه داراشکوه شاهزاده‌تی‌عالم وفاضل ودرس‌خوانده 


۱-بابر درزبان مفولی پمعنی شیراست . 


نو زده 


بود اماا کبر مردی عامی ومکتب ندیده, اما تندذهن وباعوش بود وعتل وادارکی قوی و 
و ثیرومند داشت : 

دارا شکوه آن نیروئی دا که جامعه برای وصول بمقام برتر لاژم دارد در تصوف 
می‌یافت وچون در عمق تصوف عندو فرومیرفت آنرا باتصوف اسلامی یکی میدید. 

«دارا شکوه میدا نست که‌تصوف هادی وراهنمای مسلمین عندوستان بودودانتا ثیرویی 
برای ادتقاء جامعه‌هندو وهما نطور که فلفه غزالی وتملیمات ممن‌الدین چفتی عامل ارتقاء 
صوفیانسلمان شده‌شنکروراما نوج و کبیروچی تانیه موجب روشنی‌فکر و برافروختگی‌خاطر 
متصوفین هندو بوده است. بنابراین آیا بهترین اقدام این نبود که‌این دوفاسنه بایکدیگر 
ممزوج گشته مینای دوحانی واحدی برای‌فرهنك معنوی هند شوند؟ یاپایه واساس‌مشتر کی 
را تشکیل دهند؛ ۰۱ . پاسخ این‌سئواداین است که‌نه آئین اکبریو ونهفکر تلفیق تصوف 
هندوو اسللامد ار شکوء نتو| نست‌میان‌هندوومسلمان آشتی‌دهدو از[ نها که دیگر کاملا بدو ملت 
جدا گا نه‌تقسیم شده پود ندمات وا حدی بسا زدوما درا ینجا بعلل نا کامی| کبر‌شاءو شاهز اده‌عدیم| لنظیر 
داداشکوه‌در اجر ای‌خیالاتدان| شاده نميکنيم ومقصودازذ کر این دونمونه آن بود که نشان‌داده 

باشیم. درراه | یجادوحدت بین‌هندو کیزمو اسلام کوشش‌هائی‌شده که| لبته‌همگی آ نها با نامر ادی‌مقرون 

بوده وازنوع این کوشش‌ها یکی‌نوع| کبری دا که همراه قدرت و نیرو بوده ودیگری کوشش 
دارا شکوهرا که‌از نوع‌قمالیت‌های‌عتلیواستدلالیبودهارا هداد یرو نه‌عما عاوریکه|شاره‌شد ین 
قبیل کو شش‌ها بصو رمختلف انجام شده اماعیچکدام بعلل‌وجهاتی مترون به‌توفیق نبوده‌است. 

قصداصلی از تذکر این نکات آنست کهوقتی بمسئله تجزیه هندهپا کستان میر سیمپیش 
چشم خوانندگان تصویر کمرنگی از گذشته قرار داشته باشد وبخوپی دریابند که تجزیه 
هند پدو کشود هندوپا کستان امری اجتناب ناپذیر بوده ودر مطود آینده این نکته بهتر 
روشن خواهد شد . 

اينك بر ایا ینکهر بط‌منقطیوقا یم‌تار یخیر احفظ کرده باشیم نا گزیر متذ کر میگرذیم 
کهپس از اورنك ذیب طاینه «ماراتاها» درمر کرو باختر هندوستان طنیان کردند. [نگاه 
نادرشاه افشار یعنی آ خر ین‌مها جم آر با ئی‌دهلی‌د امسخر شدوازا ین بس‌تار بخحچهدرد نالهندو | سلام آغاز 
می‌یا بد. زیر ادیکر بمهدمد | خلات‌مستعماتی‌بر یتا نیاو فر | نسه‌وهلند در هندوستان دسیده‌ایم . 

لشکر کش ناپلئون بناپارت دا میتوان آغاز دوره جدید ت«ریخ اسلام دانست ذیرا 
فعا لیت‌علمای استعماری‌اروپا در خاورمیانه ازهمین زمان آغازشده است. 


۱-ازمقدمه‌دکتر تارا چندبر «رساله‌حق‌نما) تا لیف وترجمه محمددارا شکوه پاهته‌ام رسید‌محمد رضا 
ای ی 2 


تا ار سس وتان یرادن موی تاي تساه 


کورکانیان هند) اپن‌عمر شمه نی تواه اودرسال ۱۰۲4 هجری دراجمیر 
اسله فترای جنیدیه قادری پیوست ومریدمیا نمیر 
ده تا لیفا تشعبارت است از :در جمهه پنجاه‌او پا لیشاد 


بفارسی سر اکبر سر الاسرار» و سفینةالاولیاء وسكينة الاولیاء ورس له حقنما,حسناتا لمارفین عمجمع| لبحرین 


ولی‌بود ودرسا ل ۱۰3۹ بقرمان‌بر ادر بقدا بات کو تا او بسیار پر ثمر ٩‏ 


دیواداشاو وحم ای بای 


بست 


آدی‌مصر: درژمین‌فراعنه, کشوررامسن» شهر مشهوراسادت‌دا بیاد آودید . با اه ام‌سر افراشته 
اما لت 


مجسمه دامسی دوم خردشده و پزمین افتاده و مردی با بیة 


عقابی واندام کوتاه 
وشکم بر آعده باحیرت باین‌مجسمه‌چند ذرعی‌خردشدهو بخالكافتاده‌مینگرد . 

این‌مرد ناپلئون بناپادت است. او فاتح اروپاست واينك زیر نگاها بوا لهول وفراعنه 
خفته دراهرام, پالای سر مجسمهرامسن‌دوم ایستاده‌و تازیا نهاش‌دا بچکمه‌اش میکو بد . 
مرنیزه سرباذان گادد آمبراطود ذیر خودشيد درعشان صحرای مصرمی‌درخشد . حالذمین 
و زمان‌دگر گون است وگوئی زازله‌ثی عظیم از ضمیر روز گار در حال. بروز فظهوداست. 

آری‌دنیای زخم خورده ومجروح اسلام , چون مردی مریض ومجروح در بستر مرك 
خود نا گهان‌دیده بجهان‌می گشودوهمه‌چیزداحیرت‌دد حیرت می‌دید ور کود عقلی خوددادر 
می‌یا فت او چشم خوددا میکشودو ببازارجهان‌میر فت‌وما نند آنکه‌ازمیان اصحاب کهف از غاد 
بیرون‌شدتاغذا ثی برای یار اناخودتهیه کندهمه‌چیز پرایشعجیب و حیرت‌درحیرت بودوقددمسلم 
این‌بود که سکه دقیا نوسی او در بازاد جهان دیگر دواج نداشت وبااینکه ذبانش فصیح‌و 
گویا بود نه کسی حرف اودا می‌فهمیدو نهاو درست معنی سخنان دیگران دا درمی‌یافت آری 
دنیای اسلام ؛ امتی که قر آن داشت وسوده معجز آثار و حبرتآموز کهف باهزاد ذبان 
براو بانك میزد درغاد خود بخواب سنگینی فرو رفته وبعداز قرنها نا گهان‌دیده بزندگی 
شوه زو 3 

تفیر سوره کف 

داستان اصحاب کهف در سوره‌ی کوف آهده ودر ما خذاسلامی‌با آرایه‌ها وپیرایه‌های 
بشیار لین ضزط گید ید است + 

قصه می‌گوید : دقیا نوس ملکی بود درقدیم که بسیاد پرجاه و هیبت بود و در ذمین 
دقیبی نداشت. 

تا [نکه‌شنيدملكدنگری در ملك دیگری نام و آواذه‌گی بهم دسانده پس امانش نداد 
وبرسرش تاختن گرفت و اودا درهم شکست وپسرانش دا باسادت گرفت وبرد . 

این‌پسران در سرای دقیا نوس بکارخدمت گماشته شدند دیکی از آ نها مأمور بادزدن 
دقیا نوس وپراندن مگس بود . 

دقیا نوس بجاه وقددی خود مفرور شد . در خود نگریست. از خویش فریبی خورد 
وهمچون فرعون دنمرود و شداد و نظائیآنها بدعوی خدائی برخاست . 

پسآنکه‌مآمور باد زدن و مکس پراندن او بود دوزی با خود اندیشه کرد که‌این 
مك که‌قادر بدفم‌مکس از خویشتن نیست چگو نه بدعوی خدا کی ب رخا سته است؟ پس بتصدق رآر از 
بار گاه‌ملك‌شب‌هنگام بیر ون‌شدو نزد بر ادران‌خود آمدوماجر| با آ نها باز گفت. برادر ان‌درا ندیشه 
شدند وسخن برادر دا راست یافتند و تصدیق کردند وباو گفتنه داست گنتی و ما بندگان 


آفریدگاد جهانیم و اینك آنچه‌توفرمافی همان کنیم پس آن برادران ازدفیا ی 
چنان بشتاب گریخنند که از اابه زمان پیش افتاده و آنرا پشت سرخود گذاشتند . 
رفتند ودفتندتا به محلامنی‌رسید ندودر آ نجا جامه‌های‌خودر ادیگر کر د ندو بدفر خودهمچنان 

ادامه دادند تا آنکه بشیانی‌دسیه‌ند که گله وردءه‌ثی میچرانید و باسکک خود بودوبین آن‌دو 
الفتی استواروجود داشت . 

پس‌آن شبان بآن براددان گریزنده که‌کنتی برم رکب باد و برق سوازند گفت ما 
که‌هستید وبا این شتاب‌بکجا میروید ؟ براددان‌درجهرهی‌شبان نگر یستندو اودا اعل‌راسثی 
دیدنه پس ماجرای خویش براو فرو خواندندو گفتند ما اينك درزمین دد جستجوی جائی 
هستیم که آزادا نه بتوانیم خدای آفرید گارخوددا بپرستیم‌و کسیبتبول عقیده‌ئی‌مجبورمان 
نکندشبان گفت‌خدای[ فر ید کار کیست؟] نها گفتند] نکه‌ماومهروماء‌وزمین‌دا آفرید. شبان گفت 
حتقا_که‌شما بسی‌داذائیده من نیز ددشبه‌ای‌صحرا با ف رید گار خودزیادا ند یشیدهام وا ينك ازشمامی- 
خواهم که مراعم پاخود زر لاه پرتادیان قاف کشت سا ری جاددم بای در نهان زیست 
کنیمو این سك که باتست باسروصدای‌خو یش‌رازماد! فاش‌خواهد کردو نها نگا همان بدشم‌نان 
نشان خواهدداد . 

پس‌شبان گفت باکی نیست که‌سك را دها میکنم وباشما میآیم که آدمم و با آدم‌انس 
والفتم بیش استو مك‌دا بکوسفندان وامی‌گذادم . 

پس شبان همراه براددان‌داه افتاد اما سك نیزاورا همراهی‌کرد . هرچه‌خواست 
آن‌چمادپای وفا پيشه را از خود براند نتیجه نداشت وسك اورا دهانکرد . 

پس خسته شد وسنگی برداشت که سك راهلاك کند . زیرا سخت شیفته‌ی آن‌براددان 
وافکارشان شده بود ومیخواست همراه آنها حویشتن‌دا به مأمنی برسائه . 

وقتی‌عبان قسدعادکتم‌ کرد » سلف‌بشود سید وی قاری تا 
و شبان براو رقت آوردند و تاگزیراو راهم همراه خود بردند . 

آنها هر گاه خسته ميشدند درپناه کوهی وغادی میادمیدند . تاشب ی که‌در غاری‌فرود 
آمده بودند خبریافتند که دقیانوس حاجبی ودو غلام دا بسوی آنها فرستاده است. 

پس حاجب پناد آنها داه جست و نزدشان رفت و از آنها پرسید چرا گر یختیه 
درحالیکه سروساما نی داشتید ؟ 

خوب می‌خوردیدو نیکو لباس‌داشتیدو بسی آسوده بودید واينك پسی درویشیدبراددان 
گفتنه راست‌گفتی که ازبابت خورد و خواب غمی نداشتیم اما هم‌ی زندگی هم خورد و 
خواب‌نیست که حس می‌کنیم چیزی بیشتراز حیوان دادیمه نباید تنها به‌عوش‌خوردن وخوش 
خفتن دل خوش دادیم . 

حاجب ازاین سخن درشگفت شده گفت : مگرجزخوددن وخوابیدن و پوشیدن کاد 
دیگری هم‌هست ؟ 
گفتند آریزیر اما در خلقت خودوجهان| ندیشه‌میکنم‌و خدای‌دا پررستنده‌ایم.حاجب گفت 
کدام خدای؟ ‌ : 


کت 3 


گفندد دهمان خدای که‌ماوشما وزمین و [سمان‌ومهروماء‌دا آفریده آستو بهین‌جهت پجایی 
می‌گر زیم که آذادا نه بتوا نیم خدای خوددا بندگی کنیم و اودا سپاس‌گوئيم که ما را از 
خلوتگاه عدم به‌تما شا گاه زنه گی کشیده امت :, 

حاجب سخن‌آنها دا به پسندید و به‌غلامان گفت شماد نبال کاد خود بروید که‌من‌خدای 
خودویادان همدل خویش‌دا یافته‌ام وبا آنها خواهم بود . 

پس حاجب‌هم با نها پیوسته آن‌گروه اصحاب کف نامیده شدند و در آن‌غار بخفتند . 

قصه میگوید آنگاه کهآ نان درغاد بخواب دفتندفرشته‌ی مرك س‌اغشان آمد و آدام 
جان همگیآنهادا گرفت .سک هم‌هما نجا که نزد ]نها خفته‌بود بمرد. آ نگاه هواوزمین‌وزمان 
منقلب شدودها نه آن‌غارمسدود بک ند ۰ 

پس غلامان دقیا نوس نزداورفتندوماجرا را باز گفتند و دقیا نوس که‌بسی خشمگن‌شده 
بود بطرف آن غاد آمد اما گرداگرد آن کوه هرجچه گشت غاری ندیدودر ] نجایگاه‌هیبتو 
ترسی بدلش راه‌یافتو بسرای خویش‌باز گشت. 

اصحاب کهف وسکه باوفایشان سالهای دراز درغاد بیجان بودند تاآنکه روزی از 
خواب‌مر کث بیدار شدند. بااینکه قرنها ازمر گه وخواب‌سنگین آنها گذشته بود پنداشتند 
ساعتی پیش‌خوا بیده وتازه سرازخواب برداشته‌ا ند ذیرا گذشت زمان داحس مادرك میکند 
واگراین حس ناجیز شدیادیگر گون کردید آنوقت دیکرزمان مفهومی نخواهد داشت 

درهرحال اصحاب کهف بی‌خبر ازهمه‌جا چشم‌خود مالیدنه وازخواب برخاستند . 
سگك هم پرخاست ۰ 

او لین چیزی که پس از چشم گشودن بز ند گی احساس کردند گرسنگی‌بود پس‌یکی‌از 
آنها ازجای برخاست و پشهررفت تاعذائی برای‌یادان خویش‌تهیه کند . 

اما بمحض اینکه وارد شهررشد دجاد بهت وحیرت گردید زیرا که همه‌چیزدیکر گون 
شده بود . 

ساختما نها معاپر - مردم ولباسشان وهمه‌چیز رادیگر گون دید . 

همه‌جاحیرت روی‌حیرت ووحشت رویوحشت بود. که‌دور نمای دنیای آینده نیز برای 
مردم امروز عادی‌از غرابت نیست . 

بادی بااین همه بیازاد دفت وازدکانی‌بویغذا شنید پس نزد طباخ رفت وسکه‌گی که 
ازعهد دقیا نوس درجیب داشت بدودادوغذائی طلبید. 

طباخ‌خیره خیره بسکه‌نگریست و گریبا نش دا گرفت که سکه عمد دقیا نوس‌راا زکجا 
آورده‌تی وباید مراهم در گنجی کهیافته‌ئی شريك‌خود سازی. 

گفت ای جوانمرد دست از این سخنان بدار که یادان من در غاد گرسنه نشسته 
ومنتظش منئد . 

طباخ گفت‌حاشا که دامنت‌دها نکنم مگر آنکه میاهم‌در گنجی که یافته‌ای‌ثر يك کنی. 

گفتکوی آنهابالا گرفت . هردو از نچه می‌شنید ند متحیر بودند وحق‌همهمین بود 
ذیرا اصحاب کف چندقرن واندی دادرخواب مر گک گذرانده دنا گهان بیداد شده‌بودند 
واز دنیای چند قرن پیش ب-دنیای بعد پریده بودند و تنهاهمین‌فاصلی‌زما نی‌بدینسان آن 


بیست و سه 


دو سل دا از هم پیکانه کرده بود که‌سخنا نفان برای یکدیکر غیر مقول و غیر قتابل 
قبول بود . 

بیچاده مرد عهد دقیانوس هرچه قصه‌ی خود را براستی وصداقت بیان میکردبر 
سوء ظن‌ودیر باوری‌مرردطباخافزوده میشدو چون طباخ‌دید آن‌مردحاضر نیست‌در گنج شر بکش 
کند سروصدا کر دو اودا بدست محتسبان‌سپرد که گنجی یا فته‌و | بزك‌مدرك آن‌وسکدرا بدا نان مود 

محسبان اورا کشان کشان نزدملك وساطان آن‌زمان برد ندو او باذقصه‌ی خودبراستی‌س 
داد که: ازسرای‌دقیا نوس گر بختها ند و بقیه‌یاراانش گرسنه وناشکیب‌درغار منتظر او یند 

چه‌شگفت-خنی که‌حیرت| ندرحیرت بودبا | بنحال آن‌ماك‌وو کسا نش‌همراه آن»‌رد برای 
تحقیق بتارر فتندوغار نشینان از ] نچه بر سررفیقشان گذشته‌بود بحیرت! ندرشد ندو تا جشمشان 
بدان‌ماك‌ویارا تش‌افتاد بدان‌خیال کهد قیسانوس‌نها نگاه [ نها دا یافته وهم | کنون سر مر سد 
| ندوهگین گر دیدند. پس‌ازخدای خویش‌طلب‌مر که کرد ندوهمدر آ نجایکاه دو باره‌بخواب 
مر گدفرو رفتند و آسود ند. 

واین سخن نکنه ئی‌بما میاموزژد که سکه‌های قدیم دا امروز نمیتوان خرج کردو 
آ نکه‌بازمان پیش نرفته ودرطلسم‌قدیم فروها نده حال و بارش بی‌شباهت باصحاب کف پیست ۰ 

اوازد نیای‌زمان خود بیکا نه‌است‌ومقتضیات [نر ادرك نمیکنه ودرصحت معتقدات خویش 
پافقاداست اماطباخ ذمان‌هم اگرسخن اودا نپذیرد حقدارد» 

آدی‌هر عصری رامتتضائیاست که‌باید بمقتضای آنءمل کرد وامروز سکه‌یءهددقیا نوس 
درهیچ بازاری رواج‌ندارد ۰ 

آنها که بر‌سوم‌وسنت‌های دست‌وپاگیر و ناشایسته که‌بامزاح‌زمان نمیسازد گرفتار ندباید 
ازقصه‌ی اصحاب کهف ماّل کار خویش دا دریا بند که‌دنیا پس‌عت نود پیش میرود و آنکهبا 
گارید نبال‌خلبان‌هوا پیمای‌جت‌افتاده است آ نگاه که‌یکدیگر دا ملاقات کنند باهم‌بسی نا آشنا 
خواهند بود ۰ 

آریقصه‌یاصحاب کهف از آن قصه‌هاست. قصه ی پر از شکنتیوا بهام وعبرت و حیرت 
اندرحیرت است وا گرانسان اندیشه کندازاین داستان عبرت‌هاخواهد گرقت» 

دراتن عصت‌نود. که حسراکت انسان ازسرعت سیرصوت سریم‌تر شده است 
ملت‌هایی که‌در غاد خود همچون اصحاب کمف بخواب دفته‌اند عاقبت گذارشان به بازار 
طبا خی‌خواهد افتاد(هها نعطور که گذاردینایمر رض‌وه‌جر و ح) ساام| فتاد)وطباخ‌زمان گر یبا نشان 
را خواهد گرفته وای بر آن‌روز که‌جز آرزوی‌مر گه‌جیزدیگر نمیتوانند داشت ۰ 

آری‌دردل این‌افسا نه‌ها که‌ازژر فای‌ظامات‌قد یم بماد سیده‌عبرت‌ها نوفته است‌ومعا نی‌بسیار 
درچارچوب این‌قصه‌ها برایآ نها که‌فکر میکنندتخته‌بند شده است» 

بيائیم مقتضیات عصردا دریابیم , آنچه‌از موادیث قدیم که‌گرانبادمان ساخته ومانع 
تحرك شده است کناد گذادیم وخود را بتافل‌ئی که دمی ازحر کت‌باز نمی‌ایستدبرسانیم. 

که‌ما بایه سریع‌تر از آنهاحر کت‌کنيم که ایجاد تواذن ددسرعت نیز کافی‌نیست‌هاین 
توازن نیزخود بخود دیگران دا پیش‌تر خواهد برد وماداپس‌تر خواهدزد ۰ 

آما بیدادی ورسیدن بتافله مستلزم انقلابی درشور وا ندیشه‌است ذزیرا نها که بیدار ند 


بیست‌وچهاز 


ال ویر ندیشه اند هش کیت واندیشه آدمی بهمان نسبت کهاطبف‌تروغیرمادی‌تر از 
نوراست‌سرعت بیشتری نیزدارد ۰ 

از خدای جهان بخواهیم که انقلابی دد ضمیر مساو در شور وا ندیشه‌ی مابوجود 
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طوفانی در درونمان بر خیزد و از خواب گرانی که در غاد تن دادیم بیدایمان 
مازد۰ (۱) 

دنباله بردسی 

در بررسی های خود بء‌هدی دسیدیم که فعالیت استعماری اروپائیان در خاورمیانه 
آغازشدوهم آن‌زمان‌متقادن با بیدادی‌دئیای اسلام (مردءر یش‌ومجروح) بود . آدی دوره 
جدید دنیای اسلام با تادیخ لشگر کشی بنایادتمشخص شده است (۱۷۹۸-۱۸۰۱میلادی) 
درهیمن‌زمان‌مصر به تفوق فنی وروشهای غربی پی‌برد واسلام که قبلاز این تادیخ درخود 
فرورفته بود ازر کود عتلی‌خود واقف گردید وباتمایلات مختلفه علیه این‌حال قیام کرد و 
مخصوصاً پرضد دخالت بیگانگان برخاست ومایل باقتبای تمدن مادی ومعنوی اروپائی‌شد 

اما هجوم بدنیای اسلام همچنان ادامه‌داشت. دد قرن‌نوزدهم و آغاذ قرن‌بیستم (تا 
۶ امپراطودی عثْما نی‌رو با نحطاط وزوال نهاد و بقطمات مختلفه تقسیم شد. 

درسال ۱۸۲۹ یونان باستقلال نایل شد وصر بستان وایالات دومانی بصورتایالات 
خودمختار در آمدند ودد۱۸۷۸ دولتی پنام بلفادستان تشکیل شد ونواحی دیگری ازتر کیه 
عثما نی جداشد وجزيرة قبرس با نگلستان تعلق گرفت. درسال ۱۹۱۳ آلبانی ومقدونیه نیز 
مستقل شدند وامپراطوری عظیم‌اسلا‌ی عثمانی بدین‌تر تیب پاده‌پاده شد . 

درهمان زمان اصلاحات باصطلاح‌فر نگی‌درهصر آغاز شدومحمدعلی (۱۸۱۱-۱۸4۹) 
که بعد از قتل مماليك , پاشای مصر وفرما نروای مطلق آن‌ایالت شده‌بود اوضاع ادادی ؛ 
اقتعادی و نظامی مصررامطابق شیوه‌واصول اروپائیها اصلاح کرد بعداز موفتیتی که نصیب 
قشون او در عر بستان و یونان شد.و بعد از فتحی که در جنك با تر کیه نصیبش کردید 
امکان بسیاد داشت که مصر ب-استقلال کامل بترسد اما انگلستان مداخله کرد و 
سرا نجام موافتت شد که محمد علی‌باشا فقط پاشائی مصردا داشته‌باشد و این منصب برای 
اخلاف اوبما ند (۰ع۱۸). درضمن سودان دافتح کرد (۱۸۲۰-۱۸۷). ولی مصر نتوانست 
این استقلال راحفظ کنه زیرا ترعه‌سوئز که بمنوان کلیدراه هندوستان محسوب میشدمورد 
توجه‌ا نگلستان واقع گردید. اولاین‌دو لت‌بافرانسه تصمیم گررفت مصردا ادادء کند(۱۸۷۸) 
وبعد فتطانگلستان آنرا تحتالحمایه‌خودساخت(۱۸۸۷۲)ونیز باتفاق مصرء باداده‌ی‌سودان 
پرداخت (۰)۱۸۹۹ بضی ازمما لك اروپائی هم متص‌فات عثما نی دا تجزیه کرد ند: فرانسه 
آلجزایر دابتصرف در آودد (۱۸۳۰-۱۸۶۷) وتونس داتحتالحمایه ساخت (۱۸۸۱)و 
سپس ایتالیا طرا بلس دا گرفت (۱۹۱۱-۱۲). دداینجالانم است اتمام فتح هندوستان دا 
توسط انگلیس (۱۸۰۰) وتقسیم ابران‌دا بدومنطقه‌ی نفوذمیانا نگاستان وروسیه (۱<۰۷) 
وتحتا لحمایگی فرانسه دادرمرا کش یاد آور شویم (۱۹۱۲) دجی) 

۱-قسمتی از این گفتارضمن آخرین پیام دریکی از روزهای ماهر‌ضان سال۱۳۸۲آزرادیو پخش کردید.دو 
پیام قبلی که‌در رمضان۱۳۸۰و۱۳۸۱پخش‌شده آئینه‌حقیقت و تجدید عهد نام دارد ۰ آئینه حتیقت پوسیله مسه 
آمیر کبیرچاپ شده است . 


پست و چنج 


دنباله نمایش‌در هند 

فرانسه‌ها - پرتقالیها - انگلیس‌ها - خلاصه همه برسر میراث هند, هئدی که حقی 
عظیم بگردن بشریت‌دارد و به نسبت جمعیت‌خود بیش از همه‌ملت‌های عالم‌مردان بز دگهتفکر 
در آغوش خودپروریده باهم نزاع داشتند. 

آنجا ند سرزمین بودا وماهاویراوا کبرواور نگ زیب وداراشکوه و گاند, وجناح 
و اقبال بود . [نجاهند بود . هند معتقد به هندوئیزم و اسلام باحضود اقلیت کم‌جه‌عیت 
اما فعال زددشتی 

سر نجام‌پرده خر افتادوهمه‌رقیبان رفتندوهندرا به‌بریتا نیا باز گذاشتنه وپس ازتسویه 
حساب کمپا نی‌هندشرقی بادقیبان اروپائی تضمیفوتسخیر امارات مسلمان وهند و که‌مقادمت 
میکردنه آغاذ شد . 
انیا در کشور اسلام - کشور اهمیسا (که‌من برای ترجمه اهمیسا کلمه‌ثی بهتس 
فتم) بود. بر کشوربودا وماهاویرا مسلط‌شده بود(۱) 


از اسلام ذ 


۱-ماهاویرا ۰ بنیاد گذار آئین‌جینیسمومروج|همیساومحبت بکل موجوداتاست » شریمت اوجیئیسم است . 
. شریمتی است منشمب از هندوئیزم که تاریخچه تّی کهن دارد ۰ 


اساس ذ 
این سه اصل یکنفر جین (پیرو کیش چائینیزم) براه راست هدایت شده و باعتةاد خویش بسعادت ابدی خواهد 


بش عبارتست از داشتی دانش درست - کردار راست و پاکدانی ۰ بااجرا کردن 


ی 


د در حال حاضر از يك میلیون ونیم : 
| بوده است که در ۵٩٩‏ سال پیش از عیسی مسیح بدنیا 
ین کارها در زندگی رستن از قیودات میباشد اگر کسی بتواند 
حد پرسه سعادت ابدی يافته است که هیچ لذتی رابرابری با 


رسیدهپیروان این کیش در 
ن گزار این 


آمده است آئین جین معتقد,امت که 


از تمام قیود زندکی خود را پرهاند وب 


نها معتقدند با پیروی از این میتوان به چنین مقام راه یافت . 


ها میگویند کوچکترین موجود زنده‌ای را که ما می‌بينيم بهمان انداژه گر اهی وارجمند است که 


آن نیست 


يك موجود بزرك مانئد اندان بنابر این بهیچ ترئیبی نبایه جانداری را پیجان ساخت زیرا این ناهی است 
با بعشودنی | بدو ۶ یه میخود چکدستمزا دیگاهبادای ور ور اف ار و 

دراساس آئین جینها قلسقه انزوا و گوشه گیری *تركلذات‌دنیوی, تملك نفس » مشاهده میشود جینها 
پیشتر در قسمت های غربی هند پویژه در ایالت میسور زندگی میکنند پرستشگاه های جینها بسیار زیبا 


بوده و از نظر هثری و شیوه معماری بسیار در خور توجه میباشد . 

بودا س نام اصلی‌اش کوتاما است که در حدود سال ۵44 ق.م- در خالك هند یا بعرصه وجود گذارد ۰ 
بدان سبپ ویرا بودا خوانند که میگفت هروشن شده) و بعلم اعلی نائل گردیده ۰ اصطلاح علم اعلی رادر 
زبان سنسکریت «بودی4 گویند ۰ 

پدرگوتاما از سلاطین کوچك شمال هند بود ولی‌گوتاما ترك ثروت و نفس کرد ۰ بسیاحت و ت ز کیه 
نفی پرداخت و بیش ازچهل وپنج سال ب اخلاقی مردم همت کمارد و ایشان را بدرستی وراستی وئیکی 
دعوت کرد ۰ تا آنکه در حدود سال 4۶۰ ق۰م چشم از جهان بر گرغت . 

اگرچه کوتاعا در سرزمین هند تولد یاقت » روشن شد وبتملیم مذهپ خود پرداخت ولی لفوذمذهبی 
وی درچین وآسیای جنمب خاوری بیشتر است . عامل اصلی تفمیف بودیزم را درهند باید قدرت برهمن- 
های هندو دالست ۰ 

بودا متفکری بود که شریمت «درمه» (لغت سنسکریتوبمعنی‌دستور زندگای ادت) را پایه‌کذاریکرد؛ 
دستورات گوتاما عبارتتد از - آزار نکردن جاندار-دزدی نکردن- زنا تکردن - دروغ نگفتن - غیبت بکردن 
خودخواه نبودن ‏ دشمنی نکردن - فرار از نادانی واقذام بتحصیل و درك نفس . 

کتب‌مقدس بودا ثی‌ها-پیتا کا- دما یداسسوتر نام‌دار ند که در اصل به‌لهچه یا لی‌یمنی‌یکی از لهجههای آریائی 

. عهمترین اماکن مقدسه بودائیان درهند بدین شرح است : لوم‌بینی » بودگایا » سرفات ؛ کرشی‌نگرا 
مراوستی » راجا گرها » ویتالی ؛ سالچی ۰ تالانداءجونا اد » تالاجا » امراونی ۰ تگرجونا گوندا ,کانچی 


خد 


بیست وشش 


ین شبه‌فماره وسیع هو دز کی سلطنت هأی اسلامی وس ذمین مراثبه‌مای 
فلسفی ولطیف‌ترین دریافت‌های فاسفی ورژیاهای دوحا نی‌بود. 

سرزمین صلح و محبت بود وفاتح‌جدید ( که‌ازمن داشته‌پاشیه سرانجام در دوح هند 
مستعلك‌شده‌وراءو شیوه‌دیگر گر فت) بر خا شهیدان بی‌دفاعی که کشته میشدندولی نمی کشتند 
مر کب‌میر| ند . 

سرآسر‌هنددافاتح جدید قبضه کرد بطودیکه پس از شورش معروف هند درسال 
۷ حیدرآ باد دکن تنها امادت سلمان بود که هنوز بدست انگلیس‌ها مسخر نشده 
بود.« آن ضف سیاسی و اقتعادی که پس ازاورنگه ذیب آغاز شده بود درقرن‌نوزدهم به 
حضیض پستی‌رسید. قدرت در تمام شبه‌قاره از دست مسلما نان خار ج‌شد . مسلما نان پین‌سا لهای۱۸۳۳ 
۱۸69 میلادی ددمنتمی ذلت بودند . زبان انگلیسی درسال ۱۸۲۳ میلادی بجای زبان 
فارسی زبان رسمی دولتی شناخته شد وچون مسلمانان دد فرا گرفتن انگلیسی کند بودند 
مشاغل مهمه درشهر بانی, داد گاهها وسایر ادادات از دستشان دفت. بجای‌قوانین جزائی 
اسلامی که‌قر نها بوددرشمال هندوستان رواج داشت قا نون جزائی مکاولی(۱) 
روی کار آمد فتح «اود» بدست‌شرکت بازد گانی هند شرقی تقریباً تمام شمال هندوستان 
راذیر تسلطا نگایسهادر آوردو اسلامپس از ششصدسال‌فرما نروائی در شبه‌قاده به آخرین‌درجه‌ی 
پستی تنزل یافت . نتیجه‌ی این وضع باشکال مختلف از قبیل ظهود وهابی‌ها» پرورش افکار 
مذهبی , عدم همکاری فرهنگی پاهندوها حتی مپارذات وزدوخوردهای علنی بن‌مسلمان و 
هندو پروز کرد. سیداحمد شهید واسه‌عیل شهید علیه‌سیکه‌اوا نگلی‌ها دستجات مسلح ترتیب 
داد ندو شورش‌بزر گهعندوستان‌هم (درسال ۸۵۷ ۱میلادی) آخرین جنبشی بود برای برانداختن 
بوغ بریطانیا. 7 

وضع مسلما نان وخیم بودو آئین اسلام برای بقای خود به اتخاذ سیاست جدیدی 
احتیاج‌داشت نمی که بخوبی باین حقیقت تلخ پی‌برده بود سر سیداحمد‌خان با نی دانشگاه 
علیگر بود ۰ نهضتی دا که سیداحمدخان براه| نداخت و به نشت علیگر معروف است میتوان 
هسته‌یمی کزی‌احیای *سلام در شبه‌قاره دانست .> 

از طرف‌دیگر بعدازجنك بین لملل‌اول, نوشتهایعلیو آ زا دی‌خواهی| عراب‌شرو ع‌شدودر 
تر کیه بطر قداری ازپان‌تر کیسم‌دو لتی برهبریمصطفی کم‌ال‌روی کار آمدو از امضاء عهد نامه‌ی 
سورامتاع کردوءلیه یو نیها بجنك پردا خت‌ودر نتیجه‌در عهد نا مه‌ی لوزان( ۱۹۲۳ ) موفق‌شد | در ندرا 
بدست آورد و کاپیتولاسیون دا ملغی کرد این "دولت خلافت دا اذ بین برد (۱۹۲۶) و 
امپراطوری اسلامی عثمانی دا پصورت کشودی غیررمذبی بنام جدید تر کیه در آورد , در 
ایران نیزرضاشاه پهلوی به‌کاپیتولاسیون‌خاتمه‌داد (۱۹۲۸) 

اماسر نوشت ایالات عر بی‌تر کیه عثما نی که ددضمن‌جنگ بینا لملل اول برای‌استتادل 

)۲۷]۵6۵1۵۲(-۱ 


تو هنت 


قیام کرده بودند . توسط دول مظم تعبین گردید » در نتیجه‌ی موافقت نامهی‌سن رملو 
(۰-۱۹۲۲ ۲) فرانسه پذیرفت‌سوریه ولبنان د اداره کندوانگلستان قبول کرد باداده‌ی 
عراق , ماوراء اردن وفلسطین بپرداژد و قرارشد در فلسطین بعداً کشوری برای کلیمی‌ها 
بوجود آید (اعلامیه بالفور بنفم نوضت صهیونی )۱٩۱۷‏ خود سودیه بسه‌ایالت خودختار 
سوریه , جبل‌الدروز » علویین تقسیم‌شد کشورهای فوق, عاقبت باستقلال نایل‌شدند . عراق 
درسال ۱۹۳۰ مستقل‌شد و بعطویت مجمع ملل‌در آمد ولی‌طظرحی که بر ای‌استقلال سوریه در 
سال ۱۹۳۰ کشیده‌شده بود عملی تشد , درعر بستان وهابیها دو باره روی‌کار آمدند ۰ ازسال 
۱ ببعد عبدا لعزیزالسعود چندواحه داتصرف کرد و بعد ااضمحلال امپراطوری عثمانی 
دامنه‌ی‌نقوذ خودرا تا حجاز توسعد‌داد (۱۹۲۰) ودر آنجا خودرا امیرخواند درمیان‌دو 
جنک جهانی مصر نیز باستقلال نایل آمد . قیمومت انگلستان بسورت ظاهر پایان پذیرفت 
(۱۰۲۲) و در سال ۱۹۲۳ در مصر حکومت مشروطه‌ی سلطنتیاعلام شدولی میان سالهای 
۹ و ۱٩۳۵‏ متوقف ماند . درسال ۱۹۳ میان‌مصروانگلیس ۰ عهد نامه‌ی‌دوستی| مضاء 
شد واین دو کشود قرارگذاشتند سودان دا متفقاً اداده کنند همچنین, ددنتیجه‌ی کنفرانس 
مونترودرسال ۱٩۳۷‏ کاپیتولاسیون‌ملنی گر دید » بطور موقت‌تر تیباتی دادند که تاسال ۱۹۹ 
باقی بما ند - 

با ین‌تر تیب درخاورمیانه ممالکی بوجود آمدکه حکومت آن‌ظاهرا دمو کزاتيك بود 
و گاهی‌بصورت دیتاتوری‌نظامی‌ددمی آمد .دداین کشورها اغلب اقلیتهائی بودند که حاضر 
نميشدند باا کثریت همکاری کنند . 

این‌نهشت ظاهرا مخالف پان | سلامیسم بود که‌خلیفه‌ی عثما نی سابقاً در نتارداشته بود 
بآن جامه‌یعمل بپوشا ندو لی‌حس همکادی درامود اجتماعی وسیاسی که اسلام یکیازعوامل 
آن بود قکر وحدت ممالك‌عرب (پانعر بیسم) دا ازتو پدید آورد . 

در قرن بیستم حوادت‌دیگری‌تیز رو ی‌داد بدینمعنی که‌درهندپیر وان نهشت علیگر بدودسته 
تقسیم شدند. یك‌دسته] نها بودند که سیاست اولیه‌ی سیداحمدخان دا پیروی کرده وکاری به 
اسلام خارج از شبه‌قاده نداشتنه ودسته‌ی‌دیگی آنان بودند که‌ازنسل‌حوان بوده و صریحاً 
انگلیسها دا دشمن اسلام درتمام دنیا میّدا نستند . درسال ۱۹۰۷ میلادی هنگامیکه لزوم 
اصلاحات سیاسی‌درشبه‌قاده احساس شد وطرح مینتو - مورلی (۱) دردست تهیه‌بود» دولت 
بریطانیا تصمیم گرفت به‌مسلما نان حق انتخاب نمایند کان مخصوصی‌دابدهد و بدین‌ترتیب 
تا حدی حفط حقوق مسلمین تضمین گردید . 

بااین همهاذا بتدای‌فرن‌جادی‌مسلما نان‌دو چاد پلاتکلیفی‌سیا سی بودند. گاهی‌طر فد ارهندوها 

وزمانی حامی انگلیسها بودند واغلب مورد استثماد هردو دسته واقع میشدتد . ار طرفی 

)۷:۱۵-۷۲۵۲16۲(-۱ 


ت وهشت 


هم می‌ترسیدند که با ترویج حکومت دموکراسی درشبه‌قاده حقوق آنان اذطرفا کثریت 
هندو پایمال‌شود . 

پساذاصلاحات مینتو- مود لی‌یکر شته‌اصلاحات دیگری که‌پنام ما نتگو_چهز فودد(۱) 
روف و هه بل ام ول یشان فان ارلیاغ حکوی‌هایاستانی پاسلمانان 
عادلانه نبود . درنتیجه‌ی تهدیدات سیاسی و تحریم اقتصادی و محروعیت های فراوان زد 
وخوردهای داخلی شروع‌شد . دکتر امبدکار در شرح مبسوطی که از اغتشاشات‌بین۱۹۳۰ 
۹۰9 برشته‌ی‌تحر یردر آورده, آن‌زمان‌دازمان جنگه‌های داخلی‌بن هندوها و مسلما نان 
داشسته که گاهگامی صلح مسلح درمیان آن‌هاوجوددافته اسشت. 

وی مینو یس که‌درمادی ۰۱ بن‌جهارصد تاپا نصد نفر کشته شدند. دراستان‌بمبثی 
صدها نف رمقتول وعزارها نف مجرو حگردید ند» د بنگال بین۲۲٩۱‏ ۱۹۲۷7 میلادی درحدود 
هی ات وال متا منت وادافتید: 

دد کو ادف که باکر ارش سموتن معروف است عتن تغل گردیده ات کفدپلاتطیقی 
ددوضع سیاسی هندوستان اس اختلافات هندو ومسلمان‌دادامن میز ند ۰ تاذما نی که‌حکوعت 
دردست | نکلیسها است وسروصدائی از خود مختاری نیست دقابت ایندودسته بسیاد ناچیز 
است,ولی اصلاحات جدید سیاسی وانتظاد آنچه‌که آتیه ممکن‌است برای‌هردم این‌سرزن 
دربرداشته باشد آتش این دقابت واختلاف دا تندتر میکند۰هندوها باتوجه به معلومات 
بهتر وتمول‌زیادتر وبناپرا کثریت خود ادعاهائی دارند ومسلما نان هم‌بهمین جهات‌در حفظ 
وحراست خود کوشیده وهر گز تادیخ فرمانروائی خود دا برشبه‌قاده ازیاد نمی‌برند۳۰» 

سه فرز ند تابغه 

دراین اوان هنداز سه فرژند نایده خود نیز بار گرفته بود. 

مهاتما گاندی . محمه اقبال . محمد علی جناح (قائدعظم) (۳) این سدفرزند در 
حقیقت تنها په‌عند و به هندوگیزم و اسلام تعلق نداشتند , بلکه فرذند بشریت بودند. 


هیچکس نمیدا نست در رما گرم‌دنج وضف هندواسلامچه واقهه‌گی در شرف انجام 


آشزی : 

آری يك‌ملت وامت‌هم درلحقله‌زادن فرزند نجات دهنده‌خود درد و رنجش بآخرین 
مرحله شدت می‌رسد .هندو س‌اسر خاور میانه ودنیای اسلام نیز درچنان حالی‌بود. 
وصفحات مسلمان نشین‌شبه‌قاره‌هندا زجنا ح و اقبال بار گر فته بودوسر | نجام‌دد ۲ ۲ قودیه۱۸۷۳میلادی 
مطابق باسال ۹ «جری قمری اقبال درشهر سیالکوت درمیان خانواده متوسطا لحالی 
زیر ستف د«اطاقی‌باطاق چوبی »بجهان آمد. 

جداقبال ؛ محمددفیق که‌یکی‌ازسکنه‌ی‌قر یی« لوی‌هار» بود با تفاق سه‌پرادرش‌از کشمیر 
زادگاهآباء واجدادی خویش‌هجرت کرده و دد هر سیا لکوت اقامت گز یده‌بود . 

۱-(0۲0)عصاعطن)- لاوما وم( ) 

۲- شماره۴ مجله هلال چاپ پا کستان اوت ۱۹۵۳ میلادی. 

۳-مهاتما گاندی تولد دوم کتوبر سال ۱۸۹۵ میلای در پور بندر - قائد اعظم محمدعلي جناح‌در بیست و 


واجم دسامیر ۱۸۷ 


بیست‌و نه 


نورمحمد پدراقبال که درموقع ولادت‌وی , درذهر دیا لکوت مشنولامود بازدگانی 
بود ازجهت علاقه‌ی‌شدیدی که بامور روحانی داشت , مرد بسیاد متدینی شناخته‌می‌شد . 

وقتی که قبال بمر حله‌ی‌ر شدرسید؛ مسئله‌یتحصیل‌وی‌موردتوجه خا نواده واقع گردید. 
نورمحمد برسم معمول [ نوقت , اقبال‌رابرای آموختن قر آن بیکی‌اذ مساحد برد. اقبال 
دوره‌ی‌تحصیلات مکتبخا نه راطی کرد و بعد از آن وارد مدرسه‌ی| بتداگی‌شد. 

اقبال در دوران تحصیل دبستان ؛ درخشند گی خاصی ازخود نشان داد وبراشر آن 
بدریافت جوائزی نایل گردید . درهمین اوقات بودکه اقبال توجه یکی از دوستان بزراد 
پدرش (هیرحسن):شمس العلماء زاکه دانشمندی" باه و محتی بود و بقتل معلمی اشتمال 
داشت , بخود جلب نمود . 


از نجائیکه اقبال دارای‌فکر»ستعدو ذهن‌وقادوظر فیت کافی‌ووافی بود » بهمه‌ی‌فنون 


دست میزد و با احزار حدا کثر موفقیت » سر آمد امثال واقران می‌شد. درهمان‌اوقات 


که‌س گرم تحصیلات دبستانی بودشروع بنوشتن, اشعار نمود.وقتیکه‌مو لوکهمیرحسن» این 
خصوصیات و امتیا زات‌را در اقبال مشاهده کرد نه‌فقطاورا پس‌ودن| شعار-شویق‌می‌نمود» بالکه‌باو 
توصیه‌می کرد که بجایاینکه بسيك‌واسلوب محلیی ویسد ۰ بهتر آن‌است که به‌ارده پنویسد. 

هرچند نکات ومطالبی که از دوران کودکی او بچشم می‌خورد ناچیزو کم اهمیت‌است 
باوجود این آثاد وعلائم مهموجالبی ازشخصیت درخشان اوشمرده‌می‌شود . 

در میان داستا نمائیکه از دوران تحصیلات دبستانی اقبال نقل کرده‌ا ند این لطیفه 
حالت است که کفجدا ند + 

1 درظرف مدت کو تاهی‌چندمر تبه| تفاق | فداد که | قبال بجها تی‌درورود بد بستان تا خی می کرد 

پاتوجه پتکراداین امی معلم پراواعتراض‌کرده گنت : 

اقبال چرا اینومه دیر بدبستان می‌آمی و 

اودد جواب‌باخونس‌دی ومتا نت‌خاصی گفت : 

اقبال هه‌یشه‌دیرمی آید ! 

جالب ترین نکته درشخصیت اقبال همانا جنیه‌های متعدد شخصیت او ست و بدینجهت 
است که گفتها ند : بندرت کودکی ما نند اقبال اینگونه تنوع ذهنی‌ازخودشان‌داده است. 

اقبال پس اذطی دوده‌ی دبستان برای گذراندن دوده‌ی‌متوسطهوارده اسکاجمشنکالج» 
شد . در همين اوقات بود که بعضی‌از اشارش را که اکشآ غزل بود ۰ برای تصحیح نزد 
شاعر‌معروف اردو معخاص به«داغ»می فرستاد . 

هر چند این اشعاد ماننه آبار بعدی وی عمیق و پخته نبود , معذ لك «داغ» پ سر 
چند مرتبه تصحیح اشعار وی صریحاً نوشت که د«اشعار اقبال محناج ی ‌ 

«داغ» سالها پعداز ا: ین‌تادیخ زنده بود وشهرت ومحبوبیت اقبال دادرهمه‌جامی‌دید 
وغالیاً با افتخاد باین موضوع اشاده می کرد وم یگفت : «دراوایل ا کثراشعاداقبال دامن 
تصحیح می کر دم» 

اقبال بسال ۱۸٩۹۵‏ میلادی اولین امتحان دانشگاهی دا پس از طی‌دوده‌ی 


ت 


«اسکاچ‌مشنکالج» بر کار مود ۰ سپس برای کسب تحصیلات عالیتری رهسپار لاهود 
شد و بطودیکه آرزوه‌ندبود, شالوده‌ی اشاس پردفسوری خودش دا دد این شهر دیخت . 

اقبال این‌روزهادوح‌فعال وجوا لی‌داشت که از فرط کوشش وتقلا برای‌دسیدن بروشنائی 
وبر‌خوردادی از نوردانش » بصودت سر‌کشی دد آمده بود , و اذاینجهت بسیاد ناداخت 
هیز یست. . دداین‌موقع‌جوانی بودبیست ودوساله » دارای‌قیافهای گشادهو من » ودویهمرفته 
معتدل وموزون‌با | بروهائی‌انبوه ویر پشت ۰ وچشمانی بسیار در خشندهو جذاب بر نگه‌خرمائی 
دوشن ۰ بینی‌وی بزرك ولیکشیده وخوش‌تر کیب بود . 

لب‌بالای دهانش قوسی‌بود و بسیاد حساس ومتبسم‌می‌نمود . چانه و آرواده‌اش بسیار 
متناسب‌وموزون بود . سرش‌روی گردنی قرار گرفته بود کهعضلاتش قوی وستحکم بود قامت 
وی‌قدری‌ازه‌یزان اعتدال پلندتر بودواستخوان بندی وی وعضلات نیرومندی داشته دد این 
دودان حساسء بشاش بنظرمید سید . 

درلاهور 

مقارن‌همینا وقات لاهور بسرعت‌دو بتوسعه‌و ترقی گذاشته بود ومیرفت که مر کز فرهنگی 
عظیمی قرار گیرد . 

ز بان ار دوجا نشینز بان‌فارسی‌شده‌بود وبرای ترویج ذبان اردو چندین محثل 
0 و مق سسیی آن دست بکار فعالیت شدیدی شده بودند . 

برخی اذاین محافل گاه بگاهی صورت مناظره ومحاوده‌یادبی بخود میگرفت . 
همان‌روزها در شهر لاهورا نجمنی‌ادبی تشکیل‌شده بود که عده‌ای ازشخصیت های‌ادبی مشهور 
عضویت آ نر | پذیر فته بود نداقبال منظومهی‌معروف خود (بز بان‌ارده)داجع به‌دهیما لیا»ء‌راددیکی 
از جلسات این‌انجمن قرائّت کرد .این‌منظومه ددیکی از جراید جدید الانتشاد اردو بنام 
«مخزن» دد ماه آددیل ۱۹۰۱ منثشر گردید وهمین امررموجب آن‌شد که اقبال درسراس 
محافلاد بی کشور شناخته شود. 


در آغازامی, انة را شعاد اقبالءنحص به«مخزن» بودو لی‌پس از آنکه شهرت ومحبوبیتش 
پسطیافت نو یسنه گان‌سا یرمجلات و جراید با اوتماس‌می گر فتندو اجاذه می‌خواستند که اشعارش 
رآ نشر‌دهند وفالیاً موفق‌می‌شد ند . 

ولین شعر مهمی که اقبال در مجمع بزدگی قراگت کرد : در جلسه‌ی‌سالیانه‌ی 
| نجمی‌حمابت‌اسالام لاهور بسال ۹ بود ۰ این‌منظومة بنام«ناله‌ی یتیم» سروده شده 
بود , سال بعد «خطابيتيم دا بهلالشب‌عیدفطر» درهمان محفل قرامت کرد . 


قبال در شهر لاهور تحت نفوذهسر تو ماس آر نو لد »قرار گرفت واین تآئیرو نود . در 
روح اقبال عیناً ما نئه همان تأثیرو نفوذ مولوی میرحسن درشهر سیالکوت بود . 

طولی نکشید که‌س‌تو ماس آرنولد ۰ مواهم و امتیاز ات‌تلب و فکر اقبالرا ۲شف 
مود ۰ وبابصیرت‌خاصی که‌داشت توا نست‌صدفی را که <اوکز با تربن و <میل تران 
شخصیتمفر ی مین بود » بشکافد وتادیکی و ابهام آنرا بروشنائی‌مبدل سازد .» 


میوفوا 


باتوجه پاینکه نفوذ و دعبری مولوی‌میرحسن‌باقبال بصیرتسی عميق داده و روحش 
را پامباتی نوع دوستی و فرهنك اسلام مربوط ساخته بود مصاحبت‌سرتومای آدنولد ذهن 
اقبال داببهتر ین وشریفترین جنبه‌های فکرغربی , هدایت کرده ودرعین‌حال ؛ طرق‌جدید 
بحث ومطالعات دقیق وحساس را باو آموخت : 

اقبال بسال ۱۸۹۷ تحت تعایم و ارشاد سرتوماس آر نولد , باخف درجه (2۲.۸) 
فوق لیسانس در فلسفه نایل‌گردید . 

اقبال درطول مدتی که منتهی باین‌دوده میکیردید , خوشبختانه از ننوذهای»تنوعی 
پرخوردارشد که مهمترو موّثرترازهمه تأثیرات اخلاقی بدرومادرش‌بود . پدرش مردی‌بود 
عفیف وباتقوی و بسیاد دانش دوست , وبهمن مناسبت دوستان دانشمند متعددی دور خود 
جمع آورده بودکه اغلب‌وا کثردرهمان محل کسب و کاروی » دورعممی‌نشستند وبا یکدیگر 
ببحث وتحتیق می‌پرداختند . اقبال غالباً دداین مجالس میاحثه شر کت می‌ کرد وبا کمال 
اویش تقایل کر یرواد 

این مباحثات ومناظرات عشق‌تعل 


تحهقومطا لعه‌رادراو برمی| نگیخت. 

مادراقبال زنی‌بود آرام‌ازتوع خانمهای‌قدیم و یسیارمذهبی و متدس , اقبال بمادرش 
علاقاُفر اوانی‌داشتو تأثر تر بیت| خلاقی اودرطرز روش‌ور فتارفرزندجوا نش‌رافقط ازمنظومه‌ای 
که‌عنگام وفات‌مادرش سروده‌وصفاتش را ستوده‌است می‌توان قضاوت کرد . 

ازدوران کود کی‌تحتتأثیر عواملگونا گونی » يك‌نوععقده‌ای درشخصیت افبال پوجود 
آمده بودکه باوجود رشدوتکامل شخصیت وی‌دردوره‌های بست؛ انسکاس آثار آن عقده‌ادامه 
داشت . وباز آثارومشخصاتی‌را که اقبال‌دردوران کود کی براثر تأثیرات خانواده و عوامل 
خارجی کسب کرده ونشان میداد . درتمام دورة حیات , در نهاد او باقی‌مانده بود . ۶ 
مشخصات عبارت‌بود از : 

سلامت‌نفس وعدالت خواهی‌وعشق بآزادی . اقبال ازاودینتال کالج لاهود ۰ بمتطور 
تحصیل وتکمیل قاسثه وارددا نشکده‌ی‌دو اتی‌شدو درطول‌این عدت‌در محای نزديك در وازه 
بهاتی اقامت‌داشت ودرهمین اوقات بود که‌علی بخش خدمتگذار صدیق وباوفای‌وی که درتمام 
دوران زندگی شريك حیات اوبود باو پیوست . 


این‌دوده نیزروزگاد فدا لیت‌شدید تحصیلیثمر بخش وبار آودی بودومحدود ومنحصر 
درشعروشاعری نبود . مقام اقبال بعنوان يك‌شاعر معر وف وءشهور در شبه‌قاره‌ی‌هندو پا کستان کاملا 
تثبیت‌شده بود ونیزدر همین‌اوقات اولین کتابش راتا لیف کرده وانتفار داد , اتفاقاً این اش 
اولین‌کتابی بود که بزبان اردو درموضوع اقتصاد بچاپ رسید . 

دراروپا 

اقبال بتوصیةٌ س‌تومای ارنوله بسال ۱۹۰۵ برای کسب تحصیلات عالیتری عازم 
اروپاشد . 

ددطی طریق بسوی‌بمیئی , درشهردهلی » بمزارده نفراز شعرای بزرك , امیر خسرو 
و غالپ » رفت‌وفاتحه‌ای نثادارواحشان نمود ورهار اروپا گردید . 


سي‌ودو 


اقبال دراروپا باافق‌وسیشری مواجه‌شد ودر قلمروهای پردامنه تری‌گام پرداشت . 
اقامت‌او دراروپاس‌سال بعطولانجامید و این مدت درتوسه و تکمیل فکراو نقش بز گثری 
ایفاء کرد . 

دردانشگاه کمبر یج بنوان محصلعا لیقدری‌درر شته‌ی فاسفهپذیر فته شدو برای‌تحصیل 
عام‌حقوق وارد دا نشکدء‌ی «لینکو ای ان» گردید 6 واین‌همان‌دا نشکده‌ای‌اس ت که مرحوم 
قانداعظم مح<مدعلی حناح موسس پا کستان نیز تحصیلات عالی حقوق دادرآنجا بپایان 
رسانیده است . 

این‌نکته درخاطرات مرحوم قائد اعخلم جالپ‌توجه است که‌میگوید آنروزهادد شهر 
لندن‌چند دا نشکده‌ی‌حقوق دیگر وجود داشت‌ولی‌من این‌دا نشکده را از آنجهت بر گزیدم 
که ملاحظه نمودم نام محمد در سالن دا نشکده جزء مقنئن بزرك جهان نوشته شده‌است. 

اقبال‌دردا نشگاه کر یج برای |خذددچه‌ی‌دکترا » دساله‌ای‌بنام «آوسعه و تکامل 
ماور اء الطبیعه درایران» تهیه و تتدیم کرد . بدا طی‌مدت کوتامی زبان آلمانی دا 
فراگرفت وسپس دازشتگاه مو نی نیز بهناسبت همان تألیف‌سابلذکر » درجهی‌استادی 
درفلسنه‌را بوی اعطاء کرد . 

درسال ۱۹۰۸ بخدمت قضائی دءوتثد . 

اقبال‌در اواخردوران اقامت‌اروپا دچاد کشمکش دتصادم فکریعظیمی‌گردید » باین 
ممنی که مرددبودکه آیابزندگی عملی بیردازد , یاحیات فکری و علميش را ادامه‌دهد . 
آنروذها درشبه قاره‌ی‌هندو پا کستان بقددی قحط |(رجال بودکه نزديك بود اقبال» ذندگی 
عملی‌دا تعقیب کند در آنصووت نا گزیر می‌شد از شاعری دست بکشدوای دوستش « سر 
عبدا لقادر» د استادش «سر آتوماس آر نولد» اورا ءتقاعد ساختند که‌از زندگی فکری 
وعلمی منصرف نشود بدبهی‌است این‌اقدام (نغع جهان بشر بت ودنیای‌اسلام بود ۰ تصور کنید 
| گراقبال از ذندگی فکریوعلمی دست‌می کشيد, عالم اسلام‌وجهان بشر یت‌دچاد چه ذیان و 
خسرآ نی می‌شدزیر| نتیجه‌ای آن ین بود که‌ا شعاد گرا نمایه وا لهام بخش‌اقبال برجلال و جمال 
ادبیات‌چهان اضافه نشود . 

بهرحال , علاقه واحترام اقبال بزندگی عملی ومیل ورغبتش بکوشش‌وفعالیت ۰ طی 
مدت اقامتش دراروپا دوزافزون بود . 

ضمن‌مدتیکه اقبال‌درا نگلستان اقامت‌داشت , نظروی در بادهء‌ی‌زندگی دچاد تغیبرو 
تبدیل دیگری‌گردید » باین‌بیان که : 

ازم‌شاهده‌ی‌ناوور حس‌ناسیو نا لیزم؛ یعنی‌ملت‌پرستی شدید که ناشی ازخودخواهی‌است 
و همچنین حس ناد دوستی که‌علت اصلی مصائب اروپااست »اقبال بشدت‌منضج گردید . 

اقبال درا نگلستان یک شته خطا به‌در باره‌ی| سللام ایراد کرد ۰ و خلاصه‌ی‌او لین خطا به‌ای 
که در «کا کستن‌هال» ایراد نمود در همه‌ی‌جر | یدمهم | نگلستان درج‌شد. 

اقبال پس از دریافت‌درجه‌ی استادی ازدا نشگاه کمبر یج وهمچنن ازدا نشگاه مونیخ » 
ودعوت شدن بخدءت قضائی » در ماه اوت‌سال ۱۶۰۸ بوطن خود مراجعت نمود . 


سی‌وسه 


پس‌از باز شت بهلاوربرای تدریس فلسفه و تعلیم ادبیات انگلیسی‌وارد دانشکده‌ی 
دولتی شدوضمناً بوی‌اجازه داده‌شد که درخارج پشنل وکالت داد گستری مشنول‌شود , ولی 
پس‌ازچندی ازشنل‌استادی دانشگاه دست کشید د پهمان کار وکالت پرداخت ...۰ ۱) مها 
اينك بسالهای ۱۹۱ ۱۹۱۵9 ینی‌سال ولادت مجدد اقبال رسیده‌ایم . 

سیاست 

«تباغ نامع الاصراف اقیال‌شتی می‌ کرد که توهمم با بسا تا 
داد . بهمین مناسبت درسال ۷ دوستان وی وادا رش کردند تا عضویت مجلس قانون 
گذادی پنجاب دا بپذیرد» بدین مناسبت بعضویت مجلس شورای ایالتی انتخاب‌شد » ودر 
همان‌سال در کمسیون «سیمون» که پمنظور طرح نقشه اصلاحات سیاسی‌برای شبه قاره‌ی‌هند 
وپا کستان تشکیل شده بود 6 سو کته وفادادی‌یاد نمود . و در سال ۱٩۳۰‏ بر یاست جلسه 
سالیانه حزب مسلم ليك , | نتخاب‌شد . اقبال که‌در جلسه‌منقده درشهر ال آباد ریاست‌جلسه 
دا عهده‌داربود » ضمن قرائت‌خطابه‌اش با کمال حزم واحتیاط نقشه حل‌مشکلات سیأسی‌شبه 
قاره‌ی هند و پاکستان راطرح کرد. درسالهای ۱۹۳۱ و ۱۹۳۷۲ در کنفرا نسهای میز گرد 
که بمنظور طرح نقشه‌های سیاسی برای شبه قاره‌ی‌هندودیان تشکیل می‌شد‌شر کت کرو و 
سال ۱٩۳۲‏ نیز بریاست‌جلسهی‌سا لیا نی حزب سلم ليك| نتخاب گردید و خطا به‌ی پر معنی‌وتعان 
دهنده‌ای ایراد کرد . برای چندین سال ریاست حزب مسام ليك‌پنجاب نیز بر ءهده‌ی او 
بود . تنهاعاملیکه اقبال زا به شرکت در سیاست واداد کرده بود همانا عشق او بآادی 
بود . وی‌عقیدهداشت که‌شخصیت بشر فقط در محیط آزادمیتوا ندرشد کند 9۰ بدینجهت میکو شید 
تاحقوقولیه‌ی پشری‌بر ای‌همه‌ملتها وهمه‌مردم‌جهان ۰ بدون‌توجه به‌نژاد یامذه‌یا طبق‌ی 
خاص تا شود . 

اقبال بنمایند گی‌مسلمین عندبا تفاق مو لوی‌شو کت‌علی در اولین موتمر یا کنگره‌ی 
اسلامی فالسطین دد شهر بیت المقدس مر کب از مر-وم کاشف الغطاء مجتهد بزرك نجف 
و ۲ قاکسیدضیاءا لدین طباطبا نی و امین لحسینی‌مقتی فلسطین دمحمدعلی علو به 
اشاگ مصری دسایر بر گزید گان کشورهای اسلامی بر ای‌مدت‌یکماه ۰ شرر کت نمود ورحال 
بزرك اسلامی کة در آن کنگره<ضورداشتند » نبوغ فکری اورا ستودند . 

مرحوم علو به‌پاشادر بارهی‌جلوه‌ی‌شخصیت اقبالدر کفرا نساسلامی مز پودشرحمفصلی 
مر‌وم داشته وروی‌يك قسمت اذبیا نات وی‌بحث مفصلی می‌کند ومیکوید : 

اقبال درضمن اولیه‌خطا به‌ای‌که ایراد کرد بصیرت‌وتعمق وافق‌وسیع|دراك و دریافت 
خودش‌رادد احاطهی‌پمعارف اسلامی نشان‌داد وحدیثی دا ازدسول اکرم (س) تقل کرد که 
تا آن تاریخ نشنیده بودم و آن جدیث این‌است که فرمود : 

«اناحظکم بین‌الانبیا وانتم حظی‌بین‌الامم» (۲) آنگاه ضمن‌تشر یح این‌معنی ۰ باتوجه 
باینهمة انحطاط وت مسلمین, مهی‌نمایند گان دا سرافکنده‌وشرمنده ساخت ۰ 


(۱) - اقبال‌شناسی‌سیدغلامرخاسنیدی : 


۲ - یمنی‌درمیان پیفمبران من,-هم شها افتادم و درهیان‌ملل جهان شماه‌سلما نها بسهم من‌افتد 


سی‌و چپار 


آقای سید ضیاء السدین طباطبائی دبیر کل همان کنفرانس دوذی می‌فرمود : چون 
مرحوم اقبال قاددبه‌تکلم بز بان عربی‌نبود وبا نگلیسی نطق می‌کرد ۰ من‌نطق او دا بزبان 
عر بی نقل‌می کر دم‌ومخصوصاً در تر جمه‌ی‌سه بیت‌شه ‏ فارسی‌وی که خلاصه‌ی خطا به‌ی تاد یخی, طادق 
بن‌زیاد » سرداد فاتح‌اسلامی | ندلس بود . قدری دجاد زحست‌شدم : آنجاکه می‌گوید : 


طارق چو بر کناره‌ی | ند لس سفینه سوخت گفتند : کارتو بنگاه خرد خطاست 
دوریم از سواد وطن بازچون رسیم ۲ ترلاسیپ زرویشریعت کجا رواست 
خندبد ودست‌خویش بشمشیر برد و گفت: هر ملاث مك ماست که‌ملك خدای‌ماست 


آنگاه وجد ونشاطی در کنفرانس روی‌دادکه قا بل وصف‌نیست ؛ وهمه‌ی‌حضاد قدرت 
طبع ونیروی بلاغت وی‌دا ستودند و اذعان کردندکه تا کنون ددمیان ادبا و شرای عرب 
اک ات لافطا هر ایا بای ایام بیان کندا: 
معلم‌ومر بی 
قبلاا شاره‌شد که اقبال در آغاز امردر «اورینتال کالج» لاهور پشغل معلمی پرداخت . 
وفتیکه بلاهود آمد آرزویش این بودکه استاد دانشکده شود , لهذا بهمین منظلود شروع 
«تحصیل کرد وتآذنده بودمردی بودحصل وفرهنگی . 
در لاعور ادبیات انگلیسی و فلفه تددیس می‌کرد . درلندن برای مدت کوتاهی 
مشغول تددیس ادبیات عرب شد ولی حتی پس از قطمع دابطه با دستگاه ادادی دا نشکده 
همکاری خودش رادر امود مربوط بدانشگاه پنجاب باهیئت‌های متنوع علمی ادامه میداد 
و در کارهای دا نشگاه تأثرعظیمی کت 
اقبال چندین‌سالرئیس‌دانشکده‌ی علوم‌شرقی ومدیر شمبه‌قلسفه بودوهه‌چنین سالهااز 
نزديك با کالج اسلامی‌لاهود مر بوط‌بود . در سال ۱۹۳۲ دولت افنا نستان اقبال دا برای 
مشاوده در تجدیدسازمان دانشگاه کا بل‌دعوت کرد » وچون دولت افغا نستان ازتحت‌حمایت 
انیس خارج‌شده و تحصیل استقلال نموده بود » اقبال بملت و دولت اقدا نستان‌علاقه‌ی‌شدید 
داشت‌و آزا دی‌ملت‌مسلمانافقان‌را ( از بوغ يك کشو داروپائی) با نظراحترام‌می‌نگر یست‌واین 
استقلال‌دا بررای [ ینده‌یءسلمین‌هند بفال نيك گر فته بطر زخاصی چشم | مید با ین کشور اسلامی دوخته 
بود و همین آرذوم رحوم محمد نادرشاء را تشجیع میکر دومیستودو در همان سفر در شهر غز نین برمزاد 
سلطان محمود غز نوی‌رفت‌و | شكریخت, اقبال بجا معه‌ی‌ملیه‌یدهلی نیز علاقه زیادی‌دا شت‌وهميشه 
پرای مساعدت وهمکادی بامروجین ومدیران این‌بنگاه علمی اسلامی آماده بود . 
بدین‌تر تیب ۰ ملاحظه می‌شود که اقبال درتمام دوران زندگی بامور تعلیم و تر بیت 
اشتغال‌داشت وشر کت او درپیشرفت امور تحصیلی‌شبه‌قار ی‌هند . اساسیو ءستمر بود . ولی 
باید متذ کر شد که خدهت‌واقعی اقبالرا درطر یق‌تعلیم وتر بیت ازجهات مختاف دسمی وغیر 
رسب ی که گاموبیگاه برعهده‌داشت نمیتوان تیاس گرفت , باکه خدهات او دا بر اساس 
ایده 1 لهای تر بیتی که بو سیله‌منظو مه‌ها؟ ثی‌دردسترس فکرما گذاشته‌با جث ب زان‌سجش در آورد 
اینوجهه‌ی نظرواین‌جهت‌مطلب‌را آقای‌سیدین » یکی‌از دانشمندان پاکستان , ضمن‌تحقیق 
ف دلپذیری اذاقبال با بیان موجز و کوتاهی مورد بحث قرار داده میگوید: 


اندلس بدون تلفظ دال(ائلی). بروزن پرشد خواند» می‌شود . 
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«ظپوریکنفر متفکر خلاق و مبتکر که برای ابلاغ پیام معین ومشخصی 
آفر یده‌شده» و ارزشم‌ای‌تازه‌اید ابر اک‌جبهان آورده» بر اک‌همه‌کصاحب‌نظر ان 
و محققان و متصدیان امور تعلیم و تر بیت » پدیده‌ای است بسیار گرانمپا و 
گر انمایه » و بر اندازهافکارچنین مردی » درطر ز تفکر و تصورو ادر الكوشور 
وشوق معاصرینش بیشتر نفوذ کند بههمان نسبت‌تفوذ و تأثیروی بعنوان نیروک 
تر بیتی‌عظیمترومرمتر خاوهد بود» 

و کیل‌دعاوی 

اقبال ازسال ۱۹۰۸ تاسال ۱۹۳6 بشنل و کالت داد گستری اشتنال داشت . 

اقبال , از آنجائیکه بمبانی ومفاهیم دیگری علاقه داشت برای‌او امکان‌نداشت که 
تمام اهتمامو توجهش را منحصرآًدرشغل و کالت‌فراردهه . معذ لك بایدیاد آور شد که «گوته» 
شاعر آلمانی در شغلو کالت داد گستری‌شکست خوددونا گز برشد اذاین حرفه دست‌بردارد 
ولی اقبال در تمام دوران حیات باین شنل سر‌گرم بود ؛ از همين حرفه امراد مماش 
ی شرت 9 ون 

«....قبلاباین نکته‌اشاره‌شد که‌مردی با [ نهمه گر فتار ها و فعالت‌های مختلف ومتعدد » 
نمیتوا نست تمام توجهش‌دا بشذل و کالت تخصیص دهد » ممذلك‌باتوجه بهمه‌این فعالیت‌ها. 
اینکه اقبال توا نستاهمیت و جودیو مهارت خودش‌را دراین‌حر فه نیز نشان‌دهد,د لیل‌دیگریاست 
بر نبوغ جامع الاطراف وی . 

اقبال صرقتظر از تحمل بارسنکن‌شنلو کالت »گرفتار یهاوفما لیت‌های‌گوناگون‌شاعری 
و نویسند گی‌وفکری‌وسیاسیوتعلیم وتر بیتی‌دا نیز برءهده‌داشت. وبا یدمتذ کر بود که‌اوهیچوقت 
نمیخواست ازشغلو کالت ثروتی‌بیندوزد , بلکه‌هدف ویاین بود که‌فتط اذاین دهگذرمميشت 
کافی تامین نماید : 

اقبال‌دد تعقیب ازشنلو کالتش . اطلاعات‌عمیق حقوقی کسب کرده بود واین حرفه را 
با کمال اما نت‌وازروی وجدانادامه‌میداد وا گرمیخواست بدینوسیله وبااین‌حرفه باوج‌ترقی 
برسد » باداشتن‌چنان صفاتی تحصیل این‌منظود بسهولت برای‌وی‌مقدور بود .سرا نجامقبال 
بیهمارشد و از ناحیه کلیهر نجود گردید 

مرض کلیه‌ی او در سال ۱۹۲ شدت کرد و میخواست برای معالجه به «وینه 
مبسافرت کند ولی دوستان‌وی‌باو توصیه کرد ند که بطبیب مذوورهندی ۰ حکیم‌عبدالو هاب 
انصاری ۰ روف به «حکی‌نابینا» مراجعه کند . 

حکیم عبدا لوهاب. اقبال‌ر| معا لجه کر دواذاین‌تادیخ‌تاسال ع ۱۹۳ اذسلامتی بر خورداد 
بو » ولی دره‌مین مواقع‌مبتلا به‌سنگینی گوش گردید داز آن پسعوادض دیکری‌بره زاجش 
مستولی شد . سپس در لاهور ودهلی و بهوپال بمعالجه پرداخت ولی موفتیتی بدست نیامد. 

درسال ۱۹۳۵ دانشگاه | کسفوود از اقبال دعوت کرد تا برای ایراد خطابه هاگی 
با نجا پرودولی بالاخره‌دد نتیجه‌ی کسا لت عزاج‌نا گز بر شدازقبولایندعوت‌عذد بخو اهد ۰ 


سی‌وشش 


در سا ۷ «چأرءًرضه‌ی چشم شدو باو جود گذر ‏ ندن يك‌دوده بهبود شاه ]رین 
مرحله دچاد کسالت شدید وممتدی‌گردید . ولی تاجائیکه جریان امرمر بوط بفعالیت های 
خلاق‌ی اوست‌می‌توان گفت این‌دوده‌ی اخیرذندگی اوازهر جهت بار آودترازسا بق‌بود . 

اقبالتا آخر ین‌روزهای حیاتش با کلیه‌ی سا ٌل‌مهمروز درتماس بود و باختلافات و 
تضادهای‌جادی علاقهثی‌شدیدا بر ازمی کرد 1 

اقبال در قر آن مطالمات عمیتی‌داشت وتمام‌دوره‌ی حیاتش را بعطالمه‌ی آن| ختماس 
داده‌بود و در نظرداشت دداین باره کنا بی‌ت لیف کند وبرای اجرای این منودتعدادزیادی 
کتاب‌جمع آوری کر ده بودودداین‌فکر بود که نام کتا بش دا «احیای‌رو به‌ی‌قضا ی اسلام» 
بگذارد ولی‌کسالت مزاج وی مانع شد و از نوشتن کتابیکه شروع کرده بود منصرف 
گردید .این‌ستله بسیار امفانگیزاست که مطلالمات عه.ق ودقیق یکدوره زندگی اقبالدر 
قرآن کریم » برای‌نسلهای‌بمد , بصورتمنظلم ومدونی در نیامد ۰ مقادق همین اوقات‌اقبال 
نیز درفکر نوشتن کتاب‌دیگری به‌شمرمنثور,در زبان انگلیسی » بود تحت عنوان : «پیغمبر 
ور آموش‌شده» 

ولی‌این فکر نیز صودت عمل‌نگرفت وروی‌کاعذ نیامد . 

اقبال ت-اآخرین روز زندگی , از شاعسری دست نکشید.و آخرین اشمادی راکه 
سروده ۰ چندروزقبل ازوفاتش بوده‌است . 

کسالت.زاج اقبال دد۳۵ مارچ ۹۹۳۸ شدت کرد و باوجودمعا لجات مداوم‌ومستمر 
وپرستاری دوستانش اوایل دوز ۳۱وریل همان‌سال رحلت کرد . 

نیمساعت قبل‌از وفاتش این‌اشعاد دا سرود : 

سرود رفته داز آیدکه ناید سیمی از حجاز آیدکه ناید 

سر آمد روزگار این فقیری دگر دانای راز آیدکه ناید 

هرچند کسالت اقبال‌طولا نی‌وممتد بوده‌مذ لكروزهای آخرحیات وی , بطورنا گها نی 
مترون با آدامش و آسایش بود » بطوریکه در بستر مرش , تصوبری بود از آداحش 
خاطروسلامت نفس » و مانند کسی بنظر میر‌سید که همه‌ی وظایف حیات تیش دا انجام داده و 
اینك درحال استراحت بسرمی‌برد , واين بیت‌دادد بسترمر گه‌میگفت: 


نشان مرد مومن با تو گفتم چو مر گآید تسم بر لب‌اوست 
این‌بیان اقبال خاطرهی‌گوته (۱) دادده‌حاوده‌ی با «ا کرمن(۲)» بیاد مامی آورد 
که گفت 3 


«فکر هر 2 ازهرجت بهن آراه ش کال میدهد » زیرا من‌عقیده‌ی‌قطعی 
دارم کهروح » موجودی است مطلقاً فنا نابذبروفعالیت آن‌جاویداست‌وابدی» * 

از جنازه‌ی اقبال چنان‌تث,یمیشد که پادشاهان باید براو دشك ببر ند . جسدش در 
ی دروازه تاد یخی مسجد پادشاهی لاهور دقن شد . 

اقبال جه‌خوب خودش دا شناخته , که‌گنته است : 

عنم م۸0 


سی‌وهفت 


چور خت‌خو یش بر بستم از این‌خا لد هبه گویند ‏ با ما آشنا بوذ 

و لیکن کس ندانت‌این مصسافر چه گفت‌و با که گفت و از کجا بود(۱) 6 

آری اقبال در ۲۵ مارچ ۱۹۳۸ (درشست وچهارسالگی) ظاهرا رحلت کرد. 

اما باطناً حیات خود را بجامعه مسلمان شبه قاده یعنی ب-ه (پا کستان) منثقل 
کرد. او دد پیکر پا کستان زنده‌ی جاوید شد وحیات خصوصی وی‌به حیات عمومی مبدل 
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اوقطره قطره خون خود ولمعه لمعه روح خود دا بپا کستان منتقل کرد , روح خود 
را بجامعه‌گی که‌بدان‌متعلقبوددمید و چون موحدمومنی بود رمزی از دموز توحید دا در 
ذمين تصویر کرد وده‌سال بعد از رحلتش يك کشور بزر گك مسلمان که‌طرحش دا دیخته‌بود 
در شبه‌قاره‌یه‌ندیوجود آمد. آری اقبال معماد واقعی پا کستان بود واينك جای آن دارد 
که علل وجهات بوجود آمدن پا کستان وتجزیه هند دا بدو کشود مستقل بردسی‌کنیم؟ 

چرا هند تجزیه‌شد؟ 

قبلا گنتم مسلما نان هند بعلت علاقه‌ی شدیدی که بزبان فارسی داشتند ازخواندن 
انکلیسی خودداری کر دند. در نتیجه مشاغل عمدءومهمر | دردستگاههای دولتی ازدست دادند 
واز لحاظ فکری و علمی و اقتصادی نیز طبعاً عقب ماندند. درچنین اوضاع و احوال وبا 
توجه به کینه‌های تاریخی گذشته وتصب‌های موجود و تحریکات دامده‌داد بدیهی است که 
مسلما نان‌از برقراری (دمکراسی بشیوه غربی) در شبه‌قاره‌بوحشت افتادند. زیر ادمو کراسی 
غربی که براسای حکومت اکثریت قرار دارد اقلیت مسلمان راباوضم نامساعدی که‌بدان 
دچار بود بطورقطم اسیر و بردهو بنده‌هندو یان‌میساخت‌وهندویان‌فرصت خو بی بر ایا نتقامجو یی 
از اقلیتی که‌قر نها برشبه‌قاده حکومت کرده بود بدست میآوردند: 

این حقیقتی اس که هر گز نمیتوان انکاد کرد. قبلا اشاده کردیم که کوشش‌متفکر ین 
هندو و مسلمان طی قرون متمادی برای ایجاد وحدت عفیده بن هندو و مسلمان به نتیجه 
نرسید و نمونه‌گی از کوشش های اکبر و داراشکوه رانیز ارائه‌دادیم. 

کوشش‌درراه‌تامیناین‌وحدت بی‌فرجام‌حتی‌تا این او اخرهم ادامهداشت‌تا آ نجا که‌میتوان 
گفت‌مهاتما گا ندی‌پیشوای‌بزر گه‌ند نیز فدای همین عقیده‌شد. نهتنها گاندی‌بلکه محمدعلی 
جناح و اقبال نیز هر گز مایل‌به تجزیه هند نبودند. نه‌تنها بیشوایان ومتفکرین هندو و 
مسلمان ازتجزیه هند وحشت داشتند بلکه در آغاز کار انگلیس‌ها نیز بااین فکر موافقت 
نداشتنه ویشدت با آن مپارزه میکر‌دند مرحوم ابوالکلام آزاد در کتاب خود (هند که 
آزاد شد) این موضوع دا بخوبی بردسی کرده وبنا بتوضیحاتی که‌وی در کتاب خودداده 
نه پیشوایان هندو ومسلمان ونهرهبران کنکره ومسلم ليك ونه نایتا لسلطنه انگلیس‌ورچال 
آن دولت ونه مردم هند (اعم ازهندو وسلمان) هیچکس پاتجزیه هند موافق‌نبود ۰ اساسا 
فکر تجزیه هند وجدان همگی ها میکرد و این‌کامه تجزبه وجدائی چون‌خنجری‌قلت 
همه را می‌شکافت. 1 

بااین همه یعنی بااینکه هیچکس باتجز یه شبه‌قاره موافق نبود بااینجال تجزیه‌عملی 
شد. زیراتجزیه اجتناب‌ناپذیر بود. 

۱- اقبال شناسی سید غلامرضا سعیدی 


سی‌ودشت 


هرحوم بوا لکلام آذاد در کتاب خود پس آذارائه این نکته که فکرتجزیه درهند 
طرفدادی نداشته تلویحا سئوالی‌پیش روی خود وخواننده گذاشته که بااینحال چراوبچه 
علت هنئدتجزیه شد ؟ 

آری کتاب(هند که آزا دشد)مرحوم| بوا لکلام آذادیك‌علامت استفهام بزد گی‌است که‌پیش 
روی‌هرمتفکری قراردادد. 

فکر تجز یه‌هنددر بدو امرحقیقةفکر زنج آوری بود. +خصوصأٌمر دم مشرقزمین‌هنگامیکه 
تجزیه‌صورت گرفت قلباً متا رو ناد احت‌شد ند , 

خوب بخاطر دارم که‌تجزیه هند دربین طبقه باسواد و باصطلاخ دوشنفکر ایران‌نیز 
تأثیری بسیار نامطلوب داشت و متأسفانه این گروه مسلما نان‌راعامل‌تجزیهوتقسيم‌هند فرض 
میکردندوحتی‌ازدادن نسبت خیانت با نهاامتناع‌نداشتنه 

زیرا اینان از حقایق اوضاع هند بی‌اطلاع بودند و با دنجشی که از استنماد گران 
داشتند چنین می‌پنداشتنه که‌دشمنان سرفرازی شرق بوسیله توطثه وتبانی بامسلمین هند 
آن کشود بزر گث رادر آستانه آذادی تجزیه کرردند وبیاددارم که ازتجزیه هند بصورت يك 
فاجه‌بزرگک آسیائی‌یاد میکردند . 

آنها که از حتیقت اوضاع اطلاع نداشتند حق‌داختندچنینقضاوت کنند. ذیرا آنها 
فقط ازقعه‌ی‌تجز یو تقسیم اطلاع‌داشنند اما اذعلل وجهات آن بکلی بی‌اطلاع بودنه ومتأستاانه 
هنوز هم اکثراٌ بی‌اطلاعند و ازعلل وجهات این تیم وتجزیه نا[ گاهند. 

اماا گ‌رخواننده عزیزبه آنچه در صفحات قبل تسذ‌کر داده شدتوجه‌فرموده‌باشد 
بخوبی بعلت اصلی تقسیم شبه‌قاره هند بدو کشور هندوستان وپا کستان پی‌برده‌است. 

در صفجات گذشته بنکاتی چنداشاره کردیم که علل اصلی‌این تجزیه دا بخوبی‌نفان 
میداد و اينك برای آنکه موضوع بخوبی دوشن شود این عللرا فهرست وادمیشمادیم . 

۱- وحدت تاریخی و آمیزش و یکا نگی‌صفحاتمسلمان نشین‌فعلیشبه‌قاده از 
ایام باایرا نیان. 

۲-علاقه‌و اصر از مسلما نان‌هند بحفظز بانو خطواد بیات‌ه ذوقیاتا یران‌تا ] نجا که‌درصنایع 


ام تر ین 


ظر یفه نیزا ین و حدت و اشتراك نظر حفظ‌شده‌است. 

۳- اسلاموعلاقه‌شدید مسلما نان‌عند پاسلام- 

ع-عوامل‌معنویاستهلاگ نا پذ یر اسلام‌وهندو تیزم 

۵ -تعصب‌هندویان‌ومسلما نان‌و کینه‌های‌تاد یخی. 

+- غلطفومی وتعصب‌ودزی مودخین دوقایم نگادان و کتاب‌ویسان هندوومسامان 
(واکثر " هندو) درثبت وضبط وقایم‌تاریخی وتحريك کینه‌های باستانی . 

۷- تحریکات خادجی. 

۸ - عدم امکلن ایجاد وحدت بین هندوئیزم و اسلام ( اابته مقصود روح و گوهر 
هندو گیزمو | سلام نیست) و تضادی که‌ظاه رآ میان‌هندو گیزم و اسلام و جودداردزی اه دو تیزم‌ظاه 1 
پراسا‌طبقات‌قراد دارد و اسلام بساواتو عواسات معتقد است و موارد اختلاف ظاهری 


سی ونه 


این دودین بسیار زیادوعمیق وغیر قابل تقریپ است و ناعامقی مردان نامی و هک ی 


یرو مندی اذقبیل اکیروداراشکوه ودر این‌اواخر کا ندی‌درراءا ین و حدت‌شاهدا ین مدعاست. 

ساب قر نها حکومت مسلما نان بر شبه‌قاره هند. 

2 ۱-عقب‌ماندگی مسلما نان از لحاظطعلمی و فکریواقتصادی و محروم‌ما ندن ازمشاغل 
عمده دولتی بعلت عدم آموزش انگلیسی وعلاقمندی بز بان فادسی. 

- و جودته‌صب‌ودشمنی شدید والتیام ناپذیر بین هندو ومسلمان( که‌جنگهای‌داخلی 
۰ فرقتل ۰۰ الی ۵۰۰ نفرتنها دربك‌شور درمارس سال ۲۱۰9۱۹۳۱ روز 
شورشی که درفاصله بین فوریه ۱۹۲۹ تا آوریل ۳۸٩۱درشهر‏ بمبئی بوقوع پیوست وضمن 
آن ۵+۰ نثر مقتول و4۵۰۰ نفر مجروح شدزد وتنهادر ناحیه بنگال ضمن حوادت سال 
۲ و ۱۲۷ تنها سی‌وپنجهزاد نفر زن رار بودند و به‌قحشا واداشتند )با مارفوق‌قبلا 
ضمن نقل گزارشیاشاد» کردیم) 

۲ وحشت از دمو کراسی . ذیرا دموکراسی بشیوه غربی اقلیت مسلمان‌را باعقب 
افتادگی علمی واقتصادی که قبلا یادآود شدیم بطورقطع اسیرو بر دهو بنده‌هندو یان‌میساخت» 

بدیهی است تاانگلیس‌ها بودند بنحوی میان آنها دا میگرفتند. اما وقتی موضوع 
رفتن انگایس‌هاواعلام استقلالو برقراری دمکراسی بمیان آمد طبعاً مسلما نان‌دچار تفویش 
ونگرانی شدند زیراآنها که قرنها حاکم مطلق شبه‌قاده بودند می‌دیدند که بابرقرادی 
دمو کراسی فررنگی,اسیر و برده دشمنان کین‌توز خود خواهند گردید ومانتد کلیمیان که 
در با بل| سیر بود نداسیرو بر ده‌ی‌هندو یان خو اهندشد. (۱) 

تصور میکنم نکات دوازدء گانه فوق بخوبی علل وجهات تقسیم شبه‌قاده را بدو کشور 
هند وپاکستان توجیه میکند وهرخواننده مثصفی درمی‌یابد که این تقسیم اجتناب ناپذیر 
بوده است : آری داز تیم شبه‌قاره را بدو کشور باید در تاریخ گذشته خو | ند 

من جداً ممتقدم که داریوش طراح؛ اسلام موجد؛ محمود غز نوی ءودس . اقبال معمار 
پاکستان بوده است وچون این مقدمه بر آثاد اقبال (معماد پا کستان) نوشته شده برای 
درك اتدیشه وهدف وشأن تزول آثار او اطلاع بر نکات مذکوده طبعاً واجب‌است. 

من فکرمیکنم نکات معروضه فوق نه‌تنها مشکل همه‌کسانی را که‌علت تجزیه هند را 
نمیدا نستندحل میکند بلکه بسئوال مرحوم ابوالکلام آذاد نیز جواب لانم میدهده بخوبی 

۱- دمکراسی فرنگی هرکز آزادی اسان با کات وا تا و ۱۳۳ 
کلمه که عیارت از(شناخت نفس و شناسائی زیستگاه بشروقوانین آفرینش ودستگاه خلقت وایمان بخداوند و 
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پندگی اوست)انسان راآزاد میکند. آغىاز بندگی دربرایر خداواد آغاز آزادی وسرفرازی اندان ده 
خداوند بحود متکی اس وتیروهای هستی را دراختیار دارد وازغیر خدا نمیترسد و برخویشتن مسلط است و از 
خویش راز همدکس آزاد است و بندهاو زتجیرهای درونی را گسیخته وبآژادی مطلق رسیده است واین‌البته 
تعریف آزادی‌اهدائی دین‌ازلداظفردی است اما دین رویدئی نیر برای‌آزادی اجتهاعی (بجای‌دهکراسی فررنگی) 
اراثه میکند که آن بعبارت دینی برقراری سلطنت دین و ملکوت خداو ند در زمین است که توضیح آن بفرصت 


دی کول ۱3 
چمل . 


معلوم شوه را و بچه‌علت با اینکمیچکنن درهند وخادج آزهند با تجز به‌هندم و افق لبود 
این‌تجز یه صورت پذیر فت. ُ 

نکانی که‌عرض شدتصور میکنم بحدفی کافی قا نم کننده بود. اما هرچه بادا بادیگذاد 
بگویم که دراینجا چیزی‌فوق‌تاد یخوفاسفه‌ودلیل ومنطق نیزوجوددارد دمن قبل ازآ نکه خود 
بنکاتی که فوقاً معروض شد واقف باشم دريك لمحه ودقیقه معنوی دلبل اصلی و علت‌اساسی 
ایجاد پاکستان دا که دست نیرومند جهانگردان بردیواد زمانه نقش کرده است خواندم 
وچه‌زود باشد که وقایع نهان درشمیرروذ گار از نها نخانه آینده پمنصه بروز وظهودآیند 
وآنچه بردیوار زمانه نقش گردیده بمورت عمل‌درآید. زیراهرراست که ملکوت خداوند 
در ذمین‌مستتر گر دد وهر که گوش شنوا داشته باشد صدای‌ناقوسیدا که‌در قلب‌کانات میکو ید 
میتواند بشنود . 

باری اينك که باعلل وجهات ایجادپا کستان آشناشديم بجاست که نقش مور معماد 
بز رگ لاهوری دا درایجاد این کشود بزرگه مسلمان بعلود اختصاد بردسی کنیم. 

گواینکد مر حوم ابوالکلام آزاد در کتاب «عند که آزاد شده حتی نامی‌هم از اقبال 
که بدون‌شك آثار وافکارش نه‌تنها در بیداری و آذادی هند بلکه دد بیدادی مشرق اثرات 
عظیم داشته ودادد نبرده است. 

راستی‌فرض‌ميکنيم اقبال‌دادای چنین آثار وافکاد عظیم نبود .آیافعالیت و کوشش‌های 
سیاسی‌اودرمسلم ليك‌وامر آذادی هند ایچاب نمیکرد که‌بازی ناعی آزوی‌در کتابه آزادی‌عند» 
برده شود ؟ 

آیا تنها عهده‌دار بودن يك جلسه ریاست حزب مسلم ليك ایجاب نمیکرد که‌ناماقبال 
در کتاب«هند که آزادشد» بیاید؟ مرحوم ابوالکلام آذاد نهتنها نامی‌از اقبال اذاین‌مسماد 
حرم نبرده بلکه‌از محمد علی جناح (قاد اعتلم که بدون شك یکی از ائمه و پیشوایان 
دنیای اسلام است) نیز بوضع منصفانه‌ئی یادنکرده است» آیا همین نکات نمیتوا ند موجبی 
باشد که انسان دد بی‌نظری وحتی بیغرضی مرحوم ابوا لکلام آذاد تردید کند؟ باری از 
این معترضه بگذریم و نتش‌اقبال رادد بوجودآمدن پا کستان مورد بردسی‌قراردهيم وشاید 
بیجا نباشد که در مقدمه این قسمت با نقل دو بیتی ازاقبال دماغ جانمعطر کنیم: 


پسواد دیده‌ی تو نظر آفریده‌ام من بضمیر توجهانی دگر آفریده‌ام من 
همه خاود, آن بخوابی که نوان زچشم انجم بسرود زندگانی م<ر آفریده‌ام من 
معبار حرم 


قبلاگفتيم بر ای‌حفظ حقوق مسلمین‌قوا نینی‌بموردعمل واجرا درآمد و این قوانین 

تاحدی حقظحعوق مسلما نان شبه‌قاره راضما نت‌می کرد. اما تشویش‌ووحشت مسلما نان‌از آینده 

حمچنان باقی بود ودهبران کنگره وءسلم ليك‌وسایر متفکرین هندی کو شش بسیاد کردند 

بلکه باطرح قانونی موجبات آرامش خاطر عموی دا فراهم بیآورند و دد کنفرانسهای 

متشکل از تمام احزاب , و در کذ-فرانسهای اختصاصی نیز کوششهائی یعملآمد 

تايك نوع قانونی برای شبه‌قاده تنظیم گردد ولی به نتیجه‌نررسید . درچنین محیطی‌بود که 
حهل ويك 


اقبال بر یاست‌جاسه‌یهسلم لیکه» منعقده درشهر ان آباد درسال ۱۹۳۰ دعوت‌شد. 

اقبال ضمن‌خطابه‌ای که بعنوان دیس جلسه ایراد کرد گفت : 

«در ایتصمورت ؛ مسئله‌ی‌وجود فرف-ههای مختلف و مته-دد ب-رای شکیل 

يك‌هیئت کلی‌همآهنك در کشوری‌ما نند هندوستان . امری‌است مسلم‌وغیرقا بل احتراز.واحد 
هائیکه در داخل هندوستان وجود دادند بررخلاف کشودهای اروپائی واحد های ادضی و 
منطقه‌ای نیستند . 

هندوستان: قاره‌ای‌است که دستجات متعددی از نژادهای مختلف و مخاهت متنوع‌در آن 
زیست‌می کنند . رفتار و کردار واخلاق جمعیت‌هاتحت تأثیر يك نوع احسای واحد مشترلد 
نژادی‌قراد نگرفته است , حتی‌تمام‌هندوها نیزیکدسته و جمعیت موزون و همآهنك و متحد 
الشکلی تیمتند > 

بنابراین تقاضای‌مسامین برای ايجاديك هندمسلمان‌درداخله‌یاین کشود امری است 
مشرو عومجاز . قطعنامه‌ی کنفرا نس کلیه‌ی| حز اب مسلمان که‌دردهلی‌صا در گر دیده, بعقیده‌ی 
من ناشی‌از بتاعدم آ موزون ومر بوط کلی‌است و بجای‌اینکه شخصیت‌های جامعه‌ی اسلامی 
ضمیمه‌ی‌دستگاه کلی بشوند ۰ باتشکیل دادن سازمان مجزا وجدا گانه‌ای , فرصت خواهنه 
داشت که ستحدادهای نوفته‌ی‌خو یش دا بمنص‌هی ظهود بررسانند. ومن‌تردید ندادم که‌این مجمع 
با ایرام‌تمام » تقاصاهای مسلمين دابصودت وسیعتری تجسم‌میدهد » باین‌منی که , پنچاب 
وایالت شمال غر بی‌وسند و بلوچستان : بصورت يك دولت‌دد آیند . حکومت‌مستقلوخودمختار 
داخل درامپراطودی انگلستان یاخادج ازآن ۰ و بهرحال تشکیلیك دولت‌اسلامی درشمال 
غر بی‌هندوستان بنظرمن آخرین وضعی خواهد پود که باید برای مسلمین فراهم شود . این 
پیشنهاد تقدیم کمیته‌ی‌نهروشدولی آن‌کمیته این‌بیشنهاد دا مردود دانستو گت : 

داگر باین پیشنهادترتیب افر‌داده‌شود. بمنز لی 1 تست که بيك‌دولت ازدست رفته‌ای 
رآی داده‌شده باشد .» تاجائیکه این‌مطلب مر بوط بوضم منطته باشد ؛ این نظر صحیح‌است 
ذیرا از نشارجمعیت » چنین‌دولتی که منفلور نظراست. » طبق‌این پیشنهاد » بدرجات ازپاده‌ای 
ازایالات فعلی هندوستان کوچکتر‌خواهد بود : 

این‌فکر نباید هندوها با انگلیسهارا بترساند . هندوستان بزد گتر ین کشور اسلامی 
جهان‌است . بقای اسلام‌دد این کشور بعنوان يك‌قددت فرهنگی » تاحدزیادی » منوط باین 
است که در يك‌س‌زمین معینومشخصی متمر کز باشد همین‌تمر کزحیاتی تر ین قسمت‌مسام‌ن‌هند 
که‌باو جود رفتار نامطلوبا نگلیسها : د کنمهم‌تاسیسات پلیس‌وار تش‌راتشکیل میدهد, بدولت 
انگلیس دراین کشود امکان‌فرما نروائی‌داده وبالاخره مسئله‌ی‌عندوستانو آسیاراحل‌خواعد 
کرد . این‌مر کزیت حس‌مسئو لیت‌شان داتشدید خواهدنمود واحداسات وطندوستی‌شان دا 
عمیق وریشه دادخواهد کرد . بدین‌ترتیب‌پس ازآنکه مسلمین‌فرصت ومجال کافی برای‌دشد 
و تکامل‌شان بدست آور ندمسلمین شمال‌غرب‌هند » ددبرابرهر نوع حمله‌وهجوم خارجی . چه 
فکری ومسلکی وچه حمادو تعرض لشکری ۰ بهترینمدافعین هندخواهندبود : 


حپل ودو 


هندوها تیز تباین آذایجاديك‌دولت ماهلا متلامن حشتداشته با شندو نباید تصور کنند 
که‌تشکیل‌چنین دولثی بمنظود ترویج یکنوع حکومت مذهبی است . 

من‌قبلامعنی مذهب‌دا تاجائیکه بر اسلام تطبیق هیکند برای‌شما توضیح‌داده‌ام . حقیقت 
|مراین‌است که اسلام غیراز کلیسیا است , دولتاسلامیعبارت‌ازيك«اد گا نیزم‌قراردادی»است 
واین‌معنیرا اسلام سا لهاقبل از «روسو» اعلام کرده و بصورت ایده آل اخلاقی‌در آورده‌است 
باین‌ترضیح که : 

اسلام بشردا مخلوق خاکی‌نمی انگارد که محدود باین‌قسمت زمی‌باشد یابآن قسمت 
بلکه| نسان دا پاصطلاحمکا نیزم اجتماعی » موجودی معنوی وروحا نی‌میدا ند , ومعتقداست که 
انسان دداین مکانیزم , پىنوان یك‌عامل جانداد وزنده , دارای حقوق و تکالینی است . 
منشوردو لتاسلامی رامیتوان‌ازدوی] نچه‌روز نامه« تا یمز اف| ندیا» چندی‌قبل‌ضمن‌سرمقاله‌ای 
درموضوع «دکمیته‌ی تحقیقات‌با نکدادی» نوشته‌است , قضاوت کرد. روزنامه‌ی‌مز بور چنین 
نگاشته است : 

«درهند قدیم , دولت , فوانین ومقرداتی دا داجع به‌نرخ بهره وضع کرده بود . 
ولی‌در دوران حکومت مسلمین با اینکه‌اسلام بطوروضوح بهر» وبه‌تمبیردیکی «دبا» داتحریم 
کرده‌است , معذلك حکومت اسلامی هنددر نرخهای بهره مداخله نتمود و آنرامنم نکرد ۳ 

پنا براین ۰ من‌تشکیل يك‌دولت مستقل وپایداد اسلامی داعم بنفع‌هندوستان میدا نم‌و 
هم بسر فه‌یاسلام. بررای‌هندوستان تأسیس چنین‌دو لتی » عبارنست از تأمین آداعش و صاح که 
ناشی از توازن قدرت داخلیاست , برای‌اسلام‌ایجاد فرصت ومجالی است که خودش دا از 
ردنگ اءپریا لیزم عربی که بزود بآن‌داده‌شده‌است نجات‌دهد , ودد این‌ضدن بتوا ندقوا نن 
وروش تعلیم وتر بیتوفر‌هنگش رامجهزسازد , ودر نتیجه اینومه‌ا نی داپاروح اصلیاسلامو 
با روح عصر‌جدید پنحوشایسته تری ارتباط دهد. » 

کمتر کسی در آن دوز فکر میکرد که پیش بینی اقبال منتمی بانجاد دولت مستقل 
پاکستان 1 

درجاسه‌ی کنفر | نساسلامی‌سال ۱۹۳۲ که بریاست اقبال‌منعقد گردید ۰ اقبال‌با کمال 
حزم واحتیاط بر ای‌مسلمین شبه‌قاده بر نامه‌ای‌طرح‌ کرد کها گر بخواهند زند کی‌شرافته‌ندانه 
ای مترون بآزادی داشته‌باشند » بای آ ثرا احرا کنتد دوگفت: و 

«....هرچنه آن پدیده‌ها » فقطعلام | خطاری‌است از آمدن طوفا نیکه, احتمالا سراس 

هند وباقی نا | قناهیا گنها 

این‌طوفان, نتیجه‌ی| جتناب نا پذیر يك مد نیت سیاسی کلی است که | نسان‌را يك‌شیئی‌میدا ند 
که‌باید استتماد شود وبرای انسان شخصیتی قایل نیس ت که تحت تاأثیرقوای خالص فرهنکی 
پتوا ند دشد کند و بزرك شود. ملل آسیا موظفندعلیه این ناقتصاد ی اروپا آورده 
و آنرا برملل شرق تحمیل‌کرده است‌قیام کنند 


آسیا تمیتواند سرمایه دادی جدید غرب دا با آزادی عمل فردی 


چپل وسه 


بی‌بلدو بازش درك کند . این کیشی که‌شما نماینده‌ ی آن‌هستید , برآی فردارزش ال أست و 
او دا موظف میداند که آنچه دارد در دراه خدا و بشرانفاق کند . امکانات آن هنوذبپایان 
رسیده‌انت . این کیش هنوزتوانائی آنرا داردکه جهان‌تازه‌ای ایجاد کند تادر جهان » 
معّام‌وحیثیت اجتماعی بشر بو سیله‌ی‌طبقه یار نك یا نژ ادیاه‌قداراجرت ومزدی که میتوا ند بدست 
آودد » مشخص نگردد , بلکه‌شاخص تعیین حیثیت‌ومقام بش , نوع‌سلوك وذندگی وی‌باشد 
ودد چنین محیطی جامعه‌ی,بشری‌براسای تساوی شکه‌ها » نامیس نشده بلکه‌بر پایه‌ی‌تساوی 
نغوس وارواح تشکیل‌شده باشد : ودرجنین جامعه‌ای يك‌فرد بی‌اصل و نسب بتواند با دختر 
پادشاه ازدواحکند و درچنین محیعلی مالکیت شخصی بعنوان ودیمه و امات شناخته شود و 
سرمایه نتوانه بقدری متراکم شودکه برمولدین حقیقی ثردت حکومت کند . این ایده 
آلیزم عالی و بلندپایه از آ ن کیش شمااست » گواینکه‌این‌ایده آل شر یفورفیع 
نیازمند آنست که از اوهام قرون دسطائی فا دقضات آز اد گردد . 

از نظرروحا نیت و معنویت بایدبگويم : درحال حاضرمادرزندا نی‌از افکار وعوسهایی 
زندگی ميکنیم که درطول اعصادوقرون , تارهائی بدور خودمان تنیده‌ايم . 

ازاین گذشته با کمال شرمسادی این نکته دا باید اضافه کنم که ما افراد نسل سابق 
نتوا نسته ایم نسل‌جدیدرادد با بر بحرانی که احتمالا دوران‌جدیدایجادمیکند » مجهزسازیم 
جامعه‌ی‌ما بتمامه» بای 


در آوردکه بتواند » بخوبی جوا بگوی آرزوها ورغبت‌ها وایدهآلهای تازه‌اش باشد ‏ 


علور دقیق وکامل درطرذ تفکرش تجدیدنظر کند , و آنرا بصودتی 


مسلمین سالهااست از تعمقوتدبردر اعماق حیات‌درونی‌شان بازما نده‌اند . و کارشان 
بجائی‌رسیده که دیگر نمیتوا نند ازحیات‌درخشان وذیباگی بهره‌مندشو ند , در نتیجه‌دچاراین 
خطرشده| ند که بصورت ناجوانمردا نه‌ای درصدد آن بر آمده‌ا ند که باقوای معارض‌ساز گاری 
کنند , واینطور با نها فهما نده‌شده است که نمیتوانند براین نیروها جبره شوند . 

کسیکه بخواهد محیط نامطلوبی دا تغیبردهد نا گزیراست وجودذهنی ومحیطددونی 
خودش دا تغیبردهد , 

خداوضم عیچملتیدا تغیبر نخواهد دادمگراینکه خودشان ابتکار تغییروتبدل را دردست 
کف ,ودر سایهی‌ایده آل معینی‌محیط فعا لیت‌شان راروشن‌ومنورسازند . بدون ایمانر اسخ 
باستقلال‌فکی » هیچ‌عمل واقدامی اتجامیذی تست تهاعیا بان که قا سا ۳ 
هدف‌شان می‌سازد و ] نهادا انحیرت وتردید مسته‌ر نجات‌می‌دهد ,درس‌عبر تی‌دا که‌تجر به‌ی 
کدستُ بشما داده‌است , پاید درخاطر بسپارید . آزطرف‌هیح کس وهیج‌متامی انتظاد جیزی 
نداشته باشید ۰ «خودی» خودتان را فقط درنهادخویش متسر کز کنید و ا گر بخواهید 7ءال 
و آرزوهای‌خودتان داتحتق‌دهید . بای دگل کوزه‌خودتان را مردانه بادست‌خودتان 
تربیه کنید . دستور موسولینی این بود که هیگفت : «کسیکه آهن دارد » 
نان دارد» . 

من بخود جرأّت می‌دهم وباتصرف مختمری‌دداین دستود میگویم : 


حپل‌وجپار 


« کسیکه آهن باشد » همه چیز خو اهدد اشت» 

سخت با شیدو سخت بکوشید ! ایناست‌را ذکلی‌حیات فردی‌وزند گی‌دستجمعی ۰ ایدءآل 
مااز هرجهت معین ومشخص است . هدف‌ما این است که در تشکیل حکومت آینده » اسلام 
مقام شایسته‌ی خودش رااحراز کندومجال‌کافی داشته باشد که مقدرات خودش رادراین کشور 
دردست گيرد . و نیزلازم است که درسایه‌ی‌این‌ایده آل نیروهای مترقی اجتماع ز نده‌شود و 
بانرژی های نهفته و خوابیده سازمانی داده شود . شعله‌ی حیات دا نمیتوان از دیگران 
بعادیت گرفت ۰ ان شعله پا ید در درون مد دوحج هرفردی برافروخته 9( این‌عمل 
نیازمند تهیه وتدار کات دقیتی است که باید باشورعشق‌توآم باشدو با بر نامه‌ی نسبتائا بتی| نجام 
کیرد ۰ دد اینصورتب نامه‌ی[ ینده‌ی‌ما بایدجدپاشد: بنظزدن قسمتی‌بایه سیاسّی باشذوقسمتی 
فرهنگی . بخود جر آت‌میدهم و نکات دیگری‌دا نیز برای مطالعه شما پيشنهادمیکنم ....» 

اقبال‌شمن نامه‌ی‌مورخه, ۲ماهمه ۱۹۳۱ بقائداعظم چنین نوشت : 

د. ...۰ . بمداذمطاله‌ی‌طولانی وتحقیق دقیقددحقوقاسلامی ؛ باین نتیجه‌رسیده‌ام 
که اگراین رهتهازخوی بحوی درتعود بو اقلهی ممیشت هر فردی باید تامین گردد: 
وای‌اجرای متردات شریمتاسلام دراین کشود بدون‌وجود يك‌یاچند دولتاسلامی غیرممکن 
است . سا لهااست که این فکرعقیده‌ی‌قطی‌من بوده‌وهنوز با ین معنی‌ایمان دارم که تنهاراه‌حل 


مسئله‌ی نان بر ای‌مسلمین وهمچنین تثبیت يك‌هند [رام‌ومر فه منحصر در همین‌طر یق‌است| گر چنین 


چیزی درهندوستان انجام نگیرد ,لازمه‌ی آن‌جنك داخلی خواهد بودکه ماننه سابق بشکل 
شورشهای بین‌ه‌ندو دسلمان ادامه یاب . من‌اذآن میترسم که درقسمتی اذاین کشود » مثلا 
در ناحیه‌ی‌شمالغر بی‌هند, مسئله‌ی‌فلسطینتکر ارشود و نیزاخطار جواهرلعل نهرو باینکه در 
وت یهد یسم توسالیی رای عواهمبوة »اختنال آنرا "دار دکه ایرعیل در 
میان خود هندوها ایجاد خونریزی‌کند ۰ وتعادش بین ده‌و کراسی سوسیالبزم و برهمنی » 
پی‌شباهت بوجه‌تعادض بین‌برهمنی وبوداگی نیست . 

واینکه مقردات سوسیالیزم درحتدوستان نظیرمقددات بودائی بشود یانشود » امری 
است که نمیتوانم آن‌دا پیش‌بینی کنم . 

ولی‌از نظرمن این‌مطلب دوش‌است که | گرهندوها دمو کراسی سوسیا لیزم دا بپذیر ند 
دیگرهندو گیزمی وجود نخواهدداشت . برای‌اسلام‌پذیرفتن دمو کراسی سوسیا لیزم , بشکلی 
که‌متناسب و متتضیاسلام باشد , در حکم تصمیم نیست : بلکه باز گشتی است بطهارت و صنای 
اصلیاسلام . پنابراین حل‌مسائل جدید پرای مسلمین سهل تر است تا برای هندوها ولی 
پطور یکلا شاده‌شد برای انکه‌اینسائل بررای‌مسلیمنحل شود , لام است تقسیمات‌تازه‌ای 
برای این کشود درنظر گرفته شود ويك یاچنه کفودا سلامی باداشتن اکثر یت‌های‌مطلقه » 
تا شود . آیاشما تصور نمیکنیه که وقت چنین تتاضائی فرا رسیده باشد ؛ شاید این 
بهتر ین‌جوا بی باشد که شما بتوا نید به‌سوسیالیزم الحاد آمیزجواهر لعل نهرو بدهید . 

درهرصورت ۰ من نظریات وافکارخودم دا بامیداینکه عوردتوجه دقیق‌شماقراد گیرد 


چهل وپنج 


و آنرا در نطق افتتاحیه‌ی‌خودتان‌یادرمذا کرات جلسه‌ی [ینده‌ی«مسلم ليك» مطرح‌سازیدباین 
صورت تدیم داشتم ۲ 

مسلمین‌هند دراین دوده‌ی‌بحر آنی‌شدید, امیدوارند که نبوغ شما بهرطریق باشد , راء 
بحلی بر ای تعکاوت فل کف ای( 

اقبال درسال ۷ نیز بقائد اعظم چنین نوشت : 

«امروز شما تنها فر دمساما نی‌هستید که‌جا معه‌ی اسلامی‌هند , بمنظور هداایت‌صحیح حقاً 
پشما نظظر دو خته‌است » وازشماتوقع دارد که از این طوفانی که متوجه‌شمال غرب هند وشاید 
متوجه تمام هندوستان گردیده نجاتش دعید و 

وباز اقبال درهمان نامه نوشت که : 

«....يك‌فدراسیون جدا .گانه‌ای‌مر کب از ایالتهای مسلمان‌نشین.» براساس طرحیکه 
پیشنهاد کرده‌ام , تنهاطر یقی‌است که بوسیلدیآن‌بتوا نیم هندامن و آدامی, بوجود آودیم و 
ضنامسلمین دا از سلطه غیرمسامین نجات‌دهيم . دلیل ندارد که مسلمین شمال غرب‌هندوستان 
و بنگال ما نند سایرملتهای‌هند , وخارج , مستقل شناخته نشوند .» 

قائد اعظم بسال ۱۸6۳ درمقدمه‌ئی که‌برنامه‌ی اقبال‌نوشته, چنین‌می‌نویسد : «اینکه 
اکثریت داقلت‌ایا لتها , دهبری‌سلم لیکهرا تصدیق کرده اند + موففیت عظیمی است ۰ 

محمداقبال » درموقمیکه چنین فکری‌به‌مخیله‌ی‌مردم خطور نمیکرد در انجام‌جنین 
منظودی ۰ نقش بسیاد موم‌و پردامنه‌ای دا ایفا کرده‌است . 

نظریات وی‌اصولا با نظریات من تطبیق میکرد و بالاخره پس از مواجه شدن با 
مسائل مر بوط بقانو نگذاری وتأًسیس‌حکومت هند » ضمن مطا لمه‌ی‌دقیق و تجرباتیکه بدست 
آوردم » بهمان نتیجه رسیدم که برای‌بر آوردن آرزوهای مسلمین‌هند ‏ بایدبچنین اقدامی 
مبادرت‌ورزید + لهذ اطی‌قطعنامه‌ی مورخ۲۳ مارس ۱۹۰ که بعدا بنام «قطعنامه‌ی‌پا کستان» 
معروف‌شد » این‌تصمیم داحزب مسام لیگ هندوستان اعلام کرد» . 

اقبالهمچنین ضون ایراد خطابه‌ای‌در جلسه‌ی مسام لیک‌پسال ۱۹۳۰ گفت: 

«من‌ازتاریخ ادلام يك درس آموخته‌ام و آن این‌است که : 

در لحناات‌حساس و بحرانی‌تادیخ . کهءسامین پشت‌سر گذاشته| ند.همیشه این‌دیناسلام 
بوده که‌عسلما نهارا نجات داده است نه‌اینکه مسلمین اسلامر| نجات داده باشند . 

اگرشماً » درحال حاضر , تمامتوجه‌تان را بکانون اسلامیت معطوف دارید » واز 
افکادحیات بخش دام آن الهام بجوگید خواهید توانست نیروهای‌پرا کنده تان دا بوسیله‌ی 
آن جمع آودی کنید وترقیات ازدست رفته‌تان دا باز یابید ۰ در آ نصورت خواهید توانست 
خودتان داازهمه‌ی‌خرابیها و زیانها نجات دهید . 

یکی آذغمیق‌ترین آیات قر آن‌کریم بما می آموزد که : 

«پیدایش و رست.اخيزيك جامعه مانند پیدایش و رستاخیز يك فرد است» . در 


اینسودت , شما که ملتی هستید ومیتوانید ادعا کنید که اولین پایه گذاد عملی این منهوم 


و میادز واقبی این منظور انسانی ۰ هستید , چرا نتوانید قیام کنید و جنبش کنید و 
موجودیت‌تان دا ما نندفرد واحدی نشان دهید ؟ اگر بکویم . حقیقت اوضاع در هندوستان 
غیراز آن است که بنظرمیر سد. مقصودم‌این نیست که‌دیگران دا دچارحیرت و سررگردانی 
کرده باشم . 

حفیقت‌این امروفتی برشما آشکارخواهدشد که‌شما همه بعنوان يك«خودی»دستجمعی 
اوضاع رااز نظر پگزرانید . 

بتعبیر قر آن کر یم: 

«علیکم| نفسکم . لایضر کم من‌ضل اذا اهتدیتم» 

یمنی‌شما همه مواظب‌خودتان باشید , هیچ گمراعی نخواهد توا نست بشمازیانی وارد 
سازد .هشروط پاینکه خودتان بخوبی هدایت شده‌باشید . 

اقبال‌شناسی 

تا اینجااطلاعاتی‌ازهند وایرانو دین اسلام وجر یا نات‌تادیخی‌مر .وط بدان‌وچگونگی 
و نحوه تشکیل کشور صد میلیو نی پا کستان بدست آوددیم وطر ح کمر نگیازچهردا نسا نیءعماد 
بزر گد‌<رم » مولانا محمداقبال پبدست دادیم ُ 

|ماحالا بر ای‌شناسا ی برشتر او باید با تادش‌می اجعه کنیم.ذیر | چنا نکه گفتم اوقطرء قعاره 
و امعهلمعه‌حیات و روح خود را با ئارش منتقل کرده است . 

شک اجر این اهامای ظرایی: حاضیبا و یوبن آفاداقبالداتکی‌یکی 
بهمان ترتیبی که دراین کتاب آمده معرفی میکنم . تاهم کلیدی بدست خواننده‌داده باشم 
وهم طرح قیافه متفکر اقبال پر دنکترو کامل ترشده باشد . 

اماقیل‌از ورود بدریای آثار اقبال ت-ذ کر میدهم: که من خودبه نقائش این 
چاپ واغلاط احتمالی آن آگاهم ۰ زیرا من نسخ چاپ سنکی چداپ پاکستان دا در 
دست داشته‌ام واین کلیات ازدوی همان نسخ نقل‌شده است واین‌نسخه‌ها بکلی عاری ازغلط 
(چه‌ازبات اشتبام کاب وچه افتباء مطبمه‌تبود) ۰ تا آنجا که غلط میریم و وشن بود( که 
چند موردبیش‌نیست) صحیح آن‌دا آوردم . اما بطور کلی تبعیت ازهتن کردم . ذیرا میدانم 
تازه این اولین کاد عمده در باره (جاپ آ ثاراقبال درتهران است وشایدسنگی بنای اصلی 
باشد (ان‌شاءالهتعا لی) داز این پس‌تازه بای نسخه‌های بهترو صحیح تروشاید‌صور چاپ و در 
میان مردم پخش شود . 

مطلب‌دیگر این است که‌طرف خطابا قیال مر دم» مردم کوچهو باز ارو توده‌مساما نان‌جهان 
تفای پل فطا مات رس گر که منود فلا ازفایت شود 
و این دیوان بنحوی چاپ شودکه برای عموم مردم قابل استفاده باشد بهمین مناسبت 
در این دیوان دسم‌الخط ساده و آسانی‌را انتخاب کردم که‌همه کس بتوانه شعراقبالدا با 
وزن‌صحیح آن بخوا ندو بسیاری ازلنات دا که‌معنی آن‌روشن وساده بود برای‌عمه‌خوا نندگان 
این‌مجله در ابران وافنا نستان وپا کستان و عراق و قنتاز و سایرمناطق فادسي ذبان معنی 


چپل وهفت 


کردم‌وا گر این‌دو کادینی(ا نتخاب‌دهم| لخط آسان‌و معنی کر دن لغات‌سادهو غیر مثکل) مورد 
پسند استادان و دانشمندان قرار نکیرد معذور م دارند که امانت دادم و موظنم اثر 
مولانا راهما نطور که مقرر است وخود او میخواسته بدست مردم بسپادم . یعنی بصورتی که 
برای توده‌های مردم خواندن و دریافتن آن سمل باشد ,همان توده هائی که اقبال با نان 
عشق میورزید دمن از آن سرفرازم که فروتنی دد پیشگاهشان آموخته‌ام . 

اسر ارخودی 

دمز اقبال درا ینجاست اسراد خودی پایه و اساس پیام اقبالاست‌این‌پيام بعدازچهل 
سالگی (چله‌ئی که چنین مردان باید از آن بگذدند) در جان اقبال شکفت . 

اسرارخودی چیست واقبال چدهیگوید وپیام اوجیست ؟ 

قبلا باید بگویم اقبال ازجانب مسلما نان عالم پیام محبتی برای بشر بت‌دارد ومکتب 
اوبه عالم انسانیت متعلق است بااینحال اوابتدا برای بیدادی و آزادی وسرافرازی مردم 
شبه‌قاره‌هند (اعم ازهندو ومسلمان) قیام کر ده و بدیهی است چون متعاق بجامعه اسلامی بوده 
به‌سلما نان هندو بىد همبه مسلما نان سایرجهان که‌قدده‌برات بزر گه‌عنوی‌خودرا نمیدا نند 
توجه بیشتری‌داشته است: 

میداتیم که اقبال مسلمان بود رف هلان ها وق مر ۱ 
وجودی واستاد و مرشد و دهنه‌ایش مولانا جلالا لدین دومی نیز وحدت وجودی وصوفی 
نبوده است . 

مولوی واقبال هردو باصول دیانت معتقد بودنه و شخص دینداد هر گز به وحدت 
وجودصوفیه معتقد نیست‌زیرا دیندار را بطه‌خوددا باخالقدا بطه امرو خاقیدا ند لاغیر.اقبال 
نه‌تنها باتصوف ووحدت وجودهمراه نبوده بلکه‌تصوف ودرویشی معه‌ول دا که مروج‌کاهلی 
و بیکاد گیو ناتوانی ودرما ند گی است کفرو گمرامی‌میدا ندوچون پیامی‌برای‌س‌فر ازی‌مردم 
داشته قهرآبااین افکارصوفیا نهجداًمخالف بوده‌است. 

اقبال دروهله اولءیخواهدافر ادا نسان‌دا بیدار کر ده‌متوجة(خود)سازده ازهمین‌جا نظر به 
خودیاقبال آغازمی با بد. 

درباره نظریه خودی اقبال تا کنون دا ندمندان و فلاسفه و متفکرین جهان مطالب 
بسیازی نوشته| ند. 

بنظررمن بهترین راء‌درك نظریه خودی مطالعه دقیق وعمیق اسرارخودی وسایر آثار 
خود اقبال است و هیچ شرح وتفسیر و توضیحی پهتر از همین آثاد نظریه او دا روشن 
سازد . 

خاصه] نکه اقبال بسیاد کوشیده ساده‌وصریح‌وروشن پامردم؛ مردم کم‌سواد ومعمولی؛ 

مردمی که با ید رسناختزه شرق داپایه گذادی کنند سخن بگوید وتا آنجا که امکان داشته 
اداستیمال امطلاحات عله وفیت توا و و 

اسان اقبال بااینکه دارای درجه دکترا در فاسفه‌بودهودرمدرسه ال و ار و 
کمبریج وها یدلبر لومو نیخ‌فاسنه وحکمت مشرقومغرب دافرا گرفته است‌ودسا لهگی‌ددءوضوع 


چهل‌وهشت 


ذمی: 


تحولعلم ما وراءا لطبیعه درایران بز بان انگلیسی نوشته بعدأ که از بر کت نفلر مولانای دوم 
روشن‌شده فلسفه‌و حکمت‌را کنار گذاشته‌وازهرجه فاسفه وفاسفی که «ازحواس| نبیاء‌بیگا نها ند» 
دوری جسته است: 
اقبال بعداز تحصیل حکمت‌وفلسفه پنادسائی آن‌درزمینه خودشناسی پی‌برده وخوددا 
از باد آن دا نش‌های‌ناتمام‌سبکبار کرده‌واز آن‌دا نستنی‌هاخالی‌شده تا ازحقیقت پر گردیده‌است 
چنانکه خودفرموده است. 
زهر قثی که دل از دیده کیرد پباك میآیم 
گدای معنی باکم لهی ادراف میآیم 
گهی رسم ورم فرزانگی ذوق جنون بخشد 
من از درس خر دمندان گریبان چاك مییاًبم 
کنتیم مولانای‌لاهور نه‌صوفی‌بوده و نه‌فیلسوف و نقار به‌خودی او که اساس‌مکتب‌تر بیتی 


وی‌دا تشکیل‌میدهد درحقیقت ناشی‌آزروح‌دیا نت, خاصه قر آن کریم است. 

پرفسود_نیکلن‌مستشرق بزد گواد انگلیسیوهفسوءسححو شارح مشهودثنوی»ولوی 
کتاب «اسرارخودی»عولانا اقبالدا نیز بانلیسی‌ترجمه و دربال ۱٩۲۰‏ منتش کرده است 
اذقرار معلوم نیکلسن درحین ترجمه «اسرارخودی» بااقبال کاتبه داشته واقبال‌ددیکی‌از 
نامه‌های خود درباده (خودی)باو نوشته است. 

«کلمه خودی پمعنای وسیعی بکاررفته و بمعنی میلو آرزوی بلعیدن و بخودجذب کردن 
است عالی‌ترین وداقی‌ترین شکل این هعنی عبارت‌است ازایجاد ارزشها وایدهآ (هاو کوشش 
درراه تحعق‌دادن با نها». 

بطودکلی اقبال بنابرجهان بینی‌دینی خویش‌انسان داء‌وجودی بسعنایم و بزرگه و 
خلیفهو نا یب خداوند درزه‌ین وشرح «انی‌جاعل فی‌الارض خلیفة» می‌شناسد وبرایه«خودی» 
| نسان‌ارزش بسیار قائل‌است. 

ازسوی دیگر بازهم اقبال پنابهمان جهان‌بینی معتقداست که‌در کارگاه آفر ینش‌همه 
موجودات به‌یکدیگر سودمیدهند وسود میرسانند وا نسان که‌سرفصل آفر ینش و خلاصهخلقت 
است‌نیر طبعایا ید تابع این‌قا نون کلی‌خلقت باشد. 

بطور کلی اقبال‌همه‌چیز دااز «خود» و«خودها» میدا ندورمز بزر گ توحیدرادروحدت 
همین« خودها» می‌شناسد. 

اقبال وقتی می‌بیند مسما نان از«خوده رفته ومایوس شده و بشراب صوفی وافیون 
شاعر وفریب ملا ازپای در آمده‌اند در قدم اول میخواهد آنها دا متوجه خودی‌خودشان 
بسازد 

به‌تعبیر دیگر آن اهرم شخصیت وقائمه وجودی رادروجود آنهااستوار کند 

اقبال میخواهه شهشیر لااللهالاالله را در درون مسلما نان بکاردوخودی آنها دا 
پیداد کند البته مولانای لاهودبرای تقویت‌خودی و بیدادساختن آن دستوراتی دارد وطرقی 


چپلو نه 


رابا ودوج وروشنی کاملارائه میکند تا نجا که اسان خودیافته‌قادر به تسخیر عناصر شود 
درجر یا خلتت و کار گاه تقدیر مداخله کند, ودریرتوشناسائیو تقویت «خودی» فرشته‌صیدو 
پیمیر شکار گردد وبمتام نیابتالهی وسلطانی بر سدوسایه خدادرذمین گردد. 

نظر یه خودی مولانا اقبال نه‌تنها دز کتاب اسرارخودی بالکه درسراسر آثارعز یز و 
ارجمندش »طرح‌است, درمثنویات ودرغز لیات ودرقطعات اوعمه‌جا شمابا «خودی»دو بعرو 


مرشو یدو همه جا او عیخواهد «خودی» شمارا همچوا لمای عریانو در خشان سازد. 


وجود کوعسار و دشت و در هیج جهان فانی خودی» باقی دگر هیچ 

دگر ازشنکر وءاعور کم گویک (۱) خدا را هم براه خویشتن جوی 

«بخود_ کم هر تحفیق خودی»ذو اناالحق گوی وصدیق «خودی» نو 
«خودی» همه‌چیز است وجهان وزندگی بدان بسته است. 

از «خودی» طرح جهانی ر بختند دبری با قاری آمیختند 


منکر حق نزد ملا کافر "است منکرد خود ند من - کافر"تنز است 

«خودی عبارت از وحدت ته‌ایلات مودوثی و تأثیراتمکشب از تجارب‌زنهگانی: 
است دروجودانسان .خودی‌جواب آن‌سئوال است که قدمامیکردند: 

وقتی که‌میکوئی من, مقصود چیست؟ آیاروح است‌یاجسم است یامجموع‌جان وتن‌است 
که این لنظمن بهآن اطلاق میشود؛ 

خودی همان است که درالسنه ی‌اروپائی بلفظ. ۱1060 گو 

خوانده‌میشود وشناختن آنوظیفه‌مرانسانی‌است»(۲) 

آری درسایه شناسائی واستحکام «خودی» انسان بمرتبه ارجمند. نمایند گی وخلیفگی 
خداو ند درزمین‌میرسد و هر کس «خودی» خود را بشناسد خداوند اورا شرح انی‌جاعل 
میسازد و غرض از معرفت نفس و شناختن نفس و دریافتن خویش شناسائی همین «خودی» 
است 

اصل نظام عالم از «خودی» است و تسلسل-<یات‌تعینات وجود براسنحکام «خودی» 
احصار دارد.. 


ر #خودی4 است ر چه می‌بینی ز اسراروخودی4است 


ار یش‌ر اخویوخودی» است خفته‌در هر ذره‌نیروی «خودی6 است 
چون‌حیات عا لماززور (خودی» است پس در استواری زندگی است 


در کتاب اسراد خودی مولانای بزر که لاعود همچون‌عام واستاد دوحانی دلسوزی 


د وقدم بقدم شمارا پا«خودیه خود آشنا میکندوراه استحکام‌این«خودی» 
رایشمامیآموزد تاآ نجا کدشما دا (مولاصفات) وقادد به«تسخیرجهات» می‌سازد . 

مولانای لاهور ضمن‌شرح وتفسیر «خودی» و چگونگی شناسائی وتقویت آن» اک 
به تصوف و. درویشی (دردیشی بمعنی غلط معمول) نیز اشاده‌ها کرده و تصوف و ادبیات 


صوفیانه‌را ناشی ازافکارهاثلاطونی» دا نسته و آ نی اسعت موردا نما دقر ار داده‌است. 


۱ قشع علعمت بزرگ 
۲- قلامه اناد مجججبی مپنوی در کنالب افبال لاهوزی هاغز #ارسوا کوی اکتا 


«ینجاه 


ری نمی قافتا 


درخصوص‌تا ثیری که افکار| فلاطون‌ددتصوف!سلای کرده‌پر فسور نیکاسن‌دد تر جمه‌اسرار 
خودی‌مر قوم فر موده است: 

دا پر ستیمی رکنه مد افلاطون در افکاد مسلمین دافته چندان زیناد نبوده 
است مساما نان همینکه شروع باقتباس فلسفه پونانی کردند توجه بجانب ارسطو نمودند 
«نتهی از تصنیفات اصیلارسطو چیزی پدستشان نیفتاد بلکه ترجمه‌های کتبی را خواند ند که 
پنام ادسطو مشهورشده بود و لی‌درحقیقت‌از تصنینات|فلاطو نیان جدیدبود و آنچه ایشان آنرا 
عقاید ارسطو میشمن‌دند حکمت‌پلوطینی(۱) وپرقلس(۲) وطریقه حکمای متأخراسکندریه 
بود که برمشرب افلاطو نی جدیدبودند بنابراین میتوان گفت افلاطون من‌غیره‌سثقيم نفوذو 
تأثیری عظیم‌در تحول وتکامل عقلانی‌وروحا نی‌اسلام‌داشته وا گر آنرا نتوان مولد تصوفاسلامی 
خواند بهرحال میتوان‌مدار افکارعرفانی مسلمین‌دانست..» 

مولانا محمد اقبال درنامه‌تی که به‌مرحوم پر فسود نیکاسن نوشته میفر‌ماید : 

«انتقاد من اذ افلاطون بجانب آن مذاهب فلسفی متوجه است که ممات زا مقصد, و 
مطلوب‌غائی انسان شناسانده| ند نه‌حیات راوازحال بزدگترین حایل داه زندگی که هیولا 
۳ ماده باشد غافل شده| ند و بجای آنکه ما دا بستولك کردن آن دستوردهند تعليم‌میدهند 
که ازماده بگر یزیم»(۳). 


پادی خوا ننده‌عز یز 


ورقطع‌حینمطا لعهاسرار خودی» خودمتو جه‌مقصودمولا نا خو اهدشد 


وه‌خودی» خودرا خواهدیافت. 

رمز بیخودی 

قسمت دوم کتاب «اسراد ورموز» به‌«رموز یخودی» اختصاص‌دارد. 

دراینجا مولانای لاهود بسداز آنکه‌خودی دا جلامیدهدودر خشان میسازد آنگاء دموز 
بیخودی رابه‌سا لك میا موزد. 


بنا بفرمایش مولانا دمز «بیخودی» رادردرلرا بطه فردو ملت میتوان دریافت. 


فرد رار بط جعاعت رحمت است جوعر او را کمال‌از ملت است 
فرد میگیره ز ملت احترام علت از افراد می‌یابد نظام 
فرد تما اندر جماعت کم شود قطره‌ی ومعت طلب قلزم شود 


بدین ترتیب مولانای لاهود افراد دا تربیت میکند واز آن افراد اجتماعی‌میسازد که 
هردخود» تابنا کی‌درجامعدخویش «ببخود» مشود درجامعه و فاد یگردد و آنگاء‌ازاین 
«خودء‌های‌در یکدیگر گم شده جامعه‌ی‌خودیافته‌ی‌بزد گی بوجودمی آرد. 

ومولانا اقبال جهان ایدهآ لی‌خوددا بوسیاه همین ملت وامت میسازد و همین ملت 
است که‌باید پرچم صلح‌خداو ندی را برافرازد و«ملکوت خداوند رادرزمین‌مستقر سازد» 
و به بشریت آدامشو آسایش بخشد ووحدت عالم بشری راعملی کند . 
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و200 ۲ 
۳- علامه امثاد مجتبی مینوی کتاب اقبال لاهوری شاعر پارسی گوی پا کستان 


بنجاه‌و يك 


بطور کلی 1 موی رابرد ی ناف توا را توت سور بار 
میآورد, دردرموز بیخودی»جامعه ایدآلی خودرا براسای (نبوت وتمالیماسلامی) بنامیسازد ‏ 
ودرپایان‌اسراد ورموز خلاصه‌طا لب مثنوی‌دا درتأسیر بدیع‌سوده‌یاخلاس بیان‌میکند 


زبور عجم 
ز بودعجم درسال ۱۹۲۳ جاپ‌شده ومانند سایر آثار مولانا بارها بیس تون 


زبورعجم دردو بخش و حاوی انواع مختاف شعراست ودر آن غز اوبای‌ناب که‌هکی 
درشرح وتفسیر نظرات مولاناست بسیاراست , 


گلشن ر از جدید 
مولانای لاعور در گاشن راز جدید که قسمتی از زبودءجم است نه سئوال ی 
کر و بدانها پاسخ فرموده است درهمین کناب است که مولانا دمز اناالحق داکشوده و 
آزهندوایران (راز)عا گنته ودرپایان آن فرموده : 
توشمشیری ژ کام خود بروق 7 برون ۲ از نیام خود برون ۲ 
بندگی نامه 
آخرین قسمتزبورعجم بندگی‌نامه نامدارد مولانا اقبال دره‌اسر ارخودی» آشاده‌ای 
بادبیات اسلام و دم سردی شاعران مرده دل که شعرشان حمچون افیون تخدیر میکند 
فرموده و در بندگی‌نامه هنرهای زیباومذعب غلامان( «شرفیانی» که«خود» دا نشناخته‌اند) 
توصیف فر موده وجنان باقددت ضمف وپوجی شروموسیقی ونتاشی آنها دانشان داده و با 
چنان واقع بینی وصداقتی رسالت شاعر وعنرمند دایاز نموده است که جادادد عموم مردم 
خاصه آتها که با هنر سر و کاری دارند بخوانند و بخود آیندو اهمیت شعر واقی دا در 
زندگی انسان ووظیفه بشری خویش راد یایند . 
پیام مشرق 
این کتاب دااقبال در جواب دیوان‌غربی گوته‌شاءر ومتفکر آامانی سروده است. 
لام بیاد آودی است که اقبال اذمیان «تفتخرین وشعرای غرب بیش اذ عمه‌گوته دا 
می پسندد تا آنجا که اورا عم طراز مولانا جلالالدین روعی میدا ند . 
شاید علت این حمه احترام‌ازآن جهت‌است که‌گوته نیز مشرب‌شرقی داشته‌وعشقدابر 
عقل‌ترجیح می‌نهاده است اقبال پر این کتاب خودمقدءهثی بز پان‌ارده نوشته‌ویاد آور شده‌است 
که‌باعث تصنیف‌پیام‌مشرق, دیوان غر بی گوته‌است . 
دیوان‌غربی گوته‌همان کذابی است‌که هکل(۱) آنرا بیش اذ هردیوان دیگر عزیز 
میداشته وهاینه شاعر بز رگ آلمانی(۲) این« گلدسته عقیدءمت 5 که‌مفرب بسوی ۰شرق 
فرستاده» بسی‌گرانبها می‌شه‌رده وادوارد داودن‌انگلیسی (۳) آنرابانگلیسی ترجمه‌کرده 
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است مولانا اقبال دراین مقدمه یاد آور میشود که‌گوته در نوشتن این دیوان تاجهاحه ثحت 
تأثیرشاعران گرم‌خون ایران بوده است. 

مولانااقبال‌ درا ینعقدعه پس از تذ کر تر جمه‌هاگی که از آفتار شمرای ابران بز بان 
آلمانی‌شده‌ویادآوری [؛ارشیلر ودرام‌توران‌دخت او که اذهفت پیکر نظامیاقتبای‌شده‌است 
مینویسد درسال ۱۸۱۲ فون‌همر دیوان حافظ داترجمه کرده و پس آذاین ترجمه تحريك 
شرق در ادبیاتآلمانی آغاز یافته است.اقبال‌مینویدد + دراین هنگام گوته شصت‌وپنجسال 
داشت وملت آامان بآخرین درجه اتحطلاط خود رسیده بود و گوته درجنان محیعلی 45 


اروپا به‌عنگامه‌آدائی های خود مشغول بود آذوضعغرب بیزاد شدوروح‌بانه پروازش با 


مطا لمه‌ی‌شمر حافظ درفضای مشرق‌زمین کهپراز امنیتوسلامتی بود نشیمنی بهشتی پیدا کرد 
شمرحافظ وا ندیشه‌مواج اودرروح گوته‌هیحان بزرگیایحاد کرد که سرا نجامبسورت‌دیوان 
غر بی به‌عنصه ظهورره‌ید. 

مولانا اقبال پس ازتشریح اثراتی که حافظ در گوته گذاشته او را باحافظ هقایسه 
کرده و برای‌گوتهعم‌همان مرتبه لسان | لنیبی‌قا ئل‌شده‌ومیگوید: همان ظرافت همان معانی 


نلندو | ند یشه مواج‌حافط در آثار گوته نیزدیده منشود. 

اقبال مینو یسدحافظو گوته باعظمت روح‌خود فاتحین بأشکوهءصر خودل(حافظتیمور و 
گوته‌ناپلئون) راذیر نفوذخود آوردند. 

سپس میئو یسد : علاوه بررحافظ؛ گوته تحت‌تاثیر ععلارو سعدیو فر دوسیو بعاور کلی‌اد بیات 
اسلامی قرار گرفته تا آ نجا که گاهی غر لهائی‌ساخته ودر آنها استعارات وتر کیباتهتشبیم‌ات 
فارسی اذقبیل تیرم و گان, زلف گره‌گیر آودده و بااینکه طبع بلندش‌ازهرقید و بندی آزاد 
بوده. گاعی‌چنان زیر نفوذشمر فارسی‌دفته که به‌پیروی‌ازشاعران ایرانی بهه شاهدبازیایرانی» 
هم‌اشاداتی کرده‌اشت:: 

حتی عنوانهای بضی‌از قسمت‌های دیوانش نیزایرانی‌است مثل مفنی‌نامه» ساقی‌نامه 
ععق‌نامه, تیمور ناعه,حکمت نامدوغیره. 

گوته بهتصوفایر ان‌تمایلی نداشت‌ور نگک تغزلی حافظرا بیشترمی»-ندیدوافکاره وفیا نه 
برایش بی‌تفاوت بود. 

بااین همه‌باید گفت که گوته دردیوان غر بی دوح‌ایرانی دادرکالبد ادبیات. آلمانی 
دمیده‌استسپس‌مولا نا قبال بشعر ای‌دیگر آلما نی کهاز گوتهپیر وی کر ده‌ورو حا یا نی‌دادد شعر خود 
جای دادها ند اشاده فرموده ویاد آود گردیده که این‌شاعران آثاد مشهودادبی ایران از 
قبیل مخزن‌الاسراد نتلامی. ثار مولانای دوم. بهارستان‌حامی, کلیات اعیر خسرودعلوی» 
کاستان‌سدی, آثار؛ خیام‌و فردوسی,.ز قبالعادفین , عیار دانش,منطق الطیر دا مورد توجه 
قرارداده وحتی وقایع تاد یخی اسلام وایران اذفءیل داستان محمود غز نوی و فردوسی و 
حماه محمود بسومنات دابنظم کشیده| ند.مولانااقبال درپایان این متدمه پس ازاشاده‌باین 
نکته کهه پیاممشرق» صدسال بعد ازدیوان مقر بی بوجودآمده وعایسه‌وضع صدسال پیش آلمان 

بنجاه و سه 


باژمان حالمعرقهاشاده بوشم‌سیاسی جهانوتاثرات‌روحی خاصی که برانلایات‌وجنگهای 
آن‌زمان مترتب‌است‌بازءتوجه وضع نابسامان محبوب خودیعنی مغرق‌شده میئویسد: 
مشرق مخصوساً قسمت اسلامی مشرق پس اذقر نها غفلت چشمخود دا گشوده است 
آمامللمشرق باید بدانند که هیچ‌تنیبری درز ند کی آنان‌امکان پذیر نیست »گر اینکه‌دراعماق 
ضمیر وزندگی خودآنها انقلابی‌بوجود بیاید. 
تاوقتیکه آن‌دنیا در باطن انسان متشکل نشردتفییر وبهبود زندگی اومحال است و 
این‌همان قانون تغییر نأپذ یر طبیت‌است که قر آن کر یمهم بدان اشاده کر ده‌است: 
دات اقلا یشیرما بقوم حتي‌یفرواما باتشمهم». اقبان‌میگو ید : 
اين آیه‌شریفه که‌باالفاظ ساده امادر نهایت عنلمت وبلاغت‌است حاوی جنبه‌اجتماعی 
وفردی بزدگی است ومن‌عم سعی کرده‌ام که‌باصداقت این منهوم رادد آثاد فادسی خود 
واضح وروشن سازم ودرحال. حاضر درتمام جهان بطور اعم ودد مشرق بطود اخص‌هرسعی 
که‌مبنی براعتلای افراد بشر وتجدید قوا و تغویت طبایع و نیروی تولید آنها باشد قابل 
احترام است . 
اقبال کتاب بزر گه پیام‌مشرق رابه‌پادشاه فتید و اصلاح طلب افنا نستان مرحوم امیر 
امان‌ان#خان که‌برای بهبودوضع افنانستان کوشش وفدا کاری خارقالعاده وقاپل تحسینی‌از 
خود زشان‌داد پیشکش کرده است . 
افکار ومی‌باقی 
فسمت دوم کتاب‌پیاممشرق حاوی انواع شمر از قطعه‌وغزل و مثثوی وغیره است ودد 
قسمت بعدی کتاب چند غزل ناب تحت عنوان «می‌باقی» آمده است که مطلع نخستی غزل 
آن,این اسث, 
بیار تابگلستان کشید بزم سرود نوای بلبل شور بده چشمغنجه شود 
تقش فرنکک 
آخرین قسمت کتاب‌پیامممری تفر نکه تامداردک ی ردو اه 
تقلید نابجا ازفر نگ ,کتاب‌دابااین‌ده بیتی بپایان برده‌است: 
چه‌خوش بودی اگر مرد تکولی بند باستان آزاد رفتی 
اگر تقلید بودی شیوه‌ی ‏ پسمبر هم‌ره اجداد رقتی 
جاوید نامه 
چهارمین کتاب اقبال جاویدنامه است که بسال ۱۹۳۲ منتشر شده است جاو بدنامه 
را با کمدی الهی دانته مقایسه کرده‌اند وپروف-ودالسا نروباگوزانی استاد فارسی واردوی 
دانشگاه ناپلآ نرابزبان ایتالیائی تررجمه کرده‌است (۱) 
جاویدنامه حاوی دقیق‌ترین و لعلیف‌ترین افکا عرفانی و نظرات سیاسی واجتماعی 
۱- پرفدور بائوزانی اخیر بتهران آمد ودوسخنرائی درباره مولانا جلال‌الدین رومی ومولانا اقبال 


لاهوری ایراد کرد در مورد اول مطالبی درباره عدم اعتقاد مولانای روم بوحدت وجوداظهارداشت ودرمورد دوم 
جاویدنامه اقبال رابا کهدی الهی دانته مقایده کرد. 


پنجاه وجهار 


اقبال است: جاویدنامه بهترین معرف‌وست‌نظر »ظرافتا ندیشه وطبع لعلیفوذهر بدیم‌اقبال 
است ‏ . 
تعابیر وتفکراتو روّیاهای‌دوحانی اقبال دراین منفلومه عجیب بهترین معرف نبوع 
وعنلمتروح این متفکر بلندپایه مشرق‌است . 
رژیاهای فلسفی اقبال دراین کتاب"چنان بدیم وخیالانگیز و گرم گیراست که‌دد 
وسف نمی گنجد و تنها بامطالعه دقیق وفهم عمیق آن‌میتوان بهعنامت آن‌پی‌بر د. 
خطاب به جاو ید 
درپایان جاو بدنامه‌فسای تحت‌عنوان « عطاب بجاوید بدا سحفی, به‌نژ ادنو» آمده‌است 
که در آن نیز اقبال پدرانه نفارات بلند تر بیتی خوددا به‌نسل و ناد نوبیان میکند پاتوجه 
پاینکه فرزند ارجمند اقبال جاویدنام دارد(۱) میتوان نوع مطالبی که‌مولانای‌لاهوردداین 
رساله عنوان‌فرموده درك‌کرد. 
پس چه بای د کرد؟ 
پنجمین کتاب اقبال پس‌جه باید کرد ایا فوام‌شرق بضمیمه کتاب‌سافراست که‌درسال 
6 منتشر شده‌است. 
مثنوی پس‌جه‌باید کردای اقوامذرق؟؛ارائه طریقی‌است باقوام شرق خاصه‌ملل‌مسلمان 
مشرقء»خصوصاً دراین کتاب مسئله فقر ودرویشی «فترواقمی یا به‌تعببراقبال فقر خیبر گیر» 
معلرخ است دذاینجا مولانا ممنی ومفهوم آن‌فتر جهانگشا را که امانت مصطفاگی است باز 
فرموده و به‌بهشرین نحوی پبعتی و گمراهیاین مدعیان فقر ومسند نشینان فر ببکارر اه که‌همگی 
اعم از مرید و مراد .به پستی وذبونی و گمراه‌ساختن خود و خلق تن درداده‌اند, باز 
کرده‌اسث: 
متا فر 
کتاب مسافر یادگاد سفر مولانای لاهور به افداندتان است این کتاب بهترین 
معرف‌تاثراتاوا زاین سفراستو گرم جوشیو بلند نقاری‌وعشقوءلاقه‌قلبیاو را به‌مللمسلمان خاصه 
(ایر ان‌وافنان) بخوبی نشان»یدهد.. 
ارمغان حجاز 
آخرین کتاب اقبال ارهن ان‌حجاز است که پس‌از رحلت مولانا منتشر شده‌است‌ويك 
دبع آن‌پاردوست. ارءفان‌حجازحاوی دوبیتی‌هائی است که‌گویای نظرات سیاسی‌واجتماعی 
وتر بیتی ودینی وروحانی مولاناست .درارعغان‌حجازمیفرماید : 
کی که بر وخودی»زدلا له را تال مرده "روا هن زا 
ده از دست داماد چاین مرد که دبدم در کنندش مهر و مه را 
میدانیم که زبان اردو تاجه اندازه‌بز بان‌فانسی نزديك است؟ بحدی‌این‌دوزبانبهم 
نزديك‌اند که گاهی مقراعی یابیتی درشعر اردو, فارسی‌خااص از آب درهیاً بداينك باین 
اشمعار که‌آزهمان قسمت‌اردوی ارمنان‌حجاز نقل‌شده توجه‌بفرها ئید: 
آقای دکتر جاوید اقبال فرژند ارجمشد و گرامی اقبال که در پا کستان. بخدماتادبی با ارزشی درزمینه 
چاپ آنار اقبال اشتغال دار ند. 


نجاه و پنج 


غمین‌مشو که به یندجهان گرفتار یم 


خودگهان که از این خاکدان برون جستند 


حدیب. بنده‌ی آو یز 


ن دل 
چه بی پر | گذ‌تند از وای صبحگاه من 


چه کافرانه قعار حیات می‌بازی 
دگر بعدرددهای حرم می‌بینم 
بحکم عفتی عنم که‌فطرت‌از لیست 
همان‌فقیه ازل آفت‌جر ه‌شاهین‌ر ا 
منم که تو به نکردم زفاش گولی‌ها 
بدست‌ها (هسمر قندو ی بخار ای است 


طلم‌ها شکند آن‌دلی کهما داریم : 
طلم مهسر و سپهر و ستاره شکستند 
جگر بر خون, افس روشن, نگه تیز 
که_بردآن‌شوروهستی از سیه‌چشمان کلمیری؟ 


که بازمانه بدازی بخود نمی‌سازی 
دل جنید و نگاه غزالی و رازی 
بدین صعوه حر ام‌است کار شهمازی 
بآسمان گروی با زمین‌نه پردازی 
زبیم اینکه بلطان کنند غمازی 
دعا بگوز فقیر ان به ترك شیر ازی (۱) 


عجم هنوز نسداند روز دیدن ورنه 
سرود_ بر سر منبر که ملت از وطن است 
بمصطفی بررسان‌خو یش را که دین‌هند اوست 


بانگ درا 


ز دیو بند حین‌احسداین چه بوا لعجبی است 
چه بی‌خبر ز مقام مد عربسی است 
اگر باو ترسیدی تمام بولهبی است 


مولانایلاعود سه کتاب‌شعر بزباد اردو نیزدارد. اولین مجموعه اردوی اقباله با نگ 
. با نگگ‌درا محئوی اشعادی است که قبل 
از سفر فرنگ ودرمدت اقامت فررنگ (اذه۰٩۱‏ تا ۱۹۰۸) وپس از مراجعت به پنجاب 


دراء تام داردکه درسال ۱۹۲ منت شده‌است 


سروده‌است با نگه‌درا چنا نکه گفتم اردوست اما بیات تمام‌فادسی هم‌در آن یافت‌میشود که‌ذیلا 


نقل میگردد : 
قصه‌ی دارور سن بازی‌طفلانه دل 
شاعر 
دوش میگفتم شع منزل ویران خویش 
در چهان ءژل چراغ لالای صحرا ستم 
مدتی مانند تو من عم شس می سوختم 
می‌طید صد جلوه درچان اعل فرسود من 
از کجا این آتث 


التجای ارنی سرخی افاندی‌دل 


کیدوی تو از پر پروانه دارد شاندلی 
نی‌اصیب محفلی نی قسفت کناعانئی 
درطواف ععله‌ام بالی. نزد پرواناار 
بر نمی خیزد از این محفل دل دیواله‌ی 


ی عالم فروز اندوختی 


کسرما بی‌مایه را سوز کلیم آموختی ٩‏ 
4 له 


تخم دیگر یکف آربم و بکاریم ز نو 


کانچه کثتیم ز خجلت نتوان کسرد در 
4 ی ار و 


واينك برای اینکه نمونه‌ئی ازشمراردویاقبال هم آورده باشیم شمری‌اردورا که بیتی‌از 


خواجه‌شیر ازدا تط 


رموده زقله 
پبام مرشد شیر از بهی مگر سن‌لی 
«حل ور تجلی است ر ایا آورشاه 


۲ ۵ 


رد دل هل 


را 


کهحی به سر نها نخا ندی شبیر سروش 
«چو قرب اوطلبی در صفای‌نیت کوش 


بخال هندویش بخشم سمرقنه و" بخارا را" - حافنظا 


گفت‌ر و می‌ظر بنای‌گهنه کاب دان گثند می‌لدانی اول آن‌بنیاد راو بران‌گنند 


۵ به چه 
چا هدر اطبی باندی #عرب نا لی دلگرمی نگاه پالك بینی جان بی‌تالی 
ج د 
بیا پیه خر یدار است‌جان‌نا توانیرا «پی‌ازمدت گذ ار افتاد برما کارو | یر 4 
9 چ چ 1 ۱ 
بیاساقی وای‌مرغ زار ازشاخار آمد نهار آمد نگار آمد نگار آمد قرار آعد 
کشیدا بر بها ری‌خیمه اندروادیوهحرا صدای آبذاران از فر از کوععار آعد 
سرت گر دم تو هم قا نون پیشین‌سا ز ده ساقی کدخیل نغمه پر داز ان‌قطار | ندر قطار آمد 
کنار از امدان بر گیر و بی با کا هساغر کش پس اززعدت از این‌شاخ کون با نگ هز ار آمد 
به ءشتا قابن‌حد بث خو اجهی بدر و چنین آور تصرف های پنها نش بچشم آشکار آعد 
درشاح‌خلیل ازخون ما نه‌نا لمیگر دد ببازار محبت ذقد ما کامعل عیار آمد 
سرخا لدویدی بر گهسای لاله می‌باشم که خونش بانهال ملت ها ساز گار آمد 


«بیا تا گل برافشا نیم و می‌در ساغر اندازیم 
قلك ر استف بشکافيم و طرح دیگر انداز یم» 


بال جبریل 
یکی دیگر از آثار ازدوی اقبال بال جبریل نام دارد.در بال جبریل شعر خالس 
فادسی کمتر دیده میشود. با اینحال در آنهم مصراع‌های فادسی وتك‌پیت‌ها یو جود داددمثلا 


از این قبیل : 
یقین مثل خلیل آتش شینی یقین الله‌مستی» خودگزیتی 
ه 
جمال عشق و مستی نی‌نوازی جلال عشق و متی بی‌نیازی 
کمال_ عشقومبتی ظر فحیدر زوال عشقومتی حرف رازی 
۱ 1 ۵ 
سلله‌ی‌روزوشب قش گرحا دثات سك +ی‌روزو شب اصل‌حیات‌وممات 


ضرب کلیم 


" سرا کلم ثیزاز کب آزدویمولا نا اقیال است. شرب کاء 


زفانه باامم‌ایثیا چه کرد و گند؟ کسی نه 
. توصا حب نظر ی 7 نچه در ضمیر من است دل تو بیند و اندیشدی تو می‌داند 
بگیراین هه سرمابه‌ی بهار ازمن که گل بدست ت خ تازه‌ترماند4 


, ضرب‌کلیم نیز, اختصاص به‌بیان عقاید و نطر ات‌ومشرب روحانی وعتاید دینی‌وتر بیتی 
مولانا دارد. جراین کتاب مولانا اقبال چندشیر برای‌مهدی ومهدعبرحو‌سودم ویاتوجه به 
بها تی‌شمری‌هم بر عنوان«محمدعلی باب»(۱)ساخته که‌مطلع آن بشر حذ یر است: 

تهی‌خوب‌حت ور علعا باب کی تقر بر بیچاره غلط پر طعتاتها اعر اب‌سعوات 
شارت بعهأن جاسه‌محا کمه‌سیدعلی محمد باب در زمان ولایعهدی ناصرالده 
اقبال میکوید : 
در حضورعلما باب خوب نعاق میکرد 
ات راعلن فان 


کذبمدءای‌فر 


علما بررغلط خوا نیاو تیم فیک 3 ند 
- آهشت باب ذاتا نمشتی ضه مربوضداملامی بود مولاا اقبالایز در جاویدنامه پیروان‌باب را 
میرزاحسینملی بهاء الما زشکارومر تجم‌بودوجنبه‌های|لقلابی‌بابرااز‌یان برد وفرقهیغیر 
دی بهایی دا زقعووا یره مرخ[ مدش را نان ری و میم ان‌شاء ال تمالی 


فرفدار مهد ون آزرد 


پنجاه وهفت 


غمین‌مش و که به یندجهان گرفتار یم 
خود]گهان کهاز این خاکدان برون جستند 
حدیه. بنده‌ی مژمن دل آویز 
چه بی بر | گذمتند از وای صبحگاه من 


چه کاقر اه قبار حیات می‌بازی 
دگر بمدربدهای حرم لمی‌بینم 
بحکم عفتی اعظم که‌نطرت از لینت 
همان‌فقید ازل گفت‌جره‌شاهینر ا 
منم که‌تو به نکردم ز فا شگولی‌ها 
بدست‌ما نه‌سمر قندو نی بخار ای است 


طلم‌ها شکند آن‌دلی کلما داریم : 
طلسم مسر و سپهر و ستاره شکتند 

جگر بر خون,لفس روشن, نگه تیز 
که بردآن‌شورو متی از سیه‌چشمان کشمیرک؟ _ 


که بازمانه دازی بخود نمی‌سازی 
دل جنید و نگاه غزالی و رازی 
بدین صعوه‌حر ام‌است کار شهبازی 
بآسمان گروی با زمین‌نه پردازی 
زبیم اینکه بسلطان کنند غمازی 
دعا بگوز فقیر ان به تر لك شیر ازی (۱) 


حسین احمد 


عجم هنوز نداند رموز دیمن ورنه 
نبرود ‏ بر سر مثبر که ملت از وطن است 
بعصطفی برسان‌خویش ر | که داین‌همه اوست 


بانگ درا 


زدیو بند حین‌احمداین چه بوالعجبی است 
چه بی‌خبر ز مقام محد عربسی است 
اگر باو نرسیدی تمام بولهبی است 


مولانایلاعور سه کتاب‌شعر بزباراردو نیزدارد. اولین مجموعه اردوی اقبال:با نگ 


دراء نام دارد که درسال 4 ۱۵۲ منت شدهء‌است 


دیایتوا دی مار 


از سفر فر نک ودرمدت اقامت فرنگه (اذه۱۹۰ تا ۱۹۰۸) وپس از مراجعت به پنجاب 


سروده‌است با نگک‌درا چنانکه‌گفتم اددوست اماابیات تمام‌فادسی هم‌در آن یافت‌میشود که‌ذیلا 


نقل میگردد : 


قصه‌ی دارور سن بازی‌طنلانه دل 


دوش میکفتم بشمع منزل ویران خویش 


در جهان مثل چراغ لالهی صحرا ستم 
مدتی مانند تو من هم لفس می دوختم 


می‌طید صد جلوه درجان اءل فرسود من 


التجای ارنی سرخی افا ندی‌دل 


گیسوی تو از بر پروانه دارد شاندئی 
نی‌اصیب محفلی ی قسفت کناتاندئی 
درطواف ععله‌ام بالی. نزد پروالاای 
بر نمی خیزد از این محفل دل دیوانه‌لی 


از کجا این آتش عالم فروز اندوختی 
کرمك بی‌مایه را سوز کلیم آءوختی ؟ 
چ ج و مُ 
کانچه کشتیم ز خجلت نتوان کسرد درو 
واينك برای اینکه نمونه‌ثی ازشمر اردویاقبال هم آورده‌باشیم شعری‌اردودا که‌بیتی‌از 


تخم دیگر بکف آریم و بکارم ز و 


خواجه‌شیر ازدا تضمین‌فر موده تقل‌ميکنيم : 


پبام مرشد شیر از بهی مگر سن‌لی که‌هی یه سر نها نخا دی ضببر سروش 
«محل ور تجلی است ر ایا آورشاه «چو قرب اوطلبی درصفایلبت کوش» 
چد ۵ و : 

اگر,آن ۶ شیرازی بدست آرد دل ها را 


بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را - حافنطا 


گفتر ومی‌هر بنای گهنه کابا دان گنند 
چه‌با ید »ر در اطبع باندی مشرب ثا ای 
با پبا اخریدار اسن‌جان‌ا تو انی‌را 


بباسا قی نوای‌برغ زار ازشاخار آمد 
کشیدا بر بباری‌خیمه اندر وادیودحرا 
سرت گر دم تو عم‌قا اون پیشین‌ساز ده ساقی 


کنار ازز احدان بر گیر و بی با کاه‌ساغر کش 


ب4عشتا ان حاد بث خنو ای بدر و جنین آور 
در شاح‌خلیل ازخون ما تمعن كمیگردد 
سرخا شتهیدی بر گهای لاله می باشم 


«بیاتاگل 


بال جبریل 


#4 ب ه 


۶ ۵ 
4۶ 4 چه 


می‌دانی اول آن‌نیاد راو بران‌گنند 
دل گرمی نگاه پاك بینی جان بی‌تا بی 
«پی‌از مدت گذار افتا د برما کارو ا لیر 4۱ 


هار آمد نگار آمد نگار آمد قرار آعد 
صدای آبذاران ازفر از کوععار آمد 
کهخیل نغمه پر داز ان‌قعلار اندر قطار آمد 


پس از مدت از این‌شاخ کین با نگ هز ار آمد 
تصرف های پنهانش بچشم آشکار آمد 


بازار محبت ذقد ما کال عهار آمد 
که خونش بانهال ملت ما ساز کار آمد 


قشا نیم و می‌در ساغر انداز یم 
فلك ر استف بشکافيم و طرح دیگر انداز یم» 


هی دیگر از آثار اردوی اقبال بال جبریل نام دارد.در بال جبریل شر خالصس 
فارسی کمتر دیده میشود. بااینحال ددآنهم مصراع‌های فادسی وتك‌بیت‌ها یو جود داددمثلا 


از این فبیل : 
یقین مثل خلیل آتش نشینی 


جمال عشق و »ستی لی‌نوازی 
کمال عشقوعیتی ظررف‌حیدر 


سلله‌یر وزوشب نقش گرحا داثات 


ضر ب کلیم 


یقبن اللستی, خودزینی 


جلال عشق و متی بی‌نیازی 
زوال عشقومستی حرف رازی 


سل !هیر وز وشب اصل‌حیات‌وعمات 


طرب کلمم نیزا زکتب اردوی‌مولانااقبال است. ضرب کایم باشمرزیر آغاز .یبا بد: 


زمانه باامم‌انشنا چهکرد و کندا 
لوصا حب نظر ی 7 نجه در ضعیر من است 
بگیراین هبه سرمابی بهار ازمن 


کی نبود که این داستان فرو خوا ند 
دل تو بیند و اندیشدی تو می‌داند 
که گل بدست توازشاخ تازه‌ترماند4 


ضرب‌کلیم نیز اختصاص به‌بیان عقاید و نطر اتومشرب روحانی وعتاید دینیوتر بیتی 


مولانا دارد. «راین کتاب مولانا اقبال چندشعر برایهدی ومهدی‌بر حق‌سروده و باتوجه‌به 
کذب‌مدءای‌فر قه ,ها ئی‌شعری‌همز بر عنوان«محمدعلیباب»(۱ )سا خته کهمطلع آن بشر حز یر است: 


تهی خوب حور علعا باب کی تقر بر 


آشاره سس ماوت محمد باب در زمان ولایتمهدی ناصرا لد 


اقبأل میگوید 


در و باب خوب نعاق میکرد 
بیچاده اعراب‌سموات داغلط میخواند 
علما برغلط خوا نی‌او تبسم‌میکرد ند 


- آهضت باب ذاتا نمفتی خد عرب‌وضداسلامی بود مولانا اقبال‌یز در جاویدنامه پیروان‌باب را 


درعماز ملدین آوزده. میرزاحمینمای بهاء السازشکارومر تج بودوجنبه‌های| 
دای بهاای را اوه آوود هذع آزنهتی را اب دگر ف سم 


پنجاه وهفت 


بیچاره غلط پر طهتاتها اعر اب‌سموات 


ه است. 


یاب‌راازمیان برد وفرقهی‌غیر 
آنشاء ال تمالی 


آما اومیکنت شمامقام مرانمی‌شناسید _ 5 من یه 
امامت مراتصدیق کنید که آزاد شد ند 


آیات‌قر آن ازذندان‌اعراب....» 


درهمین کتاب اقبال پیرامون صفات,«مهدی‌بر حق» ورعنمائی که‌پتوا ند مردم‌راهدایت 
کنداشاداتی‌میفر مایدو از آن‌جمله‌میگوید: 

دنیای‌بمهدی برحق احتیاج‌دارد 

که‌نگاه اودردنیای اندیثه‌زلز له بیفکند , 

این‌قطعه‌شعر اردو بسیاد عمیق وپرهعنا و امید بخش است و بعاورکلی‌شرهای اردو 
وفارسی‌مولاناست که باوعنوان رومیو اسان لغیب زمان‌داده است. 

مقام شاعری اقبال 

اقبال از آن مردانی است که برای‌بیان مطلب ومقصودی شمردابمئوان وسیله وافزار 
کارا تخاب کر ده‌وه رگز خودشعر بر ایا وهدف نبوده بلکه از عنو ان شاعری گر یزان بوده است. خود 
و 

ندیینی خیر از آن مرد فرودست کبرمن تهمت شعر و سخن بت 

اهل معنی می‌دانند که‌تنا چنین مردان سراینده شعر ناب میگردند و من‌بجرات 
میکویمءأقبت طلسم شعرفارسید | بعداذقر ها اقبال‌شکسته‌است. 

اقبال برای‌بیان مطالب خودز بان فارسیراانتخاب کرده است. 


هندیم ار پارسی ‏ بیگانهام ماه و باشم تهی ‏ پا هام 
گر چههندی دز عذو بشکر است طرز گفتار دری شیر ین تر است 


اما دربادء‌بیان اقبال بایدتذ کر بدهیم که‌ازقرن هشتم بیمدبتدریج بین‌فادسی‌شیه‌قاره 
هندوفارسی دایج ددایران تفاوت‌هائی پیدا شده‌است واز آن جمله .پاره‌ای ازشیوه‌هایز بان 
را که‌درقدیم درایر!ن معمول‌بوده و بعدمنسوخ شده‌هندومتان و افغانستان محفوظ نگاهداشته 
است(صفحاتی که‌از سیرالملوگ وتادیخ بیهتی) درمقدمه‌همین کتاب نقل‌شده بهتر بن‌شاهداین 
مدعاست(۱) 

همچتین پا ده کی کلمات | زقبیل ته_تپ. بغاوت وا - کهدر فارسیاد بی فعلی‌مهجوروغیر فصیح 
است درهندفسیح پشمارفیآ ید ودرمیان اسئادان هندی شعرفادسی نمونه‌های آن‌بسیار است 
کهعلاقمندان میتوانند با نها مراجعه کنند. 

کوتاه سخن کهسخن‌شناسان‌قددسخن اقبال رامیدا نند وشمر تاب اورامی‌شناسندو جوهر 
لعایف اندیشه‌اورا درجامه زیبای شم می‌بینند ومیدا نند اقبال دومی‌واده بخود شس نمی گنته 
وشرش الهام محض است‌و برای آنکه دا نسته‌شودشهر اوالهام محض‌است‌اينك نمونه‌ای اذنتی 
فارسی اقبال را اینجا نتل میکنی‌تا تفاوت‌بین نشروشمی»ولاتای لاضور که لهام‌محض‌است بهتر 


۱- در نشریه دا 


یان ابرائی مقیم اروپا خواندم که پارسی دوستان به‌کوششی که جهت ملی‌فلم 
» اثاره کرده و باعلیحذرت پادشاه افنان عرضه داشته‌اند درحالیکه مولد و 
اشت چرا کوش پشتو پجای فارسی در اففاستان زبان‌ملی قامداد 
قناستان در چواب این مطلب فرموده‌اند من که کاهی بشکار میروم روستا یانبی 


دادن زبات پشتودر ۱ ان 


منفاء زبان دری بلخ وطخا 
کردد ؟اءلیحضرت پادناه 


میشود. که 


رامی‌بینم کههیچ خواندن و نوشتن ندانند ولی‌چون سخن‌گویند پنداری تاريخ‌بيهقي می‌خوانند4۰ 


پنجاه‌وهشت 


دانسته شود. بنظرمن تفاوت‌بین‌شمز و نثرفارسیافبال بی‌شیاهت به تفاوث بین‌احادیشمشسوب 
به‌پینمبر وآیات معجز آژاد قر آن کریم نیست اینك‌نمو نه‌گی از نشرافبال (۱) 

«مخدوم دا نشمند» ئ 

خطدست آفائی بوسیله سر‌کاد پروفیسر محمد اقبال (۲) صاحب‌داعی کرده بودید 
حاصل‌شده‌نسا لهای داز است که‌میل و آرزوی ایران‌شما داددصمیم می‌پرودم ویکا ندمحصول 
ذره‌نمای وحودرا سخن پادسی میدانم اینکه‌سخن پادسیم مطلوب و مقبول همچون آفائی 
دا نشمند پنامی که میزان ذوقادب ایرا نست باشد مایه‌ی فخرودلداری این‌نیازمند است‌غین 
دارم که جزاززبود عجم مرا بخدمت شماراه نبوده است وپیام مشرق‌دا په‌مین هفته بخدمت 
فرستاده میکنموا لسلام مع‌الف احترام نیاز کیش‌محمد اقبال ع نومبر ۰۱۹۳۲ 

اقبال خود درباره ثعرخود فر‌ماید: 


آشنای من ز من بیگانه رفت از خعتانم هی پیمانه رقت 

من شکوه خروی او را دهسم طاق کرعزیر پای او هم 

اوحدیث دلیری خواهد ز من آپ ور نك ثاعری خواهدزمن 

کم نظر یی تابی جائلم ندید آشکارم دید و پنهام ندید 

برك کل ر نگین ز مضهون»ن‌است معرع من قطره‌ی‌خون من است 
سخن آخر 


جنانکه پامطا لعه این کتاب درخواهید یافت‌ضمنآنکه اقبال پیام محبتی بر آی بشر یت 
داشته‌هدفشاتحاد دنیای‌اسلام بوده است.میدا نم برای اتحاد اسلام ازمدتها پیش کوشش‌هائی 
شده ومردانی چون عبدالرحمن کواکبی و سیدجمالالدین‌اففا نی‌نیزدداین»ورد کادهاشی 
کرده‌انه امابه نتیجه نرسیده‌اند . البته مقصودم این نیست که‌فکراتحاد اسلام عملی‌نیست 
ولیآنچه بنتلراین فقیر میرسد این‌است که قدم‌اول این‌اتحاد باوحدت ایر ان‌وافتا نستان و 
پاکستان برداشته شود واذآن پس برای اتحادسایر بلاد اسلامی وتعمیم دوحواصل اسلام 
درسراسر جهان اقداماتی بعمل آید. این‌است آن‌هدف خدائی و رن ی که‌در پیش است. 
این است همان حقیقتی که بردیواد زمانه نقش‌شده است. 

درپایان خودراوظیفه‌دار میدا نم که از آقای« نذیراحمد د کت ذا کروابسته‌ی محترم 
فرهنگی‌سفارت‌پا کستان»و آقای‌روستا باختری‌فرز ند نجیب افنا نستانو آقایان ملك و جعفری 
دا نمجویان‌پا کستا نی‌وهندی که با من‌همکاری کر ده| ندصمیما نه تش ر کنمخاسه آقای‌دکترذ اکر 
که کتب|قبالوعکس‌هایلازم‌دا در اختیار من گذاشتهو نمایت‌علاقه رادرا نجام این»هم از خود 
نعان داده‌اند . 

همچنین از آقایان‌داود شیرازی مدیر محترم کتا بخا نه سنائی که‌بامیلو دغبت‌جاپ‌این 
کلیات‌راعهد»دارشدنه و آقای هدایت‌ارشادی کتا بفروش و آقایان عباسقدم وکامبیز وحیدی 
آقا یانءلی تنیده ور صفحه بندو آقا یان سید فطل الّهمطری-]حمدحسین‌زا ده_علی‌جلبی_رضا سهیلا 
قاسم‌زرین کمر- جلیل به ک-حسین‌شهرستانکی حروفچین‌ها و آقایان.مهدی‌بازچی وفیروز 

بختیادی ما شن‌جی‌های‌چاپخا نه گیلانء ای ناصرعبدا لرذاقعدیر محترم‌جاپخا نه گیلان‌وهمسرم 
۰ 2۱ آین‌نامه رامولانا اقبال در جواب‌نامه آقای سعیدنفیسی نوشته است ۰ 
۲- این پزوفتور محبداقبال ییاز استادان دانشگاه پنجاب‌است وبا مولاءا محمداقبال دنب دار ده 
پنجاه و نه 


با نوههاسروش(ذوا اخیر)ه این را نو ریف خسروی مصححین و آقای‌هما یون‌س وش تا يك 
پنخوی‌درراء| نجام این مهم خدمتی بموده گر فتهو یدیم کرده| تدصمیما نهسپاسکز اری‌می کنمواجر 
وپاداش جمیل‌برای همگیآنان ازخدای بزر که خواهانم. همچنین از استاد عزیز آقای 
محیط طباطبامی که برای نعستی‌باد ار نیان را بانام اقب آشنا کر ده ند و علامه استاد 


مجتبی مینوی و نویسنده ارجمند سید غلامرضا سمیدی که رسالاتشان در نوشتن این مقدمد 


هورد مراجعه و استفاده بوده صمیمانه تشکن یم (۱) وبحکم حق‌شناسی قسمت‌هائی‌از 
نوشته‌های این بزد گواران را درباره اقبال در مقد»هکلیاتاقبال که برای اول بادددایران 
چاپ‌میشود نقل کر ده‌ام . 

امیدوارم خوانندگان عزیز و دانهمندان ادجمند بدین کاری که شده باعنایت ظر 
کنند و چنانچه کوتاهی و اشتیاهی درکارمن ملاحظه شودل(ومخصوصااغلاط بی‌شماد جاپی 
رادرمقدمهو متن‌وحواشی) بچشمعنو و بخشایش بنگر ندودراصلاح آن‌بکوشند که من‌جز انجام 
وظیفه و تقدیم خدمتی از انجام این مهم متصود دیگری نداشته‌ام . 

احمد سروش 


مقالاتوا نتشاز ردالات یا 
لمیا به نثر از مولادا محمداقبال یاذ کرده‌اند که‌ذیلا بدونرءایت تقدم وتاخر 


- درایران استادان و آدانش‌ندان, وفاعزانکه ذیلایاد ینب سیل دوشن 
باق و خطابه بوجهیه ۲کاری به 
نام گرامی‌آنان ذکرمیگرده . 


ملكا لشمرای‌بهار - علی| کبردهخدا - ادیپ لسطنه‌سمیمی - ها دق‌سرهد_سیدحسن تقی‌زاده - <مین‌علاء 


سیدضیاء ادین طیاطبا ی - علی‌اصف حکمت .مجتبی‌مینوی. - محیططباطباگی - دکترمحمدمین بد و کتر معطفی؟ 


لترحبین خطیبی-جعمنزر کار - هو چوک مدا ام قاق ر ی ۶۱ 
دکترکچکینه کاظمی-د کتررجاثی + علی۵۸اتی-دکتر ناس 
رسا - رهیمعیری - امیری‌فیروزکوهی - گلچین‌ممانی - جبیب‌یفما می‌سرجاژی - ادیپ‌پروه‌ند - کافم‌رجوی - 


تفا یی واه فد 


خکتروازا نی - پرقضییا متفر ون بوزاوا: 


دراین شثه وضع ایران و افغا ستان و با کستان و مناطق همجوار بخ دیده میشود 
داین اراد و و و وا تطونی :۵ و 


اگر چه سر نتراشد قلندری دانه 


آرامگاه اقبال 


۱ مرا رو رمور 


دی شیخ با چراغ‌همی گشت گرد شهر 
کز دیو و دد ملولم و اثبانم آرزوست 
زین همرهان سث عناصز دلم گرفت 
شیر خدا و رستم دستا نم آرزوست 
گفتم که بافت می ننود جته‌ایم ما 


گفت آنکه یافت مي شود آنم آرزوست 


«مولاناجلال لدین رومی» 


س نز 


سرار خودی 


راه شب چون مپر عالمتان زد 
اشك‌من ازچشم ن گس خواب‌شست 
باغبان زور کلامم آزمود 
درچمن جز دا ن‌ی‌اشکم نکشت 
ذره ام مپر مر از مرت انستت 
خاك من روشن ترازجام‌جم‌است 
فکرم آن آهو سر فتراك بست 
سبزه نا روئیده زیب گلشنم 
محفل رامشگری(۱) بر هم زدم 
پسکه عود فطرتم نادر نواست 
در جهان خورشید نوزاآیده ام 


رم ندیده انجم از تایم هنوز 


۱-رامشگ نواز نده » خواننده»ءمطرب»خنیا گر. 


۵ 


تدییك 


نیست‌در خشاكو تر بیشه‌ی»ن کوتاهی 
چوب‌هر نخل که منبر نشود دار کنم 
« نظیری نیشاروردی» 


گریه‌ی‌من‌بر درخ گل آب زد 
سبزه از هنکامه ام بیدار رست 
مصرعی کارید و شمشیری درود 
تسار اففانم ود باغ رشت 
صد سحر اندر گریبان من است 
محرم از نا زاد های عالم است 
کوهنوز از نیستی بیرون نجست 
گل بشاخ اندر نهان در دامنم 
زخمه بر تار رگ عالم زدم 
هم نشین از نغمه‌ام نا اشناست 
رسم و آئین فلك نا دیده ام 
هست نا اشفته سیمایم هنوز 


بحر از رقص‌ضیایم(۱)بی نصیب 
خوگرمن نیست‌چشم‌هست و بود 
بامم(۲) ازخاوررسیدوش‌شکست 
انتظار صبح خیزان می (کفم 
نغمه اماز زخمه(۳)بی پروا ستم 
عضرامن داتفهی ‏ اسراز فیلیش 
نا اميداستم زیاران قدیم 
قلزم یاران چو شبنم بی خروش 
نغمه‌ی من ازحهان دی است 
ای بسا شاعر که بعداز مركد زاد 
رخت‌ناز ازنیستی بیرون کشید 
کاروان‌ها گرچه‌زین صحرا گذشت 
عاشقم فریاد ایمان من است 


نغمه ام زا ندازه‌ی تار است بیش 


کوه از رنگ حنايم بی نصیب 


لرزه بر تن خیزم از بیم نمود 
شبنم نو ارگ عالم نشست 
ای خوشا زر تشتیان آتشم 
من نوای شاعر فرداستم 
یوسف من بپر این باژار نیست 
طور من سوزد که می‌آید کلیم 
شبنم من مثل‌یم(4)طوفان بدوش 
این‌جرس را کاروان‌دیگر است 
چشم‌خود بر بست وچشم ما کشاد 
جون گل ازخالد مزار خود دمید 
مثل گام ناقه(ه) کم‌وغا گذشت 
شورحشر(1) از پیش خیز آن‌من است 
من‌نترسم از شکست عود خویش 


۱- ضیا بکسرروشنی را گویند دراصطلاح صوفیه نیز عبارت‌است ازرویت اشیاء‌بمین‌حق 


۲ - با بمعنی‌صبی‌زود - نزديك طلوع آقعاب آمده در اینجا کنایه ازنور و نور 


خورشید است - 


۳- زخمه آلتی است‌فلزی که‌با آن تار میز نند . گاه باینجه هم مین نندو بطور کلی ضر ی 


است که بسیم ساز میزنند ئافنان آن برخیزد. 


> - یم دریاست 


ه-ناقه شترماده . 


۱ - حثشر برخیزاندن» «رانکدیتن»رد گان‌پس‌ازهر کد. روز جر روز رستاخیز روز 


قبامت - یوم لحش. 


قطره از سیلاب من بیگانه به 
در نمی گنجد بجو عمان من 


غنچه کز بالید گی گلشن نشد 


برقها خوابیده در جان‌من است 
پنجه کن بابحرم ار صحراستی 
چشمه‌ی حیوان براتم کرده اند 
ذره از سوز نوایم زنده گشت 
هیچکس‌رازی که‌من گویم نگفت 


سر عیش جاودان خواهی بیا 


قلزم‌از (۱) آشوب‌او ديوانه به 
بحر ها باید پی طوفان من 
در خور ابر بپاد من . نشد 
کوه وصحرا باب جولان‌من‌است 
برق من در گیرا گرسیناستی(۲) 
محرم راز حياتم کرده اند 
پر گشود و کرمك تابنده گشت 
همچو فکر من در معنی‌نه سفت 
هم زمین هم آسمان خواهی بیا 


دون باه انس اسر از گفت 


از ندیمان راز ها نتوان نبفت 


ساقیا بر خیز ومی در جام کن 
شعله‌ی آ بی که‌اصلش زمزماست ۳ 
هی کند. آندایشه: را هقیار .تر 
اعتبار . کوهد محقهبگاه ترا 
خاك دا اوج ثریا میدهد 


خامشی "راشوزش محشر کند 


محو از دل کاوش ایام کن 
گر گداباشدپرستارش جم است 
دیده‌ی بیدار را بیدار تر 
وت" شیران دهد رویاه را 
قطره را پپنای دریا "میدهد 
پای کبك از خون‌باز احمر کند 


۱ - قلزم بضم یکمو سوم دریا وچاه بسیار آب را گویند بفتح‌سوم‌هم آمده‌است‌ضمنآدر یای 


احمررام گویند وشهری میان مکه‌و عصی را عم گفته انسد.درءجایبا لمخلوقات آمده دریائی 


است که‌ازهند بر[یدو قازمدهری‌است در کنار آن‌قرژم نیز گفته شده است.اما در ایتجامرادعمان 


دریای مطلق است . 


۲ - سیثا نام کوهی است که‌حضرت موسی عایه‌السلام رابر آن تجلی‌شد ۰ صحرائثی در 


مصر را نیز بهمین نام‌خوانند , 


۳ - زمزم (بفی‌هردوزا) نامچاه معروفی است نزديك کعبه که آب‌آن مشهور است ۰ 


1 خیزو در جامم شراب ناب ریز 


تا سوی منزل کشم آواره را 
گرم رو از جستجوی‌توشوم 
چشم اهل ذوق را مردم شوم 
قیمت جنس سخن بالا کنم 
از برخوانهز فض‌پیردی (۷) 
جان او از شعله ها سرمایه دار 
شمع سوزان تاخت‌بر پروانهام 
پیررومی خالذرا| کسیر(4) کرد 
ذره از خاله بیابان رخت بست 


موجم و در بحر او منزل کنم 


من که مستی ها رصیبایش کنم 
زندگانی از تفس هایش کنم 


شب دل من مایل فریاد بود 
شود آشوب عم دوران بدم 
این قدر نظاره ام بیتاب شد 


روی‌خود بن‌ودپیر حق‌سرشت(9) 


۱ - نظاره (بفعی‌تون وتشدید ظا)تماشا کودن گروهی از مردم که بسوئی نکر ان:۱ 
بمعتی دوربین نیز آمده و بکسر نون و فتح را بدون تشدید در فادسی بمعنی‌نکریستن [: 
#مولاها جلالا لین بل موی استبه ‌ 
۳ - شبخون وشبیخون ثب‌عنکام غفلعاً برسر دشمن تاختن و کنایه از کارهائی | 


بی اطلاع طرف‌صورت گیرد . 


ِ - ا کسیر بکسن کیمیا را گویند 1 
ه - کنایه از مولانای روم است متلووو ریم ندرکن 


روشناس آرژوی نو 
چون‌سدا در گوش عالم گم 
آب‌چشم خویش در کالا 
دفتر سر بسته اسرار علو 
من‌فروغ يك‌نفس مثل شرار . 
باده‌شبخونر یخت(۳) برپیما نه ام 
از غبارم جلوه ها تعمیر کرد . 
7 شاع آفتاب آرد بیست 
تا در تابنده‌گی حاصل کنم 


خامشی از . ياريم آباد بود. 
از تبی پیمانگی نالان بدم 
بالوپر بشکست و آخرخواب‌شد . 
کو بحرف پهلوی قرآن نوشت . 


ثفت ای دیوانه‌ی ارباب عشق 
برجگرهنگامه‌یمحشر بزن(۱) 
خنده‌را سرمایه‌ی صد ساله ساز 
تایکی‌چون‌غنچه‌می باشی خموش 
درگره هنگامه‌داری چون سپند 
چون‌جرس‌آخر زهرجزو بدن 

آتش استی بزم عالم بر فروز 

فاش گو اسرار پیرمی فروش 
سنگ شو آئین‌ی اندیشه را 
ازنیستان همچونی پیفام ده 
ناله را انداز نو ایجاد کن 
خیزو جان نوبده هر زنده را 
خیزو پا برجاده‌ی دیگربنه 
آشنای لذنت گفتار هو 


بمعنی‌و قت وزمان‌هم گدشته:ه است. 


۲ - نکهت بوی خوش‌را گویند . ۰ 
۳ - محمل بفتح‌اول و کرسوم کجاوه وهودج است . به کسراول و فتح سوم پندودوال . 


شمشیر را هم گویند . 
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جرعه‌گی گیراز شراب ناب عشق 
شیشه بر سردیده بر نشتر بزن 
اقك خونین دا جگر پر کاله‌ساز 
نکپت(۲)خودراچو گل‌ارزان‌فروش 
محمل(۳) خود برسر آتش به بند 
نال‌ی خاموش دا برون فکن 
دیگران راهم ز سوز خود بسوز 
موج‌می شو کسوت مینا بپوش 
بر سر : بازار بشکن شیشه را 
قیس(4)را ازقوم‌حی پیفام ده 
بزم را از های و هو آباد کن 
ازقم خود زنده ترکن زنده را 
جوش سودای(ه) کپن‌از سر بنه 
ای درای(<) کاروان بیدار شو 


۱سعنگامه بمعنی معر که‌است .جعمیت‌مردمو فریادو غوغا وهیاهو را نیز گویند . 


> - قیس پنی‌عامر همان مجنون است وحی هم قییله اوست . 


ه - سودا یمعنی اندیشه و خیسال و حرارت و شوریدگی و خیالات زائدو فاس 


زین سخن آتش‌به پیراهن شدم 
جون توا از تار خود برخاستم 


مثل؛نی هتکنامته اس شده 
جنتی از ببر گوش آراستم 


بر گرفتم پرده از داز خودی 


وا نمودم سر اعحاز خودی 


بود نقش هستیم انگاره‌گی (۱) 
عشق سومان زد مرا آدم شدم 
حر کت(۲)اعصاب گردون‌دیدهام 
بیرانسان چشم‌من شبپا گریست 
از درون کارگاه " ممکنات 
من که این‌شرا جومه آراستم 
ملتی در باغ وراغ آوازه اش 
ذره کشت و آفتاب انبار کرد 
آ» گرمم رخت بر گردون کشم 


خامه ام از همت فکر بلند 


نا قبولی ناکسی نا کاده‌تی 
عالم کیف و کم عسالم شدم 
در رك مه گردش خون دیده ام 
تا دریدم پرده‌ی‌اسرار زیست 
بر کشیدم سر تقویم حیات . 
گرد پای ملت ‏ بیضاستم 
و ۱ 
خرمن‌ازصد رومی‌وعطار(۳) کرد 
گرچه دودغ از تبار آتشم" 
راز این نه برده‌در صحرا فکند- 


فطره تا همیای‌ی‌دریا شود 
ذره از بالیدگی صحراشود 


شاعری زین مشئوی‌مقصود نیست 
هندیم از پارسی بیگانه ام 
حسن انداز بیان از من مجو 


بت‌پرستی.بت گری‌مقصود نیست 
ماه نو باشم تپی پیمانه ام 
خوا نسارو اصفهان(ع) از من مجو 


۱-انکاره‌یمعنی‌پندارو تصورو سر گذشت‌واندازهو نقش آمده و در اینجا بمنی نقش 
تاتمام آمده‌است . 

۲ - حرکت بسکون را خوانده شود . 

۳- مرادازعطارد شیخ فریدالدین عطار شاعرعارف مشهور است. 

> -خوانسار و اصفهان دو شه معروف که از آن شس‌ای‌بزر ک برخاسته‌اند , 


"۷ 
طرز گفتاردری(۲)شیرین‌تراست 


خامه من شاخ تخل طور گشت 


گرچه‌هندی‌درعذوبت(۱)شکرا 

فکر من ازجلوه‌اش‌مسحور کشت 
پارسی از رفعت اندیشه ۱م در خورد با فطرت اندیشه ام 
خرده(۳) برمینامگیر ای‌هوشمند 


دل‌بذوق‌خرده‌ی مینا(ع) به بند 
دربیان اینکه اصل نظام‌عالم ازخودی‌است و تسلسل 


حیات تعینات‌وجود بر استحکاه خودیانحصار دارد 


پیکرهستیز آثار خودی‌است(ه) 
خویشتن را چون‌خودی‌بیدار کرد 
صد جپان پوشیده اندر ذات او 
درجپان تم خصومت کاشت‌است 
سازد از خود پیکر اغیار را 
میکشد از قوت بازوی خویش 
خود فریبی های او عین حیات 
بپريك گل‌خون صد گلشن کند 
يك‌فلك‌را صدهالال آورده است 


۱ - عذو بت‌شیرینی . 


هرچهمی‌بینی‌زاسرارخودی است 
آشکارا عالم پندار کرد 
غیر. او بیداست از آثبات او 
خو یشتنراغیر خود پنداشت است 
تا فزاید لت پیکار دا 
تا شود آ گاه از نیروی خویش 
همچو از خونوضوعین‌حیات 
از پی بك نغمه صد شیون کند 


ببرحرفی صد مقال آوزده است 


۲ - دری - همان ز بان‌فادسی است که بعدازز بان پهلویمتداول گردیده و بااندك‌تغییری 
بضورت فارسی مصطاح امروژی در آمده‌است . 

۳ - خنرده گر فتن نکته‌چین ی کردن 

۶ - خرده‌مینا ش‌اب‌است. 

ه-این‌اشاد معنی لفظ خودی را روشن‌می‌کنند و در صفحات بمد نیز این‌معنیر وشن‌تر 


شده است ,: 


حسن شیرین‌عذردرد کوهکن 
سوز پیبیم قسمت پروانه‌ها 
خامه‌ی‌او نقش‌صد امروز بست 
شعله‌هایاوسدا بر اهیم‌سوخت(۱) 
می‌شود از بپر اغراش عمل 
خیزد انگیزد پرد تابد رمد 
وسعت ایام حولانگاه او 
گل بجیب آفاق از گلکاریش 
شعله‌ی‌خود در شرر تقسیم کرد 
خودشکن گردیدو اجزا آفرید 
بتان:از.- آهشتکی بیذارداخل 


وا نمودن‌خویشر اخوی‌خودی است 


عذراین اسرافو این‌سنگین‌دلی 


تا بیارد صبح فردائی بدست 
تاچراغ يك محمد برفروخت 
عامل و معمول و اسپاب و علل 
سوزد افروزد کشد میرد دمد 
آسبان موحی زرد زاء از 
شب‌زخوابش روز از بیداریش 
جز پرستی عقل را تعلیم کرد 
اندکی آشفت و صحرا آفرید 
وذ ببم پیوستگی کپسار شد 


خفته در هر ذره نیروی‌خودی‌است 


قوت خاموش و بیتاب عمل 
از میل باه ات 


چون‌حیات(۲)ع لم اززور خودی‌است 
قطره‌چونجرف‌خودی از بر کند 
باده‌ازشف‌خودی‌بی پیکر است 
گرچه پیکر می‌پذیرد جام می 
کره جچون‌ازخودرودسحراشود 
موج تا موج استدر آغوش‌بحر 
حلقهئی زد نور تا گردید چشم 


۱ - اپراهیم علبه‌السلام . پیامبر معروف کادر آنشرفت ۰ 
۲ - بکسر #ای‌حیات خوانده میشود . 
۳ -جیم سنج مکسور خوانده میشود ۰ 


پس بقدراستواری زندگی است 
هستلی بی مایه را گوهر کند 
پیکرش منت پذیر ساغر است 
گردش از ماوام گیرد جام می 


شکوه سنج(۳)جوشش دریا شود 


می‌کند خود را سوار دوش بحر 
از تلاش جلوه ها جنبید چشم. 


سبزه‌چون‌تاب‌دمید(۱ )ازخویش یافت 


شمع‌هم خودرا بخودز نجیر کرد 
خود گدازی‌پیشه کردازخودره‌ید 
گر بغطرت پخته‌تربودی نگن 
می‌شود سرمایه دار نام غیر 
چونزمین برهستی‌خودمحکماست 
هستی مهراز زمین‌محکم‌تر است 
جنیش از مب گان بردشان جنار 
تار و پود کسوت او آتش است 


اسرار خودی 


همت او سینه‌ی گلشن‌شکافت 


۳ 


خویش را از ذره ها تعمیر کرد 
هم‌چواشك آخرزچشم خود چکید 
از جراحت ها بیاسودی نگن 
دوش او مجروح بار نام غیر 
ماه پابند طواف پیپم است 
پس زمین مسحورچشم‌خاور است 
مایه دار از سطوت او کوهسار 
اصلاويك‌دا نه‌ی گردن کش‌است 


چون‌خودی آردبپم نیروی زیست 


می گشاید قلزمی ازجوی زیست 


دربیان اینکه‌حیات خودی از تحلیقو تولید مقاصد است 


زندگانی را بقا از مدعاست 
الک کر ود یو پوشیتم آنای 
آرزو را در دل خود زنده دار 
آرزو جان جهان رنك و بوست 
از تمنا رفص دل در سینه ها 
طاقت پرواز بخشد خاله دا 
دل زسوز آرزو گیرد حیات 
چون ز تخلیق تمنا باز ماند 
آوژو هنکامه آرای خودی 
آرزو ضید معاتی وا کمنه 


کاروانش را درا از مدعاست 
اصل اودر آرزو پوشیده است 
تا نگرید مشت خاک‌تو مزار 
فطرت حرشی امین آرزوست 
سینه ها از تاب و آئینه ها 
خضر باشد موسی ادراك دا 
غیرحق میرد جو او گیرد حیات 
شهپرش بشکست,ازپرواز ماند 
موج بیتایی ز دریای خودی 
دفتر افعال دا شیرازه . بند 


۱ - دمیدهمان‌دمیدن - روئیدن وسرازخاك بدرکردن است . 


چیسته اصل دیده‌ی‌بیدار ما ؟ 
کبك پا از شوخی رفتار یافت 
نی برون از نیستان آباد شد 

عقل ندرت کوشو گردون‌تازچیست 
زندگی سرمایه دار از آرزوست 
چیست نظم قوم و آئین و رسوم 
آرزوتی کو بزور خود شکست 
دست‌ود ندان‌ودما غوچشم و گوش 
گوس کب چودرتب؟ح 
آ گپی ازعلم و فن مقصود نیست 
علم از سامان حفظ زندگی‌است 
علم و فن از پیش خیزان حیات 
ای ز راز زندگی بیگانه خیز 
مقصدی مثل سحر تابنده ی 
مقصدی از آسمان_بالاتری 
باطل دیرینه را غارشکتری 


بست صورت لذت دیدار ما 
بلیل از سعی نوا منقار یافت 


مه دای رتدان اه ال 9 


هیج‌میدا نی که این اعجازچیست 
عقل از زائید گان بطن اوست 
چیست راز تاز گیهای علوم 
سرزدل بیرونزدوصورت به‌بست 
فکروتخییلو شعور و یادو هوش 
بپرحفظخویش این آلات ساخت 
غنچهو گل ازچمن‌مقصود نیست 
علم از اسباب تقویم خودی است 
علم و فن از خانه‌زادانت حیان 
از شراب مقصدی مستانه خیز 
ما سوی را" آتش سوزنده ی 
دلرباتی دلستانی دلبری 
فتنه در جیبی سراپا محشری 


ما زتخلیق مقاصد زنده ایم 


از شعاع آرزو تابنده ایم 


دربیان اینکه خودی از عشق و محبت استحکام‌می پذپرد 


نقطه‌ی‌نوری که‌ناماوخودی است 


از . محبت. می‌قود پاینده تر 


زیر خالك ما شرار زند گیی است 


زنده تر سوزنده تر تابنده تر 


* متن‌چاپی‌درمتن کاتب باشتباهز ادا نان نوشته‌است . 


از محبت اشتعال جوهرش(۱) 
فطرت او آتش اندوزد ز عشق 
عشق را از تیغ‌وخنج بالانیست 
درجهان هم-‌لح‌وهم پیکارعشق 
از نگاه عشق خاراشق بود 
عاشقی آموز و محبوبی طلب 
یمتا :بیدا کون ان خفت.کلی 
شمع خودرا همچورومی‌برفروز 
هست معشوقی نهان اندر دلت 
عاشقان او ز خوبان خوب تر 
دل ز عشق او توانا می‌شود 
خال نجدااز فیض اوجالاك شد 
و مسلم مقام مصطفی است 
طور موجی از غبار خانه اش 
کمتر از آنی ز اوقاتش,ابد 
پوریا ممئون خواب راحنش 
در شبستان‌حراخلوت گزید(ه) 


ماند شبها چشم اومحروم نوم (2) 


۱۵ 


ارتقای ممکنات مضمرش 
عالم افروزی بیاموزد ز عشق 
اصل‌عشق از آبوبادوخاك نیست 
آب حیوان تیغ جوهر دار عشق 
عشق حق آخر سراپا حق بود 
چشم نوحی قلب ایوبی طلب 
بوسه زن بر اسان کاملی 
(۲) دوم دا در آتش تبریز سوز 
چشم اگر داری بیا بنمایمت 
خوشتر و زیباتر و محبوب ت 
خا . حمبوش ‏ ثریا می‌شود 
آمد اندر وجد و بر افلاك شد 
آبروی . ماژنام. مصطفی است 
کعبه رابیت‌الحرم کاشانه اش 
کاسب افزایش از ذاتش ابد 
(۲) تاج کسری زیر پای امتش 
قوم و آئین وحکومت آفرید 


تایه تخت خسروی خوابید قوم 


۱-اشتعال شعله‌ور شدن افروختن آتش برافروختگی . 
۲ دومو تبرین اشاره بمولانا جلال الدین دومی‌وشمس‌الحق تبریزی است . 


۲ .طاق کسری‌هم شنیده‌شده است ۰ 


هر ص اریز خی ۶ مر اسلا اعت 2 


نوم - خواب . 


۳ 
وقت‌هیجاتیغ او آهن گداز (۱) 


دردعای نصرت آمین تیغ او 
در جهان آئین نو آغاز کرد 
از کلیددین .در: دنیا: گشاد 
در نگاه او یکی‌بالاو پست (۲) 
درمصافی‌پیشآن گردون‌سریر> 
پای در زنجیروهم بی‌پرده بود 
دختردرا چون نبی‌بی‌یرده دید 
ما از آن خاتون طی‌عریان تریم 
روز محشر اعتبار ماست او 
لس دفیی اف شرا ای 
آن که براعدا در (حمت کهاد 
ما که از قید وطن بیگانهايم 
از حجاز و چین و ايرانیم ما 
میفا جع امافی باتاس2ج)۱ (۲ 
امتیازات» قس زا رخاف سوحتا 


چون گل‌صدبر گهمارا بویکیست 


۱- هیجا جنك و کارژار ونبرد را گویند . 


۲ -یعنی‌شکم مادر کیتی . 


۳ - اشاره بمواسات ومساوات اسلای, است. 

4 - مصاف جنك‌و سریر‌تخت‌واورنك 

- سردار طی‌عمان سردار مشهور بخشنده عرب‌است . 

*- لاتغریب علیکم الخ آیه شریفه قرآن است ؛ با اینکه کفار مکه به پیغمیر گرامی 
ومسلما نان صدمات بسیار وارد کردند پس از فتیمکه فرمان لاتثریب صادرشد : 

۷ - بطحا و وادی بطحا مقامی است نزديك مکه معظمه . 


دیده‌ی‌او. اشکبار اندر نماز 
قاطع نسل سلاطین تیعغ او 
مسئد اقوام پیشین در نورد 
(۲) همچو او بطن ام گیتی نزاد 
باغلام خویش بريك‌خوان نشست 
دختر سردار طی آمن اسیر (۵) 
گردن ازشرم وحیاخم کرده‌بود 
جادر خود پیش‌روی او کشید 
پیش اقوام جهان بی چاددیم 
درجپان هم پرده دار ماست او 
آن بیادان این باعدا رحمتی 
مکه را پیغام لاتثریب () داد 
چون نگه‌نور دوچشميم‌ويکيم 
شنم يك صبح خندانيم ما 
در جهان مثل می و میناستیم 
آتش اواین‌خس وخاشالدسوخت 
اوست‌جان این نظام واو یکیست 


سر متکنون: دل او ما بدیم 
شور عشقش درنی خاموش "من 


من‌چه گویم‌از تولایش که چیست 
هستی مسلم تجلی گاه او 
پیکرم را آفرید آئینه اش 
در تپید دمیدم آرام من 
ابر آذار(۲)است و من بستان او 
جشم در کشت محبت کاشتم 
خالكیثربازدوعا لم خوشتر است(۳) 
کشته‌ی انداز ملا جامیم 
فقر لب زیر طعا ی کته اشت 


((نسته‌ی کونین 


می‌تبد صد نقمه در آغوش‌هن 
خشك‌چوبی‌درفراقاو گریست(۱) 
اطورها تا لد زک رات ای 
صبح من از آقتاب سینه اش 
گرم تر از صبح محشرشاممن 
تا من نمن‌الد از باران او 
از تماشا حاصلی بر داشتم 
ای‌خنكث‌شهری کهآ نجادلبراست 
نظم و نش او علاج خامیم 
در ثنای‌خواجه گوهرسفتة است 


را دییاچه اوست 


حمله عالم بندگان وخواجه‌اوست)) 


کیفیت‌ها خیزد از صهبای عشق 
کامل بسطام درتقلیدفرد (ع) 
عاشقی ؟ محکم شو از تقلید یار 


هست هم تتلید از اسمای عشق 
اجتناب ازخوردن خر بوزه کرد 


تا کمند تو شود بزدان شکار 


اند کی اندرحرای دل نشین ترلدخود کن‌سوی‌حق‌هجرت گزین 
ی هار متابه صیا باعل که مولابا تیاول لدیر روش خرف نووماست: 
استن حنانه از هجر رسول گریه‌میکر دهم‌چو ار باب‌عقول 

و معنی تولا ولی قرار دادن‌ودوست‌داشتن است. 

۲ - آذاد وابرآذار مقصود پفصل و موسم بهار وماه اول بهاد است . 

۳ - یشرب همان مدینه است که قبل از هجرت پیغمبی بدین نام خوانده می‌شد . 

۶ - حضرت بایزید بسطامی ازخوردن خر بوزه اجتناب میکرد چون نمیدانست‌که نبی 
اکرم چکونه خربوزه میخورد . او در تقلید و پیروی از رسول خداتا این حد متوجه بود. 


۷ کلیات اقبال 
محکم‌از خاش ط وی ود دام و لاتو عزای(۱)هوس را سرشکن 
لشکرعه‌پیدا کنازسلطان‌عشق(۲) جلوه گر شو برسر‌فاران عشق 

تا خدای کعبه بنوازد تو را 


شرح انی جاعل سازد ترا (۲) 


در بیان‌اینکه خودی ازس و ال‌ضعیف میگردد 


ای‌فراهم کرده‌ازشیر ان‌خراج(4) 
ی هاش تیار تاذاری ات 
می‌رباید رفعت از فکر بلند 
از خم هستی می کلفام گیر 
خودفرودآ از شترمثل عمر (۵) 
تا بکی در یوزه‌ی منصب کنی 
فطرتی کو بر فلك بندد ‏ نظر 
ازسوالافلاس گردد خوارتر(ه) 


از سوال آشفته اجزای خودی 


۱ - لات وعزا اصنام وت‌های خانه کعبه است . 
۲ -سلطان دراین جا غلبه وقوت وقدرت است. 


۳ انی تجاعل فی‌الارض خلیفه (آده 2 
۶ - رویاه مزاج که اشتباه کاتب 


که بهمین تر‌تیب چاپ شد. 


گشته‌ئی روبه مزاج از احتیاج 
اصل درد توهمین بیماری است 
مش کمن شمع خیال ارجمند 
نقد خود از کیسه‌ی ایام گیر 
الحذر از منت غبر الحذر 
صورت طفلان زنی م رکب کنی 
ست هی گرادد. ز احسانداصی 
از گداگی گدیه کر نادار .تر 
بی تجلی نخل سینای خودی 


است در متن چاپی ودر اصل مان رو به‌مزاج بوده 


5-دراینجامولانا بآن‌داستان|شاره میفرماید که فاروق سوارشتر بود وتازیانه‌اش بزمین 


افتاد . دیگران خواستند آنرا برداشثه بدستش بدهند ولی او قبول نکرد وزیربار هنت‌خدمت 


دیگران نرفت وخود پیاده شد و تازیانه خودرا برداشت ۰ 


المقدور محتاج دیگران نباشند . 


موّمنین اسلاع کوشئن داشتند حتی 


* - مقصود مولانا این است‌که از سژال و گدائی خودی انسان ضعیف میشود ار نگدائی 


شامل انواع آن حتي در خواست شذل ومقام‌دمنصب هم میشود . 


اسرارخودی ۱۹ 


مشت‌خاك خویش‌را ازهم مپاش مثل مه رزق خودازپهلوتراش 
گرچه باشی‌تنكروزو تنك بخت در ره سل بلا افکنده رخت 
رزق خویش از نعمت دیگرمجو موج آب از چشمه‌ی خاور مجو 
تا نباشی پیش پیغمبر خجل روز فردائی که باشدجان گسل 
ماه را روزی رسد ازخوان مپر داغ بردل دارد از احسان مپر 
همت‌ازحق‌خواء‌وبا گردون ستیز آبروی ملت بیضا ‏ مریز 
آنکه خاشالك بتان از کعبه رفت مرد کاس‌راحبیب‌اله گفت(۱) 
وای برمنت پذیر خوان غیر گردنش‌خم گفته‌ی احسان غير 
خویشرااز برق لطف غیر خوست باپشیزی(۲)مایه‌ی‌غیرت فروخت 
ای خنك آن تشنه کاندر آفتاب می نخواهد ازخضريك جام آب 
ترجبین از خجلت سائل نشد شکل آدم ماند ومشت گل‌نشد 
دی گردون آن حوان ارجمند می رود مثل صنوبر سر بلند 
درتپی دستی شود خود دار تر بخت او خوابید و او بیدار تر 
قلم ولبیل میل آغفن است گرزدست‌خودرسد‌شینم خوشست 


چون حباب‌ازغیرت مردانه باش 
هم به بحراندر نگون پیمانهباش 
ی 
در بیان اینکه چون‌خو دی ازعشق و محبت محکممیگردد 


قوای‌ظاعره ومشفیه‌فظا) عالم د (مسخر می‌سازد 


ازمحبت چون‌خودی محکم شود قوتش فرمانده عالم شود 
ور در دون کر کوا کت نش شست غنجه‌ها از شاخسار اوشکست 
پنجه‌ی‌او بنجه‌ی حق میشود (۳) ماه از آنکفت اوشق نیمود 
درخصومات‌جهان گرددحکم(4) تابع فرمان او دادا و چم 


۱- الکاسب‌حبیب له (حدیت) ۲۰ - پشین ۰ پل خردفلزیکم‌ارزش» پول‌سیاه 


۰ - تلمیح به معجن؛ شق‌القس 6 - حکم : منصف داور 


باتو می گویم حدیث بوعلی 
آن. نوا پیرای گلزاد کهن (۱) 
خطه‌ی این جنت آتش ناد 
کوچث! بدا لش‌سوی‌بازاررفت(۷) 
عامل آن‌شهرمی آمد سوار (۳) 


پیشرو زد بانك ای نا هوشمند 
رفت آن‌درویش سرافکنده پیش 
چوبدار ازجام استکبارمست(4) 
از ره عامل فتیر آزرده رفت 
در حضور بوعلی فریاد رد 
صورت برقی که‌بر کپسارریخت 
از رگه جان آتش‌دیگر گشود 
خامرز بر‌گیرو فرمانی نویس 
بنده‌ام را عاملت برسرزده است 
باز گیراین عامل بد گوهری 
نامه‌ی آن بنده‌ی حق دست‌گاه 
پیکرش سر مای‌ی آلام گشت 
بپرعامل حلقه‌ی زنجیر جست 
خسو شیرین زبان رنگن بیان 
فطر‌تش روشن مثال ماهتاب 


کش نوماه ها 
مرحبا ای بلبل باغ کهن 


گفت باما از گلرعنا سخن 


از هوای دایص وود 
از شراب" بوعلی:سشار رفت 
همر کاب او غلام و چوبدار 
بر حلو داران عامل ره مبند 
غوطه زن اندریم افکارخویش 
پرسردرویش چوب خودشکست 
دلگران و ناخوش و افسرده‌رفت 
انك از زندان چشم آزاد کرد 
شیخ‌سیل آتش از گفتار ریخت 
با دبیر خویش ارشادی نمود 
از فتیری سوی سلطانی نویس 
برمتاع جان‌خود اخگرزده‌است 
ورنه بخشم ملكث‌تو با دیگری 
لرزه ها انداخت در اتدام شاه 
زرد مثل آفتان شام کشت 
از قلندر عفو این تقصصرجست 
نغمه‌هایش از ضمیر کن فکان 
گشت از بهر سفارت انتخاب 


از گل رعنا بکو باما سخن 


۲- کوچك ابدال‌در اصطلاح فقر ام یدی‌است که ازساین‌مریدان خردسال‌تر باشد . 
۳ ب عامل : جاک 4 - استکبار تکب کرد وخود را بزرگک پنداشتن . 


اسرار خودی ۳ 


جنك رابیش قلندر چون‌نواخت از توائی شیشه‌ی‌جانش گداخت 


شو کتی کوپخته‌چون کپسار بود 


نیشتر بر قلب درویشان مزن 


ِ 
قیمت يك ننمه‌ی گفتار بود 


خویش را در آتش سوزان مزن 
حکایت درین‌معنی که‌مسله نفی خودی ازمخترعاتاقو ام 


زرد راضعف می‌سازند 


ن شنیدستی که در عهد قدیم 
از وفور کاه سل افزا بدند 
آحر از نا سازی تقداین هیش 
شبرها از بیشه سر برون زدند 
جذی‌واستیلا شعار قوت است 
شیر نر کوس شبنشاهی نواخت 
بسکه‌ازشیران نیاید جز شکار 


گوسفندی زیر کی فهمیده تی 


۰ تنگدل از روز گار قوم خویش 


شکوه ها از گردش تقدیر کرد 
پرحفظ خویش مرد ناتوان 
در غلامی اد پی دفع ضرر 


۱ - علفزار چراگاه 


۲ - هن بي وهژ بر بمعلی‌شیر در نده‌است 


گومفندان‌درعلفزاری(۱) مقیم 
قارغ از اندیشه‌ی اعدا بدند 
گشت از تر بلاگی سینه دیش 
بر علفزار بزان شبخون زدند 
فتح راز آشکار قوت است 
میش‌را از حریت‌محروم‌ساخت 
سرخ‌شداز خون‌میش آن‌مرغزار 
کینه‌سالی گرگ بادان‌دیده‌ثی 
ازستمهای هژّبران (۲)سین‌ریش 
کار خودرامحکم از تدبیر کرد 
حیله ها حوید زعقل کاردان 


قوت.. تدییر گردد «تیز اتر 


پخته جون گردد جنون انتقام 
گفت باخودعقده‌ی‌مامشکل است 
میش تتواند بزوراز شر رست 
تیست‌ممکن کز کمالوعظ وپند 
شیر نررا میش کردن‌ممکن‌است 
صاحب آوازه‌ی الهام گشت 
نعره زدای قوم کذاب اشر (۱) 
مایه دار از قوت روحانيم 
دیده‌ی بی نور را نور آمدم 
توبه از اعمال نا محمود کن 
هر که‌باشدتندوزور آورشقی است 
دوح نیکان از علف یا بد غذا 
تبزی دندان ترا رشواه کنه 
جنت از بپر ضعیفان است و بس 
جستجوی عظمت و سطوت‌شراست 
برق سوزان در کمن دانه نیست 
ذره شو صحرا مشو گر عاقلی 
ای که می‌نازی بذبح گوسفند 
وق ی دا مت نیت پایدار 


سبزه یا مال است‌و روید بار بار 


۱ - کذاب اشرو نحس‌مستمرالفاظ قرآنی 
۳ - تارلاللخم : کسیکه گوشت نمیخورد . 
باید توجه داشت که مقصودمولانا دراینجا تجویز گوشت خواری وتقبیح تارك الحم‌بودن 


نطو مستقل تیشتت زا 
4 اعمی ۰ کور. ثابیتا - 


- خسران : زیان وخسارت 


سیم ساعد ما و 4 
خوی‌گرگی آفریند گوسفند 
غافلش ازخویش کردن‌ممکناست 


واعظ شیران خون آشام گشت 


بی خبر از یوم نحس مستمر 
بهن شیران مرسل یزدانیم 
صاحی‌دستور (۲) ومامور آمدم 
ای زیان اندیش قکرسود کن 
زند گی‌مستحک از نفی‌خودی‌است 
تارلا للحم (۳) است‌مقبول‌خدا 
دیده‌ی‌ادراك دا اعمی (4) کند 
قوت‌ازاسباب‌خسران (۵)استوبس 
تنگدستی از امارت خوشتراست 
دانه گر خرمن‌شود فرزانه‌نیست 
تا زنور آفتابی بر خوری 
ذبح کن‌خود را که‌باشیارجمند 
وق وم اف 
خواب م رگ‌از دیده شویدبار بار 


۲ - دستور : شریعت 


غافل از خود شو | گر فرزانهئی 
چشم‌بند و گوش بند ولب به بند 
این‌علفزار جهان هیچ است هیچ 
خیل شیرازسخت کوشی‌خسته بود 
آمنش این پندخواب. آورپسند 
آنکه کردی گوسفندان راشکار 
با پلنگان ساز گار آمد علف 
ازعلف آن تیزی دندان نماند 
دل بتدریج از میان سینه رفت 
آن‌حنون کوشش کامل نماند 
اقتدار و عزم و استقلال رفت 
پنجه های آهنین بی زور شد 
زور تن کاهید وخوف‌جان‌فزود 
صدمرض‌پیدا شد از بی همتی 


شیر بیدار از فسون میش‌خفت 


اسر‌ارخودی 


تارسد فکر تو بر چرخ بلند 
تو برین موهوم ای نادان‌مبیچ 


دل بذوق تن پرستی بسته بود 
خورد از خامی فسون گوسفند 
بکود دین گوسنندی اختیار 
گشت آخرگوهر شیری‌خزف 
هیبت چشم شرار افشان نماند 
جوهر آینه از آئینه رفت 
بای متتاسای: غمل درد مان 
اعتبار و عزت و اقبال رفت 
مودی قهرلیا زو ها رکوو خی 
خوف جان سرمایه‌ی همت, بود 
کوته (۱)دستی‌بیدلی دون‌فطرتی 
| تخطاط (۲)خویش را تپذیب گفت 


اسلامیه از افکار او اثر عظیم پد برفته دنله کوسفکلی 


رفته اس از تخیلات او احتر از و اجب است 


راهب دیرینه افلاطون حکیم 


۱ - هاء کوته درخواندن غیرملفوظ است . 


۲ انحطاط + تنزل روحانی وجسماني مقصود است . 


از گروه گوسفندان .. قدیم 


لو سک 
آنچنان افسون نا محسوس‌خورد 
کت تیه کین در مردن است 
بر تخیلهای ما فرمان رواست 
گوستندی در لباس آدم امنت 
عقل خود را برسر گردون‌رسا ند 
کاراو تحلیل (۲) اجزای حیات 
فکرافلاطون‌زیان را سود گفت 
فطرتش خوابید و خوابی آفرید 
بسکه‌از ذوق عمل محروم بود 
منکر(۳)هنگامه‌ی‌موجود گشت 
زنده‌جان‌راعا لمامکان‌خوش‌است 
آهوش بی بهره از لطف خرام 
شینمش" ازطاقت رم بی نصیب 
ذوق رئیدن ندارد " دانه :اش 
راهب. ماچاره غیر از رم نداشت 


دل بسوز‌شعله‌ی افبرده بست 


۱ - اسب تیزرو او در ظلمات عقلگم شد 
۲ - تحلیلگشودن‌وحلکردن است. 
- اشاره مولانا بمقید؛ افلاطون است که‌منکرمحسوسات و مدر کات‌حوای پنجگانه : 
و اعتقادداشت که و یسرد ی ت که آنرا 


مولانا در اینجا به ات ارسطو و فارابی وحا: ملاهادء 
برای تحقیق مآ خی ذکر فرموده‌است . 


چشم هوش او سرایی آفرید 
جان او وارفته‌ی معدوم بود 
خالق اعیان نا مشبود گت 
مرده دل‌را عالماعیان‌خوشاست 
لدت رفتار ان کیتکگن حرام 
طایرش را سینه‌از دم بی‌نصیب 
از طبیدن بی خبر پروانه اش 
طاقت غوغای این‌عالم نداشت. 


نقش آن‌دنیای افیون‌خورده بست 


گرم خون انمان ز داغ آرزو 
از تمنا می بجام آمد حیات 
‌ زندگی مضمون‌تسخیراستویس 
۳ زندگی صیدافکن و دام آرزو 
از چه‌رو خیزد تمنا دمبدم ؟ 
هرچه باشدخوب و زیباو جمیل 
نقش او محکم نشیند در دلت 
حسن خلاق ببار آرزوست 
سینه‌ی شاعر تجلی زار حسن 
راز نگاهش خوب گردد خوب‌تر 
از دمش بلبل نوا آموخت است 
سوز او اندر دل پروانه ها 


بحرو برپوشيده در آب و گلش 
: در دماغش نادمیده لاله ها 


زنده تر از آب چشمش کائنات 


باز ‏ سوی آشیان نامد فرود 
من‌ندانم درد یا خشت خم است 


قومپا از سکر او مسموم گشت 
خفت و از ذوق‌عمل‌محروم گشت 


درحفیقت شمرو اصلا ح‌ادییات اسلامیه 


71 تش این خاله از چراغ آرژو 
گرم‌خیز وتیز گام آمد حیات 
آرزو افسون تسخیر است وبس 
حسن را از عشق پیغام آرزو 
این نوای زندگی دا زیروم 
در بیابان طلب ما را دلیل 
آرزو ها آفریند در دلت 
جلوه اش پرورد گار آرزونت 
خیزد از سینای او انوارحس 
فطرت از افسون او محبوب‌تر 
غازهاش رخسار گل افروخت‌است 
عشق دا رنگن ازو افسانه‌ها 
صدجهان تازه مضمز(۱) دردلش 
ناشنیده نغمه ها هم تاله ها 
شت را نا آشنا خوب آفرین. 


ما گران سیریم وخام و ساده ایم 
عندلیبه او نوا پرداخت است 
تا کشد ما را بفردوس حیات 
کاروانها از درایش گام زن 
چون نسیمش در ریا ما وزد 
ازفریب او خود افزا زندگی 


حلقه‌ی‌کامل شود قوس حیات 
در پی آواز نایش گام زن 
نرمك اندر لاله و گل‌می‌خزد . 
خودحساب (۱)ونا شکیباز ند گی 


اعل عالم را صالا بر خوان کند 
آتش خودرا چو باد ارزان کند 


وای قومی کزاجل گیرد برات 
خوش نماید زشت را آئینه اش 
پوسه‌ی او تازگی از گل‌برد 
سبت, اعصاب. تو از افیون آو 
می ربایده ذوق رعنائی زسرو 
ماهی و از سینه تاسر آدم است 
از نوا بر نا خدا افسون زند 
نغمه هایش از دلت دزدد ثبات 


۱ - خودحساب‌محاسیه گر 


۲ - وابوسیدن رو گردان شدن است 


شاعرش‌وا بوسد (۲)ازذوق‌حیات 
در جگرصد نشتراز نوشینه اش 
ذوق پرواز از دل بلیل برد 
زندگانی قیمت مضمون او 
جره شاه از دم سردش‌تذرو 
چون‌بنات(۳) آشیان| ندر یم‌است 

شتیش در قعر دریا افکند 


مرگی را از سحراو دانی‌حیات 


۳ - بنات آشیان‌در یماشاره‌است‌به‌يكافسانه یونانی که مینگوید : دخترانی در دریاهستند 


که نیم انسان ونیم دیگرماحی اند . 


ایناد با آای خوش‌وسحر آمیز خود کشتیبا نها رابسوی خود میکشند و بعدآنهارا نا بود 
وغرق وتباه میساز ند ۰ مولانای‌بزراك لاهورکه بادم‌سیحائی خود بمرد کان شرق حیات میبخشد 
هیقی‌مانذصروا دپیاتصو فا تهاتلامی‌چون مات امل‌سندار وه خات رال ای ۳ 
آمیزخود مثل‌همان دحتران نیمه آدم ونیمه ماحی مردمان را به‌پستیوز بونی ومر گ میکشا ند. 


مولانا چنانکه خواهیم دید تکلیف هنرمندان دنیای‌اسلام‌را مهرد ام 


چه بایدیکنند ؟ 


دایه‌ی (۱)هستی ز جان توبرد 


چون زیان پرایه بندد سود را 


تس 
خسته‌ی مااز کلامش‌خسته تر 


در انديشه اندازد ترا 
جوی برقی نیست در نیسان‌او 
حسن اورا با صداقت‌کار نیست 


خوابرا خوشترز بیداری شمرد 
قلب مسموم از سرود بلبلش 


افتاده‌ی صهیای او 
ای دلت از نغمه‌هاایش سردجوش 
ای دلیل ا تحطاط 


ای زبا 


انداز تو 
آن‌چنان زار از تن آسانی‌شدی 
رنه تلع توان‌تشتن ترا 
عشق رسوا گشته از فریاد تو 


زرد از آزار تو رخسار او 
خسته جان از خسته‌جانیهای تو 
گریه‌ی طفلانه در پیمانه اش 
سرخوش‌ازدریوزه‌ی میخانه ها 
ناخوشی افسرده‌گی آزرده‌گی 
از غمان مانند نی کاهیده تی 


لابه و کین جوهر آئینه اش 


۱ - دایه : خواهش آرزو . 


اسرار خودی ۲۲ 


هیک هنهوم. حون مود وا 
از عمل ‏ بیان می‌سازدترا 
انجمن از دور جامش خسته‌تر 
پا سراب رنك و پو بستان‌او 
دریمش‌جز گوهرتقدار(۲) نیست 
ها تفای فد 
خفته ماری زیر انبار گلش 


صبح تو از مشرق مینای او 
زهرقاتل خورده‌تی‌از راء گوش 
از منوا فاد ار 
در جپان ننگ مسلمانی شدی 


ساز ‏ تو 


از نسیمی می‌توان خستن ترا 
زشت رو تمثالش از بپزاد تو 
رم و رد و هن زر 
ی ۳ 
کلفت آهی متاع خانه اش 
جلوه دزد روزن کاشانه ها 
از لکد کوب نگپبان مرده گی 
وز فلك صد شکوه بر لب‌چیده‌تی 


نا توانی همدم دیرینه اش 


نا توان 


۲ - تفدار + عیب‌دار . 


۲۸ 


پست بت وزیردست و دون‌ناد 


شیو نش از جان تو سرمایه_ برد 


نا سنا و نا امید و نا مراد 


لطف خواد‌از دیده‌ی‌همسایه برد 


وای برعشقی که نار او فسرد 


درحرم زائید و در بتخانه مرد 


ای میان کیسه‌ات نقد سخن 
فکرروشن بن عمل‌را رهبراست 


فکر صالح در ادب می‌بایدت 
دل بهسلمای عرب باید سپرد 
ازچمن زار عجم گل چیده‌گی 
اند کی از گرمی صحرا بخور 
سریکی |ندر پر گرمش بده 
مدتی غلطیده‌ثی اندر حریر 
قرنپا بر لاله پا کوییده ی 
خویش‌را برريك سوزان هم بزن 
مثل بلبل ذوق شیون تا کجا 
آمهیا از یداه امن 


آشیانی برق و تندر در بری 


بر عیار زند گی او دا بزن 
چون‌درخش برق‌بیش از تندر است 
رجعتی سوی عرب می‌بایدت 
تادمد صبح حجاز از شام کرد 
و بهار حند و ایران دیده ئی 
باده‌ی دیرینه از خرمابخور 
تن دمی با صر صر گرمش‌بده 
خوبه کر پاس(۱) درشتی‌هم بگیر 
عارض از شبنم چ و گل‌شوئیده‌ثی 
عوطه اندر چشمه‌ی‌زمزم بزن 
درجمن زاران نشیمن تا کجا 
آشیانی ساز بر کوه بلند 


از کنام(۲) جره بازان بر تری 


تا شوی در خورد بیکار حیات 
جسم و جانت سوزد از نار حیات 


۱- کرپاس کر باس ؛ پارچه‌سخت‌ودرشت . 
۲ - کنام بضم اول آشیان باز وجایگاه حیوانات . 


دربیان این که تربیت خودی زامزد مراحلاست مر حله 


اولا اطاعت و مر حلهٌدوم ر اضبط نفس و مرحلهة وه 


را تبایت الهی نامیده آند 


مر حلةاو لاطاعت 


خدمت و محنت شعار اشتراست 
گام او در راه کم غوغا ستی 
نقش پایش‌فسمت هر بیشه ی 

مست زیر بار محمل می رود 
سرخوداز کیفیت رفتار خویش 
توهم از بار فرائش سر متاب 
دراطاعت کوش ای غفلت شعار 
نا کسازفرمان پذیری کس‌شود 
ه رکه تسخرمه و پروین کند 
بادرا زندان گل خوشبو کند 
می زند اختر سوی منزل قدم 


سبزه بردین نمو روئیده است 


صبرو استقلال کار اشتر‌است 
کاروان‌را زورق (۱) صحراستی 
کم‌خورو کم‌خواب ومحنت‌پیشه‌تی 
بای کوبان سوی منزل می‌رود 
در سفر صابرتراز اسوار خویش 
برخوری ازعنده‌حسنالمآی(۳) 
می‌شود از حبرپیدا اختیار(۲) 
آتش‌ار باشدزطغیان(ع) خس‌شود 
خویش را زنجری آگین کند 
فی بو زا تاف‌ی: آهو ‏ دنا 
پایمال ازتركك آن گردیده‌است 


۱ -زورق- کشتی‌دراین‌قسمت‌مولانای لاهور مسئله جیرواختیار را بشکل بدیمی دوشن 


فر‌موده است . 
۲ - تلمیح بهآیات قرآنی . 


۳ - مقصود این است‌که‌از اطاعت‌وپا بندی فراض دینی اختیار پیداشده وبمعنی دیگر 
این اطاعت چنان نیرووقدرتی با نسان میبخشد که قادر با بجام‌همه کارشده و اختیار همه کاری 


بدستش میا ید . 


4 - طفیان , سر کشی وعدم اطاعت ودر اینجامقصود اطاعت نکردنازفراتض‌دینی است. 


لاه پیهم نوختن قانوق او 
قطره‌ها ریاست از آئن وسل 
باطن هرشی زآئینی قوی 
باز ای آزاد دستور قدیم 


شکوه سنج سختی آئین مشو 
از حدود مصطفی برون مرو 


مرحلةدوم ضبط تفس 


تفس تو مثل‌شترخود پرور است 
مردثو آور زمام او بکف 
ه رکه ب رخود نیست‌فرما نش‌روان(۲) 
طرح تعمیر تو از گل ریختند 
خوف دنیاخوفعتبی خوف‌جان 
حب مال و دولت و حب وطن 
امتزاح‌ماوطین(۲) تن پروراست 
تا عصای لااله داری بدست 
هر کهحق‌باشد چوجان ندر تتش 
خوفرا در سینه‌ی او راه نیست 


هر که در اقلیم لا آباد شد 


می‌کند ه اج 


را یکف خود نداشته ۱ 
۲ - ماء وطین آبوخاك آب و کل است . 
> - اففره امت جلیتان ابراهیم علیه السلام س_ 


توجرا غافل ز این سامان 
9 زنیی ِ 


خودپرست و خودسوار و خودسرست . 
تاشوی گوهر | گرباشی خزف 
می‌شود فرمان پذیرازدیگران. 
با محبت خوف را آمیختند 
خوف آلام زمين و آسمان 
حب‌خویش و اقربا و حب زن 
کشته‌ی فحشا هلاك منکر است . 
هرطلسم خوف‌را خواهی‌شکست 
خم نگردد پیش باطل گردنش . 
خاطرش مرعوب غیر اه نیست 
فارغ از بند زن و اولاد. 
می‌نهد ساطور ۳ و( 


بایکی مثل هجوم لشکر است 
لا اله باشد صدف گوهر نماز 
در کف مسلم مثال خنجر است 
روژه برجوع وعطش‌شبخون: ند 
موّمنان رافطرت‌افروز استحج 
طاعتی سرمایه‌ی جمعیتی 
حب دولت را فنا سازد زکوة 
دل زحتی تتفقوا (۳) محکم کند 
این همه اسیاب انتحکام تست 


اهل قوت شو 


اسرار خودی 


ز ورد 


اشلاصه حی شک نتاس منم سید مس سید 


۳ 

جان‌بچشم اوزباد ارزان تراست 
و مسلم را خع. آسني .لباز 
قاتل فحشاو(۱) بفی ومنگراست 
خیبر تن پرودی دا بشکنه 
هجرت(۲) آموزووطن‌سوزست‌حح 
ربط اوداق کاب ملتی 
م مساوات آغنا سازد زکوة 
زر فزاید الفت زر کم کند 
پخته‌ی محکم اگر اسلام‌تست 


یا قوی 


تا سوار اشتر خاکی شوی (4) 


مر حلة‌سومنیابت(لهی 


گر شتر بانی جپانبانی کنی 
تا جهان باشد جهان آرا شوی 
نایب‌حق‌در جهان بودن‌خوش‌است 
تایب‌حق همچو جان عالم است 
از رموز جزو و کل آگه بود 
خیمه چون در وسعت عالم زند 


زیب سر تاج سلیمانی کنی 
تاجدار مك لا یبلی (۵) شوی 
برعناصر حکمر ان‌بودن‌خوشست 
هستی او ثلل اسم اعظم است 
در جپان قائم بامر اله بود 
این بساط کهنه را برهم زند 


۱ - ان الصلوة‌تنهی من الفحتاء والمشکر الخ (آیه‌رینه) . 
۲ - هچرت رسول خدا از مکه به مدینه از ترس کفاد نبود ۰ ذیرا ترس غیرالهُ بر 
دل رسول خدا راه نداشت . فلسفه هجرت دل‌کندن اژوطن و زاد اه در «جرت دسول هستعر 
" است وبهمین جهت هم واقباهجرت میداء تاريخ اسلامی واقع شده است . 
۳ - لن تنالوا البر حتی تنفقوا (آیةٌ شریفه) 
6 - سواد اشترخاکی‌شدن کنایه از ضبط نقس و برخود مسلط شدن است . 
* - مك لایبلی مقصود کشوری است که از دستبرد حوادث زمانه محفوظ است . 


فطرتش معمور و می‌خواهد نمود 
صدحهان‌مثل‌حپان جزو و کل 
پخته سازد فطرت هرخام را 
تغمه زا تار دل از مضراب او 
شیب,(۱)را آموزد آهنگک شیان 
نوع انسان را بشیرو(۲) هم نذیر 
مدعای علم الاسم‌استی (ع) 
ازعصادست‌سفیدش(ه)محکماست 
چون‌عنا گیرد(<) بدست آن‌شهسوار 
خشك‌سازد هیبت او نیل (۷) را 
از قم او خیزد اندر گور تن 
ذات او توجیه ذات عالم است 
ددم خورشید شا ارساید اش 
زتذگی بحشد ز اعساز عمل 
جلوه ها خیزد زنقش پای او 
زندگی را می‌کند تسیر نو 
هستلی مکنون او راز حیات 


عالمی دیگر بیارد در وجود 
روید از کشت خیال‌اوچو گل 
از حرم برون کند اصنام‌را 


بهرحق بیداری او خواب او 
می‌دهد هرچیز را رنگ‌شیاب 
هم سپاهی هم سپپگرهم‌امیر(۳) 
سر سبحان الذی اسراستی 
قدرت کامل بعلمش توآم است 
توت کرد سمندا روز کار 
می‌برد از مصر اسرائیل را 
مرده جانپا چون صنو بردرچمن 
از جلال او نجات عالم است 
قیمت هستی گران از مایه‌اش 
می‌کند تجدید انداز عمل 
صد کلیم آواره‌ی سینای او 
می دهد این خواب را تعبیر نو 
نغمه‌ی نشنیده‌ی ساز حیات 


۱ - شیب پیری است نقیض شباب که جوانی است - 

۲ - بشین مژده دهنده ونذین بمعنی تر‌ساننده است . 

۳ - عصاره تعلیم وتر بیت مولانای لاهور همینجاست که بعد از بیداد کردن خودی و نفی 
فلسفه مثفی فلاطو نی که در تصوف و ادبیات اسلامی راه یافته شا گردان خوددا اطاعت اذفرائش 
دین که از آن اختیارحاصل میشود وبعد ضبط نفس میآموزد و در مرحلاٌ سوم اورا که موّمن 
واقعی‌است نایبالهی‌ومژده‌دهندهو تررسا ننده وساز نده وخلاق دنیای جدید میسازد . 


۶ - تلمیح به‌آیات قیآنی ۰ 5 - در متن‌عنا گیرد و شایدعنان گیردیاعضا گیرد 
باشد وکابت اشتباه کرده باشد. - دست سفید اشاره بمعجزة یدبیضاء حضرت موسی 
علیهالسلام است . 


۷ - اشاره بقصٌ همرروف حضرت موسی علیه السلام هنکام خروج از مر و شکافتن 
فیل ات 


اسرار خودی ۳۳ 
طبع مضمون‌بند فطرت خون‌شود تا دوبیت ذات او موزون شود 
مشت‌خال ما سر گردون رسید زینغبار آن شهسوار آید پدید 
خفته در خاکستر امروز ما شعله‌ی فردای عالم سوز ما 
غنچه‌ی ما گلستان در دامن‌است چشم‌ما ازصبح فردا روشن‌است 
ای سوار اشپب (۱) دوران با ای فروغ دیده‌ی‌امکان بیا 
رونق هنگامه ی ایجاد شو وه سود یه ای باد بش 
شورش اقوام را خاموش کن نغمه‌ی خود را بپشت گوش کن 
خیزو وقانون اخوت (۲) ساز ده جام صهبای محبت باز ده 
پاز در عالم بیاد ایام صلح جنگجویان را بده پیفام صلح 
نوع انسان مزرع و تو حاصلی فا ار ند کت وا رل 
ریخت از جور خزان بر گفشجر حون بباران:برریاش ما گدر 
سجده های طفلك وبرناو پیر از جبیین شرمسار ما بگیر 


از وجود تو سر افراذیم ما 


پس پسوز این جهان سوزیم ما 


درشر حاسر ار اسمای‌علی‌مر تضی 


متلم اول شه مردان غلی عشق را سرمایه‌ی ایمان علی 
از ولای دودمانش زنده ام کیان هل کین تانق ام 
ثررگسم وارفت‌ی نظاره ام در خیابانش چو بو آواره ام 
زمزم ارجوشد زخالمن ازوست هیا گرریید رتاک مر آزوست 
خاکم و از مبر او آئینهام می‌توان دیدن نوا در سینهام 
از رخ او فال پیغمیر گرفت ملت‌حق از شکوهش ف رگرفت 


۱ - آشهباسب و باز سفیداست و واسبی که‌خا کستریر نكو سیاه‌وسقیدباشدنیز گفعه اند 
۲ - مقصود تجدید پنای‌اخوت و بر‌ادری اسلامي است : 


قوت دین مبن فرموده اش 
مرسل حق کرد نامش بوتراب 
اه کهوا ناف رموار ند کسعت 
خالك تاریکی که نام اوتن است 
فکر گردون رس زمین پیما ازو 
از هوس تیغ دو رو دارد بدست 
شرحق این خال را تسخیر کرد 
مرتطی کزتیغ اوحق‌روشناست 
مرد کشور گیراز کراری‌است(۳) 
هر که در آفاق گردد بو تراب 
هر که‌زین‌برمر کب‌تن‌تنگ بست 
زیرباش اینجا شکوه خیبرراست 
از خود آ گاهی یداللهی کنه 


ذات او دروازه‌ی شپر علوم (۵) 


کانات آئن‌پذی راز دوده‌اش(۱) 


حق یداله خواند درام الکتاب 
سر اسمای علی داند که‌چیست 
عقل از بیداد او در شیون است 
چشم کور و گوش ناشنوا ازو 
رهروان رادل بر ین‌رهزن‌شکست 
این گل تاريك را | کسیر کرد 
بوتراب (۲) از قتح اقلیم‌تن‌است 
گوهرشرا | برو خودداری‌است 
باز گرداند ز خرف اافتات (5) 
جون‌نکان برخاتم کولب تست 
دست او آنجا قسیم کوش است 
از یداللهی شهنشاهی کند 
زیرفرمانش حجاز و چین وروم 


تامی روشن‌خوری ازتاك خویش 


حکمران‌بایدشدن برخالك خویش 

۱ - دوده معانی متعدد دارد بمعنای دودمان هم آمده است ۰ 
1 ۲ - درمتن چاپی برتراب بجای بوتراب که اشتباه کاتب است ۰ کنیه بوتواب‌راپیفمیر 
بعلی داد و بهمین جهت‌هم این کنیه را پیش از سایر کنیه‌های خود دوست میداشت ۰ مولانای 
لاهور فیفی‌ماید علی از آن جهت بوتراب ویدر اه است که درعرحله ضیط انضن بر افلم تن 
خورش مسلط بود . 

۳ - کرار بمعنی حمله کننده است 

؟ - اشاره است به معجزه رجعت خورشید ومولانا میفرماید هر کس بمرحله بو ترابی 
رسد و بر‌خویش مساط شود حتی میتواند خورشیدرا باز گرداند . 

حضرت مسیح‌علیهالسلام عم بشا گردان خودمیفی‌ماید هر آینه ایمان داشته باشیدمیتوانید 


پاین کودها فرمان بدهید که از جای خود برخاسته بدرپاها ريخته شوند « 


۰ ب انامدينة العلم وعليبا بها , 


خاله(۱) گشتنمذهب پروانگیست 
سنك‌شوای همچو گل نازكك بدن 
از گل خود آدمی تعمیر کن 
گربنا سازی نه دیوار و دری 
ای زجور چرخ نا هنجار تنگک 
ناله و فریاد و ماتم تا کجا 
در عمل پوشیده مضمون حیات 
خیزو خلاق جهان تازه شو 
با جهان نا مساعد ساختن 
مرد خودداری که باشد پخته کار 
نه‌سازد با مزاج او حپان 
بر کند پنیاد موجودات دا 
گردش ایام دا بر هم زند 
می کند از قوت حود آشکر 
درجپان‌نتوان | گرمردا ن‌زیست 
آزماید صاحب قلب سلیم 
عشق‌بادشوارورزیدن خوش است 
مستکات ‏ قوت "مردان کار 
حر به‌ی‌دون‌همتان کین است‌وبس 
زندگانی . قوت . پیداستی 


عفو بیجا سردی خون حیات 


ات ری 


۳۵ 


خالترااب‌شو که‌این‌مردانگیست 
تا شوی بنیاد دواد چمن 
اد دا عالمی ‏ ممیز کن 
حشت ازرحات توبنده دیگر 
جام تو فریادی بیداد سنگ 
شینه. ‏ ,کوبیپای چیهم تا کجا 
لذت تخلیق قانون حیات 
شعله در بر کن خلیل آوازه‌شو 
هست در میدان سرانداختن 
با مزاج اه تازی "زور کار 
مشود جاعبآزما با آشمان 
می دهد اتر کیب نو ذرات دا 
چرخ نیلی فام را برهم زند 
روز گار نو که باشد ساز گاد 
همچومردان‌جا نسپردن زند گیست 
زور خودرا از مپمات عظیم 


جون‌خلیل ازشعله گلچیدن‌خوشست(۲) 


گردد. از مشکل پسندیآشکار 
زند گی‌رااين‌يك آئن‌است و بس 
اصل او از ذوق استیلاستی 
سکنه‌ئی در بیت موزون‌حیات 


۱ - خاك را اب شواشاره به‌همان کنیه ابوتراب حضرت علی می‌تضیعلیه| لسلام‌است . 
۲ - اشاره بداستان ورود حضرت ابراهیم علیه‌السلام به آتشٍ و گلستان شدن آتش بان 


حضرت است , 


ه رکه در قعر مذلت مانده است 
ناتوانی ند گی دا رهزن است 
از مکارم اندرون او تپی است 
هوشیار ای صاحب عقل سلیم 
گرخرد مندی فریب او مخور 
شکل او اهل نظر نشناختند 
ک اورا رحم و ثرمی پرده‌دار 
گاه او مستور در محبوری‌است 
حپزه در شکل تن آسانی تمود 
باتواناگی صداقت توآم است(۲) 
زند گی کشتاست‌وحاصل‌قو تست 
مدعی گرمایهتدار از قوت است 
باطل از قوت پذیرد شان حق 
از کن او زهر کوثر میشود 
ای زا :آداب» اهایت یز 
افرموو زد کی تیاه سر 


ناتوانی را قناعت خوانده‌است 


بطنش از خوف‌ودرو غ [ بستن است 
شبرش از بهر ذمائم فربهی‌است 
در کمینبا _می‌نشیند این غنیم 
مثل‌حر با(۱)هرزمان‌ر نگشد گر 
برده‌ها "پر روی او انداحتند 
گام میزبوشد اردای اکتا 
گاه پنهان درته معذوری است 
دل ز دست صاح قوت ربود 
گرخودآ گاهی‌همین‌جام‌جم‌است 
شرح رمزحق و باطل قوت است 
دعوی او پی نیاز از حجت‌است 
خویش راحق داند ازبطلان‌حق 
خر را گوید شری شر می‌شود 
ازدوعالم خویش را بت شمر 
ظالم و جاهل ز غیر ال شو 


چشم و کوش ولب کها آی‌موشمید 
گرنبینی داه حق برمن بخند (۳) 


۱ حربا جانوری است شبیه چلپاسه که‌در آفتاب تغییرر نك میدحد و بن نك‌های‌مختلف 
درمیاً ید ودر تلون و تقلب مورد مثال است‌حرابی‌جمعآنست. 


۲ - اشاره است باینکه دروغ ناشی ازضعف است و راستی که سرچشمةٌ نجات است توأم 


باتوانائي است . 


۳- مولائا میفرماید با نچه گفتم عمل‌کن وحواس خودرابکشا آن‌گاه ا گر تجر به کردی 
وحقر امحسوس‌ندیدی پخند آری‌رااین‌تج به بروی عموم باز است ۰ فقیررمسوداین سطوردریافته 


است که‌هر کس در «روضع وهر‌حالي باشد ميتواند تج‌به کند . عر‌فان و حقیقت ماقبل خود با 


قطع میکند . 


يِ 


اسرار خودی ۳۷ 
حکایت نو جوانی‌ازه رو که پیش‌حضرت‌سیدمخدوم‌علی 
هجو بریر حمةالله علبه آمده‌ازستم اعدافر اد کرد 


سید هجویر مخدوم امم مرقد او پیر سنجر(۱)راحرم 


بندهای کوهسار آسان گسیخت 
عمد فاروق از حمالش تازه شد 
پاسیان عزت ام الکتات 
خالك پنجاب از دم‌او زنده گشت 
عاشق و هم فاصد طیار عشق 
داستانی از "کمالش سر کنم 
نوجوانی قامتش بالا چو سرو 
رفت پیش سید والا جنان 
و محصور صف اعداستم 
بامن آموز ای شه گردونمکان 
پیر داناگی که در ذاتش جمال 
ست ای ناصنرم از دازخیات 
فارغ از اندیشه‌ی اغیار شو 
سنك‌چون برخود گمان‌شیشه کرد 
ناتوان خود را | گر رهروشمرد 
تا کجاخود راشماری‌ماءوطین(۷) 


درزمن هند تحم سحجده ربخت 
حق ز حرف او بلند آواژه شد 
از نگاهش خانه‌ی باطل‌خران 
صبح ما از مپراو تابنده گشت 
از جبینش آشکار اسرارعشق 
گلشنی درغنچه‌گی مضمر کنم 
وارد لاهور شد از شهر هرد 


تا رباید ظلمتش را آفتاب 
در میان سنگها میناستم 
ژد نی کردن بان دشمتان 
بسته یمان محبت با حلال 
غافل از انجام و آغازحیات 
قوت خوابیده ی بیدار شو 
شته کردیده شکستن پیشه کرد 
نقد جان خویش بارهزن‌سرد 
از گل‌خود شعلهی طور آفرین 


۱- پیرسنجر- خواجه معین الدین چشتی رحمة ال علیه 


۲ ماع وطین مقفود ان وعاگ و کل اس 


با عزیزان سر گران بودن جرا 


راست میگویم عدو هم یار تست 
هر کهدا نای‌مقامات خودی است 
کشت انسان راعدو باشدسحاب 
سکره آب‌است| گرهمت‌قویست 
سنگکره گرددفسان (۱)تیغ عزم 
مثل‌حیو ان‌خوردن آسو دن‌جسود 
خویشر اچون از خودی‌محکم کنی 
گرقناً خواهی ز خود آزاد شو 
جیست‌مردن ازخودی غافل‌شدن 
درخودی کن صورت یوسف مقام 
از خودی اندیش و مرد کار شو 


شرح داز از داستانها می کنم 


شکوء سنج دشمنان بودن‌جرا 


هستی او رونق بازار تست 
فسْل‌حق‌دا ندا گردشمن‌قوی‌است 
ممکناتش دا برانگیزد ژخواب 
سیل راپست و بلند جاده‌چیست 
قطع منزل امتحان تیغ عزم 
گر بخود محکم ‌گی بودن‌چسود؟ 
توا گر خواهی جهان‌برهم کنی 
گربقا خواهی بخود آباد شو 
توجه پنداری فراق جان‌وتن؟ 
از اسری تا شپشاهی حرام 
مرد حق شو حامل اسرار شو 


غنچه از زور نفس وا می‌کنم 


«خوشتر آن باشد که سر دلبران 
گفته آید در حدیثدیگران» (۷) 


حکایت‌طایری کهاز تشنگی بیتاب‌بود 


طایزی از تعنی بیتاب بود 
ریزه‌ی الماس در کلزار دید 
از فریب ریزه‌ی خورشید تاب 
مایه اندوز نم از گوهرنشد 


گفت الماس ای گرفتار هوس 


درتن او دم مثال موج دود 
تشلگی نظاره‌ی آب آفرید 
مرغ‌نادان سنگ دا پنداشت آن 
زد برو منقار و کامش ترنشد 
تیز برمن کرده منقار هوس 


۱-فسان سنگی که بد اناتیغوةمشیر تین کنند 


۲ این بت ازمولات تال لیر 


قطره‌ی آبی نیم ساقی نیم 


قصد آزارم 9 دیوانهثی 
لت من منثار مرغان بشکند 
طایراز الماس کام دل‌نیافت 
حسرت | ندر سینه‌اش آباد گشت 
۷ خبم ام قاج_ کل 
تاب او محو سپاس آفتاب 
ک و کب رم‌خوی گردون زاده‌گی 
صدفریب ازغنچه و گل خورده‌ی 
مثل اشکت عاشق دلداده‌تی 
مرغ مضطرزی رکاخ گل رسید 
ای که‌می‌خواهی‌زدشن‌جان بری 
چون زسوزتشنگی طایر گداخت 
قطرهسخت اندامو گوهر خونبود 
غافل از حفخودی يك‌دم مشو 
پخته فطرت صورت کهسار باش 


خویش رادریات ازایجاب‌خویش 


من برای دیگران باقی نیم 
از -حیات خود نما بیکانهگی 
آدمی را گوهر جان بشکند 
روی‌خویش ازریزه‌ی‌تابنده تافت 
در گلوی او نوا فریاد گشت 
تافت مثل اشکث جشم بلبلی 
لرزه برتن از هراس آفتات 
یکدم از ذوق نمود استاده‌تی 
زر کر تایه کی 

ژیب مژگانی چکید آماده‌ئی 
در دهانش قطره‌ی شبنم چکید 

از تو پرسم قطره‌ئی يا گوهری؟ 
از حیات دیگری سرمایه‌ساخت 
ریزه‌ی الماس بود و او نبود 
ریزه‌ی الماس شو شبام مشو 
حامل صد اپر دریا بار باش 


سیم شو از بستن سیماب‌خویش 


تغمه‌ئی پیدا کن از تار خودی 
ار و 


از حقیقت باز بگشایم دری 
گفت با الماس در معدن زغال 
همدمیم وهست و بودما یکیست 


با تو میگویم حدیت 2 
ای امین حلوه های لا زوال 
درجپان اصل وجود مایکیست 


من بکان میرم زدرد ‏ ناکسی 
قدر من از بد گلی کمترزخالد 
روشن از تاریکی من‌مجمراست 
پشت پاهر کس مرا برسرزند 
بر سر وسامان من باید گر یست 
موجه‌ی دودی بهم پیوسته‌ئی 
مثل انجم روی تو هم خوی‌تو 
وی ده اه مر شوم 
گفت الماس‌ای رفیق تکته بن 
تا به پرامون خود درجنگ‌شد 
بیکرم از پختگی نو النور شد 
خوار گشتی ازوجودخام خویش 
فار غ‌ازخوف و غم ووسواس باش 
می‌شود ازوی دو عالم مستتیر 
مشت خا کی اصل‌سنگ‌اسوداست 


رتبه‌اش‌از طور بالا ترشد است 


تو سر تاج شپنشاهان رسی 
از جمال تو دل أئینه چالد 
پس کمال جوهرم خا کستراست 
بر متاع هستیم اخگر زند 
بر گه‌وسازهستیم‌دانی که‌چیست؟ 
مایه دار يك شرار جسته‌گی 
جلوه ها خیزد زهر پهلوی‌تو 
اه زیب دسته‌ی خنجر شوی 
تیره خال ازپختگی گرددنگن 
بخته از بیکار مثل سنگک‌شد 
سینه‌ام از حلوه‌ها معمور شد 
سوختی از نرمی اندامخویش 
پخته مثل سنگ شوالماس‌باش 
هر که باشدسخت کوش‌وسختگیر 
کوس از جیب‌حرم بیرون‌زداست 


بسا داد اسود و احمرشداست 


درصالابت پا زئد کی است 
تاتوانی ات اس ات 
حکایت شیخ‌و درهمن‌و مک لم هکنکت و هماله‌در معنی 
اینکه تسلسل‌حیات ملیه ازمحکم گر فتن‌روایات 


مخحص و صه‌ملیه‌می باشد 


در بنارس پرهمندی (۱) محترم 


سر فرو اندريم بود و عدم 


۱-بر‌همن‌پیشوایروحا نی مذهب‌برهما ی برهمه و بر همندهم گفته‌شده‌است. 


و مس وههتع عغ هوهق مد )مد مق هدع تتکن ی خع یک یکنخ تا تمه نم 


بهره‌ی وافر ز حکمت داشتی 
ذهن او گیراو ندرت کوش بود 
اقا سوت ا له 
مدتی مینای او در خون‌نشست 
در ریاض علم و دانش دام حید 
ناخن فکرش بخون آلوده ماند 
ام برلب .شاه خرماق او 
رفت روزی نزد شیخ کاملی 
وکا ان فر وان ناد 
گفت شیخ ای طائف چرخ بلند 
تا شدی آواره‌ی صحرا و دشت 
بازمین درساز ای گردون نورد 
من نگویم از بتان بیزار شو 
ای امانت داز تهذیت کبن 
گرزجمعیت حیات ملت است 
تو که هم در کافری کامل‌نهئی 
مانده ایم از جاده‌ی تسلیم دور 
قیس ما سودائی محمل نشد 


اسرار خودی 


با خدا جویان ارادت داشتی 
پا ثریا عقل او همدوش بود 
مهر و مه برشعله‌ی فکرش سپند 
ساقی حکمت. بجامش می‌نه‌بست 
چشم دامش طایر معنی ندید 
عقده‌ی بودوعدم تشودهانه 
جپره‌ی غماز دل حیران او 
اد اندر سینه پروردی دلی 
برلب خود مهر خاموشی نباد 
اندکی عبد وفا با خالك بند 
فک بیباك تواز گردون گذشت 
در تلا وه انم و 
کافری شایسته‌ی زنار (۱) شو 
پشت پا بر مسلك آبا مزن 
کفر هم سرمایه‌ی جمعیت است 
در خور طوف حریم دل نه‌ئی 
تو زآذر من زابراهیم دور 
در حنون عاشقی کامل نشد 


مرد چون شمع خودی|ندر وجود 
از خیال آسمان پیما چه سود 


آن زد در دامن کهسار جنگ 
ای ز صبح آفرینش یخ بدوش 


گفت‌روزی‌باهما لدرود گنکع(۷) 
پیکرت از دود ها زناد پوش 


۱ - زنار رشته‌ای که کشیشان‌بکمی خودمیبند‌ند . 
۲ کنگ.رود مقدسی در حندوستان که هندویان معتقدند سرچشمهً آن در آسمان است و 
در آن پاده‌ثی اعمال‌مذهبی بجای میآور ند . 


عطاقت رفتار - از پایت. ربود 
زند گانی از خرام پیهم است 
کوه چون این‌طعنه از دریاشنید 
ککفت اعد بپناین تیه آکنهاع 
این خرام ناز سامان فناست 
از مقام خود نداری آگپی 
ایز بطن‌چر خ گردان(۱)زاده‌ثی 
هستی خود نذر قلزم ساختی 
عمج گل‌در گلستان‌خود دارشو 
زندگی برجای خودبالیدن‌است 
قرنها بگذشت و من پادر گم 
هستیم بالید و تا گردون رسید 
هستی‌توبی‌نشان در قلزم است 
چشم من بینای اسرار فلك 
تا زسوز سعی پیهم سوختم 
«دردرون‌سنگتوا ندر سنگک نار 
قطره‌ثی ؟ خودرا بیای‌خود مریز 
آب گوهر خواءو گوهرریزه‌شو 
یاخود افزا شو سبك رفتار شو 


جق ترابا آممان هم از مخت 


هم چوبحر آتش ازکین بردمید .. 
جون توصد دریا درون سینهام . 
ه رکه‌ازخود رفت شایان فناست 
بر زیان خویش نازی ابلهی 
از و بر ماحل آفتادءگی 
پیش رهزن نقد جان انداختی 
بهرنشر(۲) بو پی گلچن‌مرو 
ازخیابان‌خودی گل چیدن‌است 
تو گمان داری که دور از منزلم 


زیر دامانم . فزوا ‏ هی 


ذروه‌ی(۳)من‌سجده گاه نجم است 
آشنا کوش زپرواز. ملك 
لعل و المای و گپر اندوختم 
آب‌دابرنار من نبود گذار»(ع) 
درطلاطم کوش و با قلزم ستیز 
بپ گوش شاهدی آویزه شو 


ابر برق انداز و دریا بار شو 


۱- اشاره بهمان عقيدة هندو که سرچشمرود کنك در آسمان است . 
۲ - نشربو پرا کنده کرد بوی‌خوش . 

۳ - ذروه بلندی ومقام بلند چیزی‌مانند له کوه . 
۶ - این بیت از مولانای رومیادت . 


از تو قلزم گدیه‌ی طوفان کند 


اسر ارخودی 


5۳ 
شود نگ دامان کند 
کمتراز موجی شمارد خویش دا 
پیش پای تو گذارد خویش دا 


دربیان‌این که مصدحیات مسرلم اعلایکامة الله است 


وجهادا ی محركآن‌جو عالارض باشد درمدهب 
اسللام‌حراعاست. () 


قلبرا از صبغة اله(۲) رنگ ده 
طبع‌مسلم ازمحیت قاهر(۳)است 
تابع حق دیدنش نا دیدنش 
در رضایش مرضی حق گم شود 
خیمه در میدان الااله زدست 
شاهد حالش نبی انس و جان 
قال را بگذار و باب حال زن 
در قبای خسروی درویش‌زی 
قرب حق از هر عمل مقصوددار 
رای 
رنه رود حق زتیغ ما بلند 
حضرت شیخ میانمیر ولی 
بر طریق مصطفی محکم پئی 


عشق را ناموس و نام وننگک ده 
مسلم ارعاشق نباشد کافراست 
خوردنش نوشیدنش خوابیدنش 
«اين سخن کی باور مردم شود» 
درحپان شاهد علی‌الناس آمدست 
شاهدی صادق ترین‌شاهدان(ه) 
نور حق برظلمت اعمال زن 
دیده بیدار و خدا اندیش زی 
تا زتو گردد جلالش آشکار 
گر خداباشدغرض‌جنك است‌خبر 
چنک‌باشد قوم را نا ارجمند 
هرخفی از نور جان اوحلی 
نغمه‌ی عشق و محبت رانگی 


۱ - جوع‌الارض تسخیرمما لك وحرص‌فتح‌خالها وسرزمین‌عا 
۲ - صبنةالهتامیح به آیةُ شریفهٌ ومن احسن من‌الّه صبفة ‏ 


۳ - قاهرغا لب. 
+ - متن چاپی ۰ 


شاه تخم حرص در دل کاشتی 
از هوس آتش بجان افروختی 
در دکن هنگامه ها بسیار بود 
رفت پیش شیخ گردون پایه ئی 
مسلم از دنیا سوی حق رم کند 
شیخ از گفتار شه خاموش ماند 
تا مریدی سکه‌ی سیمین بدست 
گفت این نذرحقیراز من پذریر 
غوطه‌ها زد درخوی(۱) محنت‌تنم 
گفت‌شیخ این‌زرحق‌سلطان‌ماست 
حکمران مپروماه و انجم است 
دیده برخواناجان‌دوخت است 
قحط و طاعون تابع شمشیر او 
خلق در فریاد از ناداریش 
سطوتش احل جهان‌را دشمن‌است 
از خیال خود فریب و فکر خام 
عسکر شاهی و افواج غنیم 
آتش جان گدا جوع گداست 


ه رکه خنجر بپر غیراله کشید 
تیغ او در سین‌ی او . آرمید 


٩‏ مب خوی: عرق. 


تیغ را هل من مزید آموختی 
لشکرش در عرصه‌ی پیکار بود 


از دعا تدبیر را محکم کند 
بزم درویشان سراپا گوش‌ماند. 
لب گشود و مپرخاموشی‌شکست . 
ای زحق آوار گان را دستگیر 
3 فد زد درهمی را دامنم 
آنکه در پیراهن شاهی گداست 
شاه ما مقلس ترین مردم‌است. 
آتش‌جوعش جهانی سوخت‌است 
عالمی و یرانه از تعمیر او 
از تبیستی , ضعیف آزاریش. . . 
نوع نسان‌کاروان او رهزن‌است . 


می‌کند تاراج را تسخیر ‏ نام 
هردو از شمشیر جوع اودون 
جوع‌سلطان‌ماك وملت را فناست 


آندرژم نجات‌نقشندالمهروف‌باباق‌صحرائی که‌برای 


مسامثاذا ن‌هند ی سنان رقم‌فر موده است 


ای که مثل گل ز گل بالیده‌تی 
از خودی مگذر بقا انجام باش 
توکه از نور خودی تا بنده‌لی 
سود در جیب همین سوداستی 
هستی و از نیستی ترسیده ی 
چون خبر دارم زساز زندگی 
غوطه در خود صورت گوهوزدن 
زیر خاکستر شرار اندوختن 
خانه سوز محنت جل ساله شو 
زندگی ازطوف دیگررستن‌است 
پرزنواز جذب خالد آزاد باش 
توا گر‌طایر نهگی ای هوشمند: 
ای که باشی در بی کسب علوم 
علم را برتن زنی ماری بود 
۳ از قصه‌ی آخوند روم 
پای در زنجیر توجیپات عقل 
موسی بیگان‌ی سینای عشق 


ازتشکك(۲) گفت‌وازاشراق گفت 


۱ - حلب‌شوری ازشهرهای مشهور شام . 


توهم از بطن خودی زائیده‌ثی 
قطره‌ئی‌می‌باش و بحر آشام باش 
گرخودیمحکم کنی پاینده‌لی 
خواجگی از حفظ این کالاستی 
ای سرت گرد غلط فهمیده‌گی 
با تو گویم چیست داز زندگی 
پس زخلوت گاه‌خود سربرزدن 
شعله گردیدن نظرها سوختن 
طوف خود کن شعله‌ی جوالهشو 
خویش‌رابیت! لحرم دا نستن‌است 
همجو طایر, ایمن .از افتاد پاش 
بر سر غار آشیان خود مبند 
با تو میگویم یام پر روم 
علم را بر دل زنی یاری‌بود» 
آ نکه‌داد | ندرحلب(۱)درس‌علوم 
کشتیش طوفانی «طلمات» عقل 
بیخبراز عشق و از سودای‌عشق 


وز حکم صد گوهر تابنده‌سقت 


۲ - مقصود ازدو مکتب فلسفی اشراقی وشکاکی است که شیخ شهاب الدین سهر وردی 


بجمع آن اقدام کرد 


عقدهای قول مشان (۱) گشود 
9 پیشش بود انبار اک 
پرتبرریزی ز ارشاد کمال (۲) 
گفت‌این غوغاوقیل وقال‌چیست 
مولوی فرمود نادان لب به بند 
پای‌خویش ازمکتيم بیرون گذار 
قال ما از فپم تو پالا تر است 
سوز شمس از گفته‌ی‌ملا فزود 
پر زمن برق نگاء او فتاد 
آتش دل خرمن ادراك سوخت 
مولوی بیگ‌انه از اعجاز عشق 
گفت این آتش چسان افروختی 
کت شیخ‌ای‌مسلم زناردار(۲) 

حالما از فکر تو بالا تر است 
ساختی ازبرف‌حکمت‌سازو بر گی 
آتشی افروز از خاشالك خویش 
علم مسلم کامل ازسوزدل است 


نورفکرش هرخفی را وانمود 
برلب او شرح اسرار کتر 
جست راه مکتت ملا جلال 
این‌قیاس و وهمو استدلال‌جیست 


ی 
قیل وقالاست این‌ترا باوی‌چه کار 
شیشه‌ی ادرالك را روشنگر است 
آتشی از جان تبریزی گشود 
خالك از سوز دم او شعله زاد 
دفتر آن فلسفی را پاك سوخت 
ناشناس نغمپ‌ای ساز عشق 
دقتر ارباب حکمت سوختی 
ذوق‌وحال است‌این‌تر باویچه کار 
شعله‌ی ما کیمیای احمز است 
ازسحاب فکر تو بارد تک رگه 
شعلگی تعمیر کن ازخالخویش 
معنی اسلام ترك آفل است 


جون زبند آفل ابراهیم رست 
در میان شملا نیک نهست 


عم حق را در قفا(ع) | نداختی 


بپر نانی نقد دین در. باختی 


مشائیی: گروهی ان قلاشقه زیونان پیرو ارسلو؛ 

۲ کمال: حضرت شیخ کمال| لدین‌جنیدیرحمةاللهعلیه 

۳ - اشاره بداستان‌معروف‌ملاقات‌شمس آلدین تبر یزی ومولائا جلالالدین رومی است ۰ 
۶ - آفل ؛ غروب‌کننده - فرورونده وتلمیح بایة شریفش آن است . 

6 درقفاا نداختن ۰ پشت سرانداختن وبی پروائی کردن . 


گرم رو در جستجوی سرمه‌گی 
آن حیوان از دم خنجر طلب 
ی اس از در نان تجواد 
سوز عشق از دانش حاضرمجوی 
مدتی محو تك و دو بوده ام 
باغبانان امتحانم کرده اند 
ای لاله زان عبرتی 
تا رین این کلستان رسته ام 
دا نش‌حاضر(۲)حجاب! کبر است 
پا بزندان مظاهر بسته تی 
در صراط زندگی از پا فناد 
ای داد هیال لاله سرد 
فطرتش از سوز عشق آزادماند 
عشق افلاطون علت های عقل 
جمله عالم ساجدو مسجودعشق 


1 
واقف از چشم سیاه خودنه‌ئی 
از دهان اژدها کوشر طلب 
نافه‌ی‌مشك از سگک دیوانه‌خواه 
کیف‌حقازجام‌این کافر مجوی 
دانش نو(۱) بوده‌ام 
محرم این گلستانم کرده‌اند 
چون گل کاغذ سراتب ای 


اثیان بر شاخ طوبی‌بسته‌ام 


رازدان 


بت‌پرست‌و بت فروشو بتگراست 
ازحدود حس پرون ناجسته‌ئی 
بر گلوی خویثتن ‏ خنجرنباد 
شعله‌ئی دارد مثال ژاله سرد 
در حپان حستجو نا شاد ماند 
به شود از نشترش‌سودای‌عقل 


سومنات عقل را محمود عشق 


این‌میدیرینه درمیناش نیست (۳) 


شوریارب » قسمت شبپاش نیست 


قیمت شمشاد خود نشناختی 


یو زا بل تدای 


۱ - اشاره بایامی است که مولانا در اروپا پیرامون علوم جدید و حکمت مغرب ژمینی 


مطا لعه میقرموده است . 


۲ - مقصود علوم وفنون اروپاست . 


دانش حاضی هم بتهم بتک است . 


۳ - مقصود مولانا این‌است که حکمت ودانش مغرب از عشق‌وسوز تهی است ؛ 


1۸ 


مثل‌نی خودراز خود کردی تهی 


ای گدای‌ریزه‌گی از خوان غیر 
بزم مسلم از چراغ غیر سوخت 


از سواد کعبه چون آهو رمید 


5 جِ ۰ 
شدپر یشان ب رگ گل‌جون‌بوی‌خویش 


ای امین حکمت اءالکتاب 
ما که در بان حصار ملتیم 
ساهی طيرایته رسای اشست 
ها اش ان اختام ۳۶ 
شیخ درعشق بتان اسلام باخت 
پرها پیرازبیا‌مو شدند (۳) 
دل ز نقش لاله بیکانهئی 
می‌شود هرمودرازی خرقه‌پوش 
پامرریدان روز وشب اندرسفر 
دیده‌ها پی نور معلین که اند 


واعظان هم‌صوفیان‌منصب پرست 


بر توای دیخران دل هی نی (۱) 
جاس‌خودمی‌جوئی از د کان‌غیر 
مسجد او از شرار دیر سوخت 
ناوك صیاد پهلویش درید 
ایزخودرم کرده‌باز آ سوی‌خویش 
وحدت گمگفته‌ی خودبازیاب(۲) 
تراك شعار ملتیم 
بزم رندان حجازی برشکست 
خنده زن کفراست بر اسلام ما 
رشته‌ی تسبیح از زنار ساخت 
سر کی کی و ۱۳ 


از صنم های هوس بتخانه‌ئی 


از 


آهازین سودا کران دیرفريش 
ازضرورت های ملت بی‌خبر 
سیتاها -ازجولت بل فعلس ند 
اختبار (ع) ملت بیضا شکست 


۱ - اشاره بمردم مشرق زمین‌است که مرعوب فر‌نك‌شده از خود خالی واز دم مترب 


پر‌شدها ند . 


البته در اینجا مقصود مولانا علوم وفتون فر‌نك نیننت ومولانا اعتقاد دارد ملل 


شرق باید دنباله علوم وفنون فرنك راکه زادگا ءاصلیش مشرق زمین است بکیر ندوخوددا از 


این حیث‌بدیگران پرسانند . 


۲ - باریاب متن چاپی بجای بازیاب که آن غلط چاپی است ۰ 
۳ تلمیح بشس‌جناب خواجه است انتقادات ابیات اخیر بی شباهت به انتقادات خواجه 


بملا وصوفی نیستو با توجه بمقتضیات عصر ازاین لحاظ وجه‌اشترا کی‌بین‌مولانای‌لاهور و خواجةٌ 


شیراز مشهود است ,۰ 


6 اختبار پمعنی آزمایش و آزمودن و گاهی است‌واخطبار بمعنی‌شکیبا می‌وشا یداعتبار باشد 


واعظ ما چشم بر بتخانه دوخت 


مفتی دین مبین‌فتوی فروخت 


چیست یاران بعد ازین تدییرما 


رخ سوی میخانه دارد پیر ما 


سبز بادا خالك بالد شافعی 
فکراو کو کبز گردون‌جیدهاست 
من‌چه گویم سراین‌شمشیر چیست 
صاحبش بالاتر از امید و بیم 
سنگ از يك ضربت او ترشود 
در کف موسی همین شه‌شیر بود 
سینه‌ی دریای احمر پالك کرد 
پنجه‌ی حیدر که خیبر گیر بود 
کرد کر دون کر داز دت ات 
ای اسیر دوش و فردا در نگر 
در گل‌خود تخم ظلمت کاشتی 
پاژ پا پیمان‌ی لیل و هار 
ی 
کیمیا بودی و مشت گل شدی 
متلمی ٩‏ آزاذ این زتار پاش 
ت و که‌از اصل حپان آ که نی 


تا کجادر روز و شب باشی اسیر 


عالمی سر خوش زتاك شافعی 
سیف(۱) بران‌وقترا نامیده‌است 
آب اوسرمایه دار اززند گیست 
دست او بیضا تراز دست کلیم 
بحر از محرومی نم بر شود 
کار او بالاتر از تدبیر بود 
قلزمی را خشك مثل‌خالد کرد 
قوت او از همین شمشیر بود 
انقلاب‌روز و شب فیمیدنی‌است 
در دل خود عالم دیگر نگر 
وقت را مثل خطی ینداشتی 
فک تو پیمود طول دوز گاد 
گشته‌ئی مثل بتان باطل فروش 
سرحق زائیدی و باطل شدی 
شمع بزم ملت احرار باش 
از حیات جاودان آگه نهئی 
رمزوقت از لی‌مع‌اله(۲)یاد گير 


۱ - الوقت‌سیفاز مقولات‌حضرت امام شافعی رحمة الهعلیه 


۲ - لی ماه وقت - حدیث مشهور 


این وان پیداست از 
اصل‌وقت از گردش‌خور شید نیست 
عیش‌وغمعاشور وهم عبداست‌وقت 
خن مان ی 
ایچوبو(۱)رم کرده‌از ستان‌خویش 
وقت ما کو اول و آخر ندید 


زنده از عرفان اصلش زنده تر 


زند کی شریست از اس‌ار وفت 
وقت‌جاو بداست و خورجاو یدنیست 
سر تاب ماه و خورشیداست‌وقت 
امتیاز دوش و فردا کرده تی 
ساختی ازدست‌خودز ندان‌خویش 
از خیابان ضمیر ما دمید 


هستی او از سحر تابنده تس 


زند گی‌از دهر ودهراز زند کی است 


لا سبو الدهر فرمان نبی است 


نکنه‌گی می‌گویمت روشن‌چودر 
عبد گردد یاوه در لیل و نبار 
عبد از ایام می بافد کفن 
مرد حرخودرا ز گل پرمیکند 
عبد چون طایر بدا صبح‌وشام 
سینه‌ی آزاده‌ی چابك نفس 
عبدرا تحصیل حاصل فطرت‌است 
از گران خیزی مقام او همان 
دمبدم نو آفرینی کار حر 
عبدرا ایام زنجیر است و بس 
همت حر باقضا گردد مشیر (۷) 


۱-چو بو رم کرده یه‌نیمثل بو از بستان خودر میده‌ثی 
۲ - مشیر مشور ت‌کننده را گویند , 


تا شناسی امتیاز عبد و حر 
در دل حریاوه گردد روز کار 
روزوش را می تند بر‌خویشتن 
خویش دابر روز گاران‌می‌تند 
لذت پرواز بر جانش حرام 
طایر ایام را گردد قفس 
واردات حان او بی‌ندرت است 
ناله های صبح و شام او همان 
تقمف: پیبهد کازه" دیرد کار مس 
حاده‌ی او حلقه‌ی نر کار نیست 
براب اوحرف تقدیراست وبس 


حادثات ازدست اوصورت پذیر 


رفته و آبنده در موحود او 
آمد از صوت وصدا پالاین‌سخن 
و نمی قرهسار(٩)‏ 
زنده‌معنی چون به‌حرف آمدیمرد 


نکته‌ی‌غیب وحضور | ندردل‌است 


۱ 


درها تاتوعی آ نت دود او 
درنمی‌آید به ادرالك این‌سخن 
شکوه‌ی معنی که باحرفم چه کار 
از نفس های تو نار اوفسرد 


رم ایام و مروراندر دل است 


نغمه‌ی خاموش دارد ساز وقت 


عوطه در دل‌زن که‌بینی راز وقت 


یاد ایامیکه سیف روز گار 
تخم دین در کشت دلها کاشتيم 
ناخن ماعقده‌ی دنیا گشاد (۲) 
ازخم حق باد‌ی گلگون زدیم 
ای می دیرینه در مینای تو 
از غرور و نخوت و کبر و منی 
جام ماهم زیب محفل‌بوده‌است 


ی 


کشت‌حق‌سیران گشت‌ازخون‌ها 
عالم‌از ماصاحب تکبیر شد (۳) 
حرفاقراً 4 و 


رت ۳ برهم‌ژزنم 
(مولانا چلال‌الدین دومی) 


با توانا ,دستی( ما بودر یار 
پرده از رخسار حق‌برداشتيم 
بخت این‌خالك از سجودما کشاد 
بر کپن میخانه‌ها شبخون‌زديم 
شبقه آت: از کرمی: ضیبای تو 
طعنه بر ناداری ما میزنی 
سینه‌ی ما صاحت دل‌بوده‌است 
از غبار بای ما بر خاسته 
حق پرستان حپان ممنون ما 
از گل ماکعبه ها تعمیرشد 
رزق‌خویش از دست‌ماتقسیم کرد 


تا که بی این هرسه با تو دم زنم 


۲ - دنیا شاد متن چاپی بجای کشاد که آن اشتباه چاپی است که سر کش گاف در چاپ 


سنکی نگرفته است : 
تا 


ت که تمدن اسلامی بگردن بشریت دارد ء 


- اقر] -تلمیح به یه شریفهةُ اقراً باسم ر بك الذی‌خلق 


در نگاه تو زیان کاريم ما 


اعتبار از لا اله داری ما 
از عم امروز و فردا رسد ایم 
در دل حق سر مکنونيم(۱) ما 


مهر ومه روشن زتاب (۲)ماهنوز 


کپنه پنداريم ما . خواریم ما 
هر دو عالم را نگه داری‌ما 
با کسی عهد محبت بسته ایم 
وارث هوسی و هارونیم ما 


برقیا دارد سحاب ما هنوژ 


ذات ما اه ذات حق است 


هستی مسلم ز آیات حق است 


ای‌جو جان اندر وجود عالمی 
نغمه از فیض تودرعود(۳)حیات 
با کل رده اهاد اف 
وال مان خواه تیه رل 
ان مقدر ! شکوم ها داریم ما 
از تپیدستان رخ زیبا مپوش 
چشم بیخواب و دل بیتاب ده 
یت یمان آیات ری موین 


کوه آتش خیز کن این‌کاهرا 


دعا 


جان ما باشی و اما می دمی 
موت در راه تو محسودحیات 
پازد اقفر سلته وه بای وا 
پخته ‏ تر کن عاشقان خام دا 
نرخ تو بالا و نادادیم ما 
عشق‌سلمان و بلال ارزان‌فروش 
باز مارا فطرت 


تاشود اعناق اعدا خاضعین(4) 


ات 


زاتش ما سوز عبر ال وا 


۱- اشاره با ینده دنیای اسلام ومشرق زمین‌است که دوبازه ازدم گرم هولانا شکوه از 


کف‌دفته‌را پا ز خواه‌دیافت ان‌شاءالة تعالی . 


۲ - مکنون بمعنی‌پنهان داشته‌است - بیمکنون سن‌نها نی‌است . 


۳ - عود » نوعی ساز است و آن مرب همان رود ایرانی است . 
> - تلمیح به آیهً شریفه ان نشأً ننزل‌علیهم من السماءآية فظلت اعناقهم اها خاضعین 


رشته‌ی وحدت جوقوم ازدست‌داد 
ماپریشان درجهان چون اختریم 
باز این اوراق دا شیرازه کن 
باز "مارا برهمان خدمت گمار 
رهروان را منزل تسلیم بخش 


صد گره پرروی کار ماقتاد 
همدم و بیگانه از یکدیگريم 


باز آئن .محبت تازه کن 


کار خود با عاشقان خود سیار 


قوت ایمان ابراهیم بخش 


عقوا از فقل لا گام کن 


آشنای 
منکه بپردیگران سوزم چوشمع 
بارم آن اشکی که باشددلفروز 
کارمش درباغ‌وروید آتشی (۱) 
دل بدوش و دیده بر فرداستم 
«هر کسی ازثان خودشدیارمن(۲) 
درجپان یارب ندیم من کجاست 
ظالمم بر خود ستم‌ها کرده ام 
شعلهگی غارت گر سامان هوش 
ععل رل دبوانی آموشته 
آفتاب از سوز او گردون مقام 
همچو شیم دیده‌ی گریان شدم 
شمع را سوز عیان آموختم 
شعلدها آخر زهر مور حهی 
عولييم. از فررها دانه چید 


سینهیعصرمن از دل خالی است 


الا ال کن 


بزمخود را گریه آموزم‌چوشمع 
بیقرار و امظطی رفاواع موز 
از قبای لاله شوید.- "آتفی 
در میان انجم تنهاستم 
از درون من نجست اسرارمن» 
تخل سینایم کلیم من کجاست 
شعله کی را در بغل پرورده‌ام 
آتشی افکنده در دامان هوش 
علم را سامان هستی سوخته 
ای 
تا امین آتش پنبان شدم 
خودنهان از چشم عالم‌سوختم 
از رگ اندیشه‌ام آتش چکید 
نغمدی آتش مزاجی آفرید 
می‌تیدمجنون که‌محمل خالی است 


نص 


۱ - متن چاپی ,کارش‌ودر بیت‌قبل‌همیارب بجای‌بارم 


۲ - بیت ازمولانای‌روم . 


انتظار غمگساری تا کجا 
ای ز رویت ماهوا نجم‌مستنیر(۱) 
این امائت. باز گیر از : سینهام 
یا مرا يك همدم دیرینه ده 
موج در بحرابت‌هم پپلوکهوج 
پرفلك ک و کب ندیم ک و کیست 

روز پپلوی شب یلدا زند 
هستی جوئی بجوئی گم شود 
هست‌درهر گوشه‌ی ویرانه رقص 
گرچه‌تودرذات(۲)خود یکناستی 
من ستال . لالهی .. صیس‌انتم 
خواهم از لطف تویاری همدمی 
همدمی دیوانه ی فرزانه ی 


تایجان او سبارم‌هوی خویش 


سازم از مشت گل خود پیکرش 


هم صنم اورا شوم هم آذرش 


تست تسین 


۱ - مستنی بضم اول طلب روشنی کننده است. 
۲ - ذات بمعنی‌نفی وعینو جوهر وحقیقت اشیاء است ۰ 
۳ - فطرتبکس آفر پنشوآغازکارها | وبدمتی جر 


خویش‌را امروز برفردا زند 
موجه‌ی بادی ببوگی گم شود 
میکند دیوانه با دیوانه رقص . 
عالمی از بپر خویش آراستی . 
در میان محفلی تنهاستم 
از رموزفارت(۳) من محرمی 
از خیال اين وآن بیگانه‌ئی 
بازبینم در دل او دوی خویش 


4 ‌ 
رموز یحودی 
جهد کن در بیخودی خود را بیاب 
رو ی فا مک سرا 
(مولانای‌روم) 
پیش کش بحضور ملت اسلامیه 
منکر نتوان شتا گردم ز نم ازءشق 


ین اشثه ین ثیست اگر با دگریهحست 


ای ترا حق خاتماقوام(۱) کرد 
ای مثال انبیا پاکان تو 
ای تظر بر حسن ترسا زاده‌ثی 
ای فك مشت غبار کوی تو 
همچو موج آتش ته پا میروی 
رمز سوز آموز از پروانه‌ئی 
طرح عشق اندازا ندرجان‌خویش 
خاطرم از صحبت ترسا گرفت 
هم نوا ار خی اعتان مت 
بر در ساقی جبین فرسود او 


من شهید تیغ ابروی تو ام 


(عرفی) 
بز. توهر: آغازء دا انجامکزد 
همگر دلپا جگر چاکان تو 
ای زراه کعبه دور افتاده‌ثی 
دای تماشا گاه عالم روی‌تو» 
«ت و کجا بر تماشا میروی» 
درشرر تعمیر کن کاشانه ی 
تازه کن بامصطفی پیمان‌خویش 
تا نقاب روی تو بالا گرفت 
داستان کش و راز گفت 
قصه‌ی مغ زادگان پیمود او 


خاکم و آسوده‌ی کوی تو ام 


۱ - در معن چاپی خاتم‌نکس تا نوشته شده است . 
#رهوز بیخودء سال|نعشان ۱۹۱ 
۵ 


از ستایش کستری بالاا ترم 


از سخن آئینه سازم کرده اند 
یار احسان بر تتابد گردنم 
سخت کوشم مثل خنجر در جهان 
گرچه بحرم موح‌من بیتاب نیست 
پرده‌ی رنگم شمیمی . نیستم 
در شرار آباد هستی اخگرم 
بردرت جانم نیاز آورده است 
زآسمان آبگونيم می چکد 
من ز جو باریکتر می سازمش 
زانکه تو محبوب یار ماستی 
عشق‌تا طرح فغان درسینه ریخت 
مثل گل از عم شگافم سینه ۳ 
تانگاهی افکنی برروی خویش 


باز خوانم 


پیش هر دیوان فرو ایدسرم 
وزسکندر بی نیازم کرده اند 
در گلستان غچه اگو فد دامنم 
آب‌خود می گیرم‌ازسنك گران 
بر کفمن کاسه‌ی گردان‌نیست 
هر ی ۳ 
خلعتی بخشد مرا خاکسترم 
هدیه‌ی سوز و گداز آورده‌است 
بردل گرم دمادم می چکد 
تابه صحن گلشنت اندازمش 
همچو دل اندر کنار ماستی 
]ار او از دلم آئینه ‏ ریخت 
پیش تو آویزم اين آئینه را 
می‌شویز نجیری گیسوی خویش 


قصه‌ی پارینه ات 


تازه سازم داغهای سینه ات 


از پی قوم زخود نا محرمی 
در سکوت نیم شب نالان بدم 
جانم ازسبر و سکون محروم‌بود 
آرزوئی داشتم خون کردمش 
سوختن چون لاله پیهم تا کجا 
شاثخودبر خویش میر بزم چوشمح 
حلوه را افزودم و خود کاستم 


يك تفس فرصت زسوزسینه نیست 


خواستم از حق حیات محکمی 
عالم ندرخواب ومن گریان‌بدم 
وردمن ‏ یا حی ویا قیوم بود 
تا زراه دیده بیرون کردمش 
از سحر در یوز شینم تا کجا 
باشب یلدا در آویزم چوشمع 
دیگران را محفلی آراستم 


هفته‌ام شرمنده‌ی آدینه نیست 


جانم اندر پیکر فرسوده ی 
چون مرا صبح ازل حق آفرید 
الهگی افشا گر اسرار عشق 
فطرت آتش دهد خاشاك را 
عشق را داغی مثال لاله بس 
من‌همین يك گل بدستارت زنم 


۷ 


جلوه‌ی آهی است کرد لودگی 
ناله در ابریشم عودم تبید 
خونبهای حسرت گفتار عشق 
شوخی پروانه بخشد خال را 
در گریبانش گل يك‌ناله بس 


محشری برخواب سرشادت دنم 


تا ز خاکت لاله زار آیدیدید 


از دمت باد یپار آید پدید 


در معنی ربط فرد و ملت 


فردرا ربطحماعت رحمت است 
تا توانی با جماعت یار باش 
حرزجان کن گفته‌ی خیرا لنش 
فرد و قوم آئینه‌ی‌يك‌دیگراند 
فرد من کیرد ز ملت احترام 
فردتا اندر جماعت گم شود 


مایه دار سیرت دیرینه او _ 


وصل استقبال و ماضی ذات او 
دردلش ذوق نمو از ملت است 
پیکرش از قوم و هم جانش‌زقوم 
در زبان قوم گویا می‌شود 


جوهر او را کمال ازملت‌است 
رونق هنگامه‌ی احرار باش 
مت قطان ار ای 
سك و گوهر کپکشان واختراند . 
ملت از افراد می یابد تطام 
قطرمی وسعت . طلب قلزم قود : 


رفته و اه را آئینه او ِ 


9 


اب 


وحدت‌اومستقيم از کثرت(۱)است 


لفظ چون از بیت‌خود بیرون نشست 
بر گفسبزی کز نهال‌خویشریخت 
هر که آب از زمزم ملت‌تخورد 
فردئتپا از. مقاصد غاقل است 
قوم با خبط آشنا گرداندش 
بازبه گل مانند شمشادش کند 


کثرت ندروحدت‌او وحدت‌است 
گوهرمضمون‌بجیب(۲)خودشکست 
از بپاران تار امیدش گسیخت 
شعله های نغمه درءودش‌فسرد 
فوتش آشفتگی .را مایل‌است 
تم رو مثل صبا گرداندش 
دست و پا بندد که آزادش کند 


چون اسیر حلقه‌ی | ئین‌شود 


آهوی رم خوی اومشگن‌شود 


تو خودی از بیخودی‌نشناختی 
جوهر نوریست اندر خالك تو 
عیشت از عیشش غم تو از غمش 
واحدست و برنمی‌تابد دوثی 
خویشدار و خویش با زو خویش‌ساز 
آتقی از دوز او ءکردد بلند 
فطرتش آزاد و هم ز نجیری‌است 
بو کف پیکار ببم دیدمش 
چونزخلوت‌خویش را بیرون‌دهد 
نقش گیراندر دلش‌داو» می‌شود 
جبر قطع اختیارش می کند 


تفوات ام رتفا رایفدان اف مسا وی است 1 


خویش را اندر گمان انداختی 
يك شعاعش جلوه‌ی ادراك تو 
ژنده‌گی _ از انقلاب هر دمش 
من زتاب او من استم‌توتوتی 
ناز ها می پرورد اندر نیاز 
این شرر برشعله اندازد کمن 
جزه او را فوت و 7 ی 
هم خودی هم زند گی نامیدمش 
پای‌در ‏ هنگامه‌ی‌جلوت(؟) نید 
«من»زهم می‌ریزدو «توه می‌شود 
ازمحبت مایه دارش می کند 


۲ - جیب‌بفتح اول و سکون دوم گریبان‌یخه پیراعن کیسه‌ای که بلباس میدوزند در 


افطلات‌شامه دک بجیرمم حاقط میم وت 


+ - جلوت وجلوه آشکارائی وظاهرساختن است . 


ج‌لي ربب دیسر باس سسای که رس اه اتف یا ای 


0 کلیات اقبال 


ناز تا نازاست کم خیز د نیاز 
درحماعت‌خودشک نگرددخودی 


ناز ها سازد مم خیزد نیاز 


تا ز کلیی کی‌جهن کردد خودوا 


«نکته‌هاچون‌تیغ پولاد است تیز 


کر نمی ‌فبمیزنفش ما کر م(۱) 
درمعنی اینکه‌مات ازاختلاطافراد پیدأمیشود وتکمیل 


تُرست( وا یوت است 


ازچه رو بر بسته ربط مردم است 
در حماعت فرد را بینیم ما 
فطرتش وارفته‌ی یکتاگی است 
شروش زد شاهرام کوند که 
مردمان خ و گر بيك دیگر شوند 
کر ار داد زنن,گری بان نهمند 
محفل انجم زجذب باهم است 
خیمه گاه کاروان کوه وجبل 
سست‌وبیجان تارو یود کار او 
سار ری آهنک راق تواخته 
گوشمال جستجو نا خورده‌گی 


از مان تم رتقیر دی ام 


رشته‌ی‌این‌داستان سردر گم‌است 
از چمن اورا چوگل‌چينيم ما 
حفظ او از انحمن آرائی‌است 
آتش آورد گاه (۷) زندگی 
سفتهدر یر شته‌چون گوهر شوند 
مثل حمکاران هد فضنث: 
هستی کو کب زک کب‌محکمست 
مرغزار و دامن صحراوتل (۲) 
نا یکشوده . تسم نداد ار 
نغمه‌اش در پرده نا پرداخته 
زخمه های آرزو نا خورده‌تی 


می توان با پنبه چیدن باده‌اش 


۱- بیت از مولانا جلال الدین دومی است دربضی نسخ مصراع دوم چنین است : 
کر‌نداری توسپراز ماگرین » اماهمان وجه که مولانا اقبال آورده‌صحیع است . 
۲ - آورد بمعثی جنك وپیکار است و آوردگاه میدان چنك‌را گویند. 


۳ ثل پشته وتیه وتوده بزرگ خالك را گویند . 


رهوزبیوذی ۰ 

مت یی خا کش هوز سردخون اندررگ تا کش‌هنوز 
کل تیوه بری انديشه اش از گمان خود دمیدن پیشه‌اش 
تنگگ میدان هستی خامش هنوژ فکر او زیر لب یامش هنوز 
بیم جان سرمایه‌ی آب و گلش هم ز باد تند می لرزد دلش 
جان او از سخت کوشی‌رم زند پنجه در دامان فطرت کم زند 
هرحه از خود می‌دمدبرداردش عرنحه از بالا فد دز دود 
تا خدا صاحیدلی پیدا کند کو زحرفی دفتری املا کند 
ساز پردازی که از آواژه ی خالذرا بخشد حیات تازه تی 
ذره‌ی بی مایه ضو(۱) گیرد ازو هر متاعی ارج نو گیرد ازو 
زنده از يكدم دوصد یکین کای محفلی دتگن زيك ساغر کند 
دیده‌ی اومی کشد لب جان‌دمد تا دوثی میرد ننکیم پیدا شود 
وشتفاش که بر فلگ دارد سزی پارهای‌زندگی دا همگری (۲) 
تازه انداز نظر پیدا کند گلستان در دشت و درپیدا کند 
از تق (۳) او ملتی مثل سپند برجهدشور افکن و هنگامه پند 
يك شررمی‌افکند اندر دس شعله‌ی در گیرمی گردد گلش 
نقش پایش‌خاگ را بینا کند دره "وا جشمك زن‌ینا کنق 
عقل عریان را دهد پیرایه ی بخشد این بی‌مایهرا سرمایه‌تی 
دامن خود میزند بر اخگرش هرچه غش باشد ربایداززرش 
بندها. از پا گشاید ینده‌را از خداو ندان زبایه بنده "وا 
گویدش توبنده‌ی دیگر نه‌گی ون فیتان ی زبان کیت عوم 
تاسوی يك مدعایش می کشد حلقه‌ی آئن ببایش م ی کشد 


نکته‌ی توحید باز آموزدش 

رسم و آئین نیاز آموزدش 
۱ - ضو بفتح وضم‌روشنا ئی‌وروشن است , 
۲ همگر بفتح‌اول وسوم بهم آورنده‌پیوند دهنده بافنده ودوزنده ورفوکراست ؛ 
۳ - تف‌گرمی وحرارت؛ بخار وروشنی و پرتورا گویند . 


ار کاناساسی‌ملیه اسلامية 


در جپا ن کیف و کم گردید عقل 
ورته‌این بیچاره رامنزل کجاست 
اهل‌حق رارمزتوحید از براست 
تا ز اسرار تو بماید توا 
دین ازو حکمت ازو آئن ازو 
عالمان" را جلوه‌اش‌خیرت‌دهد 
پست اندر سایه‌اش گرددبلند 
قدرت او بز گزیند بنده را 
در ره حق‌تیزتر گرددتکش (۷) 


بیم‌وشك میرد عمل گیرد حیات 


ر کن(ول 
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پی به‌منزل برد از توحیدعقل 
کشتی‌ادرال را ساحل کجاست 
دراتیالر حمن‌عبدً(۱)مضمر است 
امتحانش از عبل ‏ پاید ترا 
زور ازو قوت ازو تمکن ازو 
عاشقان را بر عمل قدرت دهد 
خالجون | کسیر گردد ارحمند 
نوع دیگر آفریند بنده را 
گرم‌تراژبرق خون: اندو دگل 


چشم می بیند ضمیر (۳)کاثنات 


جون مقام عبده محکم شود 
کاسه‌ی دریوزه (4)حام جم شود 


۱ 7 ( ادکل من فی‌الیوات والارض ای الا یت فییا‎ - ٩ 

۲ - تك‌معا تی‌مختلف دارد ويك معنی آن دواست مشتق‌از دویدن تك‌ودوهم میگو یند. 
۳ - ضمیر بمعنی | ندرون و آندیشه‌وهرچی فکرشدهو آ نچه دردل گیر ند وباطن .: 

> - دریوزه به‌عنی کدائی‌است ودر اینجا مقصود از کاسه‌ی دریوزه همان‌کاسه گدائی 


مصطلح است ۰ 


۱ 
حرفش ازلب چون بدلآیدهمی 
لقشن او گربننگت اگیرددل‌شود 
چون دل ازسوزغمش افروختيم 
آب دلها در میان سینه ها 
شعله اش جون لالهدر ز گپای‌ما 
اسود از توحید احمر می‌شود 
دل متقام‌خویشی و بیگانگی‌است 
ملت از يك رنگی دلپاستی 
قوم را اندیشه ها باید یکی 
جذبه باید در سرشت اویکی 
گرنباشد سوز حق درساز فکر 
ما مسلمانیم و اولادخلیل(ع) 
با وطن وایسته تقدیرامم 
اصل ملت در وطن دیدن کدچه 
پررنس‌ناژان شدن ادانی است 
ملت‌ما را اساس دیگر است 
حاضریم ودل بغایب بسته‌ایم 


1 شته‌ی این قوم مثل انجم است 


يك نم يك بيزيك انديشیم 2 


ساز ما را پرده گردان لاال 
رفته اش شیرازه‌ی افکار ما 
زندگی را قوت افزاید همی 
دل گراز یادش نسوزد گل‌شود 
خرمن امکان ز آهی‌سوختيم 
سوز او بگداخت این آئینه‌ها 
نیست غیراز داغ او کالای ما 
خویش فاروق و ابوذرمی‌شود 
شوق را مستی زهمپیما نگی‌است 
روشن از يك جلوه‌این‌سیناستی 
در شمیرش مدعا باید یکی 
هم عیارخوب وزشت او یکی 
نیست‌ممکن‌این چنین| ندازفکر 
ازابیکم(۱) گیرا گرخواهی‌دلیل 
بر نسب ‏ بنیاد تعمیر امم 
باد و آب وگل پرستیدن که 
حکم او اندرتن و تن فانی‌است 
ان اسای انم دل‌ها هط ان 


پس زبنداین وآن وارسته ایم 


چون نگه هم از نگاه‌ما گم‌است. 


شتعاع ها عاله ما تکباف 


ماز نعمتهای او اخوان )۱ شدیم 
يك‌زبان ویکدل ویکجان شدیم 


درمعنی‌آین که یأس ولعزنو خوف ام الخبائث است و فاطع 
عیات تر حیدازالّاینامراض خبثه‌می کند 


مر گهراسامان ز قطع آرزوست 
تا امید از آرزوی پیهم است 
تا امیدی همچو گور افشاردت 
فا تفای باصن او 
زندگی را یأی‌خواب آور بود 
چشم‌جانر اسرمه‌اش‌اعمی(۳) کند 
انم میرد قوای زد کر 
خفته باغم درته يك چادر است 
ای که در زندان غم باشی اسیر 
اک ی صدیی دا صیی کرد 


از رضا مسلم مثا لک وکب‌است 


طرزوانداز خیال ما 


زند گا نی‌محکم ازلاتقنطواست(۲) 
نا امیدی زندگانی‌را سم‌است 
گرچه الوندی ز پا می‌آردت 
نا مرادی بسته‌ی دامان او 
اين دلیل سستی عنصر بود 
روز روشن را شب یلدا کند 
خشك گردد جشمپای زنه گی 
غم رگی جان را مثال‌نشتراست 
از نبی تعلیملاتحزن بگیر(4) 
سرخوش از پیما نه‌ی‌تحقیق کرد 
در ره هستی تبسم پرلب است 


۳ خدا داری زغم آزاد شو 

از خیال بیش و ک آزاد شو 

۱ - تلمیح‌به‌انماالموّمنون اخوه این برادری که برابری‌ومساوات‌راهم درپی‌دارد اژتعا لیم 
وشمارهای بلند اسلام‌است ؛ 

۲ - لاتقنطوامنرحمةاله (آیه‌شریفه) . 


۳ - اعمی‌بفتح همزه کورو نا بینارا گویند . 
4 - لاتحزن‌ان ال معنا (آیه‌شریقه) 


کلیمی سوی فرعونی‌رود 
بیم غیر اله عمل رادشمن‌است 
عزم محکم ممکنات اندیش‌ازو 
تخم‌اوچون‌در کلت خودرا نشا ند 
فطرتاو تنگه‌تاب (۳)و ساز گاد 
دژدد از پا طاقت رفتار را 
طشمنت ترهتان ۱ »کر ابنتد:قر) 
ضرب تیغ او قوی ترمی فند 
بیم چون بنداست اندر پای ما 
قاری اهنا بو 
گوشتاش ده که گردد نقمهخیز 
بیم جاسوسی است از اقلیم‌مر گه 
چشم او جرهمزن کار حیات 
هرشر پنبان که اندر قلب تست 
لابه(ه)/ومکاری و کین و دروغ 


پرده‌ی زور و ریا پیراهنش 


۱ - لاخوف علیهم ولاهم یحزنون (آیه‌شریفه) 
۲ -قل لاتخف انك‌انت الاعلی (آیه‌شریفه) 
۳ تنك‌تاب که‌زوراست ۰ 


ورد لا خوف علیهم (۱) ینغ 


قلب او از لاتخف(۲) محکم‌شود 
کاروان زندگی را رهزن است 
هنت عالی تأمل کیش ازو 
زندگی از خود نماگی بازماند 
پادل لرزان و دست رعشه دار 
می رباید از دماغ افکاد را 
از خیابانت چوگل چیند ترا 
هم نگاهش مثل خنجر می‌فند 
ورنه صد سیل است دردریای‌ما 
نرم از بیم است تارچنگ‌تو 
بر فلك از ناله آرد رستخیز 
اندرونش تیره مثل میم مرگث 
گوشاو بز گیر(») اخبارحیات 
اصل او بیم استا گربینی‌درست 
این همه از خوفمی گیردفروغ .. 


فتنه را آغوش مادر دامنش 


‌ کلیات اقبال 


زانکه از همت نباشد ‏ استوار 


می شود خوشنید با فااساز داز 


ه رکه رمز مصطفی فپمیده‌است 


شرك را در خوف مصّمردیده‌است 


محاورهتیر و شمشیر 


سرحق تیرازلب سوفار(۱) گفت 
ای‌پریپا جوهرا ندر قاف‌تو (۲) 
قوت بازوی خالد (ع). دیده‌گی 
اش ین لا رس مایه رات 
در هوایم یا میان تر کشم(ه) 
از کمان آیم چو سوی سینه‌من 
تک نباشد در میان قلب سلیم 
چا چالد ازنوك خود گرد نمش 


ور صفای او ز قلب موّمن است 


تیغ را دا کر پیکار گفت 
دوالفقار حیدر از اسلاف‌تو(۳) 
شام را بر سرشفق پاشیده ی 
حنت الفردوس یفن سایه ات 
هر کجا باشم سا پا آتشم 
نيك می‌بینم به توی سینه من 
فارغ از اندیشه‌های یأس وبیم 
نیمه‌ئی از موح‌خون‌پوشانوش 


ظاهرش روشن زنور باطن‌است 


از تف او 1 گردد حان من 
همچو شینم می چکد پیکان من 
ص ۳+۰ 
یک بت‌ شیر و شوش اه عالم تن ر حمه له عل 4 
شاه عا لمگیر(د) گردون آستان اما وان کر ان 


۱- سوفار سوراخ سوزن و بن‌چوبه تیر که‌درچلهُ کمال گذاشته میشود . 

۲ - قاف معانی مختلف دارد و بمعنی کوهی گرد در گرد عالم آمده است گاه بعنی کوه 
بسیار مرتفع و کنام سیمرغ‌ومرغان افسانه‌ای نیز آمده است . 

۳- اسلاف : گذشتگان‌پیشینیان - اجداد و نيا کان و پدران 

ء - خالد سردا مشهور اسلام ۰ 

6 س تن کش‌تیر کشو تیردان‌جعبه‌و کیسه‌ای کهدر آن:یر مینگذاشتندو بکمرمی بستند؛ 

7-عا لمگی‌شاه»مروفو پرهین کار هندیازخا ندان‌شاهان مغول‌اور نك زیب‌است ۰ 


پایه‌ی اسلامیان برتر ازو 
درمیان کات راز کفر و دین 
تخم لحادی که | کبر(۱)پرورید 


۳ 


تت 
حق گزیه از هند عالمگیر را 
از ی احبای دین ماموزاکرد 
برق‌تیفش خرمن الحادسوخت 
کور ذوقان داستانها ساختنه 


دل درسینه‌ها روشن نبود 


شعله‌ی توحید را پروانه بود 


رموز بیخودی 


۷ 


احترام شرع پیغمیر اذو 
تر کش مارا خدنگت آخرین 
باز اندر فطرت دارا 
سلت ما از فساد ایمن نبود 


کمید 


آن فقیر صاحب شمیر را 
بپر تجدید بقین مأمور بت 
شمع‌دین در محفل مایرفروخت 
ادر اک 


وسعت او نشناختند 


جون براهیم آندرین بتخا نه‌بود 


در صف شاهنشپان بای 


فقر ‏ او 
روزی آن زیبنده‌ی تاج وسریر 
ستگگاهان: هد به سین پیشدگین 
سر خوش از کیفیت باد سحر 
شاه آوگای ۱ قمع نماد 
شیر نر(۲) آمدپدید ازطرف‌دشت 
سای داد از اسان 
دست شه نادیده ختجر بو بکشید 
دل بخودراهی نداد اندیشه را 


بازسوی حق رمید آن ناصبور 


از تربتش پیداستی 


آن سپپدار و شهنشاه و فقیر 
با پرستاری وفا . اندیشه‌گی 
طایران تسبیح‌خوان برهرشجر 
خیمه برزد در حقیقت ازمجاز 
از خروش او فلك‌لرزنده گشت 
پنجه ‏ عالمگیردا زد بر کم 
شرزه شیری را شک‌ازهم‌درید 
شیرقالین کرد شیر بیهه را 


بود معراجش نماز با حضور 


۱ - اکبی‌شاء‌پادشاه ممروف عندکه دردین بدعت گذاشت وجهت تلفیق‌اسلاموهندو یسم 
اعمال بی نعیجه‌ای کرد ومسامانان‌اوراملحد دا نستها ند , 


۲ - متن‌چاپی‌شیر ببراستکه اشتباه کاتب بنظررسید. 


این جنین دل‌خودنما وخودشکن 


دی" حو پیش : مولا تلاستن, پیش باطل از نعم برجاستی 
توهم ای نادان دلی او بدست شاهدی را محملی آور 3 


خویشرا درباز وخودرا باز گیر دام گستر از نیاز و ناز گیر . . 
عمقرا آتش زن اندیشه کن روبه‌حق‌باش و شیری‌بیشه کن 
خوف حق‌عنوان ایمان است‌وبس 


خوف یر ازشلد(۱)پنهان استوبس 


ر کن‌دوم 


رسا لت 
تارك آفل (۷) براهیم خلیل انیها را نقش پای او دلیل 
آن خدای لم یزل دا آیتی اه ۱ 
جویاشكثازچشم بیخوا بش‌چکید تا بیاغ طبرابیتی (4) شنید 
بپر ما ویرانه‌گی ‏ آباد» کرد طافان(ه) را خانه‌گی بنیاد کرد 
تا نهال تب علینا (<) غنچه‌بست ظورت: کارت بان ما اتهست 
حق تعالی پیکر ما آفرید وز رسالت درتن ما جان‌دمید 
حرف‌بی صوت اندرین عالم‌بدیم از رسالت مصرع موزون شدیم 
ازرسالت در حپان تکوین ما از رسالت دین ما. آکن ما 
از رسالت صدهزار ما يك است حزوما از حزو مالاينفك است 


-بکس کاف شركخوانده شود. 
۲ - آفل ۰ وافول بمعنی غروب وزوال پذیرتلمیح بیه شریفه لااحب الافلین 
وا واتلنا مشلهین لک وی درا ۱۳ 
> -و عهد نا الی ابراهیم و اسمعیل ان طهرا بیتی للطاثفین و العا کفین ود الرکع 
السچود (آیه شریفه) 1 
و - ربنا انی اسلنت من ذریتی بواد غیرذی زرع عند پيتك المحرم (آیهثریفه) 
٩‏ -وارنا مناسکنا ‏ وتب علینا انك افت العواب الرسبم (آیه‌شرینه) . 


آن که شأن‌اوست‌یپدی‌من پرید 
خاقدی علت معیط افزامتی 
ما ز حکم شسبت او ملتیم 
از میان بحر او خيزیم ما 
امتش دد حرز (۲) دیوار حرم 
معنی حرفم کنی تحقیق اگر 
قوت قلب و جگر گردد نبی 
قلبمومن را کتایش قوت است 
دامنش ازدست دادن مردن‌است 
زندگی قوم ازدم اویافت است 
فرداژحق ملت از ویزنده‌است 
از رسالت هم نوا گشتیم ما 
کثرت هم مدع وحدت شود 
ز نده‌هر کشرت زبند وحدت است 
دین فطرت از نبی آموختیم 
این گهر از ببر بی پایان اوست 


نا نه ان وحدت ز دست مارود 


۱ - وادی بطحا مقامی‌است تزديك مکه‌معظمه . 


ازرسالت حلقه گردما کشید 
مر کز او وادی بطحاستی(۱) 
اهل عالم را پیام رحمتیم 
مثل موج از هم نميريزيم ما 
نعره‌زن مانند شیران دراجم(۳) 
بنگری با دیده‌ی تصدیق ا گر 
از خدا محبوب تر گردد نبی 
حکمتش حبل| لورید(ع)ملت است 
جون گل‌ازبادخزان افسردنست 
این سحر از آفتابش‌تافت‌است 
از شعاع مپر او تاینده است 
هم نقس هم مدعا کت ها 


بخته چون وحدت‌شود ملت شود 


: وحدت مسلم زدین فطرت است 


در ره حق مشعلی افروختيم 
25 یکجانيم از احسان‌اوست 


هستی ما با 


ابد همدم شود 


۲ حرژجای محکم و استوار پتاهگاه تعویذ دعائیکه نویسند وهمراهدار ند . 


ال امه اف خر وهاته 


۳- اجم » بیشه و جشگل‌است اجمه‌هم کویند آجام جممآنست. 


کاللیث حل مع الاشبال فی‌اجم 


(قصید؛ برده) 


6 حبل الورید دراصطلاح ریسمان محکم ومعتبر را گویند » حبل‌بفتح اول وسکون 
دوم بمعنی ریسمان است بمعنی عهدو پیمان‌ور گک‌هم آمده‌است . 


حبلالورید رگ گردن 4 شاهرك است وحبل‌الذراع رگی است‌در ددت- رگه‌بازو . 


پس خدا برما شریعت ختم کرد 
رونق از ما محفل ایام را 
خدمت‌سافی گری با ما گذاشت 
ی بعدی ز احسان خداست 
قوم را سرمایه ی قوت ازو 


حق تعالی نقش‌هردعوی شکست 


بررسول ما رسالت ختم کرد 
افش 3 خنم و ما اقوامرا 


دادمارا آخرین جامی که‌داشت 
پرده‌ی ناموس دین مصطفی‌است 
حفظ سر وحدت ملت ازو 


تا ابد اسلام را شیرازه بست 


زر زغی ال لت 9 


نعره‌ی لا قوم بعدی می زند 


۳ 1 
درمعنیاين کةمقصو در سالت محمدیهتشکیل و تأسیس‌حریت 


ومساو ات اخوت‌نی‌ثر آدماست 


بودا نسان‌در حپان انسان پرست 
سطوت کسری وقیصر رهز نش 
کاهن وپاپا و سلطان و امیر 
صاحب اور نگ و هم پیر کنشت 
در کلینا اسقف رضوان فروش 
برهمن گل از خیابانش ببرد 
از غلامی فطرت او دون شده 
0 امینی حق بحقداران سیرد 
شعلهها از مزدم خا کستر ,گفاد 
اعتبار کار بندان را فزود 
قوت او هر کپن پیکرشکست 


۱- لمادعا ال داعینا لطاعته 


نا کس ونابود مند و زیر دست 
بندها دردست وپا و گردنش 
بپريك نخچیر صد تخچیر گیر 
باج بر کشت خراب او نوشت 
بپراین صید زبون دامی‌بدوش 
خرمنش مغ‌زاده با آتش سپرد 
نغمه‌ها اندرنی او خون شده 
بندگان را مسند خاقان‌سپرد 
کوهکن را پایه‌ی پرویزداد 
خواجگی از کار فرمایانر بود 
نوع انسان را حصار تازه‌بست 


با کرم الرسل‌کنا| کرءالامم(پصیری) 


حریت زاد از ضمیر پال او 
1 عصر نو کاین‌صدچراغ آورده اس 
نقش نوبر صفحه‌ی هستی کشید 
اه ار ما سوا اند کی 
امتی از گرمی حق سینه تاب 
کائنات از کیف(۲) اورنگن شده 
مرسلان و انبیا آیای او 
کل موّمن اخوة ‏ اندرداش 
تا شکیت امتیازات داد 


همچو سرو آزاد فرزنداد, او 


بنده راباز از خداوندان خرید ‏ 
مرگ آتشخانه ودیرو شمن (۱) 
این‌می نوشین چکید ازتالاو 
چشم در آغوش او وا کرده‌است 
امتی گیتی گشائی آفرید 
بر چراغ مصطفی پروانه‌تی 
ذره‌اش . شمع حریم آفتاب 
کعبه‌ها بت‌خانه های‌چین شده 
اکرم(۳) او نزد حقاتقای او 
حریت سرمای‌ی آب و گلش 
خر ماد اه ناوات سم 
پخته از قالوا بلی(ع)پیمان او " 


سجده‌ی حق کل پسیمایش زده 


ماه و انجم پو سه پرپایش زده 


حکایت بوعبیدو حا بان‌در معنی اخوت‌اسلامیه 


شد اسیر مسلمی اندر نبرد 
گیرباران دیده و عیار بود 


قائدی(۵) ازقائدان یزدحرد(<) 


حیله جو و پرفن ومکار بود 


۱ - شمن بت‌پرست یامرتاض وبت پرست درمیان بودائیان گاهی‌هم در شعررکنایه از 


فت ات 13 


۲- کیف متن چاپی و شاید طیف باشد 


۳ - آن اکر مکم عند ال اتقیکم(آیه شریفه) ۰ این میزانی است که دین حق بدست 


فرژ ند انساث میدهد وهمه کس میعواند اعمال‌خودرا در این تی‌ازو سنجد . 


العت یگ فا ای (آیعرینه) 


7 
از متام خود خبردارش نکرد 
گفت‌می‌خواهم که‌جان‌بتشی‌مرا 
مرا مسلم تیغ دا اندر نیام 
چون‌درفشن کاویانی (۱)چالاشد 
آشکاراشد که حابان(۲) است او 
کت از داز مه شک خوارستد 
بوعبید (۳) آن سید فوج حجاز 
گفت ای یاران مسلما نیم ۳ 
نعره‌ی حیدر نوای بوذراست 
هریکی ار ما امن ملت است 
ملت ار گردد اساس جان فرد 
گرجه‌جابان(ه)دشمن‌ما بودهاست 


هم زنام خود خبردارش نکرد 


چون‌مسلما نان امان بخشی‌مرا 
گفت‌خونت ریختن_برمن‌حرام 
آتش اولاد ساسان خاك شد 
هو سرتبا زان تن ان ات 3۳ 
از فریب او سخن" آراستند 
در وغا(ء)عزمش زلشکر بی‌تیاز 
تار چنگیم و يك آهنگيم ما 
گرچه از حلق بلالء قنبراست 
سل کیش لو کن‌ملت‌است 
عپد ملت می‌شود پیمان فرد 
مسلمی اورا امان بخشوده‌است 


خون‌اوای معشر(<) خیرالانام 
بر دم تیغ مسلمانان حرام 


حکایت ساط ان‌مر ادومعماردرمعنیمساوات‌اسلامیه 


پود معماری ز اقلیم خجند در فن تعمیر نام او بلند 

۱ - درقش کاویا نیعلم ایرانی . 

۲ جابان نام همان سیع‌سالار یزدجرداست : 

۳ - بوعبید فرمانده ورئیس فوح اسلامی‌حجاز . 

۶ - وغا متحتین جنك‌و کارزار با نك وفریاد وغوغا . 

* - بموجب یکی‌از مواد پیما نی که در مدیثه میان مهاجروانصار بفرمان پیغمبر بسته 
شد ۰ هرمسامان‌در هروضعی وموقمی که‌باشدمیتواند امری‌از امور دا از جانب جامعه‌مسلما نان 
معمهد وعتکفل کردد واین عالی ترین نشان‌برادری و.رابری ومساوات و ارزیابی يك انسان 
است در آئین اسلام : 

+ - معشر بمعنی گروه‌است . 


ساخت آن صنعت گرفرهاد زاد 
خوش نیامد شاه را تعمیر او 
آتش سوزنده ازچشمش جکید 
جوی‌خون از ساعد معمار رفت 
آن‌هنر مند ی که‌دستش‌سنك سفت 
گفت ای پیغام حق گفتاد تو 
سفته گوش سطوت شاهان نیم 
قاضی عادل بدندان خسته لب 
رنگ شه از هیبت قر آن‌پرید 
ان ال ردید! نراندیا! وج 
يك طرف‌فریادی(۱)دعوی گری 
گفت شه از کرده خجلت‌برده‌ام 
گفت‌قاضی‌فی لقصاصآمدحیو:(۷) 
عید مسلم کمتر از احرارنیست 
چون مراداین آیه‌ی‌محک‌شنید 
مدعی را تاب خاموشی نما ند 
گفت ازبپرخدا بخشیدهش (4) 
یافت موری برسلیمانی ظفر 


مسجدی از حکم سلطان مراد 
حشمتن. گردید از تعضیب او 


دست آن بیچاره از خنجر برید 


پیش قاضی ناتوان و زار رفت 
داستان جور سلطان باز گفت 
حفظ آگین محمد کار تو 
قطع کن از روی قر آن دعویم 
کرد شه را در حضورخودطاب 
پیش قاضی چون خطا کاران‌رسید 
عارض ‏ او لالهها اندوخته 
يك‌طرف‌شاهنشه گردون فری 
اعتراف ازجرم خود آورده‌ام 
زندگی گیرد باین قانون ثبات 
خون‌شه رنگین ترازمعمار نیست 
دست‌خویش از آستین‌بیرون کشید 
ییا لعدلو الاحسان(۳)خواند 
از برای مصطفی . بخشیدمش 
سطوت آئین پیمبر نگر 


پیش‌قر آن بنده ومولایکی‌است 
بوریا و مسند دیبا یکی است 


۱ - بکسریاء فریادی خوانده میشود . 

۲ - ولکم فیالقصاص حيوة یا اولی‌الالباب (آیه‌شریفه) . 

۳ - انالّه یمس کم یالعدل والاحسان (آیه‌شریفه) . 

؛ - لطیفه نها نی دراینجاست که‌یمد از فرمان قصاص فرمان‌عدلواحسان صادرشده است 
و عفوو گذشت وعدل واحسان بر قصاص و کین‌جوئی ترجیح داده شده‌است . 


۳ ۷ 


درمعنی‌حر بت اسلامیه‌ و سرحاد له کر بلا 


ه رکه پیمان باهوالموجودبست 
موّمن از عشق است‌وعشق ازمومنست 
عقل سفالك است و او سفالك تر 
عقل در بیچالك اسباب و علل 
عشق صید از زور بازو افکند 
عقل را سرمایه ازبیم وشك‌است 
زک قطن توالت رنه کین 
عقل‌جون‌باداست ارزان درجهان 
عقل محکم از اساس چون‌وچند 
عقل‌می گوید که خودراییش کن 
عقل با غیر آشنا از ا کتسان 
عقل. کرین فاد عوا] باو تقو 
عشق را آرام جان حریت است 
آن شنیدستی که هنگام نبرد 
آن امام عاشقان پور بتول 
له ال بای یسم اله پدر 
طی آن هبجادمی دصیس الم 
سرخ رو عشق‌غیور از خون او 
در میان امت کیوان جناب 


۱ - وفدیناه بذبح‌عظیم (آیه‌شرینه) 


گردش از بند هرمعبود رست 
عشق را ناممکن ماممکن است 
پاك تر چالاك تر بیباك تر 
عشق چوگان باز میدان‌عمل 
عقل مکار است و دامی‌میز ند 
عشق را عزم ویقین لاينفك‌است 
این کند ویران که آ بادان کند 
عشق کمیاب و بپای او گران 
عشق‌عریان ازلباس چونوچند 
عشق گویدامتحان خویش کن 
عشق |زفضل |ست‌و باخوددرحساب 
عشق گوید بنده هو آزاد شو 
ناقه اش را ساربان حریت‌است 
عشق باعقل هوس پرورچکرد 
سرو آزادی زبستان رسول 
معنی ‏ ذبح عظیم آمد پر 
دوش ختم المرسلین نعم‌الجمل 
شوخی این مصرع از مضمون‌او 
همچو حرف قل هو الهدر کتاب 


۲ - نم‌الجمل جملکمآونمم العدلان انتما (حدیث) 


موسی و فرعون و شبیر و یزید 
زنده حق ازقوت شبیری است 
چونخلافت‌رشته‌ازقر آن گسیخت 
خاست آن سر جلوه‌ی‌خیرالامم 
بر زمن کربلا بارید و رفت 
تا قیامت قطع استیداد کرد 
بپرحق‌درخالوخون گردیده‌است 
مدعایش سلطنت بودی اگر 
دشمنان جون ریگ صحرا لاتعد 
سر ابراهیم و اسمعیل بود 
عزم او چون کوهساران استوار 
تیغ بپر عزت دین است و بس 
ها وا له واامتماز ابنته تست 
خووداو شض این اسوار کرند 
تیغ‌لا چون‌ازمیان بیرون کشید 
نقشن الا ال بر‌صحرا نوشت 
رمز قرآن از حسن آموختیم 
شوکت شام و فر بغداد رفت 
تارما از زخمه اش لرزان هنوز 


این دوقوت از حیات آ ید پدید 


باطل آخردا غ حسرت‌میری‌است 
حریت را زهر اندر کام ریخت 
چون‌سحات قبله باران در قدم 
لاله در ویرانا کارید و رفت 
موج خون او چمن ایجاد کرد 
پس‌بنای لاله (۱) گردیده‌است 
خود نکردی باچنین سامان‌سفر 
دوستان او به یزدان هم عدد 
فض زان اعمال ارتفا بو 
پایدار و تئد سیر و کامکار 
مقصد او حفظ آئن‌است وبس 
پیش فرعونی سرش‌افکنده نیست 
ملت خوابیده را بیدار کرد 
ازرگ اریاب باطل خونکشید 
سطر عنوان نجات ما نوشت 
رات او شعله‌ها اندو ختیم 
سطوت غرناطه هم از یاد رفت 
تازه از تکبیر او ایمان هنوز 


ای‌صبا ای پيك‌دور افتاد گان 


اشگک مابرخالك پاك او رسان 


۱ - حقاکه بنای لااله هست‌حسین (خواجه معین الدین چشتی رحمةالعلیه . 


۲ - لاتعدا: پیشمار 


۷۹ 1 کلیات اقبال 


در معنی این که‌چون‌مات محمدبهم و سس بر توحیدو رسالت 


اس (س ۵ 


وه مار بارعقاهی شته. تیک 
هوعین معال ای مات 
قلب‌ما از هند وروم وشام نیست 
پیش پیغمبر چو کمب پالك زاد 
درثنایش گوهر شب تاب سفت 

آن مقامش بر تراز چرخ بلند 
گفت سیف من سیوف ال گو 
همچنان آن دازدان جزوو کل 
گفت با امت « زدنیای شما (۷) 
نوی معان نماد 
یغنی آن شمع شبستان وجود 
حلوه‌ی او قدسیان را سینه سوز 
من‌ندام مرز و بوم او کجاست 


ایب عناضر راتحپان دما هب3 


ثبایت‌مکا 


نی‌ند(زد 


باده‌ی‌تندش بجامی پسته نیست 
رومی وشامی کل اندام ماست 
مرز بوم او بجز اسلام نیست 
هدیه‌یی آورد از بانت سعاد 
سیف‌مسلول‌ازسیوفا لهند(۱) گفت 
نامدش ‏ نسبت باقلیمی پسند 
حق پرستی چن براه‌حق مبو 
گرد پایش سرمی چشم رسل 
دوستدارم طاعت و طیب و نسا» 
نکته‌گی پوشیده درحرف شماست 
بود در دنیا و از دنیا نبود 
بود اندر آبو گل آدم (۳)هنوز 
این قدر دانم که با ما آشناست 


خویشتن دا میهمان ما شمرد 


- کمپ‌پینمیر کریم را رنج میداد و بعد از فعح مکه بطائف گریخت و اما قصیده‌ای 
ساخت واز گذاه-ان کذشته عذرخواست و پیغمبی گسرامی ردای‌مباركخود را بدوصله‌داد واو 
درقصیده خود (سیفس‌سیوف‌الهند) گفته بود اما خاطر پیغمبر باقلیمی داضی‌نشد و آن را به 


(سیف من‌سیوف اله) تصحیح کرد . 


۲ - آشاره پروایتی است‌ازپیغمبر که فرمود نما و بوی‌خوش وزنر ادوست‌میدادم . 
۳- کنت‌نبیاً وآدم بین‌الماء والطین . 


زانکه‌ما ازسینه‌جان گم کرده‌ايم 
می‌نگنجد مسلم اندر مرز و بوم 


عقده‌ی‌قومیت (۱) مسلم گشود 
حکمتش يك ملت (۲) گیتی‌نورد 
تا زبخششهای آن سلطان دین 
آنکه‌درقر آن خدا او را ستود 
دشمنان بی دست وپا از هیبتش 
پس‌چرا از مسکن آبا گریخت 
قضه گویان حق‌زما پوشیده اند 
هجرت آئین حیات مسلم‌است 
میتی او از. تتاک ‏ [بی‌رم اسبت 
بگذر از گل گلستان‌متصودتست 
مپر را آذاده دفتن آپروست 
همچو جوسرمایه‌از باران‌مخواه 
بود بحر تلخ رو يك ساده دشت 
پایدت آهنك تسخیر همه 
صورت ماهی به بحر آباد شو 
ه رکه از قید حپات آزادشد 


رموزبیخودی 
خویشرادرخا کدان گم کرده‌ايم 
س مشو اندر حپان جونو جند 
در دل او یاوه گردد شام وروم 
دل بدست آور که در بپنای دل 


می‌شو د گم این سرای آنو کل 


ازوطن آقای ما هجرت‌نمود 
بر اساس کلمه‌ئی تعمیر کرد 
مسجد ماشد همه روی زمین 
(۳) آن که‌حفظجان اوموعود بود 
لرزه بر تن از شکوه فطرتش 
ت و گمان‌داری که‌ازاعدا گریخت 
معنی هجرت غلط فپمیده اند 
این ز اسباب ثبات مسلم است 
ترأك شبنم بپر تسخیر یم است 
این زیان پیرایه بند سود تست 
عرصه‌ی آفاق زیر پای اوست 
بیکران‌شو درجپان پایان‌مخواه 
ساحلی ورزید وازشرم آب گشت 
تا تو می باشی فرا گير همه 
یعنی از قید مقام آزاد شو 
چون فلك در ششجبت آیادشد 


۱ - عقده بضم اول‌معا نی متعدد دارد ودد اینجا مراد حمان گرهو مشکل است . 
۲ - کلمه بنا بلهجه بسکون لام خوانده‌شود. 
۳ - والله‌یسماك من الناس ( آیه‌ش‌یفه) 


و 


7 کلیاتاقبال 


بوی کل اراد گل جولا نگرست 
ای که يك‌جا در چمن انداختی 
خی نمیا بار قزل از موش کی 

از فریب عصر نو هشیار باش 


درقراخای(۱) چمن شود تست 
مثل بلبل با گلی درساختی 
گلشن اندر حلقه‌ی آغوش گیر 


ره فتد ای راهرو هشیار باش 


درمعنی‌این که‌وطن اساس‌ملت‌نیست 


آن چنان‌قطع اخوت کرده| ند 
تا وطن دا شمح محفل ساختند 
جنتی جستنه در بکس القرار 
این شجر جنت ز عالم برده‌است 
مردمی اندر جپان افسانه شد 
روح‌ازتن‌رفت‌وهفت(۳)! ندام‌ما ند 
تا سیاست مسئد مذهب گرفت 
قصه‌ی دین مسیحائی فسرد 
اسقف(ع) ازبی طاقتی‌درما نده‌گی 
قوم عیسی بر کلیسا پا زده 
دهریت‌چون‌جامه‌ی مذهب‌درید 


آن فلار نساوی(ه) باطل پرست 


. فراخا بهمان معنی وسعت است‎ - ٩ 


پر وطن تعمیر هلت کرده‌اند 
نوع انسان را قبائل ساختند 
تا احلوا قومیم دار البوار (۲) 
تلخی پیکار باز " آورده انست 
آدمی از آدمی پیگانه شد 
آدمیت گم شد و اقوام ماند 
این شجر در گلشن مغرب گرفت 
شعله‌ی شمع کلیسائی قسرد 
مهره‌ها از کف‌برون افشانده‌گی 
نهد اکن لیا فاد بط 
مرسلی از حضرت شیطان رسید 
سرمه‌ی اودیده‌ی مردم شکست 


۲ - الم‌ترالی الذین بدلوا تعمةالله کفی] و احلوا قومی دار البوار جهن تصلونها و 


پمس‌القراد (آیه‌شریفه) . 


(۳) هفت اندام : اعضاء جسمانی 
۶ - اسقف پیشوا وخطیب و کشیش 


اعظم واعظ مسیحی ومقامی فوق کشیش است 


ه - فلارنساوی ۰ فلورانس مراد ها کیاول استکه کتاب مشهور اوبنام شهریاد بفادسی 
هم ترجمه شده است ۰ سیاست ادسیاست جنگ ودروغ و نیر نگ ودوروئی است ۰ 


ناگی پر شهنشاهان: نوشت 
فطرت‌او سوی ظلمت برده‌رخت 
شکری مانند" آذر ‏ بیشه اش 
مملکت را دین او معبود ساخت 
پوسه تا پر پای این معبود زد 
باطل از تعلیم او بالیده است 
طرح تدبیر زبون فرجام ریخت 


۷۹ 
حق ز تیغ خامه‌ی او لخت لخت 
بشت تقش تاژهیی اددیطه اش 
فکر اومذموم را محمودساخت 
نقد حق را بر عیار سود زد 
حیله اندازی فنی گردیده‌است 
این خست(۱ )درجاده‌ی) یام‌ر یخت 


شب بچشم اهل عالم جیده است 
مصلحت تزویر را نامیده است 


درمعنی اینکه‌ملت محمد بهنهایت زمانی‌هم‌ندارد که‌د و ام‌این 


هالت‌شر شدمی موز داست 


در بپاران جوش بلبل دیده‌تی 
چون عروسان غنچه‌ها آراسته 
سیزه از اشکت سحرشوئیده ی 
غنچه‌ئی برمی‌دمد از شاخار 
غنچهگی از دست گلچین خون‌شود 
بست قمری آشیان بلبل برید 
رخصت صد لاله‌ی نا پایدار 
از زیان گنج فراوانش همان 
فصل گل از نسترن باقی تراست 
کان کوهر برودی گوهر گری 


۱ -خسك همان خار است . 


رستخیز غنچه و گل دیده‌گی 
از زمین يك شهر انجم‌خاسته 
از سرود آب جو خواییده ی 
گیردش باد نسیم اندر کنار 


. از جمن مانند بو برون رود 


قطره ی شینم رسید و بو رمید 
کم شسازد رونق فصل بپاد 
محفل گلپای خندانش همان 
از گل و سرو وسمن باقی‌تراست 


کم تک رد ازشکست کوه عر 


صبح از مشرق زمغرب شام‌رفت 
باقه‌ها خوردند وصبا باقی اشت 
همچنان از فرد های پی سپر 
درسفر یار است‌وصحیت قائم است 
ذات اودیگی صفاتق دیگر: است 
قود: برمی کرد( از عقت کلی 
فردیورشصت‌وهفتاد(۲) است‌و بس 
زنده فرد از ارتباط حان و تن 
مرگ فرد از خشگی رودحیات 
گرچه ملت‌هم بمیرد مثل‌فرد (۳) 
امت مسلم ز آیات .جداشت 
از اجل این قوم بی پرواستی 
ذکرقائم از قیاع ذا کر است 


تاخدا ان یطفئوا(۵)فرموده‌است 


جام صد روز از خم ایام رفت 
دوشها خون گشت‌وفردا باقی‌است 


هست‌تقویم (۱) امم پاینده تر 
فرد ره گیراست وملت قائم است 
سنت مرگ و حیاتش دیگراست 
قوم زاید از دل صاحب دلی 
قوم دا صسال مثل يك تفس 
زنده قوم از حفظ ناموس کپن 
مرگی قوم از تركد مقصود حیات 
از احل فرهان هدید سل فد 
اصلش از هنگامه‌ی‌قا لوا بلی‌ست 
استوار از نحن نزلناستی (4) 
از دوام او دوام ذا کر است 


ازفسر‌دناینچرا غ آسوده است(0) 


۱ ب تقویم حساب ازمنه است . 

۲ - یعنی يك‌نف آدم شصت‌هفتاد سال عمرمیکند اما برای قوم وملت وامت‌صدسال و 
يك‌قرن حکم يك نفس‌را دادد فرد فانی وقوم باقی است . 

۳ - ولکل‌امةاجل (آیه‌شریفه) . 

6 - انا نجن تزلنا الناکر وانا له لحافظون (آیه‌عر بفه) 

» - پریدون ان یطفژّانورالهبافواههم وال متم نوره ولو کرهالکافرون( آیه‌شریفه) 

5 - مولانااقبال میف‌ماید فزد از اختلال عوامل‌وار کا نهای‌حیانی‌میمیرداما فوموجناعت 
باحفظ نوامیس ملی پایدار میما ند گرچه قر آن‌کریم میف‌مایداقوام‌واهم هم سرانجام مغل‌افراد 
زمانشان بس‌میرسد واجل آنها را درمییابد اما بازهم بنا بقول‌قر آن‌کریم امت اسلامی بحکم 
تحن‌نزلنا وان یطفوا پایدار میما ند وخداونه اورا حفظمیکند وجراغ عمراو راخاموشی‌نیست 
هما تطور که اسلام نهایت زمانی و مکانی ندارد مسلمان هم. از طلسم زمان و مکان رها 
شده است پس مسلمانان باید باینده روشن و تجدید حبات و شوکت خود مومن باشند زیرا 
قر آد کر یم‌این‌امیدرادر قلب آنان دمیده‌است وفقیر مسوداین‌سطورراعقیده‌این است که‌روحو کلمه 
واصلو کوهر اسلام‌پاقی وپایدار است اما این دوح وجوحر واصل‌راقشریان ندیده و نفهمیده‌اند 
ودر این مورد سخنی هست ۰ 


حق‌برون آورد این تیغ اصیل 
تاصداقت زنده گردد از دمش 
ما که توحید خدا را حجتیم 
آسمان با ما سر پیکار داشت 
بندها از پا گشود آن فتنه را 
فتنه‌ئی پا مال راهش محشری 
خفته صد آشوب در آغوش او 
سطوت مسام بخال و خون‌تبید (۱) 
تومگر از چرخ کج رفتارپری 
اش تاتاریان فلرار کیست؟ 
زانکدمارا فطرت ابراهیمی است 
از ته آتش بر اندازيم گل 
شعله های .انقلاب روز گار 
رومیان را گرم بازاری نماند 
شیشه‌ی‌ساسا نیان در خون نشست 
مصرهم در امتحان نا کام ماند 
درجهان با نگاذان بودست‌وهست 
عشق آئن حیات عالم است 


عشق از سوز دل مازنده‌است 


امتی محبوب هر صاحبدلی 
از نیام آرزو های خلیل 


غیر حق سوزد ز برق پیپمش 
حافظ درمز کتاب و حکمتیم 
در بغل يك فتنه‌ی تا تار داشت 
پرسزما آزمووت این فننه را 
کشته‌ی تیغ نگاهش محشری 
صبح امروزی نزاید دوش او 
دیدبغداد آ نچه رو ماهم ندید 
زان نوآئین کمن پنداد پرس 
شعله های او کل دستار کیشت؟ 
هم به مولا نسبتابراهیمی‌است 
نارهر نمرود را سازیم کل 
چون بباغ مارسد گردد بپاد 
آن حپانگیری حپا نداری نما ند 
رونق خمتانی یونان شکست 
استخوان او ته اهرام ماند 


"ملت اسلامیان بودست وهست 


امتزاج سالمات عالم است 


از شرا _لابالف خابنده است 


گرچه مثل غنچه دلگيريم ما 


۱ - اشاره رفتنهمتول وبیداد این قوم در ایران وقلمرو اسلاماست که‌مولانا آنرابآتشی 
تشبیه فرموده که ابراهیم در آن رفت و آن بروی گلستان‌شد . حال ملت اسلامیه نی زچنین‌است 
و آتش کینه مفول‌براو گلستان‌شده و آزاین آتش سربلند بیرون گردیده است , 


۸۲ 


ملتی را رفت جون آگن . زدست 
با از مسلم زآکن است و بس 
بر ی گل‌شدچون ز آگن‌بسته‌شد 
نغمه از ضبط صدا پیداستی 
در گلوی مانفس موج هواست 
توحمی دانی که آگن‌توچیست ؟ 
آن کتاب زنده قرآن حکیم 
نسخه‌ی اسرار تکوین حیات 
حرفاوراریب(۱) نی‌تبدیل(۲)نی 
بخته ترسودای خام از ژور او 
ی پابند و و آهرد 
نوع انسان دا پام آخرین 


۱ - لادیب فیه (آیه‌شریفه) 


۲ - لاتبدیل لکلمات ال( آیه‌شیفه) . 


مثل خالك اجزای‌اوازهم‌شکست 


باطن دین نبی این است وبس 
ضبطجون رفت ازصدا غوغاستی 
حون ها پابنه نی کرددنواست 
زیر گردون‌سرتمکین توچیست؟ 
حکمت او لایزال است و قدیم 
بی‌ثبات از قوتش گیرد ثبات 
آیه‌اش شرمنده‌ی تأویل (۲)نی 
درفتد ‏ باسنگ جام از زور او 
صید بندان را بفریاد آورد 


حامل او رحمة لعالمن 


۳ - تأویل تفسیر کردن و آن گردانیدن کلام است ازظاهر بسوی جهتی که احتمال آث 
داشته باشد مشتق اول است ویس گردانیدن کلام است بسوی ادل امافقیر‌مسوداین‌سطورچنین 
دریافته‌ام که تأویل وتفسیر کتبآسمانی ناشی ازجهلو کفرو بی‌خبری است زیرا صاحب کلمه که 


خداو نداست بع‌تر ازهرمخلوقز بان‌مخلو قات‌خودر امیدا ندو مخلوقاتاوهم کلمه آ فرید کار و کلام پیمبر 


خوددا ب‌تراز هر کلامی ددمی‌یا بند و به‌عبارت آخر کتاب‌خداو ند خود روشنگرخود است وچون 
خورشید در هر دل و قلبی آ نچه می بایست میرویا ند پساعل تفسیر مجاز نبوده| ندو با اینحال 
چنا نچه زمانی روشنکری وتجدید عهد لازم شودروشنکر و مجدد باید مأمور باشد . 


19 ادج می‌گیرد ازو نا ارجمند 


رهزنان از حفظ او رهبر شدند 
دشت پیمایان زتاب يك چراغ 
آ نکه‌دوش کوه‌بارش‌بر تتافت(۷) 
بنگر آن سرمایدی آمال ما 
آن جگرتاب بیابان کم آب 
خوشتراز آهو رم جمازه(۳)اش 
رخت‌خواب افکنده در زیر نخیل 
دشت سیر از بام و در ناآشنا 
تشن ال کرمین! فان هنیک 
خوانه ز آیات مبین او سبق 
از حپائبانی نوازد از او 
شهر ها از گرد پایش ریختند 
ای گرفتازتوسوع ایمان و 
قطع کردی امرخودرادرزبر(ج) 


بندهرا ازسجده‌می(۱)سازدسر بلند 
از کتابی صاحب دفتر شدند 
صد تجلی از علوم اندر دماغ 
سطوت‌اوزهره‌ی گردون‌شکافت 
فجن آذنی ارت اطعا ها 
چشم او احمرز سوز آفتاب 
گرم چون آتش دم جمازه‌اش 
و بای اجه زا 
هرزه گردد ازحضر(ه) نا آشنا 
موج بیتابش چو گوهر آرمید 
بنده امد خواجه رفت‌ازپیش‌حق 
همین نع گت اب *انداة از 
صدجمن‌از يك گلش‌انگیختند 
وی ها تافر عم وبدان 5و۱ 
جاده پیمای الی شیءتکر(۷) 


۱- متن چاپی ازسجده سازد بلند که اشتباه کاتب است و بطور قطع صحیح آن یا از 
سجده‌ثی است یا از سجده می‌سازد بلند که فقیرشق اخیرزا اصح دانست و درمتن قرارداد . 
۳۲ - انا عرضنا الامانة علی السموات و الارض الخ ( آیه شریفه ) شس خواجه حم 


آنجاکه فرءوده : 


آسمان بار امانت نتوانستکشید 
نیز تلمیح با یه‌ی شریفه است . 


قرعه‌ی فال بنام من دیوانه زدند 


۳ - جمازه بمعنی تند رونده و شتا بئده وشتر تندرو است* 


ء - رحیل - کوج کردن - کوچیدن است . 


۵ -حضی بفتح اول ودوم مسکن آدمی وغیر بیا بان و نقیضسفرا-ت و بضم دویدن‌است . 


+ - فتقطوا امر‌هم‌بينهم زیر (آیه‌ش‌یفه) . 
۷ - یوم یدع الداع الی شیءتکی (آیه‌شریفه) ؛ 


ی خواهی مسلمان‌زیستن 
صوفی پشمینه پوش حال مست 
آتش از شعر عراقی در دلش 
اژ کلاء و بوریا تاج و سرير 
واعظ دستان زن افسانه بند 
از خطیب و دیلمی (۲) گفتار او 


نیست هتکن جر ی 


ازشراب نغمه‌ی قوال(۱) مست 
دز نوی سازد بر آن محفلش 
فتر او از خانتاهان باجگیر 
معنی اوپست و حرف او بلند 
باضعیف و شاذ و مرسل کار او 


از تلاوت بر و حو دارد کتاب 


توازو کامی که میخواعی بیاب 


در محد می‌اینکه‌درزما ازه‌انحطا ط تقلید از اجتهادا و لیتر است 


خید اخاض رفتنبها زیرف اس 
بزم اقوام کپن برهم آزو 
جلوه اش مارا زما بیگانه کرد 
از دل ما آتش دیرینه برد 
مضمحل گردد چو تقويم حیات 
راه آبا(۳)رو که‌این‌جمعیت‌است 
درخزان‌ای بی نصیب‌ازبر گکو بار 
بح گم کردی زیان اندیش‌باش 
شاید از سیل قپستان برخوری 


طبع ناپروای او آفت گراست 
شاخسار زندگی بی نم ازو 
ساز مارا از نوا بیگانه کرد 
وتو تا تلاالفی انش رد 
ملت از تقلید می‌گیرد ثبات 
معنی تقلیده ضبط ملت است 
از شب سل باقن از 
حافظجوی کم آب خویش‌باش 
بباز در آغوش طوفان پروری 


۱ - قوال بسیار کوی وخوش سخن وزبان آود ودر عرف سرودگوئی را گویند ؛ البته 
بفتح و تشدید . ودر اینجا مراد از نغمه قوال عمان سرود وراص صوفیانه است که‌سماع گویند 
و آن بفتح اول است . 

۲ - خطیب و دیلمی اسمای محدئین - ضعیف وشاذومرسل : اقسام حدیت . 

۳- ۲ باء بمعنی پدران است و آن جمع اب است ومراد این است که‌باید براهو دوش 


نیا کان رفت اما حفظسنت‌های پوسیده که دردنیای سر‌عت‌امروزما نع تح رل است‌مقصود نیست , 


کرت دارد: ادگر عان "اظار 
گرم و سرد روز گار او نگر 
خون گران‌سر است‌در ر گهای‌او 
پنجه‌ی گردون‌جوا نگورش‌فشرد 
از نوای آتهینش رفت سوز 
زا نکه‌چون جمعیتش ازهم‌شکست 
ای پریشان محفل دیرینه ات 
نقش بر دل معنی توحید کن 
احتهاد اندر | نحطاط 
ژاجتهاد (۲) عالمان کم نظر 
عقل آبایت هوس فرسوده نیست 
فکرشان‌ریسد همی باريك‌تر(۳) 


زمان 


ذوق حعفر کاوش رازی نما ند 
0 برما رهگذاردین شدانت 


عبرت از احوال اسرائیل گير 
نگ 


‌ 


سنگک صددهلیز و يك سیمایاو 


سختی جان نراد او 


یاد گار موسی و هارون‌نمرد(۱) 
لیکن اندر سینه‌دم دارد هنوز 
جزبراه رفتگان محمل_ نه‌پست 
مرد شمع زندگی در سینه‌ات 
جاره‌ی‌کار خود از تقلید کن 
قوم دا برهم همی پیچد بساط 
افتدازی ترفتکان مر 
کار پاکان از غرض آلوده‌نیست 
ورع شان با مسطفی نزديك‌اتر 
مت تاره ماد 


هررلئیمی راز دار دین شد است 


۱ - غرض ازمقاومت وسخت‌سری قوم بهوداست ومیفرماید با اینکه کشورش ازهم‌پاشید 


باز درهمان راه رفعکان و آباء باقی ماند ویادگار موسی وهارون و کتاب خودرا حفظ کرد . 
ملاخظه‌مشیودیا اینکه این کتاب شر یفدرسال۵ ۱۹۱ منتشر‌شده‌مولانا اقبال‌به مقاومت قوم بهود که 
منجن یه جمعیت او گردید اشاره فرموده است‌وچنانکه دیدیم سالها بعدسرانجام‌قوم یهود درا 
همین مقاومت کشور و استقلال خود را باز یافت و این نبود مکی دراثر حفظ کتاب و آئین 
وپیروی از روش آباء 

۲ - اجتهاد در لغت بمء‌نی جهد کردن است . و در اصطلاح فقه استنباط‌مسائل شرعیه 
تفت ایا هه خلت وی و کیت از امام ع ات ز 

۳ - ورع بفتح اول ودوم بمعنی پارسائی است وبفتح واو و کسررا پارسارا گویند دراینجا 


پضر‌ورت شعری بسکون راو کس‌عین خوانده میشود 


نه‌گی 
ازيك آئینی مسلمان زنده است 
ماهمه حااه و دل آگاه اوست 


ای که از اسرار دین 


بايك آئین ساز | گر فرزانه‌گی 
اختلاف تست مقراض حیات 
پیکرملت زقر آن زنده‌است(۱) 
اعتصامش کن که‌حبل ال اوست 


حون کی در رشته‌ی او سفته شو 


ور نه 


مانند غبار آشفته شو 


درمعنی این که بختگی‌سیرت‌ملیه‌از اتباع آئین الهیه است 


در شریءعت معنی دیگر مجو 
این گپرراخودخدا گوهر گراست 
علم حقٍغیر ازشریعت هیچ نیست 
فرد را شرع است مرقات یقین 
ملت از اکن حق گیرد نظام 
قدرت اندر علم او پیداستی 
با توگویم سر اسلام است‌شر ع 
ای که باشی‌حکمت دین رامین 
چون کسی گردد مزاحمبی‌سبب 
مسر فرشند »گرا مه | ند 
روزهیجا (۲) لشگر اعدا ا گر 


کید اسان زور کان وف را 


غیر ضو در باطن گوهر مجو 
ظاهرش گوهر بطو نش گوهراست 
بخنه تر از وی مقامات یقن 
از نظام محکمی خیزد دوام 
هر ۱ 
شرع آغاز است‌وا نجاماست‌شر ع 
با توگویم نکن‌ی شرع مبین 
با مسلمان در ادای مستحب 
زندگی راعن قدرت دیده‌| ند 
بر گمان صلح گردد بی خطر 
بشگند حص و خصار خویش را 


۱ - در اینجامولانا ارشادمیفی‌مایدکه باید اختلافاف مذهبی کنار گذاشته شود و قر آن 
کر یم‌اخذو ملاك تمام مسلما نان قرار گیرد و باید از همه بدعت ماو آنچه درقر آن کریم‌نيامده 


تبری‌چست . ۰ 
۲ مها من ۱ 


سراین‌فرمان‌حق دا نی که‌چیست 


شر ع‌میخواهد که‌چون آئی‌بجنك 
آزماید قوت بازوی تو 
باز گوید سرمه ساز الوند دا 
نیست میش نا توانی لاغری 
بازچون باصعوه(۲) خو گرمیشود 
شارع آئین شناس خوب و زشت 
از عمل آهن عصب می سازدت 
خسته باشی استوارت می کند 
هست دین مصطفی دین حیات 
کرو زمتتی "استفارناه ارف 

از دل 
تا شعار مصطفی از دست رقت 
آن فبال :شربلند و استوار 
پای تا در وادی بطحا «گرفت 
آن چنان کاهید از باد عجم 
اتف دی شیر آحون کوسند 
آنکه ازتکبیراوسنگک آب گشت 
آنکه عزمش کوه را کاهی‌شمرد 


۱ - الونه - سلسله جبال و کوه‌مشهورایران . 


۲ صموه ۰ کنجشك . 


۸۷ 


تاختن بر کشورش آمد حرام 
زیستن اندر خطر‌ها زند گیست 
شعله گردی واشکافی کام سنك 
می‌نهد الوند(۱) پیش روی تو 
از تق خنجر گداز الوند را 
در خور سر پنجه‌ی شیر نری 
از شکار خود زبون ترمیشود 
ببرتو این نسخه‌ی‌قدرت‌نوشت 
حای خوبی در حپان اندازدت 
پخته مثل کوهسارت می‌کند 
شرع او تفسیر آئين حیات 
آ نچه‌حق می‌خواند آن سازدترا 


ی ۳ 
آهن رباید زنگ را 


قوم را رمز بقا از دسترفت 


مسلم صحرائی اشتر سوار 


- تربیت از گرمی صحرا گرفت 


همچو نی گردید از باد عجم 
کشت از با.مال موری‌دردمند 
از صفير بلبلی بیتاب گشت 


با تو کل دست وپای‌خودسپرد 


آنکه ضربش گردن‌اعداشکست 
آنکه کامش نقش‌صدهنگامه‌بست 
آنکه فرما نش‌جهان را نا گزیر 
کوشش او باقناعت ساز کرد 
شیخ احمدسید (۱) گردون‌جناب 
گل که می‌پوشد مزار پاك او 
با مریدی گفت ای حان پدر 
تکرش کرضاز تردودافت 
ای‌برادر این نصیحت گوش کن 


قلب خویش از ضربم‌ای‌سینه خست 
پای اندر گوشه‌ی عز لت‌شکست 
بر درش اسکندر و دارا فقیر 
تابه کشکول کدای نا رد 
کاسپ نور از ضمیرش آفتاب 
لااله گویان دمد از خالك او 
از خیالات عجم باید حذر 
از حددین نبی بیرون گذشت 
پند آن آقای ملت گوش‌کن 


قلب‌را زین‌حرفحق گردان‌قوی 
باعرب در .ساز تا مسلم شوی 


درمعنی این که‌<سن‌سیرت‌ملیه از تادب 


9 دآب‌میعمد بهاست 


سائلی مثل قضای مبرمی 
ازغضضب جوبی شکستم برسرش 
عقل در آغاز آیام شباب 
از مزاج من پدر آزرده گشت 
برلش آهی جگرتابی رسید 
کو کبی‌درچشماو گردیدوریخت 
همچو آن‌مرفیکه‌درفصل خزان 
کت ۳ 


۱ - حضرت‌شیخ احمد رفاعیرحمهةاله علیه , 


پر در ما رد صدای +می 
حاصل در بوزه اقتاد از برش 
می نیندیشد صواب‌ و نا صواب 
لاله زار چپره اش افسرده گشت 
در میان سینه‌ی او دل تبید 
برسرم ‏ گان دمی تابیدو ریخت 
لرزد از باد سحر در آشیان 


رفت لیلای شکیب از محملم 


ونان املت بیضتاع" اد حافظان حکمت رعنای او 


هم شهیدا نی که دین راحجت‌اند مثل انجم در فضای ملت‌اند 
زاهدان و عاشقان دل فکار عالمان .و ۰" غاصیان. ۰ فوشاو 


در میان انجمن گردد بلند اله های این گدای‌درد مند 


ای شراطت از ی مکش 
«حق حوانی مسلمی باتوسیرد 
کو نصیبی از دبستانم نبرد 
ازتواين‌يك کار آسان هم نشد 


من چه گویم چون مراپرسدنبی 


یعنی آن انبار کل آدم نشد» 


در ملامت نرم گفتار آن 
اند کی اندیش و یاد آرای‌پس 
باز این ریش سفید من نگر 
برپدر این جور نازیبا مکن 
تفه کی ار شاخسار مصطفی 
ازبپارش رنگکو بو باید گرفت 
مر شدرومی چهخوش‌فرموده‌است 
«مگسل از ختم رسل‌ایام‌خویش 
فطرت‌مسلم سرا پا شفقت است 
آ نکه مپتاب از سرانگشتش‌دو نیم 
ال فقای او در جوز ای 


ت و که مرغ بوستان ماستی 


۱ - معشر ۰ گروه ۰ جماعت است » 


من رهین خجلت و امید وبیم 
اجتماع امت خير البشر 
لرزه‌ی بیم و امید من نگر 
پیش مولا بنده را رسوامکن 
گل شو از باد بپار مصطفی 
بپره‌ئی از خلق او باید گرفت 
آنکه یم‌در قطره‌اش آسوده‌است 
تکیه کم کن برفنو بر گام‌خویش» 
درحهپان‌دست‌وز با نش‌رحمت‌است 
رحمت او عام و اخلاقش‌عظیم 
از میان معشر (۱) ما نیستی 
هم صفیر و هم زبان ماستی 


نغمه‌گی داری اگر تلبا مزن 
هرچه‌هستاززندگی سرمایهدار 
بلیل استی در جمن پرواز کن 
ور عقاب استی ته دریا مزی 


جز به شاخ بوستان ما مزن 


مد انکد سر نا ار وان 
نغمه‌گی با هم نوایان ساز کن 
جز بخلوت خانهی صحرا مزی 


کی کیی؟ می‌تآب بر گردون‌خویش 


پا منه برون ز پرامون خویش 


قطره‌ی آبی گراز نیسان بری 
تامثال شبنم از فیض بهار 
از شعاع آسمان تاب سحر 
عنصرنم بر کشی از جوهرش 
گوهرت‌جزموج آبی‌هیچ نیست 
دریم اندازش که گردد گوهری 
قطره‌ی‌نیسان که مپجور ازیم است 
طینت بالك مسلمان گوهر اسشت 


ات مسايی.. باخوشی و 


در فضای بوستانش بروری 
غنچه‌ی تنگش تراد در کار 
کزفسونش غنچه می بنددشجر 
ذوق رم ازسالمات ()مضطرش 
سعی توغیر از سرابی‌هيچنیست 
تاب او لرزد جوتاب اختری 
نذر خاشا کی مثال شبنم است 
و از یم پیغمبراست 
وز میان قلزمش گوهر بر 


ییاهن 


درجهان روشن تراز خورشید شو 
صاحب تا بانی جاوید شو 
درمعنی اینکه‌حیات ملیه‌مر کزمحسوس می‌خواهد 
ومر کز هلت اسلا میه پیت الحر اعاست 
می‌گشايم عقده از کار حیات ماوهت ۰ گام اش ارت تا 
چون‌خیالا زخودرمیدن پیشه‌اش ازجپت دامن کشیدن پیشه‌اش 


۱ سالمات ۰ اجزای تر کیبی » 


درجهان دیرو زود ید چسان ٩‏ 
گر ننظر داری یکی برخودنگر 
تا نماید تاب نامشهود خویش 
سیراو را تا سکون بیند نظر 
آتش او دم بخویش اندر کشید 
فکرخام‌تو گر ان‌خی اند تو لنگک 
زندگی مرغ نشیمن ساز نیست 
در قنس وامانده و آزاد هم 
از پرش پرواز شوید دمبدم 
عقده‌ها خودمیز نددر کار خویش 
کر مت کل 
سازها خوابیده اندر سوز او 
دمبدم مشکل گرو آسان گذار 
گرچه مثل بو سرا پایش‌رماست 
رشته های خویش را برخود تند 
در گره‌جون دانه دارد بر گکوبر 


خلعتی از آب و گل پیدا کند 


خلوت اند تن گزیند . 


ان ما . آفریند 


همچنان آئن میلاد امم 
حلقهرامر کزچوجان‌در پیکر است 
قوم را ربط و نظام از مر کزی 
راز دار و راز ما پیت الحرم 


وفت اوفردا و دی زایه چسان ۳ 
جزدم پم نه ی ای بیخیر 
شعلهی اوپوده ند از دودخویش 
موج جویش بسته آمد در گهر 
لا گر دیفه و »زا ها حول پیخهها 
یتیک کل نت بر پرواز رن 
طایرر نگاستو جزپرواز نیست 
با نوا ها می زند فریاد حم 
چاره‌ی‌خود کرده جوید دمبدم 
باز آسان می کند دشوار رف 
تا دو بالا گرددش ذوق‌خرام 
دوش و فردا زاده‌ی امروز او 
دمیدم نو آفرین و تازه کار 
جون‌وطن درسینه‌گی گیرددم‌است 
کرد و 
چشم برخود وا کند گرددشجر 
دست وپا وجشم و دل پیدا کند 
زندگی 

زند گی 

زندگی بر مر کزی آید بیم 
خط او در نقطه‌ی او مضمراست 
روز گارش رادوام از مر کزی 
سوز ما هم ساز ما بیت الحرم 


1 ۳ 


۱ - خحادت ,وقدیم 


شده قدیم وقدم بکسرقاف وفتح 


در ره حق پا به نولك خار حخست 
گلستان در گوشةً دستار بست 


. حدوث وقدم ۰ حادث و حدوث‌یمعنی آنچه 
دال دیرینگی استو نقیض حدوث است 


۹۲ ت اقبال 

چون نفس در سینه‌ی او پرودیم جان شیرین است او ما پیکریم 
تازه رو بستان ما از شبنمش مزرع ما آب گیر از زمزمش 
تاب دار از ذره هايش آفتاب غوطه زن اندر فضایش آفتاب 
دعوی او را دلیل استیم ما از براهیم خلیل استیم ما 
درحپان مارا بلند آوازه کرد باحدوث (۱) ماقدم شیرازه کرد 
ملت بیضا ز طوفش هم نفس همچو صبح آفتاب اندرقفس 
از ساب او یکی بسیاریت پخته از بند یکی خود داریت 
تو ز پیوند حریمی زنده تی تا طواف او کنی پاینده‌گی 
در چپان جان امم جمعیت‌است در نگر سرحرم جمعیت است 
عبرتی ای مسلم روشن ضمیر از مال امت موسی بگیر 
داد چون آن قوم‌مر کزرازدست رشته‌ی جمعیت. ملت " شکست 
آنکه بالید اندر آغوش رسل جزو او دانند‌ی اسرار کل 
دهرزتیلی ابربنا کوش کشیب زند گی‌خو نگشت وا زچشمش‌چکید 
رفت نم از ریشه های تاك او بید مجنون هم نروید خالك او 
از گل‌غربت زبان و کرو ی هم نوا هم آشیان گم کرده‌گی 
شمع‌مرد و نوحه‌خوان‌پروانه‌اش مشت خا کم لرزد از افسانه‌اش 
ای زتیغ جور گردون خسته‌تن ای اسر التباس و وهم و ظن 
پیرهن را جامه‌ی احرام کن صبح پیدا از غبار شام کن 
مثل آبا غرق اندر سجده شو آنچنان گم‌شو کدیکس سجده‌شو 
مسلم پیشن نیازی آفرید تا به ناز عالم آشویی رسید 


پدید آمده آنچه واق 
: 


درمه‌نی‌اين که‌جمعیت‌حقیقی ازمحکم رد فتن نصب‌العین ملیه 


آست و نصب الحی هت مهد وه فرظ وش رو حیداست 


با تو آموزم زبان کائنات 
چون ز ربط مدعاگی بسته شد 
مدعا گردد ا کم ما 
مدعا راز بقای زندگی 
جون حیاتازمتصدی محرم‌شود 
خویشتن را تابع مقصد کند 
ناخدا رایم روی از ساحل‌است 
بردل پروانه داغ از ذوق سوز 
ق ی اقاژه در متام 
یود ‏ قی اضا لیلای ما 
همچوجان مقصود پنهان درعمل 
گردش‌خونی کهدرر گپای‌ماست 
ازتف او خویش را سوزدحیات 
مدعا مضراب ساز همت است 
دست و پای فوم را جنباند او 
شاهد مقصود را دیوانه شو 


خوش نوائی نعمه‌سازفمزداست (۱) 


حرف و الفاظ است اعمال‌حیات 
زندگانی مطلع برجسته شد 
همچو صرصر می‌رود شبدیزما 
یمع سیماب قوای زند گی 
ابط اسیاب این عالم شود 
بهر او چیند گنه رخ که 
اان حان ها از هنال نها 
طوف او گرد چراغ‌ازذوق‌سوز 
مدعایش محمل لیلاستی 
بر نمی خیزد بصحرا پای ما 
کیفو کم از وی پذیردهرعمل 
تین از سعی حصول مدعاست 
آتشی چون لاله اندوزد حیات 
من کزی کوجاذب هرقوت‌است 
يك نظرصد چثم را گردا نداو 
طائّف این شمع دا پروانه‌شو 


زخمه‌ی‌معنی برابریشم زداست 


لک رفتم که خار ازپا کشم‌محمل نهان‌شداز نظر 
پك لحظه غافل گشتم‌وصدساله راهم دورشد 


«ملك‌قمی» 


تا کشد خار از کف پاره‌سیر 


دور صد فرسنگ از منزل شدی 


این کپن‌پیکر که‌عالم نام اوست 
صدنیستان کاشت‌تا يك نالفرست 
نقشها آورد و افکند و شکست 
ناله‌هادر کشت حان‌کاریده است 
مدتی پیکار با احرار داشت 
تخم ایمان آ خززه تفر ,کل تشانة 
نقط‌ی ادوار عالم لاله 
چرخ‌را از زیراو کردندگی 
بحر گوهر آفرید از تاب او 
خالك از موج نسیمش گل شود 
فعله کرو کبای تالف از سور او 
نغمه‌هایش خفته در ساز وجود 
صدنوا داری چوخون‌درتن‌روان 
زانکه در تکبیر راز بود قنست 
تانه خیزد بانگ حق از عالمی 
می ندانی‌آیه‌ی ام الکتاب (۲) 
آب و تاب چپره‌ی ایام تو 
نکته سنجان را صلای عام ده 


۱ - امتزاج امهات یعنی اختلاط عناصر . 


ز امتزاج امهات(۱)ا ندام اوست 
صدجمن‌خون کردتايكلالهرست 
تا به لوح زندگی نقش‌توبست 
تا-نوای ایک آذان: باایده اس 
با ای ال و 
با زبانت کلمه‌ی توحیدخواند 
اتپای کار عالم لا اله 
و 
موج جر جریا تپید از تاب او 
مشت پر از سوز اوبلبل شود 
خالك مینا تابنالك از سور او 
جویدت ای زخمه ور ساز وجود 
خیزو مضرابی به تار او رسان 
حفظ و نشر لا اله مقصودتست 
گر مسلمانی نیاساگی ‏ دمی 
امت عادفی ترا" آمده بای 
درجپان شاهد علی الاقوام‌تو 
از علوم املی (۳) پیغام ده 


۲ - و کذلك جعلنا کم امة وسطاً لعکونوا شهداء علی‌الناس . 


۳ - امی‌وامگی مراد حضرت رسولاکرم است . 


۹ 


امیی پالك از هوی (۱) گفتاراو 


تا پداست آورد ثبض کائنات 


از قبای لاله های این چمن 
در حپان وابسته‌ی دینش حیات 
ای که می داری کتابش در بغل 
فکرانسان بت‌پرستی بت گر ی 
باز طرح آذری انداخت است 
کاید از خون ریختن اندرطرب 
ای که خوردستی زمینای خلیل 
پرسر این باطل حق پیرهن 
حلوه در تاریکی ایام کن 


لرزم از شرم تو چون روز شمار 


وانمود اسرار تقويم حیات 
پاك شست آلودگیهای کبن 
نیست ممکن جزبائینش حیات 
تیز ترنه پا به میدان عمل 
هرزمان در حستجوی تکری 
تازه ترپرورد گاری ساخت‌است 
نام‌اور نك است‌وهم‌ملكو نسب(۳) 
پیش پای این بت تا ارجمند 
گرمی خونت ز صیبای خلیل 
تیغ لا موجود الا هو بزن 
آ نچه‌برتو کامل آمد عام کن() 


پرسدت آن آبروی روز گاد 


حرف حق از حضرت‌ما_برده‌ی 


میحر . باندیگران رده 


درمعنیاینکه تو سیح‌حیأت ماه از تسخیر قو ای‌نظام الم است 


ایکه با نادیده پیمان بسته تی 

جون‌نپالازخالك این گلزارخیز 

هستی حاضرکند تفسیر ‏ غیب 
۱ - وماینطق عن الهوی 


۲ - ماضل صاحبکم وما غوی 


همچوسیل از قید ساحل‌رسته‌تی 
دل بغاف بنه و با حاضرستیز 


می‌شود دیباچه‌ی تسخیر غیب 


۳ - مقصود نژاد و وطن ود اصل‌تور اث ونسب پرستی استکه بتهای زمان مامحسو بئد » 
4 - الیوم اکملتلکم دینک واتممت علیکم‌نعمتی (آیه‌ش‌یفه) می‌اد از کامل آمده‌است 


حه 


سوا از بپر تسخیراست وبس 
اززکن حق ما سوا شد آشکاز 
زشته‌گی باید گره |ندر گره 
غنچه‌گی؟از خودچمن‌تعبیر(۱) کن 
از تومی‌آید اگ ر کار شگرف 
هر که‌محسوسات را تسخیر کرد 
آنکه تیرش قدسیان ر اسینهخست 
عقده‌ی محسوس را اول گشود 
کوه‌وصحرا دشت ودریا بحرو بر 
ایکه از تأثیر افیون خفته‌ئی 
خیز و وا کن دیده‌ی مخمور را 
غایتش توسیع ذات مسلم است 
می‌زند شمشیر دوران برتنت 
سینهرا ازسلث(۲)روزی‌ریش کن 
حقجهانرا قسمت نیکان شمرد 
کرهان رازه کار است‌این‌جپان 


سینه‌ی او عرضه‌ی تیراست وبس 
تاشود پیکان تو سندان گذار 
تا شود لطف گشودن را فره 
شبنمی ٩‏ خورشید را تسخیر کن 
ازدمی گرمی گدازاین شیر یرف 
عالعی؛ از در کی ,تممیر کر 
اول آدم را سر فترال بست 
همت از تسخیر موجود آزمود 
تخته‌ی تعلیم ادباب نظر 
عالم اسپاب را دون گفتدتی 
طوحت ام او 
امتحان ممکنات مسلم است 
تا یمین هست خون اند اتنت 
امتحان استخوان خویش کن 
جلوه اش با دیده‌ی‌موّمن سپرد 


نقد موّمن‌را عیاراست این‌جهان 


گیر او دا تا نه او گیرد ترا 


همچو می اندر سبو گیرد ترا 


دلدل(۱)۳ ندیشه‌ات طوطی پرست 


آن.که کامش آسمان پهناور است 


۱ - تعبیر کن متن چاپی وشاید تعمیر کن‌دراصل‌بوده و کاتب اشتباه کرده باشد . 
۲ - چنین‌است در متن یمنی سنك زوری و شاید هم روژی در اصل بوده و کاتب دچار 


اشتباه شده است . 


۳ - دلدل بضم هردو دال‌بمعنی خارپشت بزر گ سیخول وهم چنینامرعظیم وهمان‌اسب 


پااسترمشهوراست . 


رموز بیجودی ۹۷ 


احتیاج زندگی میراندش برزمین گردون سبر گرداندش 
نی قوای: ايوم: :نام وهای عون کرمداه ام 
تایب حق در جپان آدم" شود برعناصر حکم او محکم شود 
تنگی ات پپنا پذیرد در جهان کار تو اندام(۱) گیرد در جهان 
خویش دا برپشت باداسوار کن یعنی این جمازه‌راماهار(۲) کن 
دست رنگین کن زخون کوهسار جوی آب گوهر ازدریا برآر 
صدحپان‌در يك فضا پوشیده اند مپر ها در دذره‌ها پوشیده| ند 
از شعاعش دیده کن نا دیده را و انما اسزار نا فپمیده را 
ابش از خورشید عالم تاب گیر برقظای -اقروز از سلان گیر 
ثابت و سیاره‌ی گردون وطن آن خداوندان اقوام کپن 
اینهمه‌ای‌خواجه آغوش(۳) توا ند پیش‌خیز(>)وحلقه‌در گوش‌توا ند 
جستجو را محکم از تدییر کن انفس(ه) و آفاق‌را تسخیرکن 
چشم خود بگشا و در نکر نشگه زیر پرده‌ی صببا تگر 
تا نطیب از حکمت اشیا برد " ناتوان باج از توانایان خورد 
صورت حستی زمعنی ساده فنشت این کپن‌ساز از نوا افتاده نیست 
برق آهنگ‌است هشیارش زنند خویش را جونزخمه بر تارشزنند 


۱ - اندام گرفتن کادیعنی آراسته شدن‌کار وسامان گرفتن امور ؛ 

۲ - مهار چوب کوچکی‌است که‌درپر؛بینی‌شتر جای میدهند و دیسمان بآن می‌بندند و 
بطود کلی زمام وافسار چارپایان است درفارسی ماحارهم گفته شده است . 

۳ - آغوش ۰ کنیزوهمخوا به‌ودرم‌خرید گان آغوشی‌را گویند . 

- مراد از پیش خیزخدمشکار است . 

- انقی جمع‌نفس بسکون فا ۰ شخص و کالبد آدمی وجز آنرا گویند , [فاق نیزجیع 
افق است بمعنی کرانه‌ها و کشور حاست‌ومصود از آفاق بطود كلي کرانه ها , کشورها؛س‌زمین 
ها و مقصود از انفس نفوس میدمان است» 


۹4۸ 
ت وکه متصود خطاب انظری(۱) 
قطره‌گی کر خودفروزی‌محرم‌است 
چون بدریا در رود گوهرشود 


چون صبا بر صورت گلپا متن 
آنکه براشیا کمند | نداخت‌است 
حرف‌چون‌طایر بهپرو از آورد(۲) 
ای‌خرت لنگازره‌دشوار زیست 
همرهانت پی به‌منزل برده اند 


تو بصحرا مثل قیس اواده‌گی 


پس‌چرااین‌راه‌چون کودان‌بری 
باده اندر تالك وبر گل‌شبنماست 
جوهرش تابنده چون اخترشود 
وه انیر رم رن 0 
مر کب ازبرقو حرارت‌ساخت‌است 
نغمه را بی زخمه از ساز آورد 
غافل از هنگامه‌ی پیکارزیست 
لیلی معنی ز محمل برده اند 
ما اتیب سار 


علم اسما (۳) اعتبار آدم است 
حکمت اشبا حساد. آنماشت 


درمعنی‌آین که کمال‌حیات ملبه‌این است که‌ملتمثل‌فرد 


ا<.ساس‌خودی‌پید| کندو تولیدو تکمیل‌این احساس 


ازضرطروایات‌ملیه ممکن گردد 


ود کی را دیدی‌ای بالغ نظر 
ناشناس دور و نزديك آنچنان 
ازهمه ناهن مامك پرست 


۱ - تلمیح به‌آیات ق و ؛ 


وود از معنی خود بی‌خبر 
ماه را حواهه اکذ بر کر دیاز 


کر توش سک ور وتات 


۲ - مضمون اذمیرزا غالب است‌بهتنییرا لفاظ,مولاناقبالمعمولاهر کو نه‌اقتباسي‌را ذپل 


کداب‌توضیح‌فرموده ۰ 
۳ وعلم آدم الاسماء ؛ 


ساده و دوشیزه افکارش هنوز 
جستجو سرمایه‌ی پندار او 
نقش گیراین و آن اندیشه اش 
خی ازدنبال آ نگ کیرد :کی 
فکر خامش در هوای روز گار 
در بی تنصیر. هار بگذازوش 
قای ۰ اتف و زافکار تاو 
چشم گیرایش فند بر خویشتن 
یاد او با خود شناسایش کند 


سفته ایامش درین تار زرند 


گرجه هردم کاهد افزاید گلش 


این «من» نوزاده آغاز حبات 


نغمه‌ی بیداری ساز 


ملت نو زاده مثل طفلك است 
طفلکی از خویشتن نا آ گهی 
بسته با امروز او فرداش‌نیست 
چثم هستی را مثال مردم است 
گرم از رشتای حودوا اف 
گرم جون افتد بکار روز گار 
یر ارو ار از 


رموزبیخودی ۹۹ 


نغمه‌اش جز شورش ز نجیر نیست 
چون گپرپا کیزه گنتارش‌هنوز 
از چرا چون کی کجا گفتاراو 
غیر جوئی غیر بینی پيشه اش 
حان او آشفته می گردد بسی 
بر کشا ماننه "باز نو شکاد 
باز سوی خویشتن می آردش 
گل فشاند زرجك(۱) بنداد او 
دشتکی پرسینه‌می کو بد که«من» 
حفظ ربط دوش و فردایش کند 
وگو از یی يلك دیگر ند 
«من همانستم که بودم» دردلش 


حیات 

طفلکی کو در کنار مامك‌است 
توس را وک حالف و 
حلقه‌های روزوش‌درپاش نیست 
غیررا بیننده و از خود گم است 
تا سس تار خودی پیدا کند 
این شعور تاژه کردد ایذار 
سر گذشت خویش را می‌سازداو 


شانه‌ی ادراك او دندانه ریخت 


۱ - زرچك یك قسم بازی] تشفشا نیو آتشبازی اس که درهندمعمول استو پس از | نفجار کلها تي 


از آتش درست مي‌شود , 


قوم‌روشن ازسواد سر گذشت(۱) 
سزدکذشت او کر ازسادش رود 
شه‌ی بود ترا ای هوشمند 
ربط ایام است مارا پیرهن 
چیست تاریخاء وکا کی 

ارت ترا از خویفتن ]رکه کند 
روح را سرمایه‌ی تاب‌است این 
همچو خنجر بر فسانت می‌زند 
وه چه ساز جان نگار و دلبذیر 
شعله‌ی افسرده در سوزش انگر 
شمع‌او بخت امم را ک و کب‌است 
جشم پ رکاری که بیند رفته را 
پاده‌ی صد ساله در مینای او 
صید گیری کویدام اندر کشید 
ضبط کن تاریخ را پاینده شو 
دوش را پیوند با امروزکن 
رشته‌ی ایام را ۲ بدست 
سرزند از ماضی تو حال تو 
مشکنار خواهی(۲ )حیات لاژوال 


خودشناس آمد زیاد سر گذشت 
باز اندر نیستی گم میشود 
ربط ایام آمده شیرازه بند 
سوزنش حفظ روایات کپن 
داستانی فصه‌تی افسانه‌ئی ٩‏ 
آشنای رکادوت در کل 
جسم ملت‌را جواعصاب‌است‌این 
باز بر روی حپانت می‌زند 
تدای نهر تاد 
دوش در آغوش امروزش نگر 
روشن ازویامشب‌وهم‌دیش‌است 
پیش تو باز آفریند دفته را 
مستی پارینه در صهبای او 
طایری کز بوستان ما پرید 
از نفسپای رمیده زنده شو 
زندگی را مرغ دست آموزکن 
ور نه ول دی روز کو روش‌پرست 
رال ای را 
رشته‌ی ماضی ز استقبال و حال 


موح ادراك تسلسل‌زندگی است 
می کشان‌راشورغلخل‌زند گی‌است 


۱ ی ی ان ٩‏ 


۲ از خواعی مدن چاپي‌يهني بجای‌ار خواهی که آناشتماه کاتب‌اشت: 


رموز بیخودی اف 


درمعنیاینکه‌بقای‌نو ع آزامومت است و حفظ و احتر ام 


امو مت(سللاع است 


تعمهجیراز نقمه‌ی زن بان مد 
پوشش‌عریا نی‌مردان(۱) زن‌است 
عشق حق پروزده‌ی آغوش او 
وه آنازد بر وش کات 
مسلمی کورا پرستاری شمرد 
تيث! گربینی امومت رحمت‌است 
شفقت او شفقت پیغمیر است 
از امومت پخته تر تعمیر ما 
هست | گرفرهنگ تومعنی رسی 
گفت آن مقصود حرف کن فکان 
ملت‌ازتکریم ارحام است و پس 
از یت دم رفس سا 
از امومت پیچ و تاب جوی ما 
آندخ(>)رستاق(ه)زادی‌جاهلی 


۱ - هن لباسلکم ( یه عریفه) 


ان اقا موز بل تخر مه 
حسن دلجوعشق را پیراهن‌است 
این نوا از زخمه‌ی‌خاموش‌او 
ذکراوفرمودبا طیب‌وصلواة(۲) 
بیرهگی از تحکمت فر آن نبرد 
زانکه اورا بانبوت نسبت است 
سیرت اقوام را صورتگراست 
در خط سیمای او تقدیر ما 
اس مکنه اهاران با 
زیر پای امهات آمد جنان (۳) 
ور + کارزندگی خام‌است ویس 
انیت کم اس را 
موج و گردان وحباب جوی‌ما 
پست بالای سطبری (+) بد گلی 


۲ - حدیث مشهود در بارهٌ نماز وبوی خوش وزن . 

۳ - بهشت: زیر پای" هادر ان‌است . 

۶ - دخ مخفف دخت است . 

ه - رستاق‌زاده کنایه ازعامی‌وروستازاده است : 

ی بزرك . گنده . فربه در متن چاپی سطبر که هر دو صورت ستبر و سطبر 


تا 


نا تراشی پرورش نا داده ی 
دار الم آمومت رده عون 
هلت ار گیرد ز آغوشش بدست 
هستی ما محکم از آلام‌اوست 
وان تپی آغوش از پیکری 
فکراو از تاب مغرب روشن است 
بندهای ملت بیضا گسیخت 
شوخ چشم و فتنه زا آزادیش 


علم او بار امومت بر تتافت 


آگردجقمشس حلقه‌های تیل‌کون 
يك مسلمان غیور وحق پرست 
صبح ما عالم فروز ازشام‌اوست 
خانه پرورد نگاهش محشری 
ظاهرش زن باطن او نازن‌است 
تازچشمش عشوه‌هاحل کردهر بخت 
از ها ی شا اس 


برس شامش یکی اختر نتافت 


این گل از بستان ما نارسته به 


داغش از دامان ملت شته به 


لا اله گویان چو انجم‌بی‌شمار 
پا نبرده از عدم بیرون هنوز 
مضمر اندر ظلمت موحود ما 
شبلمی بربرگی گل ننشسته گی 
پردمت این لاله زار ممکنات 
قوم دا سرمایه ای صاحب‌نظر 


مال او فرزند های تندرست 


بسته چشم اند ظلام‌روز گار 
از سواد کیف و کم بیرون‌هنوز 
آن تجلی های نا مشود ما 
غنچه هائی از صبا نا خسته‌ئی 
امپات 


نیست از نقد و قماش وسیم‌وزر 


از خیابان ریاض 


تردما غ‌وسخت کوش‌وچاق‌و چست 


حافظ رمن اخوت مادران 


قوت قرآن و ملت مادران 


درمعنی این که‌سبدةالنساعفا طمالزهز اء اسوة کاملهایست 


برای‌نداع(اسلاع 


مریم از يك نسبت عیسی عزیز 
نور چشم رحمت لعالمن 
آنکه جان در پیک رگیتی دمید 
بانوی آن تاجدار هل اتی 
پادشاه و کلبه‌تی ایوان او 
هار مان مراک بر گار و 
آن یکی شمع شبستان حرم 
تا نفیند آتش پیکار و کین 
وان د کر مولای افرار خبان 
در نوای دوگ 0 از حسن 
تت رف رت هاو از مات 
مزرع تسلیم را حاصل بتول 
بپرمحتاجی‌داش آ نگونه‌سوخت 
نوری و هم آتشی فرما نبرش 
آن ادب پرورده‌ی صبرو رضا 
گریه های او زبالین بی‌نیاز 


اشگ او برچید جبریل اززمین 


۱ - اسوه نمونه وسرهشق . 
۲ - یعنی برای انفاق به يك 


از سه نسبت حضرت زهراعزیز 
آن امام اولن و آخرین 
روزگار تازه آگن آفرید 
مرتضی مشکل گشا شیرخدا 
بك حسام و يك زره سامان‌او 
مادر آن کاروان سالاد عشق 
حافظط جمعیت خیر الامم 
پشت پا زد بر سرتاج و نگین 
قوت بازوی احرار جپان 
ال حق حریت آموز از حسن 
جوهر صدق وصفا از امپات 
مادران را اسوه‌ی(۱) کامل‌بتول 
بایپودی (۲)چادر خودرافرخت 
گم رضایش . در رضای‌شوهرش 
آسیا گردان و لب قر آن‌سسا 
گوهر افشاندی بدامان نماز 


همچو شبنم ریخت برعرش‌برین 


یهودی محتاج چادر خودرافروخت . 


ای ردایت(۱) پرده‌ی ناموس ما 
طینت پاك توما را رحمت است 
کودلد ما چون لب‌ازشیر توشست 
می‌تراشد مپر تو اطوار (۲) ما 
برق ماکو در سحابت آرمید 
ای امن نعمت آکن حق 
دور حاضر ترفروش ویرفن‌است 
کود و یزدان نا شناس ادرالداو 
چشم او بیباك و نا پرواستی 
صید او آزاد خواند خویش‌را 
آب بند نخل جمعیت توگی 
از سرسود و زیان سودا مزن 
هوشیاز .از دستیزد روز گار 
این چمن‌زادان که‌پر نگشاده| ند 
فطرت تو جذیه ها دارد بلند 


تا حسینی شاخ تو بار آورد 
0 بگلزار آورد 


۱- ردا : چادر . 
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بتش گردیدمی 
سجده ها برخالك او پاشیدمی 


خطاب به‌مخدر ات اسلام 


ور نه گرد تن 


اطواد جلوید ومع ۳ 


تا تو سرمای‌ی فانوس ما 
قوت دین و اساس ملت است ‏ 
لا اله آموختی او رانخست 
فکر ما گفتاد ما کرداز ما 
برحیل رخشید و در صحراتبید 
در نفسهای تو سوزدین حق 
کاروانش نقددین را رهزن‌است 
نا کسان زنجیری پیچاك او 
پنجه‌ی مژگان او گیراستی 
کشته‌ی او زنده داندخویش‌را 
حافظ سرمایدی ملت توگی 
گام جز برجاده‌ی آبا مزن 0 
گیرفرزندان خود را درکنار .. 
زآشیان خویش دور افتاده‌اند ‏ . 


چشم هوش از اسوه‌ی زهر| مبند 


خلاصامئئوی 


3 ۰ 
در تفسیر سورةاخلاص 
قل‌هو ال اعد 


من شبی صدیق را دیدم بخواب 
آن امن الّاس (۱) برمولای‌ما 
همت او کشت ملت راچوابر 
>[ ای‌خاصه‌ی‌خاصان‌عشق 
پخته از دستت اساس کار ما 
گفت تا کی درهوس گردی‌اسیر 
اینکه‌درصد سیئه پیچد يك‌نفس 
رنگ او بر کن مثال او شوی 
آثکه نام تو مسلمان کرده‌است 
خویشتن را ترلدوافغان‌خوا نده‌ئی 
نامپا 
ای که تورسوای نام افتاده کی 
بایکی ساز از دوگی بردار رخت 
ای پرستاد یکی گر تو توئی 


تو در خودرا بخودپوشیده‌تی(۲) 


وارهان نامیده را از 


گلزخالدراه او چیدم بخواب 
آن کلیم اول سینای ما 
ثانی اسلام و غار و پدر و قبر 
عشق تو سرمطلع دیوان عشق 
چاره‌ثی فرما پی آزار ما 
آبو تاب‌ازسوره‌ی اخلاص گیر 
سری‌از اسرار توحیداست‌ویس 
در جهان عکس جمال اوشوی 
از دوگی سوی یکی آورده‌است 
وای برتو آنچه بودی‌مانده‌تی 
ساز با خم در گنر از جامپا 
از درخت خویش خا‌افتاده‌ئی 
وحدت‌خودرامگردان لخت لخت 
تاکجا_باشی سبق خوان‌دوتی 


در 9( آنچه بر ب‌چیده‌گی 


۱ آمن‌النای علی فی‌صحبته وماله ابوبکی (حدیت) 


۲ و هیده نیشن 


يك شوو توحیدرا مشهود کن 


گر به. اه الضمد دل, رسته‌گ 
پنده‌ی حق باده‌ی اسباب نیست 
مسلم استی بی نیاز از غیرشو 
پیش منعم شکوه‌ی اگردون مکن 
جون‌علی در ساز با نان شعیر(۲) 
منت از اهل کرم بردن جرا 
رزق خودرا از کف دونان‌مگیر 
گرچه باشی مور همبی بال‌وپر 
راه دشوار است سامان کم بگیر 
سبح اقلل‌من الدنیا (۵) شمار 
تا توانی کیمیا شو گل مشو 
بو علی 


ای شاسای متام 


(ه | (صمد 


برحصار خود شبیخون ربختی 
غائیش را از عمل موجودکن 
لذت ایمان فزاید در عمل 
مرده آن ایمان که نا یددرعمل 


از حد اسباب بیرون جسته‌گی 
زند گانی گردش‌دولاب(۱) نیست 
اهل عالم را سرا پاخیر شو 
دست‌خویش از آستن برون‌سکن 
گردن‌مرحب‌شکن‌خیبر بگیر(۳) 
نفتر لاو نعم (6) خوردن چرا 
بوسف‌استی خویش‌راارزانمکیر 
حاجتی پیش سلیمانی مبر 
در جپان آزاد زی آزاد میر 
از تعش‌حراً شوی سرمایه دار 
در جپان منعم شووسائل‌مشو 


جرعه‌ئی آرم زجام بو علی 


۱ - دولاب چرخ چوبی بادول وریسمان که با آن از چاه آب می‌کشند . 


۲ - تان‌شیر‌همان‌نان جواست ۰ 

۳ - اشاره بجنگ های صدراسلام و گشایش قلعه خیبر بوسیله علی علیه| لسلام‌است . 

4 - نعم حرف‌تصدیق بمعنی بلی و آری است ولاحرف نفی بمعنی نه وخیراست‌ولاد تم 
یعنی آری ونه در اصطلاحات صوفیه لاحرف نفی‌والا حرف اثبات است و آن لابد از کلمه‌مقدس 


ار ات 


(۰) اقلل‌من الدنیاتش‌حر] قول فاروق علیهالسلام است : 


خلاعه‌متنوی ۱۰۷ 
«پشت پازن تخت کیکاوس‌را سر بده ار رنه ناموس‌را» 


خود بخود آگرود در میخانه‌پاز 
پر تهی چیمانگان بی نیز 


قاید اسلامیان (۱) هارون رشید 
گفت‌مالك را که ای مولای‌قوم 
ای نوا پرداز گلزار حدیث 
لعل تاکی پرده بند اندریمن 
ای خوشا تابانی دوز عراق 
میچکد آب‌خضر (۳) از تاك او 
گفت مالك مصطفی راجا کرم 
من که باشم بسته‌ی فترالك او 
زنده از تقبیل (4)خالك یثربم 
عشق می‌گوید که قرمانم پذیر 
تو همی خواهی مرا آقا شوی 


آنکه‌نقفور(۲) آب‌تیغ اوجشید 
روشن از خال درت سیمای‌قوم 
از تو خواهم درس اسرارحدیث 
و دق وان تجللافت تخیر رن 
ای خوشا حسن نظرسوزعراق 
مرهم زخم مسیحا خالك او 
نیست جز سودای او اندر سرم 
بر نخیزم از حریم پاكٌ او 
خوشتراز دوز عراق آمد شبم 
پادشاهان را بخدمت هم مگیر 
بئده‌ی آزاد دا مولا شوی 
خادم ملت نگردد چاکرت 
در میان حلقه‌ی درسم _ نشین 


۱ - قاید اسلامیان مقصود هحارون الرشید خلیفه‌معروف عباسی است . 


۲ - نقفور امپراطور روم است که بکرات از هارون الرشید شکست‌خورد ۰ 
۳ - خضربفتح اول ودوم سبزوسیزه زار وبفتح اول و کسردوم یاکسراول و سکون دوم 


نام همان پیغمبرمعروف است که می گویند بزندگی جاوید سرفرود آورده و آب‌ حیات نوشیده 


است همین خضی است که زمانی مصاحب موسی بوده و گروهی از مردمان زیارتش را آرزو 
می‌کنند لازم بیاد آوری است‌که دد پیمبری خضراختلاف است , کسانی اورا پیغمبر و گروهی 
ویرا ولی قرار داده‌اند کویند تام وی از لحاظ تلفظ بفتح اول و کسر‌دوم افص است . 


4 - مراد از تقبیل بوسیدن وبوسه زدن است . 


ناز او اندازها دارد پسی 


بی‌نیازیر نک حق پوشیدن است 
علم غیر آموختی ‏ اندوختی 
ارجمندی از شعارش‌ می بری 
ازنسیمشی خالد توخاموش گشت 
کشت‌خودازدست‌خودویران‌مکن 
عقل تو زنجیری افکار غیر 
بر زبانت کنتگو ها مستما 
قمریانت را نواها خواسته 
باده می گیری بجام از دیگران 
آن‌نگاهش‌سرمازاغ البصر (۲) 
می‌شناسد شمع او پروانه دا 


رنگ‌غیرازیرهن شوئگیدن‌است 
روی‌خویش ازغازه‌اش (۱)افروختی 
من ندانم تو توئی یا دیگوی 
وز گل‌وریحان‌تبی آغوش گشت 
از سحابش گدیه‌ی‌باران مکن 
در گلوی تو نفس از تار غبر 
زجلا پور ادرف ها فان 
سروهایت را قبا ها خواسته 
جام هم یرای بوام از دیگران 
سوی قوم خویش باز آید ا گر 


راد 


نيك داند خویش و هم بیگانهرا 


«لست‌منی» (۳) گویدت‌مولای ما 
وای‌ما ای وای‌ما ای وای ما 


زند گانی مثل انجم تا کجا 
ریوی(4) از صبح‌دروغی‌خورده‌گی 
آفتاب استی یکی درخود نگر 
بریل خود ق ق نس 
تا کجا رخشی زتاب دیی‌آن 


هستی خود در سحر گم تا کیجا 
رخت از بای گردون برده‌گی 
از نجوم دیگران تابن مخر 
خاك بردی کیمیا در باختی 
سرسبك ساز از شراب‌دیگران 


۱ -غازه کلکونه وسر‌خاب‌که‌زنان بکونه خود می‌زدند ۰ 
۲ - مازاغ البصروماطفی (آیهشیفه) . 


۳ س یعنی از قوم‌من‌نیشت . 


6 - دیو مکر وحیلهوفریبو یر نگ‌دا کویئدا ‏ 


خلاصتمثنوی ۱۰۹ 
تا کجا طوف چراغ محفلی زآتش خود سوز | گردادی‌دلی 
چون نظردر برده‌های خویش باش می پر واما بجای خویش‌باش 
درجپان مثل حباب ای‌هوشمند راه خلوت خانه بر اغیار بند 
فرد فرد آمد که خودراواشناخت قوم‌قوم آمد که‌جز باخود نساخت 


از پیام مصطفی آنگاه شو 


فارغ از ارباب(۱) دون الشو 


بلد ولپ لد 


قوم تواز رنگ وخون‌بالاتراست قیمت يك‌اسودش صداحمراست 
قطره‌ی آب وضوی قنبري در بپا بر تر زخون قیصری 
فارغ ازباب‌وام واعمام (۲) باش همچوسلمان زاده‌ی اسلام پاش 
نکنه‌ئی ای همدم فرزانه بن شهد(۳) را در خانه هایلانه‌بن 
قطره ی از لاله‌ی حمراستی قطره‌گی از نر گس شهلاستی 
این نمی گوید کهمن ازعببرم(4) آن‌نمی گوید من‌از نیلوفرم 
ی شید ما ایقان: آبزاهیمی: است 
زکرمت زا جزو ملت کرده‌تی رخنه در کار اخوت کرده‌تی 


در زمین ما کی ريشه ات 
هست‌نامسلم هنوز اندیشه‌ات (۵) 

۱ - اریاب بکسی بای ارباب خوانده‌میشود , 

۲ - مراد نفی‌خون وخویشاوندی اس که یاوه و بیه‌وده وفریب‌است ازسلمان‌علیه| لسلام 
شجره و نسیش را پرسید ند : فرمود ؛ من‌سلمان پسراسلامم سلمان این اسلام و آئین خودرا 
پدرو اسبابآفرینش خود تامید . 

۳ - شهد را در کندوی عسل په‌بین ۰ 100 

۶ - عبهر ؛ ترکس یاسمین است . 

ه - هیهات که معثی این کلام بلند فهمیده شود تسب پرستان در اصول‌اخوت رخنه 
کرده‌اند . واصولاخوت نیز رخنه‌در کار آنان می‌کند و آنان را از وطن‌بیکران مسلمین ریشه 


کن‌می‌سازد زیر اندیشه‌ات پاك ومطهر نشده وراه بدبسوی اندیشه نبسته وغسل پاکی اندیشه :؛ 
فده این 


ابن مسعود آن‌چراغ افروزعشق 
سوخت از مرگ برادر سینه اش 
گریه‌های خویش را پایان‌ندید 
«ای دریغا آن سبق خوان نیاز 


1۳ آن سرو سپی بالای من 


چسم وجان او سرا پاسوزعشق 
آب گردیداز گداز آئیثه اش 
درغمش‌جون‌مادر ان‌شیون کشید 
یار من اندر دبستان نیاز» 


در ره عشق ‏ نبی همپای من» 


«حیف او محروم در بار نبی 


چشم من روشن ز دیداد نبی» 


نیست از روم و عرب پیوندما 
دل به‌محبوب حجازی(۱) بسته‌ایم 
رشته ما يك تولایش پس است 
مستی او تا بخون ما دوید 
عشق او سرمایه‌ی جمعیت است 
عق در جانوسیدرپیکراست 
عشق ورزی ازنسب باید گذشت 
امت او مثل‌او نور حق است 


«نور حق را کس نجوید زادو بود 


پیش ی ۱ 
زین جپت با یخد گر پیوسته‌ايم 
چشم‌ما راءکیفصیبایش بس‌است 
کینه راآتش زد و نو آفرید 
همچو خون | ندرعروق‌ملت‌است 
رشته‌یعفقازنسب محکم‌تر است 
هم زایران وعرب باید گذشت 
هستی ما از وجودش مشتق‌است 
خلعت‌حق را جه‌حاحت‌تارو بود»(۲) 


ه رکه پا در بند اقلیم وجداست 


بی خبرازلم یلد لم یولداست(۲) 


۱ - محبوب‌حجازی مراد سر آمد محبان عالم پیغمبر اسلام محمدین عبدالّ است . 


۲ات راز ولا نار حلان اند وی رات 


۳ تا کنون هیچ اندیشه زائیده‌وپر‌تو اندازی چون سحاب برق زای فکرمولانایلاهور 


ازبرهوت لمیلد ولم یولد چنین فرزندی نزاده است . 


0۰ 


و یکن ‏ له کفو[ احد 


مسم چشم ازجهان بر بسته جیست؟ 
لاله ی کو برسر کوهی دمید 
اب اوتشلهی کیرد به بر 


آسمان ز آغوش خود نگذاردش 


فطرتین‌دل بحق پیوسته‌جیست؟ 
گوشه‌ی دامان کلخن ندنک 
از نس های نخستین سحر 


کوکب وامانده‌گی پنداردش 


بوسدش اول شعاع آفتاب 


شبنما زچشمش بشوید گردخواب 


رشته‌گی بالم یکن باید قفوی 
آنکه ذاتش‌واحد است‌ولاشريك 
مومن بالای هر بالا تری 
خرقه‌یلانحز نوا (۱) اندربرش 
می که بار دو عالم دوش او 
برغو(۷) تندرمدام افکنده گوش 
پیش باطل تیغ و پیش‌حق سپر 
در کره صد شعله دارد اخگرزش 
در فضای این حبان های و هو 
عفووعدل و بذل و احسانش عظیم 
ای ماخ ار 
در گلستان با عنا دل هم صفیر 


تا تو در افوام بیپمتا شوی 
بنده اش هم در نسازد باشريك 
غیرت او بر تتابد همسری 
اتتم الاعلون تاجی بر سرش 
بحرو بر پرورده‌ی آغوش او 
برقا گر دیزد همی گیردبدوش 
امرو نهی او عیار خیر و شر 
زندگی گیرد کمال‌ازجوهرش 
نغمه پیدا نیست جزتکبیر(۳)او 
هم بقهر اندر مزاج او کریم 
سوز او در رزم ها آهن گداز 
در بیابان‌جره(ع) بازصید گیر(ه) 


۱ - ولاتهنواولاتحز‌نوا وانتم الاعلون الخ (آیه شریفه) . 


۲ غو رجوع بصفحات قبل . 
۳ - تکبیریاد کردن خداوند الا کبر گفتن 


است : 


> - چره بفتح اول و فتح رای‌مشدد جانورنراءم از پرنده وچر نده بمعثی جلد وچابيك 


دلیروژود گیرهم آمده است . 


صفیر‌صوت ممتد یاسوت وصوت ممتدی که خالی از حروف عجاباشد : 


۲ 
زیر گردون می نیاساید دلش 
طایرش منقار بر اختر زند 
تو به پووازی پری ت و ده 
خوارٍ از مهجوری قر آن‌شدی 


ای چو. شبام بر زمین افتنده تّی 


بر فلك گیرد قراد آب و گلش 
آنسوی این کهنه چنبر پر زند 
کرمك‌استی زیر خالد آسوده‌گی 
شکوه سنج کرادش دود ان‌شدی 
در . پغل داری کتاب زنده‌گی 


و 
رخت بر دار و سر گردون فکن 


عرض‌حال‌مصنف بحضور رحمهاللعالمین 


ای ظبور تو شباب زندگی 
ای زمن از پار گاهت ارجمند 
ششجهت روشن زتاب روی تو 
از توبالا پایمی این کاگنات 
در جپان شمع حیات افروختی 
نی میانانابود عسیپا یه 
تادم تو آتشی‌از گل (۱) گشود 
خ وا گرا 
تا مرا" افتاد بر رویت نظن 
عشق‌درمن آتشی افروخت‌است 
ی ی 
از غم پنهان‌نگفتن مشکل است 
مسلم از سر نبی بیگانه شد 
۱ - کل بک سکاف . 


جلوه‌ات تعبیر خواب زند گی 
آسمان از بوس‌ی بامت بلند 
تردوتاجيك و عرب هندوی تو 
فقرتو سرمایه‌ی این کائنات 
پنی کات را توا کی ام 
پیکران این سرای آب و گل 
توده های خالك را آدم نمود 
یعنی از نیروی خویش | گاه‌شد 
از آب و ام گشته‌گی محبوب‌تر 
فرصتش بادا که جانم‌سوخت‌است 


آن جراخ خانه‌ی ویران من 


باده درمینا نبفتن مشکل است 
باز این بیت الحرم بتخانه شد 


از منات ولات و عزی‌وهبل (۱) 
شیخ ما از برهمن کافزتراست 
رخت هستی ازعرب برچیده تی 
شل(۲) زبرفان عجم اعضای او 
و ار از ال مریگ 
نعشش از پیش طبیبان برده‌ام 
مرده بود از آب‌حبوان گفتمش 


داستانی گفتم از یاران نجد - 


محفل از شمع نوا افروختم 
گفت برمابنددافسون فرنگک 
ای‌بصیری‌را -ردا بخهنده‌گی (4) 
ذوق حق ده این خطا اندیش‌را 
گردلم آئین‌ی بی جوهراست 
ای فروغت صبح اعصار و دهور 
پرده‌ی ناموس فکرم چال کن 
تنگک کن رخت حیات اندربرم 
سین کشت ,نا بسامانم مکن 


زانکه او راسومنا آندرس‌است 
در خمستان عجم خوا بیده‌ای 
شزد تزآزاشکه او< صپباکااو 
سینه‌اش فارغ زقلب زنده‌تی 
مصطفی آورده‌ام 
سری از آسراز قزآن کمن 


تکبتی آوردم از بستان‌نجد 


در حور 


قومٌ را رمز حیات آموختم 
هست‌غوغایش‌زقا نون (۳)فر نگ 
پربط سلما مرا 
اینکه نشناسد متاع خویش‌را 


بخشنده ی 


وربحرفم غیر قر آنمض است 
چشم تو بیننده‌ی ما فی‌الصدور 
این خیابان را زخارم ال کن 
ال ملت وا نگیداد از,شرم 
بپره گیر , از ابرنیمانه مکن 


۱ -بتان باز نشسته‌خانه کعبه‌ا ند که حنوز پس از چهارده قررن مواجب باز نشستگی خود را 
از خزانه دستار بندان مدعی دریافت میدارند . 
۲ - شل یشم اول تم وهماف شل است بمعنی مصطلح وبفتح شین وتشدیه لام نی کی 
که‌دستش ممیوب و بیکاره باشد بمربی شل گویند ۰ 
۳ - قانون يك‌نوع سازبادی درقدیم‌بوده واین ایهام لطیفی اشت . 


ع - تلفظ این بیت ددفادسی جزاین نیست واما اشاره: به قصیده بصیری‌شاعر مشوور عرب 
است . (امن تذکرجیران بذی سلم‌الج) اوبزر گترین صله‌ای که درعالم شاعری گرفته شده 
دریافت داشته و ردای پیغمبی را بعنوان صله‌در پافت‌داشتهاست , ِ 


خشک گردان باده درانگورمن 
روزمحشر خوار و رسوا کن‌مرا 
گر در اسرار_قرآن سفته ام 
ایکه‌ازاحسان‌تو نا کس کس‌است 
عرض کن پیش خدای عزو <ل 
دولت جان حزین بخشنده ی 


زهر ریزآندر می کافور من 
بی‌نصیب از بوسه‌ی پا کن‌مرا 
پاسلمانان اگر حق گفته ام 
يك دعایت مزد گفتارم بس‌است 
عشق من گردد هم آغوش‌عمل 
بهره‌گی از علم دین بخشنده‌تی 


در عمل پاینده تن گردان مرا 


آب نیسانم گهر گردان‌مرا(۱) 


رخت جان تا در جپان آوردهام 
همچو دل در سینه‌ام آسوده‌است 
از پدر تا نام تو آموختم 
تافلت دی به رن سارد ما 
آرژوی من جوان ترمی‌شود 
این تمنا زیرخاکم گوهراست 
مدتی با لاله رویان ساختم 
باده ها پاماه سیمایان زدم 
برقها دقصید گرد حاصلم 
این‌شرآب ازشیشه‌ی‌جانم نریخت 
عقل آذر بیشه‌ام زنار بست 


سالپا بودم گرفتار .شکی 


۱ آهین» 


۲ مرغوله پیج وتاب موی ؛ 
همان جعد گیسووپیچیده گیسوهاست . 


آرزوی دیگری پرورده ام 
محرم از صبح حیاتم. بوده است 
آتش افروختم 
در . قمار زندگی, بازد . مرا 
این کپن صهبا گران‌ترمی‌شود 
درشیم تاب همین يك‌اختر است 


این ارزو 


عشق با مرغوله مویان باختم 
بر چراغ عافیت دامان زدم 
رهزنان پردند کالای دلم 
این‌زرسارا (۲) ز دامانم نریخت 
تقش او در کشور جانم‌نشست 
از دماغ خشك من لا ینفکی 


زلف پیچیده . مجعدو پیج وتاب موی‌است» واینجامراد 


۳ - سارا : حالس - زیده ت بیخش ‏ 


حرفی از علمالیقین ناخوا نده م 
ظلمتم از تاب حق بیگانه بود 
این‌تمنا در دلم خوابیده ماند 
آخر از پیمانه‌ی چشمم چکید 
ای زیاد غیر تو جانم هی 
زندگی‌را از عمل سامان نبود 
شرع وتان اظهای_ آومیمض] 
هبت شان رحمتت گیتی نواز 
مسلمی از ما سوا بیگانه‌ئی 
حیف چون‌او را سر آیدروز گار 
از درت خیزد ا گر اجزای من 
فرخا شپری که تو بودی در آن 
«مسکن یاراست و شپر شاه من 


ک و کیم را دیده‌ی بیدار بخش 


۱۹۵ 
ی آباد حکمت مانده‌گی 
شامم از نور شفق بیگانه‌بود 


در صدف مثل گپر پوشیده‌ما ند 
در ضمیر من نواها آفرید 
برلبش آدم اگر فرمان دهی 
پس مرا این آرزوشایان نبود 
شفقت نو جرأت: افراید: مرا 
آرژو دارم که‌میرم درحجاز(۱) 
تا کجا زناری بتخانهگی 
پیکرش را دیرگیرد در کناد 
وای امروزم خوشا فردایمن 
ای‌خنك‌خا کی که آسودی‌در آن 
پیش ‌عاشق این بودحب! لوطن»(۲) 
مرقدی در سایه‌ی دیوار بخش 


فلس فش پستگی پیدا کند سیماب من 
دیده‌ئی آغازم انجامم نگر (۲) 


۱ - عشق اندیشه و آرمائی را که مولانای بزرك در آن فروشدتبدیل بحجاز کرد وخاك 
حجاز را یمدفن مولانا وصل کردواین لطیفه ایست که‌نسل‌های آینده آسان درك میکنندتا نینداری 
که آرژو والتماس چنو مردی بی‌جواب مانده است . وتشکیل دولت مستقله پا کسدان که چند 
قیفوت عون انسام با فاعدی اییت یر ارووعت خر کید زیت باکسعان خوو فان 
جدیدی‌است که پیکرمردی چون محمد علی جناح علیه‌السلام را در آغوش گرفته‌است . 

۲ - بیت از مولانای دومی است واین دمزی اذحب الوطن است . 

۳- انجامی خوشتر از تشکیل يك دولت بزرك و ءستقل و هشتاد میلیو نی‌مسلمان ینام 
پا کستان نیست که طراح ومعمار اصلی آناندیشه پاك وخلاق و دوربین مولانا محمد اقبال بود 
ا کی چه‌خود آن را ندید به تعبیر این فقیر‌مسود این‌سطوریا کستان حجاز تازه‌ثی‌است‌که در تازدثی 
بروی ما گشوده ومولانای عزیز نقش [نرا ب‌دیوار زما نه‌خوانده‌بوده‌است - 


رتم 


ز بروندر گذشتم _ زدرون‌خانه گفنم 
سخنی نگفته‌لیر " چچه‌قلندر ان گفتم 


| سالانتشار ۳ 
بخو انند کتاب 
می‌شود پرده‌ی چشمم بر کاهی گاهی دیده‌ام هردو حپان رابنگاهی گاهی 
وادی عشق بسی دور و دراز است ولی طی شود جاده‌ی صدساله بآمی گاهی 
درطلب کوش و مده دامن امید زدست دولتی هست که یابی سر راهی گاهی 


دعا 
یا دب درون سینه دل با خبر بده در یاده نشثه‌را نگرم آن نظر بده 
این‌بنده را که‌بانفس‌دیگران‌نزیست پث اه خانه زاد مثال سر بده 
سیلم مرا بجوی تنك مایه‌ئی‌مپیج جولانگهی بوادی و کوه و کم‌بده 
سازی | گرحریف یم بیکران مرا با اضلراب موج سکون گپربده 
شاهین من بمید پلگنان گذاشتی ‏ ۰ ۰ همت‌بلند وچنگل(۱)ازین‌تیزتریده 
رفتم که طایران حرم را کنم شکار تیری که نافکنده فتد کار گربده 


خاک به نور نغمه‌ی داود برفروز 
هرذره‌ی مرا پر و بال شرر یده 
٩‏ ب چنگل بفتج اول و ضم سوم همان چنکال است . 
۱۹۹ 


درون سینه‌ی ماسوز آرزو ز کجاست؟ 


ان فنم‌این که‌جهان‌خالدوما کف‌خا کیم 


نگاه ما نکزیان : اکیکشان اافتد 


غزل س‌ایو نواهای رفته باز آور 
کته کم و بتخانه و کت را 
نگی که دل زنوایش بسینه‌می‌رقصد 


هه 


عشق‌شور انگبزر | هر جاده در کوی تو برد 
بر تلاش خود چه می‌نازد که رهسوی‌تو برد 


سبو زماست‌ولی باده‌درسو ز کجاست ؟ 
به‌ذره‌ذره‌ی‌ما درد جستجوز کجاست 1 
جنون‌ماز کجاشورهای وهوز کجاست؟ 


باوهتتکلان خرف دل‌نواز آوز 
هزار فتنه از آن چشم نم‌باز آور 
پیاله ی 
مثی که‌شیشه‌ی جان‌رادهد گداز آور 


بجوانان نو نیاز آور 


به نیستان عجم باد صبحدم تین است 


شراره ی که فرو می‌چکه زساز آور 


ای که زمن فزوده‌تی گرمی آمونالهرا 
بادل ماچها کنی‌تو که بباده‌ی حیات 
غنچه‌ی‌دل گرفتهرااز تفسم گره گشای 
می گذردخیال‌منازمهو مپرومشثری 


ز نده کن ازصدای‌من خالهز ارسا لهرا 
مستی شوق می‌دهی آبو گل‌پیالهرا 
تازه کن از سیم من داغ‌درونلالهرا 
توبکمین چه خفته‌ای‌صید کن ینغ | هرا 


خواجه‌ی من نگاه دار آبروی گدای‌خویش 
آنکه ز حوی دیگران پر :نکنه پیاله را 


۱۷ 


نزديك ترارجان باتوی و 
دربوی گل آمیزی‌با غنچه‌در آویزی 
وقت‌استکه‌درعالم نقش‌د گرانگیزی 
تسکین‌جنونشکن‌با نشتر چنگیزی 


این‌طرهی‌پیچانر ادر گردنم او 


وه 


ازمعت عبار ماس باله براتص ی 


در موج صبا پنهان دزدیده‌بباغ آگی 
مفرب رتوبی‌کانه مشرق همهاقسانه 
اکن که یس داردسودای اتکی ۶ 
من‌بنده‌ی بی‌قیدم‌شاید که گریزم باز 
جر ناله نمی‌دانم گویند غزل خوانم 
این چیس تکهچون‌شینم بر-ینه‌ی‌من‌ریزی 
من| گرچه‌تیره‌خا کم‌دلکیست‌برلدوسازم بنظاره‌ی جمالی چو ستاره دیده بازم 
به‌هوای زخمه‌ی تو همه نالهی خموشم تو باین مان که شاید زنوافتاده سازم 
بضمیرم آن‌چنان کن که ز شعله‌ی نوائی دل خا کیان فروزم دل نوریان گدازم 
تبو تاب فطرت ما ز نیاز مندی ما توخدای بی نیازی نرسی بسوز وسازم 
یکسی‌عیان نکردم ز کسی‌نبان نکردم 


غزلآ نچنان سرودم که برون‌فتادرازم 


بصدای درد مندی بنوای دلیذیری 
توبروی‌بی نوائی‌در آنجپان گشادی 
زنگاه سرمه‌ساگی بدل وجگررسیدی 
بنگاه نارسایم چه بپار جلوه دادی 


خم زندگی گشادم بجهان تشنه‌میری 
که‌هنوز آرزویش نه دمیده‌درضمیری 
حه نگاه‌سرمه‌ساگی‌دو نشانه زدیه‌تبری 


که بباغ وراغ‌نالم چوتندرو نوصفیری 


چه‌عجب! گردوسلطان به‌ولایتی نه گنجند 

عجب‌این که‌می نگنجدبدوعا لمی‌فقیری 
برس کفرودین‌فشانرحمت‌عام‌خویش‌را ند نقاب بر گشا ماه تمام خویش را 
زمزمه‌ی کپن‌سا(۱) گردش‌باده‌تیز کن باز به بزم‌ما نگر آتش جام‌خویشرا 
دامز گیسوان‌بدوش زحمت گلستان‌بری صید جرا نمی کنی طایر بام‌خوش‌را 
ریگ‌عراق منتظ کشت حجاز تشنه کام خون حسن باز ده کوفه وشام‌خویش‌را 


۱ - کهن س‌ایمتن‌چاپی 


تا بحرم شناختم راه و مقام خویش دا 


ناله باستان دیر بیخبرانه می‌زدم 
قافله‌ی بپار را طایر پیش رس نگر 
آنکه بخلوت قفس گفت‌پیام‌خویش‌را 
نوای‌من از آن‌پرسوزو بیباكوغم| نگیزست بخاشا کم شرارافتاد وباد صبحدم‌تیزاست 
ندارد عشق سامانی و لیکن تیشه‌ئی دارد خراشدسینه‌ی کمسارو پالا زخون‌پرویناست 
مرادر دل‌خلید این تاد از مرد ادادانی زمعشوقان نگه کاری‌تراز حرف دلاو یز است 
ببالینم بیا یکدم تن بکن درد مپجوری تهی پیمانه‌ی بزم ترا پیما نه‌لبریزاست 
نسیمش تین تررمی‌سازد وشبنم‌غلطریزاست 


اشارتهای‌پنهان خانمان برهم زند لیکن مرا آ نفمزهمیباید که‌بیبالكاست‌وخونریزست 


به بستان جلوه‌دادم آتش داغ جداگی را 


نشیمن‌هردورادر آبو گل لیکن‌چهراذاستاین ۰ خرد راصحبت گل‌خوشتر آید دل کم آمیز است 
مراشکین که دوهندوستان دای هیا بینی 


برهمن‌زاده‌تی رمز آشنای‌رومو تبریزاست 


دل ودیده‌تی کندازم همه لذت نظاره 
تو بجلوه ذرنقابی که نگاه برنتابی 
جه شود | گرخرامی بسرای‌کاروانی 
غزلی زدم که‌شاید بنوا (۲)قرارم آید 
دلز نده‌گی که دادی به‌حجاب‌در نسازد 


همه پاره‌ی دلم را زسرور او نصیبی 


چه گنه | گرتراشم صنمی‌زسنگ‌خاره 
مهمن| گر ننالم توبگود گرچه‌چاره 
کهمتاع ارو نش(۱)دلکیاست پاره‌پاره 
تپ‌شعله کم کرو کف ارو 
نگپی‌بده که بیند شرری‌بسنگ خاره 


غم خود چسان نهادی‌بدل هزارپاره؟ 


۱ - ناروا و ناروان چیرنایسند وپول‌قلبرا گویند . 


۲ - نوا آواز و آحنك و نغمه‌نام آهنکی‌در موسیقی ایرانی و بمعنی‌سروسامان و بقرار 


آمدن نیز می با شد. 


گرچه شاهین خردبرسر پروازی هست 
آنچه از کار فرو بسته گره‌بگشاید 
تاب گفتاز ا گر هست شناسا؛ٌ 
گرچه صد گونه‌بصد سوزمراسوخته ند 


مرده خاکیم وسزاوار دل زنده شدیم 


نیست 


شعله‌ی‌سینه‌ی‌من خانه فروز است ولی 


۳ و ری رخا ین گنحم 


صنت فه تمامی که گذشت برستاره 


اندرین بادیه پنهان قدر اندازی‌هست . 
هستو درحوصله‌ی زمزمه‌پردازی‌هست 
وای آن‌بنده که در سینه‌ی اوزازی‌هست ۰ 
ای‌خوشا لذت آن‌سوز که‌هم‌سازی‌هست 
این‌دل زنده (۱)وما کارخداسازی‌هست . 


شعله‌بی‌هست که هم خا نه براندازی‌هست 


تکیه برعقلجپان بن‌فلاطون نکنم(۲) 


در کنارم‌دلکی شوخ و نظر باژی هست 
این‌جهان‌چیست‌صنم خا نه‌ی‌پندارمن‌است ‏ جلوه‌ی او گرو دیده‌ی بیدار من‌است 
همه آفاق‌که گیرم بنگاهی او را حلقه‌ئی‌هست که‌از گردش‌پر گارمن‌است 
هستی و نیستی از دیدن و نا دیدن‌من چه زمان وچهمکان‌شوخی‌افکارمن است . 
ازفسون کاری‌دل‌سیروسکون‌غیب‌وحضور ‏ این که‌غماز(۳)و گشاینده‌ی‌اسارمن است 


آن‌جبان ی که درو کاشته را می‌درو ند 


ساز تقدیرم و صد نغمه‌ی پنپان دارم 


ای‌من ازفیض‌توپاینده نشان تو کجاست ؟ 


نورو نارش همه از سبحه و زنار من‌است 


هر کجا زخمه‌ی | ندیشه رسدتارمن‌است 


این‌دو گیتیادررماست جبان‌تو کجاست ؟ 
۱ - ز نده‌ومایعتی و اوعطفءین‌متن‌چا پی‌است . 
۲ - اشاره است‌بمقیده افلاطونیان جدید که بااشاره به معل افلاطون وتأویل وتفضسیر ‏ 


آراء اوعقل را تن ]هلح تیایتوز لد توالت نرمولانای تج یتیاس عقل 


زبورعجم ۱۳ 


فصل‌بهاراین‌چنن بان هزار این‌چنین 
اشگ‌چکیدهام ببن‌هم به‌نگاه‌خودنگر 
بادبپار دا بگو پی بخیال من برد 
زاده‌ی باغ و راغ دا از نفسم طراوتی 
عالم آت و خالارا برمحك دلم بسای 
دل‌بکسی نباخته با دو جپان نساخته 


چبره گشا. غزل‌س! .بادهبیااین چنین 
ریزبه نیستان من برقوشراراین‌چنن 
وادی و دشترادهد نقش‌و نگاراین‌چنین 
درچمن توزیستم با گل و خاراینچنین 
روشن‌وتار خویش را گیرعیار این‌چنن 


من‌بحضور تورسم . روز شمار این‌چنین 


فاخته‌ ی کپن‌صفبر نالهی‌من‌شنیدو گفت 


کس نهسروددرچمن نغمه‌ی‌پاراین‌چنین 


برون کشید زپیچال هست و بود مرا 
تبید عشق و درین کشت نا بسامانی 
ندانم اینکه نگاهش چهدیددرخا کم 


جا نی از خس و خاشالددرمیان| نداخت 


جه عقده ها که مقام رضا گشود مرا 
هزار دانه فرو کرد تا درود مرا 
تفس نفس بعیار زمانه سود مرا 


شراره‌ی دلکی داد و آزمود مرا 


له گیرتز دستم که رفت کار از دست 


کرشمه بازی ساقی زمن ربود مرا 


خیزو بخالهتشنه‌ئیباد‌ی زند گی‌فشان 
خیکع تپی‌سوحلقه‌ی خودفرامشان 


فکر گره گشاغلام دین بروایتی تمام 


هردو بمنزلی روان هردو امیر کاروان 


آتش خود بلندکن آتش‌مافرو نقان 
مدرسه‌ی بلند بان بزم‌فسرده آتشان 
زا نکهدرون‌سینه‌هادل‌هدفی‌است‌بی‌نشان 
عقل بحیله می‌بردعشق‌برد کشان کشان 


عشق زپا در آورد خیمه‌ی‌ثش‌جهات‌را 
دست دراژ کب تاب‌طناب کپکشان 


توباین گمان که شاید سر آستانهدارم 
شرر پریده‌رنگم مگذر زجلوه‌ی‌من 
نکنم د گر نگاهی بدرهی که‌طی‌نمودم 


بطواف خانه کاری بخدای‌خانه‌دارم 
که بتاب‌يك دو آنی تب‌جاود نهدارم 


بسراغ صبح فردا روش زمانه دارم 


۱۳۲ کلیات اقبال 


ِ سفیئه دارم نه سر کرانه دارم 
شرری‌فشان: لیکن‌شرر ی که‌وا نسوزد که هنوز نو نیازم عم آشیا نه دارم 
بامیداین کهروزی‌بشکار خواهی آمد زکمند شپریاران رم آهوانه دارم 
تو اگ رکرم نمائی بمعاشران به بخشم 
دو سه جام دلفروزی ز می شبانه دادم 


نظر به راه تفینان سواره می گنرد مرا بگیر که کارم زجاره‌م ی گنرد 
بدیگران‌چه‌سخن گسترمزجلوه‌ی‌دوست بيك نگاه‌مثال شراره می‌گذرد 


جنانکه عشق بدوش ستاره‌می گنرد 


رهی بمنزل آن ماهسخت‌دقواراست 
که ناولك نظر ما زخاره می گذرد 


زپرده‌بندی گردون‌چه‌جای‌نومیدیست 


یمی‌است‌شینم‌ما کهکشا نکناره‌ی‌اوست بيك‌شکستن‌موح از کناره‌می گذرد 
بخلوتش چورسیدی نظر باو مگشنا کهآ ندمیست کهکار از نظاره‌میگذرد 


من از فراق چه نالم که ازهجومسرشگ 
ز راه دیده دلم پاره پاره می‌گذرد 


برعقل فلك پیما ترکانه شبیخون‌به يك ذره‌ی درد دل از علم فلاطون به 
دی‌مغبچه‌تی‌بامن اسرارمحبت گفت اشگی که‌فروخوردی ازباده‌ی گلگون به 
آن‌فقر که بی‌تیفی‌صد کشوردل گیرد از شو کت دارا به ۰ از فر فریدون‌به 
در دیرمغان آئی مضمون بلند آود در خانقه صوفی افسانه و افسون‌به 
در جوی روان ما پی منت طوفانی يك‌موج| گ رخیزد آن‌موجزجیحون به 
سیل ی که تو آوردی درشپر نمی گنجد این‌خانه با ندازی درخلوت‌هامون‌به 


اقبال غزل خوان راکافر تتوان گفتر. 
سودا بدماغش زد از مدرسه‌بیرون به 
آرژو 
یامسلمان‌رامده‌فرمان که‌جان‌بر کف‌بنه یادرین‌فرسوده پیکرنازه‌جانی آفرین- 
یا چنانکن یاچزن 


زبورعجم ۱۳۳ 


یا برهمن‌را بفرما نوخداو ندی‌تراش(۱) 
یا چنانکن یاچنین 
باد گر آدم»که از ایلین باشد »کمترلد:: ‏ یادگرابلیس بپزامتحان عقل و دین 
یا چنانکن‌یا چنن 
یا جهانی تازه ی یا امتحانی تاژه‌گی ‏ می‌کنی‌تاچندباما آ نچه کردی‌پیش‌ازین 
یا چنانکن یاچنین 
فقربخشی باشکوه خسرو پرویز بخش . يا عطا فرما خرد بافطرت‌روح‌الامین 
یا چنانکن یا چنین 
یا بکش(۲)درسینه‌ی‌من آرزوی انقلاب یاد گر گون کن نهاداین‌زمان‌واین‌زمین 
یا چنانکن یا چنین 
جه جه جه 
عقل‌هم عشق است و ازذوق نگه بیگا نه نیست "لیکن‌این‌بیچارهرا آن‌جرأت رندانه‌نیست 
گرچه‌می‌دانم خیال منزل‌ایجادمن است در سفراز پا نشستن همت مردانه نیست 
هرزمان يك تازه جولانگاه‌میخواهمازو تاجنون‌فرمای‌من گویدد گرویرا نه‌نیست 
باچنن زور جنون پاس گریبان داشتم 
درجنون از خود نر فتن کارهر دیو| نه نیست 
سوزو گداز زندگی لذت جستجوی تو ‏ راء چو مار می گزد گرنروم بسوی‌تو 
سینه کفادهجبر کیل از برعاشتان گذشت تا شرری ‏ باو فتد آتش .آرزوی تو 
هم بپوای جلوه‌ئی پاره کنم حجاب را هم بنگاه نارسا پرده کشم بروی تو 
من بتلاش تو روم يا بتلاش‌خودروم عقل‌ودل و نظرهمه گم‌شدگان کوی‌تو 
از جهن تورسته ام قطره‌ی‌شبنمی به‌بخش 
خاطرغنچه واشود کم نشودزجوی تو 
۱ - طبتهعا لم‌وروحا نیو بلندوارجمند درهندوستان ۰ 
۲ - بکش بضم کاف‌است ۰ 


۱ کلیات اقبال 


درین محف ل که کاراو گذشت‌ازباده وساقی ندیمی کو که درجامش‌فروریزم‌می‌باقی 
کس یکوزهر شیر ین‌میخورد ازجام زدینی می تلخ‌ازسفال من کجا گیرد به تریاقی 
شرارازخالمن‌خیزد کجا ریزم کر اسوزم غلط کردی که‌درجانمفکندی‌سوزمشتاقی 
مکدر کردمغرب‌چشمه‌های علم‌وعرفا ترا جهان‌راتیره‌تررسازدچه‌مشاتی(۱ )چه‌اشراقی 
دل گیتی انا لمسموم اناالسموم‌فربایش خردنالان که ما عندی بتریاق ولاراقی 
چهمالائی‌چه‌درویشیچه‌سلطا نی‌چه‌دربانی فروغ کار می جوید بسالوسی و زراقی 

ببازاری که‌چشم‌صیر فی‌شوراست‌و کم نوراست 

نگینم خوار تر گردد چو افزاید به براقی 


ساقیا بر جگرم شعله‌ی تمنالك") نداز 
اوبيك دانه‌ی گندم بزمینم انداخت 
عشق را باده‌ی مردافکن وپرژور بده 
حکمت‌وفلسفه کرداست گر ان‌خیزمرا 
خرد از گرمی صببا بگدازی نرسید 


دگر آشوب قيامت بکف‌خالك انداز 
توبيك‌جرعهی آب آ نسوی‌افلاك انداز 
لای این‌باده‌به پیما نی ادرالك انداز 
خضرمن ازسرم‌این بار گران‌پالا نداز 
چاره‌ی‌کار بان غمزه‌ی چالاك انداز 


بزم‌در کشمکش بیم و امیداست‌هنوز همه را بی خبراز گردش افلاك انداز 
میتوانریخت‌در آغوش‌خزان لاله و گل 
خیزوبرشاخ کهن خون رگ تالك انداز 
از آنآبی که‌درمنلاله کاردساتگینیده کف خاله مرا ساقی بباد فرودینی‌ده 
زمینائیکه خوردم‌درفر نك| نديشه‌تاريك‌است ‏ سفرورزیده‌ی خود رانگاه داه بینی ده 
دل‌من از گما نها درخروش آمدیقینیده 
شیم راک و کبی از آرژوی دل‌نشینیده 
بدستم خامه‌ثی دادی که نقش خسروی‌بندد 
رک ۰ 


۱ - اشاره بفلسفه مغرب‌زمینو بطور «لی‌فلسفه ومشا نیو اشراقیمکا تب فلسفی است . 


چوحس‌ازموح‌هر بادی کهمیا یدزجارفتم 


بجانم وراه نا بود و نا بود شرر دارد 


زهر نقشی که دل‌ازدیده گیردپالمی آیم 
گهی رسم وره‌فرزا نگی‌ذوق‌جنون بخشد 
گپی‌پیچدجبان برم نگبی‌من بر جهان پیچ 
نه| ینجاجشمك‌ساقی نهآ نجاحرف‌مشتاقی 


۱۲۵ 
گدای معنی پا کم تپی ادزراك می‌آیم 
من‌ازدرس‌خردمندان گریبان‌چالمی یم 
بگردان بادهتا بیرون‌ازین‌پیچالامی آیم 
زبزم صوفی و ملا بسی غمنالمی آیم 


زسدوقتی که‌خاصان ترا بامن فتد کاری 


دل‌بی‌قید من با نور ایمان کافری کرده 
متاع طاعت خود را ترازوئی برافرازد 
زمینو آسمان‌را برمرادخویش‌می‌خواهد 
گمی‌باحق‌در آمیزد گپی‌باحق در آویزد 
باین بی‌رنگی جوهرازو ثبر نگک‌میر یزد 
نگاهش عقل‌دورا ندیش‌راذوق‌جنون‌داده 


حرم‌راسجده آورده‌بتان‌راجا کری کرده 
ببازار قیامت باخدا سودا گری کرده 
غبار راه وبا تقدیر یزدان داوری کرده 
زما نی‌حیدری کرده‌زما نی‌خیبری کرده 
کلیمی‌بین که پیغمبری‌هم‌ساحری کرده 
وین پو‌قنه ماما نهتر یکره 


بخود کی‌می‌رسداین‌راءپیمای‌تن آسائی 
هزاران سال منزل‌درمقام آذری کرده 
زشاعر نا لهی‌مستا نهدرمحشر چه‌میخواهی توخودهنگامه‌ی‌هنگامه‌یدیگرچه‌میخواهی 
به‌یحر نفمه کردی آشنا طبع روانم را زجاك سینه‌ام دریاطلب گوهرچه‌می‌خواهی 
نماز بی حضور از من نمی‌آید نمی آید 
دلی آوردهامدیگرازاین کافر چهسیخواهی 
نه‌در | ندیشه‌ی‌من کار زار کفروایما نی نهدر جانغم| ندوزم‌هوای‌با غرضوانی 
| گر کاوی‌درونم راخیال خویش رایابی 
پریشان‌جلوه‌تی‌چون‌ماعتاب! ندر بیایای 
مرغ خوش لپجه‌وشاهن شکاری‌ازتست زندگی دا روش نوریو ناری‌ازنست 


دل بیدار و کف خالد و تماشای جپان . یراین ماه بشب گونه عماری‌ازتست 


همه‌افکارمن از تست‌جه در دل‌چه بلب رک از بحر بر آری نه‌پر آری‌ازنست 


من همان مشت غبارم که‌بجائی نرسد 
نقش پرداز توئی ما قلم (۱) افشانیم 


لاله از تست :و نم بر بپاری ازتست 
حاشر آراگی و. آینده تکاری از عبت 


گله‌ها داشتم از دل بزبانم نرسید 


مپرو بی‌مپری‌وعیاری ویاری ازتست 


خوشتر ز هزار پارسائی 
در سینه‌ی من دمی بیاسای 
مارا ز مقام ما خبر کن 
آن چشمك محرما نه‌یاد آر 
دی ماه تمام. کفت بامن 
خوش گفت‌و لیحرام کردند 


گامی بطریق آشنائی 
ازمحنت وکلفت(۲)خداگی 
تیم کجا و تو کجائی ٩‏ 
تا کی بتغافل آزمائی 
در ساز بداغ نارسائی 


در مذهب عاشقان جدائی 


پیش‌تو نهاده‌ام دل خویش 
شاید که‌تواین گره گشائی 


برجهان دل من تاختنش رانگرید 
روشن زیر تو آن‌ماهدلی‌نیست که‌نیست 
آنکه یکدست برد ملك سلیما نی‌چند 


کشتن وسوستن وشات راتگر ین 
با هزان. اه پرداشش نا فک 
بافقیران دو جپان باختنش‌را نگرید 


آ نکه‌شبخون بدل‌ودیده‌ی‌دا نایان‌ یخت 


پیش نادان سبرانداختنش دا نگرید 


مرا براه طلب بار در گل است‌هنوز 
کجاست‌برق نگاهی که خا نمان‌سوزد 
یکی‌سفینه‌ی این خام را بطوفان ده 
تییدن و نرسیدن چه عالمی دارد 


۱ سبکس‌میم‌قلم خوانده‌می‌شود ۰ 


کهدل بقافله و رخت‌ومنزل‌است هنوز 
مرامعامله با کشت وحاصل‌است هنوز 
زترس موج نگاهم بساحل‌است هنوز 
خوشا کسی که بدنبالمحمل است‌هنوز 


۲ - کلفت بضم کاف وفتح فاسختی‌ومشقت ورنج است . متن‌چاپی‌خدائی اسث : 


زبود عجم ۱۳۲ 
کسیکه‌ازدوجهان‌خویشرابرون‌نشناخت . فریب‌خورده‌ی‌این نقش‌باطل است‌هنوز 
نگاه شوق تسلی بجلوه‌ئی نشود کجا برم خلشی‌را که دردل‌است‌هنوز 
حضور یار حکایت دراز تر گردید 
چنا نکه‌این‌همه نا گفته‌دردل‌است‌هنوز 


زمستان را سر آمد دوز گادان 
گلان‌را رنگ ونم بخشد هواها 
چراغ لاله اندد دشت و صحرا 
دلم افسرده تر در صحبت گل 


دمی آشودد پا درد و غم خویش 


نواها زنده شد در شاخساران 
که می‌آید ز طرف جویباران 
شود روشن تر از باد بپاران 
تایه قران از مر عر ارات 


دمی نالان چو جوی کوهساران 


زبیم این که‌ذوقش کم نگردد 
نگویم حال دل بارازداران 


هوای خانه و منزل ندارم 
سحر می گفت خا کسترصبارا 
گنر نرمك پربشانم مگردان 
زچشمم اشگک‌چون‌شبن فرور یخت 
بگوش من رسید از دل سرودی 


ازل تاب و تب پیشین‌ی من 


س راهم غریب هر دیارم 
فد از باد این صحراشرارم 
ز سوز کاروانی یاد گارم 
که‌من‌هم خاکم و در رهگذارم 
که جوی روز گار ازچشمه‌سارم 


ابد از ذوق و شوق انتظارم 


مدش از ف خاکی هیندش 


بجان تو که من بایان تدارم 


شوقم فزون تراز بی حجابی 
چون رشته‌ی شمع آنش بگیرد 


بی می خرایم بی می خرابم 


یم نه_,بینم در, پیج اي تابم 
از زخمه‌ی من تار ریابم 


۱۳۸ کلیات اقبال 


از من برون نیست منزلگه‌من من بی نصیبم راهی نیابم 
تا آفتابی خیزد زخاور 
مانند انجم‌بستند خوایم 
شب من سحرنمودی که به‌طلعت آفتابی ‏ تو بطلعت آفتابی سزداین که بی‌حجابی 
تو بدردمن رسیدی بضمیرم آرمیدی زنگاه من رمیدی بچنین گرانر کابی 
تو عیار کم عیاران توقرار بی قراران تودوای‌دل‌فکادان مگراین که‌دیریابی 
غم عشق ولذت او اثر دو گونه دارد گه سوز و دردمندی گه‌ستی وخرابی 
ژحکایت دل من تو بگ و که‌خوب‌دانی دل من کجا که او را بکنار من نیابی 
تخلان نو کفدر دل دکر آزرفند از 
بجزاین‌دعا که‌بخشی یکبوتر ان‌عقابی 
درین‌میخا نهای‌ساقی ندارم‌محرمی‌دیگر ۰ کهمن شایدنخستین آدممازعالمی‌دیگر 
دمی‌این پیکر فرسودهر اسازی کف‌خا کی ۰ فشانی آب‌وازخاله آتش‌انگیزیدمی‌دیگر 
بیاد آن‌دو لت‌بیدارو آن‌جام جپان‌بن‌را 
عجم راداده‌ئی‌هنگامه‌ی بزم جمی‌دیگر 
بجپان دردمندان تو بگوچکار داری؟ تب وتاب ماشناسی دل بی‌قرارداری؟ 
چرخبرترازاشگ یکه‌فروچکدزچشمی توبه‌برگی گل زشینم در شاهوارداری 
چه بگویمت ز جانی که‌تفس نفس‌شمارد 
دم مستعار داری غم روز گار داری ٩‏ 
| گر نظارهازخودرفتگی آردحجاب‌اولی ‏ نگیردبامن‌این‌سودابهاازبس گران‌خواهی 
سخن‌بی‌پرده گوباماشد آن‌روز کم آمیزی کممی گفتندتوماراجزن‌خواهیجتان‌خواهی 
نگاه بی‌ادب‌زد رخنه‌ها در چرخ‌مینائی ‏ دگرعالمبنا کن گرحجابی‌در میان‌خواهی 
۱-شدآن‌روز یمنی رفت آن‌روز گذشت آن‌روز.خواچه‌حافظ راست: 


شد آنکه اهل نظر برکرانه می‌رفتند هزار کو نه‌سخن برزباثو لپ خاموش 
یعنی گذشتآنزمان . 


مقام بندگی دیگر متام عاشقی دیکر زنوری(۱)سجده‌میخواهیزخا کی‌ببش از آن‌خواهی 
مس خامی که دارم از محبت کیمیا سازم 
که فرداچون‌رسم پیش توازمن ارمغان‌خواهی 
نور تو وا نمود سید وسیاه را دریاو کوه‌ودشت‌ودر ومپروماه‌را 
توب هو ایا فده آشای‌اوست 
من در تلاش آنکه نتابد نگاه را 
بده آن‌دل که‌مستی‌هایاو از باده‌ی‌خویش است بگیر آن‌دل که‌از خود دفته و ییا نه! ندیش‌است 
بده آن دل بده آن دل که گیتی‌را فرا گیرد بگیراین‌دل بگیراین‌دل که‌د بند کموبیشاست 
مرا ای صید گیز از تر کش تقدیر ببرون کش جگردوزی‌چه‌میآیدا آن‌تیری که‌در کیش‌است 
نکردد زند کانی خسته از کار جبان گیری 
جبانی در گره بستم جهانی‌دیگری پیش است 
کف‌خالد بر گی وسازم برهی‌فشانم اورا ‏ بامید این که روزی پفلك رسانم او دا 
چه کنم چه‌چاره گیرم کهزشاخ‌عا‌ودانش ‏ نهدمیده‌هیج‌خاری که بدل نشانم اورا 
دهد آتش جدائی شرر مرا نمودی . بهعمان نفس بمیرم که فرو نشان‌اورا 
می‌عشق ومستی او نرود برون ز خونم کهدل آن‌چنان‌ندادم کهد گرستانم اور 
تو بلوح ساده‌ی من همه مدعا نوشتی ‏ د گر آنچنان‌ادبک نکهغاط نخوان‌اورا 
بحضورتوا گ رکس غزلی زمن سراید 
چه‌شودا گر نوازی به‌همین کهدانم‌اورا 
این دل که‌مرادادی لبریز یقین بادا این‌جام‌جپان‌بینم روشن‌تر ازین‌بادا 
تلخی که‌فروریزد گردون بسفالمن 
درکام کپن رندی آنهم شکرین‌بادا 


۱ - آنتاده بداستان مشهورمذهبی. 


ره عشی توبه من هر وان ات سخن‌ازتاب نداد ای گوت: 
تومرآذوق‌بیان‌دادیو گفت یکه‌بگوی هست‌در سینه‌ی‌من | آنچه‌بکس نتوان گفت 
ازنپان‌خانه‌ی دل‌خوش غزلی‌می‌خیزد. سرشاخی همه گویم باقس نتوان گفت 

شوق! گرژنده‌ی جاوید نباشد عجب است 

که‌حدیث تودرین یك‌دو نفس نتوان گفت 
یاد امامی که خوردم باده‌ها باجنگونی جام‌می‌دردست‌من مینای می‌در دست‌وی 
در کنار آگی خزان ما زتدارنگ بپاز " ورنیاگی فرودین افسزده تر گردد زدی 
بی‌توجان‌من‌جو آ نسازی که‌تارش‌در گسست درحضورازسینه‌ی من نعمه‌خیزدپیباپی 
آ نچه‌من‌در بزم‌شوق آورده‌امدا نیکه‌جیست یك‌جمن گليكنیستان ناله‌يك‌خمانه‌می 
زئده کن‌باز آن‌محبت‌را کها زنیرویاو بوریای‌ره نشینی در فتد باتت کی 

دوستان‌خرم که برمنزل رسید آواره‌گی 

من پریشان‌جاده‌های‌علم‌ودا نش کرده‌طی 
انجم‌یگریبان ریخت‌این‌دیده‌ی‌ترما را بیرون‌زسیهرانداخت‌این ذوق‌نظرمارا 
هرچند زمین سائیم بر ترز ثرب‌اگيم ‏ دانی‌که نمی زیبد عمری چوشررمارا 
شام و سحر عالم از گردش ماخیزد دانی که نمی سازد این شام وسحرمارا 
این‌شیهه‌ی گردون‌راازباد‌تبی کرديم ‏ ۰ کم‌کاسه مشو ساقی مینای د گرما را 

شایان جنون ماپپنای دو گیتی نیست 
این راهگذر ما را آن راهگذرمارا 

خاور که آسمان به کمند خیال اوست از خویشتن گسته وبی سوز آرزوست 
در تییره‌خالداو تب و تاب حیات نیست جولان موج را نگران ازکنار جوست 
بت خانه و حرم همه افسرده : آتشی ‏ بیرمغان شراب هوا خورده در سبوست 
فکر فرنگ پیش مجاز. آورد سجود .. بینای کور ومست تماشایر نگو بوست 


کم ترزچرخ‌ور باینده تر زمر گه از دست او پدامن ما چاك پی رفوست 


ذیودعچ _ ۱۳۱ 


خاکی نهاد و خو ز سیپر کپن گرفت او عا و کاایکاز و و تو بتوست 
مشرق‌خراب‌ومغرب از آن‌بیشترخراب عالم تمام مرده و بی ذوق حستجوست 
سافی بیار باده و بزم شبانه ساز 
مارا خراب يك نگه محرما نه‌ساز 
قرصت کشمکش مده این دل بی‌قراررا يك‌دوشکن زیاده کن گیسوی تایداردا 
از تو درون سینه‌ام برق تجلئی که من با مه و مپر داده ام تلخی انتظار را 
ذوق حضور در جهان رسم‌صنم گری‌نهاد. عشق فریب می دهد خان امید وار دا 
تا بفراغ خاطری نغمه‌ی تازه‌گی زنم باز به مرغزار ده طایر مرغزار را 
طبع بلند داده‌گی بند زپای من گشای تابه پلاس تو دهم خلعت شپریار را 
تیشه! گر بسنگک‌زداین‌جهمقام گفتگوست 


عشق بدوش م ی کشداین همه کوهسار ۳ 


حانم در آویخت با وف کاران 
پنهان ستیزد 


آیی که وصحرا این دشت‌ودر یا 


پیدا ستیزد ؛ 


بیگانه‌ی شوق بیگان‌ی شوق 
فریاد بی سوز فریاد بی سوز 
داغی که سوزد در سینه‌ی‌من 


حوی‌است نالان در کوساران 
نا پایداری با 
نی راز دادان نی غمگسادان 
این جویباران این آبشاران 
بانگ هزاران در شاخساران 


پایداران 


آن داغ کم سوخت درلاله‌زاران 


محفل ندارد ساقی ندارد 
تلخی که سازد با بیقراران 
بفساتی که داد تا ور و و 


چه دلی که محنت اوزنفس شماری او 


بضمیرت آرمیدم تو بچوش خودنمائی 


۱ - درآبداریض دال‌و کس دا , 


بتو باز می سیارم دل بیقرارخود را 
که‌بدست‌خود نداردر گفروز کارخودرا 
بکنار پرفکندی در (۱)آبدار خود را 


شنیده‌باشی ‏ که «بخال: تير‌ي‌مازده شراز ودرا 

خلشی بسینه‌ی ما زخدنگ‌او غنیمت! 

که | گر پپایش افند نبرد شکار خودرا 

جه ناه 

بحرقی متوان ک تمنای حپانی‌دا من ازذوق حضوری‌طول دادم‌داستا نی‌را 
زمشتاقان! گرتاب‌سخن بردی نمیدانی محبت‌میکند گویا نگاه بی زبانی‌دا 
کحجاخا کی که در آغوش‌دازد آسما نی‌را 
باین قیمت نمی گیرم حیات جاودانی‌را 
نه گوهر آرژو دارم نه‌می‌جویم کرانیرا 


مه وانجم‌از تو دارد 


کجانوری که‌غیرازقاصدی‌چیزی‌نمیدا ند 
| گريك‌ذزه کم گرددزانگیز وجود من 
من‌ای دریای بی‌پایان‌بموج تودرافتادم 
از آن‌معنی که‌چون شبن بجان من‌فروریزی 
جپانی تازه پیدا کرده ام عرض فغانی دا 
چند بروی‌خود کشی‌پرده‌ی صبح وشام‌را چپره گشا تمام کن جلوه‌ی ناتمام را 
سوزو گداز حالتی‌است باد‌زمن‌طلب کنی ‏ پیش تو گربیان کنم مستی این مقام دا 
من بسرود زندگی آتش او فزوده‌اء تونم شبنمی بده لال‌ی تشنه کام را 
عقل‌ورق‌ورق بگشت‌عشق به‌تکته‌گی‌رسید طایر زیر کی برد دانه‌ی زیر دام دا 
تغمه کجا ومن کجا ساز سخن‌بانه‌ایست سوی قطار می‌کشم ناقه‌ی بی زمام را 
وقت برهنه گفتن است‌من بکنایه گفته‌ام 
خودتوبگ و کجا برم هم نفسان خام.ا 


نفس شماز به پیچالك روز گاز خودیم 
| گرچه‌سطوت دریا امان یکس‌ند‌هد 
زجوهری که نبان است‌درطبیعت ما 
نه ازخرا به‌ی‌ما کس‌خراج میحواهد 
درون‌سینه‌ی‌هادیگری؟چه بوا لعجبیاست 


مثال بحرخروشيم و در کنارخودیم 
بخلوت صدف او نگاهدار خودیم 
میرس‌صیرفیان را که ما عیارخودیم 
فقر راه نشینیم و شهریار خودیم 
کراخبر که‌توئی‌با که‌مادوچار خودیم 


گشای پرده زتقدایر آدم خاکی 
کما بهرهگذر تودرا تنظارخودیم 


به‌فغان ندب گشودم که فغان‌اثر ندارد. غم دل نگفته کی 

چهحرم چهدبرهرجا سخنی ز آشناگی ی وتوخبر ندارد 

کون ن‌است‌اینجا که فررجپان‌مار! ۰. .اش نگاه دارد قسی دگر ندارد 

دی ها شیر ها کتضین زره میا نحنان تذشتی کهنکه خبر تدارد 

کس زین نگین‌شناسان نگذشت بر نگینم بتومی‌سارم اورا که جپان نظرندارد 
قدح‌خردفروزی که فرنگک دادما را 


همه آفتاب لیکن اثر سحر ندارد 
ما که افتنده تر از پرتو ماه آمده‌ايم ‏ کسچهداند که‌چسان‌اینهمه‌راه آمده‌ایم 
با رقیبان سنخن اژ درد دل ما گفتی شرمسار از اثر ناله و آه آمده‌ایم 
پرده ازچپره‌برافکن که‌چوخورشیدسحر پر دیدار تو لبریز نگاه آمده‌ایم 
عزم مارا به‌یقین پخته ترلك ساز که‌ما . اندرین معرکه بی‌خیل وسیاه آمده‌ايم 
تو ندانی که نگاهی سرراهی چه کند 
درحضور تودعا گفتهبراء آمده‌ايم (۱) 
ای خدای مپرومه خالك پریشانی نگر . دده‌ئی در خودفروپیچد بیابانی نگر 
حسن بی‌پایان‌درون‌سینه‌ی‌خلوت گرفت آفتاب خویش دا زیر گریبانی‌نگی 
بردل آدم زدی عشق بلاانگیزرا آتش خودرا بآغوش نیستانی نگر 
شوید از دامان هستی داغهای کپنه را سخ تکوشی های‌این آلوده‌دامانی‌نگر 
خالماخیزد که‌سازد آسمانی دیگری 
ذره‌ی اچیز و تعمیر بیابانی نگر 
۱ - در متن‌جاپی تمام قوافی این‌غزل‌بجزقافیه بیت دوم همه مخفف آمده یعنیمهوره 
ونکه وسیه وبره : اماقافیه بت‌دوم, تخقیف پذیر نست لذا آء چاب‌شده است.. طورقطع دراصل 
تمام قوافی‌درست آمده است بهمین نحوی ؟4دراین‌متن‌چا پی آمده‌است.این‌غزل از نظروزن‌وردیفو قا فیه 
جراقتفای غزل مشهورجناب خواجة شیر از است که فررموده است.: 


ما بدین درنه پی حشمت وجاه آمده‌ايم 
ازبد حادثه اینجا یه پناه آهده ایم 


سوت در 
شاخ اهال سدره‌لی خاروخس‌چهنءشو 
عنکر او اگر خدی عنکر خورشتنمشو 


دوعالم را توان‌دیدن بمیناگی کهمن دارم کجاچشمی که‌بیند آن‌تماشائی کهسن‌دارم 
د گردیوانئی آید که‌درشهرافکندهوئی دوصدهنگامه برخیزدزسودائی کهمن‌دارم 
مخور نادان‌غ ازتاریکی‌شیپا کسی آید که‌چون| نجم‌در خشددا غسیمائی کهمن‌دارم 
ندیم خویش‌می‌ساری‌مرالیکن از آن‌ترسم نداری تاب آن آشوب وغوغات ی کهمن‌دارم 


برخیز که آدم را هنگام موی امن این مشت غباری را انم شحو ام 

آن راز که پوشیده درسینه‌ی‌هستی‌بود ‏ ازشوخی آب و گل‌در گفت‌وشنودآمد 
4 4 هه 

مه وستاره که در راه شوق هم سفر ند کرشوه سنج وادا فهم و صاحب‌نظر ند 

چه‌جلوه‌هاست که‌دیدند در کف‌خاکی ‏ قفا بجاب افلاك سوی ما نگرند 
جه به هه 

درون لاله گذر چون صبا توانی کرد بيك نفس گره غنچه وا توانی‌ کرد 

حیات چیست‌جپان را اسیرجان کردن توخود اسیرجهانی کجا توانی کرد؟! 

مقدراست که مسجود مبر ومه باثی ‏ ولی هنوز ندانی چپا توانی کرد 

۱۳ 


ار زامنکددی هن پیالهگی گیری 
چسان بسینه چراغی فروختی اقبال 


زمشت خالك جهانی با توانی کرد 


بخویش آنچه توانی بما توانی کرد 


| گربه‌بحرمحبت کرانه می‌خواهی 
مرا از لذت پرواز آشنا کردند 
یکی بدامن مردان آشنا او 


جنون نداری‌وهوئی فکنده‌ئی‌درشپر 


هزار شعله دهی يكث زبانه می‌خواهی 
تودر فضای چمن آشیانه‌می‌خواهی 
ذیار ابگرنکه محرمانه م‌حراهل 
سپوشکستی و بزم شبانه می‌خواهی 


توحم بعشوه گری کوش ودلبری آموز 


اگرزما غزل عاشقانه می‌خواهی 


زمانه قاصد طیار آن دلارام است 


گمان‌مبر که نصیب‌تو نیست‌جلوه‌ی‌دوست 


گرفتم‌این که‌چوشاهن بلند پروازی 
باوج مشت غباری کجا رسد جبریل 
تو از شمار نفس زنده‌گی نمیدانی 
ژ علم و دانش مغرب همین‌قدر گویم 


جدقاصد ی که وجودش‌تمام پیغام‌است 
درون‌سینه هنوز آرزوی توخام‌است 
بپوش باشد که صیاد ما کهن دام‌است 
بلند نامی او از بلندی بام است 
که زند گی به شکست‌طلسم ایاماست 


خوش‌است هوفعان تانگاه تا کام است 


من از هلال و چلیبا د گر نیندیشم 


کهفتنه‌ی دگری در ضمیرایام‌است 


د گر زساده دلیهای یار نتوان گفت 
زبان | گر چهدلیر است ومدعاشیرین 
خوشا کسی که‌فرورفتدرضمیروجود 
خراب لذت آنم که چون‌شناخت‌مرا 


غمین‌مش وکهجهانر از خودبر ون‌ندهد 


نشسته پرسربالین من زدرمان گفت 
سخن‌زعشق چه گویم جزاینکه‌نتوان گفت 
سخن مثال گپربر کشیدو آسان گفت 
عتاب زیر لبی کردو خانه ویران گفت 
کهآ نچه گل تتوانست‌مر غ‌نالان گفت 


۱۳۰ 


پیام شوق که من بی حجاب‌ميگويم 
اک ری شوریده گفته‌ام چه‌عجت 
کههر که گفتز گیسوی اوپریشان گفت 


خرد ازذوق‌نظر گرم تماشا بوداست این که‌جوینده‌ویا بنده‌ی‌هرموجوداست 
حلوه‌ی‌بالك طلب‌ازمهوخورشید گذر زانکه‌هرجلوه‌درین دیرنگه آلوداست 
جه به هه 
غلام زنده دلانم که عاشق سرها ند نه‌خانقاه نشینان کهدل بکس ندهند 
بآن‌دلی که‌بر نک آ شناو بیر تكثاست عیار مسجد و میخانه وصنم کده| ند 
فکاء از مه ویروین بلداتودارثة که آشیان بگریبان کپکشان‌نه‌نهند 
برون ز انجمنی در میان انجمنی بخلوت اندولی آ نچنان که‌باهمها ند 
بچشم کم منگر عاشقان صادق دا که این‌شکسته بپایان متا ءقافلها ند 
به‌بند گان خط آزاد گی‌رقم کردند جنا نکه‌شیخو برهمن شبان‌بی‌رمه| ند 


پیاله گیر که می را حلال میگویند 
حدیث| گرچه‌غریب است‌راویان قه| ند 
لاله‌ی‌این چمن آلوده‌ی رنگ‌است‌هنوز سپرازدست مینداز که جنگ است هنوز 
فتنه‌گی را که دوصدفتنه به آغوشش بود دختری هست کهدر مهدفر نگک‌است‌هنوز 
ای که آسوده نشینی لب ساحل برخیز که‌تراکار بگرداب و نهنگک است هنوز 
از سرتيشه گذشتن‌زخردمندی نیست ای‌بسا لعل که اندر دل‌سنگ‌است‌هنوز 
باش تا پرده گشایم زمقام دگری چهدهم‌شرح‌نواها که‌بچنگ‌است‌هنوز(۱) 
نقش پرداز جهان چون بجنونم نگریست 
کف وان شدای بو تیک ی ی 
تکیه برحجت و اعجاز بیان نیز کنند . کار حق گاه بشمشیر و سنان نیز کنند 


۱ - پرده کشادن‌ومقامو نوا از اصطلاحات‌موسیقی ایران است . 


۳ باش د که ته خرقه زره می‌بوشند 


جون‌جپان کبنه شود پاك بسوزنداورا 
همه س مایهی ودرا تتداهی بدهند 
آنچهاز موج هوا با پرکاهی کردند 
عشق مانند متاعی است‌ببازار حیات 


عاشقان بنده‌ی حالاند وچنان‌نیز کنند 
وزهمان آیو گل ایجاد جپان‌نیز کنند 
این‌جقومی‌است که مودابزیان نی کنند 
عجبی‌نیست که با کوه گران نی زکنند 


آگاه ‏ ارذان. فزوشند و گران‌نیز:کنه 


تا تو بیدار شوی ناله کشیدم ورنه 


عشقکاری‌استکه‌بی آءوفغان نیز کنند 
چوموح مست‌خودی باش وسربطوفان کش ترا که گف ت که بنشین و پا بدامان کش 


بقصد صید پلنگک از جمن سرا برخیز 


بکوه رخت گشا خیمه در بیابان کش 


هی هام کیت دول فهار نداد ماه زا رقات کنر و دز کرینان بش 
گرفتم این که شراب‌خودی بسی‌تلخ‌است 
بدرد خویش نگر زهر ما بدرمان کش 


خضر وقت‌ازخلوت دشت‌حجاز آ یدبرون 
من بسیمای غلامان فرسلطان دیده‌ام 
عمرها در کعبه و بتخانه می نالدحیات 
طرح نو می‌افکند اندر ضمیر کائنات 


کاروان‌زین وادی دور ودراز آیدبرون 
شعله‌ی محمود از خاله ایاز آیدبرون 
تازبزم عشق يك دانای داز آیدبرون 
ناله ها کز سینه‌ی احل نیاز آید برون 


جنگ را گیرید از دستم که کار ازدست‌رفت 
نغمه‌امخون گشت وازر گپای ساز آیدبرون 


زسلطان کنم آرزوی نگاهی 
دل پی نیازی که در سینه دارم 
زگردون فند آنچه برلاله‌ی من 
جوپروین فرو ناید اندیشه‌ی‌من 
اک آفتابي سوی من خرامد 


مسلمانم از گل نه سازمالهی 
گدارا دهد شیوه‌ی پادشاهی 
فروریزم او را به‌برگ گیاهی 
بدریوژه‌ی پرتو مپر و ماهی 
بقوخی بگردانم او را زراهی 


بانشگه درویشی در سازودمادم‌زن . 
گفتندجهان (۱) ما آیابتومی سازد 
درمیکده‌هادیدم‌شایسته‌حریفی نیست 
ایلالهی‌صحرائی‌تنها تتوا نی‌سوخت 
تو سوز درون او تو گرمی خون او 
عقل است‌چراغ تودر راهگذاری‌نه 


خران برسربام و یوسف بچاهی 


چون پخته‌وی‌خودرا بررسلطنت‌جم‌زن 
گفتم که‌نمی‌سازد گفتند که‌برهم‌زن 
بارستم دستان‌زن بامفبچه‌ها کم‌زن . 
این دا غ‌جگرتابی برسینه‌ ی آدم‌زن 
باور نکنی چا کی در پیکرعالم‌زن 


عشق است اباغ توبا بنده‌ی‌محرمزن 1 


لخت دل پرخونی از دیده فروریزم 


لعلی ز بدخشانم بردار و بخاتم زن 


هوس هنوز تماشا گرجهان‌نداری است 
زمان‌زمان شکند آ نچه می‌تراشدعقل 
امیرقافلئی سخت کوش و پیپم کوش 
توچشم بستی و گفت ی کهاینجپان‌خوا بست 
بخلوت انجمنی آفری نکه‌فطرت‌عشق 
تپید يك دم و کردند زیب فترا کش 


بباغ و راغ گپر های نغمه می پاشم 
گران‌متا عوچه ارزانز کندبازاری(۳)است 


۰۱ - چهان ما بکسر نون جهان خوانده می‌شود . 
۲ - زنگاری رنك‌سبز - زنك آهن‌وفلزات ز نکارمعدنیو [ نچهر نك آنز نکاریو, 


مسزنك‌زده باشد . 


۳ - کندبازاد کنایه بهمان‌بازار بي‌دونق 


د گرچهفتنهپس‌پردهای‌زنگاری‌است  )(‏ 
با که عشق مسلمان وعقلزناری‌است 
کهدر قبیله‌ی ماحیدری ز کراری‌است 
گشای‌چشم که‌اینخواب‌خواب‌بیداریست 
یکی شناس و تماشا بسند هنیادی. اس 
خوشانصیب غزالی کهزخماو کاریاست 


زیورعجم ۱۳۹ 


فرشته گرچه برون ازطلسم اقا انت ۰ تاه او شاهای این کت خاه ات 
قبابدوش گل و لاله پی‌جنون‌جاداست 
ناله‌ئی که‌ز آلایش نفس باك است 


گمان مبر که بيك شیوه عشق می‌باز ند 
حدیث شوق ادامی‌توان بخلوت دوست 
توان گرفت ز چشم ستاره مرده را . خردبست توشاهین تند و چالالداست 
کشایچهره کهآ نکس که‌لن‌ترانی گفت(۱) هنوز منتظر جلوه‌ی کف خاكك است 
درین‌جمن کسروداست‌واین نوا کجاست ؟ 
که غنچه سربگریبان و گل عرقناك است 


عر بکه بازدهدمحقل شبا نه کجاست ٩‏ عجم کدز نده کند رود عاشقا نه کجاست؟ 
بزی رخرقه‌ی‌پیران سبوچه‌ها خالی‌است فغان که کس نشناسد می جوانه کجاست 
درین جمنکده هرس نشیمنی سازد کته سازدوو اسوزد آشیا نه کجاست 


هزار قافله ببکاته واز دید ۶ گنفت 


چو موح‌خیزو به يم جاودانه می آویز 
بیا که در رگ تال تو خون تازه دوید 


بيك نورد(۲) فرو یی روز گاران را 


دلی که دید بانداز محرمانه کجاست؟ 


مرا مت رش زا کیره 
دوکر مکوی کهآ ن‌باده‌ی‌مغا نه کجاست؟ 


زدیروزود گذشتید گرزما نه کجاست؟ 


دگرآموز 


مانند صبا خیز و زیدن دگر آموز 


دامان کل‌دلاله کفیدن د کر آموز 


اندر دلك‌غنچه‌خزیدند گر آموز 


موئینه به‌بر کردی وبی ذوق تییدی 


آن گونه‌تپیدی که بجائی نرسیدی 


در انجمن شوق تبیدند گر آموز 


۱ - اشاره بخطاب لن‌ترانی بموسی علیه‌السلام‌است درقر آن‌کریم . 
۲ - نورد و نوردیدن معا نی‌متعدد داردکه از آن‌جمله طی‌کردن - پیمودن_فروپیچدن 


وجنك وزدوخوردو نبرد وحمله را گویند . 


کافر دل آواره د ۳ باو بند بر یش 

دیدن دگر آموز و ندیدن دگ رآموز 2 

دم‌چیست‌پیام استشنیدی ؟نشنیدی درخالد تويك‌جلوه‌ی عام‌است‌ندیدی 

دیدند گ رآموژو(۱)شنیدند گر آموز 

ما چشم عقاب و دل شهباز نداریم چون مرغ سرالذت پرواژ نداریم - 
ای‌مرغ سراخیز و پریدن د گر آموز 

تخت جم و دارا سر راهی تفروشند این کوه گران است‌بکاهی نفروشند 
باخون دل‌خویش‌خریدن د گر آموز 


ی چنی هیا ات وان او ان ۱ 
نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز 
واسوخته‌گی؟يك‌شردازدا غجگر گیر يك‌چند بخودپیجو نیستان‌ههددر گیر 
جون شعله بخاشاك دویین کر آموز 
از خواب گر آن‌خیز 
ای‌غنچه‌ی‌خوابیدهچونر گس‌نگران‌خیز ۰ کاثانه‌ی مارفت بتاراج غمان خیز : 


از ناله‌ی‌مرغ‌چمن از بانگ اذان خیز . ازگرمی هنگامه‌ی آتش نفسان خیز 
ازخواب گران‌خواب گران خواب گران‌خیز 


ازخواب گران‌خیز 
۱ خورشید که پیرایه پسیماب سحر بست آهیره توش ستا ان ین 2 


آزدشت و حبل قافله هارخت سفر بست ای‌چشم‌جبان بین به‌تماشای حپان یز 
ازخواب گران‌خواب گران خواب گران‌خیز . 
ازخواب گران ح 


خاور همه مانندغبار سر راهی است ‏ یك‌ناله‌ی‌خاموش‌واش باخته آهی‌است 


هرذره‌ی‌این خالد گره‌خورده نگاهی‌است ازهندو سمرقند و عراق‌وهمدان‌خیز 
ازخواب گران‌خواب گران خواب گر ان‌خیز 
ازخواب گران خیز 
در یای‌تودریاست که آسوده‌جوصحراست ‏ دریای‌تودریاست که‌افزون‌نشدو کاست 
بیگانه‌ی آ شوبو نپنگ است‌چه دریاست ‏ . ازسینه‌ی‌چا کش صفت‌موج روان خیز 
زان شراب گرازخواگراریز 
از خواب گران‌خیز 
این نکته گشاینده‌ی اسرار نهان است . ملك‌است‌تن‌خاکی ودین‌روح‌روان‌است 
تن‌ز نده‌وجان‌زنده‌زر بطتن وجان است باخرقه و سجاده و شمشیروسنان خیز 
ازخواب گران‌خواب گر ان‌خواب گران خبز 
از خواب گران‌خیز 
ناموس ازل را تو امینی تو امینی دارای جپان را تو یساری تو یمینی 
ای‌بنده‌ی خاکی تو زمانی تو زمینی صهبای یقین‌در کش و ازدیر گمان‌خیز 
ازخواب گران‌خواب گران‌خواب گران‌خیز 
از خواب گران‌خیز 
فریاد ز افرنگ و دلاویزی افرنگک . فریاد ز شیرینی و پرویری افرنگ 
عالم همه ویرانه‌ز چنگیزی افرنگک . معمار حرم باز به تعمیرجبان‌خیز 
ازخواب گران‌خواب گران‌خواب گران‌خیز 
از خواب گر ان‌خیز 


عجهان‌ماهمه خالكاست و پی‌سبر گردد ندانم این که تقسپای رفته بر گردد 


شین که کوز غریبان نشیمن‌است‌اورا مهو ستاره ندارد چسان سحر گردد 
دلی که تاب و تب لایزال می طلبد کرا خبر که شود برق یا شرر کردد 
9 شوق وخیال بلند و ذوق وحود مترس این که‌همه‌خالد رهگذر گردد 


جنان بز یکه ا گرم رکه ماست مر گ‌دوام 


خدا زکرده‌ی خود شرمسار ترگردد 


باز بررفتهو آینده نظر باید کرد هله بر خیز که | ندیشهد گر باید کرد 
عشن بر ناقه‌یایام کشدمحمل‌خویش عاشقی :را حله ازشام‌وسحر باید کرد 
پیرما گفت جهان‌برروشی‌محکم نیست ازخوش و ناخوش‌اوقطع نظر باید کرد 
تو | گرترلجهان کرده سراو داری پس نخستین زسرخویش گذر باید کر 


گفتمش‌دردل من‌لات‌ومنات‌است بسی 
گفت این بتکده رازیروزبر باید کرد 


خیال‌من به تماشای آسمان بود است بدوش ماءو به آغوش کرکشان بوداست 
گمان‌مبر که‌همین‌خا کدآن نشیمن‌ماست که‌هرستاره‌جپان است‌یاجپان بوده‌است 


بچشم مور فرو مایه آشکار آید هزار تکته که‌ازچشم ما نپان‌بوده‌است 
زمین به‌پشت‌خودا لو ندو بیستون(۱ )دارد عبارماست که‌پردوشاو گر ان‌بوداست 
زداغ لال‌ی خونن پیاله می بینم 
که‌این گسسته تفس‌صاحب‌فغان بوداست 
از نوابرمن‌قیامت رفتو کس آ گاه‌نیست پیش‌محفل‌جزبم‌وزیرومقام‌وراه نیست(۲) 
در نهادم عشق با فکر بلند آمیختند ناتمام جاودانم کار من‌چون ماه نیست 
۱ - علاقه وعشق آتشین مولانای لاعور بایران بحدی است‌که وقتی می‌خواهد از کوهی 
نامع ببرد ومعنی شعرحم ایجاب می‌کند که این کوه هرچه گران تروعظیم ترباشد بازهم هیمالیای 


بدان عظمت را که دراقلیم حندسربر افراشته نمی‌نگرد و بهالوند و پیستون توجه مفرماید. 
۲ - اصطلاحات»وسیقی‌است . 


ات نها شنم ان اشنی نلیتا لاش نت شام تفت .میس عدم دیش اکل هت لاغز ها ده کشت مش مایم دا لاد نامدای 


۱:۳ 


شعله‌بی‌می باش و خاشا کی که‌پیش آیدبسوز خاکیان را دد حریم زند گانی‌راه نیست 


جره شاهینی بمرغان سرا صحت مگیر خیزو بالپر گشا پرواز تو کوتاه‌نیست 
کرم‌شب‌تاب است شاعر در شبستان‌وجود . درپرو بالش فروفی گاه‌هستو گاه‌نیست, 
درغزل اقبال احوال‌خودیرافاش گفت 
زا نکه‌این‌نو کافراز آئن‌دیر گاه‌نیست 
شراب میکده‌ی من نه یاد گار جماست فشرده‌ی جگر من بشیشه‌ی عجم است 
چوموج می تبد آدم بجستجوی وجود هنوز تا به کمر در میاندی عدم است 
بیا که مثل خلیل این طلسم در شکنیم که‌جزتوهرجه درین دیردیدهامصنم است 
اگر سینه‌ی اين کائنات در نروی نگاه را به تماشا گذاشتن ستم است 
غلط خرامی مانیز لذتی دارد خوشم که منزل ما دورو راه خم‌بخم‌است 
تغافلی که مرا رخصت تماشاداد تغافل است‌و به از التفات دمبدم است 
مرا | گرچه به بتخانه پرورش دادند 
چکید از لب من آ نچه‌دردل حرم‌است 
لال‌ی صحرایم از طرف خیابانم برید . درهوای دشت و کپسار و بیابانم برید 
روبهی آموختم از خویش دور افتاده‌ام چاره پردازان به آغوش نیستانم برید 
درمیان سینه حرفی‌داشتم گم کرده ام گرچه‌پیرم پیش مالای(۱)دبستا نم برید 
ساز خاموشم نوای دیگری دارم هنوز. آنکه بازم پرده گرداندپی آنم برید 
درشب‌من آفتا بآ نکبن‌داغی‌بس‌است . این چراغ زیرفانوس از شبستانم برید 
من که رمزشپر یاری‌با غلامان گفته‌ام 
بنده‌ی تقصیر دارم پیش سلطانم برید 
سخن تازه زدم کس به سخن‌وانرسید . جلوم‌خون گشت ونگاهی‌بتماشانرسید 
سنك‌می‌باش‌ودرین کار که شيشه گذر وای‌سنگی که‌سنم گشت‌و به مین نرسید 


۱ - ملای دبستان مان ملایمکتب خانه و آموز گار دپستان است ۰ 


۳33 
کپنه را در شکن وباز به‌تعمیرخرام 
آی‌خوش آن‌جوی‌تنك‌مایه که زذوق‌خودی 


از کلیمی‌سیق آموز کهدانای‌فرنگک 


ه رکه درورطه‌ی«لا)ما ندبه«الا» نر سید 
در دل خاك فرو دفت و بددیا ثرسید 


جگر بحر شکافید(۱)و بهسیناثرسید 


عشق| نداز (۲)تببدن زدل ما آموخت 


شررماست که برجستو به‌پروا نرسید 


عاشق آن‌نیست کهلب گرم فغانی دارد 
عاشق آن‌است اکه‌تعمی رکندعا لم‌خویش 
دل بیدار ندادند به دانای فرنگت 


عشق ناپیدوخردمی گزدش صورت‌مار 


عاشق آن‌است کذبر کف دو جا نی‌دارد 
در نسازد بجپانی که کرانی دارد 
این قدر هست که چشم نگرانی دارد 
گرجه در کاسه‌ی زرلعل روانی دارد 


دردمن گیر که درمیکده‌ها بیدا نیست 


بیر مردی .که می‌تند و حوانی دارد 


درین‌جمن‌دل‌مرغان زمان‌زماند گر است 
اه 

بخودنگر گله های حهان جدمی گوئی 
را ند اک چشم تو نکو نگرد 


بشاخ گلد گرراست و به آ شیاند گر است 
| گرنگاه‌تو دیگر شود حباند گراست 
طریق میکده وشیوه‌ی مغاند گراست 


به میرقافله ازمن دعا رسان و بگوی 
| گرچهراه‌همان‌است‌کارواند گراست 


ما ازخدای گم شده‌ایم او بح توت 
گاهی به ب رگ لاله نویسد پیام خویش 
دزن کین آرمند که له حمالت 3 
آهی امتتر کیی "که زنددود فراق ها 


جون‌ما نیازمند. و گرفتان آرژوست 
گاهی درون سینه‌ی‌مرغان به‌هایپوست 
چندان کرشمهدان که‌نگاهش به گفتگوست 


بیرون واندرون زبروزیرو جار سوست 


هنکامه پست از بي دیدار اک ار ای 


! - شکافید همان شکافعن و شکافت است . کنایه بهمان معثی است که دانایان فر نگ 
دا تشاندوخته| ند امادل از کف انداخته‌اند . ج.کر بحررا شکافته‌اند اما به سینای‌نجات نرسیدند 
۲- بسکون قاف عشقو کسرزاء انداز 


ت 


+ ذره و نا آشنا هنوز . پیداچو ماهتاب‌وبهآغوش کاخ‌و گوست 


در 2 کدان ما کی ند کی کم ات 


این گوهری که گم شده‌مائیمیا که‌اوست؟ 
خ اجه و مزدور 
خواجه‌ازخون ر گه‌مزدورسازد لعل‌نان .. ازخفای‌ده‌خدایان کشت دهقا نان‌خراب 
انقلاب 
انقلاب ای تقلاب 
شیخ شه راز رشته‌ی‌تسبیح صدموّمن بدام ‏ کافران ساده دل را بر همن زنار تاب 
انقلاب 
انقلاب ایا نقلاب 
واعظ اندر مسجد و فرزند او درمدرسه ‏ آن به‌پیری کود کی‌این‌پیردرعهدشباب 
2 
انقلاب‌ایا تقلان 
میروسلطان‌نرد بازو کعبتین شان‌دغل جانمحکومان‌زتن برد ندومحکومان‌بخوا 
انقلاب 
| نقلاب‌ای| نقلاب 
ای‌مسلما نان فغان ازفتنه‌های علم و فن ‏ اهرمناندرجهان‌ارزان‌ویزدان دیریان 
انفلاب 
انقلاب‌ای انقلاب 


شوخی باطل‌نگراندر کمین حق نشست ‏ شپر(۱)از کوری شبیخونی ندبر آفتاب 


۱ 


۱۶ کلیات اقبال 


2 ابن مریم را بدار آویختند مصطفی‌از کعبه هجرت کرده‌باامالکتاب 
انقلاب 
انقلاد ایا نقلاب 
من درون‌شيشه های عصر حاضردیده‌ام آ نچنان‌زهری که‌ازوی‌مارهادر 
۳ 
انتلاب ایا نقلاب 
باضعیفان گاه نیروی پلنگان می‌دهند .. شعاهئی شایدبرون آید زفانوس حباب 
اقب 
ا نتلاب ایا نقلاب 
هه هه 


وتاب 


ین 


گرچهمی‌دانم کهروزی‌بی‌نقاب آیدبرون تا نه‌پنداری که‌جان از پیچ وتاب آیدبرون 
ضربتی باید که جان خفته‌برخیزدزخالد ناله کی بی‌زخمه از تار رباب آیدبرون 
تالخویش از گریه‌های‌نيم شبسیر آب دار رصن درون او شعاع آفتاب آید برون 
ذره‌ی بی مایدئی ترسم که نا پیدا شوی پخته تر کن خویشراتا آفتابآیدبرون 
در گذر ازخالوخودراپیکرخا کی‌مگیر جالكا گردرسینه ریزی ماهتا بآیدبرون 
گربروی‌توحریم خویش رادر بسته ند 
سربسنگ آمتان‌زن‌لعل‌نابآیدبرون 
گشاده روزخوش وناخوش زمانه گذر ‏ ژگلشن و قفس و دام و آشیانه گذر 
گرفتم این که غریبی وره شناس نهئی ‏ بکوی دوست بانداز محرمانه گنر 
بپر تفس کهبر آری‌جهاند گر گون کن درین رباط کپن صورت زمانه گذر 
اگر عنان تو جبریل وحور می گیر ند 
"کرشمه بر دل‌هان دنرم دلیر اند کت 
زند گی‌درصدف‌خویش گهپرساختن است . در دل شعله فرو رفتن و نگداختن‌است 
عشق‌ازین گنبددر بسته‌برون‌تاختن‌است شیشه‌ی ماه زطاق فلك انداختن است 
سلطنت نقد دل ودین‌ز کف نداختن‌است . به یکی‌داوجپان‌بردن‌وجان باختن‌است 


حکمت و فلسفه را همت مردی باید تیغ اندیشه بروی‌دوجپان آختن است 
مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست 
از همین خالد جپان د گری ساختن است 
برون زین گنبنددر بسته‌پیدا کرده‌ا‌راهی کهاز اندیشه برترمی پرد آهسحر گاهی 
توای‌شاهن نشیمن‌درچمن کردی از آن‌ترسم هوای او ببال تو دهد پرواز کوتاهی 
غباری گشته‌ئی آسوده تتوانزیستن‌اینجا به باد صبحدم‌درپیچو منشین برسرراهی 
زجوی کهکشان بگذر ,زنیل آسمان‌بگذر زمنزل دل بمیرد گرچه‌باشد منزل‌ماهی 
اتکرزآن بری بی پروادرون اوتهی گردد بچشمم کوه سینا می نیرزد با پر کاهی 
چسان آداب‌محفل‌رانگه دار ندومیسوزند مپرس ازماشهیدان(۱)نگاهی برسرراهی 
پس آزمن‌شعرمن خوا نند ودری بند و میگویند 
جهانیرا د گر گون کرديك‌مردخود آ گاهی 
گثرکار غیورم مزدبی‌خدمت نمی گیرم از آن‌داغ که برتقدیر او بستند تقصیرم 
زفیض عشق‌ومستی برده‌اع اندیشهرا آنجا که ازدنباله چشم‌مبرعالمتاب می‌گیرم 
من‌ازصیح نخستین تنشبند موج و گردابم چویحر آسوده‌میگرددزطوفان‌چاره‌بر گیرم 
جهاندا پیش ازاین‌سدبر آتش‌زیرپا کردم سکون وعافیترا پلدمی‌سوزديم وزیرم" 
از آن‌پیش بتان رقسیدم‌وزناد بربستم ‏ که‌شیخ شهرمرد باخدا گردد زتکفیرم 
زمانی‌رم کنندازمن زمانی‌بامن آمیزند . درین‌صحرا نمی‌دانند صیادم که‌نشچیرم 
دل‌بی‌سوز کم گیرد نصیب|زصحبت‌مردی 
هت نهک آ ود که کر مهو ترا کسیرم 
جهان کورست‌ از أآئينهٌ دل‌غافل افتاده‌است ولی‌چشمی که‌بیناشدنگاهش بردل‌افتاداست 
شب تاريك و راه پیچ پیچ وبی یقن راهی دلیل کاروان‌را مشکل| ندرمشکل‌افتادهاست 
رقیب‌خام‌سودامست وعاشق‌مست‌وقاصدمست که‌حرفدلبران‌دار ای‌چندین‌محمل‌افتادست 
بقین موّمنی دارد گمان کافری دارد جه‌تدبیرای‌مسلمانان که‌کارم بادل‌افتاداست 


۱ - نون شهیدان وهاي نگاه مکسور خوانده مي‌شود : 


۱۶ کلیات اقبال 


انقلاب 
انقلاب ایا نقلاب 
من درون‌شيشه های عصر حاضردیده‌ام آنچنان‌زهری کهازوی‌مارهادر پیچ‌وتاب 
انقلاب 
انقلاب ایا نقلاب 
باضعیفان گاه نیروی پلنگان می‌دهند .۰ شعله‌گی شایدبرون آید زفاتوس حباب 
انقلاب 
| نقلات ایا نقلات 
جه هه به 
گرچه‌می‌دانم کهروزی‌بی نقاب آیدبرون تا نه‌پنداری که‌جان ازپیچ وتان آیدبرون 
ضربتی باید که جان خفته‌برخیزدزخالد ناله کی بی‌زخمه از تار رباب آیدبرون 
تاللخویش از گریه‌های‌نيم‌شب‌سیراب‌دار کز درون او شعاع آفتاب آید برون 
ذره‌ی بی مایدئی ترسم که نا پیدا شوی پخته تر کن خویش‌راتا آفتاب آیدبرون 
در گذر ازخالوخودراپیکرخا کی‌مگیر چالد| گردرسینه دیزی ماهتاب آیدبرون 
گربروی‌توحریم خویش رادر بسته‌اند 
سریسنکک آمتان‌زن لعل نابآ یدبرون 
ای ور و وناخوش زمانه گذر ‏ زگلشن و قفس و دام و آشیانه گنر 
گرفم این که عبت وه شناس نفکیه ۱ بکوی و توا مر که 
بپرتفس کهبر آری‌جباند گر گون‌کن . ددرین دباط کپن صورت زمانه گذر 
اگر عنان تو جبریل وحور می گیر ند 
«کرشمد برافل‌هان ومد اه زک 
زند گی‌درصدف‌خویش گپرساختن است ,در دل شعله فرو رفتن و نکداختیاستی 
عشق‌ازین گنبددر بسته‌برون‌تاختن‌است . شیشه‌ی ماء زطاق فلك انداختن است 
سلطنت‌نقد دل ودینز کف نداختناست . به یکی‌داوجهان‌بردن‌وجان باختن‌است 


مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست 
از همین خاك بان د کر ی ساختن است 


برون زین گنبنددر بسته‌پیدا کردهامراهی که‌از |ندیشه برترمی پرد آه‌سحر گاهی 
توای‌شاهین نشیهندرچمن کردی از آن‌ترسم هوای او ببال تو دهد پرواز کوتاهی 

غباری گشته‌تی آسوده تنوان یستناینجا به باد صبحدم‌درپیچو منشین برسرراهی 

زجوی کبکشان بگذر ,زنیل آسمان‌بگذر زمنزل دل بمیرد گرچه‌باشد منزل‌ماهی 

اکرران ری بی پروادرون اوتهی گردد بچشمم کوه سینا می نیرزد با پر کاهی 

چسان آداب‌محفل‌را نگه دار ندومیسوزند مرس ازماشهیدان(۱)نگاهی برسرراهی 

پس آزمن‌شعرمن خوانند ودریابند و میگویند 
جهانی‌را د گر گونکرديك‌مردخود آ گاهی 

گنهکار غیورم مزدبی‌خدمت نمی گیرم ‏ از آن‌داغ که برتقدیر اوبستند تقصیرم 

زفیض عشق‌ومستی‌بردهام اندیشه‌را آنجا ‏ که ازدنباله چشم‌مبرعالمتاب می‌گیرم 

من ازصبح نخستین نقشبند موج و گردابم چوبحر آسوده‌میگرددزطوفان‌چاره‌بر گیرم 
جمانر پیش ازاین‌صدبار آتش‌زیرپا کردم سکون وعافیترا پالدمی‌سوزديم وذیرم" 

از آن‌پیش پتان رقصیدم‌وزنار بربستم ‏ که‌شیخ شهرمرد باخدا گردد زتکفیرم 

زماتی‌رم کنندازمن زمانی‌بامن آمیزند . درین‌صحرا نمی‌دانند صیادم که‌نمچیرم 

دل‌بی‌سوز کم گیرد نصیب|زصحبت‌مردی 
مس‌تابیده‌گی آور که گیرددر توا کسیرم 

جهان کورست‌واز ئينٌ دل‌غافل افتاده‌است ولی‌چشمی که‌بیناشدنگاهش بردل‌افتاداست 
شب تاريك و راه پیچ پیچ وبی یقین راهی دلیل کاروان‌را مشکل| ندرمشکل‌افتاده‌است 
رقیب‌خام‌سودامست وعاشق مست‌وقاصدمست کهحرفدلبران‌دارای‌چندین‌محمل‌افتادست 
بقین موّمنی دارد گمان کافری دارد جه‌تدبیرای‌مسلما نان که‌کارم بادل‌افتاداس 


۱ - نون شهیدان وهاي نگاه مکسور خوانده مي‌شود : 


۱2۸ 
گپی‌باشد که کار تاخدائی‌می کند طوفان کهازلفیان موجی کشتيم برساحل‌افناد است 
نمی‌دانم که داد این چشم بینا موح‌دریارا گهر درسینه‌ی‌دریا خزف برساحل افتاداست 
نصیبی نیست‌از سوز ددونم مرزو بومم‌را زدم | کسیر را برخاك صحرا باطل‌افتاداست 
اگر در دل جپانی تازه‌گی داری برون آور 
که‌افر نگگ | جر احت‌های‌ینهان بسمل افتاده است 

نهیابی‌درجهان‌یاری کهدا ند «لنوازی را بخود گم شونگه‌دار آ بروی‌عشق‌بازی‌را 

من‌از کار آفرین‌داغم که‌بااین‌ذوق‌پیدائی زماپوشیده دارد شیوه‌های‌کار سازی‌را 

کسی‌این‌معنی نازك نداندجزایازاینجا که مبرغزنوی افزون کند دردایازی‌را 

من آن‌علمو فراست‌باپر کاهی‌نمی گیرم که ازتیغ وسبرپیگانه سازدمردغازی‌را 

بهر نرخی که‌این کالابگیری‌سودمندافتد ‏ بزور بازوی حیدر بده ادرااك رازی را 

| گر يك‌قطره‌خون‌داری! گرمشت‌پری‌داری بيامن با تو آموزم طریق شاهبازی را 

اگر این کار را کادنفس دانی چه نادانی 
دم شمشیر اندر سینه باید نی نوازی را 

علمی که تو آموزی مشتاق نگاهی نیست واما نده‌ی‌راهی‌هست آواره‌ی‌راهی‌نیست 

آدم میرن او نقش دو حپان ریزد بالذت آهی هست ق لذت آهی‌نیست 

هرچند که عشق او آواره‌ی راهی کرد داغی که‌جگرسوزددرسینه‌ی ماهی نیست 

من چشم نه بردارم از روی نگاریش تن مست تغافل را توفیق نگاهی نیست 

اقبال قبا پوش درکار جپان کوشد 
دریاب که درویشی بادلقو کلاهی‌نیست 

چوخورشیدسحرپیدانگاهی می‌توان کردن همین‌خالسیه راجلوه گاهی‌می‌توان کردن 
نگاه‌خویش را ازنول‌سوزن تیز تر گردان چوجوهردر دلآئینه راهی می‌توان کردن 
درین گلشن که‌برمر غ‌چمن‌راءفغانتنك‌است بانداز گشود غنچه آهي مي‌توان کردن 


نها حجاباورانه آن عالم نقاب اورا اگرتاب نظرداری نگاهی مان کودت 
«نودرزیردرختان‌همچوطفلان آشیان‌ینی» 
به‌پرواز | که‌صیدمپروماهی‌می‌توان کردن 
کشیدی‌باده‌ها درسحبت بیگاندپی‌درپی ‏ بنور دیگران‌افروختی پیمانه‌پی‌ددبی 
زدست ساقی خاوردو جام‌ارغوان‌در کش کهازخالكتوخیزد ناله‌ی‌مستا نه‌پی‌درپی 
دلی کو ازتب و تاب تمنا آشنا گردد ‏ زند برشعله‌خودراصورت‌پروانهپی‌ددپی 
زاشك‌سبحگاهي‌زند گی‌رابر گ‌وساز آور ‏ شود کشت‌توویران‌تا نهریزی‌دانه‌بی‌ددپی 
بگردان جاموازهنگامه‌یافر نگ کمتر گوی 
هزاران کاروان بگذشت اذاین‌ویرآنه‌بی‌ددپی 
عشق‌اندر جستجوافتادو آدم حاصل‌است ۰ جلوه‌یاو آشکارازپرده‌ی آبو گل‌است 
آفتاب‌وماه‌و | نجم‌می‌توان دادن زدست. . دریپای آن کف خا کی کهدارای‌دل‌است 


جه به به 
بیا که خاوریان نقش تازه‌گی‌بستند دی قرو بطواف یتی کهبهکستنة 
چه جلوه ایست که دلپا بلذت‌نگپی واه زاه ال مش و از اف ده 
کساشت‌میر ل تور تیان قور و |31 که‌سینه‌های‌خودازتیزی نفس خستند 
توهم بذوق‌خودی‌رس که‌ساحبان‌طریق پریده از همه عالم بخویش‌پیوستند 
بچشم‌مرده دلان کائنات زندانی‌است دوحام باده کشیدند وازجپان‌رستند 
غلام همت بیدار ان سوارام ستازم ار اقتان میرک یه 


فرشته را د گر آن فرصت سجود کجاست 

که نوریان بتماشای خاکیان مستند 
عشق را نازم که بودش‌را غم نا بود نی کفر او زنار دار حاضر و موجود نی 
عفی| گذد . عشق محبوباست‌ومتصود است‌وجان‌تمودنی 
کافری را پخته ترسازد شکست سومنات گرمی بتخانه بی هنگامه‌ی محمودنی 
مسجد و میخانه و دبر و کلیسا و کنشت صدفسون ازبپردل بستندودل خوشنودنی 


نغمه پردازی زجوئی کوهسار آموختم دز گلستان بوهمام با کل لوا 


پیش من آئگی دم‌سردی دل گرمی بیار جنبش اندرتست اندر نفمه‌ی‌داود نی (۱) 
عیب‌م نکم جوی واز جامم عیارخویش گیر 
لذت تلخاب من بی جان غم فرسود نی 
کیمیاسازاست‌وا کسیری‌به‌سیمابی زند 
این قدر دانم بیاض او به مپتابی زند 


بردل بی تاب‌من ساقی می نابی زند 
من ندانم نور یا ناراست اندر سینه ام 
بردل‌من فطرت خاموش می آردهجوم سازاز ذوق نوا خود را بمضرابی زند 
غم‌مخور نادان که گردون‌در بیابان کم آب جشمه‌ها دار د که‌شبخونی به سیالابیز ند 
ای که نوشم‌خورده‌ی‌ازتیزی نیشم‌مر نج 
نیش هم بااید که آدم رار گی خوابی‌زند 
فرو غ‌خا کیان از نوریان‌افزون‌شودروزی زمی‌از کو کب‌تقدیرما گردون‌شودروزی 
خیال‌ما که اورا پرورش دادنه طوفانها ز گرداب سپپر نیلگون بیرون‌شودروزی 
یکی‌درمعنی آدم نگر ازمن چه‌می‌برسی هنوز | ندرطبیعت‌می‌خلد موزون‌شودروزی 
چنان‌موزون‌شوداین‌پیش پا افتاده مضمونی 
کهیزدان‌رادل ازتاثیراوپر خون‌شودروزی 
زدسم و راه شریعت نکرده‌ام تحقیق جراینکه میک و است‌کاف روز ندیق 


مقام دم خاکی نپاد در یایند مسافران حرم را خدادهد توفیق 


من ازطریق نه پرسم رفیق می جویم 
کندتلافی‌ذوق آن چنان حکیم‌فر نگ 
هزار بار نکوتر متاع بی بصری 
به‌پیچ و تابن خرد گرچهلذتد گراست 


که گفته اندنخستین رفیق وباز طریق 
فروغ باده فزون تر کند بجام عقیق 
زدا نشی که دل او دا نمی کندتصدیق 
یقن ساده دلان به زنکته های دقیق 


۱ داودعلیه السلام پیفمبری که صوت او مشهور است زبور یا مزامیرکتاب اوست 


که ازجمله‌س‌ودهای مذحبی زیبای‌کهن است . 


راهروان‌برهنه پا راه تمام خار زار 
جون بکمال‌می‌رسدفةرد لیل خسرویاست 


پیش‌نگر که زند گی راه بعالمی برد 


ضمیر خویش گشادم به نفتر تحقیق 
سا و سلطان کناره هی 2 
نه کافرم که‌پرستم خدای بی توفیق 
اکادهاگ شنت شالت 
از خلش کرشمه‌ئی کارنمی شود تمام 
عشق‌بسر کشیدن‌است‌شیشه‌ی کائناترا 


هم زخدا خودی‌طلب‌هم زخودی‌خدا طلب 
عقل‌ودلو نگاه‌را جلوه‌جدا جدا طلت 
جام‌جهان نما مجو دست‌جپان گشاطلب 


تا بمقام خودرسی راحله(۲) ازرضاطلت 


ت۱0 کیقباد را در ته بوریا طلب 
ارس[ نعجه بود ورفت در گذرا تتهاطلب 


ضربت‌روز کازا گر ثالهحونی‌دهد تور| 
باده‌ی‌من ز کف بنه‌چاره زمومیا طلب 


بینی جهان را خود را نه بینی 
نور قدیمی شب را بر افروز 
بیرون قدم نه از دور آفاق 
از مرگ ترسی‌ای زنده جاوید 
جات که بخشند دیگر نگیر ند 


تار رطان اف نع 
کت کی در 
تو پیش اذینی تو بیش اذینی 
مرگ است صیدی تو در کمینی 


آستینی 


صونت کت زوا داهن مامون 


شاید که خود را باز آفرینی 


من هیچ نمی ترسم ازحادثه‌ی شب‌ها 
نشناخت‌مقام خویش‌افتاد بدام‌خویش 


ید دزی مق 
متس کوتداز کرش ک یرم 


عشقی که‌نه‌ودی‌خواست|زشورش‌پارب‌ها 


۱ - اینجا مقصودا ز کلام همان عا,معروف کلاماستو معکلمان حکمای اسلامی ر! گویند 
که از اسلام در برایی‌معترضین دفاع می‌کنند و امام فخرراژی آن را پایه گذاری‌کرده و امام 


و تحت سوت ات 
۲ - راحله پارو بنه‌وزاد راءعف 


2 که‌زدل‌خیز داز بپر توا زی‌است 
در میکده‌باقی نیست)زساقی‌فطرت‌خواه 


و نمی 


با قرأت مسجدها با دانش 


کی ار کحای ند ایمان ۱ 
چگویمتکه‌چه‌بودی چکرده‌تی چه‌شدی 
تو آن‌نه‌گی که‌مصلی(۱)ز کهپکشان‌میکرد 

فرنگ) گرچه زافکار تو گره بکشاد 

سخن زنامه و میزان دراز ره کف 


درسینه و آلوده مکن‌لب‌ها 


ری ۹ ۳ شیشه‌یمشرب‌ها 


گردد آن‌دل که گسست ازدوست 


مکتب ها 

هزار چشم براه تو ازستاره گشود 
که‌خون کند جگرم را ایازی محمود 
شراب‌صوقی وشاعر ترا زخویش‌ربود 
بجرعه ی دگری نشله‌ی ترا افزود 
بحیرتم که نه بینی قیامت موحود 


خوشا کس ی که‌حرمرادرون‌سینه‌شناخت دمی‌تبیدو گذشت از مقام گفت وشنود 
از رت بمکتبو میخانه اعتبارم نیست ۱ 
۸5 سجده‌گی نبرمبر درحبین فرسود 
دیار شوق که درد آشناست خاك آنجا 
می‌مغانه ز مغ زد کان )اب کنخ 
به ضبط جوش جنون کوش‌دزمقام نیاز 
ج جه 


بذره ذره توان دید جان یال آنجا 
نگاه می‌شکند شیقه‌های تال آنخا 


بوش‌باش و مرو باقبای جاک آنجا 


می‌دیرینه ومعشوق جوان چیزی‌نیست ‏ پیش‌صاحب نظران‌حوروجنان‌چیزی‌زیست 


3 وا 
هرچداز محکم و پاینده شناسی گذرد کوه‌وصحراو برو بحرو کران‌جیزی‌نیست 


دانش مغربیان فلسفه‌ی مشرقیان همه بتخانه و درطوف بتان چیزی‌نیست 


ازخودا ندیش و ازاین بادیه‌ترسان‌مگذر که‌توهستی و وجود دوجپان‌چیزی‌نیست 
در طریقی که بنوك مژه کاویدم من 


منزل و قافله وریگ روان چیزی نیست 
۱ مصلی ها تصلا بای فا توا ندنل سل وا واه 
سوق رهام حران الا صوفیانه و ناچیزدانستن حیات است که آناز خیالات‌بونانی‌متاث است 
رجوع بمقدمه کتاب . 


نیتم هر ای 3 


بحلوت | ندو کمندی‌به‌مرومه(۱) پیچند 


بروژ بزم سرا پا چو پرنیان و حریر 
نام تازه بچرخ دورنگک می بخشند 
زمانه از رخ فردا . گشود بند نقاب 


زشاه باج ستانند و خرقه می پوشند 
بخلوت| ندو زمان و مکان در آغوشند 
بروز رزم خود آ گاه و تن فراموشند 
ستاره های کمن را حنازه بردوشند 


معاشران همه سرمست باده‌ی‌دوشند 
شر و 


بلب‌رسین مرا آن‌سخن که وان گفت 


بحيرتم که فقیهان شوه حاموشنن 


دودسته تیغم و گردون برهنه ساخت‌مرا 
من آن جهان خبالم که فطرت ازلی 
می جوان که به پیمانی تو می‌ریزم 
تفس به‌سینه گدازم که طایر حرمم 


فسان کشید و بروی زمانه آختمرا 
جپان بلبللو گل راشکست وساخت‌مرا 
زرواقی‌است که‌جام و سبو گداخت‌مرا 


توان ز گرمی آواذ من شناخت مرا 


شکست کشتی: ادرالك مرشدان کین 


شوک هنیا سفن سانشتسی| 


مثل شرر دذره را تن به تبیدن سس 
وان نوایم نگر ریزه‌ی الماس را 
چون زمقام نمود نغمه‌ی شیرین زنم 


یوسف گم گشته را باز گشودم نقاب 


قطره‌ی شیم کنم خوی چکیدن دهم 
نیم شبان صبح را میل دمیدن دهم 


بال پریدن دهم 


تا به تلك مایگان ذوق خریدن دهم 


عفیشکت آزما خالك زخود رفتهرا 


چم تری داد ومن لذت دیدن‌دهم 


خودی را مردم آمیزی‌دلیل نارسائی‌ها 
بدر گاه سالاطین‌تا کجا این‌چهره‌سائی‌ها 
محبت‌از حوا نمردی بجائی‌می‌رسدروزی 
چنان پیش‌حریم‌او کشیدم نغمه‌ی دردی 


توای‌درد آشنا بیگانه شو از آشناگی‌ها 
بیاموزاز خدای خویش نا ز کبریائی‌ها 
که اقند ازنگاهش کارو باردلربای‌ها 
که دادم محرمان‌را لذت‌سوزجدائی‌ها 


۱- مهروماه در متن چاپی و آن اشتباه کاتب است . 


۳7 کلیات اقبال 
از آن بر خو یش می‌بالم که‌چشممشتری کوراست مناع عشق نا فرسوده ماند از کم دوائی‌ها 
بیابرلالهپا کوبیم و بیبا کانه می‌نوشیم کهعاشق‌رابحل(۱) کردندخون‌پارسائیها 
برون .| ازهسلما تان نون هسلمانی 
مسلمانان روا دارند کافر ماجرائی ها 


چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای‌جوانان عجم جان من‌و جان‌شما ! 
غوطه‌ها زد درضمیر زندگی اندیشهام ‏ تا بدست آودده ام افکاد پنهان شما 
مهرومه‌دیدم نگاهم بر ترازپروین گذشت ریختم طرح حرم در کافرستان شما 
تاشنانش تیراتر کرادد فره یمین ۰ ملگ آشفید ود اکن شابان را 
فکر رنگینم کند نذر تبی دستان شرق پاره‌ی لعلی که دارم ازبدخشان شما 
می‌رسد مردی که زنجیرغلامان‌بشگند دیده‌ام از دوژن دیواد زندان شما 


حلقه گردمنز نیدای‌پیکران آبو گل 

آتفی در شینه دارم از تا کان هما 
دم مرا صفت باد فرودین کردند گیاهرا ز سرشکم چویاسمین کردند 
نمود لاله‌ی صحرا نشین زخونايم چنانکه باده‌ی‌لعلی‌بساتگین کردند 
بلند بال چنانم که برسپپر برین هزار بار مرا نوریان کمن کردند 
فروغ آدم خا کی‌زتازه کاری‌هاست مموستاره کنندآ نچه‌پیش‌ازین کردند 
چراغ‌خویش برافروختم کهدست‌کليم درین زمانه نهان زیر آستین کردند 


در آبسچده ویاری زخسروان مطلب 

کدروز فقر نیا گان ما چنین کردند 
گنداز آ تکه ندیدستو جزخیرندهد سجن دراز. ,کند لذت نظر ندهد 
شنیده ام سخن شاعر وفتیه و حکیم ‏ اگرچه نخل بلنداست بر گهوبرندهد 
تجلئی که برو پیر دیر می‌نازد ‏ هزارشب دهد و تاب يكسحرندهد 


۱ - حل‌بکسرحا وتشدید لام روا بودن وحلال‌شدن است وبحل کردن عم حلال کردنو 
در گلهعن از کناهکسی است : 


از ها گله وم که برزبان ترسد ما لته .2 یولفی: به بر ندهد 


نهدرحرم نه به بتخانه یایم آن ساقی 
که شعله شعله به بخشد شررشرر ندهد 
دراین صحرا گذرافتادشاید کاروانی‌را ‏ پس ازمدت شنیدم نعمه های‌ساربانی‌را 
| گر يك‌یوسف‌اززندان‌فرعونی‌برون‌آید . بغارت می توان‌دادن متاع کاروانی را 
جه ‏ 
ترا نادان‌امیدغم گساریها زافرنگک‌است . دل‌شاهین نسوزدیپر آن‌مرغ یکه‌در چنگ‌است 
پشیمان‌شوا گر لعلی‌زمیراث پدر خواهی کجاعیش‌برون آوردن لعلی که‌درسنگ‌است 
سخن از بودو نا بودجهان بامن‌چه‌می گوئی_من‌این‌دانمکهمن‌هستم ندانماین‌چه‌نیر نگک‌است 
درین میخانه هرمینا 0 لرزد ‏ مگريك‌شیشه‌یعاشق که‌ازوی‌لرزه‌برسنگ‌است 
خودی‌راپرده‌میگوئی بگومن باتواین گویم مزن‌این‌پرده‌راچا کی که‌دامان‌نگه‌تنگه‌است 
کپن‌شاخی کهزیررسایه‌ی‌اوپربر آوردی جوبر گش‌ریخت‌ازوی آشیان‌برداشتن ننگ‌است 
غزل آن گو که فطرت‌ساز خود را پرده گرداند 
چه آیدزان‌غزل‌خوا نی که‌بافارت‌هم آهگگاست(۱) 
بگذر ازخاور و افسونی افرنگ مشو ‏ که نیرزد بجوی این‌همه دیرینه ونو 
چون پر کاه که در رهگذر باد افتاد ‏ رفت اسکندر و دارا و قباد و خسرو 
زندگی‌افحمن آرا و نگپدارخوداست ۰ ای‌که‌درقافلهیی بن همه شوباهمه رو 
توفروزنده تر از مپر منیر آمده‌گی آنچنان زی‌که بپرذره رسانی پرتو 
آن‌نگینی که تو با اهرمنان باخته‌ئی ‏ هم بجبریل امینی نتوان کرد گرو 
از تنك جامی مامیکده رسوا گردید 
شیشه‌گی گیروحکیمانه بیا شام و برو 


۱ - به پینید مقامشمروسخن وغل ورسا ات‌شاعررا بکجا میرسا ند ! میفرماید غزلی‌بکوی 
که‌نواز نده سازفطرت پرده بگرداند نه اينکه باساز فطرت هم آهنك باش . مولانا این هماهنکی 
راکه باز درحدخود هنری وکاری است وده بدهی میبردنمی پسندد ۰ دیکر آن کسان که 
سخلی بهم می با فندتا کلاممنظومی‌ساخته باشند تکلیفشان‌روشن است . 


و ری و و کر یلاها 


۱۵۹ کلیات اقبال 

لت و بو نید توم گرم کارا ِ 

تگاه نجلوه زد عست از صفای جلوه می‌لذرد تومی سا ای ات ۱0 

پیادرکش طناب پرده‌های نیلگونش دا که مثل شمله عریان‌بر نگاه پاکباز است این 

مرا این خاکدان من‌زفر دوس برین‌خوشتر متام ذوقء شوقاست‌این حریم‌سوز وساز است‌این 
زمانی رم خود دا زمانی 1 کنم اورا 


4 خو درا بتارش‌زن که‌تو مطر آب‌وساز است | ون 


زمانی هردورا یا بم‌جه‌ر از است‌این‌چه دازاست‌این 


از داغ فراق او در دل چمنی دارم ایلاله‌ی صحرائی باتو سخنی‌دارم 
این آحگر سوزیدرخلوت‌صحرابه لیکن‌چکنم کاری باانجمنی دارم 
جه ۶ ه 
به‌نگاه 2 جو درون لاله دیدم همه‌ذوق وشوق دیدم‌همه آهو نا لهدیدم 
به‌بلند وپست عالم تیش حیات پیدا جددمن‌چه‌تل چه‌صحرارم‌اینغزا لهدیدم 
نه به‌ماستز ند کاتی نهزماست‌ز ند کانی همه‌جاست‌زند گا نیز کجاست‌زندگانی 
جه ه به 
اين هم جپانی آن هم جپانی اين بیکرانی آن بیکرانی 
هر دو خیالی هردو گمانی از شعله‌ی من موج دخانی 
این يك دو آنی آن يكدو آنی من جاودانی من جاودانی 
این کم عیاری آن کم عیاری من ال جانی نقد دوانی 
اشحا معامی . انجاا امقات اینجا ..زمانی آنحا زمانی 


اینجا چه کارم آنجا جه کارم آمی 3 فعاین + آهیفیای 


این رهزن من‌آن رهزن من اینجا زبانی آنجا زیانی 
هر دو فروزم هر دو بسوزم 
ات اشاش تباصا 

بپار آمد نگه می‌غلطد اندر آتشلاله . هناران‌ناله‌خیردازدل‌پر کاله بر کاله 


خر یرو ویو 


فشاناک جرعهبرخالدجمن ازباده‌یلعلی ۰ که‌ازییم‌خزان‌بیگان‌رویدنر گر‌ولاله " 
حپانر نگگو بودا نیو لی‌دل‌جیست‌میدا نی؟ 
مپی کر حلفه‌ی آفاق سازد حرط خودها له 


وت کرش که ویک کر روز وش آفرید 
صوفی برون زبنگه تاريك پا بنه 
صبح و ستاره و شفق و ماه و آفتاب 


از نتش اینو آن به‌تماشای خود رسید 
فطرت متاع‌خویش بسودا گر ی کشید 
بی پرده جلوه‌ها بنگاهی توان خرید 


جه جه جه 


باز این عالم دبرینه جوان می بایست 
گنها کی که‌نگاه همه بن پیدا کرد 
این مه و مپر کپن راه بجائی نه برند 
هرنگاری که مرا پیش نظر میآید 


بر گک کاهش‌صفت کوه گران‌می‌بایست 


در اهر 


انجم‌تازه به تعمیر جپان می‌بایست 
خوش‌نگار یستو لی‌خوشتراز آن‌میبایست 


گفت‌یزدان که‌چنین استود گرهیچ و 
گفت آدم که‌جنن است‌وجنان می‌بایست 


لاله‌ی‌این گلستان داغ تمناگی نداشت 
خاكرا موج نفس بود و دلی بیدا نبود 
روز گارازهای‌وهوی‌میکشان بیگانئی 


برق‌سیناشکوه‌سنج از پیز با نی‌های شوق 


نی گس ,طنازاو چشم تماشائی نداشت 
زند گانی کاروانی بودو کالائی‌نداشت 
باده در میناش‌بود وباده پیمائی نداشت 
هیچ کس‌دروادیایمن(۱)تقاضائی‌نداشت 


عشق ازفر باد ماهنکامه ها تعمیر کرد 


ور نهاین بزم خم‌وشان‌هیچجغوغائی‌نداشت 


هنگامه را که بست درین دیر دیریای؟ 
در بنگه فقیر و بکاشان‌ی امیر 
درمان کجا که درد بدرمان فزون‌شود 
بی زور سیل کشتی آدم نمی رود 
از من حکایت سفر زندگی مپرس 


زناریان او همه نالنده هم چونای 
عمها که پشت دا بجوائی کنذ دوتای 
دانش تمام حیله و نیرنگ و سیمیای 
هردل هزار عرربده دارد به ناخدای 
درساختم پدرد و گذشتم غزل سرای 


۱ - وادی ایمن‌ماخوذ از قر آن است‌ومراد همان وادی مقدسی استکه ندای لاتخف 


پدوسیعلیها لسلام رسید . 


آمیخم نشس به نسیم سحر ی 
از کاخو کوجداو پریشان‌بکاخ‌و کوی 
کردم بچشم ماه تماشای این سرای 


ای لاله‌ای چراغ کپستانو باغ‌وراغ 
مایتک شوخ ان یسیع 
مستی زباده می‌رسد و از ایاغ‌نیست 
داغی پسینه سوز که اندر شب وجود 


گشتم‌درین‌چمن به گلان نا نپاده پای 


درمن‌نگ رکه می‌دهم اززند گی‌سراغ 
مائیم آنچه‌می رود اندر دل و دماغ 
هرچند باده را نتوان خورد بی ایاغ 
خودرا شناختن نتوان جزباین چراغ 


ای موج شعله سینه باد صبا گشای 


شبنم مج و که می‌دهد ازسوختن‌فراغ 


من بنده‌ی آزادم عشق است امام من 
هنگامه‌ی این‌محفل از گردش جاممن 
جان درعدم آسوده بی ذوق تمنا بود 
ای عالم‌رنگ وبواین‌صحیت ماتاجند 


عشق است امام‌من‌عقل است غلام من 
این کو کب شام من این ماه تماع من 
مستانه نوا ها زد در حلقه‌ی دامن 
مرگی است‌دوام توعشق‌است دوام من 


بیدا بضمیرم او پنپان بضمیرم او 
این است مقام او دریان مقام من 


کم‌سخن غنچه اکه‌در پرده‌ی‌دل‌رازی‌داشت درهجوم گل و ریحان غم دم سازی داشت 
محرمی خواست زمرغ چمن و باد بپار تکیه‌برصحبت آن کرد که پروازی داشت 
و و 


خودرا کنم سجودی دیرو حرم نمانده 
درب گهلالهو گل آن زنگ و نم نما نده 
در کارگاه. گیتی نقش نوی نه بینم 
سیاره های گردون بی ذوق انقلابی 
بی منزل آرمیدند پا از طلب کشیدند 


این درعرت نمانده آن در عجم تما نده 
در ناله‌های مرغان آن زیر و بم نما نده 
شاید که تقش ذیکر انقر عدم نمانده 
شاید که روز و شب را توفیق رم‌نمانده 
شاید که خا کیان را در سینه دم نمانده 


یادر بیاض‌امکان‌يك بر گساده ی نیست 
یا خامه‌ی قضا را تاب رقم نمانده 


۰ 7/ 


زجان خاور آن سوز کهن رفت 
جو تصویری که بی تارنفس زیست 
دلش از معا بیگانه گردید 
بطرز دیگر از مقصود گفتم 
ز عهد شیخ (۲) تا این روز گاری 


کفن در بن بخا کی آرمیدیم 


ابر 
| 


پسواد دیده‌ی تو نظر آفریده‌ام من 


بضمیر تو <هانی دگر آفریده ام من 
همه خاورآن بخوابی که نهان‌ز چشم انجم 


بدرود زندگانی سحر آفریده‌ام من 


تمهیل 


دمش وا ماند و جان او زتن رفت 
نمی‌داند که ذوق زند گی جیست 
نی او از نوا بیگانه ‏ گردید 
جواب ‏ نامه‌ی محمود (۱) گفتم 
بجان ما شراری 


نزد مردی 


ولی ‏ يك فتن‌ی محشر ندیدیم 


۱ - مقصود شیخ محمود شبستری صاحب کتاب مشهور گلشن راز است . 


۲ - اینجاهم‌مراد از شیخ همان شیخ شبسس 


۱۵۹ 


گذشت از پیش آن دانای تبری 
نگاهم آنقلایی دنر دید 
گشودم از رخ معنی نقابی 
نهینداری که من بی باده‌ستم 
نه بینی خیر از آن‌مرد(۱)فرودست 
بکوی دلبران کاری . تدارٍم 
نه خاك من غبار رهگذاری 
جبزیل *- امین همداست‌انم 
مرا با فتر سامان کلیم است 
اگر خاکم بصحرائی نهگنجم 
دل سنگک از جاجح من بلرزد 
نبان تقدیر ها در پرده‌ی‌من 
دمی در خویشتن خلوت گزیدم 


قیامت ها که رست از کشت چنگیز 
طلوع آفتابی وک و دید 
بدست ‏ دره دادم افسایت 
مثال :"_شاعران افسانه . بستم 
که بر من تهمت شعرو سخن بست 
دل زاری غم پاری ندارم 
نه در خاکم دل بی اختیاری 
رقیب و قاصد و در بان ندانم 
فی ,شاهنشپی. زیر کلم است 
ی آیم بدریائی ‏ نه گجم 


یم افکار من ساحل نورزد 
قیامت ها بغل پرورده‌ی من 


جپانی ‏ لا زوالی . آفریدم 


«مرا زین‌شاعری خود عار ناید 
کهدرصدقرن يك عطار ناید(۲)» 


بجانم رزم‌مر گهو زند گانی است 
زجان خاك ترا بیگانهدیدم 
از آن ناری که دارم داغ داغم 
بخا من دلن چون دانه کشتند 


مراذوق‌خودی چون انگین است 


نگاهم بر حیات جاودانی است 
باندام تو جان خود دمیدم 
شب خود را بیفروز از چراغم 
بلوح من خط دیگر نوشتند 
چگویم واردات من همن ات 


نخستن کیف او را از مودم 
تک برخاوران قسمت‌نم‌ودم 
۱ - مولانای لاعور هم ما نند.مولانای روم از شاعری و قافیه اندیشی‌اعراض میفرماید 


اما مد چنانکه ملاحظه میفی‌مائید خودرا از آن مردان می‌داند که باش کار پیمبری میکنند و 
بی قاصد ودر بان پاجیریل امین همداستا نند و با دم‌مسیحائی خود مردمان را زنده میکنند . 


۲- شیخ محمد شبستری در گلشن راز 


اگزای نامه را تجبزیل خواند 


بنالد از مقام و 


نضست از فکرخویشم در تحیر 


کدامن‌فکر ما را شرط راه است 


درون سینه‌ی آدم چه نور است 
من او را ثابت سیار دیدم 
گپی نارش زبرهان و دلیل‌است 
چه نوری‌جان فروزی سینه تابی 
بخاله آ لودهوباك از مکان است 
شمار روز گارش از نفس نیست 
کی وامانده و ساجل مقامش 
همن دریاهمن چوب کلیم است 
غزالی مرغزارش آسمانی 


منزل خویش 
تجلی را چنان عریان نخواهم 
گذشتم از وصال :جاوداتی 


سر (ل‌اول 


ادن 


چو گرد آن‌نور(۱) ناب‌ازخودفشا ند 
بدیزدان گوید از حال دل خویش 
تخواهم جز غم پنهان نخواهم 
که بینم لت آه و فنانی 
مرا ناز و نیاز ادمی ده 
بجان من گداز آدمی‌ده» 


چمچیزات آنکه کوینش تیکر؟ 
چرا گهلاعتو گاهی گناه‌است(۲) 


چه‌نوراست‌این که‌فیباوحضوراست 
من اورا تور دیدم نار دیدم 
گهی نورش ژجان خبرگیل‌است 
تیررد .دیا شعاعش : آفبای 
به پند روز و شب‌پالاززمان‌است 
چنن جوینده و یابنده کس‌یست 
گهی دریای بی پایان بجامش 
کهاز وی سینه‌ی دریا دو نیم‌است 


خورد آبی رجوی . کبپ‌کشانی 


۱- چون کرددر متن چاپی که اشعیاه کاتب است . 
۲ - کنه است متن چاپی و آن اشتراه کاتب است .« 


۱۹۲ 
زمینو آسمان او را مقامی(۱) 
ز احوالش جهان ظلمت و نور 
آزو ابلیس و آدم را نمودی 
نگه ازجلوه‌ی او ناشکیب‌است 
بچشمی خلوت خود را به بیند 
| گريك‌چشم بر بندد گناهی‌است 
زجوی خویش بحری آفریند 
همان دم صورت دیگر پذیرد 


دوه امه های‌بی‌خروش است 


کلیات اقبال 


میان کاروان تنبا خرامی 


صدای‌صور و مرگ وجنت‌وحور 
ازو ابلیس و آدم را گشودی 
تجلی‌های اویزدان فریب است 
بچشمی جلوت خود را به بیند 
| گر باهردو بیند شرطراهی‌است 
گر گردد به قعر خود. نشیند 
شود غواص و خودرا باز گیرد 
درور نك وصدا بی‌چشمو گوش‌است 


درون شیشهی او روز گار است 
ولی برما بتدریج آشکار است 


حیات ازوی بر اندازد کمندی شود صیاد هریست و بلندی 


ازو خود را به بند خود در آرد 
دوعالم می شود روزی‌شکارش 
| گراین هردو عالم رابگیری 
منه پا در بیابان طلب سست 
گر زیری زخود گیری زبرشو 
به‌تسخیر خود افتادی | گرطاق 
خنك‌روز یکه گیری‌این‌جهان‌را 
گذارد ماه پیش تو سجودی 
درین ذیر کین آزاد باشی! 
بکف بردن جپان چار سو را 


گلوی ما سوا را هم فشارد 
ات یه 
هی اقاق ‏ ست ی 
نخستین گیر آن‌عالم که درتست 
خدا خواهی بخود نزديك‌ترشو 


فتد تایدارش 


توا اسان ره ی اه 
شعافی سینه‌ی افه .آسمان را 
برو پیچی "کمند از موج‌دودی 
بتان را برمراد خود تراشی 
مقاع نور و صوت ورنگ‌وبو را 


۱ - مقالی درمتن بجای مقامی که اشتباه کاتب تشخیص داده شد و مقامي ثبت گردید و 


ظاهراً بهمین نحوصحيح است : 


فزوش کم کم او بیش کردن دم ماد خوی کدن 
برنج و راحت او دل نه‌یستن طلسم نه سبپر او سکن 
فرو رفتن چو میکان دزشمیرش ندادن گندم خود با شعیرش 


شکوه‌خسروی‌این است این است 

همین ملك‌است کوتو ام بدین‌است 
جد بحراست‌این که عله‌ش‌ساحل آمد 0 
زقعر او چه گوهر حاصل آمد؛ 


جو آب 
حیات پر نقس بحر دوانی شود 3 او دا کرانی 
جهدریاثی که‌ژرف‌وموجداراست هراران کوه‌وصحرا بر کناراست 
مپرس از موج های بیقرارث که‌هرموجش‌برون‌جست از کنارش 
گذشت از بحروصحرا را نمی‌داد نگه را لذت کیف و کمی داد 
هر آن‌چیزی که آ یددرحضورش منور گردد از . فیض شعورش 
بخلوت‌مست وصحبت ناپذیر است و لی هرشی(۱)ز نورش‌مستتیراست 
نخستین می نماید مستنیرش کند آخزبه: میتی : اسیزش 
شعورش باجهان نزديك تر کرد جهان او را ز راز اوخبر کرد 
خردیند نقاب از رخ‌گشودش ولیکن نطق عریان تر نمودش 


تسد اندرین دیرمکافات 
متا ماما 
برون ازخویش می‌بینی جهان‌را درو دشت و یم وصحراو کان‌را 


۱ - مستثیر‌طلب روشن کننده‌است وشی هم همان چین‌است بجمع اشیاء . 


حوحی اورا .ینت تار نکه بسک 


دل مارا باوپوشیده راهی است 
اهراک دازا کرجد 
جهان دا فریپی از دیدن ما 
ری ور ارس ات 
توای‌شاهذ مرامشهود گردان 
کمال ذات شی موجود بودن 
زدانش در حضور ما نبودن 
حپان غیر ازتجلی های‌ما نیست 


تو هم از صحبتش‌یاری طلب کن 


زما آزاد و هم وابسته‌ی ما 
زمن واسمان و مین ومه شت 
که هرموجودممنون نگاهی‌است 
ایند نم ون کپسار گرده 
تپالش رسته از بالیدن ها 
دل هرذره در عرض نیازی است 
زفیش يك نظر موجود گردان 
برای شاهدی مشهود بودن 
منور از شعور ما نبودن 
که پی ماجلوه‌ی نور وصدا نیست 


نکسا از خم وییچش ادب کن 


«یقبن می دان که شیران شکاری 


درین ره خواستند از مور پاری» 


بیاری‌های او از خود خبر گیر 


به بسیاری گشا چشم جردرا 
نصیب خود زبوی پیرهن گیر 


خودی صیاد و نخچیرش‌مهومپر 


کی یل ام یال فک 
که دریابی تماشای احدرا 


به کنعان نکهت از ی کر 


اسیر بند تدبیرش مه و مهر 


چوآتش‌خویش رااندر جهان زن 

شبیخون برمکان و لامکان زن 
ستو (ل‌سو 1 

وصال‌ممکن وواجب بهم چیست؟ 


حدپثقربو بعدو بیش و کم چیست؟ 


ری و اقلیدس است این 
زمانش هم مکانش اعتباریاست 
کمان را زه کن و آماج دریاب 
مجو مطلق درین دیر مکافات 
حقیقت لا زوال و لامکان است 


کران اودرون‌است‌و برون‌نیست 
درو نش‌خالی از بالا وزیر است 
اید را عقل ما ناساز گار است 
جولنك‌استاوسکون رادوست‌دارد 
حقیقت را چوما صدپاره کردیم 
خرد درلامکان طرح‌مکان‌بست 
زمان را در ضمیر خود ندیدم 


موسالت نمی ارزد بيك چو 


تن‌وجان‌رادوتا گفتن کلام است 


بجان‌پوشیده ی کاکنات اس 


وس‌معنی از صورت حنایست 


حقیقت‌روی خودرابرده‌باف است 


خرد کیف و کم او را کمنداست 
پی عقل زمین فرسا بس‌است این 
زمین و ااشتایتان اعتباری است 
زحرفم نکت‌ی معراج دریاب 
که مطلق نیست‌جز نورالسموات 
مگودیگر که‌عالم بی کران‌است 
درو نش پست‌بالا کم فزون‌نیست 
ولی بیرون او وسعت پذیر است 
یکی از گیر و داد اوهزاراست 


نه‌بیند مغز و دل پر پوست دارد 


تمین ایت و سیاره کرديم . 


جوزناری زمان‌را برمیان بست 


مه‌و سال وشب و روز آفریدم 


بجر هم ما ی 
بخود رس ازس‌هنگامه برخیز 
تو خود را درذمیر خودفرو ریز 
تن‌وجان‌رادوتا دیدن حرام است . 
بسی حااو 3 احوال اساسا 


قوش را برایها ۵ 


کت سبحه‌ی پطرس شمارد 
بکار حاکمی مکر و فنی بن 


خرد را با دل خود همسفرکن 


به تقلید فرنگ از خود رمیدند 
میان ماكث و دین ربطی ندید ند 


«یکی»را آن چنان صدپاره‌ديدیم 


کهن‌دیری که‌بینی‌مشت‌خا کست؟ 


مان فرده‌را سوزت با 
درین‌حکمت‌دلم چیزی ندیداست 
من‌این گویم‌جهان‌در انقلاب‌است 
ز اعداد و شمار خویش بگند 
در آن‌عا لم که‌جزواز کل فزون‌است 
زمانی با ارسطو (۱) اشنا باش 
ولیکن از مقام شان گذرکن 
بان عقلی که داند بیش‌و کم‌را 
جپان چندو چون زیرنگین کن 
ولیکن حکمت دیگر پیاموز 


| تا فرنگ‌ازجان‌جدادید : 


ید موسی دم عیسی ندارند 


عدد ‏ بپر شمارش آفریدیم 
دمی‌ازسر گذشتذات پاك است 


بزای خکمت دیکر تبیة آنت 


درو نش‌زنده‌ودر پیچو تاب است 


یکی‌درخودنظر کن پیش بگذد 
قیاس رازیو طوسی جنون‌است 
دمی باساز بیکن هم نوا پاش 
مشو گم‌اندر این منزل‌سفر کن 
شناسد اندرون ‏ کان و یم‌را 
بگردون‌ماه وپروین‌رامکین کن 


رهان‌خودرا ازاین‌مکرش‌وروز . 


مقام تو برون از روز گار است 
۶ طلب کن آن‌یمین کو بی‌بساراست 


ِ ی ۰ مراد از ادسلو وپیکنقلمقه : 


۳ 


قدیم و محدث از هم چون جدا شد 
که این عالم شد آن دیگر خدا شد 
اگرمعروف و عارف ذات پالد است 


جسودا در سراین مشت خالك است 


جواب 
خودی‌را زندگی ایجاد غیراست فراق عارف و معروف‌خیر اشت 
قدیمو محدث ما از شمار است شمار ما طلسم روز گاراست 
دمادم دوش و فردا می شماریم به هست و بود و باشد کارداریم 
ازوخود را بریدن فطرت ماست تبیدن نا رسیدن فطرت ماست 
تعمارا در فراق آو عیاری نه اورا بی وصال ما قراری 3 
| اه اوپی‌ما ندمابی اوچه‌حالاست فراق ما فراق اندر وصال‌است 
حدائی خاك را بخشد تگاهی دهد سرمایه‌ی کوهی بکاهی 
جدائی عشق‌را آئینه دار اسث جدائی عاشقان را ساز گاراست 
| گرمازنده‌ايم از دردمندی است و گرپاینده‌ايم ازدرد مندی است 
من واو چیست ؟ اسرارالپی‌است موی لا ما گرا تس 


بخلوت‌هم بجلوت توردات است 


محبت دیده وربی انجمن نیست 


میان انجمن بودن حیات است 


گپی هرپرده‌ی فطرت درید. 
چه سودادرسراین‌مشت‌خا کست 
چه خوش سودا که‌نالدازفراقش 
فراق او چنان صاحب نظر کرد 
خودی را دردمند امتحان‌ساخت 
گپرها سلاکساك از جقم‌تن‌برد 


خودی را تنگ در آغوش کردن 
فنا را با بقا هم دوش کردن 


محبت در کره یستن مقاماث 
محیت وق انجامی ندارد 
بر اعش‌جون‌خردپیچ و خمی‌هست 
هزاران عالم افتد در ده ها 
مسافرجاودان زی جاودان میر 
به‌بحرش گم‌شدن انجام مانیست 


خودی اندر خودی کنجد محال است 
خودی را عین خود بودن کمال است 


که من‌باشم مرا از من‌خبر کن؟ 
چه معنی داردا ندر خودسفر کن؟ 


خویتسن(۱ دراه اس 


که‌شامخویشرابرخودسحر کرد 
غم دیرینه راعیش جوان ساخت 
زنخل ماتمی شیرین ثمر برد 


محبت در گذشتن از نهایات . 
طلو لد صبح او شامی ندارد 
جبانی در فروغ یکدمی هست 

بیایان رسد حولانگه ما.. 
تا را که پیش آیدفرا گیر 
اگراورا تو درگیری فا نیست 


حیات ازخواب‌خوش بیدار گرده 
نه او را بی نمودما گشودی 
شمیرش بحر نا پیدا کناری 
سر و یرگ شکیبائی. . ندازد 
حیات آتش‌خودی‌هاچون‌شررها 
زخود نارفته‌بیرون غیر بن است 
یکی بنگر بخون پیچیدن او 
نبان از دیده ها درهایوهوئی 
زسوزا ندرون درحستو خیزاست 
جپان را از ستیز او نظامی 
نریزد جز خودی از پرتو او 
خودی‌را پیک رخا کی‌حجاب‌است 
درون بینه‌ی ما خاور او 
تومی گوئی‌مرا از «من»خبر کن 
ترا گفتم کهر بطجاننو تن چیست 
سفغردرخویش زادن بی آب ومام 
ابد بردن بيك دم اضطرابی 
ستردن نقش هر امید و بیمی 
شکستن این طلسم بحروبردا 
چنان باز آمدن از لامکانش 
ولی این‌راز را گفتن‌محال‌است 
چه گویم از «من»وازتوش‌وتابش 


درو نش چون یکی بسیار گردد 


فلك دا لرزه برتن از فر او 


۱ - زو ؛ دریا 


نه مارا بی گشود او نمودی 
دل هر قطره موج بیقراری 
بجر افرا- 
چو انجم ایت و اندر سفر ها 


پیدائی . ندارد 
میان انجمن خلوت نشین‌است 
ز خاك پی سبر بالیدن او 
دمادم جستجوی رنگوبوثی 
به آئینی که با خود درستیزاست 
کذخاله از ستیز آئینه فامی 
نخیزد سر کی )ند زو(۱) او 
طلوع او مثال آفتاب است 
فروغ خالك ما از جوهر او 
جهمعنی دارد | ندرخودسفر کن 
سفردرخود کنو بنگر کدمن‌چیست 
ثریا دا گرفتن از لب بام 
تماشا بی شعاع آفتابی 
زدن چا کی بدریا چون کلیمی 
زانگشتی شکافیدن .قمر را 
درون سینه او در کف جبانش 
که دیدن‌شيشه و گفتن‌سفال‌است 
کند اناعرضنا ‏ بی ‏ نقایش 
زمان و هم مکان اندر براو 


۱ را دل آدم نهاد است 
جدا از غیر وهم واسته‌ی غیر 
خیال| ندر کف‌خا کی‌جسان است 


بر ندان‌است‌و آزاداست‌این‌چیست 0 


جراغی در میان سینه‌ی تست 


چه‌نوراست‌این که‌در آئینه‌ی تست؟ 


مشو غافل که ثو اودا امینی 


چه نا دانی که سوی خود نه بینی 


۵ هو 
رصع 
چه جزواستآنکه اواز کل‌فزون‌است؟ 
طریق جستن آن جز و جون است؟ 


چراب 


خودیزا ندازه‌های‌مافزون است 
اد گردن باه با اقتی ن کر و 
جزاودرزیر گردون‌خودنگر کیست؛ 
به‌طلمت ما نده‌و نوری در آغوش 
به آن نطقی دل آویزی کهدارد 
له وت جاودانی است 


فیرش معام هسکا ودبود انلتا 


چهمیپرسی‌چه گون‌است‌وچه گون نیست 


چه گویماز چگون وبی‌چگونش 


چنن‌فرموده‌ی‌سلطان بدر(۱)است 


خودی‌زان کل که‌توبینی‌فزو نست 
بو روراکار اک ۳ 
به‌بی‌بالی‌چنان‌پرواز گر کیست؟ 
برون ازجنتو حوری در آغو ش‌ 
زقعر زندگی گوهر بر آرد 


نمود خویشو حفظاین ن‌وداست 
کدی ازنهاد او برون‌نیست. 


پرون مجبور و مختار اندرو ذ 


تو هرمخلوق را مجبور گوثی 
ولی جان ازدم جان آفرین‌است 


زجبراو حدیثی در میان نیست 


بجندین‌حلوه‌ها خلوت نشین‌است 
کهجان‌بی‌فطرت آزادجان‌نیست 


شبیخون برجهان کیف و زد 


ز مجبوری به مختاری قدم زد 


چو از خود گرد مجبوری فشاند 
نکردد آسمان بی رخصت او 
کند بی‌پرده روزی مضمرش‌را 
قطار نوریان در رهگذار است 


بان خویش را جون‌ناقه‌راند 
نه تابد اختری بی‌شفقت او 
بچشم خویش بیند جوهرش‌را 
۳ دیدار او در انتظار است 


شران افرشته از تا کش بگیرد 


عیار خویش از خاکش‌بگیرد 


چهپرسی از طریق جستجویش 
شبو روزی که داری بر ایدژن 
خرد را از حواس آید متاعی 
خرد جز را فغان کل‌را بگیرد 
ی کی اقفر ایا 
تواهد رو ها مک باه جرا 


فرو آرد مقام های و هویش 
فغان ص واه برخرد ژن 
فغان از عشق‌می گیرد شعاعی 
خرد میرخافعان هر کر اد 
نقس چون سوزن ساعت شمارد 
نگیرد شعله و چیند شرر ها 


فغان عاشقان انحام کاری است 
نپان در یکدم او روز گاری‌است 


خودی تا ممکناتش وا نماید 
از آن نوری که وابیند نداری 
از آن‌مر گی که‌میا یدچه بالداست 
ز مرگ دیگری لرزد دل من 
کار عشق و مستی بر فتادن 


تکار نیون ووه کسانن 
تواو را فانی و آنی شماری 
خودی‌چون بخته‌شداز مر یال است 
دلمن جان من آب و گل من 
شرار خود بخاشا کی ندادن 


بدست خو دکفن برخودبریدن ‏ 


ترا این مر گه‌هردمدر کمن‌است 
کند کور تو اندد پیکر تو 
تکیر و منکر او در بر تو 


سوالهفنم 


مسافررچون بودرهرو کدام است ؟ 


کراگویم که او مرد تمام است ٩‏ 


| گرچشم ی گشائی بردل خویش 
سفراندر حض رکردن چنین است 
کسی اینجا نداند ما کجائيم 
مجو پایان که پایانی نداری 
ته مارا پخته پنداری که خامیم 
بایان نا دسیدن زندگانی است 
زماهی تا بمه جولانگه ما 
بخود پيچیم و بی تاب نمودیم 
دمادم خویش را اندر کمن باش 
تب و تاب محبت دا فنا نیست 
کمال زندگی دیدار ذات است 
چنان با ذات حق خلوت گزینی 
منور شو زنور من یرانی 


بخود محکم گذر اندر حنورش 


یر [ب 


درون سینه‌بینی منزل خویش 
سفر ازخود بخود کردن‌همن‌است 
که‌در چشم مه و اختر نيائيم 
بپایان تارسی جانی ندادی 
ببر منزل تمام و نا تماميم 
سفر ما را حیات جاودانی است 
مکان و هم زمان گرد را 
که ما موجیم و از قعروجودیم 
گریزان از گمان‌سوییقنباش 
۰ _ تیست ‏ 


تمیپ ذره کن آن انطرایی 
چنان در جلوء گاه یار می‌سوز 


۱۳۳ 
که تاید دد حریم آفتای 
عیان خودرا نهان او رابرافروز 


کین و دید عالم را امام است 


منو تو نا تعامیم او تمام است 


اگر او دا نیایی درطلب خیز 
فتیه و شیخ و ملا را مدم‌دست 
بکارملكه دین‌او مردراهی‌است 
مثال آفتاب سبحگاهی 
فرنگک آئن جمپوری نهادست 
نوایی زخمه و سازی ندارد 
زبافش کشت ویرانی نکوتر 
جورهزن کاروانی درتك وتاز 
روان خوابیدو تن پیداد گردید 
خرد جز کافری‌کافر گری‌نیست 
گروهی را گروهی‌در کمین‌است 
ژمن ده امل مفرب دا پیامی 
چه شمشیری که جانپا می‌ستاند 


اگر یایی بدامانش دد آوین 
مرومانند ماهی غافل ازشست 
کهها کوریرواوساحب‌نگاهی‌است 
دمد اژ هر بن مویش نگاهی 
رسن از کردم دبوی گشادست 
ابی طیاده پرواژی ندارد 
ژ شبر او بیابانی نکوتر 
شکمبا بر نانی درتك و تاز 
هن بادین و دانش خواز گردید 
فن‌افر نگ جزمردم دری نیست 
خدایش‌یارا گر کارش چنین است 
که حمپور است تیغ بی‌نیامی 
تمیز مسلم و کافر نداند 


نه ماند در غلاف خود زمانی 
پرد جان خود و جان جپانی 
سو ا هب 


فک راطق ات بر ان 


بود 


دگر باهند و ایران راژ گویم- 
«حیات ازخودفر یبی‌خورد و(من) گفت ‏ 


من از رمز ااالحق باز گویم - 
مغی درحلقه‌ی‌دیرا ین‌سخن گفت 
خدا خفت و وجود ما زخوابش وحود ما نمود ما ز خوایش 
مقام تحت‌وفوق و چارسوخواب سکونوسیر وشوقوحستجوخواب 
دل بیدار و عقل‌نکته بن خواب گمانو فکرو تصدیقو یقن‌خواب 
ترا این‌چشم بیداری‌بخواب‌است ترا گفتارو کرداریبخواب‌است 

جو اوبیدار گردد دیگری نیت 

متاع شوق را سودا 9 تست 


فروغ دانش ما از فیاس است قیای ما زتقدیر حواس است 


چوحس‌دیگرشداین‌عالمد گررشد سکونو سیرو کیفو کمد گرشد 
توا نگفتن جهان‌ر نگو یونیست زمینو آسمان و کاخ‌و کونیست 
توان گنتن که‌خواپی‌یاضو نی‌است حجاب‌چپره‌ی آن‌بی چگونیاست 
توان کفتن‌هبه ی ان هو است فریب‌پرده‌های‌چشمو گوش است 


خودی از کائنات ر نگکو بونیست 
1 را درحریمش نیست راهی 


حواس ما میان ما و او نیست 
کنی خوددا تماقا بی نگاهی 


حساب روزش‌از دور فلك نیست 


بخود بینی‌ظنو تخمین‌وشك‌نیست 


| گر گوگی که(من)وهمو گمان‌است 


بگویامن که‌دارای گمان کیست؟ 
حپان بیدا و محتاج دلیلی 
خودی‌پنهانزحجت بی‌نیاز است 


خودی راحق‌بدان باطل میندار 


یکی‌درخودنگر آن‌بی‌نشان کیست؟ 1 


یکی ندیش‌ودر یاب این‌چهرازه 


نمودش‌جون نمود این‌و آن‌است 


نمی آید پفکر ‏ حبرئیلی. 


خودی‌جون‌بخته گرددلازوا لست 
شرر را تیزبالی می توان داد 
دواع حق جزای کار او نیست 
دوام آن به که جان مستعاری 
وجود کوهسار و دشت و درهیچ 


د گرازشکر(۱)ومنصور کم کوق 


گلشن‌رازجدید 


فراق عاشقان "عین وصالست 
تبید لایزالی می‌توان داد 
کداورا این دوامازحستجو نیست 
شود ازعشق و مستی پایدادی 
جهان‌فا نی؛ خودی‌باقی؛د گرهیچ 
خدا را هم براه خویشتن‌جوی 


بخود گم بپر تحقیق خودی شو 

انا الح قگویو صدیق‌خودی شو 
سوام 

که شد برسروحدت واقف آخره 

شناسای 


چه آهدعاوفت آخره 


چواب 


ته گردون مقام دل پذیر است 
پدوش شام نعش آقتابی 
پرد کهسار چون ریگ روانی 
گلان رادر کمین باد خزان‌است 
ز شیم لاله را کوش نما ند 


نوا نشنیده در چنگی پمیرد 


ولیکن مپروماهش‌زود میراست 
کواکب را کفن ازماهتابی 
دگر گون می‌شود دریا بآ نی 
متاع کاروان ازبیم جان‌است 
مها نف وم دبک تاو 


شرر ناحسته در زک بش 


میرس از من ز عالمگیری م گت 
من و تو ازتفس زنجیری م رگد 
۱ - شنک شخصیت فلسفی هندو . بزد کترین شخصیت هندوس تکه در قرن دوم هجری 


مطابق قرن هشتم میلادی میزیسته است ومراد از متصورهم که بیداست منصور حلاج است که 
انا الحق میزد وشهادت را دریافت . 


فنارا باد‌ی هر جام . کردنه 
تماشا گاه مرک ناکپان را 
| گريك‌ذره‌اش‌خوی رم آموخت 
قرار از ماچه می‌جوئی که مارا 
خودی در سینه‌ی چا کی نگمدار 
ازین ک و کب چراغ شام کردند 


حبان یکسر مقام آفلن است 
دل‌ما در تلاش باطلی نیست 
نکد دارند انا اررت را 


خودی‌را لازوالی می‌توان کرد 


جه بیدردانه اورا عام گرد 
جهان ماه و انجم نام کردند 
باسون نگاهی رام کردند 
اسیر ‏ گردش ایام کردند 


درین‌غربت سرا عرفان‌همین‌است 
نصیب ما غم پی حاصلی نیست 
سرور ذوق و شوق حستجورا 
فراقی دا وصالی می‌توان کرد 


جراغی از دمدیگرم تتوان نوحت 


پسوزن حالد گردون می‌توان دوخت 


خدای زنده‌بی ذوق سخن نیست 
که‌برق جلوه‌ی او برجگرزد ؛ 
عیارحسن وخوبی ازدل کیست ؟ 
لستازخلوت‌نازی که بررخاست؟ 
ید خاک امد 
| گرمائيم گردان جام ساقی‌است 


مرا دل سوخت بر تنپائی او 


مثال دانه می کارم خودی را 


تجلی های او بی انجمن‌نیست 
که‌خورد آن باده وساغر بسرزده 
مه او در طواف منزل کیست ؟ 
بلی‌از پرده‌ی سازی که بررخاست؟ 
هرادان بردهیك آوازمانوخت 
ببزمش گرمی‌هنگامه باقی است . . 
تکنم ماما برم ار ای ۱ 


تِ خود روشن‌از نور یقین کن 


آکسی کودیدهرابردل کقوداسته 


شراری جسته‌ئی گیر از درونم 


برون آ از نیام خود و 


مه و خورشید وا نجم را زر ۰ 
ید بیضا برون از آستن کن 
شراری کته رو ی دروداست . 
که من مانند رومی گرم خونم. 


و گرنه آتش از تهذیب نو گیر 


برون خود بیفروز اندرون میر 
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تس 


ف 


۳ 


"کفت با پزدان مه کی قرو 
که بی لیل و نپار 
ی اندر سواد من نبود 


نی زنورم دشت و درائینه پوش 


یاد ایامی 


آه زین‌نیررنگک و افسون وجود 
تاقتن از آفتاب آموختم 
خا کدانی بافرو غ و بی‌فرا غ(۱) 
آدم او صورت ماهی به شست 
تا اسیر آب و گل کردی مرا 


این‌جهان‌از نورجان ۲ گاه‌نیست 


در فضای نیلگون ادا بپل 


تاب من شب را کند مانند روز 
خفته. بودم در ضمیر ور کار 
کردفی ان اف رفن نود 
نی بدریا از حمال من‌خروش 
وای زین تابانی و ذوق و نمود 
خاکدانی مرده‌ئی افروختم 
چهره‌ی او از غلامی داغ داغ 
آدم‌برست 
از طواف او خجل کردی مرا 
ایویان قایان مر ره بت 
رشته‌ی ما نوریان از وی گسل . 


آدمی پزدان و 


۱ - اشاره پس‌زمین هنداست. باید توجه داشت که این اشعار قبل از استقلال شیه‌قاده - 
هد ای هد 3 اس شور سی‌وده شده و ی است دم؛کرم و ژندکی ‏ 


از غلامی دل بمیرد در بدن 
از غلامی ضعف پیری در شباب 
از غلامی بزم ملت فرد فرد 
آن‌یکی‌اندر سجود این در قیام 
در قئد هرفرد با فردی در 
ازغلامی مرد حق زنار بند 
شاخاو بی‌مهر گان(۲)عریانزبر که 
کورذوق و نیش را دانسته نوش 


و زندگی در باخته 


ممکنش بنگر محال او نگر 


روز ها در ماتم 


چشم بیدارم و 0 


ای خدا این خا کدان‌بی نور به 


از غلامی روح گردد پاد تن 
ازغلامی‌شیر غاب(۱) اقکنده ناب 
این‌و آن با اين و آن اندر نبرد 
*کارو بارش چون‌صلوة پی‌امام 
هرزمان هرفرد را دردی هگ 
از غلامی گوهرش نا ارجمند 

نیست اندرجان او جزبیممر گه 
مرده‌ی‌بی‌مر و تعش‌خود بدوش 
چون خران با کاه‌وجودرساخته 
رفت‌و بود ماه و سال او نگر 


1 


درخرام از ریک ساعت کمتر ند 


شوره بوم ازنيش کزدم خار خار 


صرصر او آتش دوزخ نزاد 


موراو اژدر(۳) گزوعترب‌شکار 
زورق اپلیس را باد مراد 


۱ - غاب جمعغابه است و آن بمعنی نیستان است و ناب دندان ثیش داری است که تاج 
تیزو ریثه دارد و در کنار ثنا یاقرار گرفته‌است معنی مصراع این است که ازغلامی شیر نیستان 


دندات تین انداخته است . 


۲ - مهر کان نام جشن پارسیان است که ازشا نزده تا بیست‌ویکم مهر بر پا میداشتتد و 
مرب آن مهر‌جان است و آن‌ینام ماه مهرو پائيزهم آمده است و دراینجا میاد همان 0 
0( در ادها قدیم مار بح بزر که است‌که ازدها نش آتش آن 


شعله‌گی در 
آتشی تندرغو و دریا خروش 
مارها با کفچه(۱)های‌زهر دیز 


۱ آتشی اندر هوا غلطیده‌گی 
آتشی از دود پیچان تلخ پوش 
ود کبارش مان هاا نورد سر 

شعله‌اش گیر نده‌چون کلب‌عقور(۲) 

درچنن دشت بلا صد روز گار 


خوشتر از محکومی يك دم‌شماد 


در بیان‌فنونلطیفه‌غلامان 


هوللالك و زنده سوز ومرده‌نور 


ف‌ِ 


نا 


مرک ها راندر فنون, امه کی 
نغمه‌ی او خالی از نار حیات 
جون دل او تیره سیمای‌غلام 
ازیدل افیرده‌ی او سون رفق 
اد نی اف اشکایا دای زو 
نا توان و زار می سازد ترا 
چشماو را اشگ‌پيهم سرمهایست 
الحذر این نغمه‌ی‌موت‌است‌وبس 
تشنه کامی‌این حرمبی‌زمزماست 
سوز دل از دل برد غم می‌دهد 
غمدوقسم است‌ای‌برادر گوش کن 


يك‌غم‌است آننغم که آدم راخورد 


من چگویم از فسون بندگی 
همچو سیل افتد بدیوار حیات 
پست‌چون طبعش نواهای غلام 
ذوق فردا لذت امروز رفت 
مرگ يك شهر است اندرسازاو 
از حپان بیزار می‌سازد ترا 
تا توانی بر نوای او مایست 


نیستی در کسوت‌صوت است‌وبس 


در بم و زیرش هلاك آدم است 
زهر آ ندر ساغر جسم می‌دهد 


آن غم یی مارا همدم‌است 
ادروستکامه‌های غرب و شرق 
چون نشیمن می کند | ندردلی 


بل کی ازسرحان نا | کپی‌است 


۱/۳۱ 

جان ما ازصحبت او بی‌غم است 
بحرودروی‌جمله موجودات‌غرق 
دل ازو گردد یم پی حاصلی 


زان غم دیگر سرود اوتبی‌است 


من نمی گویم که آهنکش خطاست 


بیوه زن را این چنین شیون رواست 


نغمه باید تندرو مانندسیل(۱) 
نغمه می باید چنون پرورده‌تی 
از نم او شعله پروردن توان 
می‌شناسی ٩‏ درسروداست آن‌مقام 
نغمه‌ی‌روشن چراغ فطرت است 
اصل‌معنی را ندانم از کجاست 
تفه کرد فدارد مرده آسشت 
راز معنی مرشد رومی گشود 
(هعی ان ناشد که ستاند ترا 
معنی آن نبود که کورو ک رکند 


تابرد از دلغمان راخیل‌خیل 
آنشی در خون دل حل کرده‌ئی 
خامشی را جزو او کردن‌توان 
«کاندرو پی‌حرف می‌رو ید کلام» 
معنی او نقشبند صورت است 
صورتش پیدا و با ما آشناست 
سوز او از آتش افسرده ایست 
فکرمن بر آستانش در سجود 
با از داد نعشی کرداند 1 


مددا برنقش عاشق ترا کند» 


مطرب ما جلوه‌ی معنی ندید 


دول بصورت بست و از معنی‌رمید 


۱ - مولانا موسیقی فعلی دا که در کشوره‌ای شرقی‌خاصه اسلامی رایج است ذهرآگین 
ومخدر میداند که روح وجان‌شنونده را مسموم می‌سازد مولانا میفر‌ماید : آن دم‌سدی مر گبار 


بطور کلی درشمروهنرو نقاشی‌وموسیقیوجود دارد که بایدازهمه آنها احتراز جست‌وعنر ار جمندی 


که‌مخصوص آزادگان است آفرید . 


همچنان دیدم فن صورت گری 
«راهبی در حلقه‌ی دام هوس 


خسروی پیش فقیری‌خرقه‌پوش 
ناز نینی در ره بتخانه‌گی 
پیر کی از دردپیری داغ داغ 
مطریی» از نقمه‌ع]ء بیکا تست 


توجوانی از نگاهی خورده‌تیر 


دلبری با طایری ی 
مرد ‏ کوهستانیی هیزم بدوش . 


رک در خلوت ویرا ی 


آنکه اندردست او گل شدچراغ 1 


پل پتالیت و مار او تست 
کودکی بر گردن بابای پیر» 


می‌چکدازخامه‌ها مضمون‌موت 


هر کجا افسانه و افسون موت 


علم حاضر پیش آفل در سجود 
ی یقین را لذت تحقیق نیست 
بی یقین‌را رعشه‌ها اندردل‌است 
ازخودی‌دوراست‌ور نجوراست و بس 
حسن را دریوژه از فطرت کند 
حسن را ا زخود برون‌جستن خطاست 
نقشگر خودرا جو بافطرت‌سرد 
يك زمان ازخویشتن‌رنگی نزد 
فطرت ندرطیلسان(۱)هفتر نگ 


شك‌بیفزود و بقن از دل ربود 
بی یقین را قوت‌تخلیق نیست 
نقش نو آوردن‌او رامشکل‌است 
رهبراوذوق حمپور است وبس 
رهزن وراه تپی دستی زند 
آ نچه‌میبا یست‌پیش ما کجاست ٩‏ 


نقش اوافکندو نقش خود سرد 
برزجاج ما گپی سنگی نزد . 


مانده بر قرطاس اوباپای‌لنگت 


بی تبش پروانه‌ی کم سوز او 
ازنگاهش رخنه در افلاك نیست 
خا کسار وبی حضورو شرمگین 
قکر او نادار و بی ذوق ستیز 
خویش را آدم | گر خالی شمرد 
چون کلیمی‌شدبرون ازخویشتن 


عس فردا نیست در امروزاو 
زانکه اندر سینه دل‌بیبالكنیست 


پی‌نصیب از صحبت روج الامن 
بانگ اسرافیل او بی رستخیز 
نور یزدان در ضمیر او بمرد 


دست او تاريك و جود‌اورسن 


زندگی بی_قوت اعجاز نیشت 
هر کسی داننده‌ی این راز نبست 


آن هنرمندیکه‌برفطرت فزود 
گرچه بحر او ندارد احتیاج 
چن رباید از بساط روز گار 
حور او ازحورحنت خوشتراست 
ای شکافتات و دی 
بحروموج‌خویش را برخود زند 
زان فراوانی که اندرجان‌اوست 
فطرت پا کش عبار خوب وزشت 
عبن ابراهیم و عین آذر است 


وان ودرا در تاد مار کفود 
می رسد ازجوی ما او راخراج 
هرنگار از دست او گیرد عیار 
منکرلات و مناتش کافراست 
قلب را بخشد حینات‌دیگری 
ماموحیین: کیرش افتکنها 
هرتهی‌را پر نمودن شأن اوست 
صنعتش اأئینه دار خوب وزشت 
دست‌اوهم بت‌شکن‌هم بت گراست 


ی بنای کپنه را دراه کند: 
حمله موحودات ر! سوهان زند 


در غلامی تن زجان گرددتپی 
ذوق ایجاد و نمود از دل رود 
جبرئیلی دا اگر سازی غلام 
کیش اوتقلید و کارش آذری‌ست 
تاز گیها وهم و شك افزایدش 


از تن بی جان جه امید بپی 
آدمی از خویشتن غافل رود 
بر فتد از گنبد آئینه فام 
ندرت | ندرمذهب او کافری‌ست 


کپندو قرسوده خوش م ی آیدش 
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جشم او بررفته از آینده کور 


طایر 


خاتا تس که 


جون‌مجاور رزق‌او ازخاك گور 


آندرو نش زشتو بیرو نش نکوست 


ات 


کرحه باشه دامی از تاد حریر 


مذهی‌فلامان 


در غلامی عشق ومذهب‌را فراق 
عاشقی ؟ توحید را بر دل زدن 


درغلامی عشق جر گفتار نیست 


انکیین زندگانی بد مذاق 
وانگپی خودرا ببر مشکل‌زدن 
کا سا تایه مت 


کاروان شوق بی ذوق رحیل 


بی‌یقینو بی‌سبیل (۱) و بی دلیل 


دینو دانش را غلام ارزان دهد 
گرچه برلب‌های او نام‌خداست 
طاقتی نامش دروغ با فروغ 
این‌صنم تاسجده‌اش کردی‌خداست 
آن خدا نانی دهد جانی دهد 
آن‌خدا یکتاستاین‌صدیارهایست 
آزار فراق 
بنده را با خویشتن خو گ رکند 


چون‌بجان عبد خود را کب شود 


آن دا درمان 


زژنده‌و بی‌جان‌چهرازاست‌این نگر 
مردن و هم زیستن ای‌نکت‌رس 


تا بدن را زنده دارد حان دهد 
قبل‌ی و طاقت فرمانرواست 
از بطون او نزاید جز دروغ 
چون‌یکی اندر قیام آئی‌فناست 
این حدا حانی برد نانی دهد 
آن‌همه‌را چاره ای بیچاره‌ایست 
این خدا اندر کلام او نفاق 
چشمو گوش وهوش را کافر کند 
جان به تن لیکن زتن‌غاب‌شود 
با تو گویم معنی رنگین نگر 


این همه از اعتبار ات است‌و بس 


۱ - سبیل راء‌وطریق را گویندومولانا اينك پس‌از تحلیل شعرو موسیقی و نقاشی‌غلامان 
وبردگان مذهب این گروه اسیرراشح میفر‌ماید . 


ا رایتخا متس الما مشش شاایتناخاطا مشاه تاه اشوس حخاط ما لد الک قاس طایخ 


ماهیان را کوه وصحرا بی‌وجود 
قر ای سور نوا را مرده‌گی 
پیش‌چنگی مست‌ومسروراست کور 
روح باحق زنده وپاینده ایست 
اک حی‌لایموت آمدحق‌است 
هر که‌بی‌حقزیست‌جزمردار نیست 
از نگاهش دیدنی ها در حجاب 
سوز مشتاقی بکردارش کجا 
مذهب او تنگ جون آفاق او 
با کر بر دوش او 


عفی را از صحبنش زار ها 


نامه 


ببر مزغان ی مر 
لذت صوت و صدا را مرده‌تی 
پیشر تک زنده‌در کور است کور 
ورنه‌این رامرده آن‌راز نده‌ایست 
زیستن باحق حیات‌مطلق است 
گرچه کس درمات‌او زار نیست 
قلب‌او بی ذوق و شوق |نقلاب 
نور آفاقی بگفتارش کجا 
از عشا (۱)تاريك تراشراق او 
مرگ او پرورده‌ی آغوش او 


از دمش آقسرده ,گردد ناز ها 


قدان برهی داز کل بر تجاست 
مپر و ماه وکنید گردان کجاست 


ازغلامی دوق دیداری مجوی 
دیده‌ی او محئت دیدن نبرد 
حکهران بگشاییش بندی | گر 
1 
دیز پیز قبر و کین بنمایدش 
تاغلام از خویش گردد نا امید 
گاه او را خلعت زیبا دهد 


سازد | ینی 


از غلامی جان بیداری مجوی 
درجهان‌خورد و گران‌خوابیدومرد 
می نهد برجان او بندی د گر 
گویدش می‌پوش ازین آگن زره 
بیم مرگ ناگهان افزایدش 
آرزو از سینه گردد نایدید 


هم زمام کار در دستش نهد 


۱ - عشاء تاریکی اول است . تاریکی اول شب . شامگاه از مغرب تانیم شبو اشراق 


در اینجا روشن شدن‌ودرخشیدن و بر آمدن آفتاب است . 


آشراف مارا بمنی الهام‌گرفن ره آمده واشراقی. مکسي فاسقی اس که پدرا 


حقایق بوسیله الهام مععقد است : 


مها قاط زکت پر ون وان 
تعمت امروز را شیداش کرد 


تن ستبر از مستی مهر ملول جان پاك از لاغری مانند دول 


گرددارزارو زبون يك جان پالد به که گرددقریه‌ی تن ها هلال 
بند برپا نیست بر جان و دل است 
مشکل| ندرمشکل| ندرمشکل است (۲) 
در فن تعمیر مردان آ زاد 
نک‌رمان‌بارفتگان صخیت. گزین صنعت آزاد مردان هم به بین 


خیزو کار اييك و سوری نگر 
خویش‌را ازخودبرون آورده ند 
سنگپا با سنگبا پیوسته اند 
دیدن او بخته ترسازد ترا 
نقش سوی نقشگر می آوزد 
همت مردانه و طبع بلند 
سجده گاه کیستاین ازمن‌هیرش 
وای‌من‌از خویشتن‌اندر حجاب 
وای‌من ازبیخو بن بر کنده کی 


محکمی ها از يقین محکم است 


در من آن نیروی الا ال نیست 


سجده ام شایان این در گاه‌نیست 


۱ - بیق پیاده شطر نج وفرزین وزیر آنست ۰ 
۲ - مولانای‌پزرك میفرماید. بندو آقعی ‏ پای ملل‌نهند !۱ 
فکر[نهاست وبرا 


است. این بند بر جان و ب و 


وائبا جقمی اکردایی حکر 
این‌چنین خودرا تماشا کرده| ند 
روز گاری را بانی پستها ند 
ی ۳ 
از ضمیر او خبر می آورد 
دردل سنگ این دو لعل‌ارجمند 


بی‌خبر رو دادجان ازتن میرس 
از فرات زندگی ناخورده آب 
از مقام خویش دور افکنده‌ثی . 


وای من شاخ یفینم 2 ۱ 


دان‌پالگور نگن چون‌بپشت 
عشق‌مردان نقد خوبان را عیار 
همت اف تنوی گردون گذشت 


از محبت جذبه ها گردد 


اهل دل را سینه‌ی سینا دهد 
پیش‌اوهر ممکن و موجود مات 
گرمی افکاد ما از نار اوست 
عشق‌مور و مرغ و آدم‌رابس‌است 
دلبری‌بی‌قاهری جادو گری‌است 


پلشهدم .۱ نجا: از.ابد پایشده 0 
سنگک رابا نوم گان‌سفته است 
می گشاید نغمه‌ها ازسنگهو خشت 
حسن‌راهم پرده درهم پرده دار 
ازجهان‌چندو چون‌بیرون گذشت 


زانکه 9 کفتن تیاب آ نچه‌دید 
از ضمیرخود نقابی بر کشید 


ارج می‌گیرد ازو نا ارجمند 
کارو بارش‌زشت و نا محک‌همه 
جوهرآئینه بخشد سنگگ را 
با هنر مندان ید بیضا دهد 
جملهعالم‌تلخ و او شاخ نبات 
آفریدن‌جان دمیدن کار اوست 
عشق‌تنها هردو عالم را بس است 
دلبری باقاهری پیغمبری است 


هردورا چرکار ها آمیخت عشق 


عالمی دز عالمی انگیخت عشق 


+ سل 2 


۱ سال | نتثار ۱۵۲۳ ۱ 


پیش کش بحضودا علی‌حضرت اءیر امان‌الله خان فر مان‌روای دوات مععقلاً 
افغانستان خلدالله‌ماکه و احلاله 


ای امیر کامگار ای شهریار توجوان ومثل پیران پخته کار 
چشم تو از پردگیپا محرم‌است دل‌میان سینه ات جام جم است 
عزم تو پاینده چون کپسارتو خرمعوی تلا مکی هو ان یو 
همت تو چون خیال من بلند ملت صد پاره را شیرازه بئه 
هدیه از شاهنشهان داری بسی ۱ لعل و یاقوت گران داری بسی 


ها تاه 


عدیه‌گی از بینوائی هم پذیر 


يك توای سینه تاب آورده‌ام 


آلما آن قتیل شیوه های پپلوی 
تقش شاهدان شوخ وشنگ داد مشرق را سلامی از فرنگت 


در جوابش گفتمام پیفام شرق ماه تابی ریختم ‏ برشام شرق 
تا شناسای خودم خود بن نیم با و گویم او که بود ون کیم 
او ز افرنگی جوانان مثل برق شعل‌ی من از دم پیران‌شری 
او چمن زادی چمن پرودده‌ئی من دمیدم از زمین مرده‌گی 
اوچو بلبل‌درچمن«فردوس گوش» من بصحر اچون‌جرس گرم خروش 
هردو دانای ضمیر کائنات هردو پیغام حیات اندرممات 
هردوخنجر صبح خند. آئینه‌فام او برهنه من هنوز اندر نیام 
هردو گوهر ارجمند تاب دار زاده‌ی دریای نا پیدا کنار 
او زشوخی در ته قلزم تبید تا گریبان صدف را بر درید 
من به آغوش صدف تابم هنوز در ضمیر بحر نايايم هنوز 
آشنای من زمن بتکاه رفت از خمستام تبی پیمانه رفت 
من شکوه خسروی او را دهم تخت کسری زیر پای‌او نم 
او حدیث دلبری خواهد زمن رنگ و آب شاعری خواهدزمن 
کم نظر بیتابی جانم ندید آشکارم دید و پنهانم ندید 
فطرت من‌عشق دا در بر گرفت صحبت خاشالد و آتش در گرفت 
حق‌رموز ملك ودین‌برمن گشود نقش غیراز پرده‌ی چشمم‌ربود 
بر گل رنگین‌زمضمون‌مناست مصرع‌من قطره‌ی خون‌من‌است 
تا نه پنداری سخن دیوانگیست در کمال این خنون‌فرزانگیست 


سرمایه دارم کرده اند در دیار هند خوارم کرده‌اند 


بسکه گردون‌سفله‌ودون‌پروراست 
وای‌برمردی کهصاحب‌جوهراست 


دیده‌گی ای خسرو کیوان جناب آقتاب ما توارت بالحچاب ‏ 
ابطحی در دشت‌خویش ازراه‌رفت انم او موی او 
مصریان افتاده در گردان نیل سست رگی تورانیان ژنده پیل 
آل عتمان در شکنج و کار مشرق و مغرب زخونشلاله‌زار 
عشق را آئین سلمانی نماند خالك ایران ماند و ایرابی نما ند 
سوز و ساز زند گی‌رفت از گاش آن کین آتش فسرداندردلش 
مسلم هندی شکم را بنده‌ئی خود فروشی؛دل‌زدین‌بر کنده‌ئی 


در مسلمان شان محبوبی تما ند 
خالد و فاروق و ایوبی نماند 


ای ترا فطرت ضمیر پاكٌ داد ازغم دین سینه‌ی صدحالك داد 
تازه کن آئین صدیق و عمر چون صبابر لالهی صحرا گذر 
ملت آواره‌ی کوه و دمن در رگهاو خون‌شیران‌موج زن 
زیرادوروئین تن و روشن جبین چشم اوچرن جره بازان‌تیزبین 
میت صد. اجان ات کی ی 
در قپستان خلوتی ورزیده‌گی: دوه رت نا دیده‌تی 
جان تو بر محنت یهم‌صبور کوش در تهذیب اففان غیور 


تا ز صدیقان این‌امت‌شوی 


بپر دین‌سرمایه‌ی‌قوت شوی 
زند گی‌جپداست‌وا ستحقاق‌نیست حِ بعلم اتقس و آفاق نیست . 
کت مت رارشها حوه کر رکجا این خبررا بی 
سید کل ۰ صاحت ام الکتاب ۱ 


الاشیاستی 
اشیا داد مغرب را فروغ 
جان ما را لذت احساس نیست 
علم و دولت نظم کارملت‌است 
آن یکی از سینه‌ی احرار گیر 


دشنه زن در پیکر این کائنات 


از زبان او جکید 


۶ 


دب زدنی 
هم عصا و هم ید بیضاستی 
حکمت اوماست می‌بندد ز دوغ 
خالاره جز ریزه‌ی الماس‌نیست 
علم و دولت اعتبار ملت است 
وان د گرا نینمی کمساف در 
در شکم دارد گهر چون‌سومنات 


لعل تاب اندر بدخشان تو هست 


برق سینا در فپستان تو هست 


کشور محکم اساسی بایدت 
ای بسا آدم که ابلیتتی کند 
رنگ اوثیر‌نگک وبود او نمود 
پاکباز و کمیتین او دغل 
درنگرای خسرو صاحب نز 
" مرشد رومی حکیم پا زاد 


سروری‌دردین‌ماخدمت گری‌است 
در هجوم کارهای ملك و دین 
ه رکه یکدم در کمین‌خود نشست 
درقبای خسروی درویش زی 
قاید ملت ‏ شهنفاه . مراد 


0ب ۱۳ 


دیده‌ی مردم شناسی بایدت 
ای بساشیطان که آدوست ند 
اندرون او چو داغ لاله دود 
ریمن و غدر و نفاق اندر بغل 
نیست هرسنگی که می‌تا بد گهر 
سرمرگی و زندگی ب ما گشاد 


«هر هلال امت بیشین که بود 
زانکه‌بر جندل گمان بردندعود(۱)» 


عدل‌فاروقی و فقر حیدریاست 
بادل‌خود يك‌نفس خلوت گزین 
هیچ تخچبر از کمند او نجست 


دیده بیدار و خدا اندیش زی 


غرق‌بودش درزره بالا و دوش 
آمسلمانان که برع کر ددانا 
رت ره رز اف این 
حکمرانی بود و سامانی نداشت 
هر که عشق‌مصطفی سامان‌اوست 
سوز صدیق و علی از حق طلب 
زانکه ملترا حیاتازعشق‌اوست 
جلوه‌ی بی پرده‌ی او وا نمود 


روح را جز عشق‌او آرام نیست 


وش 
در شپنشاهی فقیری کرده اند 
مثل سلمان در مدائن بوده| ند 
دست‌اوجزتیغ و قرآنی نداشت 
بحرو بردر گوشه‌ی دامان‌اوست 
ذره‌ی عشق نبی از حق طلب 
بر گکوساز کائنات ازعشق اوست 
جوهر پنهان که بودا ندروجود 


عشق او روزیست کوراشام نیست 


خیزو اندر گردش آورجام عشق 
در قپستان تازه کن پیغام عشق 


لالطور 

شپید ناز او بزم وجود است نیاز اندر نپاد هست‌و بوداست 

نمی بینی که از مپرفلك تاب بسیمای سحر داغ سجود است 
جه به به 

جهان بین‌چشم من زا شك‌خون‌است 


کسی کوعشقرا گویدجنون‌است 


دل‌من روشن از سوز درون است 


ییا نی ترا 


جه به 


بباغان 3 فروردین دهد عشق 
شعاع مهر او قلرم شکاف است 


عقابان را بپای کم نهد عشق 
نگه دارد دل ما خویشتن را 


به پر گیلاله رنگت آمیزی عشق 
اگر این خاکدان راوا شکافی 


نهر کس ازمحبت مایهداراست 
بروید لاله با داغ جگر تاب 


درین گلشن پریشان مثل بویم 


بر اید اردو بان نیاید 


مشت گل‌ودل‌حاصل اوست 
دو بین اقناد ور ثه 


جران 
۳2 


سحرمی گفت بلبل باغبان را 


به پیری میرسد خار بیابان 


حپان ما که نا بود است بودش 


کپن دانوکن وطرح 5 گردیز 


خه خه نا 


جه به به 


به جه له 


به جه جه 


هه به 


جه جه خه 


2 ج + 


۱21 بن‌دهدعشق 
بماهی دیده‌ی ره پین دهد عشق 


تذروان را ببازان سردهدعشق 


ولیکن از کمینش برحپد عشق 


بجان ما بلاانگیزی عشق 
درو نش بنگری خونریزی‌عشق 


ته‌باهر کس محبت ساز گاراشت 
دل لعل بدخشان بی‌شرار است 


نمی دانم چه میخواهم‌چه‌جويم 
شپید سور و ساز آرزویم 
همین يكك قطره‌ی‌خون‌مشکل |اوست 
حپان هر کی اندر دل اوست 


درین گل جز نبال غم نگیرد 
ولی گل چون جوان گرددبمیرد 


زیان توام همی زاید بسودش 
دل ما برتتابد دیر و زودش 


آنوای عشق را ساز است آدم 
جپان‌او آفریداینخوب‌ترساخت 


نه من انجام‌و نی آغاز جویم 


گرازدوی حقیقت پرده گیر ند 


دلا ناراگی ‏ پروانه تاکی 
یکی‌خودرا بسوز خویشتن‌سوز 


ی تلا رین از مشت غباری 
درون او دل . درد باشناکن 


ز آبو گل‌خداخوش‌بیکری‌ساخت 
ولی ساقی یه آز آتش که دارد 


به‌یزدان روزمحشربرهمن گفت 


ولیکن گر نرنجی با تو گویم 


تپی از حای و هو میخانه‌بودی 
نبودی‌عشق واین هنگامه‌ی‌عشق 


جه هه 


خه هه 


هچ به 


جه جه خه 


جه جه به 


همه رازم جهان داز جویم 
همان بوه و مکردا باز جوم 


نگیری شیوه‌ی مردانه تا کی . 
طواف را تشن یه ی ۶ 


تنی محکم تراز سنگین‌حصاری 


چو جوئی درکنار کوهساری . 


جهانی از ادم زیبا تری ساخت 
زخاك من جبان دیگری‌ساخت 


فروغ زندگی تاب شرر بود 
صنم از آدمی پاینده تر بود 


میگ او وان خافیه ارف 
تو بیدار آمدی پیدار رفتی 


۳ ان شرر بیگانه بو 
ا گردل چون‌خرد فرزانه, 


ترا ای تازه پرواز آفریدند 
هوس مارا گران پرواز دارد 


حهلذت پارب| ندرهستو بوداست 
شکافدشاخ را چون غنچه‌ی گل 


شنیدم در عدم پروانه می گفت 
پریشان کن سحرخا کسترم‌را 


مسلما نان مرا حرفی‌است دردل 


نپانش دارم از آذر نپادان 


به کویش ره سیاری‌ای دل‌ای‌دل 
دمادم آرزو ها آذرینی 
رهی در سیندی انجم گشاتی 
یکی برخود گشاجون‌دا نمجشمی 
شاخسار 


سحر در بوستانی 


بر آور هرحه اندر سینه داری 


ترا يك نکنه‌ی سر بسته گویم 


بمیری گر به تن جانی نداری 


خه خه له 


دج ه 


خه خه نب 


جه ه جه 


جه به جه 


خه جه چه 


جه جه به 


4 + 


سرا با لذت بال 


تو از ذوق بریدن پر گهاگی 


دل هروّره در جوش نمود است 
تبسم رین از ذوق وجوداست 
دمی از زندگی تاب و تبم بخش 
ولیکن سوزو ساز يك شیم بخش 


که روشن‌ترزجان جبرگیلاست 
که این‌سریز اسرار خلیلاست 


۳ تنها گذاری ای دل ای دل 
مک کاری‌نه‌دازی اعبدلاحدل 


ولی از خویشتن نا آشناتی 
که از زیر زمین نخلی برآئی 


چه‌خوش‌میگفت مر غ نفمه‌خوانی 


شرودی :۰ ناله‌ئی آهی فغانی 


ااکردشن ععات از من بر 


و گر جانی به تن داری‌نمیری 


یم 
ببل افسان‌ی آن پا چرافی 
۱ من آن پروانه را پروانه دام 


جه به چه 
ترا از خویشتن بیگانه سازد 
ببازارم مجو دیگر متاعی چوگل جزسینه‌ی چاکی‌ندارم ‏ 
۱ به ۶ ه 
زیان بنیز انیر. بوستانم | گرجانت شید جستجونیست 
نمایم آنچه هست اندر رگ گل بپار من طلسم رنگگوبونیست ۱ 
و وه ۱ 
برون از ورطه‌ی بود و عدم شو فزون‌ترزین‌جهان کیف و کم و ۳ 
خودی‌تعمیر کن‌در پیکرخویش چو ابراهیم معمار حرم شو 
جه جه جه 
زمرغان چمن "نا آشنایم بشاخ آشیان نپا سرایم 
| گرنازلخدلی از من کران گیر که خونم می تراود از نوایم 
به به هه 
جپان‌یارن‌چه‌خوش‌هنگامه دارد همه رامست يك. پیمانه کردی 
نگه را با نگه آمیز دادی دل‌ازدل؛جان‌زجان‌بیگا نه کردی 
به به جه 
سکندر باخضرخوش نکنه‌ئی گفت شريك سوز وساز بحر و برشو 
تو این جنگ از کنار عرصه‌بینی بمیر اندر نبرد و زنده ترشو 


سریر کیقباد . | کلیل جم خالك 
ولیکن من ندانم گوهرمچیست 


دمادم تقشپای تازه ریزد 
اگر امروزتو تصویر دوش است 


جو ذوق نغمه ام درجلوت آرد 
چو می‌خواهم‌دمی خلوت بگیرم 


چدمی‌پرسیمیان سینه دل‌چیست 
دل از ذوق تبش دل بود لیکن 


خرد گفت‌او بچشم اند د 
نمی گردد کپن افسانه‌ی طور 


کنشتو مسجد و بتخانه و دیر 
تحکاقیر قوان بر بتلوست 


نه پیوستم درین بستان سرا دل 


بخود باز آورد. رند کپن دا 


ی 


دل صد پاره‌ی خوابه باری 
که‌از اش توروید لاله زاری 


بيك صورت‌قرار زند گی نیست 
بخالد تو شرار زندگی نیست 


قیامت افکنم در محفل‌خویش 
جهان را گم کنم اندر دل‌خویش 


خرد چون سوزپیدا کرددل‌شد 
چو يك دم ازتیش افتاد گل‌شد 


وا شوق در امید و بیم است 
که درهردل تمنای کلیم است 


جز این مشت گلی پیدانکردی 
توای غافل دلی پیدا نکردی . 


زبند این و آن آزاده رفتم 


گلان را آب ورنگی‌داده رفتم ۰ 


مي برنا که من در جام کرد: 


1۳ را می او حام کرد 
خرد اندر سرم بتخانه‌تی ریخت 


خردز نجیری امروز ودوش‌است 


صنم در آستین پوشیده دارد 


بحرند اندر سر هر آکسن نهادند 
ولی این راز کس جزمن نداند 


تجلوه ری بر دشر بو 


قدم در حستجوی آدمی زن 


بگو جبریل دا از من پیامی 
ولی تاب و تب ماخا کیان بین 


همای عم تا اقتد بدامت 


عمل‌خواهی؟ یقین‌را پخته‌تر کن 


خردبرچهره‌ی تو پرده ها بافت 


دراقتد هرزمان اندیشه باشوق 


دلت می‌لرزد از | ندیشه‌ی‌م گت 


درون ام پوشیده بر کرو 
خلیل غشق دیرم را حرم کرد 


پرستار بتان چشم و گوش‌است 


برهمن زاده‌ی زنار پوش است 


تنم جون‌دیگران از خالوخون است 
ضمیر خالك و خونم بیچگون‌است 


کدحان توزخود نامحرمی‌هست 
خداهم در تلاش آدمی هست 


هرا ان کر وی بندادنه 


بئوری ذوق مپجوری ندادند 


یقن کم کن؛ گرفتازشکی باش 
یکی جوی و یکی‌بن‌ویکی‌باش 


نگاهی تشله‌ی دیدار دارم 


چه آشوب افکنی درجان زارم 


ربیه‌ش زرد مانند زریری (۱) 


۱ -زرین گناهی است دارآی ساقدهای کوتاه و گلهای زرد بر گهایش نیز‌زدد ر نك‌است 
اسپرك هم گفته‌شده‌است بعربی نین‌این گیاه‌را زدیر کویند . 


بود باز آخودی راپخندتر گیر 


زپیوند تن و جانم چه پرسی 
دم آشفته ام در پیچ و تابم 


فرا تخود سس تمه دای 
دل از خوبان بی پروا نگپدار 


ز رازی‌معنی قر آن چه‌پرسی(۱) 
خرد آتش فروزد. دل بسوزد 
من از بود و نبود خود خموشم 


ولیکن این‌نوای ساده‌ی کیست 


زمن با شاعر دنگین بیان گوی 
ن‌خودرامی گدازیز آتش‌خویش 


زخوب و زشت تو نا آشنایم 


درین محفل زمن‌تنها تری‌نیست 


تو ای شیخ حرم شاید ندانی 
و نامه و میزان ندارد 


۱ - آشاده بامام فخررازی است . 


جه ده خه 


جه بو جه 


۱۹۹ 


کر اکیری ینار هردن میرک 


بدام چند و چون در می‌نیایم 
جو از آغوش نی خیزم نوایم 


هر امروز نو از فردا پیاماست 
حربهوش جز باو دادن‌حرام‌است 


شیر ها یه آبانسی دلیل است 


همین تفسیر نمرود وخلیل‌است 


اگر گویم که هستم خودپرستم 
کسی درسینه می گوید که‌هستم 


چه‌مودازسوز! گرچونلالسوزی 
نه‌شام درد مندی بر قروزی 
عیارش ده کی سودو زیان را 
بچشم دیگری بینم جبان را 


جهان‌عشق را هم محشری‌هست 
نه اورا مسلمی‌نی کافری هست 


0 0 
جوتاب‌ازخود بگیردقطره‌ی آن 
به بزم همنوایان آنچنان زی 
من ای دانشوران درپیج و تابم 
جسان در مشت‌خا کی تنز نددل 
میا را بزم برساحل که آنجا 
بدریاغلط و با موجش در آویز 


سرا پا معنی سر بسته‌ام من 
نه مختارم توان گفتن نه‌مجبور 


از مدعای زندگانی 
من از ذوق سفر آنگونهمستم 
اگر کردی نگه برپاره‌ی‌سنگه 
بزرخود را مسنج ای‌بنده‌ی زر 
ار ی 


چو دیداو را پرید از سینه‌یمن 


مپرس ازعشق و ازنیرنگی عشق 
درون سینه‌بیش از نقطه‌گی‌نیست 


 هب‎ 


جه به مه 


به نه 


خرد را فم این معنی‌محال‌است 3 
که دل دشت غزالان خیال‌است 


نوای زندگانی نرم خبن است 


حیات حاودان اندر ستیز است 


تاه حرف پاقان بر نتایم 
که خاك زنده‌ام در انقلایم 


ترا وهای ره انا 


زافیشن آرروی نی یر نرق 


که زر از گوشه‌ی چشم‌توزر شد 


نگاهش ببقرار از جستجوبود 


نداستم "که دست مور او 


بر دنگی که خواهی‌سر بر آرد. 
چو اید برزبان پایان . 


مشو ای غنچه‌ی نو رسته یی 


لب‌جو »بزم گل »مر غ‌چمن‌سیر 


مرا روزی گل افسرده‌ی گفت 


دلم بر محت‌نقش آقرین‌سوخت 


حپان ما که پایانی ندارد 
یکی بردل نظر وا کن که‌بینی 


بمرغان جچمن همداستام 


چو میرم با صبا خاکم بيامیز 


نماید آنچه هست‌این وادی گل 
بچشم ماحمن‌يك موج‌رنگک‌است 


توخورشیدی و من سیاره‌ی تو 
ز آغوش تو دورم نا تمامم 


خیال او درون دیده خوشتر 


دماغم کافر زنار دار است 


دلم را ب 


پین که نالد از غم‌عشق 


جه جه خه 


جه و هه 


جه جه به 


به جه جه 


جه جه با 


+ به به 


۵ جه 


۵ 


اذین ۳ ۳ مرجه‌خواهی 
صبا ۰ شبنم , نوای صبحگاهی 
نمود ما جو پرواز شرار است 
که نقش کلك او ناپایدار است 


چو ماهی دریم ایام غرق است 
یم‌ایام در يك جام غرق است 


نان تنج طای ود ریام 
که جزطوف گلان کاری ندانم 


درون لاله‌ی آتش بجان چیست 


کهمی‌دا ندبچشم پلبلان‌جیست 0 


سرا پا نورم از نظاره‌ی تو 


تو قرانی و من سییاره‌ی تو 


غمش‌افزوده‌جان کاهیده خوشتر 


ز منزل جاده‌ی پیچیده خوشتر 


بتان را بنده و پرورد گاراست 


ترا بادین و آئینم چه کار اشت 


زانجم تا به انجم صد جهان بود 
ولیکن چون بخود نگریستم‌من 


ببای خود مزن زنجیر تقدیر 
اک باور تداری ۰ خیزودریان 


دل من در طلسم خود اسیر است 
مپرس از صبح و شامم زآفنایی 


نوا در ساز جان از زخمه‌ی تو 
چراغم » باتوسوزم بی تو میرم 


لب جوی ابد چون سبزه‌رستیم 


ترا درد یکی درسینه بیچجید 


هه 


دگراز عشق بیبا کم چه رنجی 


کرا جوئی ۰ چرادرپیچ‌وتابی ٩‏ 
تلاش او کنی جز خود نه بینی 


قرو ای ی او 
حریمش آثتاب و ماه وانجم 


+ جه ۲ 


+ ۵ به 


جه جه جه 


جه ه به 


جه به به 


جه چه به 


خردهرجا که پرزد آبمانم ِ 
کران بیکران درمن نهان‌بود. 


تهاین گنبن گردان رهی هست 
کهچون‌پاوا کنی جولانگهی‌هست 


جبان ازپرتو او تاب گیراست 
که پیش روز گارمن‌پریراست 


جسان درجانی و ازجان‌برونی؟ 
توای‌بیچون من بی‌من‌چگونی؟ 


نی مانغمه‌ی ما از دم اوست 
رگ ما ریشه‌ی ما ازنم اوست 


جپان رنگک و بو را آفریدی 
که‌خوداین های وهورا آفریدی .. 


1 افغانيم و نی ترك و تتاریم 
تمیزرنگ و بو برما حرام است 


۳ نپان در سینه‌ی ما عالمی‌هست 
از آن‌صببا ک‌جان مابرافروخت 


دل من ای دل من ای دل من 
چوشبنم برسر خاکم چکیدی؛ 


چه گویم نکته‌یزشتو نکوچیست 
برون ازشاخ بینی خارو .گل‌را 


تک درد پنهانی ندارد 
| گرجانی هوس داری طلب کن 


چه پرسی از کجایم چیستم‌من 
درین دریا چو موج بیقرارم 


جه 


جه به چه 


جه ۶ چه 


خه جه ۶ 


جه جه چ 


جه به چه 


مسلمان زاده‌گی ترك نسب‌کن 
عرب نازد اگر ترك عرب‌کن 


چمن زادیم و از يك شاخساديم 
که ما پرورده‌ی يك نو بهادیم 


بخال ما دلی» دردل غمی هست 


هنوز اندر سبوی مانمی هست 


یمن , کشتی من , ساحل من 
و یا چون غنچهرستی از گل‌من؟ 


زبان لرزد که معنی‌پیچداراست 


درون او نه گل پیدا نه‌خار است 


تنی دارد ولی جانی ندارد 
تب و تابی که پایانی ندارد 


بخود پیچیدهام . تا زستم من 
اگر بر خود نه پیچم نیستم‌من 


نگاه شوق ما را بر نتابی 


متاع عقل‌ودین بادیگران‌بخش 


بیا ای عشق , ای رمز دل ما 
کپن گشتند این خاکی نبادان 


ستعن درد و غم آرد , دردوغم به 


سکندر دا زعیش من خبرنیست 


نه من‌بر م رکب‌ختلی(۱)سوارم 
مرا ای همنشن دولت همین‌بس 


کمال زندگی خواهی؟ بیاموز 
فرو بردن جهان راچون‌دم آب 


تومی گوئی که آدم‌خالزاد است 
ولی فطرت ز اعجازی که دارد 


دل‌بیبالك راضرغام(۲)رنگک است 


هه 0 مر 2 ار 
و ۳ ی خ : 


4 ۶ 4 


جه به به 


سر یرس ۱ 


مرا این ناله های دمیدم به 
نوای دلکشی از ملك جم به 


نه از وابستگان . شپریارم 
چو کاوم سینه را لعلی‌بر آرم 


گشادن چشمو جزیرخودنبستن 


طلسم زیر و بالا در شکستن 


اسیر عالم کون: و فان الط 


پنای بحر بر جویش ناد است . 
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آگرترسبرمرجی‌ننگداست 


گپر در دامنم یا گوهرم من 


چنان بینم چوبردل دیده بندم که جانم دیگراست ودیگرم من 


او کوفی طایر ما زیر داماست پریدن بر پرو بالش حرام‌است بت 

ار ۲۳ ان ی اب ها ۳۰ 
+ 4 

جسان زایذ تمنا دد دل ما چسان سوزد چراغ منزل ما 

بچشم ما که می‌بیند ؟ چه بیند خنان کنچید جل اتید گرا 
جه جه چه 

چودر جنت خرامیدمپس ازمر گه بچشمم این زمین و آسمان بود 

شکی باجان حیرانم در آویخت جبان‌بود آن که‌تصویرجهان بود 
و وه 

جهان ما که جزانگاره‌ی‌نیست اسیر انقلاب صبح و شام است 

ز سومان قضا هموار گردد هنوز این پیکر گل ناتمام است 


جسان ای آفتاب آسمان گرد باین دوری بچشم من دای ؟ِ 
بخا کی واصل وازخا کدان‌دور! توای‌مژ کان گسل آخر کجائی؛ . 


تاش از تیشه‌ی‌خودجاده‌ی خویش براه دیگران رفتن عذاب است. 


کناهی هم اگرباشد وا 


بمنزل رهرو دل در نسازد 
ثه پنداری که درتن آرمید است 


میان آب وگل خلوت گزیدم 
نکردم از کسی دریوژه‌ی چم 


زآغاز خودی کس‌را خبر نیست 
ز خضراین نکندی نادر شنیدم 


دلا رمز حیات از غنچه دریاب 


ز خاكد تيره میروید ولیکن 


فروغ او به‌بزم باغ و راغ است 
شب کس‌درحپان‌تاريك نگذاشت 


تفر کنستان غنچه‌ثی رست 


خودی از بیخودی آمد پدیدار 


حپالن کق خود ندارد دوهی 
ز آغوش عدم دزدیده بگریخت 


ج به 


مه به 


جه ب ۵ 


جه جه جه 


جه جه به 


جه به جه 


جه به 
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چرا در گوشه‌ی خلوت گزینی. 
که از نورش نگاهی آفرینی . 


رز افلاطون و فارابی بریدم 
جهان را جزبچشم خود ندیدم 


خودی‌در حلقه‌ی‌شام وسحر نیست 
که‌بحر ازموج‌خوددیرینه تر نیست 


حقیقت‌درمجازش بی‌حجاب‌است 
نگاهش و شعاع آفتاب است 


کلاز صهبای‌او روشن ایاغ‌است 
که درهردل زداغ اوچراغ‌است 


کهخوابازچشم اوشبنم‌فروشست 


بکوی آرزو می‌جست راهی 


دل من رازدان چم و حان‌است 
چهغم گريك‌جهان گم‌شدزچشمم 


گل رعنا چومن درمشکلی‌هست 
زبان برگت او گویا نگردد 


مزاج لاله‌ی خود رو شناسم 


از ان دارد مرا مر غ‌چمن‌دوست 


حبان يك نغمه زار آرزوگی 


بچشمم هرچه‌هست و بود و باشد 


و قرار آرزوگی 
سخن‌ای‌همنشین ازمن‌چه‌خواهی 


دوام ما ز سوز نا تمام‌است 
مجو ساحل که در آغوش‌ساحل 


مرنج از برهمن ای واعظ شهر 
خدایمارنهخودصور ککری کرد 


چسان افرشته و یزدان بگیر ند 


جه به به 


جه به به 


جه به چه 


جه به جه 


به به به 


جه ‏ به 


جه به جه 


ج هه 


نه‌پنداریاجل برمن گران‌است 


هنوز اندر ضمیرم صدحپان‌است 


ولی در سینه‌ی چا کش‌دلی‌هست 


بشاخ اندر گلان دا بو شناسم 
مقام نقمه های او شناسم 
بم و زیرش زتاد آرزوگی 
دمی . از روزگاز آرژوگی 
درون سینه‌ی من های‌وهوتی 


که من باخویش‌دارم گفتگوئی 


چوماهی جزتیش برما حرام‌است 
تبيديك دم و مر کی دوام است 
گرازماسجده‌ی‌پیش بتان‌خواست 
بثی‌ر اسجده‌گی‌از قدسیان‌خواست 


مقیم سومنات بود و هستند 


عنوز آدم بفتراکی نه بستند 


جهان ها روید ازمشت گل‌من 
غلط کردی ره سرمنزل‌دوست 


هزاران سال با فطرت نشستم 


: 
ولیکن‌س گذشت این‌دوحرفاست 


به پپنای ازل پر می گشودم 
بچشم تو بپای‌من بلند است 


درو نم‌جلوه‌ی افکار این جیست 
فرها ای حکیم نکته پرداز 


بخود نازم گدای پی نیازم 
ترا از نغمه در 9 نشاندم 


اگر آ گاهی‌ا زکیفو کم خویش 
دلا در یوزه‌ی مپتاب دط 


چهدغم‌داری » حیات دل‌زدم نیست 
مخور ای کم نظراندیشه‌ی‌م رگ 


توای دل .تام نشینی در ,کنازم 
درون سینهاع باشی‌پس از مرگی 


جه به به 


جه به به 


جه مه ج 


به به بجه 


جه به به 


خه له خه 


جه جه جه 


جه به 1 


بیا سرمایه گیر ازحاصل من 


دم ی گم شو بصحرای دل من 


باو پیوستم و از خود.کستم 
تراشیدم ۰ پرستیدم ۰ شکستم 


زبند آن و گل پیگانه بودم 
که آوردی ببازار ‏ وجودم 


برون‌من همهداس‌ار این‌حیست 


بدن آسوده‌جان سیاراین‌چیست! 


تپ , سوزم ۰ گدازم » نی‌نوازم 
سکندر فطرتم ۰ آئینه سازم 


یمی تعمیر کن از شبنم خویش 
شب خودرا پرافروزاز دع‌خویش 


که دل درحلقه‌ی بو دوعدم نیست 
| گردم رفت‌دل‌باقی استشم نیست 


ز تشریف شهان خوشتر گلیمم 


من از دست تو در امیدو بیمم 


من گوصوفیان با صفادا 
غلام همت آن خود پرستم 


جونر گس این‌جمن نادیده‌مگنر 


ترا حق دیده‌ی روشن تری داد 


تراشیدم صنم بر صورت خویش 
مرا ازخودبرون رفتن‌محال‌است 


ه‌شبنم غنچه‌ی نورسته می گفت 


در آن بپنا که دث خورشیددارد 


۳ : ِِ ح‌ 
زمن دادازدان اسمان "گیر 


پردهردره سوی منزل دوست 


سمیر کن‌فکانغیرازتو کس‌نیست 


قدم بیباك تر نه در ره زیست 


زمین خاك در میخانه‌ی ما 


حدیت سوز و ساز ما دراز است 


سکندر رفت و شمشیرو علم رفت 


امم دا از شهان پاینده تر دان 


خه خه خه 


جه جو بو 


جه به به 


جه به به 


خه جه جه 


جه جه جه 


جه جه به 


هه 


آشنا را 


خدا جویان معنی 
که بانور خودی بیاه خدا را 


5 ج. 
جوبو در عنچه‌ی ند رت : 


جرد بیدار و دل جوا هدعت دنر 


پشکل خود خدا را نقش‌بستم 
بهر دنگی که هستم خود پرستم 


نگاه ما جمن زادان‌رسانیست 


کقو بلاهست ان 


مکان را شرح رمزلامکانگير 
نشان دراه از ریگ روان گیر 


نشان‌بی نشان‌غیر ازتو کس نیست 


ب‌پهنای‌جهان‌غیر از توکس نیست 


فك يك گردش پیمانه‌ی ما" 
حپان دیباچه‌ی افسانه‌ی ما 


خراج‌شهر و گنج کان ویم‌رفت 
نمی‌بینی که ابران ما ندوجم‌رفت 


متاع آرزویم با که دادی ٩‏ 


ز پیش من جبانر نگو بورفت 
تو رفتی ای دل ازهنگامهی‌او ؟ 


مرا آزیرده‌ی سای آ کی ات 


سرودم آن چنان در شاخساران 


نوا مستانه در محفل ردم من 
دل از نورخرد کردم‌ضیا گیر 


عجم از نغمه های من‌جوان‌شد 
هجومی بودره گم کرده دردشت 


عجم از نغمه ام آتش بجان‌است 


حدی راتیز ترخوا نم‌چوعرفی(۱) 


زجان بیقرار آتش گشادم 


مرا مثل نسیم آواره کردند 


ربودی دل ز جالك سینه‌ی من . 


۱ - نواراتلخترمی‌زن‌چوذوق نقمه کمابي 


هه به 


هه 


به جه 


حدیر | ین تر‌مي خ 


صدای من صدای کاروان‌است 


زمینو آسمان و جار سو رفت 
و یا از خلوت آیاد تو او رقت 


ولی دانم نوای زد کل تخسرت 
گل ازمر غ‌چمن‌پرسد که‌این کیست 


قرار رنه گرا ال بت ی 3 


خرد را بر عبار دل زدم من 


زسودایم متاع او ارات شد 
ز آواز درایم کاروان شد 


کلرهخواییدهومسل گناس 


دلی در سیثه‌ی مشرق نپادم . 


چوبرق اندر نباد او فتادم 


دلم مانند گل صد پاره کرد 


و 
د کر پاس را زرینه سازد 
اس ال ای 
ز شاخ آرزو برخورده‌اع من 
پترس از باغبان ای ناولك انداز 


خیالم کو گل از فردوس چیند 
دلم درسینه‌می لرزد چو برگی 


عجم بحریست نا پیدا کناری 


ولیکن من‌نهرانم کفتی خویش 


مگو کارجهان نا استوار است 
بگیر امروز را محک مکه‌فردا 


وه از مدای اف که 
به لالائی چنان عادت گرفتی 


ای زنه گانی جالد تاک 


خه به به 


شهید لذت نظاره 


در دنت 
کمالش سنگف را آئینه سازد 
زنیش زندگی ‏ نوشینه سازد 


به راز زندگی برده‌اعمن 


که بیغام بهار و ام من 


غریبی آفریند 
که بروی قطره‌ی شیم . نشیند 


جو مضمون 


کهدروی گوهرا لماسر نگک‌است 
بدریاتی که‌موجش بی نهنگکاست 


هر آن ما ابدرا پرده دار است 


هنول بانتر ضمیی ووز کاو انست 


ولی بن,گورو گنبد مجده پاشی ‏ 
زسنگک راه مولائی تراشی 


چو موران آشیان در خالكتا کی 


تلاش دانه در خاشاك تاکی 


اگر از ناتوانی گشته‌گی پیر 


بجان‌من که‌جان نقش تن | نگیخت 


هزاران شیوه دارد حان بیتاب 


بگوش آمد از خاك مزاری 
تفس دارد ولیکن حان ندارد 


مشو نومید ازین مشت غباری 


چو فطرت می‌تراشدپیکری را 


جهان نگ و بو فپمیدنی هست 


ولی چشم از درون خود نه‌بندی 


تومی گوئی که‌من‌هستم‌خدا نیست 
هنوز این راز برمن‌نا گشوداست 


بساطم خالی ازمرغ کیاب است 
غزال من خورد برگف گیاهی 


رگی مسلم زسوز من تپید الست 
هنوز از محشر جانم نداند 


بحرف اندر نگیری لامکان را 


خه ه له 


جه هه 


خه جه به 


جه به به 


هه ن 


به ه 


خه به جه 


جه به به 


نصیبی از شباب این جهان گیر 


هوای جلوه‌این گل‌رادورو کرد 
بدن گرددچوبايك‌شیوه‌خ و کرد 


که درزیر زمین‌هم‌میتوان‌زیست 


کس ی کوٌ برمراد دیگران‌زیست 


پریشان حلوه‌ی نا پایداری 
تتمام م تن در روز گاری 


ت 
ددین وادی‌بسی گل‌چیدنی‌هست 


کهدرجان‌توچیزی دیدنی هست 


جهان آب و گل دا انتهانیست 


کح آ نچه بینده با تست 


نه در جامم می آگینه تاب است 
ولی خون دل او مشک ناب‌است 


زچشمشاشک بیتا بم چکیداست 


شمان راز تاه من تا 


درون‌خودنگراین نکته‌پیداست 


گمی‌باسنگک که باشیشه کرد 


مرا باخویشتن نزديك تر کرد 


هنوز از بند آب و گل نهرستی تو گوئی رومی و افغانیم من 

من اول آدم بی رنگ و بویم از آن پس هندی و تورا نیمومن 
و جو 

مرا ذوق‌سخن‌خون‌درجگ کرد غبار راه را مشت شرر کرد 

بگنتار محبت لب گشودم بیان‌این راز را پوشیده تر کرد 
به به ه 

گریزآخر زعقل ذوفنون کرد دل‌حود کام را ازعشق‌خون کرد 


ز اقبال فلك پیما چه پرسی حکیم نکته دان ما جلون کرد 


هنوز هم تفسی در چمن‌نمی بینم 7 
بهآبجونگرم خویش‌را نظار کنم ۰ : باینبپانه مک 
بخامدتی که‌خطر ند گی‌رقمزده‌است نوشتها ند پیامی به بر گ رنگینم 
دلم ب‌دوشو نگاهم به‌عبرت امروز شپید جلوه‌ی فردا و تاه 7 ۳ 
زتیره خالك دمیدم قبای گل بستم.. 
و گرنه اختر وامانده‌ثیز پروینم 


دعاً 


ای کداز خمتا نهی‌فطرت بجامم ریختی داش شییای می بکفاز "۳ 
عشق‌را سرمایه‌ساز از گرمی‌فریادمن شعله‌ی بیبال ردان ال 
چون بمیرم‌ازغبار من چر اغلاله سا 


تازءکن‌دا غمراه سوزانبسحرای 


ی و 


تتوان زچشم شوق رمیدای هلال‌عید 


برخود نظلر گفا زتبی دامنی مرنج 


ازصدتگه براخ تو دامی نپاده‌اند 
در سینه‌ی تو ماه تمامی نپاده| ند 


خه جه به 


اسمخحیر فط نت 


ِ 


میا دآدم 


نعره زدعشق که‌خونن‌جگری پیداشد 
فطرت آشفت که از خالك حبان مجبور 
خبری رفت ز گردون به شبستان ازل 


آرزو بیخبر ازخویش بآغوش حیات 


0۱) 


حسن لرزید که صاحب نظری‌پیداشد 
خود گری‌خودشکنی‌خودنگری‌پیداشد 
حذر ای برد کیان پرده دری چیدا شد 


چشم وا کرد و حپان د گری پیداشد 


زند گی گفت کهدر خاتبیدم‌همه عم 


تا آزین کنبد دیرینه دری "بیدا شد 


نوری نادان نیم . سجده پهآدم برم 
می‌تبد از سوز من.خونر گیب کائنات 
رابطه‌ی سالمات » ضابطةٌ امهات (۱) 
ساخته‌ی‌خویش‌را . درشکنم دیزدیز 
از زو من‌موجه‌ی‌چرخ‌سکون ناپذیر 


(۳) 
اوبه‌نهاد است‌خالد ؛من‌به نژاد آذرم 


من به دوصرصرم ؛ من به غو تندرم 
سوزم و سازی دهم آتش مینا گرم 
تا زغباد کین ۰ پیکر نو آورم 


نقش گر رو زگار ؛ تاب‌وتب‌جوهرم 


۱- امهات جمع ام و یمعنی مادران است . 


کر ام زو کردی ی 9 تاره 
توبه‌بدن‌جان‌دهی , شور بجان‌من‌دهم تو به‌سکون ره‌زنی » من‌به 
من زتنگ‌مایگان گدیه نکردم سجود قاهر بی دوزخم ۰ داود بی محشرم 
آدم خاکی نباد . دون نظر و کم سواد 
زاد در آغوش تو پیر شود دربرم 


افوای آدع 


7 
زند گی‌سوز و ساز » به‌زسکون دوام ِ فاخته شاحین شود » از تبش زیردام 
هیچ نیاید زتو . غیر سجود نیاز خیزچوسروبلند » ای بعمل نرم گام 
کوئر(۱)وتسنيم برد ۰ ازتو نشاطعمل کیرزمینای تالك باده‌ی آئینه فام 
زشت ونکو زاده‌ی‌وهم خداوند تست لت کات کی کات ره 
خیز که بنمایمت »مملکت. تازه‌گی چشمچهان بن گشا» بهرتماشاخرام 
قطره‌ی‌بی‌مایه‌ئی ۰ گوهرتابنده شو ازس گردون‌بیفت ۰ گیر بدریا مقام 
تیغ درخشنده‌گی ۰ جان جبانی گسل حوهرخودرا. نما » آی برون‌ازنيام 
بازوی‌شاهین گشا,خون‌تذروان(۲)بریز . . مرگ‌بودبازرا ؛ زیستن اندر کنام 


نو نه شناسی هنوز شوق پمیرد زوصل 
جیست‌حیات دوام ؟ سوختن نا نمام 
آدم‌از هشت بر و ن‌آمده‌می رد 
(۴) 


۱ - کوثی‌نام نهری است در بهشت و تسنیم نام چشمه ایست در بهشت 
۲ - تدرو يا تدرج ۳ ۳ ای هی 0 و به ی نام بر ند 


۳۲۷ 


جه‌خوش‌است‌زند گی راهمسوزوساز کردن دل کوه‌ودشت‌وصحرابه‌دمی گداز کردن ‏ 


قضی دری گشادن به فسای کلستانی رم آسمان:نوردن. به ستازه راز کردن 

بگداز های پنهان ۰ به نیاز های پیدا نظری ادا شناسی بحریم از کردن 

"کب حریکی ندیدن به جوم لاله زارق کپ از نیفوزن زا ز گل اهتیاز کردن 
همه سوز ناتمامم ,همه درد آرژویم 


بکمان دهم یقین‌را که شپید حستجویم 


صی‌ژیامت 
(آ دم درحضور باری) 
(8) 
ای که‌زخورشیدتو کب کب‌جان‌مستنیر از دلم افروختی‌شمع جبان ضریر (۱) 


ریخت هنرهای من بحربيك نای آب 
زهره گرفتاد امن" هاه چرستار امن 
من به‌زمن‌در شدم » من بفلك برشدم 
گرچه‌سوش مرا برد زراه صوان 
رام نگردد جهان تانه فسوش‌خوریم 
تا شوداز آه گرم این‌بت سنگی گداز 


تیشه‌ی‌من آورد از جگر خاره شیر 
عقل کلان کار من بپر خپان‌دار واکفر 
پسته‌ی حادوی من ذره و مپر منیر 
از غلطم در گذر عذر گناهم پذیر 
ر بکمند تیاز ناز نگردد اسیر 


پستن زنار او بودمرا نا گزیر 


عقل بدام آورد فطرت‌حالاك را 
اهرمن‌شعله‌زاد سجده کندخالدرا 


بوی گل 


حوری بکنج گلشن‌جنت تبید و گفت 
ناید بغهم من سحرو شام و روز و شب 


| -ضریی - نا بینا . 


مارا کس ز آن‌سوی کردون خبر نداد 
عقلم ربود این که بگویند مرد و زاد 


پا اینچنن بعالم فردا و دی نباد 
گل گشتوبر که بر کک‌شدو برزمی‌فتاد 
وان ناز تین که بنه زپایش کشاده| ند 


گردید موج‌تکبت, از شا خگل دمید 


وا کر دچشموغنچه شد و خنده زد دمی 


آهی است ناد کار که بو نام دادها ند 


ثر ایوقت 


خورشید به دامان » اج به گریانم 
در شپرو بیابانم در کاخ و شبستانم 


منتیغ‌جهان‌سوزم ,من چشمبی یونم 


چنگیزی وتیموری . مشتی زغبار من 


انسان‌وجهان‌او . از نقش و نگار من 


من آتش‌سوزانم . من روضدی رضوام 


آسوده و سیارم ؛ این طرفه تماشاین 


پنهان به ضمیرمن ۰ صد عالم رعنا بین 


مع- کسوت انسانم » پیراهن یزدام 


تقدیر فسون من ۰ تدبیر فسون تو 


چون‌روح‌روان‌پا کم» ازچندوچگون‌تو 


درمن نگری‌هیچم» درخودنگری جانم 
من دردم و درمانم ۱ من‌عیش‌فراوانم 


هنگامه‌ی افرنگی » يك جسته‌شرارمن 
خون حگر مردان » سامان بپار من 


دریاده‌ی امروزم ‏ » بکیفیت فردا تس 
صد کو کب‌غاطان‌پین.صد گنبدخضرابن 


تو عاشق لیلائی . من دشت جنون تو 


تو راز درون من » من راز درون تو 


ازجان‌توپيدايم . درجان توپنهانم 


من‌رهروو تومنزل ؛من‌مزر عوتوحاصل 
ب ما 
اواره‌ی آب و گل ؛ دریاب مقام دل 


توسازسد ای اه کر ماس 
گنجیده به‌جامی‌بن‌این قلزم‌بی‌ساحل 


از موج بلند توءسرپرزده طوفانم 


فصل‌ببار 


خیز کهدر کوه ودشت خیمدزدا بر بهار 


خیر که‌در کوه‌ودشت *خیمدزدا بر بهار 


ج و ۵ 
خی کهدر با غوراغ " قافله‌ی گل‌رسید 
بادبپاان‌وزید مر غ‌نوا آفرید لاله گریبان‌در ید حسن گل‌تازه‌چید اعشوغم نوخرید 
خیز کهدر باغ‌وداغ قافلی گل رسید 
وه و 
پلبلگان‌د رف رسلصلگان‌در خروش(۱) 
خون‌چمن گرم‌جوش, ای که نشینی خموش, درشک نآ تین‌هوش: باه ی معنی بنوش, نقمه‌سس| گل بپوش 
بلیلگاندرصفیرصاصلگان در خروش 
جه جه ‏ 
هقی گذار بکوشهی مر گر 
برلب‌جوئی‌نشین؛ آب‌رو ان‌را بدین؛ نر گس ناز آفرین لخندل‌فرودین» بوسهز نش برجبن 
رش کدار کوشهی ستحرا کرین 
و و و 
دیده‌ی‌معنی گشاای زعیان بیخبر 
لاله کمردر کمر؛ نیمه‌ی آتش بهبر "می‌چکدش برجگر؛شبام اشگک‌سحر ادرشفق نجم نگر 
دیده‌ی معنی گشا " ای زعیان بیخبر 
و و 
خاك جمن وا نمود راز دل کائنات 
بوده نبودصفات, جلوه گر بهای‌ذات, [ نچه‌تودا نی‌حیات: [ نچه‌توخوا نی‌ممات, هبج ندارد ثبات 
۳۳۹ چمن وانمود راز دل کائنات 
۱ - صلصل همان فاخته راکویند , 


یات چاوید 


گمان مب رکه ببایان رسید کار مغان 


هزارباده‌ی‌ناخورده در رگ تال است. 
چمن‌خوشست‌ولیکن چوغنچه‌تتوان‌زیست . قبای زندگیش از دم صبا چاك است 
| کرزرمزحیا تآگپی مجوی ومگیر دلی که از خلش خار آرزو پاك است 
بخود خزیده و محکم جو کوهساران زی 
جو خس مزی که‌هوا تیزو شعله بیباك است 


(فکا راجم 


0( 
شنیدم کو کبی با ک و کبی گفت که در بحریم‌وپیدا ساحلی‌نیست 
سفر اندر سرشت ما نادند ولی این کاروان را منزلی‌نیست 
)8 
اگر انجم همانستی که بود است ازین دیرینه تابیپا" چه‌سوداست 
فکمه روز گادیم خوشاآنکس که‌محروم وجوداست 
(۳) 
کس‌این بار گران دا:بر نتابد نوی اد تاد او 
فضای نیلگونم خوش نیاید ز اوجش پستی آن‌خا کدان‌به 
(۴) 


خنكثا نسان که‌جا نش‌بیقرار است 


قبای زندگی برقامتش راست 


سوار راهوار ‏ روزگار است. 


که او نو آفرین‌وتازه کاراست 


7 کرت نمی یکدم است 
ندانم به گلشن که برد این‌خبر 
سخنبا میان گل و شبنم است 

محاوره‌علم وعشق 


نگاهم‌راز دار هفت و چار است گرفتار کمندم روز گار است 


جهان بیئم باین سو باز کردند مرابا آ نسوی گردون چهکاراست 
جکنصدنغمه از سازی که دارم 
ببازاد افکنم رازی که دارم 
عشق: 
زافسون تو در یا شعله زار است هوا آتش گذار و زهر داراست 
چو با من یار بودی نور بودی پرتی اد می‌وتور تو تاداس ۱ 
بخلوت خانه‌ی لا هوت زادی 
ولیکن در نخ شیطان فتادی 
بیا این‌خا کدان را گلستان ساز جهان پیر دا دیگر جوان ساز 
بیا يك ذره از درد دلم گیر و تا 


ز روز آفر ینش همدم استیم 


همان يك نغمه را زیر و بم‌استیم 


ی 


۳ 


تک می‌کارزارها , خامی‌پخته کارها ۰ تاجوسربرودارها . خواری‌شهریارها . 
بازی‌روز کارهامی‌نگریم‌ومی‌رويم 1 
خواجهزسروری گذشت. بنده‌زجا کری گذشت زاریوقیصری گذشت‌دورسکندری گذشت 
شیوه‌یبت گری گذشت می‌نگریم‌ومی‌رويم 
خالدخموشودرخروش.سست نپادوسخت کوش, گاهبهبزم ناو نوش" گاه‌جنازه‌گیب‌دوش 
میرجهان و سفته گوش می نگریم و می‌رویم 
توبه‌طلسم‌چونوچند عقل‌تودر گشادوبند مثل‌غزالهدر کمند زاروژبون ودردمند 
ما بدنشیمن بلند می‌نگریم و می رویم 
پرده‌چراظپورچیست؟ اصل‌طلامو نورچیست؟چشم ودلوشعور چیست, فطرت ناصبور چیست؟ 
این‌همه نزدودور چیست‌می نگ یو می‌رويم 
بیش تونزد ما کمی » سال توپیش مادمی » ای بکنار تویمی » ساخته‌ئی به شبنمی 
ما بتلاش عالمی می‌نگریم و می دویم 


نسیم صبح 
زروی بحروس کوهسار می‌آیم 
دهم بهغمزده طایرپیاقصل بباد 
به سبزه‌غلطمو برشاخلاله می‌بیچم 
خمیدهتا نفودشاخ‌اوز گردش‌من 
چو شاعری زغم عشق در خروش آید 


تو دانی که بازان زيك جوهر ند 


نکو شیوه و پخته تدبیر باش 
میامیز با کبك و تورنگو سار 
چه قومی فرو مایه‌ی ترسنالك! 
شد آن‌باشه(۱) تخچیر نخچیر خویش 
بساشکره افتاده برروی خالد 
نکه دار خود را و خورسند زی 
تن نرم و ازك به تیهو گذار 
نصیب جهانآ نچه از خرمی‌است 
چهخوش گفت‌فرز ندخودراعقاب 
مجوانجمن مثل آهو و میش 
چنین یاد دارم زبازان پیر 
کنامی نگیریم درباغ و کشت 
زروی زمن دانه جیدن خطاست 
نجیبی که با .برزمن سوده‌است 
پی شاهبازان بساط است سنگت 
تواز زرد چشمان صحراستی 
جوانی اصیلی که‌در روزجنگک 


به پرواز تو سطوت نوریان 


دل شیر دارند و مشت پرند 
جور وغیور و کلان گیرباش 
مگراین که داری هوای‌شکار 
کند بالق متقار خود را بتالقا 
که گیردزسیدخود آئین‌و کیش 
شد از صحبت دانه چینان هالاك 
دلیر و درشت و تنومند زی 
رگ سخت چون‌شاخ آهو بیاد 
ی ومحنت و پردمی است 
که يك‌قطره‌خون‌پرتراز لعل‌ناب 
بخلوت گرا چون‌نیا کان‌خویش 
تشیمن بشاخ درختی مگیر 
که داریم‌در کوه وصحرابپشت 
که پپنای گردون خدادادماست 
زمرغ سرا سفله تر بوده است 
که‌یرسنگ رفتن کند تیزچنگه 
بگوهر چو سیمرغ والاستی 
پرد مردمك را زچشم پلنگک 
به ر گپای توخون کافوریان(0) 


۱- باشه . قرقی‌است : مرغی‌است‌شکاری‌زردچشمو کوچکت از باز اما بسار چالاك وتین 
پر که پر ندکاف کوچك‌راصيد میکند . معرب آن باشق است در فارسی بازك و با زکی هم کعته 


شده است .۰ 


۲ - کاقور يك نوع بازسقید رنك است ۰ 


ودست کی طعمه‌ی‌خود ما 
نکو باش وپند نکویان پذیر 


کرم کتاپی 


شنیدم شبی در کتب خانهی من به پروانه می گنت کرم کتابی 
باوراق سینا نشیمن گرفتم بسی دیدم از نسخ‌ی فاریابی 
نفهمتده اغ-خکمت زند کی وا همان تیره روزم زبی‌آفتابی 
نکو گفت پروانه‌ی نیم سوزی که این نکته را در کتابی‌نیابی 


تیشتهیاکند زنده _ثر زندا کی را 


تیش می‌دهد بال و بر دک ۳ 


کرو ناز 
یخ » جوی کوه را ز ره کبر وناز مارازموی‌ی(۲) توشود تاخ‌روز گار 
گستاخ می‌سرائی و بیباك میروی هرسال شوخ دیده و آواره‌تر زپار 
شایان دودمان کهمستانیان نه ی خود را مگوی دخترلك ابر کوهسار 
گرد نده‌وفنندهوغلطنده‌تی با لد (۳) ره کر و ۲ 
گفتآ بجوچنن‌سخندل‌شکن‌مگوی بر خویشتن مناز و نپال منّی مکار 


من می‌روم که در خوراین دودمان‌نیم 
نو خویش را زمپردرخشان نداد 


آن شعلهام که‌سح‌ازل‌در کنار عشق پیش از نمود بلبل وپروانه‌می‌تیید 
۱- کوز یا گوژ یاغوز همان خمید کی وانحناء پشت است و کنایه از پیریو کهنسالی است 


۲ - مویه . نوحه وزاری‌را گویند . 
۳ - گردند؛‌فتند؛ غلطنده بخاك درمتن چاپی‌که گمان اشتباه کاتب رفت . 


افزون ترم ز مپر و بپر ذره‌تن زنم 

درسینه‌ی‌چمن‌جونفس کردم آشیان 
0 گ. 

سوزمر بودو گفت یکی‌دربرم بایست 

در تنگنای‌شاخ بسی‌پیچ وتاب خورد 


شبنم براه من گهر آبدار ریخت 


گردون‌شرار خویش‌زتاب‌من آفرید 
يك‌شاخ نازلدازنه‌خا کم چونم کشید 
لیکن دل ستم زده‌ی من نیارمید 
تاجوهرم به‌جاوء گهر نگ بورسید 


خندید صبح و باد صبا گردمن‌وزید 


پلیلر ول فنیت که رم روز نالیدو گفت‌جامهی‌هستی گر ان‌خرید! 
وا کرده سینه منت خورشید می کشم 
آیا بود که یاز برانگیزد آتشم 
حکمت و شعر 
پوعلی اندر غبار ناقه گم 
این فروتر رفت وتا گوهررسید آنبگردا بی‌چوخ‌منزل گرفت 
حق ا گر سوزی ندارد حکمت است 
بر رده شو موز از دل گرفت 
کر مك شب تاب 


يكذره‌ی بی‌مایه متاع نقس اندوخت شوق‌این‌قدرش‌سوخت که‌پروا نگی آموخت 


ی 
دست رومی پرده‌ی محمل گرفت 


پپنای ش‌افروخت 
واما نده‌شعاعی که گره‌خوردو شررشد ازسوزحیات است که کارش همه زرشد 
دارای نظرشد 
پروانه‌ی‌بی‌تاب کههرسوتك‌وپو کرد . برشهع‌چنان‌سوخت که‌خودراهمه‌او کرد 
ترك من و ت و کرد 
یا اختر کی ماه‌مبینی بکمینی نزديك‌تر آمدبتماشای زمینی 
ازچرخ برینی 
یاماه‌تنك‌ضو كه‌بيك‌جلوه تمام است ماهی که بردمنت خورشیدحر اماست 
آزادمقام است 


ای کرمك‌شب‌تاب‌سراپای‌تو نور اس پرو از تو يك‌سلسله‌ی‌غیب وحضور است 


آگن ظهور است 
در تیره‌شیان مشعل مرغان شب استی آن‌سوزچه‌سوزاست کهدرتاب‌و تب استی 
گرم طلب استی 
تیم که‌ما نندتو از خاك دمیدیم دیدیم تبیدیم ۰ ندیدیم تبیدیم 
جائی . نرسیدیم ! 
گویم‌سدن خته‌وپروردهو ته دار ازمنزل گم گشته‌مگوپای بره‌دار 
این حلوه آنگه دا 
حقبقت 
عقاب دور پن جوئینه را گفت نگاهم آنچه‌می‌بیند سراب است 
جوایش دادآن‌مرغ حق اندیش تو می‌بینی ومن‌دانم که آب‌است 
صدای ماهی آمد از ته بحر 
که جیزی هست وهم‌در پیچ و تاب‌است 
حجد‌ی 


(نعمه‌سار بان‌حجاز) 

ناقهی سیارمن ۰ آهوی تاتارمن ۰ درهم‌ودینارمن»| ندلو بسیارمن» دولت‌بیدارمن 
تیزترله گام‌زن‌منزل مادور نیست 

دلکش وزیباشتی» شاهدرعناستی » رو کش‌حوراستی؛غیرت لبلاستی»دختر دح اسنی» 
تبرترك کامونمنول‌قا دور ست 

درتیشآفتاب غوطهز نی‌درساب.هم بهشب‌ماهتاب, تندروی‌چون‌شهاب, چذم تو نادیده خواب 

تین تراك گام‌زن‌منزل‌مادور نیست 

لکه‌ی برروان» کشتی‌بی‌بابان مثل‌خضرراه‌دان» بر توسيك‌هر گران؛ لختدل‌ساربان 
تی تراك کامزن‌منزل‌مادور نیست 


رخ 
تیزترد گام‌زن‌منزل‌مادور نیست 


تیزتراد گامزن‌منزل‌مادور نیست 
مهزسفپا کشید؛دزپس‌تل آرمید,صبح‌زمشرقدمید»جامهی‌شب بردرید؛ بادبیابان‌وزید: 
تیز تراك گام زن منرل ما دور نیست 
نغمه‌ی‌مندلگشای, زیرو بمش‌جا نفزای, قافله‌عار ادر ای فتنهربافتنهز ای.ایبهحرم‌چهره سای 
ترا گاه ون رل افو نی 
قطرهآب 
هیا معی تاره هتعاست 
گر گفتهراباز گویم رواست 
«یکی‌قطره‌باران ز ابری چکید خجل شد چو پپنای دریا بدید 
که جائی که‌دریاست من‌کیستم گراوهست‌حقا که من نیستم(۷)» 


و لیکن ز دریا بر آمد خروش ز شرم تنك مایگی رو میوش 


تماشای شام و سحر دیده‌گی " 


: پگ گیاهی پدوش‌سحات 
1 گبی همدم تنه کامان راغ 
( یه در تاو و لاف کیان 


۰ موح سبك سیر من زاده‌تی 


چمن دیده‌گی دشت و در دیده‌گی 
درخشیدی از پرتو آفتان 
و محرم سینه چاکان باغ 
گپی‌خفتهدرخالدوبی سوز و 


ز من زاده‌گی در من اقناده‌گی ‏ 


پیاسای در خلوت سینه ام 
گپر شو در آغوش قلزم بزی 


جوجوهر درخش ۱ اء 


فروزان تر از ماه و انجم بزی 


محاوره مایین نخداء انسان 


جپان‌را زيك آب و گل آفریدم 


من از خاك پولاد ناب آفریدم 


توایر آن‌وتاقار و ری ای 


توشمشیروتیر وتفنگ آفریدی 


تبر آفریدی نهال چمن را 
فقس ساختی طایر نغمه‌زن را 
اسان 
تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفال آفریدی ایاغ آفریدم 
بیابان و کپسار و راغ آقریدی خیابان و گلزار و باغ آفریدم 
من آنم که از سنگی آئینه سازم 
من آنم که از زهر نوشینه (۱) سازم 
سافی‌نامه 


(در شاط باع ۲شمیر نوشته شد) 


خوشا روز گاری خوشا نو بپاری 
زمن از بپادان چو بال تذروی 
نه‌پیجد نکه جز که درلالهو کل 
لب جو خود آرائی غنچه دیدی ؟ 


چه شیرین نواگی چه دلکش‌صداگی 


نجوم (۲) پرن رست از مرغزاری 
ز فواره المای يار آبشاری 
نه غلطد هوا جز که برسبزه زاری 
حه زیبا نگاری , چه آئینه‌داری 


که می آید از خلوت شاخساری 


۱- نوشینه‌از نوش است بمعنی گواراوشیر ین‌است و نوشین دم گفته‌اند. 


۲- نجوم‌پرن ستاده‌پروین ۰ ستاره فریاست نجوم‌جمی نجم و نجم بمعنیستاده است . 


به تن جان بجان‌آرزو زنده گردد 
نوا های مرغ بلند آشیانی 
تو گوئی که یزدان بپشت برین دا 
که‌تا رحمتش آدمی زاد گان را 
چهخواهم‌درین گلستان گر بخواهم 
رت تدای شاف ما تما 
به ساغر فروریز آبی که جان را 
شقایق بروبان ز خالد نژندم 
نه بینی که از کاشغر نا به کاشان 
ز چشم امم ریخت آن اشك نابی 
کشیری(۷) که بابندگی‌خو گرفته 
ضمیرش تبی از خیال بلندی 
بریشم قبا خواجه از محنت او 


نه در دیده‌ی او فروغ نگاهی 


۳۹ 


ز آوای ساری زبانگ هزاری(۱) 
ده امحت با شعمهی حوابادی 
نهاداست در دامن کوهساری 
رها سازد از محنت انتظاری 
شرابی , کتابی » ربابی ۰ تگادی 
بیار از نیاگان ما یاد گادی 
فروزد جو نوری‌بسوزد چو ناری 
بهشتی فرو چن بمشت غباری 
همان يك نوا بالد از هر دیار 
ای اف کل جمانو ان ار 
بتی می‌تراشد ز سنگ مزاری 
دی تا شتانی زار حوه شرهسارع 
نصیب تنش جامه‌ی تار تاری 


نه در سینه‌ی او دل بیقراری 


از آن می فعان قطرهگی بر کشیری 


تا که ترش آفر ند هر از 


شاهین‌و ماه 

ماهی‌بچه‌ثی‌شوخ به‌شاهین‌بچهی گفت 
دارای نهتگان خروشنده تر از میغ 
باسیل گران‌سنگ‌وزمین گیروسباك‌خیز 


آل بقتح اول اس . 


ی 


یی سلسله‌ی‌موج که‌بینی‌همه‌دریاست 


در سینه‌ی او دیده و نادیده‌بلاهاست 


با گوهر تابنده و با لولوی لالاست 


۱- «زار بلبل یا نوعی ازبلیل است هزار آوا عز ار آواز وهزار دستان‌نیز آمده است‌و 


۲ - کشیر همان کشه‌یر است‌و از کشیری مراد کشمیری یعنی ال کشمین است . 


بالای سرماست ته پاست همه جاست 
هر لحظه‌جو ان‌استه دوان‌است‌ودوان‌است از گزدش ایام ته افزون‌شدونی کاست 
ماهی بچهر اسوزسخن‌جپره بر افروخت شاهی بچه‌خندیدو سا حل به‌هو | خاست 
زدبا نگ که‌شاهین و کارمبهزمین چیست صحراست کهدریاست‌ته‌بال و پر ماست 
بگذر زس آب و به پپنای هوا ساز 
این نکن نهبیندمگر آن‌دیده که‌بیناست 
کرمكث شب تاب 
شنیدم کرمك ش تان می گفت نه آن مورم که کس نالد زتیشم 
توان بی‌منت بیگانگان سوخت نه پنداری که من پروانه کیشم 
اگر شب تیره تر از چشم آهوست 
خود افروزم چراغ راه خسویشم 
آنم‌اثی 
به بحر دفتم و گفتم به‌موج بیتابی همیشه‌در طلبستی‌جهمشکلیداری؟ 
هزار لولوی لالاست در گریبانت درون سینه‌چومن گوهردلی‌داری ٩‏ 
تبید واژلب ساحل رمید وهیچ نگفت 
بکوهرفتموپرسیدم‌این چه بیدردی‌است . رسد بگوش تو آه و فغان غم زده‌ئی؟ 
اگر به‌سنگ‌تولعلیزقطره‌ی‌خون‌است ‏ یکی در آبسخن با من ستم زده‌تی 
بخودخز یدو نفس‌در کشیدوهیچ نگفت 
ره دراز بریدم ز ماه پرسیدم . سفر نیب نصیب‌تومنزلی‌است که نیست 
جهان ز پرتو سیمای‌تو سمن زاری ‏ فروغدا غ‌توازجلوه‌یدلی‌است که‌نیست 
سوی ستاره رقیبا نه دید و هیچ نکفت 


شدم‌بحضرت یزدان گذشت از مه و هر که در جهان تويك ذره آشنایم‌نیست 


جپان تبی زدلو مشت‌خالمن همه دل جمن‌خوش‌استو لی‌درخور نوایم نیست 


تبسمی به لب‌اورسیدو هیچ نگفت 


شین 
گفتندفرودآی زاوح‌مه وپرویز (۱) 
برخود زن و با بحرپر آشوب بيامیز 
باموج در آویز ودک ات تاه کی ی 
من عیش هم آغوشی دریا نخریدم 
آن‌باده که از خویش رباید نچشیدم 
از خود نرمیدم ز آفاق بریدم پر لاله چکیدم . 
گل گفت که‌هنگامه‌ی‌مرغان‌سحرچیست؟ 
این انجمن آراسته بالای‌شجر چیست ؟ 
این‌زیروزبرجیست بایان نظرجیست خار گل تر چیست؟ 
تو کیستی ومن کیم‌این‌صحبت‌ماجیست ٩‏ 
برشاخ‌من این طايرك نغمه سراچیست ؟ 
مقصود نواچیست . مطلوب‌سباچیست ‏ . این کپنه‌سراچیست 
گفتم که چمن‌رزم حیات همه‌جائی‌است 
بزمی‌است که‌شیر ازه‌یاوذوق‌جدائی‌است 
کر | و تب حان‌سهوء گفاگی‌است_ + آپن‌رازشداگی‌ایست 
من ازفلك‌افناده تو از خالك دمیدیی 
از ذوق‌نه‌وداست دمیدی که‌چکیدی 
درشاخ تبیدی صد پرده دریدی برخویش رسیدی 
نم‌درر گ ایامز اشکث سحرماست 
این‌زیروزبرچیست‌فریب نظرماست 


۱ - پروین » پروین است 


برخیزودل ازصحبت دیریند به پرداز 
بالال‌ی خورشید جهان تاب نظر باز 
با اهل‌نظرساز جون‌من بفلك‌تاز 


فکرم چو به جستجو قدم زد 
در دشت طلب بسی دویدم 
پویان بی خضر سوی منزل 
جویای می‌و شکسته جامی 
پیچیده بخود چو موح دریا 
عشق تو دلم ربود نا گاه 
۲ گاه زهستی و عدم سناشت 
چون برق بخرمنم گذر کرد 
سس مست . شدم ز پا فتادم 
خاکم بفراز عرش بردی 
واصل بکنار کشتيم شد 
جز عشق حکایتی ندارم 


در پیرهن شاعد کل سوین خار ات 3 
خار است ولیکن زندیمان تکار است 


ازعشق نزار است در پهلوی باراست این‌همز بهاراست 


داری سرپرواز؟ 


دن.دین شد و , در حرم رد 
دامن چون گرد ناد جیدم 
پر دوش خیال بسته محمل 
چون صبح بیاد چیده دامی 
هجو کرد ناد محر 
از ی یا 
بتخانه‌ی ‏ عقل را حرم‌ساخت ‏ 
از لذت سوختن ‏ خبر کرد 
چون عکس زخود جدا فتادم 
زان داز که با دلم سپردی 


غرالی با غزالی درد دل گفت 
بصحرا صید بندان در کمن اند 


۱ گر و اهی‌حیات اند ر خطرزی 


ازین پس در حرم گیرم کنامی 
بکام آهوان صبحی نه شامی 


امان از فتنه‌ی صیاد خواحم 


دلی زا ندیشه‌ها آزاد خواحم 


رفیتش گفت ای با تشرد من 


دمادم خویشتن را برفسان زن 


| گ رخواهی‌حیات اندر خطرزی 
زتیغ پاك گوهر تیز تر زی 


خطرتان وتوان را امتحان است 
عیار ممکنات جسم وجان‌است 


جپآن‌عمل 


هست این‌می کده ودعوت عام‌است اینجا 
حرف آن‌راز که‌بیگا نه‌ی‌صوت است‌هنوز 
نه از ال بر نی تذشتند زقال 
ما درین ره نقس دهر بر انداخته‌ایم 
ای که تو پاس‌غلط کرده‌ی‌خودمی‌داری 


قسمت باده بانداژه‌ی جام است اینجا 
ازلب جام‌چکیداست و کلام است‌اینجا 
نکته‌ی فلسفه درد ته جام است‌اینجا 
آفتان سحر او لب یام است اینجا 


آ نچه‌پیش توسکون است‌خرام است اینجا 


ما که| ندرطلب از خانه برون تاخته‌ایم 


علم راجان بدميديم و عمل ساخته‌ایم 


زندگی 


پرسیدم ازبلند نگاهی حیات چیست 
گفنتم که کرمك‌است‌وز گل‌سر برونز ند 
گفتم که شربغطرت خامش نهاده اند 


گفتا ملی که تلخ تر اونکوتراست 
تا که فعله راد عتال سرام 
گفتا که خیراو نشناسی‌همین‌شراست 


حکمت‌ضر نگ 


شنیدم که در پارس مرد گزین 
بسی سختی ازجان کنی‌دیدومرد 
بنالش در آمد به یزدان پالد 
کمالی ندارد باین يك فنی 
بردجان‌و نايخته در کار مرگ 
فر تککاآفر ینت عیرهار قرف 
کشد گرد اندیشه‌پر کار مر گی 
رودچون‌نینگ آ بدزدش(۲) بدیم 
نه بینی که چشم جهان بین هور 
تعنگش بکشتن جنان تیز دست 


که شوق سیر نبردش بمنزلی ۱ 
فتم که‌خا کی‌استوبخا کش‌همی‌دهند. 
گفتا چودانه خالد شکافد گل تراست 


ادافهم ی 
بر آشفت‌و جان‌شکوهلبریز برد 
کهدارم‌دلی ازاجل(۱)جال چا 
نداند فن تازه‌ی جان کنی 
جبان‌نوشدو اوهمان کبنهب رگی 
برانگیزد از قطرهگی بحر ژرف 
همه حکمت. او پرستار مرک 
زطیاره‌ی او هوا خورده بم(۲) 


می‌گردد از غاز او روز کور 
که افرشته‌ی مر گفرادم گسست 


فرست‌ای ن کپن ابله(ع) را در فرنگک 
که اد فن رن بی‌در نگث 


۱ - ,راین بیت‌اجل‌تقریباً بمعلی‌پيك مرك . عزرائیل فرشتة مرك آمده‌است : 
۲ - آبددزش با آ بدوزش درمتن‌چاپی درست روشن‌نبود ۰ 
۳ - بم یمعنی تپا نچه وسیلیآمده است و بمه‌نی دست زدن‌بسرودستار کسی 


در جواب‌نظم آوته موسومبه«حور و شاعر» 


<ور : 


نه به‌باده میل‌داری نه به‌من‌نظر گشاگی عجب این که تو ندانی‌ره ورس آشنائی 
همه ساز جستجوئی همه سوز آرزوئی . نفسی کهمی گدازیغزلی کهمی‌سرائی 
بنوای آفریدی چه جهان دلگشاتی 


کهارم بچشمم آ یدچوطلسم‌سیمیائی؟(۱) 


تس 


شاعر: 


دل رهروان فریبی‌به کلام نیش‌داری مگراین که‌لذت او نرسد به‌نولدخاری 
چه‌کنم که فطرت من‌بهمقام در نسازد دل ناصبور دارم چوصبا به لاله زاری 
چه نظرقرار گیرد به نگارخوبروئی ‏ تبدآن زمان دل من پی‌خوبترنگاری 
ز شرر ستاره جویم زستاره آقتابی سرمنزلی ندارم که بمیرم ازقراری 
جو زباده‌ی بپاری قدح یکشیده‌خیزم غزلی د گر سرایم به هوای‌نوبهاری 
طلیم نهایت آن که نپایتی ندارد به‌نگاه ناشکیبی به دل امید واری 

دل عاشقان بمیرد به ببشت جاودانی 

نه نوای دردمندی نه‌غمی تهغمگساری 

زندی‌وعمل 
(در جواب نظم هاینه موسومبه«سو الات») 

ساحل افتاده گفت گرچه‌بسی‌زیستم هیچ نه معلوم شدآه که من‌چیستم 


۱ -سیمیا علم وطلسمی‌استکه از آن علم انتقال دوح در بدن دیگری بشود . بمعتی طلسم 
رز 

این چه نیر نك وسیمیا کادی‌است پارب‌این خواب‌یا به بیداری است 

سيميايکي ازعلوم قدیم است . 


طارق(۱)جوبر کنارا نده‌ی س‌سفینه‌سوخت یک تو به ناه خرد خطاست 


دوریم از سواد وطن باز چون رسیم ؟ ترل سبب زروی شریعت کجا رواست 
حندید وادست به شمشار برد و ففت 7 


هر ماك‌ملكت‌ماست که‌ملك‌خدای‌ماست 


چوی‌آب 63 
بنگر که جوی آب چهمستانه میرود مانید کیان بدرفان مار 
در خواب ناز بود به گپواره‌ی سحاب وا کرد چشم شوق بآغوش کوهسار 
از سنگریزه نعمه کشاید خرام او سیمای اوجو آینه بی رنگوبی‌غبار 
ری بحر بیکرانه جهمستانه میرود 


در خود بانه آر هو ی 


در راه او بپار پریخانه آفرید ۱ دمید و لاله دمید وسمن‌دمید 
گل‌عشوه‌دادو گفت‌یکی‌پیش‌ما بایست خندید غنچه و سر دامان او کشید 
نا آشنای جلوه فروشان سبز پوش صحرا برید وسینه‌ی کوه و کمردرید 


زی بحر بیکرانه چه مستانه میرود 
در خودیگانه از همه ی ود 


صدجوی‌دشت‌ومر غ(۳)و کهستانو با غ‌وراغ گفتنده‌ای بسیط زمین با تو ساز گار 


۱ - طارق سردار فجاع اسلام است دد اینجا دالاندلس ملفوظ نیست و باید انلس بر .. 
وزن چوند‌شد خوانده شود . 

۲ جوی آب در جواب نظم گوته موسوم به نغمه محمد گفته شده است . 

۳ - مرغ بفتح اول وسکون دوم چمن و سبزه است . چد 
و سبزه زار و 


تا ریگ بیابان نگاه دار» 


در دا همسفران زبون و زار . 


ار 3 برده یم : از 


ده‌سینه را به‌هواهای شرق‌وغرب 


زی بحر بیکرانه چه مستانه میرود 


تحت یکدانه میرود 


درتای بر خروش زین و شک کدشخض از تنگنای وادیو کوه و دمن گذشت 1 
یکسان چو سیل کرده نشیب‌وفرازرا . ازکاخ‌شاه و بارمو کشتوچمن گذشت ‏ . . 
1 ای هر وس موه بقراز درهرزهان بغازه رسه‌از کی کشت ۳ ۳ 


زی بحربی کرانه چه مستانه میرود 
درخود یگانه از همه بیگانه میرود 


نام عالسکیر ‏ () 


بیکی از فرز ندانش 4۲ دعای مرك پدده‌یکرد 


ندانی که یزدان دیرینه بود بسی دیدو ستجید وبست‌و کشود 
زما سینه‌جا کان این تیره خالد شنید است صد ناله‌ی درد ناگ 
بسی‌همچوشبیر (۲ )در خون نشست نه يك ناله از سینه‌ی او گسست 
نه از گریه‌ی پير کنعان تبید نه از درد ایوب آه ی کشید 


مپندار آن کهنه تخچیر گیر 
بدا دعای تو گردد اسیر 
8 
مسحت 
کجا این‌روز گاری شيشه بازی بهشت این گنبد گردون‌ندارد ۱ 


یده درد زندان یوسف او زلیخایش دل نالان ندارد 


به صرصر در نیفتد زورق او بت 
یقن رادر کمن بوكو مگر نیست وصال اندیشه‌ی هجران ندارد. 


کجا آن لذت عقل غاط سیر اگر منزل ره پیچان ندارد . 


مزی اندر جهانی کور ذوقی 
که یزدان دارد و شیطان ندارد 
کشمیر 
رخت به کاشمر گشا کوه وتلودمن‌نگر سبزه‌جهان جهان‌به بین‌لالهجمن‌چه‌ن‌نگر 
بادبپار موج موج مرغ‌بپار فوج فوجح صلصل‌وسار وج زوح برسر‌نار ون نگر 
تا ن‌فند به زینتش چشم سپپر فتنه باز بسته بچهره‌ی زمین برقع نسترن نگر 
لاله زخالك بردمید موج بآب جو تپید خالشرر شرر ببین آب شکن‌شکن نگر 
زخمه به تار ساززن باده بساتگین بریز قافل‌ی بهار را انجمن انجمن نگر 
دخت رکی‌برهمنی لاله رخی‌سمن بری 
چشم بروی‌او گشاباز بخویشتن نگر 
عسثق 
عقلی که‌جهان‌سوزد يك جلوهی‌بیبا کش از عشق بیاموزد آين جبانتابی 
عشق‌است که‌درجانت هر کیفیت انگیزد از تاب‌و تب دومی تاحیرت فارابی 
این‌حرف‌نشاط آور .می گویمومی‌رقصم از عشق دل آساید ۰ با این همهبیتابی 
هرمعنی پیچیده در حرف نمی گنجد 
يك لحظه‌بدل درشو ؛شاید که‌تودریابی 


مشرب باده کساران کپن این بوده‌است طاشن 


ی نکنه‌ی شوق ادب از دست مده باده باندازه بنوش 
ود راهیمولی ذوق‌طلت حوهرماست 
بند گی با همهجبروت خدائی‌مفروش(۱) 
غلامی 
آدم از پی بصری بندگی آدم کرد گوهری‌داشت‌ولی نذرقباد و جم کرد 
یعنی ازخویغلامی‌زسگانخوارتراست ‏ من ندیدم کهسگی‌پیش‌سگی‌سرخم کرد 
چیستان شمشیر 
آن‌سخت کوش‌چیست که گیردزسنك آب محتاج خضر مثل سکندر نمی شود 
مثل نار دیده‌ی نمنااك پاك رو درحوی آب و دامن او تر نمی‌شود 
مضمون او به مصرع برجسته‌ئی تمام 


منت پذیر مصرع دیگر نمیشود 


ور بت 
متاع‌معنی بیگا نه‌ازدون‌فطر تان‌جوتی زموران‌شوخی طبع سلیما نی‌نمیآ ید 
گریزازطرزجمهوریغلامپختهکاری‌شو که‌ازمغز دوصدخرفکرا نسا نی نمیا ید 


بهمپالخ (سلاا در فر نان 


ادف ا شتآ یره و شا شود وه سا 
با که پرده زداغ چگر براندايم ۰ که آفتاب جهانگیر شد زعرینی 
هزار نکته‌زدی‌پیش دلبران فررنگ کی فان وا سدع وج 
خبر زشبر سلیمی بده حجازی را شرار شوق فشان در ضمیررتورانی 


| - جبروت دراینجا بسکون باخوانده می‌شود . 


به‌بزماعجمیان تازه کن غزل‌خوانی 


ره‌عراق» خراسان(۱)زن‌ای‌مقام‌شناس 
بسی گذشت کهدرا نتظارزخمهور یست چه‌نغمه‌ها که نه‌خون‌شدبسازافقانی 
حدیث عشق‌به‌اهل هوس چه میگوئی 
بچشم مور مکش سرمدی سلیمانی 


خ« ظ 
قمی کشدمر ی 


غنی (۲) آن‌سخنگوی‌بلبل صفیر 
جواندر سرا بود در بسته داشت 
یکی گفتش ای شاعر دل‌رسی 
پپاسخ چه خوش گفت مرد فقیر 
زمن آنچه دیدند یاران رواست 


غنی تا نشیند به کاشانه اش 


نوا سنج کشمیر میئو ‏ نظیر 
جورفت ازسراتخته‌راوا گذاشت 
عجب دارد از کار تو هر کسی 
فقی ر و باقلیم معنی امیر 
درین‌خانه جزمن‌متاعی کجاست 
متاعی گرانی‌است در خانه‌اش 


چو آن‌محفل افروز درخانه نیست 
تهی ترازین هیچ کاشانه تست 
خحطاب به‌مصطفی کمال باشّا آرده( 
( حولای سنه ۱۵۲۳ ) (۲) 
امئی بود که ما از اثر حکمت او 


اصل مايكک شرر باختهرنگی بوداست 


واقف از سرنها نخانه‌ی تقدیرشدیم 
نظری کرد که‌خورشیدجا نگیرشدیم 
درجهان‌خوار ‏ با ندازه‌ی‌تقصیر شدیم 
از تقسهای صبا غنچه‌ی دلگیرشدیم 


تکته‌ی‌عشق فروشت زدل‌پرحرم 
بادصحراست که بافطرت‌مادرسازد 


۱ - عراق وخراسان ومقام اصطلاحات موسیقی است . 
۲ - مقعود عنی کشمیری شاعر معروف است . 
۳ - مرحوم مصطفی کمال پاشا معروف به آتا ترك . 


آه آن‌غلغله کز گنبدافلاك گذشت 


ای بساصید که‌بی‌دام بفتر ال زدیم 


ناله گردید چوپابند بم و زیررشدیم 


در بغل‌تیرو کمان. کشته‌ی تخچیر شدیم! 


«هر کجاراهءدهداسپ(۱) بران تاز که‌ما 


بارهامات‌درین عرص بتدبیر شدیم» (۲) 


سر شاخ گل‌طایری يك سحر 
«ندادند بال آدمی زاده را 
بدو گفتم ای مرك باد سنج 
رال دی ات 
چه طیاره آن مرغ گردون‌سیر 
به پرواز شاهین به نیرو عقاب 
بگردون خروشنده و تند جوش 
«خردز آب و گل‌جبرئیل آفرید 
چوآن مرغ زیرأد کلام شنید 
پرش دا بمنقار خاریدو گفت 
9 ای‌نگاه تو برجون وجند 


ظرارة 


هی کفت با طایران درکزا 
زمن گیر کردند این ساده‌را» 
| گرحرف حوبا تو گویم‌مرنج 
سوی آسمان رهگنر ساختیم 
پر او ز بال ملك تین تر 
بچشمش ز لاهور تا فاریان 
میان نشیمن چو ماهی‌خموش 
زمين دا بگردون‌دلیل آفرید» 
ما یه شتا زان دی 
کمن آنچه گوئی ندارم شگفت 
اسیر طلسم تو پست و بلند 


«تو کار زمن را ت ساختی ؟ 
که با آسمان نیزپرداختی »؛ (۲) 


عشق 


آن‌حرف‌دل‌فروز که رازاستورازنیست ‏ من‌فاش گویمت که‌شنید از کجاشنیده 


۱- اسب‌یااسپ هردویکی است . 
یت از نظری نیشابوری است . 


ی 


۳- این‌بیت ازسمدی است , 


0 کلیات اقبال 


تهذیب 
انسان کهرخزغازه‌ی تپدیب‌برفروخت ۰ ال سیاه خویش جو آئینه وانمود 
پوشید پنجه را ته دستان‌ی حریر ‏ افسونی قلم شد و تیغ از کمر گشود 
این‌بوالبوس‌صنم کده‌ی صلحعام‌ساخت رقصید گرد او بنواهای چنگوعود 
دیدم چو جنگ‌پرده‌ی‌ناموس اودرید 
حز«بسفت) لدماء ؛ خصیم‌مبین» نبود ! 


جه به به 


ف بافی 


بهار تا بگلستان کشید بر سرود 
گمان مبر که سرشتند درازل گل‌ما 
ه‌علم‌غره‌مشو کارمی کشی د گراست 
بپار بر گ پرا کنده را بپم پر پست 
نظر بخویش‌فرو بسته‌را نشان این‌است 
شبی به‌میکده‌خوش گفت پیرزنده‌دلی 
چه نقشبا که نهستم‌پکار گاهحیات 


بدیریان سخن نرم گو که عشق‌غیور 


نوای بلبل شوریده‌چشم غنچه گشود 
که ما هنوز خیالیردر ضمیروجود 
فقیه شپر گریبان و آستین آلود 
نگاه‌ماست که‌برلاله ر نگکو آب‌افزود 
د گرسخن نه سراید زغایب و موجود 
به‌هرزمانه خلیل است و آتش نمرود 
چه رفتنی که‌نه‌رفت‌وچه‌بودنی که نبود 
بنای بتکده افکند در دل محمود 


بخالك هند نوای حیات بی اثر است 


کش ده زنده برد زنغمه‌ی داود 


حلقه بستند س‌تربت‌من‌نوحه گران 
درچمن قافله‌یلالهو گل‌رخت کشود 


دلبران,زهره‌وشان" گلبدنان‌سیم‌بران 
از کجا آمده| نداین‌همه‌خونن‌جگران 


ای که‌درمدرسه‌جوئی‌ادب ودا نش‌وذوق 
خرد افزودمر ادرس حکیمان‌فر نگی 
بر کش آن‌نغمه کهسرمایه‌یآنو گل تست 


ندردباده کس از کار گه‌شيشه گران 


سینه‌افروخت مراصحبت‌صاحب‌نظران 


ای‌زخودرفته نپی شوزنواید کران 


کس تدانست که ین بهائی دارم 


آن متاعم که شود دست زدبی‌بصران 


می‌تراشدفکرما هردم‌خداو ندید گر 

پرسربام آ, تقابازچمره‌بیباکانه کش 

بسکه‌غیرتیبرمازدیده‌ی‌بینای خویش 

رك نگه رك خنده‌ی‌دزد یده رك‌تا بندهاشك 

عشق را نازم که از بی‌تابی‌روزفراق 

تا شوی بیباك تردرناله‌ای مرغ‌بهار 
چنك‌تیموری‌شکست آهنك‌تیموری بجاست 


رست‌ازيك بندتا افتاد در بندی د گر 
نیسث‌در کوی تو. جون‌من آرزومندید 0 
از نگه‌بافم بهرخسار توروبندید گر 
بهر پیمان‌محبت نیست س و گندید گر 
جان ما رایست با دردتو پیوندید گر 
آتشی گیراز حری‌سینهامچندید گر 
سربرون‌می آرداز سازسمرقندید گر 


ره‌مده در کعبه‌ای پیر حرم اقبال را 


هرزمان‌در آستن‌دارد خداو ندید گر 


مرا :زدیده‌ی بینا: شکایت د گر الست 
به‌نورپان زمن پابه گل پیامی گوی 
نوا زنیم و به بزم بهار می‌سوزيم 
زخودرمیده‌چهدا ندنوای‌منز کجاست 
مثال لاله فتادم بکوشه‌ی عمی 
به کیشزنده‌دلانز ند گی‌جفاطلبی‌است 
هزار انجمن وا بر چیدند 
زخالك خویش‌به تعمیر آدمی‌برخیز 
| گر نه‌بوالهوسی با تو نکته‌ئی گویم 


که‌چون بجلوه‌در آئی‌حجاب‌من نظراست 
حذرزمشت‌غبار ی که‌خویشتن نگراست 
شرر به+مشت پرها زناله‌ی سحراست 
جهان اود گراست‌وجبان‌مند گراست 
مرا ژتیر نگاهی نشانه بر جکر است 
سفربکعبه نکردم کهراه‌پی خطر است 
ذدان سراجه که‌روشن زمشعل فمراست 
که فرصت تو بقدر تبسم شرر است 
که عشق بخته ترازناله‌های‌بیاثراست 


نوای من به‌عجم ی افروخت 
عرب ز نمی هوق هنز ی‌خ رابت 


باین بپانه درین بزم محرمی جویم 
بخلوتی که سخن‌می‌شود حجانآ نجا 
پی‌نظاره‌ی روی تو می‌کنم پا کش 
چو غنچه گرچهبکارم گره زنندولی 
چوموج سازوجودم زسیل بی‌پرواست 
میا ن‌ی‌من‌واو ربط دیده و نظر است 
کشید نقش جهانی به پرده‌ی چشمم 
درون گنبد در بسته‌اش نگنجیدم 


غزل سرایم و پیغام ات وی 
حدیث دل بزبان نگاه میگویم 


نگاه شوق به جوی سرشك‌می‌شویم 
زفوق جلوه گه آفتان می‌رويم 
گمان‌مبر کذدرین بحرساحلی‌جویم 
9 در نبایت دوری همیشه بااویم 
زدست شعیده بازی اسیر جادویم 


من آشمان کین را چوخاريپلويم 


به آشیان نه نشینم زلذت پرواز 
گهی‌بهشاخ گلم گاه برلب‌جویم 


خیز و نقاب‌برگشا پرد گیان سازرا 
حاده زخونرهر وان نخته‌ی لا لددر بهار 
دیده‌ی خوابنالداو گر به‌چمن گشوده‌گی 
«حرف تکفته‌ی‌شما برلب کودکان رسید» 
سجده‌ی‌تو بر آوردازدل کافران‌خروش 
گرچهمتا ع‌عشق‌را,عقل بهای کم نید 


تغمی تازه یاد ده مرغ نوا طراز را 
ناز(۱) کدزاء می‌زند قافله‌ی نیازرا ؟ 
رخست يك نتلریده .نر گس نیم‌بازرا 
ازمن بی زبان بگو خلوتیان راز را 
ای کندرازتر کنی ,پیش کسان نجازرا 
من‌ندهم‌بد تخت‌جم: آ۰ جگر گدازرا 


بر‌همنی به غزنوی گفت کرامتم نکر 
3 کهصنم‌شکسته‌تی بنده شدی ایازرا 


بملازمان سلطان خبری دهم ز رازی 
بمتا ‌خودچهنازی که‌پشپردردمندان 
همه ناز بی‌نیازی همه‌ساز بی نوائی 
زمقام‌من چدبرسی به طلسم‌دل‌اسیرم 
ره‌عاقلی رها کن که باو توان‌رسیدن 


۰ اش زای ناز بکس آخرخوانده می‌شود . 


که‌جان‌توان گرفتن‌بنوایدلگدازی 
دل غر نوی نیرزد به تبسم ایازی 
دشر کرد رز کدای س ماوت 
نه نقیب من نشیبی‌نه‌فرازمن فرازی 
بدل نیازمندی به نگاه پا کبازی 


: به‌ره تو نا تمامم زتغافل تو خامم 
ره دی ر تخته‌ی گلزجین سجده ریز 
زستیز آشنایان چه نیازو ناز خیزد 
دلکی بپانه سوزی نگپی یبا نسازی 
بیا که‌ساقی گل‌چهره‌دست‌برچنگ‌است جمن زباد بپاران جواب ارژنك است 
حنا زخون دل نو بپار می‌بندد ‏ عروس لاله چه اندازه‌تشنه‌یر نگداست 
نگاه می‌رسد از نغمه‌ی دل افروزی . بمعنی که برو جامه‌ی سخن تنگ‌است 
بچشم عشق نگر تاسراغ او گیری جمان بچشم خردسیمیا و نیرنگ‌است 
زعشق‌درس عمل گیروهرچه‌خواهی کن . کهعشق‌جوه رهوش‌است‌وجان‌فرهنگ‌است 
بلند ترزسپپر است منزل من و تو براه‌قافله خورشید میل فرسنگ است 
زخود گذشته‌گی‌ای‌قظرهی‌محالا ندیش.. شدن به بحرو گهربر نخاستن تشک است 
توقدر خویش ندانی بها ز تو گیرد 
و گرنه‌لعل درخشنده‌پاره‌ی‌سنگک‌است 
صورت نه‌پرستم‌من بتخانه شکستم‌هن آن سیل سبك سیرم هر بند گسنتم‌هن 
دربودو تبود من اندیشه گما نها داشت ازعشق هویداشد این نکنه که‌هستم‌من 
در دیر نیاز من در کعبه نمازمن زنار بدوشم من تسبیح بدستم من 
سرمایه‌ی دردتو غارت نتوان کردن اشکی کهزدل خیزددردیده‌شکستممن 
فرزانه بگفتارم دیوانه بکردارم 


از باده‌ی شوق‌تو هشیارم ومستم من 


ای و شم ۱ 0 پر 9 ی 


می‌بافی ۲:۷ 


بگو اقبال را ای باغبانرخت ازچمن‌بندد 
که این جادو نواماراز گل‌بیگا ند‌می‌سازد 


از ما بگوسلامی آن ترل‌تند خورا کاتش زداز نگاهی يك‌شپر آرزورا 
ین نکتهراشناسد آن‌دل که‌دردمنداست من گر چه‌توبه گفتم نشکستهامسپورا 
ای‌بلیل از وفایش صدبار باتو گفتم توذر کنار گیرزی بازاین رمیده‌پورا 
رمزحیات جوئی جز در تیش نیابی درقلزم آرمیدن‌ننگ است آب‌جورا 
شادم که عاشقان را سوز دوام دادی درمان نیافریدی آزار جستجورا 
او مجو وصالم بالاتر از خیالم عیر "اف بدی اهك نهانه خورا 


ازناله بر گلستان آشوب.متخشر آور 
تادم بهسینه پیچد مگذار های و حورا 


آشنا هرخار را از قسه‌ی ماساختی «ربیا بان‌جنون‌بردی و رسواساختی 


جرم‌مااز دا نهلی‌تقصی راو از سجده‌گی نی‌به آن‌بیچاره‌می‌سازی نه باماساختی 
صدجمان‌میر و یداز کشت‌خیال‌ماجو گل يك‌جهانو آن‌هم ازخون‌تمناساختی 
پر توحسن‌تومی‌افندبرون‌ما نندر نگ صورت می‌برده ازدیوار میناساخترا 


طرح نو افکن کهماجدت پسنداقتادهایم 

این‌چهحیرت‌خا نه‌ئی‌امروزوفرداساختی 
خو کرحت خردرابه‌ثعله‌ی‌می‌سوخت مثال لاله متاعی زآتشی اندوخت 
توهم زساغرمی‌چپره را گلستان کن بهار خرقه فروشی‌به صوفیان آموخت 
دلم پید ز محرومی فقیپه حرم که پیرمیکده جامی بفتوگی نفروخت 
مسنج قدر سرود از نوای بی اثرم زبرق نفمه توان حاصل سکندرسوخت 

صبا بگلشن ویمر(۱) سلام ما برسان 

که‌چش نکنهوزان‌خالد آن‌دیارافروخت 


۱- شوری است‌دد آ لمان‌مورد علاقه گوته 


1 باده که کر دون‌بکامها گر دیه مثال غنخه نوا ها زشاخسار دمید 


خورم بیاد تنك نوشی امام حرم که‌ج بهسحبت‌یارانر ازدان نچشید 
فزون قبیله‌ی آن‌پخته کار باد که گفت: چراغ راه حیات است جلوه‌ی امید 
توارحوصله‌ی دوستان بلندترراست غزل سرا شدم [ نجا که‌هیخکس نشنید 
عیارمعر فت‌مشت ری است‌جنس‌سخن خوشم ازانکه متاع مرا کسی‌نخرید 
زشعر دلکش اقبال می‌توان دریافت 
که درس‌فلسفه میداد وعاشقی(۱)ورزید 


تیروسنان وخنحروشمشیرم آززوست بامن میا که مسلك شبیرم آرزوست 

از بپر آشیانه خس اندوزیم و بازاین‌نگر که‌شعله‌ی‌در گیرم آرزوست 

تاد لب‌به‌پند و ز اسرار ما 9 گفتم کهخیر نعره‌ی تکبیرم آرژوست 

گفتند هرچه در دلت آیدزما بخواه گفتم که بی<جابی تقدیرم آرزوست 

از روز گار خویش ندانم‌جزاین قدر خوابم زیاد رفته و تعبیرم آرزوست 
کو آن نگاه ناز که اول دلم ربود 


عمرت درازباد همان تیرع آرزوست 


دانه‌ی‌سیحهبه زنار کشیدن آموز گرنگاه‌تودو ین است ندیدن آموز 
پا زخلوت کده‌ی‌غنچه برون‌زن‌چوشمیم بانسیم سحر آمیز و وزیدن آموز 
آفریدند ا گر شبنم بی مایه ترا خیزو برداغ دل لالهچکیدن آموز 
| گرت خار گل‌تازه رسی ساخته‌اند پاس ناموس‌چمن دارو خلیدن آموز 
باغبان گرزخیابان تو بر کند ترا صفت سبزه د گر باره دمیدن آموز 
تا توسوزنده ترو تلخ تر آگی‌بیرون عزلت خم کده‌نی گیرورسیدین آموز 
تا کجا درته بال د گران می باشی در هوای جمن آزاده پریدن آموز 


در بتخانه زدم مغ بچگانم گفتنه 
آتشی درحرم افروزوتپیدن آموز 


۱ عشق میورزید هم شنیده شده است ۰ 


4 


خویش‌طلب آتشی که بیدا نیست 
بات جم ندهم مصرع نظیری(۱)د 

گرچهعقل فسون‌پیشه لشکری| نگیخت 
توره‌شناس نهئی وز مقام بی‌خبری 

نظر بخویش‌چنان‌بسته‌ام که‌جلوه‌ی‌دوست 
بیا که غلفله در شهر دلبران فکنیم 
زقید و صید نهنگان حکایتی آور 
مریدهمت آن رهروم که پانگذاشت 
شريك‌حلقه‌ی رندان باده بیما باش 


قق ۲۳۹ 


تجلی دگری درخور تقاضا" نیست 
«کسی که کشته نه‌شدازقبیلهی‌مانبت» 
تودل گرفته نه‌باشی که‌عشق‌تنپا نیست 
چه نغمهایست کددر بر بط سلیمی‌نیست 
جبان گرفت ومرا فرصت‌تم‌اشا نیست 
ورن زان انعر زه کر دشر | تسوت 
مگو که زورق ما روشناس دریانیست 
ب‌جاده‌ئی که‌درو کوه‌ودشت‌ودریا نیست 


حذر زبیعت پیری که‌مرد غوغانیتشت 


تاکز کفال «گر با مسق 


حدیث خلوتیان‌جز به رمزو ایما نیست 


موجرا از سین‌ی دریا گستن می‌توان 
از نوائی‌می‌توان يك‌شپردل‌در خون نشا ند 
میتوان‌جبریلر| گنچشك‌دست آموز کرد 
ای‌سکندر سلطنت‌نازلذتر ازجام‌جم است 
گر بخودمحک‌شوی‌سیل بلاا نیز چیست 


بحر بی‌بایان بهجوی‌خویش بستن‌میتوان 


يك‌چمن گل از نسیمی‌سین‌تن‌میتوان 


شهپرش‌باموی | تش دیده‌بستن میتوان 
يك‌جپان آئینه‌ازسگی‌شکستن‌میتوان 


مثل گوهر در دل دریانتستن‌میتوان 


من‌فقیر بی‌نیازم مشر بم این‌است وبس 


مومیاگی‌خواستن تتوان‌شکستن‌میتوان 


ار ناله‌ی‌شبگیری صدصبح بلا خیزی 
درعشق‌وهوسنا کی‌دا نی که‌تفاوت‌چیست 
با رد کنان پر گوکاین مشت غباد من 
هوشم برد ای‌مطرب مستم کند ای‌ساقی 


۱ - مقصود نظری نیشا بوری‌است ۰ 


صد اه شررریزی يك شعردل‌آویزی 
آن‌تیعه‌ی فرهادی‌این‌حیله‌ی‌پرویزی 
گردیست نظربازی‌خا کیست‌بلاخیزی. 


کلبانگکدل آویزی‌ازمر غسحرخیزی 


ک ره ار ات کسید علخ تسش مخ کل زهاا ند ما ندنک ت تشه زو مس اک شلد ات۲12 گنت سستتو 


۳9۰ کلیات‌اقبال 


آشون هلاک کوئی اک 


مطرب غزلی بیتی از مرشد روم آور 
تاخوطه زند جانم در آتش تبریزی 


از حالس قتمي رمک ۱ 


باژبه سرمدتان ده شم کرشمه زای‌را ذوق‌جنون‌دو جند کن‌شوق غز لسرای‌را 
تقش دگر طراز ده آدم پخته تربیار 
قصهی‌دل نگُفتنی است‌دردجگر نهفتنی است 
تشه تاب کواشك‌جگر گداز کو 
بزمبهبا غ‌وراغ کش زخمه‌به‌تارچنك‌زن 


ض 
صبح‌دمیدو کاروان کر دنمازورخت بست تو نشنیده‌گی مگ زمزمه‌ی درای‌را 


اس رش اس ای 
خلوتیان کجا برم لذت های‌های را 
شیشه بسنك می‌زم عقل گره گشای‌را 
باده بجور. غزل سرای‌بند گشاقبایرا 


نازشهان نمی کشم زخم کرم‌نمی‌خورم 
در نگر‌ای‌هوس‌فریب‌همت‌این گدای‌را 
فریت بکشیک) عقل دیدنی دارد 
نشان راه زعقل هزار حیله میرس 


که میر قافله و ذوق _هزنی دارد 
یاک اقشو ه کهآ زيك فنی دارد 


فرنگ گر چهسخن باستاره‌می گوید 
زمر گهوزیست‌جهدپرسی‌دربنر باط کپن 
مرمران شپیدان یکی غنان‌درءکدن 


د گر بدشت عرب‌خیمه‌زن کدبزمعجم 


5 شیوه‌ی اور نگک جوزنی‌دارد 
کهزیست کاهش‌جان مر گه‌جانکنی دارد 
که بی زبانی ما حزف گفتنی‌دارد 
می گذشته و جام شکستنی دارد 


نه شیخ‌شهرنشاعر نمخرقه پوش اقبال 


فقیر راه نشن است‌و دل غنی دارد 


حسرت حلوه‌ی آن ماه تمامی دارم 
حسن‌می گفت که‌شامی نیذیرد سحرم 
نه بامروز اسیرم نه بفردا نه ب‌دوش 


پاده‌ی رازم و بیما نه ۳ جویم 


دست برسینه نظر بر لب بامی دارم 
عشق می گفت تنل و تاب دوامی دارم 
نه نشیبی نه فرازی نه مقامی دارم 
در خرابات مغان. گردش‌جامی‌دارم 


کارا هید وزج میرج ویر جوز بوز۵ 1 اشهااا. ستگش له ولج دجتدف شاخ اش یندش سا و8 لته )فش لیماف شتا دشک اشال سا لا هاگ 


می‌بافی ۱ 
پی‌نیازانه ‏ زشوریده نوایم مگذر مرغ لاهوتم و از دوست پیامی‌دارم 


3 ۳ 
پرده بر کرم‌ودر برده سدن‌می دویم 
تیغ خون‌ریزم و خود را به‌نیامی‌دارم 
بشاخ زند گی‌مانمی زنشنه لبی‌است تلاش‌چشمه‌ی<یوان‌دلیل کم‌طلبی است 


حدیشدل بکه گویم چه راه بر گیرم هام بر ایراست و ناه ی‌ادی است 
غزل بزمزمه‌خوان‌پرده‌پست‌تر گردان هنوزنال‌ی مرغان نوای زیرلبی‌است 
متاع قافل‌ی ما حجازیان بردند ولی زبان‌نگشاگی که یارماعر بی‌است 
نرال ترك زبرق فرنگ بار آورد ظهور مصطفوی را بهانه‌بولیبی است 
مسنج معنی من در عیار هند و عجم که‌اصل‌این گهراز گریه‌های‌نیم‌شبی‌است 


بیا که من ذخم پیر روم اور 
می‌سخن که‌جوان‌ترز باده‌ی عنبی‌است 


فرقی‌نه نبدعاشق در کعبهو بتخانه این‌جلوت جانانه آن‌خلوت حانانه 
شادم کهمزارمن‌در کوی حرم بستند راهی زمژه کاوم از کعبه‌به بتخانه 
زبزم‌جهان‌خوشتر | زحورو جنان‌خوشش يك همدم فرزانه وز باده دو بیمانه 
هر تس تپ دازدهی کر ننحن دارد در بزم تو می‌خیزد افسانه ز افسانه 
این کیست که‌بردلپا آورده‌شبخونی صاشیر میا زایقها زود کی کاوه 
در دشت جنون‌من‌جبریلز بون‌صیدی پزدان به کمند آورای‌همت‌مردا نه 


اقبال به منبرزد رازی که نباید گفت 

ناپخته‌برون آمد از خلوت می‌خانه 
بی‌تو از خواب عدم دیده گشودن‌نتوان ‏ بی توبودن نتوان باتو نبودن نتوان 
درجپان‌است‌دل‌ما که‌جپان‌دردل ماست ‏ لب‌فروبند که این عقده گشودن نتوان 
دل یاران زنواهای پریشانم سوخت من ازآن نغمه تبیدم که سرودن نتوان 
ایصبا ازتنك افشانی شبنم چه شود تب و تاب از جگرلاله ربودن‌تتوان 

دل بحق‌بندو گشادی زسلاطین مطلت 

که‌جبن بردر این بتکده سودن‌نتوان 


این گنبد حینائی این پستیو بالاثی 


اسرارازل‌جوتی برخودنظری‌وا کن 


یکنائی و بسیاری پنهانی و پیدا 
ای‌جان گرفتارمدیدی که‌محبت‌چیست ‏ در سینه نیاسائی از دیده برون آئی 
برخین کدفر وردین‌افروخت‌چرا غ گل برخیزو دمی بنشین بالالای‌صحرائی 
عشق‌استوهزارافسون‌حسن‌است‌هزار آئین . نی‌من به‌شمار آیم نی توبشمار آئی 
صدره بقلات برشد صدره به زمن‌درشد خاقا نیو فغفوری حمشیدی و دارائی 
هم‌باخودوهم بااوهجران که‌وصال‌است این ٩‏ 
ای‌عقل‌چه می‌گوثی ای عشق جهنرمائی 


به یکی از صو فیه نوشته شلد 


هوس منزل لیلی ندتو داری و نامن چگر گرمی‌صحرا نه توداریو نامن 
من‌جوان‌ساقی‌وتوپیر کپن‌میکده‌ثی بزم ما تشنه وصپبا ندتوداریو ندمن 
دل ودین‌در گرو زهره وشان‌عجمی آتش شوق سلیمی نه‌تو داری‌و نمن 
خرفی بود که ازساحل دریا چیدیم دانه‌ی گوهریکنا نه‌تو داری ونامن 
د گرازیوسف گم گشتسخن نتوان گفت تیش خون زلیخا نه توداری‌ونامن 


به که بانور چراغ نه دامان سازیم 


طاقت حلوه‌ی‌سینا نه توداری و ندمن 


دلیل منزل شوقم بدامنم ‏ آویز شرر ز آتش نابم بخالد خویش آمیز 
عروسلالهبرون آمدازس اچهی‌ناز با که‌جان‌توسوزمزحرف‌شوق نگیز 
بیرزمانه به اسلوب تازه می گویند حکایت غم فرهاد و عشرت‌پرویز 
| گر چه‌زاده‌ی‌هندم‌فرو غ چشم‌من‌است 
زخالد پالك بخارا و کابل و تبریز ۵ 
درحپان دل ما دور قمر پیدا نیست | نقلابیست ولی شام‌وسحر پیدا نی 


وای آن‌قافله کزدو نی‌همت‌میخواست. . . رهگذاری کهدروهه 


7۷ 


۳۵۳ 
کهدر آن‌جوی‌تنك‌مایه گهر پیدا نیست 
آنچه مقصود تكو تازخی المن‌وتست 


بگذرازعقل ودر آویز ب یس 


هست در دیده و مانندنظر پیدانیست 
گربهی‌مابی اثر نالهی ما نادسا است ‏ حاصل‌این‌سوزوسازیادل خونن‌نواست 
درطلبش دل تبید دیر و حرم آفرید ما به تمنای او او بتماشای ماست 
عفق عیورم نکرمیل تماقا کر است 
مطرب‌میخانه دوش نکته‌ید لکش‌سرود ‏ . باده‌جشیدن‌خطاست‌باده کشیدن‌رواست 
زند کی رهروان درتك وتازاست ویس قافلای‌موج را حاده و منزل کجاست 
شعلایدر کی زد برخن. و خاشال من 
مرشد «رومی» که گفت«منزل‌ما کبریاست» 


سوزستن زناله‌ی مستانه‌ی‌دل است 


پرد گیان بی‌حجاب‌من به‌خودی‌درشدم 


این‌شمع رافروغ زیروا نه‌ی‌دل‌است 


صفت لب و دوق فغانی نداشتیم 
این‌تیره‌خا کدان کهجهان‌نام کرده‌تی 
اندر رصدنشننه حکیم ستاره بن 
ی 


غوغای‌ما از گردش پیما نهی‌دل‌است 
فرسوده پیکریزصنم‌خانه‌ی‌دلاست 
درحستجوی سرحدوی را نه‌ی دل‌است 


صوفی‌هالاد شیوه‌ی‌تر کانه‌ی‌دل‌است 


محمودغز نوی که‌صنم خا ندهاشکست 


زناری بتان صنم خانه‌ی دل است 
غافل تری زمردمسلمان ندیده‌ام 
دل‌درمیان سینه و بیگا نه‌ی‌دل‌است 

سطوت از کوه ستانند وبکاهی‌بخشنه کله جم بگدای سر راهی بخشند 


در ره عشق‌فلان بن‌فلان چیزی نیست ید بیضای کلیمی بسیاهی ب<شند 


گاه‌شاهی‌بجگر گوشه‌ی سلطان‌ندهند که باشد که بزندانی جاهی بخشند 
فقررا نیز جانبان و جهانگیر کنند که باين راه نشن تیغ نگاهی بخشند 
عشق‌پامال خرد گشت وجهان‌دیگرشد 


بود آیا که مرا رخصت آهی بخشند 


2ص 


کلیات اقبال 
و لیکن‌سویهشتاقان‌جهمشتاقان‌میآگی 
توصاحب‌خانه‌ئی آ خر چرادزدا نمی آ نی 


بتخانه‌می ی 
قدم بیباك تر نه در حریم حان مشتاقان 
بشبخون دل زناریان تر کانه میآئی 
گپی در انجمن‌با شيشه وپیمانه‌می آتئی 
تو برشمع یتیمی صورت پروانه م ی آئی 
بیا (اقبال) جامی‌ازخمستان خودی در کش 
تو از میخانه‌ی مغرب زخود تب ی 
تب‌وتاب‌بتکده‌ی عجم نرسد پسوزو گدازمن ‏ که‌بيك‌نگاه‌محمدعربی گرفت‌حجازمن 
چه کنم که‌عقل‌بپا نه‌جو گرهی‌بروی گره‌زند . نظریکه گردش‌چشمتوشکندطلسم‌مجازمن 
نرسد فسون اگری خرد به تبیدن دل‌زنده‌گی 
ز کشت فلسعیان در[ بحریم‌سوزو گداز سس 


بغارت‌می بری‌سرمایه‌ی تسبیح‌خو | نانر | 
گهی‌صد لشکرانگیزی که خون دوستان دیزی 


توبر تخل کلیمی بی‌محا باشعله‌می‌ریزی 


مثل آئینه مشو محو جمال د گران 
آتش‌ازنالهی‌مرغان حرم گیرو پسوز 
درجهان‌بالو برخویش گشودن آموز 


مرد آزادم و آن گونه‌غیورم که مرا 


از دل‌ودیده‌فروشوی خیالد گران 
آشیاتی» کهترادی: بفاتبال + کران 
که‌پریدن نتوان‌باپرو بال د گران 
می‌توان کشت‌بيك‌جام زلالد گران 


ای که نزديك تراز جانی وینبان زنگه 


هجرتو خوشترم آید ز وصال د گران 


حپان عشق‌نه میری‌نه سروری داند 
نه‌هر که طوفبتی کردو بست زنادی 
هززارخیبروضد گونه اژدر, است اینسا 
بچشم اهل نظلر از سکندرافزون‌است 
پعشوه های جوانان ماه‌سیما چیست 
فر نگ‌شيشه گری کردوجام‌میناریخت 
تشه وک وت ز مسلمان نامسلمانی 


همین بس است که آئین چا کری‌داند 
صنم پرستی و آداب کافری داند 
نههر که نان‌جوین‌خورد حیدری‌دا ند 
که گری که مال: ستکندری :دانت 
1۳ بحلقه‌ی ری 3 دلبری دا ند 
بحیرتم که همین شيشه را پری داند 
جزاین که پورخلیل‌استو آذری‌دا ند 


سوختدگی ار دا ند 


بیا بمجلس اقبال و يك دو ساغر کش 
| گرجه سر نتراشد قلندری داند (۱) 


که چون بنده‌پرستارش نیست 


خواجه‌ای‌نیست 
گرچه ازطور کلیم است بیان واعظ 
ما مشاجتا رو بمجاز 


باه رداتت 
دل‌باو بندو ازین‌خرقه فروشان‌بگریز 
نغمه‌ی عافیت از بربط من می‌طلبی 


ی 


دل‌ما قشقه زدو برهمنی 


بنده ی نیست که چون خو اجه خر ید رش نیست 
تاب آن جلوه به آئین‌ی گفتارش‌نیست 
ور ندبازهره‌وشان‌هیچ سرو کارش‌نیست 
نشوی صید غزالی که زتاتارش نیست 
از کجابر کشم آن‌نغمه کهدر تارش‌نیست 
آن چنان کرد که‌شایسته‌یزنارش‌نیست 


عشق در صحبت میخانه باه 1 


زا نکه‌دردیروحرممحرماس‌ارش‌نیست 


بیا که بلبل شوریده نغمه پرداز است 
نوا ز پرده‌ی غیت است ای مقامع شناس 
که ری رها تیا ردنا شلات 
مراژ پردگیان جپان خبر دادند 
سیخن درشت مگو درطریق یاری کوش 
بات متول آین‌ها تن تزع ناد 


عروس لاله سرا پا کرشمه وناز است 
نه از گلوی‌غزل‌خوان نهازر گسازانست 
زمن‌بگیر که آن بنده محرم رازاست 
ولی زبان‌نگشايم که‌چرخ کجبازاست 
کهضحبت‌منوتودر جهان خداسازاست 


کههرچه‌هست‌چور يك‌رو ان‌به‌پروازاست 


تنم گلی زخیابان جنت کشمیر 
دل ازحر یم‌حجازو نوازشیر از است 


خاکیم و تند سیرمثال ستاره ایم 
بودو نبود ماستزيك شعله‌ی حبات 


۱- جناب خواجه نیزمیفرماید : 
هزار نکته‌ی‌باریکتر ژم واینجاست 


9 نیلگون یمی بتلاش "کناره یم 
ازلذت خودی چوشرر پاره‌پاره‌ايم 


نه هر که سر بتراشد قلندری داند 


1 


۲9 


درعشق غنحه ایم که لرزدز بادصیح 


کلیات‌اقبال 


در کارزند گی‌صفت‌سنگ‌خواره‌ايم 


چشم آفریده ایم چونر گس درین‌چمن 
روبند برگشاکه سرا پا نظاره ایم 


عرب‌از سرئك‌خونم همه لاله زار بادا 
تیش‌است‌زند کانی تیش است جاودانی 
نه به‌جاده‌ی‌قرارش نه بمنزلی مقامش 
حذر ازخرد که‌بنددهمه نقش نامرادی 
تو جوان خام‌سوزی سخنم‌تمام سوزی 
چو بجان من‌در آئی دگر آرزونبینی 


عجم رمیده بو را نفسم بهار بادا 
ما درم های خاکم دل بیقرار بادا 
دل من مسافر من که خداش یار بادا 
دل ما برد بسازی که گسسته تار بادا 
غزلی که می سرایم بتو سا ز گار بادا 
مگراین که شبنم تو .یم بی‌کنار بادا 


نشود نصس تحافت که دمي قراز کیرد 
تب و تاب ند کانی بت اشار یادا 


نظر توهمه تقصیرو خرد کوتاهی 
راه کوراست بخودغوطه‌زن‌ای‌سا لكثراه 
حاجتی پیش سلاطین نبردمردغیور 
مگذر از نغمه‌ی‌شوقم که‌بیابی دروی 
تفسم باتو کندا نچه‌به گل کرد سیم 


نرسی جز به تفاضای کلیم اللبی 
جاده را گم نکند در ته دریاماهی 
چه‌توان کرد که از کوه‌نیاید کاهی 
رمز درویشی وسرمایدی شاهنشاهی 
ی ی 


ای‌فلك چشم‌تو بیبالو بلا(جوست هنوز 
می‌شناسم که تماشای د گری‌می‌خواهی 


سرخوش از باده‌ی‌توخم شکنی نیست که نیست 
درقبای عربی خوشترد آئی به نگاه 
ی ۳ 5 
گرچه لعل تو خموشاست ولی‌جشمترا 
تا حدیث تو کنم بزم سخن می‌سازم 


مستلعلین توشیر ین‌سخنی نیست که‌نیست 
راست‌برقامت نو چیر‌هنی نیست که نیست 
بادل‌خون شده‌ی‌ماسخنی نیست که‌نیست 
ور نه‌در خلوت‌من| نجمنی نیست که‌نیست: 


ای‌مسامان د گراعجاز سلیمان آموز 


دیده‌برخاتم تواهرمنی نیست کهنیست 


او مرش‌افدر وکا تست 
بخواب رفته جوا نان ومرده دل پیران 
باین بپانه بدشت طلب زپا منشن 
زوفت خویش‌جد‌افل نشسته‌گی‌دریان 
درین رباط کپن چشم عافبت داری؟ 
گناه ما چه نویسند کاتبان عمل 

بيا که دامن 


ی ته کمتر زیادشاهی تست 


نصیب سین‌ی کس آسبحگاهی‌نیست 
که در زمائه‌ی ما آشنای راهی یست 
زما ندئی که حساپش ز سال‌وماهی‌نیست 
توایشیشن رنه میاه ات 
نصیب ما زجپان توجزنگاهی نیست 


اقبال را بدست آریم 


که او زخرقه‌فروشان خانقاهی نیست 


شعله در آغوش دازد عشق بی‌پروای‌من 
چون تام افتد سرا پاناز می گردد نیاز 
بش ادهلتی نو از رهتلوستان . آوردماه 
تیغ لا در پنجه‌ی این کفردیربنه ده 
کر دش باید اکه کر دون ارس دور کار 
از سپهر بار گاهت يك‌جپان وافر تصیب 


بر نخیزد بكك‌شرار از حکمت نازای‌من 
فین را لیلی حمی نامئد در صخرایمن 
سجده‌ی‌شوقی که‌خون گردیددرسیمای‌من 
باز پنگردر جپان هنگامه‌ی الای من 
دوش من‌باز آرداندر کسوت فردایمن 
جلوه‌گی داری ددیغ ازوادی سینایءن 


باخدادر پرده گویم باتو گویم آشکار 


یارسول ال او پنهان و تو پیدای‌من 


بتان تازه تراشیده‌ثی دریغ از تو 
جنان گداخته‌ئی‌از حرارت افرنگ 
بکوچه‌گی کهدهد خاك را بپای بلد 
گرفتم‌این که کتاب خردفروخوا ندی 


درون خویش نه‌کاویده‌گی دریغ‌ازتو 
زخثم خویش تراویده‌ثی دریغ ازتو 
به نیم غمزه نیرزیده‌ثی دریغ از تو 


حدیث شوق نهفهمیده‌گی دریغ از تو 


طواف کعبه زدی گرد دی بردتای 
نگه بخویش نه پیچیده‌تی دریغ ازتو 


سار 


ده 


هش ذر زک 


پیام 


از من ای‌بادصبا گوی بدانای فرن 
برقدا این بجگرمی زند آن رام کند 
چشم جزر نگ گل و لاله نه بیند ورنه 
عجب آن نیست که اعجاز مسیحاداری 


عقل تابال گشود است کرفتار تراست 
عشق ازءغل فسون پیشه‌جگردازتراست 
آ نچه دریرده‌یر نگ است‌بدیدار تراست 


عجبت این است که‌بیمار توبیمارتراست 


دانش اندوخته‌تی‌دلز کف انداخنه‌ئی 
آه‌زان نقد گران مایه کهدر باخته‌گی 


حکمتوفلسفه کاری‌است که‌پای نش نیست 
بیشتر راه دل مردم بیدار ژند 
دل زناز خنك او به تبیدن نرسد 


دشتو کپسار نوردید و غزالی نگرفت 


سیلی عشقو محبت به دبستانش نیست 
فتنه‌گی نیست کهدرچشم‌سخندا نش نیست 
لذتی در خاش غمزه‌ی پنپانش‌نیست 


طوف گلشن زدويك گل بگریبا نش نیست 


چاره‌این‌است که‌ازعشق گشادی طلبیم 
بش او سحده گذاريم ومرادی طلبیم 


عقل چون بای‌درین راه خما ندرخم زد 
کیمبا سازی او ريك روان‌را زر کرد 


۲۵۸ 


شعله در آب دوانید و جپان برهم زد 


بردل سوخته کی ی اک :زد 


وای برساد گی ما که فسونش خوردیم رهر نی بود کمن کرد و ره آدم زد 
هنرش خاله بر آورد ز تهذیب فرنگک ‏ باز آن خال بچشم پسر مریم زد 


شرری کاشتن و شعله درودن تا کی 
عقده بردل زدن و باز گشودن‌تا کی 
عقل‌خود بیند گر وعقل‌جهان‌بیند گراست_بال بلبل د گر و بازوی شاهین د گراست 
د گراست 
د گراست آن که زند سیرچمن‌مثل نسیم بان کلدرشد باسمی توا تشر یود گر اس 
د گراست آنسوی‌نه پرده گشادن‌نظری این‌سوی پرده گمان‌وظن‌وتخمیند گراست 
ای‌خوش آن‌عقل کهدپنای دوعالم بااوست 


نور افرشته و سوز دل آدم با اوست 


د گراست آن که‌برد دا نه‌ی افتاده‌زخالك ‏ آ ن که گیردخورش ازدانه‌ی‌پرو 


ن 


ما زخلوت کده‌ی عشق‌برون تاخته ايم خاك پارا صفت آینه پرداخته ایم 
دو تک همت مارا که به داوی فکنيم دوجهان‌را که‌نبان برده عیان باخته‌ايم 
پیش ما میگذرد سلسله‌ی شام وسحر" . برلب جوی‌روان خیمه برافراخته‌ايم 
در دل‌ما که‌برین‌دیر کپن‌شبخونریخت ‏ آتشی‌بود کهدر خشك و ترانداخته‌ایم 
شعله بودیم شکسيم و شرر گرديديم 
صاحب دذوق وتمنا و نظر گردیدیم 
عشق گردید هو چیشه‌وهربند گسست آدم آزفتنه‌ی او صورت ماهی درشست 
دزم بربزم پسندید و سپاهی آراست . تیغ اوجن بهسروسینه‌ی یاران‌نه‌نشست 
رهزنی را که بنا کردجهانبانی گفت ستم خواجگی او کس بنده شکست 
بی‌حجابانة ببانگ دف ونی می‌رقصد جامی ازخون‌عزیزان تنك مایه بدست 
وقت آن است که آئین د گرتازه کنیم 
لوح دل پل بشوئيم و زسرتازهکنیم 
افس پادشهی رفت و به یغمائی رفت . نی اسکندری ونغمه‌ی داراگی رقت 
کوهکن‌تیشه‌بدست آمدوپرویزی‌خواست . عشرت خواجگیو محنت لالائی‌رفت 


یوسفی راز اسیری به عزیزی بردند همه افسانه و افسون زلیخاگی رفت 


راز هانگی که نهان بود ببازار اناد آن سخن‌سازیو آن‌انجمن آرائی‌رفت: 

چشم بگشای| گرچشم توصاحب نظر است 

زندگی دریی تعمیر حپان و ات 
من‌درین خالك کبن گوهرجان می‌بينم چشم هرذره چو انجم نگران‌می‌بينم 
دانه‌ئی‌را که باغوش زمین است هنوز شاخ در شاخ و برومند وجوان‌می‌بينم 
کوه را مثل پرکاه سبك می يابم پرکاهی صفت کوه گران می‌بينم 
انقلابی که نگنجد به ضمیر افلاك ‏ بینم و هیچ ندانم که چسان می‌بينم 

خرم آن کس که‌درین گردسواری‌بیند 

جوهر نغمه زلرزیدن تاری بیند 
زند گی‌جوی‌رو ان است‌وروان‌خواهدیود ‏ این‌می کپنه‌جوان است‌وجوان‌خواهدبود 
آنچه بود است ونبایدزمان خواعدرفت آنچهبایست و نبوداست همان خواهدبود 
عشق از لذت دیدار سرایا نظر است حسن مشتاق نموداست وعیان خواهدبود 
آن زمینی که برو گریه‌ی‌خونن زده‌ام. اشگ من‌درجگرشلعل گران‌خواهدبود 

«مژده‌ی صبح درین تیرشبانم دادند 

شمع کشتند وزخورشید نشا نم‌داد ند» 

جمعیت الاقو ام (۱) 


برفتد تا روش رزم درین بزم کهن دردمندان‌جهان‌طرح نوا نداختها ند 

من‌ازین بیش ندا نم که کفن‌دزدی‌چند بهرتقسیم قبور انجمنی ساخته اند 
شو پنهاو رو نیچه () 

مرغی زآشیانه بسیر چمن پرید خاری‌زشاخ گل بهتن ناز کش‌خلید 


۱- مراد جامعه ملل‌درژ نواست ۶ 
۲ - شوپنهاور ونیچه دوفیلسوف مشهور آلمانی میباشند : 


بد گفت فطرت چمن روز گار را ازدردخویشو ؛ هم‌زغم‌دیگران‌تپید 


داغی زخون بی گنبی لالهراشمرد اندر طلسم غنچه فریب بپار دید 
گفت| ندرین‌سر| که‌بنایش‌فناده کج صبحی کجا که چر خدروشاما نه‌چید 
نالید تا بحوصله‌ی آن نواطراز خون گشت نعمدوزدو چش‌ش‌فروچکید 
سوز فغان او بدل هدهدی گرفت با نولد خویش‌خار ز اندام او کشید 
گفتش که‌سودخویش زجیب زیان بر آر گل از شکاف سینه‌زرناب آفرید 


درمان ز درد ساز اگر حسته تن شوی 
خو گربه خار ش و که سرا پاچمن‌شوی 
قاسفه و سیاست 
فاسفی‌را باسیاست‌دان‌بيك‌میزان مسنج چشم آن‌خورشید کوری‌دیده‌ی‌این‌بی نمی 
آن تراشد قولحق را حجت نااستواد ‏ وین تراشد قول باطل‌را دلیل‌محکمی 
صیعبتر شتگان در عا 1 را[ 
تو لستوی (۱) 


بار کش اهرمن لشکری شهریار از پی نان جوین‌تیغ‌ستم‌بر کشید 
زشت به‌چشمثر نکوست‌مغز ندا ندز یوست هر دبب ها نوس ماع یحو یهار در ید 
داروی بیپوشی‌است‌تاج» کلیساءوطن جان خداداد راخواجه‌بجامی‌خرید 


کارل‌مار کس () 
رازدان جزوو کل ازخویش نامحرم‌شداست آدم ازسرمایه داری قاتل آدم‌شد است 


۱ -تولستوی حکیم و عارف ربانی و نویسنذه مشهور دوس که اول بار در روسیه برضد 
زمین داری وسرمایه دادی علم‌برافراشت عظیم‌ترین افراو جنك وصلح است که بیارسی‌تر جمه 
شده است. . 

۳ - کارل‌مار کس‌عالم مشهور اقتصادی آلمان‌که از یهودیان آلمان بود و کتاب‌مرروف 
او «س‌مایه » نامع دارد وموسس مذهب اشتراکی کنونی است . 


جلوه دهد باغ و راغ معنی مستور را 


فطرت اضداد خیزلذت پیکار داد خواجه و مزدور را آمرو مامور را 
تولستوی 

عقل دورو آفریدفلسفه‌ی خودپرست درس رضامی دهی بنده‌ی مزدور را 
مزوك 


دا نه‌یایرانز کشت(۲ )زاروقیه‌ر بردمید ۰ مر گ‌نومیرقصدا ندر قسر ساطان‌وامیر 
مدتی در آتش نمرود می سوزد خلیل . تاتبی گردد حریه‌ش ازخداو ندان پیر 
دورپرویزی گذشت ای کشته‌ی‌پرویزخیز ‏ نعمت گم گشته‌ی‌خودرازخسروباز گیر 
کوهکن 

نگار من که بسی ساده و کم آمیزاست  .‏ ستیره کیش‌وستم کوش‌وفتنها نگیراست 
بردن او همه بزم ودرون اوهمه رزم زبان او زمسیح و دلش زجنگیزاست 
لس هل وحیور تست و و کت در آ بجلوه که جانم زشوق لبریز است 
اگر چه تیشهی‌من کوه را زپا آورد هنوزگردش گردون بکام پرویزاست 
زخالك تایه فلك‌هرچه هسترهپیماست 

قدم گشای که رفتار کاروان تیزاست 


سده 
از سستی عناصر انسان دلش تبید 
افکنددرفر نک صد آشون تازه‌گی 
ی 
۲ - تای کشت مکسور خوازد: 


جلوه‌ئی می‌خواست مانند کلیم ناصبور تا ضمیر مستنیر او گشود اسرار نود 
از فراز آسمان تا چشم آدم يك نقس زود پروازی که پروازش نياید درشعور 
خلوت او در زغال تیره فام اندر مغاك جلوتش‌سوزددرختی‌راچوخس‌بالای‌طور 
بی تغیر درطلسم‌چون و چند وبیشو کم بررتراز پست‌وبلند و دیروزودو نزدودور 
در نهادش تاروشیدوسوزوسازمرلدوزیست اهرمن ازسوز او و سازاوجبریل و حور 


من‌چه گویم از مقام‌آن حکیم ۳۹ سنج 


کرده زردشتی زنسل‌موسی‌وهارون‌ظهور 


بابرن () 


مثال لاله و گل شعله از زمین روید | گر بخاك گلستان تراود از جامش 
نبود درخور طبعش هوای سردفر نگك تپید پيك محبت ز سوز پیفامش 
خیال او چه پربخانهئی بنا کرد است شباب غش کند از جلوه‌ی لب بامش 


گذاشت طایرمعنی تفیمن حود را 
که ساز گار ترافتاد حلقه‌ی‌داعش 


نیچه (۳) 
گرنوا خواهی زپیش ری درقی کلکش عریو کنذر ات 
نیشتر اندر دل مفغرب فشرد دستش از خون جلیبااحمراست 
آنکه‌برطرح حرم بتخا نه‌ساخت قلب او موّمن دماغش کافراست 


خویش را درنار آن نمرود سوز 
تاک مان لین ار آفزاست 


۰ - انیشاتین عالم ریاضی‌دان بهودی‌الاصل آلمانی . 

۲ بایرن شاعرمشهورانگلیسی . 

۳ - نیچه فیلسوف مشهور آلما نی که باخلاق ومذهب حمله ,ده است‌مولانادر باره اومیفرما ید 
«قلب اوموّمن‌دماغش کافراست» 


می کشودم شبی بناخن فکر عثده های حکیم آلمانی 


آنکه ندیه اش برهبه. نموه و رن 
ال از ۱ خجل آمد زتنگك دامانی 
کون تدیای و فد و کشتی ال کت دا 
خواب بر من دمید اقسونی ی و و 
نگه شوق تیز تر گردید چپره بنمود پیر یزدانی 
آفتابی که از تجلی او افق روم و شام نورانی 
شعله اش در جپان تیره ناد به بیابان چراغ رهبانی 
معنی از حرف او همی روید صفت لاله هبای نعمانی 
گفت بامن چه خفته ی‌برخیز به سرابی سفینه می رانی 


دج اه ی ی ۱ 
به چراغ آفتاب‌می جوئی ؟ 
پعوفی() 
تفسی‌در ین گلستانزعروس گل‌سرودی بدلی غمی فزودی زدلی غمی ربودی 
توبخون‌خویشبستی کف لالهرانگاری ‏ تو باه صبحگاهیدل غنچه را گشودی 
بنوای خود گم‌استی سخن تو مرقد تو 
بدزمین‌نه‌بازرفتی که‌تواززمین نه بودی 


۱ - مقصود ازجلال مولانا جلال‌الدین بلخی است دعکل هم‌همان فیالسوف‌مشه‌ود آلمانی 
است . مولانا اقبال کره گشای‌معضلات قکری‌وفاسفی‌خودرا مولانای روم معرفی میکند . 

۲ - پتوفی شاعر توانای‌هنگری که در راه وطن کشته شد و نعش او را هم نیافتند تا 
یادگاد خاکی از او باقی بما ند . 


محا و ده‌دایین‌حگیم‌ش سو یاو ۳ ست گنت و هر دمز دور 
حکیم : 


«بنی آدم اعضای یکدیگر اند» همان‌نخل‌را شاخ وبر گوبرا ند 
دماغ ارخردزاست‌از فطرت‌است اگر بازمین ساستازفطرت است 
یکی کار فرما یکی کار ساز نیاید ز هحمود کار ایاز 


له بیئی که از قسمت کارزیست 


سرایاجمن می شود خار زیست؟ 


مرو مزوور: 
فریبی بحکمت مرا ای حکیم که‌نتوان شکست این‌طلس‌قدیم 
مس خام را از زر اندوده‌ثی مرا حخوی تسلیم فرموده‌ثی ؟ 
کند بحر را آب نایم اسیر زخارا برد تیشه ام جوی شیر 
حق کوهکن دادی‌ای نکته سنج به پرو یز پر کار و نابردهر نج؟ 
خطا را بحکمت‌مگردان صواب خر را نگیری بدام سران 
بدوش زمین بار سرمایه دار ندارد گذشت ازخوروخواب و کار 
حهان‌راست‌بپروزی از دست‌مزد ۰ ندانی که این هیچ کار است دزد 


9۳ جرم او پوزش آورده 9 
باین‌عقل‌ودا نش‌فسون‌خوزده‌ئی؟ 
هکل 
حکمتشمعقولو بامحسوس‌درخلوت‌نرفت گرچه بکرفکر او پیرای‌پوشد چون عروس 
طایرعقل‌فاك پرواز او دانی که‌چیست؟ «ما کیان(۲) کززورمستی‌خایه گیردبی‌خروس 


۱ - او گوست کنت‌حکیم مشهور فرانسوی . 
۲ تا کیان بجای ما کیان درمعن .. 


نکته دان المنی را در ارم 


شاعری کوهمچو آن‌عالیجناب 


خواند بر دانای اسرار قدیم 
گفت‌رومی‌ای‌سخن را حان‌نگار 


فکرتو در کنج‌دل خلوت گزید 


صحبتی افتاد با پیر عجم 
نیست پیغمبر ولی دارد کتاب 
قص‌ی پیمان ابلیس و حکیم 
توملك‌صیداستی ویزدان‌شکار(۲) 
اين حبان کهنه را باز آفرید 


در صدف ی و دیده‌ثی 
هر کسی‌شایان این اه تس 
«داند آن کو تیکیحت ومحرم اشت 
زیر کی زابلیسوعشق از آدم‌است» (۳) 
پیغام بر گسی () 
تابرتوآشکار شود راززنه. کی خود را جدا زشعله مثال‌شررمکن 
بپر نظاره حجز که آشنا میار درمرزو بوم‌خودجوغریبان گذرمک 
نقشی که بسته‌گی همه‌اوهام باطل‌است 
عقلی بپم‌رسان که ادب‌خورده‌ی دلاست 


۱-مولائا اقبال کوک وفاعرلمانی را یی فابل اعبرام بافت مولانا کونه 
را عم گام مولانای روم‌دانسته است کوته نیز برخلاف متفکرین غرب عشق دا بر عقل ترجیح 
می‌نهد ۰ گوته در کتاب «فاوست» داستان حکیمی‌را میگوید که اول دنبال‌عقل‌میرفت و گدراه 
شد ومر یدشیطان گردید وعهدی با شیطان بست که مدت‌بیست سال همه آرژوهای او را بر‌آورد 


سوز وساز جان به پیکر دیده‌تی 


هر کسی از رمزعشق ۱ گاه تست 


ودر عوض ما لك‌روح او بشود . پس‌از انقضای مدت چون ابلیس آمد روح اوداباخودبدوزخ پبرد 
نعوانست زیرا حکیم عشق خدمت بنوع بشریافته ودر راه‌این عقیده کورشده‌بود و همین عشق 
موجب نجات او از ابلیس گردید ۰ 

۲ - اشاره بشم‌مولانا: 

بزیر کنگره کبریاش مردانند 

۳- آيی بیت ازمولانای روم است . 

4 - بر کسن‌حکيم مشهور فرانسوی ۰ 


فرشته صیدو پیمبررشکارو یزدان گیر 


نقش فرنگ ۳۹۲ 
میخانه‌ی‌فر نك 
یاد ایامی که بودم درخمستان فرنگ ۰ جام‌اوروشن تر از آگینه‌ی‌اسکندراست 
ای می‌فروشش بادهرا پرورد گار ۰۰ باده‌خواران‌رانگاه‌سافی‌اش‌پیغمبراست 
جلوه‌ی‌اوبی کلیم وشعله‌ی او بی خلیل . عقل ناپروا متاع عشق‌را غارتگراست 

در هوایش گرمی‌يك آه بیتابانه‌نیست 

ر ندااین‌میخا نهرايك لغزش‌مستا نه‌نیست 

لنین و قبهر 
لنین ۱( 

ی گذشت که آمم‌درین فرای کر اف سید ایا هت 
فریب‌زاری‌وافسون قیصری خورداست اسیر حلقه‌ی دام کلیسیا بودست 
غلام گرسنه دیدی که بردرید آخر . قمیص(۲)خواجه کهرنگن‌زخون‌ما بودست 
شراز آتقل تخمبوژاکینه شامان‌سوخت 
ردای پیر کلیسا قبای سلطان سوخت 


قیصر دلم 


اه عشوه و ناز بتان چیست طوافاندر سرشت برهمن هست 
دمادم نو خداوندان تراشد که‌بیزار ازخدایان کپن‌هست 
زجور رهزنان کم گو که رهرو متاع‌خویش‌را خود راهزن‌هست 
اگر تاج کثی جمهور ‏ پوشد همان هنگامه هادر انجمن‌هست 
هوس اندر دل آدم نه میرد همان آتش میان‌مرزغن(۳)هست 


۱ - لنین پیشوای انقلابی روسیه شوروی . 
۲ - بمعنی پیراهن است . 
۳ مرزغن - آتشدان » 


رنه عم و ورب او و را تاره شارت 


۲۳۳۹۸ 


عروس اقتدار سحر فن را 
«نماند ناز شیرین بی خریدار 
| گر خس‌ونباشد کوهکن‌هست» 
حکما 
لاله ۰ (۱) 
ساغرش راسحراز باد‌ی‌خورشیدافروخت ‏ ورنه در محفل گل لالدتمی جام آمد 
کانت ‏ ۱) 
ق ‏ خوی من اند کاس اور از شبستان ازل ک و کب جامی آورد 
بر گسی: 
از ازلی آورد بای لاله از داغ جگرسوز دوامی‌آورد 
شعرا 
بر و ينك ۰ (۲) 
بی‌پشت بود باده‌ی‌سرجوش زند گی آب‌ازخضر بگیرم ودر ساغرافکنم 
بایرن : 
خن تخر با ۱ ۱ ۳ 
غالب : (؛) 


«تاباده تلخ ترشود وسینه ریش تر بگدازم آبگینه و در ساغرافکنم» 
رومی : 
آمیزشی کج گپریااد او کیا ازتاك باده گیرم ودرساغرافکنم 


۱-لفیلسوفا نکلیسی . 

۲ - کانت فیلسوفآلمانی ؛ 

۳ -برو نينك‌شا عرانگلیسی . 
۶ - غالب شاعر فارسی زبال؛ معروف . 


دوش رفتم به تماشای خرابات فر نگ 
گفتاین‌نیست کلیسا که بیابی در وی 
این‌خرابات فرنگ استو زتآثیرمیش 
نيك و بد را پترازوی د گر سنجیدیم 
خوسبژشت‌است! گرپنجه‌ی گیزات‌شکست 
توا گردر نگری‌جزبه‌ریا نیست حیات 


دعوی صدق وصفایرده‌ی ناموس‌رپاست 


شوخ گفتاریر ندی(۱)دلم از دست, بود 


صحبت‌دختر كزهره وش ونای‌و سرود 
آنچه مذموم شمارند نماید محمود 
چشمدئی داشت ترازوی نصاری ویپود 
زشت‌خوب‌است! گرتابو توان توفزود 
هر کاان نود صدی ورسفا بود نبود 


ها کعت مس از سیم بباید اندود 


فاش گفتم بتواسرار نها نخانه‌ی زیست 
بکسی بازمگو تاکه بیابی مقصود 
خطاب بهانگلستان 
مشرقی باده‌چشیده‌است زمینای‌فرنگ ‏ عجبی نیست | گرتوبه‌ی‌دیرینه‌شکست 
فکر نوزاده‌ی اوشیوه‌ی تدبیر آموخت 
ساقیا تنگ‌دل از شورش‌مستان نشوی 


جوش‌زدخون بهر گ‌بنده‌یتقدیر پرست 
خودتوا نصاف بده‌ابن‌همه‌هنگامه که بست؟ 
«بوی گل خود به‌جمن راه نماشدزتت 
ورنه بلبل چه خبرداشت که گلزاریهست» 
قسمت‌نامة سر مایه‌دار و مز دور 


غوغای کار خانه‌ی آهنگری زمن 
تخلی که شه خراج برو می‌نهدزمن 
تلخا بدگی که درد سر آرد ازآن من 


۱ - مراد اذرند دراینجا نیچه است . 


کلیانگ ارغنون کلیسا ازآن‌تو 
باغ بپشتو ‏ سدده و طوبااز آن‌تو 
صیبای بالك آدم و ۳۳ 


جدویو ردو ری مره اج کی ریخ وم اسر ی تاو لاه تا ای ی شا ان انا ) سارک 
۲۳۰ کلیات‌اقبال 
مرغابی و تذرو و کبوتر ان لا وش ۳ ۱ و 


این‌خاك و آنچه درشکم او از آن‌من 


وراه بات ۱ 


نوای مزوور 
زمردبنده‌ی کر پاس‌پوش ومحنت نش نصیب‌خواجهی نا کرده کاررخت‌حر بر 
زخوی فشانی من لعل خاتم والی زائك کودك من گوهر ستام امیر 
زخون من جو زاو فر بپی تسار بزور بازوی من دست سلطنت‌همه گیر 


خرابه رشک گلستان زگریه‌ی سحرم 
شباب لاله و گل از طراوت جگرم 


ببا که بازهنوا می تراود از ر کساو مکی که شیشه کدازد بساغر اندازیم 
مغان و دیرمغان را نظام تازه دهیم بنای میکده های کین بر اندازیم 
ز رهزنان چمن انتقام لاله کشیم به بزم‌غنچه و گل‌طرح دیگراندازيم 


بطوف شمع چو پروا نه زٍ پیین دای 
زخویش این همه بیگانه زیستن تا کی 


آ زادی بحر 


بطی می گفت بحر آزاد گردیه چنن فرمان ز دیوان خضررفت 

نپنگی گفت روهرجا که خواهی ولی از ما نباید بیخبر رفت 
سر د9 

می‌جورد,هر. دره‌ی ماپیج و ناب محشری در هردم‌ما مضمراست 

باسکندر خضردر طلمات گفت مر گ‌مشکلزند گی‌مشکل تراست 


جه مه به 


بیس هی 


۳۳ 

دردانه ادا شناس دریاست از دش آسیا حه داند 
جه + ه 

کلك را ناله از تبی مغزی‌است قلم سرمه را صریری نیست 
هچ هه 

منم که طوف‌حرم کرده‌ام بتی‌به کناد منم که پیش بتان نعره های هوزدهام 

دلم هنوز تقاضای جستجو دارد قدم بجاده‌ی باريك تر ز مو زدهام 
جه ه ه 

گل گفت که عیش توبهاری خوشتر يك صبح چمن زروز گاری خوشتر 

زان پیش که کس ترا بدستار زند مردن بکناد شاخساری خوشتر 
به به 

سخنگو طفلك و برنا وپیراست سخن راسالی و ماهی‌تباشد 
به چه 

چشم را بینائی افزاید سه چیز سبزه و آب روان و روی خوش 

کالبه را فربپی می آورد جامه‌ی‌قز؛جان‌بی‌غم .بوی خوش 
جه جه هه 


ای برادرمن‌ترااززند گی دادم نشان خواب‌رامر گ‌سيك‌دان‌مر گراخواب گران 
جه به جه 

طاقت عفو در تو نیست اگر یو هیا با دشهنان درا بهاشع 

شزا کار کاه فه مییار سس که در انگین خویش مریز 
جه به ه 

ازنزا کت های‌طبع موشکاف اومپرس کردم بادی زجام شاعر ما بشکند 

کی‌تواند گفت شرح کارزار زندگی . . «می‌پردر نگش‌حبابی‌چون‌بدریا بشکند» 
جه به جه 

در حپان ماننه حوی کوهسار از نشیب و هم فراز آ گاه شو 

يا مثال سیل بی زنهار خیز فارغ از پست و بلند راه شو 
جه به جه 


مرن وسمه برریش وابروی خویش 
7 و و 


ندارد کار با دون همتان عشق تذرو مرده را شاه 


و 5 
نقد شاعر در خور بازار نیست نان بسیم رن تتوان خرید . 
و و و ۱ پشه ی 
چه خوش بودی اگرمرد تکوئی ز بند پا ستان آزاد دفتی 
اگر تقلید بودی شیوه‌ی خوب پیمیر هم ره اجداد ی 


جه 2 با 


ها و با مم 
7 ِ ررض 


سل انتشار ۱۵۳۲ 


مثاچات 
آدمی اندر حپان هفت. رنگت هرزمان گرم فغان مانند جنگ 
آرزوی هم نقس می سوزدش ناله های دل نواز آموزدش 
لیکن‌این‌عالم که‌از آبو گل‌است کی‌توان گفتن که‌دارایدل‌است 
بحرودشت‌و کوه‌و که‌خام‌وشو کر آسمان ومپرومه خاموش و کر 
گرچه‌بر گردون‌هجوماختر است هریکی از دیگزی تنهاتر است 
هر یکی مانند ما بیچاره ایست در فضای نیلگون آواره‌ایست 
کاروان برگ سفر نا کرده ساز بیکران افلاك و شب ها دیریاز 
این‌جهان صید است وصیادیمما یا ,اسیر رفته از یادیم ما 


زار نالیدم صداگی بر نخواست 
حم نس فرزند آدم‌را کجاست 


دیده ام روز جپان چار سوی آنکه نورش‌برفروزد کاخ‌و کوی 
از رم سیاره‌گی او را وحود تشستا۱ اینکه گوئی‌رفتتوبود 


ارف 


ایو ارووری کار صبح او را نیم‌روز وشام نیست 
روشن‌از نورش| گر گردد روان صوت‌راچونر نگ دیدن میتوان 
غیب‌ها از تاب او گردد حضور نوبت او لایرال و بی مروز 


ای خدا روزی کن آن روزی مرا 


وارهان زین روز بی سوزی مرا 


آیه‌ی جر اتدرفان کیشت ؟ این‌سپر نیلگون‌حیران کیست؟ 
راز دان‌علم الاسما (۱) که‌بود؟ .۰ مست آن ساقیو آن‌صببا که‌بود؟ 
۵ کر بای از همه عالم کر ا؟ کردی از رازدرون محرم کرا؟ 
آض ترا که هواس تفت حرف‌ادعونی, که گفت‌وبا که گفت؛ 
روی تو ایمان من قر آن من جلوه‌ثی دادی ددیغ ازجان‌من 


از زیان صد شعاع آفتاب 


نی کرد متاع آفتاب 


عصرحاضر را خرد زنجیرپاست جان‌بیتابی که من‌دارم کجاست؟ 
عمر ها برخویش می پیچدوجود تا یکی بی‌تاب جان آید فرود 
کی این تن شور راز نیست تخم آرژو را سازگار 
از درون این 5 بی حاصلی بس‌غنیمت وان ۲ گر رویددلی 
تو مپی اندر شبستانم گنر يك زمان بی نوری جانم‌نگر 


شعله را پرهیز از خاشاك چیست 


برق را از برفتادن بالگ چیست 


زیستم تا زیستم اندر فراق وانما اسف این نیلی‌رواق 
بسته در ها دا برویم باز کن خالد را باقسیان همراز کن 
آتشی در سینه‌ی من بر فروز عود را بگذار و هیزم را بسوز 
باز باهش هه عود مرا در حپان آشفته کن دود مرا 


۱ - اشاده بآیات‌قر آنی . 


آتش پیمان‌ی من تیز کن 


ماترا حوئیم و تو از دیده‌دور 
یا گشا این برده‌ی اسراردا 
نخل فکرم ناامید از: بر گگو بر 
عقل دادی هم جنونی ده مرا 
عم در اندیشه می‌گیرد مقام 
علم تا از عشق برخوردار نیست 
ال اساسا نی سای یات 
بی تجلی مرد دانا .ره نبرد 
بی تحلی وید رنجوری‌است 
این چپان کوه ودشت وبحروبر 
منزلی بخش این دل آواره‌را 
گرچه ازخا کم نروید جز کلام 
زیر گردون خویش رایابم‌غریب 
تا مثال مپر و مه گردد غروب 


با تغافل يك نگه آهیز کن 
نیغلط ما کور وتو اندر حضور 
پا بگیر این جان بی دیداررا 
یا تبر بفرست یا باد سحر 
ره پجذب اندرونی ده مرا 
عشق را کشانه قلب ۷ ینام 
حر تماشا خانه‌ی افکار پیست 
عم بیرو ح القدس‌افسو نگری‌است 
ازلگد کوب خیال خویش‌مرد 
عقل مجوری ودین‌مجبوری‌است 
ما نظرخواهيم و او گوید خبر 
بارده باما انن مه ارم ند 
حرف مپجوری تمی گرد یام 
زآنسوی گر دون بگو انی‌قریب 


این‌جهات واین‌شمال واین‌جنوب 


از طلسم دوش و فردا بگذرم 


از مه و مپرو ثربا 


توفروغ حاودان‌ما جون شرار 
بنده‌ی آفاق گیر و نا صبور 


آنیم من جاودانی کن مرا 


۱ ای قن‌مب:: آشاره به آیه‌قر آن 


بگذرم 

يك‌دودم دارم و آن هم مستعار 
رشك‌بریزدان‌برداین تیه کات 
نی‌غیاب اورا خوش آید نی حضور 
از زمینی آسمانی کن مرا 


از کران غیر از رم موجی : 
منک نو میدم زییران 3 دارم از روزی که می 
برجوانان سپل کن حرف مرا 
بپرشان پایاب کن ژرف مرا 


تمهید اس نی 


نعسنین روآ فرپزش 


نکوهش آسمان زمین را 


زندگی از لذت غیب و حضور 
آن‌چنان‌تار نفس ازهم گسیخت 
هر کجا ازذوق وشوق‌خود گری 
ماه و اختر را خرام آموخنند 
بر سیین تیك‌کون زد آفتاما 
از افق صبح نخستین سر کشید 
ملك آدم خاکدانی بود و بس 
نی‌بکوهی آب جوئی درستیز 


نی سرود طایران در شاخسار 
تجلی های جان بحروبرش 


بست نقش این جپان‌نزد ودور 
رنگ‌حیرت خانه‌ی ایام ریخت 1 


نعره‌ی من دیگرم تو دیگری 


خیمه‌ی زر بفت باسیمین طناب 
عالم و زاده را در بر کشید . 
دشت او بی کاروانی بود وبس 

نی بصحرائی سحابی. دیزدیز 

نیع آعوزهییان هرغزار: . 
دود بیچان طیلسان (۱) بیکرش 
اندر اعماق زمین خوابیده 


نهگی زد چرخ نیلی‌برزمین 
چون‌تو درپهنای‌من کوری کجا 
خالا گرالو ندشد حر خالة نیست 
یا بزی با ساز و برگف دلبری 
شدرمین ازطعنه‌ی کردون حتلا 


روشن وپاینده چون افلالانیست 
یا بمیراز ننک و عار کمتری» 
نا امید و دل گران و مضمحل 


پیش حق از درد بی نوری تبید 
انداگی رآ فسوی»کوقوانزسین 


«ای امینی از امانت بی خبر 
روزها روشن ز غوغای حیات 
تور سبح از آفتاب داغ دار 
نورحان پی‌جاده ها اندر سفر 
شستدئی از لوح جان نقش امید 
عقل آدم برجهان شبخون زند 
راه دان اندیشه‌ی او پی دلیل 
خاك و در پرواز مانند ملك 
می خلد اندر وجود آسمان 
داعها ,شوب (راوامان وود 
گرچه کم تسبیحوخو تریزاست‌او 
چشم او روشن شود از کائنات 


هر که عاشق شد حمال ذات دا 
اوست سید حمله موحودات را 
دک 


فرو غ‌مشت‌خادداز نوربان‌افزون شودروزی 


غم مخور اندر شمیرخودنگر 
نی‌از آن‌نوری که بیئی‌درجهات 
نورجان باك از غبار دوز گار 
از شعاع مهر و مه سیاز تر 
اه 
عشق او برلامکان شبخون زند 
چم او بیدار تر از جبرئیل 
يك رباط کپنه در راعش فلك 
مثل نود سوزن اندر پرنیان 


بی‌نگاه او جبان کور و کبود 


روز گاران را چومپمیزاست او 


تابه بیند ذات را اندر صفات 


۳ 
5 


خبال او که ازسیل‌حوادث پرورش گیرد ز گرداب‌سپر نیلگون بیرون شودروزی 
یکی در معنی آدم بجر از ماجه‌می‌برسی هنوزا ندرطبیءت‌می‌خلدموزون‌شودروزی 


جنان‌موزون‌شوداین پیش پا افتاده مضمونی 


کهیزدان رادل‌از تا ثیراویر خون‌شودروزی! 


تمهیدزمینی 


آشکار آمی شودرو ححضرت‌رومی وشر حمیدهد 


اسراز معر اج را 


عشق‌شور انگیز بی پروای شپر 
خلوتی جوید بدشت و کوهسار 
من که در باران ندیدم محرمی 
پحر و هنگام غروب آفتاب 
کور را ذوق نظر بخشد غروب 
با دل خود گفنگو ها داشتم 
آنی و از جاودانی بی نصیب 


تشنه و دور از کنار چشمه سار 


بکفای ل بکه‌قند فراوام آرزوست 
يك دست جام باده‌ويك دست زلف یار 
گفتی زناز بیش مرنجان مرا برو 
ای عقل تو ز شوق پرا کنده گوی شو 


۱ - غزل‌مشوورمولانای‌روم ۰ 


غزل() 


شعله‌ی او میرد از غوغای شهر 
یالب دریای "نا پیدا کناد 
بیا سودم دمی 
نیلگون آن از شفق لعل‌مدان 
شام را رنگك سحر بخشد غروب 


بن لب دریا 


۱ جستجو ها داشتم 
زنده و از زندگانی بی نصیب 


می‌سرودم این غزل بی‌اختیار 


بنمای رخ که باغ و کلستانم آرژوست 
رقصس جنن ی میدانم آرزوست 
آن گنت که بیش مر نجانم آرزوست 
ای عشق نکته های پریشانم آرژوست 


جانم ملول گشت زفرعون و طلم 


این آب‌ونان چرخ جو سیل است‌بیوفا 


آن نور جیب موسی عمرانم 

دی‌شیخ باچراغ همی گشت گرد شهر کز دیو و دد ملولم اشنم آوزوست 

زین همرمان سست عناصردلم گرفت ‏ شیر خدا و دستم دستانم آرژوست 
گفتم که یافت می‌نشود. جسته‌ايم ما 
گفتآنکدیافت‌می‌نشود آنم آرزوست 

ه 4 


موحمضط ر خفت برسنجاب(۱) آب 
ا اف پارمی در دنت شاه 
روح دومی پرده‌هارا بر درید 
طلعتش رخشنده مثل آفتاب 
پیکری دوشن زنور سرمدی 
بر لب او سر پنهان وجود 
حرف او آئیندئی آویخته 
گفتمش موجودو ناموجودچیست؟ 
گفت موجود آ نکهمی‌خواهدنمود 
زندگی خودرابخویش آراستن 
انجمن روز الست(۲) آراستند 
زنده‌ثی یا مرده‌تی یا جان بلب 
شاهد اول شعور خویشتن 
شاهد ثانی شعور دک ی 


۱ - سنجاب جانوری است جنکلی کوچك تی از گر به دارای دم درا و پرمو و 
کبود وخا کستری.پوستش نرم و لطیف براء‌پوستش 
۲ - الست روز ازل روزی که‌خداو ند پمخا 


شکاد می. 
ت خطاب 


شد افق تار از زیان آفتاب 
ک و کبی جون شاهدی‌بالای‌یام 
از پس که پاده‌ئی. آمد پدید 
شیب اوفرخنده چونعمد شباب 
در سرا پایش سرور سرمدی 
بندهای حرف وضوت از خود کشود 
علم با سوز درون اآمیخته 
معنی‌محمود و نا محمودجیست؟ 
آشکاراگی تقاضای وحود 
بر وجود خود شهادت خواستن 
بروجود خود شهادت خواستند 
از سه شاهد کن شهادت‌راطلت 
خویش‌را دیدن بنور خویشتن . 
خویش را دیدن بنوردیگری ‏ 


شاهد ثالث شعوز دات حق 


پیش این نور ار بمانی استوار 
برمقام‌خودرسیدن زند گی 

هرد موّمن در سازد با صفات 
چیست معراج آرزوی شاهدی 
شاهد عادل که بی تصدیق او 
در حضورش کس نماند استوار 
ذره‌گی از کف مده تابیکه‌هست 
تاب خودرا بر فزودن‌خوشتر است 


پیکر فرسوده را دیگر تراش 


خویش دا دیدن بنور دات‌حق 
حی‌وفانم چون خدا خودر | شمار 
دات دابی‌برده‌دیدنز ۹ ی‌است 


مصطفی 1 نشه ۷ بدات 


امتحانی رو بروی شاهدی 


زند گی مار مر نگکوبو 
ور بماند حست او کامل عیار 
بخند ی | ندر وا که‌هست 
پیش‌خورشید آزمودن‌خوشتر است 


امتحان خویش کن موجودباش 


این چنن‌موجود«محموده» است‌و بس 


ورنه نار زنه کی دود است‌و بس 


باز گفتم پیش حق‌رفتن چسان ؟ 
آمر و خالق‌برون از امروخلق 
کت اکستاطان ترا ایدبدسک 
باش تا عریان شود این کاثنات 
دروحود او نکم ین بو 
نکتهدی«الابسلطان»(۱)یاد کیر 
از طریق ادن ای مرد نکو 
هم برون جستن بزادن‌میتوان 
لیکن‌این‌زادن‌نه‌از آبو گل‌است 
آن‌زمجبوری‌است‌این از اختیار 


آنیکی‌با گریه‌این باخنده‌ایست 


کوه خالو آب‌را گفتن چسان؟ 
مازشست‌روز گاران خته‌حلق 
می توان افلاكراازهم شکست 
شوید ازدامان خود گردحپات 
خویش را بینی ازواورا زخویش 
ور نهچون‌مور وملخ درک مه 
آمدی اندر جپان چار سو 
بندها از خود کشادن میتوان 
دانه آن‌مودی که‌اوصاخیقل است 
آن‌نبان درپرده ها این آشکار 


یعنی آن جویندهاین‌یا بنده‌اینست 


۱ - الابسلطان تلمیح به آیه‌شریفه یامشرالجن . 


بان سکن دسا ات 


آن ین محتاحی‌روزوش‌است 
زادن طفل از شکست اشکم‌است 


هردو زادن را دلیل امد اذان 


این سرا پا سیربیرون ازجهات 


واند گرروزوش‌اورامر کب‌است 


زادن مرد از شکست عالم‌است 
آن بلب گویندواین ازعن‌جان 


جان بیداری جو. زاید در بدن 


لرزه ها افتد ددین دیر کپن 


گفتم‌این‌زادن نمیدان مه که‌چیست؟ 
شیوه‌های زندگی غیب وحضور 
گه بجلوت می گدازد خویش‌را 
حلوت او دوشن از نورصغات 
عقل اورا سوی خلوت‌می کشد 
عقل هم خودرا بدین عالم زند 
هی‌شودهرسنگی زو اورز ادف 
چشمش از ذوق‌نگه‌بیگانه‌نیست 
پش زترس راه چون کوری‌رود 
تاخردپیچیده تر بررنگ‌وبوست 
کارش از تدریج می یابد نظام 
هی قدانت عفق سای وم 1 
گرم دکاف ‏ کر 
کوه بیش عشق جون کاهی بود 
عشق شبخونی زدن بر لامکان 
زورعشق ازباد وخالد و آن‌نیست 


عشق با نان جوین خیبر گشاد 
کله‌ی ماود یشرب تکیت 


گفت شا نی ازشگون‌زند گی‌است 
آن‌یکی اندر ثبات آن‌درمرور 
که بخلوت جمع‌سازد خویش‌را 
خلوت او مستنیر از نور ذات 
عشق اورا سوی خلوت‌می کشد 
تا طلسم آب و گل را بشکند 
می‌شود برق و سحاب‌اوراخطیب 
لیکن اورا حرأت رندانه‌نیست 
نرم نرمك صورت موری رود 
می رود آهسته اندر راه دوست 
من نه دانم کی شود کارش تمام 
دین و زود و نزد و دور راه را 
یا بگرد او طوافی ‏ می‌کند 
دل سریع السیر چون ماهی‌بود. 
گور دا" نادیده رفتن ازحهان 
قوتش از سختی اعصاب نیست 
عشق در اندام مه چاکی نباد 
لشکر فرعون بی حربی‌شکست ‏ 


عشق درجان‌چون بچشم| ندر نظر 
عشق‌هم خا کستروهم اخگراست 
عشق سلطان است و برهان مبن 
لازمان و دوش فردائی ازو 
چون خودی را از خداطا لب‌شود 
آشکارا ‏ تر مقام دل ازو 
عاشقان خودرا بدیزدان می‌دهند 
عاشقی از سو به بی سوئی خرام 
ای مثال مرده در صندوق گور 
در کلو داری نوا هاخوب:ونفز 
امک وی رسای عاسوا در 
تیز‌تر کن‌این‌دو چشم‌واین‌دو ۳ 
آن کسی کوبانگ موران‌بشنود 
آن‌تگاه برده نبوز از من بگیر 
«آدمی‌دیداست باقی بوست است 
جمله تن را در گداز اندر بص 
و از ان آسمانترسی#نترس 
۳ بگشا برزمانو برمکان 
تانگه ازجلوه‌پیش افتاده است 
لته نی رکه طلمت رجا قهرنی 


۰ - بکسر لام عقل خوانده شود . 


۲ - چفن وجفز بمعنی غوك . 
۳- مولانای‌روم . 


جح درون خانه هم بیرون در 


کار او از دین و دانش برتراست 
هر دو عالم عشق دا ذیرنگن 
لامکان و زير و بالائی ازو 
جمله عالممر کب اورا کب‌شود 
جنب این دیر کین باطل اژو 
عتل (۱)تأویلی بقربان‌می‌دهند 
مر گرا بر خویشتن گردان‌حرام 
می‌توان‌برخاستن بی‌بانگ‌صور 
چنداندر گلبنالیمئل چنز(۷) 
فارغ از پیچاك این زنار شو 
هرچه می بینی بئوش ازراه‌هوش 
هم زدوران سر دوران بشنود 
کوبچشم اندر نمی گردد اسیر 
دیدن آن‌باشد که دید دوست‌است 
در نظررو در نظررو در نظر»(۳) 
ازفراخای جهان ترسی؟ مترس 
اين‌دويك حال‌استازاحوال‌جان 
اختلاف دوش و فردا زاده است 
از سای آسمان . بیکانه کی 


۲۸۶ 


هیچ میدا ند که درحای فراخ 


می‌توان‌خود را نمودن‌شاخ‌شاخ 


جوهراوجیست؟ يك‌ذوق نموست 

هم‌مقام اوست این جوهرهم اوست 
که ری محمل ان سر جان را در نگر برتن متن 
محملی نی حالی ازاحوال اوست محملش‌خوا ندن‌فریب گفتگوست 
جیست‌جان؟جذی‌وسروروسوزودرد ذوق تسخیر سیهر و 9 
بامقام چار سو خو کردن‌است 


چیست‌معراج 5 نقلاب| ندرشعور 


چیست‌تن؟ بار او بوخو کردن‌است 
ازشعوراست‌این که گوگی نزدودور 
| تقلاب| ندر شعور از جذب‌وشوق وارها ندجذب و شوق از تحت‌وفوق 
این بدن با جان ماانبازنیست 
مت سا کر مانع پرواز نیست 
زرران )۱( کهرو حزمان‌زمکان‌است 


مسافر راسیاحت عالم علوی می‌برد 


از کلامش جان من بیتاب شد 
نا گهان دیدم میان غرب وشرق 
زان‌سحان افرشته‌ئی آمد فرود 
آن‌جوش‌تار يكواین‌روشن‌شپان 
بال اورا زنگهای سرخ و زرد 
جون‌خیال اندر مزاج او رمی 
هرزمان او را هوای دیگری 


گفت زروانم جهان را قاهرم 


۱ - زروان بضم اول روح زمان ومکان است . 


درتنم هرذره چون سیمان شد 
ان در يك سحاب نورغرق 
بادوطلعت ین جو ی دود 
چشم این بیداروچشم آن‌بخواب 
سبز و سیمین و کبود و لاجورد 
از زمین تا کپکشان او را دمی 
گشادن در فضای دیگری 
هم نان ازنگه هم ظاهرم 


بسه هر تدبیر با تقدیر من 
غنچه | ندر شاخ میبالد زمن 
دا نه از پرواز من گردد نپال 
م عتاپی م‌ خطابی آورم 
من‌حیاتم. من‌مماتم »من نشور 
آدم و افرشته در بند من است 
هر گلی کز شاخ می چینی منم 
در طلسم من‌اسیراست این‌حهان 
لی‌محال(۱ )هر کر| دردلنشست 


گرتو خوای من نباشم 


ناطق وصامت همه نجچیرمن 
مرغك اندو آشیان نالدزمن 


هرفرای‌از فیض من کردد وسال 
تهنه . سازم تا شرابی آورم 
من‌حساب ودوزخوفردوس وحور 
عالم شش روزه فززند من‌است 
اع هر چیزی که می‌بینی منم 
از دمی‌هر لحظه‌پیر است‌این‌جپان 
ات حها هرد طلسم من‌شکست 
در میان 


لی‌معاله باز خوان از عين جان 


در نگاه او نمیدانم چه بود 
مردم اندر کائنات رن و بو 
رشته‌ی من زان کین‌عالم کسست 
از زیان عالمی جانم تبید 
تن سیگ تر گشت وجان‌سیارتر 


از نگاهم این کین عالم ربود 
یاد گر گون‌شد همان عالم که بود 
زادم اندر عالم بی‌های و هو 
يك‌جپان تازه‌گی آمد بدست 
۳ د گر عالم زخاکم بردمید 


چفم دل بیننده و بیدار تر 


پردگی‌ها بی‌حجاب آمد . پدید 
نغمه‌ی انجم بگوش من رسید 
۰ 19 
زمزمانجم 
عققل تو حاصلحیات عشق توسر کائنات پیکرخالك خوش بیااین‌سویعالمجپات 
زهره و ماه و مشتریازتورقیب يكد گر از پی‌يك‌نگاه تو کشمکش تجلیات 


۱ - لیم‌اله - تامیح به‌حدیت لی مالُ وقت . 


این از ازل رما ات ی 
"شوق غزلسرای را رخصت های‌وهوبده بازبه رنه ومحتسب سبو سبوه 
شام‌وعراق‌وهندو بارس‌خوبه‌نبات کرده‌اند . خو به نبات کرده را تلخی آرزوب 
ام لا موج معرکهگی " بنا کند . لت سمل قندبرو باعل آن‌جوب ۱ 
مرد فقیر آتش استمیری وقیصری‌خساست 
فال و فر ملوك را حرف برهنه ی بس‌است 
دبدیه‌ی . قلندری طنطنه‌ی سکندری . آن‌همه‌جذبه‌ی کلیم‌این‌همسحرسامری 
آن به‌نگادمی کشداین به‌سیاه‌می کشد : آن‌همه‌سلحو آشتی‌این‌همه‌جنك وداوری 
هردوجهان گشاستندهردودوام‌خواستند ‏ این به دلیل قاهری آن به‌دلیل دلبری 
ضرت قلنتری بیار سه سکفوعا شرن 
رس کلیم تازه کن رونق ساحری شکن 


این‌زمین و آسمان ملك خداست 
آندرین ره هرچه آید در" نظر 
چون غریبان در دیار خودمرو 
این و آن حکم ترا بر دل‌زند 
نیست عالم جزبتان چشم و گوش 
در بیابان طلب دیوانه شو 
چون زمن و اسان رانا کل 
از خدا هفت آسمان‌دیگرطلت 
پی‌خود افتادن لب جوی‌بشت 
گرنجات‌مافراغ از جستجوست 


این مه وپروین همه‌میرآث‌ماست 
با 0 محرمی ارات 
ای زخود گم اندکی بیبالك شو 
گرت و گوئی‌این‌مکن آن ک نکند 


اینکه هرفردای اومیردچودوش 


نی" ابراهیم " این بتخاننشو 
این‌جهان و آن جهان داطی کنی 
صدزمان و صد مکان دیگرطلب 
ری هی ۳ 


گورخوشتر ازبپشت, توبوست 


ای مسافر جان بمیرد از مقام 


دنم ی راهن رواد هدام 


همسربا اختران‌بودن‌خوش‌است 


تا شدم اندر فضّاها یی سیر 
تبرهاخااکی برتراز قندیل‌شب 
هر زمان نرديك ثر نرديك تر 


گفت دومی کی ۳ پاشو 


درسفريك‌دم نیاسودن خوش‌است 
آنچه بالا بود زیر آمد نظر 
سای‌ی من برسرمن ای عجب 
تا نمایان شد کهستان قمر 
خوگر رس و ره افلاك شو . 


این نخستین منزل| ندرراه‌ماست 


ماه از ما دور و باما آشناست 
دیروزود ورهار دیدنی است 
غاری‌ای کوهسارش دیدنی‌است 
آن سکوت آن کوهناز هو لا 
صد جبل از خافطین (۱) ویلدرم 


از درو نش سبزه‌تی سر بر نزد 


| ندرون‌پرسوز و بیرون‌جالجاك 
بر دهانش دود و نار اندر شکم 
طایری اندر فضایش بر نزد 
ابرها بی نم هواها تند و تیز با رمین مرده‌گی اندر ستیز 
عالم فرسوده‌ثی بی‌ر نك و صوت نی نشان زندداگی دروی نموت 
نی بنافش ریشه‌ی نخل . حیات نی به صلب روز گارش‌حادنات 
گرچه‌هست از دودمان آفتاب 
صبح و شام او نزاید انقلاب 
دولت بیدار را از کف مده 


در ففار(۲) او جپانی‌دیگر است 


گفت زومی: خیزو گامی پیش‌نه 
باطتشی از ظاهراو خوشتر است 


هرچه پیش آیدترا ای‌مردهوش 
چشم| گر بیناست‌هرشی‌دیدنی‌است 
هر کجا رومی برد آنجا پرو 


گیرا ندرحلقههای چشمو گوش 
در ترازوی نکه سنجیدنی‌است 


پك دو دم از غیراو بیگانه‌شو 


دستمن آهسته سوی خود کشید 
تندرفت و پر سر غاری رسید 
عارف‌دندی که بهیکی از غار های‌تمرخلوتگ رثثه و اهل‌هند 
اورارجهان‌دوست»م یگو یند 
من‌چو کوران‌دست‌بردوش دفیق با نهادم اندر آن غار عمیق 


۱ - خافطین ویلدرم - کوجهای آتش فشان قمر . 
۲ - قفار - غار . 


راه دقتم رهزنان اند کمین 
تانگه را جلوه هاشدپی‌حجاب 
وادی هر سنگت او زنار بند 
از سرشت آب‌وخالداست این‌مقام 
درهوای او چومی ذوق وسرور 
نی زمینش را سپهر لاجورد 
نور در بند ظلام آنجا ‏ نبود 
زیر نخلی عارف هندی نژاد 
موی برس بسته و عریان بدن 
آدمی از آب و گل_ بالاتری 
وقت او دا گردش ایام نی 


اندرو خورشید محناج چراغ 
عقل و هوشم را بدار آویختند 
دل تپی از لذت صدق و یقین 
صبح روثن بی طلوع آثتاب 
دیو سار از نخلهای سر بلند 
یا خیالم نقش بندد درمنام 
سایه از تقبیل خا کش‌عین‌نور 
نی کنارش از شفقها سرخ‌وزرد 
دود گرد صبح و شام آ نجا نبود 
دیده‌ها از سرمه اش روشن سواد 
گرد اومادی سفیدی‌حلق‌زن 
عالم از دیر خیالش پیکری 
کار او باچرخ نیلی فام نی 


کف اروت کذهمر اتف فسیت 
5 نگاهش آرزوی ,زند گیست 


مردی اندر جستجو آواره‌ئی 

پخته تر کارش زخامی های‌او 

شیشه‌ی‌خودرا بگردون‌بسته‌طاق 
وتات افته بسید قامومین 

با اهل زمین رندانه مت 


دوهی 


۱ 


فکرشازج 


حبر یل‌میخو اهدصداق(۱ 3 


گرم رو اندر طواف نه سپپر 
1 بت و سس 


هرزمان از شوق‌میناله جونال می کشداو رافراق وهم‌وصال(۱) 
من ندائم چیست دد آب و گلش 
من ندام از متام و منزلش ! 
جم‌ان‌دو ست 
عالم ازرنگ استویی‌رنگی است حق 


چب چیست‌عالم»چیست آدم؟ حیست حق ؟ 


رومی : 
ای شین اف و شم رن 
شرق حق را دید وعالم راندید 
چشمبرحق‌باز کردن‌بند گی‌است 
پنتمحون ازز ند کی کیرظا بات 


عالم این شمشیر را سنگ‌فسن 
غرب 3 عالم خزید ازحق‌رمید 


خویش را بی بر دهدیدنز ند کی‌است 
عم خدا 2 بنده زا گرگ 


هر که از تقدیرخویش | گاة نبست 


خالك او با سوزجان همراه نیست 


پروجود و برعدم بیچیده است 
کار ما افلا کیان جزدید نیست 
دوش دیدم بر فراز قشمرود(۲) 
از نگاهش ذوق ذیداری‌چکید 
گفته‌ش‌از محرمان رازی‌میوش 
از جمال زهره‌ئی بگداختی 
۱ -ام ی کشد ضم کاف . 
۲ - قشمرود - نام کوهی از کوهستان‌قس - 


مشرق‌این‌اسرار را کم‌دیده‌است 
جانم از فردای او نومید نیست 
ز آسمان آفرشته‌یی امه فرود 
بویا دز ۱ 
توچه بینی اندر آن‌خالك خموش 
دل به چاه بابلی انداختی 


لعلپا اد که پرهانند یرون 
رشتخیزی در کنارش دیده ام 
رخت بندد از مقام آذری 


ای‌خوش آن‌قومی کدجان‌او تبید 


آفتا تازه او دا در براست 


یوسفان او زچه آید برون 
لرزه اندر کوهسارش دیدهام 
تا شود خوگر زتراد بت گزی 


از گل‌خود خویش‌را باز آقرید 


عرشیان راصیح ید ان بات 


چون شود بیدار چشم ملتی 


پیر هندی ان کی دم در کشید 
گفت مر کهعقل ؛ گفتم ترلدفکر 
گفت‌تن ؟ گفتم که‌زاداز گردره 
گت آدم؛ گفتم‌از اسر ار اوست 
کفت دین عامیان ؟ کف شید 


از کلامم لذت جاتش 


باز در من دید و بی تابانه دید 
گفت‌مر گهقلب ؟ گفتم تركدذ کر 
گفت‌جان ؛ گفتم که رمزلا اله 
گفت‌عا لم؟ گفتماو خودرو بروست 
گفت‌حجت‌جیست؟ گفتم‌روی‌دوست 
گفت دین عارفان ؟ گفتم که دید 
فزود 


نکته‌های‌دل نشن‌برمن گشود 


زه‌زاسشن از عارف‌هندی 


ذات‌حق رانیست این‌عالم حجاب 
زادن] ندر عا لمی‌دیگرخوش‌است 


حق‌ورای‌مر گهوعین‌زند گی‌است 


۱ - حایل‌ما نع وسدرا گویند . 


عوطهراحایل(۱) نگردد نقش آب 
تا شیاب دیحری بت بدست 


بنده‌چون‌میرد نمی‌دا ند که‌چیست 


ی 


گرچهما مرغان بی بال وپریم 


خالی ازقبرش به‌بینی شپرودشت 


کافری مر کی است ای‌روشن نهاد 


مرد موّمن زنده وباخودیجنگک 


(1) 

کافر بیدار دل پیش صنم 
۷( 

چشم کورست‌اینکه بیند ناصواب 
)۸( 

صحیت گل دانه را سازددرخت 

دانه ان کل می‌پذیرد پیچ و تاب 
٩)‏ 

من‌بگل گفتم بگوای سینه چاك 

گفت گل‌ای هوشمند رفته هوش 

جان بهتن‌مارا زجنب‌این و آن 


جلوسروش 


مرد عارف 0 بر بهسلست 
ذوق وشوق اورا ز دست اور بود 


با حضورش ذره‌ها. مانند 


کی‌سزد بامرده غازی راجپاد 
برخودافند همچو بر آهوپلنگ 


به زدینداری که خفتا ندرحرم 
هیچگه شب را نبیند آفتاب 


آخمران متا کل هی 
خات گنیر شعاع آفتاب 


چون بگیریر ناو بو از بادو خاله؟ 
چون‌پیامی گیری از برق‌خموش؟ 


جذب تو پیدا و جذب ما نبان 


مست‌خود گردیدو ازعالم 


اندر جلوه‌ی مستاندئی 
پیش او گردنده فانوس خیال 
اندر آن فا نوس‌پیکرر نگر نگ 
من به رومی گفتم ای دانایراز 
گفت‌«این پیکر چوسیم تابنال 


باز بی تابانه از دوق نمود 


همچو ما آواره و غربت نصیب 
شان او جبریلی ونامش سروش 
غنچه‌ی ما را گشود ازثبنمش 
زخمه‌ی شاعر بساز دل ازوست 


دیده‌ام در 


تاب یرآ زطلجیش لو کم 
خوش‌سرود آن‌مست بی‌پیه‌انهئی .. 
ذوفنون مثل سپپر دیر سال 
شکرهء بر گنجشك وبر آهو پلنك 
بر رفیق کم نثا بگهای راز 


زاد در اندیشه‌ی یزدان پاك 


در شبستان وجود آمد فرود 
تو غریبی من غریبم اوغریب . 
می برد از هوش و می آردبپوش 
مرده آتش زنده از سوز دمش 
جاکبا در پرده‌ی محمل‌ازوست 


نغمه‌ی او عالمی 


تشی راو نوای اودمی» 
نوای سروش 


ترس که تومی‌رانی زورق بسراب اندر 
چون‌سرمه‌یر ازی(۱)راازدیده‌فروشتم 
بر کشت‌وخیابان‌پيج؛ بر کوهو بیا بان‌پیچ 
پامغربیان بودم پرجستم و کم دیدم 
بی دردجپا نگیری آن قرب میسر نیست 
وانطامزین گز که خودی‌فا نی‌است 


۱ بن‌صو تدلاویز ی‌اززخمه‌ی: 
مپجور جنان حوری نالد به ر باب ندر 


ژادی به‌حجاب | ندرمیر ی‌بهحجاب| ندر 

تقدیر امم دیدم پنهان بکتاب اندر . 

برقی که بخودپیچد میردب‌سحاباندر . . . 
مردی که مقاماتش ناید به حساباندر ۱ 
کلهن‌بگریبان کش‌ای‌بوبگلاباندد(0).. 
لیکن‌تو نامی‌پینی ۱ 


ب نیست 


سور کت ود آدی‌بر مك که ملا تکد(و ۳ 


وادی‌طو اسین‌می‌نامند 


رومی آن عشق ومحبت را دلیل 
گفت آن‌شعری کهآ تش|ندروست 
آن نوا گلشن کند خاثاك را 
آن نوا برحق کو اه من دهد 
. خون ارزو اندر بدن. سیار تر 
ایشا شاه که از نسح 
شاعر هندی خدایش یار باد 
و زرا حنیاه کریی ابا دوت 1 
حرف‌او چاویده‌و پی سوز ودرد 
زان نوای خوش که‌نشناسدمقام 
فطرت شاعر سرایا حستخوست 
شاغ :ندز شینهی فلت جودل 


سوز و مستی نقشبند عالمی است 


تشنه کامان: وا کلامش‌سلسبیل 
اصل فان فر الب در 
آن نوا برهم زند افلاك را 
با فتیزان "بادشاحی ام دهد 
قلت از دوح الامین بیدار تر 
رهزن فلب است و ابلیس نظر 
جان او بی لذت گفتار باد 
با خیلای ‏ ادرضا مره 
مرد(۱)خوا ننداهل‌درداورا نه‌مرد 
خوشتر آن‌حرفی که گوئی‌درمنام 
خالق و پرورد کار آرزوست 
ملتی ی شاعری انار کل 


شاعر ی‌بی‌سوزو مستی‌ماتمی‌است 


شعررامقصود ا کر آدم گری‌است 


شاعری‌همو ارث‌پیغمبری‌است (۲) 


کنتم از پیغمبری هم باز 9 
تفر امه وعلل اابات ات 


از دم اوناطق آمدسنگ وخشت 


سراه ‏ با مرد محرم باز گوی 
عصرهای ما زمخلوقات اوست 
ماهمه مانند حاصلاوچو کشت! 


۱ - مرداول بضم‌اول مرد آخر بفتح اول خوانده شود . 


۲اه تلامیها رن 


رجمت حق صحبت احراراو 
گرچه باشی عقل کل‌ازوی‌مرم 


تيز تر ند پا براه یرغمید 


3 جبریلی دهد اندیشه را 
از لب او نجم و نور و نازعات . 
منکر اورا کنالی ستت معط 


ق وهای ریت اد 
زانکه او بیند تن وجان رابهم 


تابه بینی آنچه می‌بایست دید 


کنده بردیواری ازسنك‌قمر(۲) 


چار طاسین نبوت را و 


شوق راه خویش داند بی دلیل 
شوق را راه دراز یو گام 
پازدم مستانه سوی یرغمید 
من‌چه گویم از شکوه آن مفام 
فرشیان از نور او روشن‌ضمتر 


حق مرا چشم و دل گفتار داد 


شوق پروازی ببال جبرئیل 
این مسافر خسته گرددازمقام 
تا بلندیپای او آمد پدید 
هفت کو کب در طواف اومدام 
عرشیان از سرمه‌ی‌خا کش بمیر 


نجستیوی عالم اسرار داد 


پرده را ی از اسرار 5 
با تو گویم از طواسین . رسل 


طاسین 3 نم () 
توبه آوردن زنر قاصه‌عشو ه‌فروش 
گوتم 
می‌دیرینه ومعشوق‌جوان‌چیزی‌نیست بیش‌صاحب نظران‌حوروجنان‌جیزی‌نیست 
هرچهازمحکم وپاینده شناسی‌گذرد کوه وسحروبروبحرو کران‌چیزی‌نیست 
دانش مفربیان فلسف‌ی مشرقیان همه بتخانه‌و درطوف بتان‌چیزی‌نیست! 
از خوداندیشو ازین بادیه ترسان‌مگنر کهتوهستی‌وو جوددوجبان جیزی‌نیست 
در طریتی که بنولك مره کاویدم‌من 
منزلوقافله‌وریگهروان جیزی نیست 
بگذرازغی بکه‌این‌وهمو گمان‌چیزی‌نیست ‏ درجپان‌بودن‌ورستن‌زجهان‌چیزی‌هست 
آن‌ببشتی که‌خدائی بتوبخشد همه هیچ تاجزای عمل تست جنان‌چیزی هست 
راحت‌جان‌طلبی؟راحت‌جان‌چیزی‌نیست درغم‌همنسان اشگ روان‌چیزی هست 
چشم مخمور ونگاه غلط انداز وسرود . همهخوبستولی‌خوشتراز آن چیزی هست 
حسن رخسار دمی هست ودمی دیگر تسد 
حسن کردار و خیالات خوشان چیزی هست 
۱ -طاسین‌وطواسین‌ماخوذازقر آن کریم‌ورمزمنصور حلاج‌استو نام خطیهٌاو نیز بوده‌استو 


مقصود از کوتم بوداست ۰ 
۲۳۹۹ 


فرست کشمکش‌مده این دل‌بی‌قراردا يك دوشکن‌زياده کن گیسوی‌تا بداررا 

از تو درون سینهام برق تجلئی کهمن بامه و مبر داده ام تلخی انتظار را 

دوق‌حضور درحپان رسم‌سنم گری‌نباد عذق فریب می‌دهد حان امیدوار را 

تا پفراغ خاطری نفمه‌ی تازه‌ی زئم ‏ باز به مرغزار ده طایر مرغزاد دا 

طبع‌بلند داده‌گی بند ژپای‌من گشای تا بدپلاس تو دهم خلعت شهریار دا 
تیشها گر بسنگدزد این چه مقام گفتگوست 


عشق بدوش می کشد این همه کوهساررا 


طاسین‌زر تشت و آزمایش کر دن‌اهر یمن‌زر تشت را 


اهر بمن: 
ازتو مخلوقات من نالان جونی از تو مارا فرودین ماننددی 
درجهان خوار و زبونم کرده‌گی نقش خودر نگین‌زخونم کردئی 

زنده خی" از جلومین میناق تست 
مرگ من اندد ید بیضای تست 


تکیه برمیثاق یزدان ابلی‌است 
زهرها درباده‌ی گلفام اوست 
حزدعا ها نوح تدبیری نداشت 
شهردا بگذاد و در غاری نشن 
از نگاهی کیمیا کن خاله را 
در کهستان‌چون کلیم آواره‌شو 
لیکن از پیغمبری باید گذشت 


برمرادش‌راه رفتن گمرهی‌است 
ارهو کرو صلیب(۱)ا نعام‌اوست 
حرف آن‌نحاره تا ری ندافت 
هم‌بخیل نوریان صحیت گزی 
از مناجاتی بسوز افلاك دا 


نم سوز آتشس نلاره شو 


از چنین ملاگری باید گذشت 


۱ - ارهو کرم وصلیب تلمیحات‌به قعص پینمبران . 


۲۹۸ کلیات‌اقبال 


کی مان تا کتان کر فطرتتی گرشعله باشد خس‌شود 


تا فتوت از ولایت کمتراننت عشق را پیغمبری درد سراست 


خیز و در کاشا نی وحدت نشین 
ترله جلوت گوی‌ودر خلوت‌نشین 
زر تشت . 

نور دریای است ظلمت ساحلش هم جو من سیلی نزادا ندردلش 
اندروم موحبای بی‌قرار سبل را حز غارت ساحل‌چه‌کار ؟ 
نقش بیر نگی کهاو را کس ندید جز بخون اهرمن نتوان کشید 

خویفتن را وا نمودن زند کی است 

ضرب خود را آزمودن‌زند گی‌است 
از بلاها ‏ بخته:تز گردد خودی تا خدا را پرده در گرددخودی 
مردحق‌بن جز بحق خود را ندید لا له می گفبت‌ودد حون میم تنید 
عشق را درخون‌تپیدن آبروست اره و چوب ورسن عیدین اوست 

در ره حق هرچه پیش آید نکوست 

مرحبا نا مپربانیهای دوست 
جلوه‌ی‌حق‌چشم‌من تنپا نخواست حسنرا بی| نجمن دیدن‌خطاست 
چیست‌خلوت؟؛دردوسوژو آرزوست | نجمن‌دیداست و خلون‌حستجواست 
عشق درخلوت کلیم اللپی‌است جون بجلوت‌می‌خر امدشاهیاست 
خلوتوجلوت کمال سوز وساز هردو حالات و مقامات نیاز 
جیست آن؟بگذشتن‌ازدیرو کنشت جیست‌این؟ننهانه رفتن‌در بپشت 
گرجه ندر خلوت و جلوت‌خداست خلوت آغازست وجلوت انتپاست 
کفته‌گی پیغمبری درد سراست عشق جون‌کامل‌شود آدم گراست 

رای باکاروان دق حر ۳ 

همچوجان | ندرجهان رفتن‌خوش‌است 


طاسین ۳ 
رو بای‌حکیم تو لستوی(۱) 
در میان وان هفت مرگی 


تاب مه از دود 1 اوجوقیر 


رود سیماب اندر آن وادی‌روان 
پیش او پست وبلند اه هیچ 
غرق در سیماب مردی تا کس 
قسمت او ابرو باد و آب نی 
بر کران دیدم زنی نازك تنی 
کافری آموز بیران کنشت 
گفتمش تو کیستی نام توچیست؟ 
گفت‌درچشمم فسون‌سامری‌است 
نا گپان آن‌جوی‌سمین‌یخ به‌بست 
بانگک زد ای وای برتقدیر من 
گفت افرنگینا گر داری ننظر 


پور مریم آن چراغ کائنات 


آن‌فلاطو س(۲) آن‌صلیب آن‌روی‌زرد 


ای بجانت لذت ایمان حرام 


قیمت روح القدس 


وادی بی طایروبی‌شاخ و بر گه 
آفتاب اندر فضایش تشندمیر 
خم بخم مانند جوی کپکشان 
تند سیرو موج موج دیچ پیج 
با هزاران. ناله های .ی او 
هه بای مج صییای ۵ 
چم او صد کاروان را رهزنی 
از نگاهش‌زشت خوب و خوب‌زشت 
این سرا پا ناله وفریاد کیست؟ 
ناممافر نگیننو کارم‌ساحری‌است 
استخوان آن جوان درتن‌شکست 
وای در ففتاد یی ای ی 
اندکی اعمال خود را هم نگی 


نور او اندر جپات و بی جپات 


زیر گردون توچه کردی‌اوجه 1 


ای پرستاد بتان سیم خام 


نن خریدی نقد جان در باختی! 


۱ - مقصود همان و لستوی‌نویسنده وحکیم‌ومصلم روسیه است . 


۲ مد فلاطوس- تام حا ک‌رومی :. 


طعنه‌ی آن نازنن حلوه مست 
گفت : ای گندم نمای‌جوفروش 
عقل ودین از کافریهای توخوار 
مپر تو آرار و آواز نبان 
صحیتی با آب و گل ورزیده‌ی 
حکمتی کوعقدمی اشیا کشاد 
دا ند آن‌مردی که‌صاحب‌جوهراست 
از دم او رفته حان آمد تن 
آنچه ما کردیم با ناسوت او 


بآن حوان‌را شتر اندردل‌شکست 


از توشیخ و برهمن ملت فروش 
عشق از سودا گریهای توخوار 
؛کن‌تومر ککالستوسر که نا کبان 
بنده را از پیش حق دزدیده‌گی 
باتوغیر از فکر نجنگیری نداد 
جرم‌توازجرم من سنگین تراست 
ازتوجان را دخمه می گرددبدن 
ملت او کرد بالاهوت (۲) او 


فانو اه احیان ورن کاس 
باش تا بینی که انجام توچیست 


طاسین معحمل 


نوحه‌رو ح‌ابوجهل درحرم کعبه 


سینه‌ی ما از محمد داغ داغ 
ازعلاك قیسر و کسری سرود 
ساحروا ندر کلامش‌ساحری‌است 
تا ساط دین ابا در نورد 
پاش‌باش ازضر بتش لات ومنات 
دل‌بغای‌پستو ازحاضر کسست 
دیده بر غایب‌فرو بستن‌خطاست 


پیش‌غایب‌سجده بردن کوری‌است 


زدم او کعبه را گل شد چراغ 
توحوانان دا یهار 
این‌دو حرف لا له‌خود کافری است 
باخداو ندان ما کرد آنچه کرد 
انتقام از وی بگیر ای کائنات 
نقش حاضر را سون‌اوشست 


آنچه | ندردیده می‌ناید کحاست 


دین نو کوراست‌و کوری‌دوری‌است 


خم شدن پیش خدای بی حبات 


پنده را ذوقی نه‌بخشد این‌صلوت 


۱ - ناسوت جسم-لاهوت دوح . 


مذهت 


۳۹۱ 


او قاطع مالك و نسب 


درنگاه او یکی بالا و پست 
قبر احراد عرب_ نقناخته 


خر 
این‌مساو 


شت با انودان سید 


ات‌این‌مواخاتاعجمی‌است 


این عبدالّه فرییش خورده است 


عترت 


هاشم زخود مپجور گشت 


اعجمیرا اصلعدانانی(۳) کجاست 
چشم خاسان عرب گردیده کور 
ای‌تو ما را اندرین صحرا دلیل 
بشکن افسون نوای جبرثیل 


باز گو 


ای سنگ آسود باز گوی 


ای‌هبل ای‌بنده را پوزش پذیر 


کلهی‌شانرا بکرکان تسیل 


ین ون 


ی ده با هوای بادیه 


ای‌منات ایلات ازین منزل مرو 


هیگفت : 


باغلام‌خویش بريك خوان‌نشست 
با کلفتان (۱) حبش در ساخته 
آبروی دودمانی ‏ ریختند 
خون‌میدا نم که‌سلمان(۲)مزد کی‌است 
رستخیزی برعرب ور ات 


ازدور کعت‌چشم‌شان‌بی نو رگشت 
کنگرا گفتارسحبانی(ع ) کجاست 


بر نیائی‌ای زهیر(ه)ازخالك گور 


آنچه دیدیم از محمد باز گوی 
خانه‌ی‌خود رازبی کیشان‌بگیر 
تلخ کن خرمایشان را برنخیل 
انبم اعجاز نخل خاویه (ج) 


ح 0 ۳ 
اه ی اروی ازدل مرو 


ای ترا اندر دو چشم ما وثاق 


مبلتی‌ان کنت ازمعت‌الفراق (۷) 


۱ - کلفت‌زشت روی ویدگل . 


۲ - اشاره به سلمات فارسی صحابه رسول خداست ۰ مقصود این است که بوجهل 


۳ - عدنان جدعرب . 

4 - سحبان‌ازفصحای‌مشهور عرب . 
۵ - ژهین - شاعر‌مشهورعرب ۰ 
٩‏ - انهم‌اعجاز آیه‌قر آنی ۰ 


مساوات ومواسات‌پیفمبر عجمی است وعمان‌است که‌مزدك آورده‌است 


۲ ان کنت‌آزهیت الفراق - پاره‌ای آزعتر آمرا القیس یننی مهلعی بدها کرد جداتی 
کرده‌ئی . 


فلاك‌عطارد 


زیارت ارو اح جمال لدین افغا نی و سعید حایم پاشا 


مشت‌خا کی کار خودرا برده پیش 
یامن افتادم بدام هست‌و بود 
اندرین نیلی‌تنة حالك ازمن‌است 


تاشمیرنرا فلت در بر "گرفت 


| ندرو ن‌است‌ای ن که بیرون‌است‌چیست؟ 


پر زنم بر آسمانی دیگری 
عالمی با کوه و دشت و بحرو بر 


عالمی از «ابرکی » بالیده‌تی 


در تماشای تجلی های خویش 
یا بدام من اسیر آمد وجود 
من‌زافلا کم که افلاك ازمن‌است 
یا ضمیر من فلك را در گرفت 
آ نجه‌می بیندنگهچون است‌جیست؟ 
پیش خود ‏ بیثم چهانی‌دیگوی 
عالمی از خال ما دیرینه تر 


دستبرد آدمی ۳ دیده و 


نقشها نابسته بر لوح وجود 


خرده گیر فطرت آنجا کس نبود 


من بهرومی گفتماین‌صحر | خوش‌است 
من‌نيابم از حیات این‌جا نشان 
گفت رومی این مقام اولیاست 
بوا لبشرچون‌رخت ازفردوس بست 
این فضا ها سوز آهش دیده‌است 


زاثران این مقام ارجمند 


ز ۱ 


در کپستان‌شورش‌در یاخوشاست 
از کجا می‌آید آواز اذان؟ 
آشنا این‌خا کدان‌باخالماست 
يك‌دوروزی اندرین عا لم نشست 
ناله های صبحگاهش‌دیده‌است 
با مردان از مقامات بلند 


يك دو دم‌سوز و گداز آیدبدست 


رفتم ودیدم دو مرد اندر قیام 
پیررومی هرزمان اندر حضور 
گفت‌مشرقزین‌دو کس‌بهتر نزاد 
نیت لبادات میلانا ال (۱) 
ترلسالار (۷) آن حلیم درد مند 


مقتدی تاتار و افغانی امام 
طلعتش برتاقت ازذوق و سرور 
ناخن شان عقده های ما گشاد 
دمم از کان اه تک مسا 
فکر او مثل متام او بلند 


باجنن‌مردان دو و کعت ظاعت اس 


ورته اتتکری که مزدش حنت است 


قرأت آن پیر مرد سخت کوش 
قرأئی کزوی خلیل آیدبوجد 
دل ره رد اه کرد تم 
اضطران شعله_ بخشد دود را 


سوره‌ی والنجمو آن‌دشت‌خموش 
روح پاك جبرئیل آید بوجد 
شور " الا له خیزد از "قبور 


سوز مستی میدهد " داود را 


آشکارا هر غیاب از قرأتش 


بی‌حجاب ام الکتاب ازقرآتش 


من زحا برخاستم بعد از نماژ 
رن نورد 


چشم جزبرخویشتن نگشاده‌گی 


دست او بوسیدم از راه نیاز ‏ 


در دل او يك حپان‌سوزودرد 


دل بکس اداده‌گی آزاده‌گی 
تند سیر اندر فراخای وحود 
من‌زشوخی گویم‌اوراز نده(۳)رود 


زنده رود ازخا کدان ماگ 


خا کی وچون‌قدسیان روشن‌بص 


در صمیر ملت زب شکن 
روح در تن مرده از ضعفیقن 
ترك وایران وعرب‌مست‌فر نگ 


مشرق از سلطانی مغرب خراب 


از زمن و آسمان ما بگو 
از مسلمانان بده مادا خبر 


ز نده‌روو 


دیدهام آویرش دین و وطن! 
نا امید از قوت دین مبن 
هی کی وا در گلوشت‌فر نك 


اشتراك از دین و ملت‌برده‌تان 


آخنانی 


ددن‌ووطن 


لرد مفرپ آن سرا پا مکروفن 
او پفکر مر کز و تو در نقاق 
تو | گرداری تمیز خوب وزشت 
چیست دین برخاستن ازروی‌خال 
پر کهاز خالك و بر خیزد زخالد 
گر چه آدم پردمید از آبو گل 
حیف | گردر آبو گلغلطد مدام 
گفت تن در شو بخالد رهگذر 
جان نگنجددر جهات‌ای‌هوشمند 

اف 


زانکه از باز 


اهل دین را داد تعلیم وطن 

بگذر ازشام و فلسطنوعراق 

دل نه‌بندی با اکلوخ‌وسگوخشت 

تازخود 9 گردد جان‌بالد 

در حدود این نظام چارسو.. . 
حیف اگر درخالك میردجانپال .. . . 
رتغوتیهون کل کفیداز آبد کر ۰ 
حیف | گربرترپرد زین مقام .. 
گفت جان پپنای عالم را نگر 


مرد حر بیگانه از هرقیدو؛ 


مایا 


ی نسبت | ۱ داری نظظر 
گرچه ازمشرق برآید آفتاب 
درتب وتاب است از سوز درون 


بردمد اژمشرق خود جلوه‌مست 


این که گوئی مصروایران‌ویمن . 
زانکه‌ازخا کش‌طلو ع ملتی‌است 
نکنه‌ثی بینی زمو باريك تر 
باتجلی های شوخ و بی‌حجاب 
تا زقید شرق و غربآیدبرون 


امد اقا را ارف نت 


فطرتش از مشرق ومغرب بری است 


گرچه او از روی سبت خاوری‌است 


اشتر ([دو ملو کیت 


صاحب سرمایه ازنسل(۱) خلیل 
ژانکه حق در باطل اومضمر است 
غربیان گم کرده اند اقلاك را 
رنگگ و بو ازتن نگیردجان‌پاله 
دین آن بیغمبرن خق نا شناش 


یعنی آن پیغمبر بی جبرئیل 
قلب‌او مومن دماغش کافر است 
در شکم جویند جان پالك را 
جزبه تن کاری ندارداشترا 
بر مساوات شکم دارد اساس 


تا اخوت (۲) را مقام اندر دل است 


بیخ او در دل نه در آب و 


هم ملو کیت بدن‌را فرببی‌است 


سینه‌ی بی‌نور او از دل‌تپی است . 


از ی ۱ 


مر گی اک دیدن ن مشکل‌است 
کل مخوان‌اورا که دزمعی ال است 


هردو را جان ناصبور وناشکیب 
زند گی‌این‌راخروج آن‌راخراج 
این ب‌علم ودین‌وفن آرد شکست 
غرق دیدم هردورا در آب وگل 


زندگاتی سوختن با ساختن 


هردو یزدان ناشناس آدم فریب 
درمیان این دوسنگ آدم‌زجاج ‏ 
آن بردجان‌راژتن نان‌را زدست 

هردورا تن روشن وتاريك 9 


در گلی تم دلی انداختن 1 3 


شرق‌و غرب 


غریبان را زیر کی ساز حیات 
زير کی از عش 0 
عشق چون بازیر کی همبرشود 
۳ و نقش عالم دیگر بنه 
شعله‌ی‌افر نگیان‌نم خورده‌ایست 
زخمپا خوردند ازشمشیر خویش 
سوزومستی را مجو از تاك شان 


زندگی راسوز و سازاز نار قست 
عالم نو آفریدن "کار تست 


شرقیان را عشق راز کائنات 


۳ از و 


گرزافرنگ آیدش لات و منات 
تازه‌اش‌جز کهنه‌ی افر نگ‌نیست 
در ضمیرش عالمی دیگر نبود 
مثل موم‌ازسوزاین عالم گداخت 


رفگیبا در ناد کافات نیست از تقلید تقویم حیات 
دول از آعسار نهر جانش ازتتلید گردد بی‌حضور 
چون مسلمانان! گر داری‌جگر درضمیر خوایش و درقر آن‌نگر 

صد جپان تازه در آیات اوست عصر ها پیچیده در آنات اوست 
یاک‌جپانش عصر حاضررابس‌است گیرا گر فرسنهل‌هعی زیامت 
شه‌ی موّمن ز آیات خداست رجپان اندر براو چون‌قباست 


ال کرد ای نکن 
می دهد قرآن جبانی دیگرش 


زنده‌رود 
زورق ما خا کیان بی ناخداست کس نداند عالم قر آن کجاست 
ال 

عالمی در سینه‌ی ماگم حنوز عالمی در انتظار قم هنوز 
فالیر هی ابتان خرن ور توق شام اوروشن ترازصیح فررنگ . 
عالمی پاك از سلاطین و عبید چون دل موّمن کرانش‌ناپدید . 
را که فیش زنلت تفر تم او افکند در جان عم . 

لایزال و وادداتش نو بنو برگه و بار محکماتش‌نویو 


ظاهر او انقلاب 


در دوعالم هر کجا آثار عشق 
سرعشق از عالم ارحام نیست 
کو کب‌بی‌شرقوغربوبی‌غروب 
حرف انی جاعل تقدیر او 
موق وحشر و نشراحوال‌اوست 
او اماء و اوصلوات و اوحرم 
اک 
از وجودش اعتبار ممکنات 
من چه‌گویم از یم بی ساحلش 
آنچه در آدم بگنجد عالم است 
آشکادا مپر و مه از جلوتش 


ابن آدم سری از اسرار عشق 
اوزسام و حام وروم وشام نیست 


در مدارش نی شمال و نی جنوب 
از. زمین کا اتمان راو 
نور و نار آن حماناءمال‌اوست 
او مداد و او کتاب و او قلم 
نی حدود اورا نه ملکش راثغور 


اعتدال او عیار کت رعا 


غرق اعصار و دهور اندردلش 
آنچه در عالم نکنجد آدم‌است 


نیست‌ره جبریل را درخلوتش 


برتر از کون مقام آدم است 


اصل تپذیب احترام آدم است 


زند گی‌ایزنده‌دل‌دانی که‌چیست 
مرد و زن واسته‌ی يك دیگر ند 
نن نگه دارنده‌ی نار چیات 
آتش ما را یجان خود زنه 
در میرش ممکنات زند گی 


شعله‌گی کزوی شررها در گست ‏ 


عشق يك بن‌در تما شای‌دوگی است . 


کائنات شوق را صورت د ۱۵ 2 


ارج ما از ارحمندی های او 
حق ترا داداستا گرتاب نظر 
پاك شو قدسیت او را نگر 

فاش گویم باتو اسرار حجاب 


ای زدینت عصرحاضر برده تاب 
ذوق تخلیق آتشی اندر بدن 
هر که بردارد ازین آتش‌نصیب 
هرزمان بر نقش خود بندد نظر 
مصطفی| ندرحرا(۱ ) خلوت گزید 
نقش مارا در دل او ریختند 
می توانی منکر یزدان شدن 
گرچه‌داری‌جان‌روشن‌چون کلیم 


از فروغ او فروغ انجمن 
سوز و سازخویش‌را گرددرقیب 
تانگیرد لوح او نقش دگر 
مدتی جزخویشتن کس راندبد 
ملی تا حلوش تن 
تک اشان نی کوانشدت 
هست افکار تو بی خلوت عقیم 


از کم آمیزی تحیل زنده تر 


زنده تر جوینده تر یابنده تر 


عم و هم شوق از مقامات حیات 
علم از تحقیق لذت می‌برد 
صاحب تحقیق را جلوت‌عزیز 


چشم‌موسی خواست دیدار وجود. 


لن‌ترانی(۷) نکنه‌ها دارد دقیق 
ه رکجا بی پرده آثارحیات 
3 ۳ هنکامدی اقا را 


هردومی گیرد نصیب ازواردات 
عشق از تخلیق لذت می برد 
صاحب تخلیق را خلوت‌عزیز 
این حمه از لذت تحقیق بود 
اندکی گم شو درین‌بحرعمیق 
حشمه زارش در ضمیر کائنات 
زحمت حلوت مده خلاق را 


حفظهر نقش آفرین ازخلوت‌است 


خاتم او را نگن از خلوت‌است 


۱ - غارحرا که پیذمبردر آنجا خلوت میگزید. 
۲ - لن‌ترانی اشاره با یه‌قر آن 


بنده‌ی حق بی نیاز از هر مقام نی غلام او رانه او کس‌راغلام 


بنده‌ی حق مرد آزاد استوبس ملك و آئینش‌خدا داداست‌ویس 
رسم و راه و دین و رحق زشت‌وخوب‌وتلخ و نوشینشرحق 
عقل خود بین‌غافل از بهبودغیر سود خود بیند نبیند سودغیر 
وی احق تیمدهی سوق هید در نگاهش سود و بپبود همه 
عادل اندر صلح وهم | ندرمصاف وصلو فصلش لابراعیلا یخاف(۱) 
غیرحق چون ناهی و آمرشود زور ور بر نا توان قاهر شود 


و و ازقاهری‌است 
آمری از ماسوالّه کافری است 


قاهر که باشد بخته کار از قوانن گرد خود بنددحصار 
جره شاهین تیزچنك و زود گیر صعوء دا در کار ها دومرف 
قاهری را شرع و دستوری دهد بی بصیرت سرمه با کوری‌دهد 


حاصل اکن و دستور ملو 


ده خدایان‌فر به و دهقان جودوك 


وای بر دستور جمپور فرنگک مرده ترشد مرده از صورفر نگ 
حقه بازان چون سپهر گرد گرد از امم برتخته‌ی خود چیده‌نرد 
شاطران این گنج ور آن ر نج‌بر هرزمان اندر کمین بك د گر 
قاس بایک کفت سر دلر ار ما متاع و این همه سودا گران 
دیده ها پی نم زحب سیم و زر مادران را بار دوش آمد پسس 
وای بر قومی که از بیم ثمر می برد نم را ز اندامع شجر 


۱ - لایراعیلایخاف- نهرعایتمی کند نه خوف از کسی‌دارد 


او رسای فارش سر زد . می‌کشد نا زاده را اندر وجود 
گر چهداردشیوه‌های ر نگعر زگ من بجزعبرت نگیرم ازفرنگک 


اف یه تلبیش سیر آذاد قو 


دامن قرآن نگیو آزادشو 


ارض مك خعداست 
۳« 
سر گذشت آدم‌اندرشرق و غرب بپرخا کی فتنه‌هایحرب‌وضرب 
يك عروس و شوهر او ما همه آن فسونگریی همه هم باهمه 
عشوه‌های او همه مکروفن‌است نی از آن تونه از آن من است 
در نسازد با تواین سنگگ وحجر  .‏ این زاسباب حضر تو در سفر 
اختلاط خفته و بیدار چیست ثابتی را کار با سیارجیست؟ 
حق زمین را جز متاع ما نگفت این‌متاع بی‌بها مفت است مفت 
ده‌خدایا نکته‌ثی از من پذیر رزق و گورازوی بگیراورامگیر 
صحبتش تاکی توبود واو نبود تووحود و او نمود بی وجود 
تو عقابی طایف افلاك شو بال و پربگشا و پالك ازخاك‌شو 


باطن «الارش ك ظاهر است 


هر که این ظاهرنه بیند کاقر است 


من‌نگويم در گفراز کاخ و کوی دولت تست‌این‌جپانر نگکو بوی 
دانه دانه گوهر از خا کش بگیر صیدچون شاهیّز افلاکش‌بگیر 
هیا خودد وا بکپتارشن: بزن نوری‌ازخود گیر وبر نارش‌بزن 
از طریق آذری بیگانه باش پر مراد خود جهان نو تراش 
دل برنگ وبویو کاخ و کومده دل‌حریم اوست جزبا او مده 


مردن بی‌بر گه و بی گور و کفن رگم شدن در نقره و فرزندو زن 


فقرجوع ورقص‌وعریانیکجاست ‏ 
فقر سلطانی است رهبا نی کجاست 


ه رکه خرفی لاله ار یهد 


گفت حکمت را خداخیر کثیر 
علم حرف و صوت‌را شهپردهد 
علم را بر اوج افلاك است ره 
نسخه‌ی او نسخه‌ی تفسیر کل 
دشت را گوید حباپی ده دهد 
چشم او برواردات کائنات 
دل| گر بندد به‌حق‌پیغمبریاست 
علم را بی‌سوز دل خوا نی‌شراست 
عالمی ازغاز او کور و کبود 
بحرو دشت‌و کوهسار وباغ‌وداغ 
سینه‌ی افرنک را نادی ازوست 
سیر واژونی دهد ایام را 
قوتش ابلیس را یادی شود 
کشتنابلیس کاری‌هشکل‌است 


خوشتر آن‌باشد مسلمانش کنی 


«۴ 


هر کجا این خیر دا بینی بگیر 
پاکی گوهر به نا گوهر دهد 
تا زچشم مر بررکند دنگه 
بسته‌ی تدبیر او تقدیر کل 


بجر را کود سرابی ده دهد 
تابه بیند محکمات کائنات 
ور زحق‌بیگانه گردد کافری‌است 
تور او تاریکی بحرو بر است 
فرودینش بر گه ریزهست‌و بود 


از م طیاره‌ی او داغ داغ 


لذت شبخون ویلغاری ازوست 
می برد سرمایه‌ی اقوام دا . 
نور نار از صحبت ناری و 


زانکه او گم اندر اعماق‌دل‌است 


علم بی‌عشق‌است‌ازطاغوتیان (۱) 
بی محمت علم‌و حکمت مرده‌لی 


علم باعشق است از لاهوتیان(۲) 


عقل تیری برهدف ناخورده‌تی 


ور را پینشده از دیدار کن 
پولهت و حیدر رن کن 


ژزنده رود 
محکماتش وانمودی از کتان 
پرده دا از چپره نگشاید چرا 
پیش ما يك عالم فرسوده‌ایست 
رفت سوز سیندی تاتار و کرد 
سریل سح 


دین‌حق‌از کافری رسواتر است 


شبنم مادر نگاه ما یم است 
ازشگرفیهای آن قرآن فروش 
زانسوی گردون دلش بیگانه‌گی 
بت از عکمت دین قبی 
3 نگاهو کور ذوق‌وهرزه کرد 
مکنب و ملا و اسرار کتاب 


هست آن‌عالم هنوز اندرحجات 
از ضمیر ما برون ناید چرا 
ملت اندر خاله اه آسوده‌ایست 


یامسلمان مرد یا قرآن بمرد 


زانکه ملامومن کافر گراست 
ان تکام اویم, ما شبلم ات 
دیده‌ام « وح الامین رادرخروش 
نزد او ام الکتاب افسانه‌تی 
لاسما مره ان بر سوک 
ملت از قال و اقولش‌فردفرد 
کور مادرزاد و نور آفتاب 


دین کافر فکر و تدبیر جپاد 
دین ملا فی سبیل ال فساد 


۱ - طاغوت آنچه سوایحق‌از صورت و غیر آن پرستند . ومسود اوراق را عقیده‌این 
است که‌هر معبودی غی رحق‌طاغوت‌و بت است خواه مرئی خواه‌غیرمرئی »خواه‌مخلوق زنده خواء 
مرده . حعی پیغمبران راهم‌درمتن دین جای‌نیست . 

طاغوت بمعنی دیو وفا لگین نیز آمده است . 

۲ -لاعوت حیاتی که ساری است در اشیاء و تاسوت محل آن است ۰ عالم لاعوت جهان 
دیگروعالم باقی را نیز گویند دربرابر عالم ناسوت. 


مرد حق حان حپان جار سوی آن‌بخلوت رفته را امن‌بگوی 


ای زافکار توموّمن را حیات از نسپای تو ملت را ثبات 
حفظ قرآن عظیم آئین. تست حرفحقرا فاشگفتن‌دین تست 
بر کلم ند باشین اسرتیون دست خویش از آستین آوربرون 
را گدشت ملت بسا بکوع: باغزال از وسعت و9 


فطرت‌تومستثیر مستس از مصطفی‌است 
باز گو آخر مقام ما کجاست؟ 


مردحق اک تگزر و رنگوبو مردحقازحق پذیرد رنگ و بو 
هرزهان انلر کش حاتی د گر هرزمان او راچوحق شانید گر 
راز ها با مرد موّمن باز گوی شرح رمز کل‌یوم(۱) باز گوی 
رم ضرال اقذاوژ ار وان غیرحق در دل ندارد کاروان 


من نمی‌گویم که راهش دیگر است 
کاردا دیکر نگاهش دیکات 


افثانی 
ازحدیث مصطفی داری نصیب دین حق) ندرجهان آمدغریب(۲) 
باتو گویم معنی این حرف بکر غربت‌دین نیست فقر اهل ذکر 
بهر آن‌مردی کهصاحی‌چستجوست غربت دین ندرت آیات اوست 
غریت دین هرزمان نوع دص تکته را دریان | گرداری‌نظر 
دل بایات مبین دیگر به بند تایکیری عصر نو را دز کمند 
کس نمی داند ز اسار کتاب شرقیان هم غربیان‌در پیچ‌وتان 


۱ - کل‌بوم - تلمیح بای کل‌یوم هوفی‌شان . 
۲ - غریب - تلمیح بحدیث الاسلام جاء غریب الخ » 


روسیان نقش نوی انداختند 


آبو ان بردند ودین در باختند 


حق‌بین‌حق گوی و غیراز حق‌مجوی 
يك‌دوحرف ازمن بآن ملت بگوی 
ماع افتانی‌پاهلتن وسره 


مترل وعتصود قر آن دیگراست 
در دل او آتش نوزنده :تست 
بنده‌ی موّمن زقر آن بر نخورد 
خود طلسم قیصرو کسری‌شکست 
تا تیال تاطنت فقوت گرفت 


رسم و آگن مسلمان دیگراست 
مصطفی درسینه‌ی‌او زنده نیست 
درایاغ اونه می دیدم نهدرد 


خود سرتخت ملو کیت کشت 
دين او نقش از ملو کیت گرفت 


آرهاه کته اکر نداد کر 
عقل وهوشو رسم وره گرددد گر 


توکه طرح دیگری انداختی 
همچو ما اسلامیان اندر جپان 
تا بزافروزی حراغی در طمیر 
پای‌خود محکم گذار اندر نبرد 
ملتی می‌خواهد این دنیای پیر 
باز می‌آثی سوی اقوام شرق 
توبجان افکنده‌ئی سوزی د گر 
کینه‌شد افرنگک را آئن و دین 
کرده‌ئی کار خداوندان تمام 
در گر :ادا کر جوینده‌گی 


دل ز دستور کیرد پرداختی 
قیصریت را شستی استخوان 
عبرلی ارس کشت ما اتکی 
گرداین لات وهبل‌دیگرمگرد 
آنکه باشد هم بشیروهم نذیر 
بسته ایام تو با ایام شرق 
در ضمیر تو شب و روزیدگر 
سوی آن دیر کین دیگرمبین 
بگثر از لا جانب الاخرام 
تا ره اثبات گیری زنده ی 


ای که می‌خواهی نظام. عالمی 


حسته‌ئی او را اساس محکمی؟ 


داستان کپنه شستی یاب باب 
باسیه فامان ید بیضا که داد ٩‏ 
در گذراز علوه‌های زنککرنکع 
گرزمکر غربیان باشی خبیر 
چیست‌رو باهی تلاش سازوبر گه 
جزبقر آن ضیغمی روباهی‌است 
فقرقر آن اختلاط ذکروفکر 
ذ کرذوق و شوق را دادن ادب 


خیزد از وی شعله های‌سینه‌سوز 


فکررا روشن کن از مالکتاب 


مژده‌ی لا قیصرو کسری کهداد؟ 
خویش‌رادریاب از ترك(۱)فر نک 
روبپی‌بگذار و ار 
شیرمولا جوید آزادی ومرک 
فقرقرآن اصل شاهنشاهی‌است 
فکررا کامل ندیدم جزبذ کر 
کارحان‌است این نه کار کامولب 


با مزاج تو نمی سازد هنوز 


ای شپید شاهد رعنای فکر 
با تو گویم از تجلی های‌فکر 
جیست‌قر آن؛خواجهراپیفام‌م رگ 0 


هیچ خیر از مردك رت مجو لن ثنالوا البرحتی تتنفقوا 


از ربا آخر چدمی زاید ٩‏ فتن 
,زر با جان‌تیره‌دل‌چون‌خشت‌وسنگت 
رزق‌خودرا اززمین بردن‌رواست 
بنده‌ی موم ن |مین‌حق‌ما لك‌است(۲) 
رایتحق از ملوك (۳) آمدنگون 


"کس نداند لذت قرض حسن 
آدمی درنده بی دندان‌وچنکک 
این‌متاع بنده و ملك خداست 
غیرحق‌هرشی که‌بینی‌ها كاست 
قریه‌اازدخل‌شان خواروزبون 


ان ون نان ماشت ارات سا 
دوده‌ی آدم که واحدهل(ع) 
قعم اول است و کافآنمکسور است ۰ 
۲ - تلمیح‌با یه شریفه کل‌شی حالك الاوجهه . 
۳ - تلمیح با یه‌شریفه انا لملوك اذا دخلوا الخ ۰ 


میم وس هراس ی ار 


نقش قرآن تادرین عالم تفش 


فاش گویم آ نچه دردل‌مضهر است 
چون‌بجان دررفت‌جاند یگ ر شود 
مثل حق پنهان و هم پیداست‌این 
اندرو تقدیر های غرب‌وشرق 
بامسلمان گفت جان بر کف بنه 
آفریدی شرع و آئینی _د.گر 


تقشپای کاهن و پایا ی 
این کتابی نیست‌چیزی‌دیگرراست 
جان چودیگرشدجپان‌دیگرشود 
زنده و پاینده و یاس این 
سرعت| ندیشه پیدا کن چوبرق 
هرجهازحاحت(۱)فزون‌داری‌بده 


اختکتیننا تور , اقر آ شرت نکر 


از بم و ذیر اک شوم 


مم‌ ز تقدیرحیات آ که شوی 


محفل ما بی می وبی ساقی‌است 
ی ی راهن کر 
کر خی از امتان امد هلو 
ذکرحق‌ازذ کرهرذا کرجداست 
حق اگر از پیش ما برداردش 
ازمسلمان دیده ام تقلید وظن 


سازقر آن را نوا ها باقی‌است 
آسمان دارد هو اران زحمهور 
از زمان وازمکان آمد غنی 
احتیاح رومو شام اورا کجاست 


ی ۳9 0 
پیش فومی دیگری بگذاردش 


هر زمان جانم بلرزد در بدن 


ترسم‌از روزء ی که محرومش کت 


ان خود کول و 


پیر رو می‌به ز نده‌رو دم ی آو ید که شعری‌بیار 


پیردومی آن سراپاجذب و درد 
ازدرون آهی جگر سوزی کشید 
| نکه‌تیرش‌جردل‌مردان نفسفت 
دل بخون مثل شفق باید زدن 


این‌سخن‌دا تم که‌باجا نش‌چه کرد 
اشک اورنگین تراز خون‌شهید 
سوی افغانی‌نگاهی کردو گفت: 


دست در فتراك حق بایدزدن 


۱ - عرچه ازحاجت ال تلمیح با یه‌ی‌شریفه ویسئلونك ماذا پنفتون - الخ 


حان‌زامیداست‌جون جوگی‌روان 
بازدرمن‌دیدو گفت: ایز نده‌رود 
ناقنی ماضته و ماه کر ان 
امتحان باك مردان از بلاست 
در گذر مثل کلیم از رود نیل 


بادوبیتی آتش افکن در وجود 
تلخ تر باید نوای ساربان 
تشنگان راتشنه‌تر کردن‌رواست 
سوی آتش گام زن مثل خلیل 


نغمه‌ی‌مردی کهدارد بوی دوست 
ملتی را می‌برد تا اگوی 7دوستا 
غزل ز نده‌رود 


این گل ولاله تو گوئی که مقیم| ندهمه 
معنی تازه که‌چوئيم و نیابیم کجاست ٩‏ 
حرفی‌ا زخویشتن آموزودر آن‌حرف بسوز 
ازصفا کوشی‌این‌تکیه نشینان کم گوی 
جه حرمپا که درون حرمی ساختها ند 


راه پیما صفت موج نسیم اند همه 
منسدی مکنب و میخانه عقم اند همه 
که درین خانقه بی سوز کلیماندهمه 
موی ژولیده و نا شسته گلیم اندهمه 


اهل‌توحید يك اندیش و دو نیم | ندهمه 


مشک این تست وا بزم‌ازس‌هنکامه گذشت 
متیکل ,این است که بی‌نقل . و ندیم‌اند همه 


در میان ماو نور آفتاب 
پیش ماصد پرده را آویختند 
تاز کم سوزی شود دل‌سوزتر 
ازتب او در عروق لاله خون 
هم‌چنان از خالك خیزد جان پا 
درره‌اومر گگو حشرو نشرومر گگ 
در فضائی صد سیپر تنل و 
خودحریم‌خویش وا بر اهیم خویش 
پیش او نه آسمان نه خیبراست 
این ستیز دمبدم پاکش کند 
هی کنن پرواز درد پپنای نور 


خاك‌زهر ۵ 


ازفضای تو بتو چندین حجاب 
حلوه های آتشین را بیختند 
ساز گار آید بشاخ و بر گهوبر 
آب‌جو از رقص او سیماب گون 
سوی بی‌سوئی ‏ گریزدجان‌پالد 
جرتب وتابی ندارد ساز و بر گه 
غوطه پیهم خورده باز آیدیرون 
چون‌ذبیح ال در تسلیم‌خویش 
ضربت او از مقام حیدر است 
محکم و سیار وجالا کش کند 
مخلیش تفاوق حبریلوحور 


تازه‌مازا غالبسر(۱)» گیردنصیب 


بر مقام «عبده» گردد رقیب 


از مقام خود نمیدانم کجاست 
اندروم جنک بی‌خیل و سبه 
بی‌خبر مردان رزم کفرو دین 


ازمعام وزراهاکنی 1 کاقء تیست 


این‌قدر دانم که ازیاران‌جداست 
مد اآن کو هم چومن داودت که 
جان من تنها چوزین‌العابدین 
جز نوای من چراغ راه نیست 


تاش یه یمه مازاغ اسر وما بز 


۳۹ 


میت وت ی مر یی دص توت رقف سر روت هو سس ور 


۳۷۰ کلیات اقبال 


غرق دریا طفلك وبرنا و بیر حان بساحل برده يك مردفقیر 
بر کشیدم پرده های این واق ترسم از وصل وبنالم ازفراق 
وصل! گریایان شوق استا لحذر ای خنك آء و فنان بی اثر 
راه رو از جاده کم گیردسراغ گربجانش ساز کار آید فراع 
آن دلی دارم که از ذوق نظر هرزمان خواهد حپانی تازه تر 
رومی از احوال جان من‌خبیر گفت: می‌خواهید گرعالم بگیر 
عشق‌شاطر(۱)مابدستش مهره‌ایم پیش بنگر در سواد زهره‌ايم 
عالمی از آب وخاك اورا قوام جون‌حرم اندر غلاف‌مشگفام 
بانگاه پرده سوز و پرده در از درون میغ و ماع او گذر 
اندرو بینی خدایان کین می‌شناسم من همه را تن بهتن 
بعل ومردو خ‌ویعوق و نسرو فس رم‌خن ولات‌ومنات وعسرو غسر 
بر قیام: خویشن مین لود دلیل از مزاج این زمان بی خایل 


آن هوای تندو آن‌شبگون‌سحاب برق| ندر طلمتش گم کرده‌تاب 


قل ده و زار مت چالك دامان و گپر کم ريخته 
ساحلش ناپید و موج شگرم‌خیز گرم خبز و با هواها کم‌ستیز 
رومی ومن اندر آن دریای‌قیر جون خیال اندر شبستان ضمیر 
او سفرها دیده و من نوستر در دو چشمم ناصبور آمد نظر 
هرزمان گفتم نگاهم نا رساست آن د گر عالم نمی بینم کجاست 
تازتهان ‏ بکوهسار اه بدید جوییار و مرغزار آآمد: پدریک 
کوه وصحرا صدبپار | ند کنار مشکبار آمد نسیم از کوهسار 
نغمه های طایران هم نقس چشمه زار و سبزه‌های نیم رس 
تن زفیش آن هوا پاینده تر جان پالك اندر بدن بیننده تر 


۲ - شاطر بممنی شطر نج باز است. 


از سر که پاره‌ئی کردم نظر 
وادی‌خوش‌بی نشیب و بی فراز 
اندرین وادی خدایان کبن 
آن زاربان عرب‌این از عراق 
ای وف هب و داهاد فمر 
ی در دست او تیغ دورو 
هریکی ترسنده از ذکر جمیل 
گفت‌مردو خ آدم‌ازیزدان 5 بخت 
تا بیفزاید بادراك و نظر 
می‌برد لذت ار رت 
روز گار افسان‌ی دیگر گشاد 


زا دشت‌ودر 


آن خطر آزد" بتالك او نیاز 


آن‌خدای مصرواین رب الیمن 
این الهالوصل و آنرب الفراق 
آن به زوج مشتری داردنظ 
و د گر پیچیده ماری‌در گلو 
هریکی آزرده از شرب‌خلیل 
از کلیسا وحرم نالان گریخت 
و ار ۳ 
قیال تفای ادارت ی 


می‌وزد زان خا کدان بادمراد 


بعل ازفرط طرب‌خوش می‌سرود 
بر خدایان رازهای ما کشود 


مه 9 
نشمه‌بعل 


آدم این نیلی تثق ,را بردرید و کون خداتی‌را ندید 


در دل آدم بجز افکار چیست همچوموج‌این‌سر کشیدو آن‌رمید 

جانش‌از محسوس می گیردقرار بو که عپد رفته باز آیدپدید 

زنده باد افر نگی‌مشرق‌شناس آنکهمارا ازلحد بیرون کشید 
ای خدایان کهن وقت است وقت 

درنگر آن حلقه‌ی و حدت‌شکست آل ابراهیم پی ذوق الست 

ار ی 


باوطن پیوست‌و ازیزدان گسست 


صحبتش پاشیده جامش دیزریژ 


مرد حر افتاد در بند حرات 


خون او سرد از و دیریان 


لاجرم پیر حرم زنار بست 


ای‌خدایان کپن وقت است وفت 


در جهان پاز آمد ایام طرب 
ازچراغ مصطفی | ندیشه‌چیست؟ 
گرچه می‌آید صدای لاله 
اهرمن‌را زنده کرد افسون‌غرب 


دین‌هزیمت خورده ازملك‌و نس 
زانکه او را پف زندصد بولهب 
آنچه‌از دل رفت کی‌ما ندبه‌لب 


روز یزدان زرد رو از بیم‌شب 


ای خدایان کپن وقت است وقت 


بند دین از گرردتش باید گشود 
تاصلوات او دا گران آیدهمی 
جذبه ها از نغمه می گرددبلند 


ازخداو ندی که غیب او راسزد 


بنده‌ی" ما بنده‌ی اراد بو 
ی خواهیمو آن‌هم بی‌سجود 
پس جه لذت در نماز بی‌سرود 


وی دیف ی اک یر ود 


ای خدایان کپن وقت است وقت 


فرورفتی‌بدر بای زهره وویدن ارواح فرعونو کشنررا 


پیردوم آن صاحب «ذ کرجمیل» 


این غزل در عالم مستی‌سرود 


«یاز بررفته ون نظر بابد اد 
عشق بر ناقه‌ی ایام کشدمحمل‌خویش 
پیرما گفت‌جهان‌برروشی محکم تست 


تو | گرترلك جپان کرده سراو داری 


ضرب او را سطوت ضرب‌خلیل 
هرخهای کیثه آمذ در سجود 


هله برخیز که| ندیشه د گرباید کرد 
عاشقیر احله از شام وسحرباید کرد 
از خوشو ناخوش |وقطع نظر باید کرد 
پس نخستن‌زسرخویش گذد پاید کرد 


گفتمشی دردل‌من لات‌ومنات است‌بسی 
گفت‌این‌بتکده را زیروزبر باید کرد» 


باز بامن گفت «برخیزای پس 
آن کپستان آن جبال بی‌کلیم 
درریس او قازم المای گون 
نی بموجو نی بسیل اوراخلل 
این مقام سر کشان زور مست 
آن‌یکی ازشرقو آن‌دیگرزغرب 
آن یکی بر گردنش چوب کليم 
هردوفرعون‌این‌صفیر و آ نکبیر 
ه رکسی باتلخی مر کف آشناست 


درپی من پا بنه از کس مترس 


جز بدامانم میاویز ای پس 
آ نکه از برف است‌چون انبارسیم 
آشکارا ثر درونش از برون 
در مزاج او سکون لم یزل 
منکران غائب و حاضر پرست 
هردو بامردانحق‌درحرب‌وضرب 
واند گر از تیغ درویشی دونیم 
هردو ,در آغوش دریائشنه مین 
مرک جباران ز آیات‌خداست 


دست در دستم بده‌از کس‌مترس 


سینه‌ی دریا چو موسی بردرم 


من ترا اندر میر 


بحربرما سینه‌ی خود را گشود 
قعراو يكوادی پی رنگ وبو 
دوهی سوروي: طه سرود 
کوه های شسته و عریان وسرد 
سوی‌رومی يك نظر نگریستند 
گفت‌فرعون‌این‌سحراین جوی‌نور 


هرچه ینبان است ازو پیداستی 


آ. نقد عقل و دین در باختم 
ای جها نداران سوی من‌بنگر پد 


او برع» 


پا هوا بود و چوآبی وا نمود 


وادی تاریکی او تو بتو 
رد دریا «ماهتات آمد فرود 
اندر آن‌سر گشتهوحیران‌دومرد 


پا وی بای کبک ی 


از کجا این‌صبح‌واین نور وظپور؛ 
اصل این نور از ید بیضاستی! 


دیدم و این نور را نشن‌اختم 
ای زیانکاران سوی‌من بنگر‌ید 


وای‌قومی ازهوس گردیده کور 
پیکری کو درعجایب‌خانه‌ایست 
از ملو کیت خبرها می دهد 
چیست تقدیر ‏ ملوکیت شتاق 


از بد آموزی زبون تقدیر ملك 


می‌برد وگ از عالگور 
برلب خاموش او افسانه ایست 


کورچشمان را نارها می‌دهد 
محکم جستن ز تدبیر نفاق 


پاطل و آففته کر تقد ملظ 


باز اگر بینم کلیم ال , ,دا 
خواهم از وی يك دل آ گاهرا 


روهی 
حا کمی‌بی نورجان خام‌است‌خام بی‌ ید بیضا ملوکیت حرام 
حا کمی اضف محکومان‌قوی‌است بیخش ازحر مان‌محرومان‌قوی‌است! 
تاج‌ازباج است و از تسلیم باج مردا گرسنگاست‌می گرددزجاج 
فوحوز ندان‌وسلاسلرهز نی‌است اوست‌حا کم کز چنین‌سامان‌غنی است 
ذوالخر طوم 


مقصد قوم فرنکک, آمد بلند 
سر گذشت مصروفرعون و کلیم 


علم‌وحکمت کشف اسراراست‌و بس 


قبرمارا علم وحکمت کقود 


ازپی لعل و. گهر گوری نکنه 
می توان دیدن. ز آثار قدیم 


حکمت‌بی‌حستجو خواراستو بس 


لیکن آندر تر بت مهدی جه‌بود؟ 


ذمودار شدن‌ورویش سووانی (۱) 


برق بی‌تابانه رخشید اندر آب 


بوی‌خوش از گاشن جنت رسید 


درصدف ازسوزاو گوهر گداخت 


۱ - مي‌ادمتمهدي سوداني است : 


موحپا بالیدو غلطیک اندر ان 


دوح آن درویش مصر آمدپدید 


شک[ ندر سینه‌ی کشار گداخت 


آسمان خالك ترا گوری نداد 
پار حرف اندر کلوی اوش‌کست 
گفت ای روح عرب بیدار شو 


ای‌فوّاد ای فیصل ای ابن سعود 
زنده کن‌درسینه آن‌سوزی کدرفت 
خاله بطحا خالدی دیگر بزای 
ای نخیل دشت تو بالنده ر 
ای جبان موّمنان مشك فام 
زندگانی تا کجا بی ذوق سیر 
بر مقام خود نیائی تا بکی 


انتقام خالد درویشی ۳ 
مرقدی جزدد یم شوری نداد 
ارلیش آهی جتعرتانی کسست 
چون نیا کان خالق. اتسار شو 
تا کجا بررخویش بیچیدن‌جودود 
درجپان‌باز آور آن‌روزی کهرفت 
ی هی راد یراع 
بر نشیزد از تو "فاروقی د.گر؟ 
از تو می آید مرا. بوی دوام 
تا کجا. تقدیر تو در دستغیر 


استخوانم در یمی نا لد جونی 


از بلا ترسی حدیث مصطفی است 


مرد زا روز بلا روز صفاست 


سار بان :یاران به‌پشب مابه نجد 
ابر بارید از زمن‌ها سبزه رست 
جانم از درد جدائی در نفیر 
ناقه مست سبزه‌ومن‌مست دوست 
کد رده سل 
آن دو آهو در قفای يك دی 
يكدم آب شمیت آخوود 
ریگفدشت از نم مثال پرنیان 
حلقحلقه‌چونپرتیو غمام (۱) 


آن حدی کوناقه را آرد بوجد 
می‌شود شاید که بای ناقه سست 
آن رهی کوسبزه کم‌داردبگیر 
او بدست‌تست‌ومن در دست‌دوست 
برحیل ها شسته .اوراق نحیل 
از فراز تل فرود آید نگر 
۳ سوی راه ت تک 
تاد اش لیس اب زان 
ترسم ازباران که دوریم ازمقام 


( سار بان یاران بهیشرب ما به‌نحد 


آن‌حدی(۲) کو ناقهرا آردبه‌وجد. 


را پفتح بن‌سیاه . ابری‌که آفاقرا بیوشاند. 


ی تم اون اهاز جرانتز ساربان ور دز 


په‌دند روي باخواندن آواز . 


چشم را يكلحظه بستم اندر آب 
رخت بردم زی جپانی دیگری 
آفتاب ما بآفاقش رسید 
تن‌زرسم و راه جان‌بیگانه‌ایست 
جان ما سازد بپرسوزی که‌هست 


هی تکردد کین از پرواز روز 


اند کی ازخود گستم اندرآب 
با زمان و با مکانی دیگری 
روز و شب را نوع دیگرآفرید 
درزمان و از زمان بیگا نه‌ایست 
وقت اوخرم بپرروزی که‌هست 


روزها از نور او عالم فروز ‏ 


روز وش دا گردش پیهم ازوست 
سیر او کن زانکه‌مرعالم ازوست 


هرغزاری .با .زصد گاه بلند 
حلوت دنه کیت حضراست ای 
گاه جستم وسعت اورا کران 
پیردوم آن مرشد احل نظر 
چون‌جپان ماطاسمر نگکو بوست 
سا کنانش چون‌فر نگان‌ذوفنون 
بر زمان و برمکان قاهر ترند 
بروجودش آن چنان پیچیده‌اند 


دوز مر اف تا ور کید 
یا سواد خا کدان ماست این ؟ 
آگاه دینم بر ای تا 


چون دلی‌دد آب که لد 
مستی‌وذوق و سرور ازحکم‌جان 
در حپان ما دوتا آمد وجود 
خا کیان‌راجانوتن مرغ وقفر, 


چون کسی را می‌رسد روز فراق 
يك دوروزی پیشتراز آن‌مرگ 
جان شان پرورده‌ی اندام نیست 
تن‌بخویش| ندر کشیدن‌مردن‌است 


برترازفکر تو آمد این سخن 


اندرین عالم بدن در بند دل 
هرچه می‌خواهدبآب و گل کند 
حسم راغیب وحضور ازحکم‌جان 
جانوتن ۰ آن‌بی‌نمود آن‌بانمود 
فکر مر یخی یك! ندیش‌است‌ویس 
چست ترمی گردداز سوز فراق 
می‌کند پیش کسان اعلان‌مر کی 


لاحرم خو کرده‌ی اندام نیست 


ازجهان‌در خودرمیدن‌مردن است 


زان که جان تست محکوم بدن 


رخت‌این‌جايك دودم باید کشاد 


این‌چنن فرصت خدا کس را نداد 


۳ آمدن انیم شناس مر بعی‌آزرصد گاه 


پیر مردی دیش او مأنند برف 
یز بین مانند دانایان غرب 
دیرسال و قامتش بالا چوسرو 
آشنای رسم و راهء هر طریق 
آدمی‌رادید وجون گل تا 
مر کل آن اسیرچند و چون 
لاسرا راز ی طیارم داد 
تطقو ادرا کش‌روان‌چون آب‌جو 
این‌همه‌خواب‌است‌یا افسونگوی 


سالم‌ادرعلم‌وحکمت کرده‌صرف 
#کسوشی چون‌پیرترسایان‌غوب 
طلعتش تابنده چون‌تر کان‌مرو 
آشکار از چش او فکراعمیو. 
درزبان طوسی و خیام گفت 
از مقام تحت وفوق آمد برون 
ی وا ها 
محو حیرت بودم از گفتار او 


برلب مریخیان حرف دری (۱) 


۰ - زبان فارسیکه مد آززبان پهلوی متداول‌شده و با اندك تغفیری بصورت فارسی 
کثو نی در آمده است . همه جا غرض از دریو لفظدری همین ز بان معمول فارسی‌است". 


گفت : بوداندر مان مصطفی 
برحپان چشم جپان‌بین‌را گشاد 
پر گشود اندر فضاهای و حود 
آ نچه‌دیداز مشرق‌ومغرب توشت 
بوده‌ام من هم بایران و فر نگ 
دیده‌امامريگوهم ژاپون وچین 


ازشب و روز زمین دارم خبر 


دل به سر ی وم فاد 
تا بسحرای حجاز آمد فرود 
نقش او رنگین تراز باغ‌بپشت 
گشته‌امدرملك نیل ورود گنگک 


پر تحتیق . فلزات زمین 


کرده‌ام اندر برو بحرش سفر 


پیش داهکا مد های آدم است 


گرجه او ازکار ما نامحرم‌است 


من ز افلاکم رفیق من زخااد 
مرد بی‌پروا و تامش زنده رود 
ما که در شهر شما افتاده ایم 


در تلاش حلوه عای نو بنو 


سر خوش و ناخورده‌ازر گم ی‌تالد 
مستی او از تماشای وجود 
درجبان و از جپان آزاده‌ايم 


۳ 


يك زمان مارا رفیق راء شو 


ی هر بای 


این نواح مرغدین برخیاست 
فززمرز آن آمن کردار زشت 
گفت: تواین‌جاچسان آسوده‌گی 
از مقام تو نکوتر عالمی است 
آن‌جبان‌ازهرجهان بالاتر است 
نیست‌یزدان را از آن‌عالمخبر 
تی خدائی در نظام او دخیل 


برخیا نام ابوالابای ماست 
رفت‌پیش برخیا اندر بپشت 
عمر ها مخکوم پردان بوده ی 
پیش او جنت بپاد یکدمی است 
آن‌جهان از لامکان بالائزاشت 
من ندیدم عالمی آذاد تر 
نی کتاب و نی رسول وجبرئیل 


لق طوافی س سجودی | ندرو 
بر خیا گفت: ای‌فسون‌پردازخیز 


تا ابوالآبا فریب او نخورد 


نی دعائی نی درودی اندرو 


نقش‌خود را اندر آن عالم‌بریز 
حق حبانی دیگری باما سپرد 


اندرین ملك خدا دادی بر 
مرغدین و رسم و شیر 


۳ دش‌درشهر مرقدین 


مرغدین(۱) و آن عمارات بلئد 


من چه گویم زان مقام ارجمند 


سا کنا نش‌درسخن‌شیر ین‌جو نوش خوب‌رویو نرم‌خوی‌وساده یوش 
فکرشان بی‌درد و سوز | کتساب راز دان . کیمیای ‏ آفتان 
هر که خواهدسیموزر گیردز نور حون نمك گیریم ما از آب‌شور 


خدمت آمد مقصد علم و هثر 
و زدینار ودرم آ گاه نیست 
برطبیعت دیوماشین‌چیره نیست 
سخت کش‌دهقان جر اغش دوشن است 
کشت و کارش‌بی ند ا ع آب‌جوست 
اندر آن‌عالم ند لشکر تی‌ففون 
نی قلم در مرغدین گیرد فروغ 
نی ببازاران زبی کاران خروش 


حکیم مر یخی 


کس‌درین‌جاسائلومحروم نیست 


۱ - مرغدین - نام‌شهری درهر بخ . 
۲ - نهاب جمع نهب بممتی ارت کردن, غنیمتی‌است که از کفاز بدستآید . 


کارها را کس_ نمی سنجد بزر 
این بتان را در حرمپا راه‌نیست 
آستجانها زان دخانها: تیر دنت 
ازنپاب (۲) ده خدایان ایمن است 
حاصلش پی‌شر کت غیریازوست 
نی کسی‌روزی‌خورداز کشتوخون 
از فن تحریر و تشبیر دروغ 
نی صدآهای گدایان درد گوش 


عبد و مولا حا کم‌ومحکوم‌نیست 


ز نده‌رود 


سائلو محروم تقدیر حق است 


حرخدا کس خالق تقدیر نیست 


حاکم ومحکوم تقدیرحق است 


جاره‌ی تقدیر از تدبیر نیست 


عگیم‌هر یشی 


گرزيك‌تقدیرخون گردد جگر 
کی تقدیر نو خواشی رواشت 
اسان هن تحودی کر باتند 
رمز باریکش بحرفی مضمراست 
خااك شو نذر هوا سازد تزا 
یی اآفننه کیمد مقدین خسط 
هرزمان سازی همانلات ومنات 
تا نبخود:تاءساختن ایمانا علعتا 
رنج بی گنج‌است‌تقدیر این‌چنین 
اصل‌دین این‌است | گرای‌بی‌خبر 
وای آن‌دینی که خواب آدد ترا 


خواه ازحق حکم تقدیر د گر 
زانکه تقدیرات حق لا انتهاست 
نکته‌ی تقدیر را نشناختنه 
توا گر دیگرشوی اودیگراشت 
سنگک هو «بر‌فيشه اندازد گرا 
آزبتان حوئی بات ای‌بی‌ثبات 
عالم افکار تو" زندان "تست 
گنج‌بیر نجاست تقدیراین‌چنن 
می‌شود محتاج ازو محتاج تر 


باژ در خواب گران داردترا 


سح وا فسون است‌یادیناست‌این 3 


حب‌وافیون‌است بادین‌است این ؟ 


می‌شناسی‌طبع درالك از کجاست 
قوت فکر حکیمان از کجاست 
این‌دله این‌واردات او ز کیست 
رم کفتار داری ازاتو تبست 
این‌همه فیض از بپارفطرت‌است 
زند گا نی‌چیست؛ کان گوهر است 


حوری| ندر پنگه‌خالداز کجاست؟ 
طافت: کر کلیمان از کجاست؟ 
اين فنون ومعجزات‌اوز کیست؟ 
شعله‌ی کردارداری ازتو نیست 
فطرت از پرورد کار فطرت است 
بق امیس شا او تست 


طبع‌روشن مردحق را ابروست 


خدمت‌ازرسم و ره پیغمبری است 


مزد خدمت خواستن سودا /کوف است 


همچنان‌این بادو خالوا برو کشت 
ای که‌می گوئی متاع ما زماست 
ار‌حورا ارش‌خود دانق‌بگو 
ابن آدم دل :بابلیسی" نباد 
کس امانت را بکارخود نبرد 
برده‌گی‌جیزی که زآن و 
گرتوباشی صاحب شی می‌سزد 
ملك یزدان را بیزدان بازده 
زیر گردونفترومسکینی‌چراست 
بنده‌ی کز آبو گل ببرون تجست 
ی که منزل دا نمی دانی زره 
تا متاع تست گوهر گوهراست 


باغ‌وراغ و کاخو کویوسناو خشت 
مرد نادان این‌همه ملك‌خداست 
چیست شر حآیه‌ی لاتفسدوا (۱) 
من ز ابلیسی ندیدم جزفساد 
ای‌خوش آن کوملكحق باحق‌سپرد 
داغم از کاری که شایان تونیست 
ورنباشی خود بگو کی‌می‌سزد 
تا زکار خویش بگشائی گره 
آ نچه‌ازمولاست‌می گوئی‌زماست 
شیشه‌ی‌خودر | بسنگک‌خودشکست 
قیمت" هرشی " زاندار نکه 


ور نه‌سنكاست از پشیزی کمتراست 


نوع دیگر بین جهان دیگر شود 

این زمین و آسمان دیگرشود 
وال دوشیزه‌مر بخ که دعوی‌رسالت کرده 
در گذشتيم ازهزاران کویو کاخ بر کنا شپر میدان فراغ 
اندر آن میدان‌هجوم مرد وزن 
چهره‌اش‌روشن ولی بی‌نور جان 


در میان يك‌زن‌قدش‌چون نارون(۲) 
ماو بر بان ام کزان 


تفارش بت اسامی ۱۶ 
۲ - چونادونمتن . 


حرف‌او بی‌سوز وجشمش بی‌نمی 


فارغ از جوش جوانی سینهاش 
پی خبر از عشق واز آئین عشق 
گفت باما: آن‌حکيم نکته دان 
ساده و آزاده‌وبی ریوو(۱)رنگ 
بخته در کار تبوت ساختش 
گفت‌تاذل بکشعفاع ,او آسمان 


از مقام مردف زن دارد سخن 


از سوور آوزو نا محرمی 
کور وسورت ناپذیر آئینه‌اش 
صعوه‌ی رد کرده‌ی شاهین عشق 
نیست این ذوشیزه ازمرربخیان: 
فرز مرز اورا بدزدید ازفرنگک 
اندرین عالم فرو انداختش 
دعوت من دعوت آخرزمان 
فاش تر می گوید اسراد بدن 


نزد این آخر زمان تقدیرزیست 


درزبان ارضیان کویم که چیست 


‌" و 8 
3 کی رثییه سیخ 


ایز نان‌ای ماددان ای‌خواهران 
دلبزی اندر حهان مظلومی‌است 
در دو گیسوشانه گردانیم ما 


مردصیادی به نخچیری کند + 


خود کدازیهای او مکرو فرب 
گرچه آن کافرحرم سازدترا 
همیر او بودی را تا 


مارپیچان ازخمو پیچش گریز 


زینتن. بای ,ءمنال دلمران: 
دلبری محکومی ومحرومی‌است 
مردزا کر خود دای ۳ 
4رد کوند که زد ادا 
درد و داغ و آرزو مرو ۱1۱ 
مبتلای . درد وخ سازو خر 
وصل او زهر و فراق او نبات 
زهر‌هایش را بخون‌خود مریز 


از امومت زرد روی مادران 
ای‌خنك آزادی بی شوهران 
وحی یزدان پی به پی آیدمرا لذت ایمان بیفزاید مرا 


۱ - ریوحیله‌وسکن . 


آمد آن وقتی که از اعجاز فن 
حاصلی برداری از کشت‌حیات 
گرنباشد برمراد ما جنین 


در پس این عص اعصار د گر 


پرورش گیرد جنین نوع د گر 
تا بمیرد آن‌سرا پا اهرمن 
لاله ها بی‌داغ و بادامان پالك 
خودبخود بیرون‌فتداسرارزیست 
آنچه از نیسان فروریزد مگیر 


می‌توان دیدن جنین اندر بدن 
هرچه خواهی از بنین وازبنات 
بی محابا کشتن او عين دین 
اشکراه: کردت اسراو دور 
بی شب ارحام دریابد سحر 
همچو حیوانات ایام کپن 
بی‌نیاز از شبنمی خیزد زخالك 
نغمه پی‌مضراب بخشد تارزیست 
ای‌صدف در زیر دریا تشنه‌میر 


کي حرگرید کی 


رستن از ربط دوتن توحید زن 

حافظ خود باش و برمردان‌متن 

رومی 
حاصل . تبذیب لا دینی نگر 
اصل تهذیب است‌دین‌و ین است‌عشق 
باطن او نور رب العالمین 
از جنون دوفنونش علم وفن 


ی ۰ 
دین نگردد بحته بی‌ادان عشق 


مذهب عصر نو آئینی نگر 
زند گی‌را شرع و آئین است‌عشق 
طاه اه تور ناف وآتفین 
ازتب. و تاب درونش علم وفن 


دض یر از صحبت ار باد‌عشق 


فلك‌مشتری 
آرواح‌علا ج‌وفالب‌وطا دنشیمق بپشتی نگ و بدند 
رو حّش ۶- لب و طاهر و 5 ده عم وی نهر و با ( 


و بگروش‌جاووان گر ائیدند 


من فدای این دل دیوانهگی هرژمان بخشد د گر ویرانهگی 
چون‌بگیرم منزلی گوید که‌خیز مردخودرس‌بحر رادا ندقفیز(۱) 
زانکه آیات خدا لا اتباشت ای‌مسافرجاده‌را بایان کجاست؟ 
کارحکمت دیدن وفرسودن است کارعرفان دیدنو افزودن است 
آن بسنجد در ترازوی هنر این بسنجد در ترازوی نظر 
آن‌بست آورد آیو خاك را این بدست آورد جان پاك را 

نگه را برتجلی می‌زند 

این تجلی را بخود گم‌می کند 
درتلاش جلوه‌های پی به پی طی کنم افلاك و می‌نالم‌چونی 
این‌همه از فیش مردی بالدزاد آنکه سوز او بجان من فتاد 
کاروان این دو بینای وحود پرکناد. مشتری , آمد فرود 
آن‌جپان آن‌خا کدانی ناتمام در طواف او فمرها تیر گام 
خالی ازمی‌شیشه‌ی تا کش هنوز آرزو نارسته از خاکش هنوز 


۱ - قفیزپیما نه را گویند و نیزیکصد وچهل‌وچهار گزاززمین راهم‌قفیز گویند . 
۲۳ 


نیم شب ازتاب ماهان (۱)نیمروز 
من چو سوی آسمان کردم نظر 
هییت نظاره از هوشم ربود 


پیش خود دیدم سه روح‌پا کباز 
در برشان حله(۲)های لاله گون 
در تب و تابی زهنگام الست 
گفت‌رومی : این‌قدراز خودمرو 
شوق بی بپروا ندیدستی ری 
غعالب وحلاج و خاتون عجم 


۳۳۹ 

نی‌برودت در هوای او نه سوز 
ک و کیش دیدم بخود نزديك تر 
شدد گر گون‌نزدودورودیره‌زود 
آتش اندر مینشان گیتی گذاز 
جپره‌ها رخشنده از سوز درون 
ازشراب نغمه‌های‌خویش مست 
ازتجع آتش نوایان . زنده و 
زود این صپبا ندیدستی تگر 


شورها افکنده در حان‌حرم 


این‌نواها دوح را بخشد ثبات 
وهی او از درون کاینات 


۳ آی حل جع 
تجلی د گری در خور تقاضانیست 
جپان گرفت‌و مرا فرصت تماشانیست 
« کسی که کشته‌نشد از قبیله‌ی‌مانیست» 
دل؟کراقته تناشی که عع لا 
چه‌نغمهایست که در بربط سلیمی‌نیست 
مگ و که زورق ماروشناس در یا نیست 
به‌جاده‌ی که‌در و کوه‌ودشت‌ودریا نیست 


زخالد خویش‌طلب آتشی که پیدا نیست 
نظر بو یش‌چنان بستهام که‌جلوه‌ی‌دوست 
بملك جم ندهم مصرع نظیری را 
| گر چهعقل‌فسون‌پیشه لشکری| نگیخت 
توره شناس ندثی وز مقام بیخبری 
رف وید تیان کیت آور 
مشعت آن رهروم که پانگذاشت 


شر یااحلقه‌یر ندان‌باده پیما باش 


حذرز پ بیعت‌بیری که‌مردغوغا نیست 


۰۱ - ماعان جمع ماه . 


۲ - حله بضم‌اول جامه بهشتو بردیما نی را کویند بمعنی‌پیر ادننو عباوجامه عم آمده‌است 


بیا که قاعده‌ی آسمان ‏ بگردانيم قضا بگردش رطل گران بگردانیم 


اگرزشحنه بود گیرو دار نندیشیم و گر زشاه رسد ارمغان بگردانیم 
اگر کلیم‌شودهمزبان سخن نکنیم و گرخلیل شود میهمان بگردانیم 
بجنگ باج ستانان شاخساری را تهی سبد ز در گلستان بگردانيم 
بصلح بال فشانان صبحگاهی را زشاخسار سوی آشیان بگردانيم 


زحيدريم من و توژما عجب نبود 
گر آفتاب‌سوی‌خاوران‌بگردا نیم 
نوای‌طاهره 
«گربتوافتدم نظرچهره به‌چپره روبرو شرح دهم غم ترا نکته به‌نکته‌مویمو 
از پی دیدن رخت حمچو صبا فتاده‌ام. خانه‌بخانه دربدر کوچدبکوچه کوبکو 
می‌رود از فراق تو خون دل‌ازدودیدهام دجاه بدجلهيم بم چشمه بهچشمدجو بجو 
مهر ترا دل حزین بافته بر قماش جان رشته به رشته نخ‌به‌نخ تار به‌تار پوبهیو 
مرول خویش هه ۱ 


صفحه ب‌صفحه لا بهلاپرده به‌پرده‌تو بتو 


موز و سار عاشقان.. درد ید شوره‌ای تازه در جات فکند 
مشکلات کپنه سر بیرون زدند باز بر اندیشه‌اع شخون زدند 
قلزم فکرم سراپا اضطراب ساحلش از زور طوقانی خراب 
گفت رومی وقت را از کف مده ای کهمی‌خواهی کگشودهر گره 


جند در افکار خود باشی آسین 
این‌قيامت دا برون ریز از ضمیر 
ز ندهرو دمشتلات خود را ریش ارو اح بزر كمیگوید 


از متام موّمنان دوری جرا؟ یعنی از فردوس‌م‌جوری‌چرا؟ 


۳ مس 5 ۰ 
مردآزادی که دا ند خوی‌وزشت 


جنت ملا می و حور و غلام 
جنت مالا خور و خواب‌وسرود 
حشر ملا شق قبر و بانك صور 
علم بربیم و رجا دارد اساس 
علم ترسان از جلال کائنات 
علم را پر رفته و حاضر نظر 

علم پیمان یسته با آئین‌جبر 
فقق اراد ور نا وت 
عشی ما ازشکوه‌ها بیگانه‌ایست 
این‌دل مجبور ما مجبور نیست 
آتشل ما را: بیفزاید فراق 
بی خلشها (۲) زیستن نا زیستن 
که فدتع ان تخووی مق 


ار طوی اب تخیر فاق ره 


می نگنجد روح او اندر بپشت 
جنت آداد کان سیر دوام 
خلت عاشق. تبافای . وجود 
عشق‌شورا نگیز خودسبح نشور(۱) 
عاشتاق را نی امید ونی هراس 
عشق غرق اندر حمال کائنات 
عشق گوید آنچه می‌آیدنگر 
چاره‌ی اوچیست‌غیر ازجبروه‌بر 
در " تماشای وحود باون 
گرجهاو.را گز یة‌ی‌ستا نه‌ایست 
تاواف فا انا اتگاه :ور تیست 
جان مارا ساز گار آید فراق 
بایده آتش در ته‌پا زیستن 
از همین تقدیر تعمیررخودی است 


گنجد اثدر سینه‌ی او نهسهر 


شوق چون بر عالمی شبخونز ند 
آیان. دا ساودانی : مي‌کند 
ز آده‌رود 
گردش‌تقدیرمر گدبوز ند گی است , کی‌نداند گردش تقدیرچیست 
۱ - نشور زنده کردن زنده شدن مرد کان درروزقيامت یوم النشور روزقيامت . 
۲ - خلش بفتج اول و کسرثا نی‌خلیدن‌است وبمه‌نی وسواسو پریشانی‌هم آمده است , 


ه رکه از تقدیردارد سازوبر گی 
حبردین مرد صاحب همت‌است 
پخته مردی‌پخته تر گردد زجبر 
جبر خالد عالمی برهم زند 
کار مردان است تسلیم ورضا 
توکه دانی از مقام پیر روم 
«بود گبری در زمان با یزید 
خوشتر آن‌باشد که ایمان آوری 
گفت‌این‌ایمانا گرهست‌ای‌مر ید 
من ندارم طافت آن تاب آن 
کار ما غیراز امید و بیم نیست 
ای که گوئی بودنی‌این بود * شذ 
مرد موّمن با خدا دارد نیاز 


عزم او خلاق تقدیر حق است 
روزهیجا تیر او تبرحق‌است : 


کم نگاهان فتنه‌ها انگیختند 


ار بو بان و 


بود | ندرسینه‌ی من بانگک صور 


ز زده‌رود 


لرزد از نیروی او ابلیس‌وم رگ 
حبر مردان از کمال قوت است 
جبر مرد خام را آغوش قبر 


خی ما بیخ و بن ما بر کند 
برضعیفان راست ناید این فبا 
می ندانی از کلام پیر دوم 
گفت اودا يك مسلمان‌سعید 
تا پدست آید نجات و سروری 
ود دارد شیخ عالم بایزید 
کان‌فزون آمدز کوششهای‌جان»(۱) . 
هر کسی را همت تسلیم نیست 
کر و ای 
نی خودی را نی خدارادیده‌ئی 
باتو ما سازیم تو با ما بساز 


موّمنان با خوی و بوی کافران 
امرحق(۱) گفتند نقش‌باطل‌است 
من بخود افروختم نار حیات 
ازخودی طرح جپانی ریختند 
هر کجا پیدا و ناپیدا خودی 
نارها پوشیده اندر نور اوست 
هرزمان هردل درین دیر کپن 
ه رکه از نارزش نصیب خودنبرد 
هند و هم‌ایر انز نورشمحرم‌است 
من ز نور و نار او دادم خبر 


جاویدنامه 


۳۳۹ 


لااله گویان و از خودمنکران 
زانکه او وابسته‌یآبو گل‌است 
مرده را گفتم ز اسرار حیات 
دلبری با قاهری آمیختند 
بر نمی تایه نگاه ما خودی 
حلوه‌های کاثنات از طوراوست 
ازخودی موز هه می گویدسخن 
درجپان از خویشتن بیگاندمرد 
آ نکه‌نارش‌هم شناسد آن کم‌است 
هی سترام گنه امن بر 


آنچمن کردم توهم کردی‌بترس 


محشری برمرده اوردی بترس 


ان گناه بنده‌ی صاحبت حنون 
شوق بی حد پرده‌ه‌ارابردرد 
آخراز دارو رسن اک دس 


جلوه‌ی او بنگراندر شهرودشت 


طاهر ۵ 


کاکنات .تازه‌گی آید "رون 


کیت راد ارتیاهامن وی 
بنتکردد زنده از کوی مت 
تانه پنداری که‌از عالم گذشت 


درضمیر عصر خود پوشیده است 


| ندرین‌خلوت‌چسان گنجیده‌است 


ز نده‌رود 
ای ترا دادند درد حستجوی معنی يك شعر خود بامن‌بگوی 
«قمری کف‌خا کسترو بلبل‌قفس رنگ 


ای تأله نشان‌جگر سوخته‌گی جیست لض 


من امردبی ۰ 


۱ - مقصود ازامرحق روح انسانه, است و تلمیح بآیه بسئلونك عن الروج قل الروح 


ال کیرد از شور خر 
قمری از تأئیر او واسوخته 
اندرو مرگی باغوش حیات 
آ نچنانر نگی که‌ارژنگی(۱) ازوست 


تو ندانی این‌متام رنك و بوست 


هر کجا تأثیر او دیدم دگر 
بلبل از وی رنگها اندوخته 
يك‌نفس اینجا حیات آ نجاممات 
آنچنانرنگی کدبیر نگی‌آزوست 


قسمت هردل بقدر های‌وهوست 


یاب نك آ.یا به بی‌رنگی گذر 
تانشانی گیری از سوز جگر 


ز نده‌رود 


صدحپان بیدا ددین نیلی‌فضاست 


نيك بنگر آندرین بودو نبود 
هر کجا ‏ هنگامه‌ی عالم بود 


هرجپان را اولیا و انبیاست 


پی‌به پی آید جپانها در وجود 
رحمة للیالمینی هم بود 


اف رس نام کتاب ما نی 


اينك آنچه راکه ار واه 


ز نده‌دود . 
فاش‌تر گو زانکه قپمم نادماست 
غالب 
این‌سخن‌رافاش‌تر گفتن خطاست 
زنده رود 
گفتگوی اه دل‌پی حاصلاست 
غالب 
نکته دابرلب رسیدن مشکل‌است 


0 
نقش ونکار داشته باشد بان تشبیه میکنند + 


وین بسیاد داه فبه است و 


توس پا آتش از سوز طلت 
خلق(۱ )و تقدیروهدایت بتداست 
من ندیدم چهره‌ی معنی هنوز 


ای‌چو من بیننده‌ی اسرار شعر 


شاعران بزم سجن آراستند 
آ نچه‌توازمن بخواهی کافری‌است 


هر کجا بینی جپان رنگك وبو 
با ژنور مصطفی او را بپاست 


از توپرسم گرچه‌پرسیدن‌خطاست 
آدمی يا حوهری اندر وجود 


پیش‌او گیتی جبین فرسوده‌است 
عبدهو از فهم تو بالاتر است 
جوهراو نی عرب نی اعجم‌است 
عبدهو صورت گر تقدیر ها 


عبدهو هم جانفزا هم جانستان 


جاویدنامه 


زنده رود 
غالب 

ز ده رود 
غالب 


حلاج 


ز نده رود 


حلا ج 


لجع 


تشی داری اگر مارا بسوز 


این سخنافزون‌تراست‌ازتارشعر 
این کلیمان بی ید بیضاستند 
کافری کو ماورای شاعری‌است 


آن که از خاکش بروید آرزو 
ی 


سر آن‌جوه رکه نامش مصطفی است 
]ره آید گاه گاهی(۲ )در وجود 


خویش را خودعبدهو فرموده‌است 
زانکه‌اوهم آدم وحم حوهراست 
آدم است و هم زآدم اقدم است 


ات اند ها تیا 


عبدهو هم شيشه هم سنگک گران 


۱ - خلقو تقدیروهدایت ابعداست - تلمیح با یه‌ش‌یفه خاق فقدرفهدی . 


۲ - گاهي‌گاهی متن چاپی . 


عبدهودهر است‌وده ازعبدهوست 
عبدهو با ابتدا بی انتهاست 
کس زس عیدهو آ گاه نیست 
۷ اله تیعغ و دم او عیدعو فاش ثر خواهی بگو هو 


+ 


عبدهو راسیح و شام ما 


عیدهو جند و چگون کائنات عبدهو راز درون کاءٌ 


مدعا بیدا نگردد ژین‌دوبیت تانه بینی" از مقام «مارمیت»(۱) . 
بگذر از کفت وشنودای رندهرود ۱ 1 


غرق‌شواندر وجود ای زنده رود 


ز نده‌رود : 

کم‌شناسم عشق را این کار چیست ذوق دیداراست‌پس دیدارچیست . 

: حلاج 3 
معی یلار ان اسر وان حکماو برخویشتن کردن دوان ‏ 
درنجهان‌زی‌چونرسول| نس‌وجان 
بازخودرا بن همن دیدار اوست ۰ . سنئت او سری از اسرار اوست 
بل ز زده رود ۳ 
چیست دیدار خدای نه سپپر آنکه‌بی‌حکمش نه گردد امو 


نقش حق اول بجان انداختن 
نقش جان تادرجپان گرددتمام 


ای‌خنك مردی که ازيك‌هوی‌او 
وای درویشی که هوئی آفرید 
حکم حقّ ر ادرجپان‌جاری‌نکرد 
خانقاهی‌جست و از خیبر رمید 


نقش‌حق‌داری؟جهان نحچیر تست 


بازلب بربست‌و دم درخود کشید 


نانی ازجوخوردو کراری‌نکرد 
راهبی ورزید و سلطانی ندید 


هم عنان تقدیربا تدبیر تست 


عصرحاضر باتو می‌جوید ستیز 


نقش‌حق برلوح این کافر بریز 


نقش حق را در حپان انداختند 


یا بزور دلیری انداختند 


زانکه حق‌در دلبری بیداتراست 
یاز گوای صاحب اسرااز شزق 
ژاهد اندر عالم دئیا غریب 
انتها نابودن است 


معرفت را 


سر باوان ‏ ازتیییما فک ات 


ای که حوئی درفنا مقصود را 


آنکه خودرا بپتر از آدم‌شمرد : 


مشت‌خالك ما بگزهون (آشناست 


ز ده رود 


حلاج 


ززده رود 
حلاج 
ز نده‌رود 


حلاج 


زنده رود 


می نمی دانم حسان انداختاد؟ 


یا بزور قاهری انداختند 


دلیزک از قاهری اولی‌تراشت 
در میان زاهد و عاشق جدفرق؟ 
عاشق اندر عالم عقبی غریب 
زنه‌گی اندر فنا اآسوون استن 


نیستی از معرفت پنکاتک انیت 


در نمی یابد, عدم موجود را 


درخم وجامش‌نه‌می بافی ته‌درد 
.1 تشآین بی‌سروسامان کجاست؟ 


کم‌بگو زان‌خواجه‌ی‌اهل‌فراق تشنه کام و از ازل خونن ایاق 


ماخپول او عارف بودو نود کفراو این راز دا برها گشود 
از فتادن لت بر "خاستن عیش افزودن زا درد کاشتن 
عاشقی در نار او وا سوختن سوختن یی نار او ناموختن 
زا نکه‌اودرعشق‌وخدمت|قدم‌است آدم از اسرار او ناممحرع‌است 


چاك کن پیراهن تقلید را 


تا بیاموزی ازو توحید را 


زنده رود 
ای ترا اقلیم جان زیر نگین يك نفس باماد گرصحبت گزین 
حلاح 
پا مقامی در نمی‌سازيم و بس ماسرا پا ذوق پروازيم و یس 
هرزمان‌دیدن تبیدن کار ماست بی پروبالی پریدن کار ماست 


تمو دارشدن‌خو اجه اهل‌ثر (ق‌ابلیس 


صحبت روشندلان يك دم دودم آن دو دم سرمایه‌ی بودو عدم 
عشق‌را شوریده‌تر کردو گذشت عقل‌را صاحب نظر کردو گذشت 
چشم بربستم که باخود دازمش از مقام دیده در دل آرمش 
نا گپان دیدم جپان تاريك شد از مکان تالامکان تاريك شد 
اندران‌ثشب شعلهیی .. آمد پدید اد ی ها 
يك قبای سرمه‌گی اندر برش غرق اندر دود بیچان پیکرش 


گفت‌رومی خواجه‌ی احل فراق! 
آن سرا پاسوزو آن خونین‌ایاق! 
کپنه‌ی کم خنده‌ی .اندلك ستن چشم او بیشه‌ی جان دربدن 


رند و ملاوحکیم وخرقه پوش 
فطرتش بیگان‌ی ذوق وصال 
تا کستن از حمال آسان‌نبود 


اند کی در واردات او نگر 


در عمل‌چون زاهدان‌سخت کوش 
زهد او ترك حمال لایزال 
"کار . دشن افکند ازتراد سجود 
مشکلات او بات ات 


غرق اندر رزم خر و شر هنوز 


صد پیمبر دیده و کافر هنوز 


جانم اندر تن ز سوز او تبید 
آگفت وچشم نیم وا برمن گشود 
آنچنان برکار ها پیچیدهام 
تی‌مرا افرشته‌تی نی" حا کری 
نی‌حدیث و نی‌کتاب آورده‌ام 
رشته‌ی‌دین‌جون‌فقیهان کس نرشت 
کیش‌مارا این‌جنی‌تاسیس پیست 
در گذشتم از سجود ای بی‌خبر 
اژوجود حق مرا منکر مگیر 
گربگویم نیست‌این ازابلپی‌است 
من (بلی) درپرده‌ی (لا) گفتهام 
تا نصیب از درد آدم داشتم 
شعله‌ها از کشت زار من دمید 
وت تخود زرا نمودم آشکاز 
تو نجاتی ده مرا ازناد من 
ای که اندر بند من افتاده ی 


در حپان باهمت مردانه زی 


برلیش آهی غم آلودی رسید 
درعمل جزما که برخوردار بود 
فرصت آدیئه را کم دیده ام 
وحی من بی منت پیقمبری 
جان شیرین از فقیپان برده‌ام 
کعیهرا کردند آخر خشت‌خشت 
فرقه اندر مذعت ادلیتن تشنیت 
ساز کردم ار غنون(۱) خیر وشر 
دیده برباطن گشا ظاهرمگیر 
زا نکه‌بعدازدیدنتوان گفت‌نیست 
گفته‌ی من خوشتراز نا گفتهام 
قپزیاد از بر او نگذاشتم 
او زمجبوری به مختاری رسید 
باتو دادم دذوق ترك و اختیار 
واکن ای آدم گره ازکارمن 
رخصت عصیان بشیطان داده‌ئی 
از من زمن بیگانه‌زی 


۱ - ارغنون نام يك‌نوع ساز بادی بوده که حالا وجودندارد . 


تا نه نگردد. فاهمام از یلک ریز 
تا تو نخچیری‌بکیشم تير هاست 
صاحت پرواز را افتاد نسست 


ضید ای وراد شود میاه ۳ 


بی‌نباز .از نیش:و توش‌من,گذر 


درحپان صیاد با نحچیرهاست 


ی کر زان فراق 
کت ار رند کی سور در اف 
برلبم از وصل می نایدسخن 
حرف‌وصل‌اور ازخودبیگا نه کرذ 
اند کی غلطید اندر دود خویش 


ابغض‌الاشیاء عندی الطلاق(۱) 
ای خوشا سرمستی روز فراق 
وصل | گرخواهم نهاوماندنمن 
تازه شد اندر دل او سوز و درد 
باز گم گردید اندر دود خویش 


نالئی زان دود پیچان شد پلند 
ای‌خنك جانی که رود دردمند 
ال ابلیی 


ای خداوند صوّان و تا صواب 
هی گه از حکم من‌سربر تتافت 
خاکش‌ازذوق ابا (۲) بیگانه‌ئی 
شید و شیاه کر ی 
ارخن صیدی هرا ارادوین 
پست ازو آن همت‌والای من 
فطرت او خام و عزم اوضغیف 
بنده‌ی صاحب نظر باید مرا 


لعبت آب و گل ازمن‌یاز گیر 


من شدم از صحبت آدم خران 
چشم ازخود بست‌وخود رادر نیافت 
از رهرار: کتر یا دی 
الامان از بنده‌ی فرمان‌بذیر 
طاعت دیروزه‌ی من یاد کن 
وای‌من ای‌وای‌من اعوای من 
تاب يك ضربم نیارد این‌حر یف 
يك حریف پخته ترباید مرا 
می نیاید کودکی از مرد پیر 


۱ -ابنض الاشیاء عندیا اطلاق - حدیت مشهور است . 


تباصا 


ابن آدم چیست؟يك‌مشت خس است 
اندرین عالم | گرجز خس نبود 
شيشه را بگداختن عاری بود 
آ نچنان تنگک از فتوحات آمدم 
منکر خود از تو می‌خواهم بده 
بنده‌ثی_باید که پیچد گردنم 


آن که گوید از حضور من برو 


مشت‌خس رايك‌شر ارا 
این‌قدر آتشن مرا دادن چدسود 
ترا بان کاری نود 
پیش تو ببر مکافات آمدم 


زمن بس است 


ان مرد خدا راهم بده 
لرزه آندازد نگاهش در تم 


آن که پیش او نیرزم بادوجو 


ای‌خدا باث زنده مردحق برست 


لذتی شاید که یابم درشکست 


فلك زحل 


ارواح رذیله که باماك ومات‌فدادی 
کرده و دوزخ ایشان را قبول نکرده 


پیر رومی آن امام راستان 


گفت ای گردون‌نورد سخت کوش 
آنچه بر گرد کم بیچیده آست 
از گران سیری‌خرام او سکون 
پیکراو گرچه از آب و گل است 
ده هداز افر ات یر "بت 
دده یسم می‌زند سیاره را 
عالمی روف وا هجو اون 
منزل ادواح بی یوم النشور 
اندرون او دو طاغوت کبن 
جعفر از بنگال و صادق از دکن 
0 
ملتی کویزد هر ملت گشاد 


می ندانی خطه‌ی هندوستان 


۳۹۸ 


آشنای 


راستان 


هر مقام 
دیده‌ثی آن عالم زناد پوش؟ 
از دم استاره‌ئی دزدیده است 
هر نکو از حکم او زشت و زبون 
بر زمینش پا نپادن مشکل است 


قبر حق دا قاسم از روز الست 


از مدارش پر کند سیاره را 
صبح او مانند شام از بخل مپر 
دوزخ از اضرای شا ام ی 
روح قومی کشته از بر دوتن 
ننگ آدم ننک دین ننگک وطن 
نی از دکارهان اس فا 
ملك و دینش از مقام خود فتاد 
مر ای ۳ 


۳7 هرجلوه‌اش گیتی فروز 
در گلش تخم غلامی را که کشت؟ 


در میان خاك و خون غلطد هنوز 


ان هید در داز آن ارواحج زشت 


در فضای نیلگون يكث‌دم بایست 
تامکافات عمل‌بینی که چیست 


قلرم خونین 


آنچه دیدم می‌نگنجد در بیان 
من چهدیدم ؟ قلزمی دیدمز خون 
درهوا ماران چو در قلزم نپنگ 
موحپا درنده مانند پلنك 
اقا راما پاک و ناد 


موج خون با موج خون اندرستیز 


تن ز سپمش بی‌خبر گردد زجان 
قلزمی طوفان برون طوفان درون 
ات نون با لویرسیمانر نگ 
از نپیبش مرده بر"ساحل نپنگگ 
هر زمان که پاره‌گی در خون فتاد 


در میانش زورقی در افت و خیز 


اندر آن زورق دو مرد زرد زوی 
زردرو ؛عریان بدن , آشفته‌موی 


آشکارا می‌شوو روج هد و ستان 


آسمان شق گشت و حوری بالك زاد بردهوا از خموه‌ی خود در کشاد 
در جبینش ارو ور لایزال در دو چشم او سرور لایزال 


حلئی در بر سبك تراز سحاب تارو پودش ازرگک برگ گلای 


با حئین خوبی نصیبش طوق وبند پر لت" او ناله "ها دردهتن 
گفت رومی‌«روح‌هنداستاین نگر 
از فغانش سوزها اندر جگر 
روح هندو ستان ناله‌وفریاد می کند 
شمع جان افسرد در فانوس هند هندیان بیگانه از ناموس هند 


| - سهم بمعتی‌تیراست ودرفارسی_بمعنی‌ترس‌وهییت استعمال شده‌است 


مرو اضماز لزان هی ۱ 

ی زهان رفته می بنند نظر از تش 

بندها بر دست وپای من‌اژوست 

خویشتن را از خودی پرداخته 

آدمیت از وحودش دردمند 

عص‌نوازپاو نپا کش ند 

بگذر از فقری که عریانی دهد اي خله فتری نکه سلطا ومو 

الحثر از چبرو هم از خوی صبر جابرو مجبور را زهر است جبر . 

او دصر یمین مکی گرا آن :یه حبن بهمی حو کر نود 
هر دورا ذوق ستم ی 

ورد .من یسالیت قومی . یعل‌ون 

کی شب هندوستان آید پروز مرد جعفر ژنده روح او هنوز . 

تا زقید يك بدن وا می رهد آهیان ای انن ‏ میدکی روا 


اد رک گاه پیش. دیریان , انمره نیاز " 
دی اد آئین‌او سودا گری است عنتری اندرلباس حیدری است 


تاجهان رنگکوبو ۹ و دسم او .آئین او گردد گر 


پیش اذین چیزی د گرمسجوداو در زمان ما وطن معبود ۱ 


ظاهر او ازغم دین دردمند باطنش جون دیریان نار 
حعفرا ندر هر بدن‌ملت کش است ۱ این‌مسلما نی کین ملت کشامه 


خندخندان‌است وبا کس‌یار نیست 


از تقاقش وحدت قومی دو نیم 


ملتی راهر کجا غارت گری‌است اصل او ازصاذقی یاجعفری است 


الامان ازروح حعفر الامان 


الامان ازجفران این زمان؛ 
فریاد یکی اززورق نشینان قلزم خونین 


نی عدم ما را پذیردنی وجود وای از بی مهری بود و نبود 
۳ ذ ث , هه ۰ ۰ 

تا گذشتیم‌از جهان شرق و غرب بردردوزخ‌شدیم‌ازدردو کرب(۱) 
يك شرد بر صادق و جعفر نزد پرسرما مشت خاکستر نزد 


گفت دوزخ را خس و خاشالك به 


شعله من زین دو کفر پالك به 


اسوی نه آسمان رفتیم ما پیش مرگ ناگهان دفتیم ما 
گفت جان سری زاسرار من است حفظ جان‌وهدم تن کار من‌است(۲) 
جان‌زشتی گرچه نرزد(۳)بادوجو ای که از من هدم جان خواحی برو 


این چنین کاری نمی‌آید ز مرگ 
تاه عذار با سای رز هکت 


ای هوای تند ای دریای خون ای زمین ای آسمان تیلگین 
ای‌نجوم ای ماهتاب ای آفتاب ای قلمای لوحمحفوظ ای کتاب 
ای بتان ابیض ای لردان غرب ای‌جها نی‌در بغل‌بی‌حرب وضرت 


این جبان بی ابتدا بی انتباست 
بنده‌ی غدار را مولا فحتاس و 
فان امد صدای هولنالد سینه‌ی صحرا ودریا حالك جالد 
۱ - کرب اندوه ونا آرامی وغمگین شدن 


۲سعدم‌دیران کردن 
۳- نرزد .مخفف نیرزد 


کوه‌ها مثل سحاب اندر مرور 
برق وتندر از تب وتاب درون 


موجها پرشور و از خود رقته تر 


دمیدم کهیاره بر که باره‌ر یخت 
انپدام عالمی بی بانك صور 
آشیان جستند اندر بحر خون 


غراق حون :گاید آز کومو کمر 


آنچه برپیدا و ناپیدا گذشت 


خیل انجم دید و بی بروان,گذشت 


آن‌سوی افلا( 


مقام حکیمآلمانی نیچه 
هر کجا استیزه‌ی بود ونبود کس نداند سر این چرخ کبود 
هر کجا مرگ آورد پیغام زیست ای‌خوش آن مردی کهدا ندمر گ‌چیست؟ 
هر کجا مانند باد ارزان حیات ی ثبسات و با تمتای فینات 
چشم من صد عالم شش روزه دید تا حد این کقنات آمد پدید 
هر جپان را ماه و پروینی د گر زند گی را رس و ای داد 
وقت هر عالم روان مانند زو (۱) دیریاز(۲)این جاو آن‌جا تندرو 
مان جامی آنا دی . میش‌این‌شالم انعم کی 


عقل ما اندر جپان خوفنون 


در جهان دیگری خوار و زبون 


بر غور این جمان چون و جند بود مردی با صدای دردمند 
ار ۱۳۱ طلمت ‏ اف شاه موز تعکر 
دمیدم سوز درون او فزود پرلبش بیّتی که‌صدبادش سرود 


«نه جبریلی نه فردوسی نه‌حوری نی‌خداو ندی 
کف خاکی که میسوزد ز جان آرزوی 
| -ژو - دریا 
۲ - دیریاز - آهسته خرام 


۳۹۲ 


در میان این دو عالم جای اوست 


بباز این حلاج بی دارورسن 
حرف او بی باك و افکارش عنلیم 
هم نشین بر جذبه‌ی او پی نبرد 
عافلان از عشق ومستی بی ثصیب 


۳ پزشگان جیست غیر ازریوور نگ 


اين سینا بر بیاضی دل نهد 


بنده‌ی مجذون را مجنون شمرد 
یش او دادنه در دست طبیت 
وای مجذو بی که زادا ندر فرنگ 


رگ زند یا حب خواب آود دهد 


بود حلاجی بشپر خود غریب 
جان‌زملا بردو کشت‌اورا طبیب 


مرد ره دانی نبوداندر فر نگ 
راهرو را کس نشان‌ازره نداد 
نقد بودو کس عیار اورا نکرد 
عاشقی در آه خود گم گشتهئی 
مستی او هرزجاجیراشکست 
خواست تا بیند بچشم طاحری 
خواست تااز آبو گل آیدبرون 
آنچه اوجوید مقام کبریاست 
یی کت هر حاشارات‌خودیاست 
اوبه لا در مایدو تاالانرفت 
با تجلی همکنار و بی خبر 
چنم اوجز روّیت آدم نخواست 


ورنه او از خاکیان بیزار بود 


پس فزون شد نغمه‌اشازتارچنگ 
صد خلل در واردات او فتاد 
کاردانی مرد کار او را نکرد 
سالکی در راء خود کم گشته‌تی 
ازخدا ببرید وهم ازخود گسست 
اختلاط قاهری با دلبری 
خوشه‌گی کر کشت دل آید برون 
این‌مقام ازعقل وحکمت‌ماوراست 
لاوالا از مقامات خودی است 
از مقام عبدهو ۰ بیگانه رفت 
دور تر چون میوه ازبیخ شجر 
نعره بی باکانه زد آدم کجاست؟ 


مثل موسی طالب دیداد بود 


دی وی تا دسیدی بر سرور سر مدی 
او باخویشتن‌در گفتگوست 
پیش نه گامی که‌آمد آن‌مقام 


تو ره‌خود رو کذ راه‌خودتکوست 


«کا ندروبی‌حرف‌می‌روید کلام(۲)» 
حر کت بجنت‌الفرووس 
پا نپادم در جپان بی جهات 
بی یمینو بی‌بساراست‌این‌جپان فار غ از لیلو نبار استاین جپان 
پیش او قندیل ادراکم فسرد حرف من از هیبت معنی بمرد 
با زیان آب و گل از جان 
در ققس پرواز می‌آید گران 
ات ابر حانج تیه 
چیستدل‌يك‌عالم بیر نگدوبوست 
ِ سا کن وه لحظه سیار است" دل 
از حقایق تا حقایق رفته عقل 


در گذشتم از حد این کائنات 


تا زنور خود شوی روشن بصر 
عالم بی رنگ وبوبی چار سوست 
عالم احوال و افکار است ذل 
سیر او پی جاده و رفتار و نقل 


صدخیالوهريك ازدیگرجداست 


شتا هی نا توا 
هقی باشد با جخوابه 


لم جبانی دیگری 


ی ان بان بای حیان دل هناش 
من چگویم زانچه ناید در قیاس 
۱ ال و از کن فان دب 


این بگردون آشنا آن نارساست 

مین آن یال تارساسی. ۰ 
نیم گامی از هوای کوی اوست 
دل به بیند بی شعاع آفتاب 


هر زمان او را کمالی دیگری 
روز گارش بی‌نیاز ازماء ومبر 
هرچه درغیب است آید روبرو 
درزبان‌خودچسان گویم کدچیست 
لالهها آسوده در کپسارها 
غنچه‌های سرخ‌واسیید و کبود 
آب‌ها سیمین » هواها عنبرین 
خیمه‌هایاقوت گون زرین‌طناب 
گفت رومی ای گرفتار قیای 
ازتجلی کارهای خوب وزشت 
این که‌بینی‌قصرهایر نگکر نگ 


آنچه‌خوانی کوثروغلمانو حور 


ناید اندر و هم و آید در نثلر 
هر زمان او را جمالی دیگری 
ل اندر ساحت او نه سپپر 


ه( آن کز دل بروید آرزو 
این جپان نورو حضور وژند گیست 
تررها ک دنت فراس ی نما 
از دم قدوسیان او را گشود 
قصرها با قبه‌های زمردین 
شاهدان با طلعت آئینه تاب 
در گنر از اعتبارات حواس 
می‌شود آن دوزخ این گردد بهشت 
اصلش ازاعمالو نی‌از خشت‌وسنگ 


جلوه‌ی این عالم جذب و سرور 


زند گی این‌جا ز دیدار است و بس 


ذوق دیدار است و گفتار است و بس 


قصر شرف‌النسا 


کفتم این کاشاندگی‌از لعل ناب 
این‌مقام این‌منزل این کاخ بلند 
ای تودادی سالکان‌را حستجوی 
گفت این کاشا نه‌ی‌شرفا للساست 
قلزم ما این چنین گوهر نزاد 
خالك لاهور از مزارش آسمان 


ی خراح از آفتاب 
حوریان بردر گپش احرام بند 
صاحب او کیست ؟بامن‌باز گوی 
مرغ بامش باملاقك هم نواست 
هیچ مادر این چنین دختر نزاد 
کس ندانه راز او را درجپان ! ۱ 


آن‌سراباذوق وشوق ودردو داغ 
آن فرو غ دوده‌ی عبد السمد 
تا ز قر آن پالك می سوزد وجود 
فر دم تیغ دورو قر آن بدست 
خلوت و شمشیر وقر آن و نماز 
بر لب او چون دم آخر رسید 
وت گراز رازمن داری خبر 
این دو قوت حافظ يك دیگر ند 
اندرین عالم که میرد هر نفس 
یار ین مد 
دل بآن حرفی که می گویم بنه 


حاکم پنجاب را چشم و چراغ 


۳۵۲ 
فقر او نقشی که ماند تا ابد ! 
از تلاوت يت نفس فار غ نبود 
تن بدن هوش وحواس‌اله مست! 
ای‌خوش آن‌عمر ی کهرفت! ندر نیاژ! 
سوی مادر دید ومشتافانه دید ! 
سوی این‌شم‌شیرواین‌قرآن‌نگی 
کائنات زندگی را محورند 
دخترت را ایندو محرم‌بود وبس 
تیغ و قر آن را جدا ازمن مکن 


قبر ءن بی کید و قندیل به 


مومنان دا تیغ با قر آن بس است 
تربت مارا همین سامان پس‌است ۱ 

بر مزارش بود شمشیر و کتاب 
اهل حق را داد بیغام حیات 


عمرها در زیر این زرین قباب (۱) 
مرقدش اندر جپان بی ثبات 
تا مسلمان کرد با خود آنچه کرد گردش دوران بسالش در نورد 
مرد حق از غیر حق اندیشه کرد شیر مولا روبپی را بیشه کرد 
از دلش تاب و تب سیماب رفت 
خالصه شمشیر و قرآن دا ببرد 
انتران کفور بای رد 
زیارت امیر کییر حضرت سید علی همدانی 
وملا طاهر غنی کشمیری 


خرف رومی در دلم سوزی فکند 


خود یدانی آنچه‌بر پنجان رفت! 


آه بنجان ان زمین ارحمنه 


۱ - قباب بضم جمع قبه و آن قبهای عمازت است و بکسن بمعنی پرده ات 


۳۵۸ کلیاشامالا 


از تپ باران نییدم در بهشت 


تا در آن گلشن صدائی دردمشد 


کهنه غما را خریدم در بیشت 
از کنار حوض کوثر شد بلئد 


«جمع کردم مشت‌خاشا کی که سوزم خویش را (۱) 
لد گمان دارد که یندم آشیان دز گلستان» 


کی مه سر( آرو تیگ 
شاعر زننگین نواطاهر غنی 
نغم‌ئی می خواندآن مست مدام 
یل اسادات تم #ستالار عجم 
تا غزالی در ال هو گرفت 
سید آن ور میئو . نظیر 
جمله را آن شاه دریا آستین 


آفرید آن مردایران‌صفیر (۲) 


دل مده با آنچه بگذشت ای پر 
فقر او باطن غنی ظاهر غنی 
در حضور سید والا مقام 
دست او معمار تقدیر امم 
ذکرو فکر از دود مان او 
میرو درویش و سلاطین رامشیر 
دادعام و صنعت و تهذیب و دین 


با عنرهای غریب و دلپذیر 


يك نگاه او گشاید هک وی 
خیزو تیرش را بدل راهی بده 
در سوعّر ر شاه همدآن 


زر نده رود 


از تو خواهم سر یزدان را کلید 


زشت و ناخوش را چنان آراستن 


ازتوپرسم این‌فسون سازی که‌چه 
مشت خااه و ین تون وراد 
کار ما افکار ها آذار ما 


۲ ی شیر 


۲ موه ای ارات صعی کهمراست ۱ 


طاخت از ما جست و شیطان آفرید 
در عمل از ما تکوئی خواستن 
با فمار به نشین بازی که حه 
خود بگو می‌زیبدش کاری که کرد 
دست با دندان کیت ۳ ۳ 


شاه همدان 


بنسده‌گی کزخویشتن داردخبسر 
بزم شتا دیو است آدم را و بال 
خویش دا براهرمن باید زدن 


یز ثر شو تا فتد ضرب توسخت 


زنده رود 


زیر گردون آدم آدم را خورد 
جان ز اهل‌خطه سوزد چون سید 
زیرك ودراك وخوش گل‌ملتی‌است 
ساغرش علطنده اندر خون اوست 
او و باقن تیب اشعاین ابف 
دشت مزد او بخست دیبگران 
کاروانپا سوی منزل گام گام 
از غلامی جذبه بای او بمرد 


تانه پنداری که بوداست این چنن 


باقن مفعت زا ای اس رز 
رزم با دیو است آدم را جمال 
توهمه تیغ آن هه تلیکق فقس( 


ورنه پاشی در دو کت تبره بخت 


ملتی" بسر ملتی دیگر لت 
خیزد از دل ناله های دردمند 
در حه-ان تردستی او یی وشات 
در نی من ناله از مشمون اوست 
در دیسار خود غریب افتاده است 
ی ۹ کر 
کار او ناخوب و بی اندام و خام 
آتقی راندو, یکدنا کش فسرد 


حبهه راهمو اره سوداست‌این‌چنن 


در زمانی صف شکن دن عم بوده است 
چیره و جانیاز و پر دم بوده است 
کوه های خن (۲) سار او نص آشن دست جنار آو تک 
۱-بءتح‌اول سنکی که پا آن کارد و شمشیر تیز کنند.فمان و فسن و افسان و سان وساو 
هم گفده شده است 


۲خخنتک پکس اول هر چیق سییدارا: بک‌ مد اوا ره یعیفر است: مبکه سا 
لفط پارسي است و بمعنی سپید سر است 


در بپاران لعل می ریزد ز زک خیر زدازخا کش کرد ورگ 
لشکه‌های ای دز که ون پنبه پران از کمان پشبه زن 
کوه و دریا و غروب آفتاب من خدارا دیدم آنجا بی حجاب 
با نسیم آواره بودم در نشاط (۱) پشئو از نی می سرودم در نشاط 
مرک میک اتید شاض ار با پشیزی می نیرزد این بهپار 
لاله رست و ص ره دمید باد نوروزی گریبازش دریسد 
بر نستر (۲) از نور قمر پا کیزه تر 


عمرها,:گل رخت بر بست و .گشاد 
خالك ما دیگر شپابا لدین نزاد (۳) 
نال‌ی پر سوز آن مبرغ سحر داد جانم دا تب و تاب دگی 
تایکی دیوانه دیدم در خروش آنکه برد از من متاع صبر و هوش 
جد هب 
دبکذراز ما و نالهی فستافه‌ی یو بگذرزشاخ گل که‌طلسمی استر نگوبوی 
کفتی که شیم ار ورق لاله می‌بجکد , غافل دای آشتایکه با 
این‌مشت " وسروداین‌چنین کجا دوح غنی است ماتمی مرگه آرزوی 
باد صبا اگر به جنیوا گذر کنی (4) حرفی زما به مجلس اقوام باز گوی 
دهقان و کشت و جوی و خیابان فروختنه 
قومی فروختند و چه ارزان فروختنه 
شاه همدان 
با تو گویم رمز باريك ای پس تن همه خالداست وجان والا گبر 


- اشاره بشعر مولانای روم مطلع متنوی و نشاط باغی مشهور در کشمیر است 
۲ نستر پفتح نون و تا همان نسترن است و آن کلی است خوشبو برنگ‌سرخ یا 
مقید» نسترون و استروین‌ونستروترناهم گفته‌شده وتمام‌وجوه آن صحیح است 3 
۳س شواپ الدین یکی از سلاطین مشهور کشمیر است 
4 - جنیوا ژنو مر کن جامعه ملل‌سابق 


دب ---سسسسسسسسسس۱ 


جاو پدنامه 


جس را از ببر جان باید گداخت 
گر ببری باره‌ی تن داز تن 
لیکن آن‌جانی که گرددجاوه مست 
جوهرش با هیچ شی ماننك نیسث 
ک نلگهداری به‌یرد دز بدن 
جیست جان‌جلوه مست‌ایمرد راد ؟ 
جیست جان‌دادن ؟ بحق پرداختن 
جلوه مستی؛خویش را دریافتن 
وش را تا پسافتن نابودن است 
با و ان وی لین 
جلوه بدمستی کسه بیند خوبش دا 
در نگاهش جان چوباد ارزان شود 


تیشه‌ی او خاره را بر می درد 


پا دا از خالك می بایسد شناخت 
رفت از دست نو" آن لخت بدن 
گر ز دست او را دهی, آید بدست 
هست النز نف و اندد ببف تست 
ور بیفشانی ۰ فروغ انجمن 
حیست‌حان‌دادن زدست ایمرد راد؟ 
کوه را با سوز جان بگداختن 
در شبان چون اد بر تافتن 
یاقتن » خودرا بخود بخشودن است 
رخت از زندان خود بیرون کشید 
خوشتر از نوشینه دانهد نیش را 


۳۹ 


تانمیب خود ز گیتی می برد 


او زندان او لرزان شود 


تا ز جان بگذشت » حانش جان اوست 


ورنه جانش یکدو دم مهمان اوست 


زنده‌ر ود 


کفته میا زخکمت‌زشت وتکوی 
مرشد معنی نگاهان بوده ی 
مافقیروحکمران‌خواهد خراج 


فد دانا نکته‌ی دیگر بگوی 


محرم‌اسرار شاهان (۱) بوده ی 


جیست اصل اعتبار تخت وتاج 


شاه‌همدان 


اصل‌شاهی‌چیست! ندرشرقوغرب؟ 


یارضای امتان یا حرب‌وضرت 


۱ - محرم‌اسرارشاعان اشاره بکتاب ملوك که ازتصانیف حضرت شاه همدان است . 


تذض 


فاش گویم با تو ای‌والا مقام 


ایاولی‌الامری که‌«منکم»(۱)شأن‌اوست 


یا جوانمردی چوصرصر تندخیز 
روزکن کشور گشا از قاهری 
می‌توان‌ابران و هندستان خرید 
جام جم را ای جوان باهنر 


وربگیرد مال اوجز شیشه‌نیست 


هندرا این دوف آزادی که داد ؟ 


آن برهمن ژادگان زنده دل" : 


تیزبین و بخته‌کار وسخت کوش 
اسْل‌شان ازخالدداهنگیر ماست 
حالف ماراتی فرردای گر 
این‌همه‌سوزء , کهداری‌از کجاست 


خ دا جز‌بادو کس دادن‌حرام 
آیه‌ی‌حق‌حجت و برهان‌اوست 
شبر گیروخویش باز اندر ستیز 
روز صلح از شیوه های دلبری 
پادشاهی راز کس نتوان‌خرید 
اکس.نگیرد ازدرکان فیشه. کر 


شیشهراغیر: ازشکسنتن پیشه نیست 


صیدرا سودای صیادی کهداد؟ 
لاله‌ی احمر زروی شان خجل 
از نگاه‌شان‌فرنگک اندر خروش 
مطلع این اختران کشمیرماست 


بردرون خود یکی بگشانش 
این دم باد بپاری از کجاست 


ایراهمان باد" انست کر شا ثیر از 
هار ما رد رنگ و بو 


هیچ می‌دا نی کهروزی درو لر(۲) 
چند در قلزم بيك دیگر زنیم 
زاده‌ی ما یعنی آن جوی کین 
هرزمان برسنکک ره‌خود رازند 


آب‌جوان وس هوشر در گرفت 


موجهثی می گفت باموجد گر 
خیزنا يك دم پساحل سر زنیم . 
شور او در وادی و کوه و دمن 
تا پناعا کوم رل اش ان 


پرورش از قیرجی ماد رو وت 


۱ یااولی‌الامری تلمیح با یه تر آن‌اطیعو الو اطیعوا لرسولواو لو الامی‌مشکم 
۲-ولر-ضم اول‌در یا چه‌معر وف‌در کشمین: 


سطوت‌اوخا کیان, امحشری‌است 
زیستن اندر حد ساحل خطاست 


با کران در ساخثن هو کف دوام 


این‌همه‌ازماست نی ازدیگری‌است 
تخل ماستکی اندر دام جاشت 
گرچه اندر بحرغاطی‌صبحوشام 


و حولان میان و ودشت 
ای‌خنك‌موجی که‌ازساحل گذشت 


ای که‌خوا ندی‌خطسیمای حیات 
ای‌ترا آهی که می‌سوزد جگر 
ایزتومر غ چمن را های و هو 
ای که‌ازطیع تورکشت گل‌دمید 
نی را صدلی نو درا 
دل میان سینه‌ی‌شان‌مرده نیست 
باش تا بینی که پی آواز صور 
غم‌مخور ای بنده‌ی‌صاحبت نظظر 
شهر ها زیر سپپر لا جورد 
سلطنت نازل ترآمد ازحباب 
از نوا . تشکیل , تقدیر. امم 
نفتر تو گرچه در دلپا خلید 
پرده‌ی تو از نوای شاعری‌است 


تازه آشوبی فکن اندد 


ای بدخاور داده غوغای حیات 
کل و 3 +۱ نتفای ی 
سبزه از , اشكث توش گرد وضو 
ای ز امید تو جانبا پر امید 
تو ز اهل خطه نومیدی جرا ؟ 
اخگرشان زیریخ افسرده نیست 
ملتی بر خيزد. از خال قبور 
بر کش آن آهی.که‌سوزد خششوتر 
سوخت ازسوز دل درویش مرد 
از دمی اورا توان کردن‌خراب 
از نوا تخریب و تعمیر امم 
مر‌تراچونانکه‌هستی کس ندید 
[نچه گوئی ماورای شاعری‌است 


بپشت 


يك نوا مستانه زن اندربپشت 

زنده‌روو 
بانشگه‌ی درویشی در سازو دمادم زن 
کرد اسان ماد ابا توا میسازد ٩‏ 


چون‌پخته‌شوی‌خودر| بر سلطنت‌جمزن 


گنتم که نمی‌سازد گفتند که‌بررهم‌زن 


دزمب‌کده عادیدم‌شایسته‌حریفی تیست 


بارستم دستان ژن بامفبچه ها کمزن 
این داغ جگرتابی برسینه‌ی آدم‌زن 
ار نی جاکی دبک 20 
عشق است ایاغ‌تو باینده‌ی محرمزن 
لخت‌دلی رخونی ازدیده فرودیزم 
لعلیز بدخشانم بردار و بخاتم زن 


صحبت‌باشاعر هندی‌بر تری‌هری 


ایلاله‌ی صحرائّی تنبا نتوانی‌سوخت 
۳ تب 4 و ۰ 

توسوز درون او ۰ تو گرمی خون او 
عقل است چراغ‌تو در راهکدازی‌نه 


حوریان‌رادر قصور ودرخیام (۱) 
آن‌یکی از خیمه سر بیرون کشید 
هردلی دا در بپشت جاودان 
زیرلت خندید بر بالگ زاد 
آن نوا پرداز عندی داانگز 
نکته آزاگی که‌نامش بر تری‌است 
ازچمن‌جز غنچدی نورس نجید 
بادشاهی با نوای ارحمند 
تفر حویوز ابنهداز فک شگزف 
کار گاه زندگی را محرم است 


نال‌ی من دعوت سوز تمام 
وان‌د گراز غرفهرخ بنمود ودید 
دادم از درد و عم آن‌خا کدان 
گفت ای‌حادو گرهندی ناد 
فیغء ان فیمت تکام: او "کب 
فطرت‌اوجون سحابآذری‌است 
نغمه‌ی تو سوی ما او را کشید 
هم به فقر اندر مقام او بلند 
يكثجپان‌معنی‌نبان اندردوحرف 


اوجم است و شعراوجام جم‌است 


ماه تعظیم هش بن خابشیع 
باز باوی صحبتی آراستیم 


ز نده‌رود 


ای که گنتی نکته‌های دلنواز 
شعررا سوز از کجا آید بگوی 


۱ - خیام بکس جمع خیمه . 


شفرق از سای ثر دایای ار 


از خودی يا از خذا آبدبگوی 


اس ی ی ی این 75[ ۳۳۹ 
حاو پد نامه ۳۹۵ 
بر تری‌هری 

کس ندا ند درجپان‌شاعر کجاست پرده‌ی او از بم و ذیر نواست 

ی که زبارد اض کار پیش یزدان‌هم نمی گیرد قراد 

حان مارا لذت‌اندر جستجوست شعررا سوز از مقام آرزوست 

ا باتك : شعر" مس مدام گرترا آید میس این مقام 

بادو بیثی درجپان سنگ‌وخشت می‌توان بردن‌دل از حور بشت 
ز نده‌روه 

هندیان را دیده‌ام در پیچ وتاب سرحق وقت‌است گوئی‌بی حجاب 
بر ترک هری 


این‌خدایان‌ننك‌ما یهزسنك اندو زخشت . برتری‌هست که‌دوراست‌زدیروز کنشت 

سجده بی‌ذوق عمل خشكوبجائی‌نرسد ‏ زند گانی‌همه کردارچه زیباوچه زشت 

فاش گویم بتوحرفی که نداندهمه کس . ای‌خوش آن‌بنده که بر لوح‌دل‌اورابنوشت 

این‌جبانی که تو بینی اثریزدان‌نیست ‏ جرخهازتستوهم آن‌رشته که‌بردولدتورشت 
پیش آئین مکافات عمل سجده ,گذاد 


زا تکتهودوعیل دورخ واعرافو بپشت(۱) 


ح کت به ۱۳ سا طین‌مشرق 
نادر > ابدالی » ساطان‌ شید 


رفت در جانم صدای بر تری مست بودم از نوای برتری 
گفت رومی چشم دل بیدار به پا برون از حلقه‌ی افکار نه 
کرده‌ئی بربزم درویشان گنر يك نظر کاخ سلاطین هم نگر 


تن چمه از بر تری عری‌شاعیهندی و آئینمکافات عمل‌یمتی‌قا نون‌طبیمیمکافات 


خسروان مشرق اندر انجمن 
نادر ان دانای رمز اتحاد 
مرد ابدالی وحودش آیتین 
آن شپیدان: محبت :وا امام 
نامش از خورشید ومه تا بنده‌تر 
عشق رازی بود بر صحرا نهاد 


از تاه خواجه‌ی بدر و حنن 


سطوت ايران و افغان و دکن 
با مسلمان داد دیغام وداد 
داد افغان را اساس ملتی 


آبروی حندو حین و رومو شام 


خالك قبرش از من و توزنده تر 
تو ندانی جان چه مشتاقا نه‌داد 


فترسلطان وارث جذب حسین 


رفت‌بلطان زین‌سر‌ای دفت روز 


نوبت او در دکن باقی هنوز 


حرف‌وصوتم خام و فکرم ناتمام 
نوریان از جلوه های او بعیر 
قصری از فیروزه دیوار و درش 
رفعت او برتراز چند و چگون 
آن گل وسرو وسمن آن‌شاخسار 
هر زمان بر ی گل و بر گدشجر 
این قدر بادصبا افسون گراست 
هرطرف فواره‌ها گوهر فروش 
بار گاهی اندر آن کاخی بلند 
سقف ودیوار و اساطین از عقیق 
بریمین و بر سار آن وثاق 
در مان بنشسته بر اورنگ زر 


رومی آن ائینه‌ی حسن ادت 


کی‌توان گفتن حدیث آن مقام 
دید و دافا وکویا و خی 
آسمان" بلگون اند "برش 


+ م ی کند | ندیقه را خوارو زبون 


از لطافت مثل تصویر بپار 
دارجهان وق تیک 3 
تام برهم. زنی‌زود احمراست 
مرغك فردوس زاد اندرخروش 
ذره‌ی او آفتاب اندر کمند 
فرش او ازیشم ویرچین ازعقیق 
حوریان صف بسته با زرین نطاق 
خسروان جم حشم بهراع فر 
بااکبال دلبری "بگشاد لب 


حاو یدنامه ض 
گفت‌مردی شاعری‌ازخاوراست 
فکر او باريك و جانش‌دردمند 


شعر او در خاوران‌سوزی‌فکند 


شاعری یا ساحری ازخاوراست 


خوش بیا ای‌نکته سنج خاوری 
محرم رازیم با ما راز گوی 


بعد مدت‌چشم‌خود برخود گشاد 
کشتهی‌ناز بتان شوخ و شنگ 
کار آن‌وا رفته‌ی ملك‌ونسب 
‌ روز گار او تهی از واردات 
باوطن پیوست‌وازخود در گذشت 


5 


نادر 


زندورود 


ای که می‌زیبد ترا حرفدری 
آنچد می‌دانی زایران باز گوی 


لیکن اندر حلقدی دامي فتاد 
خالق تهذیب و تقلید فرنگ 
ذکر شاپور است وتحقیرعرب 
از قبور کینه می‌جوید حیات 
دل به رستم‌داد و ازحیدر گذشت 


باطل می‌پذیرداز فرنگ 


بر قدت وه بیر داز فر نک 


پیری ايران زمان یزدجرد 
دين و آئین و نظام اوکپن 
موج می درشیشهی‌تا کش نود 
تا زسحرائی رسیدش محشری 
این‌جنین‌حشراز عنابات‌خداست 
آنکه رفت از پیکراوجان‌پال 
مرد صحرائی بایران حان‌دمید 
کپنه را ازلوح ماسترد و رفت 


چپره‌یاوبی فروغ ازخون سرد 
شید و تاد صبح وشاماو کپن 
يك‌شرر در نوده‌ی خا کش ‌نبود 
آنکه داد اورا حیات دیکری 
پارس‌باقی‌رومةالکبری کجاست؟ 
بی‌قيامت برنمی آید زخالك 
باز سوی ريك زارخودرمید 


ب رگ وساز عصر نو آوردورفت 


آه احسان عرب نقناختسند 


از تش افرنگیان بگداختند 


شا س اش هه ما هلاه اش یح سای که که اساسا م یداه انش ام تاک ادبم ییاد ها تیم یتیب رسای بو شتا 


کلیات اقبال 


دارم شود دوح بصر فا و 
غز ای میرتیاذه سر ائیده غاب ممشوی 


دستراچون‌مر کب‌تيغ‌وقلم کردی‌مدار 
ار شهشین ف ار ونوا قلم زاید هنر 
بی‌هنردان نزد بی‌دین هم قلم هم‌تیغ‌را 
دین گر امی‌شدبدا ناو بنادان‌خوار گشت 
همچو کرپاسی که‌ازيك نیمه‌زوالیاس‌را 


" هیچ غم گرمر کب تن‌لنگ‌باشد یاعرن 


ای‌بر ادرهه‌چو نور ازتار و نار ازناروق 
چون نبا شددین نباشد کلك و آهنزا ثمن 
پیش نادان دین‌جو پیش گاو با شدیاسمن 
5 بر ایک ور 5 کر نیمه‌یپودید دا کفن(۱) 


ابد الی 


ان جوان کوماظنت ها اف بعلد 


آتشی در کوهسازش بر فروخت 


باز در کوه وقفار (۲) خود رمیسد 


خوش‌عیار آمد برون یا پاكك سوخت 


زنده رود 


اهتان این ارت ت گرم اه 
از حیات او حیات خاور 0 
پی خبرخود را زخود پرداحته 
هست: دارای دل بو غاقل رز دل 
مرد رهرو را بمنزل راه نیست 
خوش‌سرود آن شاعرفغان‌شناس(۳) 
آن حکیم ملت اففانیان 
راز قومی دید و بی باکانه گفت 


او بسرادر با برادر ,در ستین 
طفلك ده ساله اش لشگر کر است 
ممکنیات «خوشی, را نفناخته 
تن ز تن اندر فراق و دل ز دل 
از معاصه حان اف اااه ی 
آنکه بیند باز گوید بی هراس 
آن. طبیب علت افتامتان 
حرف حق با شوخی رندانه گفت 


۱-کرته بضم اول بمعنی پیرهن ذ نیم. تن . 
۲ قفاد جى قفر بمنی زمین و پیابان خالی و بي‌آب د رکیا* 
شا اققات تایب وال 


فاقتری بتابدا نو 


همت دوش از" آن انار دز 


در نپادما تب و تاب از دل است 
تن ز مرگ دل د گر گون می‌شود 
از فساد دل بدن هیچ است هیچ 
آمیا يك بیکر آن و کل است 
ار ای ار له 


تادل آزاد است آزاد است تن 


همچو تن پایند آئين است دل 


و او و بان انستار یا 


می شود خوشنود با زنگت شتر» 


ابد الی 


خالك را پیدادی وخواب از دل‌است 
دز مساما نش عرق خون می شود 
دیده بردل بند وجز بر دل مپیچ 
ملت افغتان در آن بیکر دل است 
در شاد او گشاد - آستا 


ورنه کاهی در ره یاد است تن 


مرده از کین زنده از دین است دل 


قوت دین از مقام وحدت اشت 


وحدت ازمشهود گرددملت‌است 


شرق را از خود برد تقلید غرب 
قوت مغرب نه از چنک‌و ربان 
نی ر سحر ساحران لاله روست 
محکمی او را نسه از لادینی است 
قوت افر نگ از علم و فن است 
حکمت ازقطع وبرید وجامه نیست 
علم و فن را ایجوان شوخ و شنگ 
اندرین ره جز نگه مطلون نیست 


باینعه این اقواع را #نقیند غرزت 
نی ز رقص دختران پی‌حجاب 
نی زعریان ساق و نی ازقلع موست 
نی فروغش از خط لاتیتی "است 
از همن آنش حراغش روشن است 
مانع علم و هنر غمامه نیست 
مغسز می باید نه ملبوس فر نگ 
این کله یا آن کله مطلوب نیست 


فکوه خالااکی | کس دازه بش است 
طیتم وا یکتی از کنیرداژی بسن ات 


گر کسی شیها خورد دود چنراغ. 


گیرد ازعلم وفن و حکمت سراغ 


ملك معنی کس حد او را نه بست 


ترد از خود رفته و مست فر نگ 
ز انکه تریاق عراق از دست داد 
بنده‌ی افرنتک از ذوق نمود 
نقد جان خویش دربازد به لو 


ای سای بنتد ای وا 


بی جماداییمی ایب تست 
زهر نوشن خورده از دست فر نگ 


من چه گویم جز خدایش یار باد 
می برد از غربیان رفص و سرود 
علم دشوار است می سازد به لهو 


فطرت او کرت تسرد سل را 


سیلبا تن موی دی 27 
ایندلیل آنکه جان رفت ازبدن 


ززده رود 


می‌شناسی چیست تهسذریب فرنگ 
جلوه هانع خانمانیتا تیه 
ظاهرش تابنده و گيرنده ایس 
چشم بینددل بلفبزد اندرون 


کس نداند شرق دا تقدیر چیست 


آنچه بر تقدیر مشرق قادر است 
پپلوی آن وارث تخت قباد 
تادر آن سرمایه‌ی درانیان 
ازغم دین وطن زار و زبون 
هم سپاهی هم سپه گر هم امیسی 
من فدای آنکه خود را دیده است 


در جپان او دو صد فردوس رنگ 
شاخ و برگ و آشیانبا سوخته 
دل ضعضف است و نچه را بلده‌است 
پیش این بت‌خانه اقتدسر‌نکون 


دل بظاهر بسته را تدبیر جیست؟ 


ابد الی 


عزم و حزم پهلوی و نادر است 
ناخن او عقده‌ی ایران گشاد 
آن نام هلت اف انا 
لشگرش از کوهسار آمد برون 


با عدو فولاد و با یاران حسریر 


عضر حاضر ز زا وت و مه 3 


غربیان را شیوه های ساحری,است 
تکیه جزبر‌خویش کردنکافری است 


جاوپدنامه ۳۷۱ 


سلطیان مب 


پار کار هد و از هب‌بوستان 
آنکه اندر مشجدش ه‌کامه مرد 
آنکه دل از بپراو خُون کرده‌ايم 
از غم ما کن غم او را قیاس 


آنکه اندر دیر او آتش فسرد 
آنکه یادش را بجان پسرورده ایم 


امان آن موق عاهق تساشناش 


زنده رود 


عندیان منکر ز قانون فرنگ 


روح رابار گران آگن‌غیر 


درنگیرد سحر و افسون فر نگ 


گرچه آید زآسمان آئُن غیر 


ساطان شهید 


چون بروید آدم از مشت کلی 
لذت عصیان چشیدن کار اوست 
زانک بیعصیان‌خودی نا بد بدست 
زاثر شپر و دیارم بوده ی 
ای شیاسای حدود کائنات 
رن 
تحم 9 دیختم اتدر د کن 


رود کاویری مدام اندر. سقر 


غبرخود چیزی ندیدن کاراوست 

تاخودی تاید بدست آ ید فکس 

چشم خود را بر مزارم سوده ی 

درد کن دیدی راخار حیات ؟ 
نده رود 

لاله ها روید ز خالد آن چمن 


دیده ام در حجان او شودی د گر 


سلطان شمییل 


ای ترا دادند حرف دل فروز 


"از تپ اشك تو مي سوزم هنوز 


۳۷۲ کلیاتاقبال 


کلو کاو ناخن مردان داز (۱) 
آن نوا کز جان تو آید برون 
بوده ام در حضرت مولای کل 
گر چه آنجا جرأت گفتار نیست 
سوختم از 
گفت«این‌بیتیکه بر خوا ندیز کیست؟ 
با همان سوزی که در سازد بجان 


جوی خون بگشاد از ر گپای ساز 

می‌ دهد هر سینه را سوز درون 
آنکه بی او طی نمی گردد سبل 
روح را کاری بجز دیدار نیست 
پر زبانم رفت از افکار تو 
اندرو هنگامه های زند گی‌است!» 


يك دو حرف از ما به کاویری‌رسان 


در حپان تو زنده رود او زنده رود 


خوشترلد آید سرود اندر سرود 
پنام ساطان شهید به رود کاو بری 
حقیقت <یات و م رکف شهاوت 


رود کلویری یکی نرمك خرام 
حن تاکپستان عم نها نا لینده کی 
ای مرا خوشتر ز جیحون و فرات 
آ» ثبری کو در آغوش تو بود 
کید کردیای غاب بر ار 
موج تو جز دانه‌ی گوهر نزاد 
ای ترا سازی که سوز زند گی‌است 
آنکهمی کردی طواف نطوتش 
آنک مر اها ر تدبرش یخی 


خسته ی شاید که از سبر دوام 
راهء خود را با مژه کاویده تی 
ای د کن را آب لو آب حیات 
حسن نوشین جلوه از نوش تو بود 
پیچ و تاب و دنگ‌و آب تو همان 
طره ی تو تا ابد شوریده باد 
هیچ می دانی که این پیغام کیست 
بوده ی بای دار ۰ دولتش 


۱-کاو کاو بمعنی کارش و جستجو و تجسس و تفحص است کاوش و کاویدن نیسن 


بهمین معنی است 


حاو ید نامه ۳۷۳ 
آنکه خا کش مرجع صد آرزوست اضطراب موج تو از خون اوست 


ننک گفتارش همه کرداد بود 


مشرق اندر خواب او بیدار بود 


ای من و تو موجی از دود حیات هر نفس دیگر شود این کائنات 
زند گانی انقلاب هر دمی‌است زانکه او ان.در سراغ عالمی است 
تار و بود هر وجود از رفت و بود آیت هه نوی تمنود از رفت و بود 
جاده ها چون رهروان اندر سفر هر کجا پنپان سفر پیدا حضر 
کاروان و ناقه و دشت و نخیل هر جه بینی نالد از درد رحیل 
در چمن گل میهمان يك نفس رنگت از آ م1 انضمان یاک نف 
موسم گل ماتم و هم نای و نوش غنچه در آغوش و نعش گل بدوث 


لاله را گفتم یکی دیگر بسوز کفتد راز ما دمن دای <هنوز 
از خس و خاشاله تعمیر وحود 
غیرحسرت حیست پاداش‌نمود ؟ 


در شرای هست و بود اک میا ار عدم سنوی وجود آئی میا 
ور بیاگی چون شرار از خود مرو در تلاش خرمنی آواره شو 
تاب و تب داری ای مانشد مپر با پنه در وسعت آباد سیپر 
کوه ومرغو گلشن‌وصحرابسوز(۱) ماهیان را در ته دریا بسوز 
سینه شی داری اگر در خورد تیر در جهان شاعین بزی شاهین بمیر 
زانکه در عرض حیأت آمد ثبات. ۰" از خدا کم خواستم طول حیات 
زند گی را چیست رسم و دین و کیش 
يك دم شیری به از صد سال میش 
زندگی محکم ز تسلیم و رضاست موت نیر نج (۲) وطلسم و سیمیاست 


۱-مرغ بفتح اول 
۲-نیر نج همان نیر نگ‌است بمعنی سح و افسون 


بنده‌ی حق طیغم و آهوست مرگ 
می فتد بر مرگ آن مرد تمام 
هر زمان میرد غلام از بیم مرگ 
هی اراد را قاتی و 
او خودا ندیش است‌مر گها ندیش نیست 
بگذر از مر گی که سازد با لحد 
مرد ءوّمن خواهد از یزدان پاك 
دک مرگ انتپای راه شوق 
گر چههرمر گهاست برموْمن‌شکر! 
حنگ‌شاهان‌جپان غارت گری‌است 
جنگمو من چیست؟هجرت‌سوی‌دوست 
آنکه حرف‌شوق بااقوام گفت(۲) 


يك مقام از صد مقام اوست مرگ 
مثل شاهینی که اقتد بر حمام (۱) 
زندگی او را حرام از بیم مرگ 
مرگ او را می دهد جانی د گر 
مرگف آزادان ز آنی بیش نیست 
زانکه این‌م رگ است‌مر گندام ودد 
آن د گرمرگی که بر گیرد زخالك 
آخرین تکبیر در جنگاه شوق 
مرگه پور مرتضی چیزی د گر 
جنگ موّءن سنت پیغمبری است 
ترلد عالم . اختیار کوی دوست 
جنک را رهبانی اسلام گفت 


کس نداند جز شهید این نکته را 
کو بخون خود خرید این نکته را 


زنده رود روصت می‌شود از فردوسص فر بن 


و تقاضای حوران بهشتی 


شیشه‌ی صبر و سکونم دیز ریز 


ان‌حدیث شوق و آن جذب ویقتن 


با دل پر خون رسیدم بر درش 


پر دومی گفت در گوشم که خیز 
آه آن ایوان و آن کاخ برین 
يك هجوم حور دیدم بر درش 


۱ - حمام کیوتر است و عرب هر نوع مرغ طوقدار را گویند. ۰ 
۲ مقصود ازهآنکه حرف شوق با اقوام گفت» پیغه‌بر گرامی اسلام است و مصرع 


ثاتی اشاده‌ایست بحدیث الجهاد رهبا نیةالاسلام. 


حاو ید نامه ۳۷۵ 


بر لب شان زنده رود ای زنده رود 9 ای صاحب سوز و سرود 

شور و غوغا از یسار و از یمن یکدو دم با ما نشن با ما نشن 
زر زده رود 

رآهرو کو د اند اسرار سفر ترسد از منزل ز رهزن بیشتر 

عشق‌دزهجر ووصال آسوده تیست تجمالی لایز ال رآنودم ‏ نیت 

ابقدا پیش بتان افتادگی ابا اد دلیران اناد 

عشق بی پروا و هردم در رحیل در مکان و لا مکان ابن السبیل 


کیش ما مانند موج تیز گام 
اختیار جاده و ترك مقام 
حودان بهشت 
شیوه ها داری مثال روز گار 
يك نوای‌خوش دریغ ازمامدار 


غزل ز نده رود 
بادمی نرسیدی خدا چه می جوتی زخود گریخته نی آشناچه میجوئی 
د گربشاخ گل آویزو آب‌ونم در کش پریده رنگک زباد صبا چه میجوئی 
دو قطره‌خون‌دلاست [ نچه‌مشكث‌مینامند توای غزال حرم درختا چه‌میجوگی 
عیارفقر ز سلطانی وجپا نگیری است سربر جم بطلب بوریا چه میجوئی 
سراغ او ز خیابان لاله میگیر ند توای‌خون‌شده‌ی مازماجه میجوگی 
نظ ز صحبت روشندلان بیفزاید ز درد کم بصری توتیا چه مبجوگی 


قلادریم و کرامات ما جپان بینی است 
زما نگاه طلب کیمیا چه می چوئی 


حع,ور 


گر چه جنت از تجلیه‌ای اوست تاه اتید دیداد موست 


یساس مج ینتب اجب یماد رک ی ود بترم مت 


۳/۹ کلیات‌اقبال 


ما ز اصل خویشتن در پرده ایم 
علما گر کج فطرت وبد گوهراست 
علم را مقصود اگر باشد نظر 
می نهد پیش تو از قشر وجود 
حاده را هموار سازد این جنن 
درد و داغ و تاب و تب بحشد ترا 
علم تسیر حپان رنگک و بو 
بر مقام جذب و شوق آرد ترا 


عشق کس را کی بخلوت می برد 


ریم و آشیان گم کرده ایم 


پیش چثم ما حجاب اکبر است 
می شود هم حاده و هم راهبر 
تا تو پرسی چیست راز این نمود 
شوق را بیدار سازد این چنن 
گریه های نیم شب بخشد ترا 
دیده و دل پرورش کیرد ازو 
باز چون جبریل بگذارد ترا 
او ز چشم خویش غیرت می برد 


اول او هم رفیق و هم طریق 
آخر او راه رفتن بی رفیق 


در گذشتم زان همه حور و قصور 
غرق بودم در تماشای حمال 
گم -شدم. اندر اضمین . کاگنات 
آنکه هر تارش ریاب دی 
ما همه يك دودمان نار و تور 
پیش جان ‏ آئینه ی آویختند 
صبح امروزی که نورش ظاهراست 
حق هویدا با همه اسرار خویش 
دیدش افزودن بی کاستن 
عبد و مولا در کمن يك د گر 


زورق جان باختم در بحر نور 
هر زمان در انقلاب لایزال 
چون رباب(۱) آمد بچشم من‌حیات 
هر نوا از دیگری خونین تری 
آدم ومپر ومه و جبریل و حور 
حیرتی را با یقین آمبختند 
درحضورش دوش و فرداحاضراست 
پاتگاه من ار دیدار خویش 
دیدنش از قبر تن برخاستن 
هن.دو بی قات اتعد از خوقر فلز 


زندگی هرجا که باشد جستچو است 
حل نشداین نکته من‌صیدم که اوست 


۱ - دیاب بفتح بمعنی ابر سفید است.يك نوع ساز حم در قدیم بوده است و هر دو 


بقتح اول استو بضماولصطاح است. 


عشق حان را لذت دیدار داد 
ای دو عالم از تو بانور و نظر 
نی ناد دا نا سارت کان 
غالبان غرق‌اند در عیش وطرب 
از ملو کیت جمان تو خراب 
دانش افرنگیان غارت گری 
آنکه گوید لاله بیچاره ایست 


چارمر گی | ندر پی این دیر میر 


۳۳۲ 


اند کید آن خارکداتی زا نکو 
بوداهد ان یل را دعاه ار 
کار مغلوبان شمار روز و شب 
تیراه شب دد. استن ‏ آفتات 
ایاهضا عیبر اشدداز ب دوع 
فکرش‌ازبی مر کزی آواره‌ایست 


سود خوار و والی و مللا و پیر 


این چنین عالم کجا شایان تست 
آب و گل‌داغ ی که بردامان‌تست 
ندای جمال 


کلك حق از تقشپای‌خوب وزشت 
جیست‌بودن دا نی‌ای‌مردنجیب ؟ 
آفریسدن جستجوی دلبری 
این‌همه هنگامه‌های هست وبود 
زندگی هم فانی و هم باقی است 
زنده گی مشتاق شو خلاق شو 
درشکن زا که ناید ان 
تم آداد وان ان 
هر که او را قوت تخلیق نیست 
از حمال ما نصیب خود نبرد 


هرچه ما را ساز گار آمد نوشت 
از جمال ذات حق بردن نصیب 
وانمودن خویش دش ری 
بی جمال ما نیاید در وجود 
این‌همه خلاقی و مشتاقی‌است 
همتخوا ها گیزانده‌ی افاق شو 
از ضمیر خود. د گر عالم بیار 
زیستن اند جبان دیگران 
پیش ما جز کافرو ز ندیق‌نیست 
از نخیل زندگانی بر تخورد 


مرد حق بر نده جون شمشیر باش 


خود جهان خویش را تقدیر باش 


۳۷۸ کلیات اقبال 


چست آئن جبان رنگگ و بو 
رت کات زاس اتکرازا ارت 


زير گردون رجعت‌اورا نارواست 


ملتی چون‌مرد کم خیزد زقبر 


۱ 


زنده رود 


جز که آب رفته می‌ناید بجو 
فطرت او خو گر تکرار نیست 


جون ز پا افتاد قومی بر نخاست 


جاره‌یاوجیست‌غیر ازقبروصبر 


زندگانی نیست تکرار نقس 
قرب‌جان‌با آ نکه گفتا نی‌قریب؛ 
فرداز توحید لاهوتی شود 
با پزید و شبلی و بوذر ازوست 
بی تجلی نیست آدم را بات 
هردو از توحید می‌گیرد کمال 
این‌سلیما نی است آن. سلمانی است 


ندای جمال 


اصل او از حی وقیوم است وبس 
از حیات جاودان بردن نصیب 
ملت از توحید جبروتی شود 
امتان را طغرل و سنجر ازوست 
حلقی مدای ۱ 
زند گی اینرا حلال آتراحمال 
آن سراپافقر واین سلطا نی‌است 


آن یکی را بیند این گردد کی 


درجهان با آن‌نشن با این بزی 


حیبنت (خالت ای که گوئی لاله 
اهل‌حقراحجت‌ودعوی یکی‌است 
ذره ها از يك نگاهی آفتاب 
يكت نگاهی را بچشم کم مین 


با هزاران چشم بودن يك نگه 
خیمه‌های(۱ )ما خجدادلها یکی است 
يك نگه شو تاشودحق بیحجاب 


از تجلی های توحید است این 


ملتی جون می شود توحید مست 
قوت وسرم رت هی ایا بدست 
1- خیمه‌های ما جدا دلها یکی است ماخوذ ازيك‌ضربالمل عربی است» 


روح ملت را وجود از انحمن 
تاوحودش رانموداز صحبت‌است 


مرده‌ثی از يك نگاهی زنده شو 


مردچون‌شی ‏ ازهی‌صحبت‌شکست 
بگذر از پی مر کزی پاینده شو 


وحدت افکار و کردار آفرین 
با شوی ندرم حبان صاصا نکن 


زنده رود 
من کیم تو کیستی عالم کجاست؟ 
من چرا در بند تقدیرم ,بگوی 
ندای جمال 
بوده ی اندر جهان چارسو 
زند گی‌خواهی‌خودیرا پیش کن 


باز بینی من کیم تو 


درمیان‌ما و تو دوری جراست؟ 


تو نمیری من چرا میرم بگوی 


هن که کنجد | ثبر: و امیرد درو 
جارسو راغرق اندر خویش کن 
کیستی 


درحپان‌چون‌مردی‌وچون زیستی 


ز نده‌رود 
پوزش این مرد نادان در پذیر 
انقلاب روس و آلمان دیده‌ام 


دیده‌ام تدبیرهای غرب و شرق 


برع دا ان جیودی تقد گر 
شور در حان مسلمان دیده‌ام 


وانما تقدیر های غرب وشرق 


افتادن تجلی‌جلال 


نا گهان دیدم جهان خویش دا 


غرق درنور شفق کون دیدمش 


زان تجلی‌ها که در جانم شکست 


آن زمین و آسمان خویش را 
سرخ مانند طبرخون دیدمش 
چون کلیم اله فتادم جلوه مست 


بگذر ازخاور و افسونی افرنگگ مشو 
آن نگینی که تو با اهرمنان باخته‌گی 
زندگی اتحمن آراونگپدارخوداست 
تو. فرو زنده تي از مهر منیر آمده‌تی 
چون پر کاه که در رهگذر باد افتاد 


از تنك جامی تو میکده رسوا گردید 
شیقه‌تگی گیروحکیمانه بياشام وبرو 


از ضمیر عالم بی چند و چو 
- راك توای سوزنال آمه پروگ ]۳ 


که نیرزد بجوی این همه دیر 
هم بجبریل امینی نتوان کرد " 
ای که در قافلهئی بی همه‌شو باهمهرو 
آخیتان زي که من ۱ 
رفت اسکندر و دارا وقباد 0 


خطاب به جاو پد 


(سخنی‌به نژادنو) 


این‌سخن آراستن بی‌حاصل ات 
گرچه‌من‌صدنکته گفتم بی‌حجاب 
گ بگویم می‌شود ‏ پیچیده تر 


بر تیاید آنچه در قعر دل است 
نکته‌گی دارم که ناید در کتاب 


حرف وصوت اورا کندپوشیده‌تر 


تو او را از فاد دمن سک 
یا ز آه صبح گاه من بگیر 


مادرت درس نجستن با توداد 
از نسیم او ترا این رنك وبوست 
دولت جاوید ازو اندوختی 
آی‌ یس ذوق نگه از 3 
لاله گوگی بگو از زوی‌تجان 
مپرومه گردد ز سوز لا اله 
این دو حرف لا اله گفتارنیست 


غنچه‌ی تو از نسیم او گشاد 
ای متاع مایپای تو از وست 
از لب او لا اله آموختی 


سوختن در لااله ازمن بگیر 


تا زانداع تو آید بوی ان 


دیده ام این سوز رادر کوهو که 
لاله جز تیغ بی زنبار نیست 


زیستن با سوز او قپاری است 


لاله ضرب‌است‌وضرب کاری‌است 


موّمن‌وپیش کسان بستن نطاق(۱) 


بایشیزی دین وملت را فروخت 


موّمن و غداری و فقر و تفاق 


هم متاع خانه وهم خانه سوخت 


۱ - نطاق میان‌بنه و کم‌بند است ومراد از کمر بندگی بستن است نزد غیر خداو ند 


لااله اندر نمازش بود و نیست 
نور درصوم‌وصلوات او نماند 
آتکه بود ال او دا سازوبرگی 
رفت‌ازو آن‌مستی‌وذوق وسرور 
صحبتش باعصرحاضر در گرفت 
آن زایران بود واین‌هندی‌نژاد 
تاجهاد و حج نماد از واجبات 
روح‌چونرفتازصلوات وازصیام 
بان از کمن دق ان رت 


نازها اندر نیازش بودونیست 


حلوه‌ثی در کائنات او نماند 


فتن‌ی او حب مالوترس‌مر که 
دین او اندر کتاب و اوبگور 
حرف‌دین دا از دوپیغمبر گرفت 
آن زحج بیگانه واین‌ازجهاد 
رفت جان از پیکرصوموصلوات 
قرد ‏ ناهمواد "و ملت بی‌تظام 


ازچنین مردان چه امید ببی 


ازخودی مردمسلمان در گذشت 


ای‌خضردستی که آب‌ازس گذشت 
سجده‌تی کزوی‌زمین لرزیده است برمرادش»پرومه گردیده‌است 
شت‌تکا گر کی رهنقان :آن‌ستود درهوا آشفته گردد همچو دود 
این‌زمان‌جزسر بزیری‌هیچ نیست اندروجزضعف پیری هیچ نیست 


آن شکوه ریی الاعلی کجاست 
هر کسی برجاده‌ی خود تندرو 

ات 

الستخ 
آگرخداسازد:ترا صاحت, نظر 
عقلها بی بالك و دلها . بی گداز 
علم و فن؛دین‌وسیاست؛عقل‌ودل 
آسیا آن مرزو بوم آفتاب 


این گناه اوست با تقصیرماست 


نافه‌ی ما بی زمام و هرزه دو 


قرآن و بی ذوق طلب 


م 


م 


اس 
روز گاری را که می‌آید نگر 
چشمپا بی‌شرم وغرق اندر مجاز 
زوج‌زوج اندر طواف آب و گل 
غیربین ازخویشتن اندر حجاب 


قلب او :بی واددات" نو ابنو 
روز گادش اندرین دیرینه دیر 
صید ملایان و نخچیر ملولد 
عقل‌ودین‌ودا نش و ناموس و ننگگ 
تاختم بر عالم افکاد او 


حاصلش را کس نگیرد بادو جو 
ساکن و یخ بسته وبی‌ذوق‌سیر 
آهوی اندیشه‌ی‌او لنگک ولولد 
بسته‌ی فتراك لردان فرنگ 


بر دریدم پرده‌ی اسرار او 


درمیان سینه دل خون کرده‌ام 


انپانش را دگ رگونکزددام 


منبطیع عصرخود گفتم دوحرف 
حرف پیچاپیچ(۱)وحرف نیش‌دار 
حرف تهداری بانداز فرنگ 
اصل‌این ازذ کرواصل آنزفکر 


آبجویم از دو بحر اصل‌من‌است 


کرده‌ام بحرین را اندردوظرف 
تا کنم عقل و دل مردان شکار 
نال‌ی مستانه‌گی از تاد حنگک 
ای توبادا وارث این‌فکروذ کر 
فصل‌من فص ل است‌وهم‌وصل‌من است 


تا مزاج عصر من دیگر فتاد 
طبع من هنگامه‌ی دیگی نهاد 


نوجوانان تشه لب خالی ایاغ 
کم نگاه و بی یقن و نا امید 
نا کسان منکر زخود موّمن‌بفیر 
مکتب ازمعصودخویشآ[ گاه‌نیست 
نورفطرت را زجانبا پاك شمت 
خشت را معمار ما کج می‌تپد 
علم تا سوزی نگیرد از حیات 


قي و قی خ بوانات عر ینت 


شستهرو, تاريك‌جان؛ روشن‌دماغ 
چشم‌شان اندرجهان چیزی ندید 
خشت بند ازخال شان‌معماردیر 
تابجنب اندرونش راه نیست 
يك گل رعنا زشاخ او نرست 
خوی بط با بچه‌ی شاهن دهد 
ده کرو اف او روا از 
علم جز تفسیر آیات تونیست 


1 - حرف پیچاییج - تلمیح به کتاب تشکیل جدیدالهیات اسلامیه بز بان انکلیسی توستةً 


مولایا محمد اقبال است . 


سوختن می باید اندر نارحس 


تابدانی نقره‌ی خود را زمس 


علم حق اول حواس آخرحضور 
اک او می نکنحد دز شاور 


صدکتاب آموزی اذ اهل هش 
هر کسی زان‌می که‌ریزد ازنظ 
از دم یاد سحر میرد چراغ 
کم‌خورو کم‌خوابو کم گفتارباش 
منکر حق. نزد ملا کافن.است 
آن پانکار وجود آمد عجول 
شیوه‌ی اخلاس را - محکم بگیر 
عدل درقپر ورضا از کف مده 
حکم دشوار است تاویلی مجو 
حفتجان‌هاد کر وفکر بی‌حساب 
حاکمی در عالم بالا و پست 
ر آنوت رهشون بقر 
ماه گردد تاشود صاحب مقام 
زنداگی جر لذت پرواز نیست 


خوشتر آن‌درس یکه گیریاز نظر 
میت گرد بانداز نکن 
لاله زان باد سحرمی‌در ایاغ 
گردخود گردنده‌چون‌بر گار باش 
منکرخود. نزد من کافر تراست 
این‌عجول,وهم ظلوم و هم‌جهول 
پالك شو از خوف ساطان‌وامیر 
قصد(۱) در فقرو غنا از کف مده 
جزبقلب خویش قندیلی مجو 
حفظ تن‌ماضبط تفس |ندرشباب 
حز بحفظ جان وتن ناید بدست 
گرنکه بر آشیان داری مبر 
سیر آدم را مقام آمد حرام 
آشیان بافطرت او ساز نیست 


رزق‌زا غ‌و کر کس‌اندر خالك گور 


رزق بازان در سواد ماه وهور 


سردین صدق مقال | کل حلال 
در ره دین سخت‌جونالماس‌زی 


سری از اسرار دین بر گویمت 


۱ - قصد اعتدال ومیانه روی است . 


خلوت و حلوت تماشای جمال 
دل بحق بربند و بی‌وسواس‌زی 


داستانی از مظفر(۲) گویمت 


- مظفریکی از سلاطین گجرات. پسر سلطان‌محمود که‌مسلما نان‌هنداو را بیگرهمی‌خوانند . 


اندر اخلاس عمل فرد فرید پادشاهی ‏ با مقام با یزید 


ِ 


پیش او اسبی چوفرزندانءزیز سخت کش‌چون‌صاحب‌خود درستین 


سبزه رنگی از نجیبان عرب باوفا : بی‌عیب + پالك اندر نسب 
جیست . حزقر آن‌وشمشتروفرس 
کوه و روی آبپا رقتی جو باد 
کی پادض طایف دوه و کون 


مردمومن را عزیر ای نکتهرس 
من‌چه گویموصف آن‌خیرا لجیاد(۱) 
روزهیجا از نظر آماده تر 
در تك او فتنههای رستحیز سنگ از ضرب سم او دیزدیز 


گشت از دردشکم زار و نز ند 


اسب شه را وارهاند ازییچ وتاب 


روزی آن‌حبوان‌جوا نسان‌ارجمند 
کرد بیطاری‌علاجش ازشراب 
شاه‌حق‌بن‌دیگر آن‌یکران نخواست شرع تقوی از طریق‌ماجداست 
ای ترا بخشد خدا قلب و چگر 
طاعت مرد مسلماتی ند 


دین سرا پاسوختن اتدر طلب 
آبروی گل‌زرنگ و بوی‌اوست 
توجوانی دا چو بینم بی ادب 
تاب وتب در سینه افزاید مرا 
از زمان خود پشیمان می‌شوم 
سترزن یا زوج یا خاك لحد 
حرف‌بدرا برلب آوردن‌خطاست 
لت ان 
آدمی از ربط وضبط تن به تن 
بنده‌ی عشق ازخدا گیرد طریق 


۱ - خپرالجیاد - اسپ‌اصیلو نجیب , 


انتپایش عشق و آغازش ادب 
ح ادب‌بیر نگ وبوبی آ بروست 
روز من تاريك می گرددجوشت 
یاد عپد مصطفی آید مرا 
در فرون رفته پنپان می‌شوم 
ستر مردان حفظ خویش ازیارید 
کافر و موّمن همه خلق‌خداست 
با خبر شو از مقام آدمی 
طرای ‏ دوس تامی بون 
مي‌شود بر کفرو موّمن شفیق 


کفرو دین دا گیر در پپنای‌دل 
گرچه دلزندانی آب و گل‌است 


این‌همه آفاق آفاق دل است 


گرچه باشی از خداوندان ده 
سوز او خوابیده درجان توهست 
درجهان‌جزدرد دل سامان‌مخواه 
ای بسا مرد حق اندیش و بصیر 
کثرت نعمت گذاز ازدل‌برد 
سالپا اندر جپان گردیده‌ام 


دل | گر بگریزد ازدل ؛ وای‌دل 


فقر را از کف مده » از کفمده 
این کین‌می ازنیاگان توهست 
نعمت ازحق خواهو ازسلطان‌مخواه 
می‌شوداز کترت‌نعمت ضریر(۱) 
ناز می‌آرد نیاز از دل برد 
نم بچشم منعمان کم دیدهام 


من قدای آنکه درویشانه زیست 
وای آنکو از خدابیگانهزیست 


درمسلما نان‌مجو آن ذوقوشوق 
عالمان از علم قرآن بی‌نیاز 
گرچه ندرخا نقاهان‌های‌وهوست 
هم مسلمانان افرنگی مآب 
پی‌خبر از سردین اند این همه 
خیروخوبی‌برخواص آمدحرام 
اهل دین دا بازدان از املکین 


آن‌یقین آنر نگو بو آن‌ذوق‌شوق 
صوفیان درنده گرگ ومودراز 
کوجوانمردی که صپیادر کدوست 
چشمه‌ی کوث بجویند ازس‌اب 
امل کین ند اهل کین| نداین‌همه 
دیده‌ام صدق وصفا را در عوام 


هم نشین حق بجو با او نشین 


کر کسان‌رارسمو آئین دیگراست 
سطوت پرواز شاهین دیگراست 


مردحق از آسمان افتدچو برق 
ما هنوز اندر ظلام کائنات 


۱ - ضریر - تابینا 


هیزم اوشهر و دشت غرب‌وشرق 
او شريك احتمام کائنات 


او کلیم و او مسیح و او خلیل 


آفتاب . کائنات اهل دل 
اول اندر نار خود سوزد ۳7 
ماهیه پاسوز او صاحب دلیم 


ترسم‌این‌عصری که‌توزادی‌دران 
چون‌بدن ازفحط جان‌ارزان‌شود 
در نیابد جستجو آن . مرد دا 
تو مگر وق طلل از کف‌مده 
گرنیابی صحبت مر‌د" خبیر 
پیر دومی را دفیق راه ساز 
زانکهرومی مغز را دا ندزیوست 
شرح او کردند واورا کس ندید 
رقص تن ازحرف او آموختند 
رقص‌تن‌در گردش آرد خالك را 
علم‌وحکمازرقصجان آیدبدست 
فرد از وی صاحب جذب کلیم 
رقص جان آموختن کاری‌بود 
تا زنادحرص و غم سوزد جگر 
ضعف‌ایمان است ود لگیری است‌غم 
می‌شناسی‌ح رص‌فقر حاضر (۲) است 
ای مرا تسکین حان نا شکیب 


او محمد او کتاب او جبرئیل 
از شعاع او حیات 
باز سلطانی بیاموزد ترا 
نقشس باطل آب و گلیم 
در بدن غرق‌است‌و کم دا ندزجان 


اهل‌دل 
ور نه 


مردحق در خویشتن پنهان شود 
گرجه بنند رو بر آن مردرا 
مهرخه دوکاز کل افنله صد کرد 
از اب و جد آ نچه من دارم‌بگیر 
اعدا نشد تراسوز و ,گداز 
پای‌او محکم فنددر کوی‌دوست 

ش» اوحون غزال :ازهارمید 
چشم رااز رقص جان بردوختند 
رقص جان برهم زند اقلاك را 
هم زمین همآسمان آیدبدست 
ملت از وی وادث ماك عظیم 
غیرحق را سوختن کاری بود 
جان‌برقص اندر نیاید ای‌یسر 
توجوانا نیمدی‌پیری(۱) استغم 
من‌غلام آنکه برخود قامراست 
توا گرازرقص‌جان گیری‌نصیب 


سردین مسطفی ‏ گویم ترا 
هم بقبر اندر دعا گویم ترا 


۱ - نیمه‌ی‌پیری تلمیح بحدیثا لهم نصف الهر: 
۲ . فقر‌حاض - تلمیج بحدیت کم والطی فانهالنقر الجاض 


سال انتشار ۱۹۳۴ ] 


بخو انندة کتاب 


سپاه تازه برانگیزم ازولایت‌عشق که درحرم خطری از بفاوت‌خرداست 


رما ه هیچ نداند حقیقت او را جنون‌قباست که موزون بقامت‌خرداست 


بآن مقام‌رسیدم چو دربرش کردم طواف بام و در من سعادت خرداست 
گمان‌مبر که‌خر در احساب و میز ان نیست نگاه بنده‌ی موعن قیامت خرداست 


بیر دومی مرشد روشن ضمیر 
منز‌لش بر تر ز ماه و آفتاب 
نور قرآن در میان سینه اش 
از نی آن نی نواز پاك زاد 
گفت جانها محرم اسرار شد 


نمهید 


۳۸۸ 


کاروان عشق ومستی را امیر 
خیمه را از کهکشان سازد طثاب 
جام جم شرمنده از آئینه‌اش 
باز شوری در نباد من فتاد 


خاور از خواب گران‌بیدارشد 


حذبه های تاژه او را داده اند 


یر گنای سار فشک 
باش مانند خلیل ال مست 
امتان را زندگی جذب درون 
هیچ قومی زیر چرخ لاجورد 
موّمن از عزم‌وتو کل قاهراست 
خیر دا او باز میداند ز شر 
کوهسار از ضربت او دی دیز 
تام از هیخانهی مین خوزووهگ» 
درجمن زی‌مثل بو مستور وفاش 
عصر تو از رمزجان[ گاه‌نیست 
فلسفی این دمز کم فهمیده است 


دیده از قندیل دل روشن‌نکرد 


پس‌چه‌باید کرد ۳۸۹ 


ای له ترا یکی ادم [نق 
کس نکوننشست در نار فررنگ 
هر کهن بتخانه را بایدشکست 
کم‌نظراین‌جذب‌را گوید جنون 
بی‌جنون ذوفنون کاری نکرد 
گر‌ندارد این‌دو جوهر کافراست 
ازنگاهشی عالمی. زیر وزین 
در گریبا نش هزاران. رستخین 
کی را از تعاضا پر 
درمیان رنگک بالك ازرنگک باش 
دین او جزحب غیرالّة نیست 
فکراو بر آب و گل‌بیچیدهاست 


پس ندید الا کبود و سرخ وزرد 


ای‌خوش آن مرد یکه دل‌با کس‌نداد 


بند غیر ال 


سرشیری را نفیمد گاو ومیش 


با حریف سفله نتوان خورد می 


یوسف ما دا اگرگرگی برد 
اجل دنیا بی تخیل بی قیاس 


اعجمی مردی چهخوش‌شعری‌سرود 


از 


ی 


با دشاد 


جزبه‌شیران کم بگواسرارخویش 
گرجه باشد پادشاه روم و ری 
به که مردی نا کسی اوراخرد 
ره فان یی اما 


سوزد از تاثیر او جان‌دروجود 


«ناله‌ی عاشق بگوش مردم دنیا 
با نگکامسلما نی‌ودیارفر نگک‌است» 


معنی دین وسیاست. پاز . گوی 


اهل‌حق‌رازیندوحکمت‌باز گوی 


زانکه‌عاقل م‌خورد کودلشکر(۱) 
چون‌صباجز بوی گل‌سامان‌مگیر 


قلزمی ؟ با دشت و در پیهم ستیز 


شبنمی ٩‏ خودرا به گلبر گی‌بریز 


غم خور و نان غم افزایان مخور 
خرقه خود باراست‌بردوش فقیر 


سرحق برمردحق بوشیده نیست 
قطره‌ی شبنم که از ذوق نمود 
ازخودی اندر ضمیر خود نشست 


رخ سوی دریای بی پایان نکرد 


روحموُمن‌هیچ‌میدا نی که‌چیست 
عقده‌ی خودرا بدست خود گشود 
رخت‌خویش ازخلوت اقلااد بست 


خویشتن‌را درصدف پنپان‌نکرد 


اندر آغوش سحر یك دم تبید 
تابکام غنچه‌ی نورس چکید 


خطاببه مپرعالمتات 


و 
ازتواین سوزوسرور اندر وجود 
می‌دود دوشن تراز دست کلیم 
پرتو تو ماه را مپتاب داد 
شرا وبروت ارفتد مت 
تر کیان صبف پرده را بر می‌درد 
خوش بیا صبح مراد آورده‌گی 
توفروغ ی پایان روز 
تیره خاکم را سرا پا نور کن 
تا پروز آرم شب افکار شرق 
از نوائی پخته سازم خام را 


۱ - مولانای‌روم . 


می‌ کنی هرذره را روشن ضمیر 
از تو هرپوشیده را ذوق نمود 
دورق زدین تو در جوی سیم 
لعل را اندر دل سنگک آب داد 
در رگی اوموح‌خون‌از فیض‌تست 
0 نصیبی از شعاع تو برد 
هرشجررا نخل سینا کرده‌گی 
در ضمیر من چراغی برفروز 
در تجلی های خودمستور کن 
بر فروزم سینه‌ی احراد شرق 


گردشن فص دهم ایام را 


فکرشرق آزاد گردد ازفرنگک 
د و فان دوهی دی ایکون 


چون شودا ندیشه‌ی قومی‌خراب 


میرد اندر سینه اش قاب سلیم 
بر کران‌ازحرب وضرت کاگنات 
موج از دریاش کم گرقد بلند 


ازسرود من بگیرد آب ور نگ 
حریت از عفت فکراست و بس 
ناسء(۱) گردد بدستش‌سیم ناب 
در ین او کج آید مستقیم 


چشم او اندر سکون بیند حیات 


گوهراو چون‌خزف نا ارجمند 


پس نخستین بایدش‌تطبیر فکر (۲) 


بعد از آن آسان‌شود تعمیرفکر 


حکمت کلیمی 


تا نبوت حکم حق جاری کند 
درنگاهش قصرساطان کپنهدیر 
پخته سازد صحبتش هرخام زا 
درس او ال بس باقی هوس 
ازنم او آتش اندر شاخ تال 
معنی جبریل و قر آن است او 
حکمتش برثرز عقل ذو فنون 
حکمرانی بی‌نیاز ازتخت و تاج 
ازنگاهش فرودین خیزد زدی 
ای اه تاه ارات 


بحرو براز زور طوفا نش خراب 


چشت پا بر حکم سلطان می‌ز ند 
غیرت او برتتاید حکم غیر 
تازه غوغائی دهد ایام را 
تا نیفتد مرد حق در بند کس 
در کف خاله ازدم او جان‌پالك 
فطر: ال را تکپیان است او 
از ضمیرش امتی آید برون 
بی کالاه و بی سپاه وبی‌خراج 
درد عرخم تلخ بر کرد ری 
تازه از صبح نمودش کائنات 
در نگاه او پیام انقلاب 


۱ - ناسره - غیرخالص - زرقلب - پول‌معیوب 
۲ - یعنی اول باید فکر وا ندیشه مطهرو پاك شود 


درس لاخوف علیپم (۱) می‌دهد 
عزم و تسلیم و را آموزدش 
من نمیدانم چه افسون م ی‌کند 
صحیت او هرخزف را در کند 
بنده‌ی درمانده را گوید که‌خیز 
مردحق ! اقسون. این دیر کبن 
فقرخواهی از تهی دستی منال 
صدق و اخلاص و تیاز وسوزودرد 
بگذراز کاوسو کی ای‌زنده‌مرد 
از مقاء خویش دور افتاده کی 
مرك اندر. شاخسار بوستان 
تو که‌داری فکرت گردون‌مسیر 
دیگراین نه آسمان تعمیرکن 
چون فنا اندر رضای حق شود 
چار سوی با فضای نیلگون 
در رضای حق فناشوچون سلف 
درظلام(۲)این جهان‌سنگه و خشت 
تانه گیری از جلال حق نصیب 
ابتدای عشق ومستی‌قاهری‌است 
مرد موّمن از کمالات وجود 


"گربگیرد سوز و اب از لاله 
حزبکام او فک ددع و 


۱ - لاخوف‌عليهم : تلمیح با یه‌قرآنی ویو وه و ۰ 
۲ - ظلام بمعنی‌تادیکی شب است . 


درجپان مثل 9 زین 
روح راددتن دگ گووه ی کنة. 
جکمت او هرتهی دا پرکند 
ه رکپن معبود را کن دیز دیز 
از دوحرف ربی الاعلی شکن 
عافیت درحال ونی درحاه ومال 
نی‌زرو سیم وقماش سرخ وزرد 
لوف‌خود کن گردایوانی مگرد 
کر کنی کمک نکهادین دق 
بر مراد خویش بندد آشیان 
خویش را از مرغکی کمترمگیر 
برمراد خود جبان تعمیر کن 
بنده‌ی موّمن قضای حق شود 
از ضمیر پاك او آید برون 
گوهرخودرا برون آر از صدف 
چشم خودروشن کن از نورسرشت 
هم نیابی از حمال حق‌نصیب 


انتپای عشق ومستی دلبری‌است . 
ار وجود وغیر او هرشی‌نءود . 


ات ها تا تس ی رش رس راهن 


رای کرد ۳۹۳ 


سویکمت فا گرنی 


حکمت ارباب دین کردم عیان 
حکمت‌ار باب کین‌مکراست‌وفن 
حکمتی از بند دین آزاده‌گی 
مکتف از تدبیر او وک نظام 
شیخ ملت با حدیث دلنشن 
ازدم اه وحدت قومی دو نیم 
وای قومی کشت‌ی تدبیر غیر 
می‌شود درعلم و فن صاحب‌نظر 
نقش حق را از نگین خودسترد 
بی نصیب آمد ز اولاد غیود 
از حیابیکانه: بیان" کین 
دردل (۱) شان آرزوها بی‌ثبات 
وان او توت وود اسیر 
ساخته» پرداخته » دل باختة 
ساعد سیمین شان عیش نظر 
قلی سار نو بي هرز 
هر زمان | ندرتلاش‌ساز و برگ 
منعمان او بخیلو عیش دوست 


قوت فرمان روا معبود او 


عناصروطباع را نیز گویند . 


۷-۰ دل مکسور خوانده شود . 
۲ - بطون‌جمعبطن بمعنی‌شکم است و امهات 0 بمعتی‌مادران است ۰ و در اصطلاح 


حکمت ارباب کین راهم بدان 
مکروفن ٩تخریب‌جان‌تعمیررتن!‏ 
از مقام شوق دور افتاده‌ثی 
تا بکام خواجه اندیشد غلام 
بر مراد او کند تجدید دین 
کس‌حر یفش نیست جز چوب کلیم 
کار او تخریب خود تعمیرغیر 
ازوجود خود نگردد باخبر ! 
در ضمیرش آرزوها زاد و مرد 
حان به‌تن‌جون‌مرده‌ثی درخالك گور 
نوجوا نان‌چون‌زنان مشغول تن 
هو راید از یز( امبات 
شوخ‌چشم وخود نما وخرده گیر 
ابروان مثل دو تیغ آخته 
سینه‌ی ماهی بموج اندر نگی 
صبح او از شام او تاريك تر 
کار او فکر معاش و ترس‌مرگه 
غافل‌از مغزاند و اندر بندپوست 


در زیان دین و ایمان سود او 


هون در نا 
از نیا کان دفتری اسر تقل 


روز گارش نتش يك فرداندبست 
الامان از گفته های بی‌عمل 


یعنی ازخشت حرم تعمیردیر 


دین او عبد وفا بستن بغیر 
آه قومی دل ز حق پرداخته 
مرد ومرگگ خویش را نشاخته 


ار( 


نکتهگر نمی گوزيم از اردان‌حال 
لا و الا احتسان:" کائناث 
هردو تقدیر جپان کافوتون 
کت و وال انیت رتش 
درجپان آغاز کار ازحرفلاست 
ملتی کز سوز او یکدم تبید 
پیش غیر الّه لا گفتن حیات 
ازجنونش هر گریبان چا نیست 
جذبه‌ی او در دل يك زنده مرد 
بنده‌را با خواجه‌خواهی‌درستیز؟ 
ه رکرا این سوز باشد درجگر 
لامقامء ضرب های پی به پی 


امتان را لا جلال الا حمال 
لا و الافتح باب کائنات 
حرکت از لا زاید ازالاسکون 
بند اغیراله :بر تتوان فشتکشت 
امن تسین ضول در د حداست 
از گل خود خویش راباز آقرید 
تاره از متام ای تحاتیات 
درخور این شعله‌هر خاشال نیست 
می کند صد ره نشین رآره‌نورد 
تخم لا درمشت خالك اوبریز 
هولش از هول قیامت بیشتر 
این غورعد(۱) است نی آواز نی 


ضرب او هر بود را سازد نبود 


تا برون 1 ز گرداب وحود 


با تو می گویم ژ ایام عرب 
دیزدیز از ضرب اولات و منات 


تا بدانی پخته و خام عرب 


در حپات آزاد از بند جپات 


۱ - غورعدبه‌عنی با نك‌رسا ومهیب‌تندروفریادرعداست. 


هر قبای کپنه جاك از دست او 
گاه دشت ازبرق وبارا نش بدرد 
عالمی در آتش او مثل خس 
اندرین دیر کین پیهم تبید 
بانگگحق ازصبح‌خیزیهای‌اوست 
اینکه شمع لاله روشن کردها ند 


فیمزر هرمع هلاک از دست او 
کدی از زور طوفانش‌بدرد 


این چیه هتامهی لا بود و بس 
تا حپانی تاره‌ثی امد بدید 
هرچه هست از تخمریزیهای اوست 
از کنار جوی او آورده اند 


لوح دل از نقش غیرالّه شست 


از کف‌خا کش‌دوصد مارم 


هم چنان‌بینی که در دور فرنگک 
روس‌راقلب وچگر گردیده‌خون 
آن نظام کهنه را برهم زداست 
کرده‌ام اندر مقاماتش نگه 
فکر او در تند باد لا بماند 
آینش روزی که از زور جنون 
در مقاع لا نیاساید حیات 
لوالا ساز و برکت امتان 
درمحبت بخته کی گردد خلیل 
ای که اندر حجره‌هاسازی‌سخن 
این که می‌بینی نیرزد با دوجو 


بندگی باخواجگی آمدبجنگ 
ازشمیرش حرف لا آمدیرون 
تیز نیشی بررگی عالم زداست 
لاسلاطن .۰ لا کلیسا . لا اله 
مر‌کب خودرا سوی الانراند 
خویش رازین تند باد آردبرون 
سوی الا می خرامد کائنات 
تفی بی اثبات مرگی امتان 
تا نگردد لاسوی الا دلیل(۱) 
نعره‌ی لا پیش نمرودی بزن 
از جلال لا الذ آگاه شو 


هر که اندر ستاو شمش ر رات 


حمله موحودات را فرما نرواست 


چیست فقرای‌بند گان آبو گل 
۱ - دلیل :راه‌نما . 


يك‌نگاه راه بن " يك زنده‌دل 


۳۹ 


فقر کار خویش راسنجیدن است 
فقر خیبر گی با نان شعیر 
فقرذوقوشوق وتسلیم و رضاست 
فقر بر کروبیان شبخون زند 
ی اند ارو رز 
برگی و ساز او ز قرآن عظیم 
گرچه اندربزم کم گوید سنتن 
بی‌پران دا ذوق پروازی دهد 
با سلاطین در فند مرد فقیز 
ازجنون می‌افکند هوئی‌به‌شپر 
می‌نگیرد جزبان صحرا مقام 
قلب اورا قوت از جذب و سلولد 
آتش ما سوزناك از خالك او 
بر نیفتد ملتی اندر نبرد 
او اسر سای وت 


خویشتن را اندراین آئینه بن 


بردو حرف لا اله پیچیدن است 
بسته‌ی فتراك او سلطان ومیر 
ماامینیم این متاع مصطفی‌است 
بر نواعیس(۱) جهان‌شبخونز ند 
از زجاج الماس می‌سازد ترا 
مرد درویشی نه گنجددر گلیم 
يك دم او گرمی صد انجمن 
پشه را تمین شپبازی دهد 
از شکوه پوریا لرزد سریر 
وارهانه خلق را از جبر و قپر 
کاندرو شاه گریزدازحمام(۲) 
پیش سلطان نعره‌ی اولاملود 
شعله ترسد از خس و خاشالداو 
نادرو باقیست يك درویش مرد 
سوزما از شوق بی پروای‌اوست 
تا ترا بخشند سلطان مبین 


حکمت دین دل نوازی‌های‌فقر 
قوت دین بی نیازی های فقر 
مومنان‌را گفت آن سلطان دین 
الامان از کرش اه اسان 


۱ - امیس جمع‌ناموس استو آن بمعنیر ازو قدرتوحرمت آمده‌است‌نام‌وس‌معرب ومأخوذ 


«مسجدمناین‌همهروی‌زمین»(۳) 


مسجد موّمن بدست دیگران 


ازیو نا نیاست وناموس | کبر‌شریمت را گویند . 
۲ - حمام بمعنی کموتراست . 
۳ - مسجدمن این‌الخ : تلمیح بحدیث مشهور که پیةءبر اسلام‌فرموده‌است تمام رویذمین 


مسجدمن است ۰ 


مت کر شاب تیا کیز یج 
ای که از ترلد جهان گوئی‌مگو 


را کیش بودن ازو وارستن است 


صید موّمن این جهان آب و گل 
حل نشد این معی مشکل هرا 
وای آن شاهین که‌شاهینی‌نکرد 


۳۹۳ 
تا بگیرد مسجد مولای خویش 
ترك اين دیر کپن تسخیر او 
ازمقام آب و گل برجستن‌است 
باز را گوثی که صید خودبپل؛ 
شاهین از افلالك بگریزد چرا 
مرغکی از چنک او نامدیدرد 


در کنامی(۱) ماندزار وسرنگون 
بس ند زد اندر فضای کون 


فقرقر آن احتساب‌هستو بود(۲) 
فقرمومن‌چیست ٩‏ تسحیر جپات 
فقر کافر خلوت دشت و در است 
ی ان داسکون تعارو ود 
ها راتس درکن 
آن‌خودی را کشتن‌و واسوختن 
فترچون عریان شود زیرسپپر 


فقزعریان هی پدرو حنین 


نیرباب و مستی ورقص‌وسرود 
0 ان 
فقرموّمن لرزه‌ی بحروبراست! 
زئد گی این رازمی کی باشکوه! 
این خودی را برفسان‌حق‌زدن 
این‌خودیراچون‌چرا غافروختن 
از نپیب او بلرزد ماه و مبر 
فقرعریان بان تکبیررحین 


فقررا تا ذوق عریانی نماند 
آن جلال اندر مسلمانی نماند 


وای‌ما ای وای این دیرن کوت 


تیغ لا در کف نه تو داری نهمن 


۱ - کنام آشیانه ولانه‌وجایگاه حیوانات و ضم اول آمده است . 


۲ - مولانا فقر ودرویشی متداول را که‌عبارت از انزوا ورحباتیت وترك دنیا و فنا در 


کمراهی است مردود می‌شمارد وفقرواقمی آنست که بنده‌را مولاصفات کند وازاو ما ننده‌جا‌دین 


صدر اسلام لرزه به بحرو بر انداژد . 


دل زغیر الا به پرداز ای جوان 
تا کجا بی عغیرت دین زیستن 


مردحق باز آفریند خویش را 


این‌جهان کپنه در باز ای‌جوان 
ای‌مسلمان‌مردن‌است این‌زیستن 


جزبه نور حق نبیند خویش را 


برعیار مصطفی خود را "زند 
تا جپانی دیگری پیدا کند 


آء زان‌قومی که ازبا برفتاد 
داستان او مپرس از من که من 
در گلویم گریه ها گردد گره 
مسلم این کشور از خود نا امید 
لاحرم ازقوت دین بد طن است 
ازسه‌فرن‌این امت خوار و زبون 
پست‌فکرودون نباد و کور ذوق 
زشتی انديشه او را خوار کرد 
تا نداند از مقام و منزلش 
طبع او بی صحبت مرد خبیر 
بنده‌ی رد کدی مولاست او 
نی‌بکف مالی که سلطانی برد 
شیخ او لرد فرنگی را مرید 
گفت‌دین رارو نق‌ازمحکومیاست 


میروسلطان زاد و درویشی نزاد 
چون بگویم آنچه نایددرسخن 
این قیامت اندرون سینه به 
عمرها شد باخدا مردی ندید 
کاروان‌خویش راخودرهزن‌است 
زنده بی سوز و سرور اندرون 
مکتب و ملای او محروم شوق 
افتراق او را زخود بیزار کرد 
مرد دوق انقلاب اندر دلش 
خسته و افسرده و حق نا پذیر 
مق وق و ۱۳ 
نی بدل نوری که شیطانی برد 
گرچه گوید از مقام بایزید 


زند گا سس ازخودی‌محرومی‌است 


دولت اغیار را رحمت شمرد 


وه دراک 


ای‌تپیازذوق وشوق وسوز ودرد 
ی ما مارا رها 


سوز او تا از میان سینه رفت 


می‌شناسی عصر ما باماچه کرد! 
از جمال مصطنی بیگانه کرد 


جوهر آئینه از آئینه رفت 


تا کجا این خوفووسواس‌وهراس 


این جمن دارد بسی شاخ بلند 
نعمه داری در گلوای بی‌خبر 
خویشتن را تیزی شمشیر ده 
اندرون تست سیل بی ناه 
سیل راتمکین(۲)زنا آسودن‌است 
من نه ملا , نی فقیه نکته ور 
در ره دین یز بین وسست گام 
تا دل پر اضطرابم داده اند 


داو (۱) اول خویش را در باختی 
آرزوی ذندلی دز دل نزاد 
يك‌دودم ازغیر خود بیگان‌شو 
اندر این کشور مقام‌خود شناس 
برنگون شاخ آشیان خودمبند 
جنس خود بشناس وبازاغان‌میر 
باز خود را در کف تقدیر ده 
ین اوه رانا دک 
يك نس آسودنش نابودن‌است 
نی‌مر| از فقر و درویشی خبر 
پخته‌ی من خام و کارم نا تمام 


ماشاکود از صد گرد باه ند 


از تب و تایم نصیب خود بگیر 


بعدازین ناید چومن مرد فقیر 


خر 


مردحرمحکم زورد لاتخف (۲) ما بمیدان سر بجیب » اوسر بکف 


مردحر از لا اله روشن ضمیر می نه گردد بنده‌ی سلطان ومیر 


مردحرچون اشتران باری برد مرد حرباری برد خاری خورد 


۱ - داو بمعنی نویت بازی درشطرنج ونرد و امیال آنست . بمعنی دعوی نیز آمده 


است شیخ سعدی گوید : 
نه‌خصمی که‌با وی بر آئی بداو بکردا ندت گرد گیتی‌چو گاو 
۲ - تمکین : وقاد » شأن وشو کت وپابرجای کردن وجای داشتن است . 


۳ - لاتخف : تلمیح بة آیه قآ نی‌یعنی نترس‌و تی‌سان‌مباش . 


تساک 


.۶ 
پای خود را آنچنان محکم‌نبد 
جان او پاینده تر گردد زموت 
ه رکه‌سنگ راء را داند زجاج 
گرمی طبع تو از صهیای‌اوست 
قباهای ین 
ری فا وا ین اما با 
ما کلیسا دوست مامسجد فروش 


پادشاهان در 


نی مغان رابنده نی ساغر بدست 
چهره‌ی گل از نم او احمر است 
دارد اندر سینه تکبیر امم 
یلها که کلساه کاه ی 
ما همه عبد فرنگک او" عبدهو 
سبح وتا ما بنکر سازوب رکه 
درجپان بی‌ثبات او را ثبات 
اهل دل از صحبت‌ما مضمحل 
کار ما وابست‌ی تخمین و ظن 
ما گدایان کوچه گردوفاقه‌مست 
ها برکاهی ‏ اسیرت کرد اد 
ای شور ار 
شوه ک.کن ارسهر کرد برد 
صحبت از علم کتا بی‌خوشترراست 
مرد حر دریای‌ژرف وبیکران 
سینه‌یاین‌مردمی‌جوشدچودیکك 
روز صلح آن بر گی وساز انجمن 


کلیاتاقبال 


نیش ره از سوز او برمی‌جبد 
با نگ‌تکبیرش‌برون از حرف‌وصوت 
کر د آن‌درویش ازسلطان‌خراج 
جوی تو پرورده‌ی دریای اوست 
زرد رو از سپم آن عریان فقیر 
او درون خانه ما بیرون در 
او زدست مصطفی پیمانه نوش 
ماتپی بیمانه او مست الست 
ژآتش ما دود اوروشش‌تراست! 
در حبین اوست تقدیر امم 
او نج واهدرزق‌خویش ازدست‌غیر 
او نه گنجد در جهان رنگکوبو 
آجر ماجیست؟ تلجیهای‌مر گف! 
مرگ او را از مقامات حیات! 
گل زفیش صحبتش دارای دل 
او همه کردارو کم گوید سخن 
فقر او از لااله تیغی بدست 
ضر بش از کوه گران‌جوئی گشاد 
خانهو یران‌باش وصاحب‌خانه‌شو 
زنته هو ازصسیت ان رد ۰ 
صحبت مردان حر آدم گراست 
کار 
بهرا و کوه کزان کنو دور یکت 1 
هم چو باد فزودین اندر چمن 


روز کین آن‌محرم تقدیرخویش 
ای‌سرت گردم اگوایز ازماچوتیر 
می‌نه روید تخم دل‌از آب و گل 


گورخودمی کنداز شمشیر خویش 
دامن وک و بی تایانه گیر 
بی نگاهی از خداوندان دل 
اندر این عالم نیرزی با خسی 
تا نیاویزی بدامان کسی (۱) 
دراسر آرشر بعت 
نکته ها از پیر روم آموختم ۱ 


مال را گر بپردین باشی‌حمول(۷) 


خویش را در حرف‌اوواسوختم 
نعم مال جالح گوید رسول 


کر نذاری‌اندر این حکمت نظر 
از تپی دستان گشاد امتان 
حدت | ندر چشم | وخوار است و بس 
درنگاهش ناصواب آمد صواب 
خواحه‌نان بنده‌ی مزدور خورد 
در حضورش بنده می‌تالد چونی 


نی بجامش باده و نی در سبوست 


توغلام و خواجدی توسیم‌وزر 
از چنین منعم فساد امتان 
ی و او خریدار است‌وبس 
ترسد از امه های انقلاب 
آبروی دختر مزدور برد 
فلت لو قاله عاعی ی ای 
کاخ‌هاتعمی رکردوخودیکوست 


ای‌خو ش آن‌منعم که‌چون‌درو یش‌زیست 

در چنین عصری خدا اندیش زیست 
تا ندانی نکته‌ی ا کل حلال برجماعت زیستن گردد وبال 
آه پورپ زین مقام آ گام تیست چشم او ینظربنور الْ(۳)نیست 


۱ - مولانا درعین حال که‌مکتب درویش وتصوف فعلی را کافی بمقصود نمیداند وپرهیز 
ازخرقه پوشان مودر از ومررشدان‌بی پیررا توصیه میفرماید . همدلی‌وهم نقضی و بطور خلاصهم‌قدمی 
پانفی کاملی راواچب میشمارد . 

۲ - ازرومی‌استو نعم مال صالح : حدیث نبوی. 

۳ - پنظر بنورالله : تلمیح به‌حدیث نبوی ۰ 


او نداند از حلال و از حرام 
امتی . بر امتی‌دیگر چرد 
از ضعیغان نان بودن‌حکمت‌است 
شیوه‌ی تهذیب نو آدم‌دری‌است 
این بنوك این فکر چالاك یبود 


کلیات‌اقبال 


حکمتش خام‌است و کارش‌ناتمام - 
دانه این‌می کارد آن حاصل‌برد 
از تن‌شان‌جانر بودن‌حکمت‌است 
پرده‌ی آدم‌دری وا ای 


نور حق از سینه‌ی آدم ربود 


تانهوبالا (۱) نه گردد این تظام 


دانش وتهذیب و دین سودای‌خام 


آدمی اندر ‏ جهان خیر و شر 
کس ندا ند زشت‌وخوب کار چیست 
شرع بر خیزد ز اعماق حیات 
گرجهان داند حرامش راحرام 
تیست این کار فقیهان ای بش 
حکمش ازعدلاستو تسلیمورضاست 
ازفراق است آرزوها سینه تاب 
ازجدائی گرچه جان آید بلب 
مسظفی داخان رضای او خین 
تخت جم‌پوشیده زیربوریا است 
حکم‌سلطان گیرو از حکمش‌منال 
تا توانی گردن از حکمش مبیچ 


کم شناسد تفع خود را ازضرر 
جاده‌ی هموار و ناهموازچیست 
روشن از نورش ظلام کائنات 
تا قيامت بخته ماند این نظام 
با نگاهی دیگری او را نگر 
بیخ‌او اندر ضمیر مصطفی‌است 
تونما نی چون شودهاو»بی‌حجاب 
وصل«او» کم‌جو رضای«او»‌طلت 
نیست دراحکام دین‌چیزید گر 
فتزف فاهی از عفاعات. رخانت 
روزمیدان نیست روزقیل و قال 


تانه پیچد گردن ازحکم‌توهیج 


ازشریعت احسن النتقویم (۲) شو 


وارث 


پس طریقت چیست ایوالاصفات 


ایمان 


شرع را دیدن به اعماق‌حیات 


۱ - ته‌وبالا همان معنی‌زیرورورا درقارسی مصطلح امروز میدهد . 


۲ - احسنالتقويم تلمی آیهقآني ۰ 


فاش‌می‌خواهی ! گر اسار دین 


گر نه‌بینی « دین‌تومجبوری‌است 
بنده تاحق رانبیند اشکار 
تویکی در فطرت خود غوطه زن 
تابه‌بینی زشت وخوب کار چیست 
رکه راز نی کیره اصیت 
ای که می نازی به قر آن عظیم 
درجپان اسرار دین دا قاش‌کن 
کس‌نه گردددرجهان‌محتاج کس 
کت و ملا سخن ها ساختند 
ی او ای اوارل فد 
فوفان باصعا ترا یفام 
عصر من پیقمبری هم آفرید 
هریکی دانای قر آن و خبر 
عقل و نقل افتاده در بند حوس 
زین کلیمان نیست امید گشود 


جزبه اعماق نمیر خود مبین 
این‌چنین‌دین ازخدامپجوری است 
برنمی آید زجب و اختیاد 
مردحق شو برظن‌وتخمین متن 
اندر این‌نه پرده‌ی اسرارچیست 
هم به جبریل امین گرددقریب 
تا کجا درحجره می‌باشی مقیم 
نکنه‌ی شرع مبین را فاش کن 
نکتدی شرع مبین‌این‌است‌وبس 
موّمنان این نکته‌را نشناختند 
آق او هیقر د 
شیخ مکتب را نکو سنجیده‌ام 
آنکه‌در قرآن بغیرازخودندید 
در شریعت کم‌سواد و کم نظر 
منبرشان‌منبر کالك(۱) است وبس 


اس ها بی ید بیضا چه‌سود؟ 


کار اقوام و ملل ناید درست 
ازعمل بنما که حق دردست‌تست 


اشکی‌جندبر افتر اق‌هندیان 


ای‌هماله‌ای اطك‌ای رود گنگت 


زیستن تا کی‌چنان‌بی آبور نگ 


۱ - منب راك میزیا منبری‌است که نان دوی‌آن میرین‌ند وبرای‌فروشءرضه‌م یکنندشبیه 
تخته‌عائی که اپنجا در نا نوائی‌های سنگکی معمول است . و این متبي منبی نان است » 


پیرمردان از فراست بی نصیب 
شرق وغرب آزاد وما نحچیرغیر 
زندگانی بر مراد دیگران 
نیست‌این‌مر گی که آیدز آسمان 
صیداو نی‌مرده‌شو(۱)خواحدنه گور 
جامه‌ی کس‌درغم او حاك نست 
درهچوم روز حشر او رامجو 
هر که‌اینجادا نه کشت اینجادرود 
امتی و آرزو نیشی نحورد 
اعتبار تخت‌وتاج ازساحری‌است 
در گذشتازحکم این ستخر مین 
هندیان با يك دگر آویختند 


تافرنگی قومی از مغرب زمین 


نو جوانان ازمحبت بی نصیب 
خشت ما سرمایه‌ی تعمیر غیر 
جاودان‌مر گ‌است‌نی خواب گران 
تخم او می‌بالد از اعماق جان 
نی هجوم دوستان از نزد ودور 
دوزخ او آن سوی افلالد نیست 
هت در اموو هدفه 
پیش حق آن‌بنده‌را بردن‌چه‌سود 


نقش اورا. فطرت از گیتی,سترد 


سخت‌چون‌سناكاینزجا حازساحری‌است 


کافری از کفرو دینداری زدین 
فتنه‌های ‏ کینه باز انگیختند 
تالث امن در نراع کفرودین 


کس نداندجلوه‌ی آن ازسران 
انقلاب ای انقلاب ای انقلاب 


ای ترا هر لحظه فکر آب و گل 
اشنا کححه در آیو گل‌است 
تانه پنداری که ازخاك است‌او 
این‌جپان اوراحریم کوی‌دوست 
هر نفس با روز گار اندر ستین 
آشتای هی داواشت زر 
آیجوی و بحر ها دارد ببس 


زنده و پاینده بی نان تنور 


ازحضور حق طلب یز نده دل 
نه‌فاك‌سر گشته‌ی این يكدل است 
از بلندی های افلاك است او 
از قبای لاله بوی دوست 
سنگ ده از ضربت او دیز دیز 
آتش خودرا نگپدار است‌او 
می‌دهد موجش ز طوفانی خبر 
میرد آن‌ساعت که گردد بی‌حضور 


۱- غرض از مرده شو در اینجا تشرپفات دفن میت وغسل دادن‌میت‌است : 


شاه اند هلان ابمن روشن از وی خلوت وهمانجمن 
این‌جنین‌دل‌خودنگر ۰ ال#‌مست جزبه درویشی نمی آید بدست 
ای‌حوان دامان او محکم بگیر 


در غلامی زاده‌ثی آزاد میر 


سراسیات حاضره 


مي کند, بندا غلامان سخت,ثر 
رای هنگامه‌ی جمپور دید 
ساطنت را جامع اقوام گفت 
درفضایش بالو پر تتوان گشود 
گفت بامرغ قفس ای‌درد مند 
هر کهسازد آشیاندردشتومر غ(۱) 
ازفسو نش مرغ زيرأد دانه مست 
حریت خواهی به‌پیچا کش‌میفت 
الحذر از ری گنتار او 
چشم ها ازس‌مه اش بی‌نورتر 
از شراب ساتگینش (4) الحنر 
ازخودی غافل‌نه گردد مردحر 


حونت «می‌خواند. اودا: یس 
پرده بر دوی مل و کیت کشید 
کارخودراپخته کرد وخام گفت 
با کلیدش هیچ در تتوان گشود 
آشیان در خانه‌ی صیاد بند 
او نباشدایمن ازشاهین وچر غ(۲) 
ناله‌ها اندر گلوی‌خودشکست 
تشنه میرو برم تا کش میفت 
الحذر از حرف پپلودار (۳)او 
پنده‌ی مجبور ازو مجبور تر 
از قمار بد نشینش الحذر 


حفظخود کن حب‌افیو نش‌مخور 


پیش فرعونان بگوحرف کلیم 
واه رک ضرب تو دریارا دو نم 
۱ - مرغ‌بفتح‌اول یعنی دشت‌وچمن وسرغزار. 
۲ - چرغ پرنده‌ایست ازنوع باز . بعربی آن‌دا صقر گویند . 


۳ -پهلودار حرف دو پهلوو کنایه دار . 
4 -ساتکین پیاله . 


داغم از رسوائی این کاروان 
نن پرست وجاه‌مست و کم ی 
درحرم زاد و کلیسا را مرید 
دامن اورا گرفتن ابلپی است 
| ندرین‌ره تکیه‌برخود کن کهمرد 
آءازقوم یکه‌چشم ازخویش بست 
تاخودی در سینه‌ی ملت بمرد 
گر چه دارد لا اله اندر ناد 
آنکه بخشد بی یقینان را یقین 
آنکه زير تیغ گوید لا اله 
آن‌سرور آن‌سوز مشتاقی نما ند 
ای مسلمان اندرین دیر کپن 
جهدباتوفیق و لذت در طلب 


در امیر او ندیدم نور جان 
اندرونش بی نصیب از لا اله 
پرده‌ی اموس مارا بر درید 
سینه‌ی او از دل روشن‌تبی‌است 
صید آهو باسک کوری نکرد 
دل‌به غیرالّه داد ؛ازخود گسست 
کوه کاهی کردو باد اورا ببرد 
از بطون او مسلمانی نزاد 
آنکه لرزد از سحود او زمین 
آنکه از خوتش بروید لاله 
در حرم صاحبدلی باقی نماند 
تاکجا باشی به بند اهرمن 
کس نیاید بی نیاز نیم شب 


زیستن‌تا کی‌به بحراندد چوخس 
سخت‌شو چون کوه از بط نفس 


گرچه دا ناحال‌دل‌با کس نگفت 
تا غلامم در غلامی زاده ام 
چون بنام مصطفی خوانم درود 
عشق‌می گویدکه‌ای‌محکوم‌غیر 


از تو درد خویش تتوام نهفت 
ای یر تا 
ازخحالت آب کر ود وود 


سینه‌ی تو از بتان ماننددیر 


تانداری از محمد روت و بو 


از درود خود میالا نام او» 


از فیام بی حضور من مپرس 


جلوه‌ی حق گرچه‌باشديك نفس 


مردی آزادی جواید درسجود 


از سجود بی‌سرور من میرس 


قسمت مردان آزاد است‌و بس 


در طوافش گرم رو چرخ کبود 


ماغلامان از جلالش بی خبر 
از غلامی لذت ایمان مجو 
مومن استو پیشه‌یاو آذری‌است 
دربدن داری اگر سوز حیات 


ور نداری خون گرم اندر بدن 


پس‌چه‌باید کرد م3 


از جمال لا زوالش بی‌خبر 
گرچه باشد حافظ قر آن.مجو 
دین‌وعرفانش سراپا کافریاست 
هست معراج مسلمان‌درصاوات 


سجده‌ی تو نیست جز رسم کهن 


عید آزادان شکوه ملك و دین 
عید محکومان هجوم مومنین 


سور فی‌چندباامت‌عر چیه 


ای در و دشت تو باقی تا ابد 
درجپان ند و دور و دیرو زود 
له کر وت 
علموحکمتریزه‌ثی از خوان کیست؟ 
از دع رات آن امی لت 
حریت برورده‌ی آغوش اوست 
او دلی در پیکر آدم "نپا 
هر خداوند کپن را او شکست 
و هنگامه‌ی بدر و حنین 
سطوت بانگ صلوات اندر تبرد 
تیغ‌ایوبی (4) نگاه با یزید(ه) 


نعره‌یلاقیصرو کسری(۱) که‌زد؟ 
اولین خواننده‌ی ر آن که‌بود؟ 
این‌چراغ اول کجا افروختند ؟ 
آیه‌ی‌فاصبحتم(۷) اندرشآن کیست؟ 
لاله رست ازریگ‌صحرای عرب 
یعنی امروز امم از دوش‌اوست 
او نقاب از طلعت آدم گشاد 
هر کین شاخ از نم اوغنچه‌بست 
حیدر وصدیق و فاروق وحسین 
قرأت الصافات (۲) اندر نبرد 
گنجهای هردو عالم را کلید 


۱ - هست‌معراج مسلمان الخ:تلمیح به‌حدی‌مشهور که نماز مّمن‌مس‌اجاوست. 


۱ - لاقیصرو کسری ۰ تلمیح. به‌حدیث‌مشهور . 


۲ - فاصبحتم . تلمیح به آیدقر آنی فاصبحتم پنعمته اخوانا . 


۲اه دورفآ تري ب 


۶ - ایوبی - سلطان صلاح‌الدین ایوبی رحمةالعلیه . 
٩‏ - بايزید - حضرت بایزیدبسطامی ازمشاهیراولیای" امت : 


عقل‌و دل را مستی ازيك جاممی 
علم وحکمت.شر ع‌ودین: نظم امور 
حسن عالم سوز الحمرا وتاج 
یره باثلسظه از اوقان‌اوست 


ظاهرش این جلوه های دلفروز 


اختلاطذ کروفکر روم‌وری (۱) 
اندرون سینه دل ها ناصیور 
آنکه ازقدوسیان گیرد خراج 
يك تجلی از تجلیات اوست 
باطنش از عارفان پنهان‌هنوز 


«حمد بیحد مر رسول پا را 
آ نکها یمان‌دادمشت خالدرا(۲)» 


حق‌ترا بران تر از شمفیکر؟ 
با نگک‌تکبیر وصلوت و حرب‌وضرب 
ای‌خوش آن‌مجذو بی‌ودل‌برد گی 
کار خودرا امتان بردند پیش 
امتی بودی امم گردیده‌تی 
ه رکهازبند خودی وارست.مرد 
آ نچه‌تو باخویش کردی کس نکرد 
ای ز افسون فرنگی بی خبر 
از فریب او اگرخواهی‌امان 
حکمتش هرقومرا بی‌چاره کرد 
تا عرب درحلقه‌ی دامش فتاد 
عصرخود دا بنگرای‌صاحب نظر 
قوت از جمعیت دین مبین 


تا خمیرش رازدان فطرتاست 


ساده وطبعش عیار زشت و خوب 


ساربان را راکب تقدیر کرد 
اندران غوغا گشاد شرقوغرب 
آه رین حل کر هاش کر 
توندانی قیمت: صحرای‌خویش 
بزم خودرا خود زهم پاشیده‌تی 
هر که بابیگانگان پیوست.مرد 
دوح بالگ مصطفی آمد با 
قت در رس او نا 
اشترانش را زحوض خودبران 
وحدت اعرابیان صدیاره کرد 
آسمان يكدم امان اورا نداد 
دربدن باز آفرین روح عمر 
دین همه‌عزماست‌واخلاص‌ویقین 
رت ات 
ازطلوعش صدهزار انجم غروب 


۱ - دوم وری - یعنی حضرت جلال‌الدین رومی وامام فخر‌الدین دازی . 
۲ -مضمون ازعطار با تغییرالفاظ . 


شکر از دشت ودرو کوه ودمن 
طبع ازیاد بیابان کرده تیز 


تصر حاضر زاده‌ی ایام تست 


شارح اسرار او تو بوده‌گی 
تابه‌فرزندی گرفت اورا فرنگک 


گرچه‌شیر ین استو نوشین‌است‌او 


خیمه را اندر وجود خویش زن 
ناقه را سرده بمیدان ستیز 
مستی او از می گلفام تست 
اولین معمار او تو بوده ثی 
شاهدی گردیدبی ناموس و ننگک 


کج خراموشوخ وبی‌دین است‌او 


مرد صحرا بخته تر کن خام را 


پر عیار 


ایام دا 


پسچهباید کردایاقواعشرق 


آدمیت زار نالید از فرنگی 
پس‌چه باید کرد ای‌اقوام شرق؟ 
در ضمیرش انقلاب آمد بدید 
بورپ‌ازش‌شیر خودبسمل(۱)فتاد 
گرگی اندد پوستین بره‌گی 


مشکلات حضرت انسان ازوست 


زند گی هنگامه‌بررجیدازفر نگی 
باز دوشن می‌شود ایام شرق 
هب کشت او آقتاب بآ خن جدید 
یر گردون رس لا دینی(۲) نهاد 
هر زمان اندر کمین برمگی 


را عم پنهان ازوست 


در نگاهش آدمی آب 
کاروان زنگی بی منزل‌است 


هر جدمی بینی ز انوار حق‌است 
هر که آپات خدا بیندحر است 


۱ - بسمل‌حیو انس بر یده . 


حکمت اشیا ز اسرارحق است 
اتقو این‌حکمتزحکم| نظر است 


۲ - لادیئی بمعنی‌بی‌دیتیو جدا کردن دین از سیاست وامیمعاش است. 
۳- حکم‌انظر - تلمیح به آیه کریم - فا نظر | لی‌الابل کیف خلقت که‌مقصود دعوت‌به‌مطالمه 


نظام خلقت‌است . 


۰۹ 


بنده‌ی موّمن ازو بپروذ. تر 
علم چون روشن کند آبو گلش 
علم اشیا خالك ما را کیمیاست 
عقل‌وفکرش بی‌عیار خوب‌وزشت 
علم ازو رسواست اندرشهرودشت 
دانش افرنگیان تیغی بدوش 
باخسان اندر جهان خیرو شر 
از اتکی ارد اعنو باه 
علم حق را ساحری آموختند 
هرطرف صد فتنه می‌آرد نفیر 
ای که‌جان را باز می‌دانی زتن 


روح شرق اندر تنش بایددمید 


هم به حال دیگران دل‌سوز تر 

از خدا ترسنده تر گردد دلش 
هر اقا ود ۳ 
چشم‌او بی نم . دل‌اوستگگکو خشت 
حبرگیل ازصحبتش ابلیس گشت 
درهلاك نوع انسان‌سخت کوش 
در نسازد مستی علم و هثر 
آه از اندیش‌ی لادین او 
باحری‌نی ۰ کافری آموختند 
تیغ دا از پنجه‌ی رهزن‌بگیر 
سحراین تپذیب لادینی شکن 
تابگردد قفل معنی را کلید 


عقل اندر حکمدل یزدانی است 
چون زدل آزاد شدشیطانی‌است 


رت کا نی هرزمان که 
شر ع‌یورپ(۱)بی‌نزا عقبل و قال 
نقش نو اندر جپان باید نباد 
درجینوا(۲)چیست‌غیر ازمکروفن 


عبرت آموز است احوال‌حبش 
بره‌را کرداست‌بر گر گان‌حلال 
از کفن دزدان » جه امید گشاد 


صیدتو این‌میشو آن نخچیرءن 


نکته‌ها کو می‌نه گنجد در سخن 
يك جهان آشوب و يك گیتی‌فتن! 


ای اسیر رنگک بالك ازرنک شو 


موّمن‌خود ۰ کافر افرنگ شو 


۱ - یورپ همان اروپاست در حند وپا کستان این کلمه ازانگلیسی اخذشده ودر اینجا 


از قرانسه . 


۲ - چینوا ژنو واشاره بجامعه ملل‌که ملل ضعیف را در آن‌راه‌نبود وزیردستان دادرهم 
شکستند وجهان‌را دربین خود تقسیم کردند . 


رشنه‌ی سود وزیان دردست‌تست 
این کپن اقوام را شیرازه بند 
اهلحق را زندگی ازقوت‌است 


حه‌ناید کرد 


۱ 


آبروی خاوران در دست تست 
رایت صدق و صفا را کن بلند 


قوت هر ملت از حمعیت است 


رای بی‌قوت همه مکر و فسون 
قوت بی دای حپل است‌وجنون 


سوزوساز ودرد و داغ از آسیاست 


ققی سا مرج آترشيم 
هم‌هنر هم دین زخال خاوراست 
وانمودیم آنچه بود | ندرحجاب 
هرصدف را گوهرازنیسان‌ماست 
روح خود در سوز بلبل دیده‌ایم 
فکر ما جویای اسرار وجود 
داشتیم اندر میان سینه داغ 


ای امین دو لت تپذیب و دین 
خیزو از کار امم بگشا گره 


نقشی از جمعیت خاور 


واستان خود را ز دست 


دانی از افر نگ وا زکارفر نک 
زخم ازو نشتر ازو سوزن ازو 
خود بدا نی‌پادشاهی قاهری‌است 
تخته‌ید کان شريك تخت وتاج 
آن جپا نبانی که‌هم‌سودا گراست 
گرتو می‌دانی‌حسابش را دزست 


۰ - کر پاس‌همان کر باس است , 


هم شراب وهم‌ایاغ از آمیاست 
شیوه‌ی آدم گری آموختیم 
رشگک گردون‌خال پالخاوراست 
آقتاب از ما و ما از آفتاب 
شوکت هربحر ازطوفان ماست 
خون آدم دررگ گل‌دیده‌ايم 
زد نلتتن زر زحمهه بر کان وحوه 
برسرراهی نهادیم این چراغ 
آنید ما برزاد ازداشته 
نشکه‌ی افرنگ را از سر بنه 
فکن 
اهرمن 
تا کجا در قید زنار فرنگی 
ما و چوی خون و امید رفو 
قاهری‌درعصر ماسودا گری‌است 
ازتجارت تفع و ازشاهی خراج 
برزبا نش خبرو اندر دل‌شراست 
ازحر یرش‌نرم‌تر کر پاس(۱)تست 


پی نباز از کار گاه او گذر 
کشتن بی‌حرب‌وضرب آئین‌اوست 
پوریای خود به قالینش مده 
گوهرشتف(۲)دارودر لعلشر گ‌است 
رهزن چشم تو خواب مخملش 
صد گره افکنده‌گی‌در کار خویش 
هوشمندی از خم او می نخورد 
وقت سوداخندخند و کم خروش 
محرم ازقلب‌ونگاه مشتری‌است 
تاجراق رنگ و بو بردند سود 
آنچه ازخالك تورست ای‌مردحر 
آن‌تکوینان که خودرا دیدها ند 
ای ز کار عصر حاضر بی خبر 
قالی از ایریشم تو ساختند 
چشم‌تو از ظاهرش افسون‌خورد 


۱ 


۶ کلیات اقبال 


خن ار ی اور 
مر گها در گردش ماشین اوست 
بیذق(۱) خود را به‌فرزینش‌مده 
مشك‌این‌سودا گر از ناف‌سک‌است 
رهزن تو رنگ و آب‌مخملش 
از قماش او مکن دستارخویش 
ه رکه‌خوردا ندرهمین‌میخا ند‌مرد 
ما جوطفلانيم و او شکر فروش 
یارب‌این‌سحراست‌یاسودا گری‌است 
ما خریداران همه کورو کبود 
آن‌فروش و آن‌ببوشو آن‌بخور 
خود گلیم خویش را بافیده|ند 
چرب‌دستیهای یورپ دا نگر 
باز او دا پیش تو انداختند 


رنگ و آب او ترا ازجابرد 


وای آن دریا که موجش کم‌تبید 
گوهر خود را ز غواصان‌خرید 
درحضوررسا لت‌ماب 
شب سه) پر بل‌سنه۱۹۳۹ که درد ار الاقبال بهو پال بودم‌سید احمذ خان رحمةاللهعلیه 
رادرخوآب‌دیدم فرمو دند که از علالت خو یش در <ضوررسالت هآ ب‌عرض کن 
ای‌توما بیچار گان را سازوبرگی وارهان این‌قوم‌را ازترس‌م رگ 


۱ - بیذق . بیدق پیاده شطر نج وفرژین وزی‌شطر نج است . 
۲ - تفدار بمعنی‌معیوب است . 


سوختی لات ومنات کپنه را 
درجپان ذ کروفکر انس‌وجان 


لذت سوز و سرور از لا اله 


نی‌خداها ساختیم از گاو وخر 
نی سجودی پیش معبودان پیر 
این‌همه از لطلف پی بایان تست 
ذکرتو سرمایه‌ی ذوق و سرور 
ای‌مقام و منزل هر راهرو 
سازما بی‌سوت گردید آنچنان 
درعجم گردیدم و هم در عرب 
این‌مسلمان زاده‌ی روشن‌دماغ 
در جوأنی نرمو نازك چون حریر 
این غلام ابن غلام ابن غلام 
مکتب آزوی جذبه‌ی‌دین‌درر بود 
این زخود بیکا نهاین‌هست فر نگ 
نان‌خریداین‌فاقه کش باجان‌پالد 
دانه چن مانند مرغان سراست 
شیخ مکتب کم سواد و کم نظر 
آتش افرنگیان بگداختش 
موّمن‌واز رمزمر گه آ گاه نیست 
تا دل او در میان سینه مرد 
بپر يك نان نشتر لا و نعم 
از فرنگی می خرد لات ومنات 
قم باذنی گویو اورا زنده کن 


توصلوت صبح ؛ تو بانگ اذان 
در شب اندیشه نور از لا اله 
نی حضور کاهنان افکنده سر 
نی‌طواف کوشك سلطان و هیر 
فکرما پرورده‌ی احسان تست 
قوم را دارد به فقر اندر غیور 
جذب تو اندر دل هرراهرو 
زخبه بررگپای او آیدگران 
مصطفی نایاب و ارزان بولپبت 
ظلمتآباد ضمیرش بی‌چراغ 
آرژو در سینه‌ی او زود میر 
حریت اندیشه‌ی او را حرام 
از وجودش این قدردانم که‌بود 
نان جومی‌خواهدازدست‌فر نگ 
داد ما را ناله های سوز ثاله 
از فضای نیلگون نا آشناست 
از مقام او نداد اورا خبر 
یعنی‌این‌دوزخد گر گون‌ساختش 
در دلش لاغالب الا ال نیست 
می‌نیندیشدمگراز خوابو خورد 
مت صدکسی برای يكث شک 
موّمن و اندیشه‌ی اوسومنات 


ار دلش ال هو را زنده کن 


۳ ها 


تمد یره همم فد س دوف تمهت سع تفت دنهد ساسا ندال سب تقد تسس بت تالایس کل ت اند 
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بی نیاز از کار گاه او گنر 
کشتن بی‌حرب‌وضرب أئیناوست 
بوریای خود به قالینش مده 


گوهرش‌تف(۲)دارودر لعلش ر گاست 


رهزن چشم تو خواب مخملش 
صد گره افکنده‌گی‌در کار خویش 
هوشمندی از حم او می نخورد 
وقت سوداخندخند و کم خروش 
محرم ازقلبو نگاه مشتری‌است 
تاجران رنگ و بو بردند سود 
آنچه ازخالك توزست ای‌مردحر 
آن‌تکوسان که خودرا دیدها ند 
ای ز کار عصر حاضر بی خبر 
قالی از ایریشم تو ساختند 
چشم‌تو از ظاهرش افسون‌خورد 


در زمستان پوستین او محر 
مر گها در گردش ماشین اوست 
بیذق(۱) خود را به‌فرزینش‌مده 
مشت‌این‌سودا گراز ناف‌سگ‌است 
رهزن نو رنگ و آب‌مخملش 
از قماش او مکن دستارخویش 
ه رکه‌خوردا ندرهمین‌میخا نمرد 


ما چوطفلانيم و او شکر فروش 
یارباین‌سحراست‌یاسودا گری‌است 
ما خریداران همه کوره کبود 
آن‌فروش و آن‌بیوشو آن‌بخور 
خود گلیم خویش را بافیده| ند 
چرب‌دستیهای یورپ را نگر 
باز او دا پیش تو انداختند 
رنگ و آب او ترا ازجابرد 


وای آن دریا که موجش کم‌تبید 
گوهر خود را ز غواصان‌خرید 
درحضوررسا لت‌ما ب‌‌ 
شب سه! پریل‌سنه ۱۵۴۳۹ که دراد الاقبال بهو بال بو دم‌سید احمذ‌خان رحمة الله‌عایه 
رادرخوآب‌دیدم فر مو دند که ازعالالت خو یش در حضوردسالته] ب‌عرض کن 
ای‌توما بیچار گان را سازوبر گی وادهان این‌قومرا ازترس‌مر گه 


۱ - بیذق . بیدق پیاده شطرنج وفرژین وزیر‌شطرنج است . 
۲ - تفدار بمعنی‌معیوب است . 


سوختی لات ومنات کپنه را 
درجهان ذ کروفکر انس‌وجان 
ال وه سرد از لد 
نی‌خداها ساختیم از گاو وخر 
نی سجودی پیش معبودان پیر 
این‌همه از لطلف بی بایان قست 
ذکرتو سرمایه‌ی ذوق و سرور 
ای‌مقام و منزل هر راهرو 
سازما بی‌صوت گردید آنچنان 
درعجم گردیدم و هم در عرب 
این‌مسلمان زاده‌ی روشن‌دماغ 
در جوأنی‌نرمو نازكد حون حریر 
این غلام ابن غلام ابن غلام 
مکتب آزوی جذبه‌ی‌دین‌درربود 
این زخودبیگا نه‌این‌مست فر‌نگه 
نان‌خریداین‌فاقه کش باجان‌پاك 
دانه چن مانند مرغان سراست 
شیخ مکتب کم سواد و کم نظر 
آتش افرنگیان بگداختش 
موّمن‌واز رمزمر گی آ گاه‌نیست 
تا دل او در میان سینه مرد 
بهر يك نان نشتر لا و نعم 
از فرنگی می خرد لات ومنات 
قم باذنی گویو اورا زنده کن 


تازه کردی کائنات کپنه را 

توصلوت صبح ؛ تو بانگ اذان 
در شب اندیشه نور از لا اله 
نی حضور کاهنان افکنده سر 
نی‌طواف کوشك سلطان و میر 
فکرما پرورده‌ی احسان تست 


فوم را دارد به فقر اندر غیور 


جذب تو اندر دل هرراهرو 
زخمه بررگپای او آیدگران 
مسطفی نایاب و ارذان بولپب 
ظلمتآباد ضمیرش بی‌چراغ 
آرزو در سینه‌ی او زود میر 
حریت اندیشه‌ی او را حرام 
از وجودش این قدردانم که‌بود 
نان جومی‌خواهدازدست‌فر نگ 
داد ما را ناله های سوز نا 
از فضای نیلگون تا آغناست 
از مقام اف نداد اورا یر 
یعنی‌این‌دوزخد گر گون‌ساختش 
در دلش لاغالب الا ال نیست 
می‌نیندیشدمگر از خواب‌و خورد 
منت ضدرکس برای يك شکم 
موّمن و اندیشه‌ی اوسومنات 


در دلش ال هو را زنده‌کن 


ما همه آقسونی تهذیب غرب کشته‌ی افر نگیان بی‌حربوضرب 
تو از آن‌قومی که‌جام‌اوشکست 
تا مسلمان باز بینئد خویش را 

از جهانی بر گزیند خویش دا 

شهسوآرا » يك‌نفس در کش عنان 


وا نما يك بنده‌ی ال مست 


حرف من آسان نیاید برزبان 


آرزو آیدکه ناید تا بدلب ؟ 
آن بگویه لب گشاای‌دردمند 
گرد توگردد حریم کائنات 
ذ کرو فکر وعلم و عرفانم توئی 


آهوی زار و زبون و نا توان 


می‌نه گردد شوق محکوم ادب 
این بگوید چشم بگشالب‌به‌بند 
از تو خواهم يك نگاه التفات 
کشتی و دریا و طوفانم توئی 
ی ب‌فتر | کم نه‌بست| ندرجهان 


ای پناه من حریم کوی تو 


من بامیدی 


ار توا شر یه ی‌وردن توا 
نغمه‌ی‌من در گلوی من ش شکست 
ناله‌تئی کومی‌نه گنجد در ضمیر 


رمیدم سوی‌تو 


وزدمی‌صد غنچه وا کردن کجا 
شعله‌گی ازسینه‌ام بیرون نجست 
لطلب قرآن سحریاقی نماند 
تا کجا در سینه‌ام ماند اسیر 


يك فضای بی کران می بایدش 


ونعت نه آسمان می بایدش 


آهز آن‌دردی که‌درجان و تن‌است 
در نسازد با دوا ها جان زار 


کار این بیمار نتوان برد پیش 


تلخی او را فريبم از شکر 


کوقه‌ی چشم نودادوی‌من‌است 
تلخ و بویش بر مشامم نا گوار 
من‌چوطفالان نالم ازداروی‌خویش 
خنده مادرلب پدوزد چاره ک 
تابمن باز آید آن روزی که‌بود 


چون‌بصیری(۱) از تومیخواهم گشود 


۱ - پصیری که‌قصیده‌ای‌ساخت ودر بار گاه‌رسول المقبول افتادو از بیماری‌فلج نجات‌یافت 


مپرتوبرعاصیان افزون تر است 
پا پرستاران شب دارم ستیز 
ای‌وجود تو جپان را نو بپار 
«خودبدانی قدر تن‌ازجان بود 
تا زغیر ال ندارم هیچ امید 
فکرمن درفهم‌دین حالاكوجست 
تیشه‌ام را تیزتر گردان که من 


پس‌جهباید د‌ 3 


در خطا بخشی جومپرمادراست 
باز روغن در چراغ من برین 
پرتو خود را دریغ ازهن‌مداز 
قدرجان از پرتوجانان‌بود»(۱) 
یا مرا شمشیر گردان یا کلید 
تخم کرداری زخالك من‌نه‌رست 
محنتی دارم فزون از کوهکن 


موّمنم » از خویشتن کافر نیم 
برفسانم (۷) زن که‌بد گوهر نیم 


گرچه کشت‌عمرمن‌بی حاصلاست 
دارمش پوشیده از چشم جهان 
بنده‌گی را کو نخواهد سازوبر گی 
ای که دادی کرد دا سوز عرب 
بنده‌گی چون لاله داغی‌درجگر 
بنده‌گی| ندرجپان نالان‌چونی(۳) 
در بیابان مثل چوب نیم‌سوز 


اندرین دشت و دری پهناوری 


چیز کی دارم که نام اودل‌است 
کزسم شبدیز تو دارد نشان 
زند گانی بی‌حضور خواجهم رگ 
بنده‌ی خود را حضورخودطلب 
جوستانش از عم او بی. خی 
تفت‌جان از نغمه های پی‌به‌یی 
کاروان‌بگذشت ومن‌سوزم‌هنوز 
بو که ید کاروانی 0 


جان ز مپجوری بنالد دربدن 
نال‌ی من وای من ای وایمن 


۱ - مولانا جلال| لدین بلخی . 
۲ سس فسان‌سنگی که‌با آن‌تیخ‌تیز کنند . 
۳ - چون نی‌متن‌چاپی ۰ 


رم 


نادر افغان شه درویش خو 
کار ملت محکم از تدبیر او 
چون ابوذر خود گداز اندر نماز 
عهد صدیق از حمالش تاژه شد 
ازغم دین دردلش چون‌لالهداغ 
در نگاهش مستی ارباب ذوق 
خسروی شمشیر و درویشی نگه 
فقرو شاهی واردات‌مصطفی است 
این دوقوت ازوجود موّمن است 
فقرسوزودرد و داغ و آرزوست 
فقر نادر آخر اندر خون تبید 
ای‌صبا ای ره نورد تیز گام 


شاه درخواب است پا هه ند 


رحمت حق بر روان پاك او 

حافظ دین مین شمشیر او 

سر پتشی تکام کی ارا ک ۱۱3 
عبدفاروق ازجلالش تازه شد 1 
در شب خاور وجود او چراغ 
جوهرجانش سرا پاجذب‌وشوق 
هرد دی کوهی از سل 1 
این تجلیهای ذات مصطفی‌است 
این‌قیام و آن سحود مومون است 9 
فقر را درخون تپیدن آبروست . 
آفرین بر فقر آن مرد شهید! 
درطواف مرقدش نرمك خرا 
غنچه را آهتد تس تا 


از حضور او مرا فرمان رسید 
سوختیم از گرمی آواز تو 
از غم تو ملت ما آشناست 
ای باغوش سحاب ما چوبرق 
يك زمان در کوهسار مادرخش 
تا کجا در بند ها باشی اسیر 
طی نمودم باغ وراغ و دشت‌ودر 
خیبراز مردان حق بیگانه‌نیست 
جاده کم دیدم ازو پیچیده تر 
سبزه در دامان کپسارش مجوی 
سرزمینی کيك او شاهین مزاج 
درفضایش جره بازان تیزچنگ 
لیکن از بی مر کزیآشفته‌روز 
فر بازان نیست در پروازشان 
آه قومی بی‌تب و تاب حیات 


آن‌یکی اندرسجود ۰ این‌درقیام 


۷ 
آنکه جان تازه درخاکم دمید 
ای خوش آن‌قوم یکه‌دا ندرازتو 
می‌شناسیم این نواها از کجاست 
روشن وتابنده از نور تو شرق 
عشق راباز آن تب وتایی‌به بخش 
توکلیمی راه سینائی بگیر! 
چون صبابگذشتم از کوءو کمر 
در دل او صدهزار افسانه‌ایست 
یاوه گردد درخم و پیچش نظر 
ازضمیرش برنیاید رنگکوبوی 
آهوی او گیرد از شیران‌خراج 
لرزه برتن از نبیب شان‌پلنگی 
پی نظام و نا تمام و نیم سوز 
از تدروان پست تر پروازشان 
وف کرش بز نشب آوواردات 


کارو بارش چون صلوت الوم امام 


دیز دیز ازسنگ او مینای او 
آه از امروز یی فردای او 
خعطاب به او (ع سر حد 
ای‌زخودپوشیده خودرا باز یاب 
دمزدین مصطفی دا نی که جیست 


چیست‌دین؟دریافتن اس‌ارخویش 


درمسلما نی حرام است‌این‌حجاب 
فاش‌دیدن‌خویش‌راشاهنشهی است 
زند گی‌مرداست‌بیدیدارخویش 
ازجهانی بر گزیند خویش را 
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و کات دای آوست 
درمکان و لا مکان غوغای او 
خاش رم زاس اوح ات 
بنده‌ی حق وارث پیغمبران 
تا جهانی دیگری پیدا کند 
زنده مرد از غیرحق دارد فراغ 
پای او محکم برزم خیر و ش 
صبحش از با نگ یکه‌برخیزدزجان 
فطرت او بی حپات اندر حپات 
ذره‌گی از گرد راهش آفتاب 
فطرت اورا گشاد از ملت است 
اندکی گم شو بقرآن وخبر 


در جپان آواره‌گی بیچاره‌گی 


بند غیراله اندر پای تست 
میرخیل از مکر پنبانی بترس 
زاتشن مردان حق می‌سوزمت 
«رزق ارحق‌جومجواز زیدوعمر 
رکل‌معر -کابرامخور کر وا 
دل بجوتا جاودان باشی حوان 
بنده باش و برزمین‌روجون‌سمند 
شکوه کم کن از سپپر لاجورد 
ازمقام ذوق و شوق آ گاه شو 
عالم موحود را اندازه 4 
بر گک‌وساز کائنات از وحدت‌است 


کلیات‌اقبال 


۰ 
ته سپ آواره در پپنای او 
حیف ] کرازخویشتن نا آشناست 
او نگنجد در جبان دیگران 
این جپان کپنه را برهم زند 
از خودی اندر وجود او چراغ 
ذکر او شمشیر و فکر اوسپر 
نی زنور آفتاب خاوران! 
او حریم و در طوافش کائنات 
شاهد آمد برعروج او کتاب 


لاموحود الا ال اوست 


چشم اوروشن سواد ازملت‌است 
باز ای نادان بخویش اندر نگر 
وحدتی گم کرده‌گی " صدپاره‌گی 
داغم از داغی که درسیمای‌تست 
از ضیاع روح افغانی بترس 
نکته‌گی از پیر روم آموزمت 
مستی‌ازحقجومجواز بنگک و خمر 
زانکه گل‌خوار است دائم‌زردرو 
از تجلی چپره‌ات چون ارغوان 
چون‌جنازه نی که‌بر گردن‌برند» 
جزبگرد آفتاب خود مگرد 
ذره‌گی صیاد مپر و ماه شو 
درحپان خود را بلند آوازه کن 
اندرین عالم حیات زو حدت‌است 


حراگذی از رنگه و بوهای کپن 
این کپن‌سامان نیرزد با دو جو 
ژندگی بر آرزو دارد اماس 
چشم‌و گوش وهوش تیزاز آرزو 
ه رکه تخم آرزو دردل‌نه کشت 
آرژو سرمایه‌ی سلطان و میر 
آیو گل‌را آرزو آدم کند 
چون‌شررا زخالك ما برمی‌جهد 
پوز آذر کعبه را منت کرد 


پاك شو از آرزوهای کبن 
نقشیند آرزوی تازه شو 
خویش دا از آرزوی‌خودشناس 
مشت خاکی لاله خیزاز آرزو 
پایمال دیگران‌چون‌سنك‌وخشت 
آرزو جام جپان بین فقیر 
آوقف مار رود سم کند 
ذره را پپنای گردون می‌دهد 


از نگاهی خاله را | کسیر کرد 


توخودی اندر بدن تعمیر کن 
مشت خالك خویش‌را ا کسیر !کرت 


مسافر و آردمی‌شو دودشهر کابل‌و حاضر میشود 


بحضور اعلیحضرت‌شهید 


شهر کابل خطه‌ی جنت نظیر 
چشم‌صائب(۱)ازسو ادش‌سرمه‌جن 
در لام شب سمن زارش نگر 
آن‌دیار خوش سواد آن‌پاك‌بوم 
آب او براق و خاکش تابنالد 
ناید اندر حرف وصوت اسراراو 


سا کنانش سیرچشم وخوش گهر 


۱ - صائب درمدح کابل میگوید . 


آب حیوان ازر گ‌تا کش‌بگیر 
روشن وپاینده باد آن س‌زمین 
پربساط سبزه می غلطدسحر 
باد او خوشتر زباد شام وروم 
زنده از موج نسیمش مرده‌خااك 
آفتابان خفته در کهسار او 
مثل تیغ‌از جوهر خود بی‌خبر 


«خوشا وقتی که چشمم‌از سوادش سرمه چین گردد» 


۶۰ 
قصرساطانی که نامش دلگشاست 
شاه را دیدم در آن کاخ‌بلند 
خلق او اقلیم دلپا را گشود 
هو حضور آن شه وال که 
جانم از سوز کلامش در گداز 
پادشاهی خوش کلام وساده‌پوش 
صدق و اخلاص از نگاهش آشکار 
خا کی و از نوریان پا کیزه‌تر 
درنگاهش روز کار شرقو غرب 
شهریاری چون‌حکیمان‌نکنه‌دان 
پرده‌ها از طلعت معنی گشود 
گفت از آن آتش کهداری‌دربدن 
هر که‌اورا ازمحبتر نگکو بوست 
در حضور آن مسلمان کریم 
گفت این‌سرمایه‌ی اهلحقاست 
اندرو هر ایتدا را انتها اس 
نشله‌ی حرفم بخون او دوید 
کفت : نادردزخهان بر‌خاره یود 
9 دشت از اضطرابم بیخبر 
ناله با بان هزار آمیختم 


زاگران را گرد راهش کیمیاست 
شش سلطانی فثیری دردمند 
رسم و آئین ملوك آنجا نبود 
بی نوا مردی بدر بار عمر 
دست او بوسیدم از راء نیاز 
سخ تکوشو نرم‌خویو گرم جوش 
دین و دولت از وجودش استوار 
از مقام فقر و شاهی باخبر 
حکمت او راز داز شرق وغرب 
رازدان مد و جزر امتان 
نکته‌های‌ملك و دین راوانمود 
من ترا دانم عزیز خویشتن 
در نگاهم هاشم و محمود اوست 
هدیه آوردم ز قرآن عظیم 
درضمیر او حیات مطلق است 
حیدر از نیروی‌اوخیبر گشااست 
دانه دانه اشگ ازچشمش‌چکید 
از غم دین و وطن آواره بود 
از غمان بی حسابم بیخبر 
اشکت با جوی بپاد آمیشتم 


فان کیان ۱ 
قوتش هرباب را بر من گشود» 


گنتگوی خسرو وللا نزاد 


وقت عصرٍ آمد صداي السلوت 


باز با من حذبه‌ی سرشار داد 


آن که مومن‌را کند پالازجپات 


انتپای عاشقان سوز و گداز 


کردم اندر اقتدای او نماز 


رازهای آن قیام و آن سجود 
جزبیزم محرمان نتوان گشود 


برمزارشهنشاه‌بابر خلد آشیانی )۱( 


پیا که ساز فرنگ ازنوا برافتاد است 
زمانه کپنه بتان را هزار بار آراست 
درفش ملت عثمانیان دو باره بلند 
خوشا نصیب که خالك توآرمیداینجا 
هزار مرتبه کابل نکوتر از دلی است 
درون دیده نگه دارم اشگ‌خونین‌را 


درون پرده‌ی او نغمه‌نیست فرپاداست 
من‌از حرم نکذفم که پته‌بنیاداست 
چه گویمت کهبه‌تیموریان‌چه‌افتاداست؟ 
که این زمین زطلسم فرنك آزاداست 
« که آن‌عجوزهعروس‌هز ارداماداست»(۲) 
که من فقیرم‌واین دولت‌خداداداست! 


| گرچه پیرحرم ورد لاله دارد 
کجا نگاه که‌بر نده‌ترزپولاداست 


۰ 


از نوازشهای سلطان شپید 
نکته سنج خاوران هندی فقیر 
تا ژشپر خسروی کردم سفر 
سینه‌بگشادم بآن بادی که پار 
غزنی ارت حریم علم و فن 
دولت محمود را زیبا عروس 


خفته در خا کش حکیم غزنوی 


سفر بهفزنی و زیارتمزار حکیم‌سناثی 


صبح‌وشامم ۰ صبح‌وشام روز عید 
میهمان خسرو کیوان سریر 
شد سفر بر من سبك‌ترازحضر 
لاله رست ازفیض او در کوهسار 
مرغزار شیر مردان کهن 
از حنا پندان او دانای‌طوش 
از نوای او دل مردان قوی 


۱-با یر موسس ساسله مغول تیموری هند 


۲ - اشاره بشعی‌جناب خواجه که فرماید . 
مجودرستی عهداز جهان سست نهاد 


که‌این ءجوزه عروس هزار داماداست 


آن‌حکيم غیب ؛ ان‌صاحب‌مقام 


من‌زپیدا , اوزپنهان » در سرور 
او نقان ازچپره‌ی ایمان گشود 
هردو را از حکمت قر آن سبق 
در فضای مرقد او سوختم 
گفتم ای‌بیننده‌ی اسرار جان 
عصرما وارفته‌ی آب و گل‌است 
موّمن‌از افرنگیان دید[ تچه‌دید 
تانگاه او ادب از دل نخورد 
ای حکیم غیب ۰ امام عارفان 


آ نچها ندر پرده‌یغیب‌است گوی 


هردو را سرمایه از ذوق‌حضور 
فکر من تقدیر موّمن وانمود 
اوزحق گوید من ازمردان‌حق 
تا متاع " نالدگی اندوختم 
برتو روشن‌این جپان و آن‌جپان 
اهل‌حقر امشکل| ندرمشکل‌است 
فتنه ها اندر حرم آمد پدید 
جشم او را جلوه‌ی افر نگ‌برد 
پخته از فیض توخام عارفان 


بو کا آن رفته باز آیدبجوی 


رو حسگیم‌سنائی از مشت بر بن‌جو آب‌می‌دهد 


راز دان خیر و شر گشتم زفقر 
یعنی آن فقری که داند راه را 
اندرون خویش جوید لا اله 
فکرجان کن‌چون‌زنان‌برتن‌متن 
سلطنت اندر جپان بآ ول 
موّمنان زیر سپپر لاجورد 
می‌ندا نی عشق وهی از کعاست؟ 
زنده‌ئی‌تاسوز او در جان تست 
با خبر شو از رموز آنو کل 


۱ - ترلجوشی کرده امن نیم خام 
مولانا جلال| لدین بلخی . 


زنده و صاحب نظر گشتم زفقر 
بیند از نور خودی ال را 
دنمرنه شمعیی ‏ اکو ید لاله 
همچومردان گوی درمیدان‌فکن 
قیمت او قطره‌ثی ازخون دل 
زنده‌ازعشق| ندو نیا زخواب‌خورد 
این شعاع آفتاب مصطفی‌است 
این نگه دارنده‌ی ایمان تست 


من پزن بن ات و کل اکست رد 


از حکیم غزنوی بشنو تمام 


دل‌زدین سرچشمه‌ی‌هرقوت‌است 
دین مجو اندر کتب آی‌بی‌خبر 
بوعلی دا ننده‌ی آبه گل است 
نیش و نوش بوعلی‌سینا بپل 
مصطی پحر است وموج اوبلند 
مدتی برساحلش پیچیده ثی 
يك زمان خود را بدریا درفکن 
ای‌مسلمان جز براه حق مرو 
پرده بگذاد آشکادائی گزیین 
دوش دیدم فطرت بیتاب را 
چثم اوبرزشت و خوب کائنات 
دست‌او با آب و خالد اندر ستیز 
کمتمقاز در جستجوی کیستی ٩‏ 
گفت از حکم خدای‌ذوالمنن 
مشت خا کی‌را بضدر تیگ آزمود 
آخر اورا آب ورنگ لالهداد 
باش . تا بینی یهار دیگری 
هرزمان تدبیرها . دارد رقیب 
بر درون شاخ گل دارم نظر 
لاله را در وادی و کوه و دمن 


۰۲۳ 


دین همه‌از معجزات صحبت‌است 
علم وحکمت از کتب دین‌ازنظر 
بیخبر از خستگیهای دل است 
جاره سازیپای دل از اهل دل 
خیزو این‌دریا بجوی‌خویش بند 
لطمه های موج او نا دیده‌گی 
تا روان رفته باز آید به تن 
نا امید از رحمت عامی‌مشو 
تا بلرزد از سجود تو زمین 
روح آن هنگامه‌ی اسیاب را 
در نگاه او غیوب (۱) کنات 
آن بهم پیوسته و این دیزدیز 
در تلاش تار و پوی ی 
آدمی نوسازم از خالد کپن 
پی‌بهبی تابید و سنجید و فزود 
او نپاد 
از بپاد پاستان (۲) دنگین‌تری 
تانگیری از هار خود تصیب 
غنچه‌ها را دیدفاغ اندر سفر 


لا تاه اندوا. ضمین 


از دمیدن باز نتوان داشتن 


بشنود مردی که صاحب حستجوست 
له تیصو ؟انین کت 


۱ - غیوب ناپیدا شدن وجای ناپدید وزمین پست که ناپیدا باشد وقر آننه آخرت‌داغیب 


وغیاب هم گفته اند . 
۲ - پاستان‌باستان. 


9 ما رسلطان‌معمی دعلیه(لر سعوراه 


خیزد از دل ناله‌ها بی اختیار 
آن دیار و کاخ و کوویرانهایست 
گنبدی در طوف اوچرخ‌برین 
آنکه‌چون کودل لباز کوثر بشست 
برق سوزان تیغْ بی زنهار او 
زیر گردون آیت اله رایتش 
شوخی فکرم مرا ازمن‌ربود 
رخ نمود از سینه‌ام آن آفتاب 
مپر گردون ازجلالش‌در ر کوع 
وارهیدم ازجپان چشم و گوش 
شهرغز نین يك‌بپشت رنگ و بو 
قصرهای او قطار اندر قطار 
نکته سنج طوس را دیدم ببزم 
روح سیر عالم اسرار کرد 
آن‌همه مشتاقی و سوز و سرور 
تخم اشکی‌اندر آن ویرانه‌کاشت 


آ آن شپری کهاینجابودپار 
آن‌شکوه وفال وفر افسا نه‌ایست 
تربت سلطان محمود است‌این 
گفت در گپواره نام او نخست 
دشت و درلرژنده ازیلغار او 
قدسیان قرآن سا بر تربتش 
تانبودم در جپان دیر و زود 
پرد گیها از فروغش بی حجاب 
ازشعاعش دوش می گرددطلوغ 
فاش‌چون امروز دیدم صبح‌دوش 
آب جوها نغمهخوان‌در کاخ و کو 
آسمان باقبه هایش هم کناد 


لشکر محمود را دیدم برزم 


تامرا شوریده‌گی بیداد کرد 


در سخن‌چون ر ندبی‌پرواجسور 
گفتگوها با خدای خویشداشت 


تا نبودم بیجیر از راز او 


ز گرمی 


آواز او 


ی دشو و بده‌درو در وه یط فی 


لاله بپر يك شعاع آفتاب 


چون بپار اورا کند عریانوفاش 


دارد ا ندر شاخ چندین‌پیچ وتاب 
گویدش جزيك نفس اینجامباش 


هردو آمدیاشد گرزاساز وب رگ 
زند گی پییم مصاف نیش و نوش 
الامان 

الامان 

ای خدا ای‌نقشبند جان وتن 
فتنه ما بینم درین دیر کپن 
عالم از تقدیر تو امد یدید 
ظاهرش صلح و صفا باطن ستیز 
صدق و اخلاص وصفا باقی‌نما ند 
چشم تو بر لاله رویان فر نگ 
از که گیردر بطوضبطاین کائنات؟ 
مردحق آن‌بنده‌ی روشن نفس 
او به‌پند نقره و فرزند و زن 
این مسلمان‌از برستاران کیست؟ 
سینه‌اش بی‌سوزوجا نش بی‌خروش 
قلب او نامحکم و جانش‌نژند 
در.مصاف زند کانی بی ثبات 
مرگ را چون کافران‌دا ندهلاك 
شعله‌ئی از خالك او باز آفرین 
باز جذب اندرون او را بده 


شرق را کن از وجودش‌استوار 


من‌ندانم‌ژند گی‌خوشتر که‌مر که 
رنگوم امروز راازخون‌دوش 


از مکر ایام الامان 
از صبح وازشام‌الامان 


با تواین شوریده دارديك سخن 
فتنه‌عا در خلوت و در انجمن 
با خدای :دنگر : اودا آفریه 
اهل دل را شیشه‌ی دل دیزدیز 
« آن‌قدح بشکست و آن‌ساقی‌نما ند» 
آدم ازافسون‌شان بی‌آب‌ورنگ 
ای شید عشوه‌ی لات و منات 
نایب تو درجپان اوبود ویس 
توانی سومنات او شکن 
در گریبانش یکی هنگامه‌نیست 
او سرافیل است وصوراوخموش 
درحپان کالای او نا ارجمند 
دارد اندر آستین لات و منات 
آتش او کم بپا مانند خالد 
آن طلب آن جستجوباز آفرین 
آن جنون ذوفتون او را بده 


صبح فردا از گریبانش برآر 


پحرآحیر دا پجوت. او شکات 


ازشکوهش لرزه‌ئی افکن بقاف 


قندهارو ز یبارت خر قه‌ی‌مبارك 
قنک‌هار :ان کشور میا شواد اعل دل را خاله اوخاك مراد 
رنگ ها بو ها هوا ها آن ها آب‌ها تابنده چون سیماب ها 
لاله‌ها در خلوت ک‌سار ها نارها یخ بسته اندر 
کوی آن‌شهر است‌مارا کوی‌دوست ساربان بربند محمل سوی‌دوست 
می سرایم دیگراز یاران نجد 
از نوائی اقه را آرم بوجد 


غزل 


ازدیر مغان آیم‌بی‌گردش صهبامست در منزل لابودم‌از باده‌ی الا مس 
دانم که نگاه اوظرف همه کس‌بیند کرداست‌مر اساقی ازعشوه‌وایمامست 
وقت‌است که بگشایم میا نه‌ی‌رومی باز پیران‌حرم‌دیدم درصحن کلیسامست 
این کارحکیمی‌نیست,دامان کلیمی گیر صد بنده‌ی‌ساحل‌مست يكك بنده‌ی‌در یامست 
دل رابچمن بردم از باد جمن افسرد میرد بخیابانپا ای‌لالهی‌صح رآهست 
از حرف دلاوبزش اسرار حرم پیدا دی کافر کی‌دیدم‌درو ادی‌بطحا(۱) مست 


سین است که‌فاران‌است؟یارب‌جهمقام است‌این ِ 


هرذره‌ی خاك من چشمی است تماشا مست ! 


خرقه‌ی آن «برزخلایبغیان (۷) دیدمش‌در نکنه‌ی«لی‌خر قتان»(۳) 
دی اف ای امه کل درجبین او خط تقدیر کل 
عقل را او صاحب اسرار کرد عشق را او تیغ جوهردار کرد 
کاروان شوق را او منزل است ماهمه يك‌مشت‌خا کیم اودل‌است 


۱ - بطحا مقامی درمکه معظمه است . 
۴ برزخ لایبغیان » تلمیح به آیذقر آن . 
۳ - لی‌خرقتان الفقوا اجهاد - حدیت . 


آشکارا دیدنش اسرای (۱)ماست 
آمد از پیراهن او بوی او 
بادل من شوق بی پرواچه کرد 
رقصد اندر سینه از ژور جنون 
گفت من جبریلم و نود مبین 
شعررومی‌خوا ندوخندید و گریست 
در حرم بامن سخن رندا نه گفت 
گفتمش این‌حرفبیباکانه‌چیست 
من زخون خویش پروردم ترا 
بازیاب این‌نکته‌ر! ای‌نکتدرس 
گفت عقل‌وهوش آزاز دل است 


درشمیرش مسچد اقصای ماست 
فاد مدا رمحا هو 
باده‌ی پرزور با میناچه کرد 
تاوراد دنه اه ۱۶ ید تبرون 
پیش ازین او راندیدم این‌جنین 
یارب‌این دیوانه‌ی فرزانه کیست 
ازمی ومغ زاده و پیمانه گفت 
لب‌فرو بنداین مقام خامشی‌است 
صاحبت سحر کردم ۳ 
عشق‌مردان‌ضبطاحوالاست‌وبس 
مستی ووارفتگی "کار دل است 


نعره‌ها زد تا فتاد اندر سجود 


شعله‌ی:آوار از نود : او تبود 


ار دز ار جر ت(حه‌دشاویاب علیه(ار حول 


تربت آن خسرو روشن صمیر 
کنبد او را "حرم داند سیپر 
مثل فاتح(۲) آن‌امیرصف شکن 
ملتی را داد ذوق حستجو 
ازدل ودست گهرریزی کهداشت 
نکته سنج و عارف وشمشیرزن 


۱ - تلمیح به‌آیه‌قر آنی . 


۲ - فاتح . سلطان محمد فاتح فاتح فسطنطنیه . 


از ضمیرش ملتی صورت پذیر 
بافروغ از طوف اوسیمای‌مپر 
سکه‌ئی زد هم باقلیم سخن 
قدسیان تسبیح خوان برخالداو 
ساطنت ها بردوبی پروا گذاشت 
روح‌پا کش یامن آمد در سخن 


۶۳۸ کلیات اقبال 
گفت دا تام تکام قعی اتو کیان واه 
خهت وک زاف تودا راید روشن از گفتان تو سینای دل 
پیش ما ای آشنای کوی دوست يك‌نفس بنشین که‌داری‌بوی دوست 
ای‌خوش آن کوازخودی(۱) آئینساخت وندر آن آئینه عالم را شناخت 
پیر گردیداین‌زمین و این سپپر ماه کور از کور چشمیهای مهر 
شیب تاش تانخستین رنگو بو باز آیدش 
تلا هم اش افیل ن حتا بانگ او ه رکهنه دا برهم‌زند 
ای‌ترا حق داد جان ناشکیب توزسرملك و دین داری نصیت 


فاش گوبا پور نادر فاش گوی 
باطن خود را به ظاهرفاش گوی 


یط آب ره ب بادشاه(سللام(عا بحضرت‌ظاهر شاه 


ایده‌الّه بنصر ه 
ای قبای‌پادشاهی بر تو راست سایفی تو خاك ما را کیمیاست 
خسروی را از وجود تو عیار سطوت توملك ودولت را حصار 
از تو ای سرمایه‌ی فتح و ظفر تخت احمد شاه را شانید گر 
ها نی هیر بو تیه از دل فا ارری تا را 
ایکون تیف که داری درا کدر نیم شب از تان او کرددسحر 
نيك میدانم که تیغ نادر است من چه گویم باطن او ظاهراست 


حرف‌شوق آورده ام ازمن پذیر 
از فتیری رمز ساطانی بگیر 
ای نگاه تو ز شاهین تبز ثر تک این ملك خدادادی فک 


۱ - ازخوریمتن 


این که‌می‌بینیم از لایر کیست؟ 
روز و شش آلینه‌ی تدبیر ماست 
با تو گویم‌ای‌جوان‌سخت کوش 
هر که خودراصاحب امروز کرد 
او جپان رنگگو بو را آبروست 
مردحق‌سرمای‌ی روز وشب است 
اد و 
ازنگاهش تیزتر شمشیر نیست 
لرزد از اندیشه‌ی آن‌پخته‌کار 
چون پدر اهل‌هنر را دوست دار 
همچ و آن‌خلد آ شیان بیدارزی(۱) 
می‌شناسی معنی کرار چیست ؟ 
امتان را در جپان بی ثبات 
رکذت ال عازن را نگ 
تا زکرادی نصیبی داشتند 
مسلم‌هندی جرا میدان گذاشت؟ 
مشت‌خا کش نچنان گردیده‌سرد 
ذکروفکر نادری در خون‌تست 
ای فرو غ دیده‌ی برنا و پر 
هماز آن‌مرد ی کها ندر کوه‌ودشت(۳) 
روزها شب ها تپیدن می توان 


۱ - همچون آن خلهآشیان‌متن چاپی . 


۲ - اشاره بوضع تر کیه * 


۳ - والا حضرت شاه ولی‌خان . 


۹۵ 


چیست آن‌چیزی که‌می بایست‌و نیست؟ 


روز وشب آگینه‌ی تقدیر ماست 

چیست فردا؟دختر امروز و دوش 

"رک ای در ند یی کرد کرد 

ده ار 

زان که‌اوتقدیررخودرا کو کب‌است 
چشم او بینای تقدیر امم 
ماهمه تخچیر او نخچیر نیست 
حادثات اندر بطون روز گار 
بنده‌ی صاحب نظر رادوست‌دار 
سخت کوش و پردم و کرارزی 
این مقامی از مقامات علی‌است 
نیست ممکن‌جزبکراری‌حیات 
ازفریب‌غر بیان خونین‌جگر(۷) 
در جهان دیگر علم افراشتند 
همت او بوی کراری نداشت 
وان نم کار ۳ 
فاهری با دلبری درخون تست 
سرکار از هاشم و محمود گیر 
حق زتیغ اه بلت آواره کت 
عصر دیگر آفریدن می‌توان 


تک می‌دانم مقام تو کجاست 
خشت وسنگ‌از فیض‌تودارای‌دل 


پیش ماای آشنایکوی دوست 


ای‌خوشآن کوازخودی(۱) آئینه‌ساخت 


پیر گردیداین‌زمین و این سپهر 
گرمی هنکامه‌یی می‌بایدش 
بندی, موّمن ,سرافتلی, رکنط 


ای‌ترا حق داد جان ناشکیب 


روشاز کنتاو تور سای ول 
يك‌نفس بنشین که‌داری‌بوی دوست 
اه عالم را شناخت 
ماه کور از کود چشمیپای مپر 
تانخستین رنگکو بو باز آیدش 
بانگ او هر کهنه_ دا برهم‌زند 


توزسرملك و دین داری تصیب 


فاش گوبا پود نادر فاش و 
باطن خود را به ظاهرفاش گوی 
خطاب به با دشاه(سللام اعلیعضر ت‌ظاهر شاه 
ایده‌الژهبنصره 


ای قبای‌پادشاهی بر تو راست 
خسروی را از وجود تو عیار 
از تو ای سرمایه‌ی فتح و ظفر 
سینه‌ها بی مپر تو ویرانه به 
ایکون ی که دای اه کل 
نك میدانم که تیغ نادر است 


سایفی تو خاك ما را کیمیاست 
وی ی و ۱۱ 
تحت احمد شاه را شانید گر 
از دل وار رنه مان 2 
نیم شب از تاب او گرددسحر 
من چه گویم باطن او ظاهراست 


حرف‌شوق آورده ام ازمن بذیر 
از فقیری رمز سلطانی بگیر 


ای نگاه تو ز شاهین تیز ثر 


۱- ازخوری‌متن 


ات ملك خدادادی ت 


این که‌می‌بینیم از تقدیر کیست؟ 
ور و شب آکلیهی تدیر مامت 
با تو گویمای‌جوان‌سخ ت کوش 
4 هر ور کرد 
او جهان رنگ‌و بو را آپروست 
مردحق‌سرمایه‌ی روز وش است 
بنده‌ی صاحب نظر پیراعم 
ازنگاهش تیزتر شمشیر نیست 
لرزد از اندیشه‌ی آن‌پخته کار 
چون پدر اهل‌هثر را دوست دار 
همچو آن‌خلد آ شیان بیدارزی(۱) 
م‌شناسی امعنی»کراز اجیست:9 
امتان را در حپان پی ثبات 
س‌گذشت آل عثمان را نگر 
با مرک ری نمی ۶ دافعند 
مسلم‌هندی جرا میدان گذاشت؟ 
مشت‌خا کش[ نجنان گردیده‌سرد 
ذکروفکر نادری در خون‌تست 
ای فروغ دیده‌ی برتا و پیر 


هم‌از آن‌مردی ,که ندر کوه‌ودشت(۳) 


روزها شب ها تبیدن هءی توان 


۱ - همچون آن خلدآشیان‌متن چاپی . 


۲ - اشاره بوضع تر کیه : 


۳ . والا حضرت شاه و لی‌خان . 


۰۹ 


چیست آن‌چیزی که‌می بایستو نیست؟ 


روز وشب آئینه‌ی تقدیر ماست 
چیست فردا؟دخترامروز و دوش 
و ۳ 
دوش از وامروزازوفردا ازوست 
زان که‌اوتقدیررخودرا کو کب‌است 


چشم او 
ماهمه تخچیر او نخچیر نیست 


حادثات اندر بطون روز گار 


بینای تقدیر امم 


بنده‌ی صاحب نظر رادوست‌دار 
سخت کوش و پردم و کرارزی 
این مقامی از مقامات علی‌است 
نیست ممکن‌جزبکراری‌حیات 
ازفریبغربیان خونین‌جگر(۲) 
در جهان دیگر علم افراشتند 
همت او بوی کراری نداشت 
گرمی آواز من کاری تکرد 
قاهری با دلبری درخون تست 
سر‌کار از هاشم و محمود گیر 
حق زتیغ او بلند آوازه گشت 
عصر دیگر آفریدن می‌توان 


۳۰ 


صدجهان با قی‌است‌درقر آن هنوز 
باز افغان را از آن سوزی بده 
علتی کم گفته‌یکوم او کم 
زانکه بود اندر دل‌من سوژودرد 
کار و بارش را نتکو سنجیدام 
مردمیدان زنده از ال هوست 
بنده‌گی کودل بغیر اله نه بست 
او نگنجد درجپان چون و چند 


اندر آیاتش یکی خودرابسوز 
عصر او را صبح نوروزی بده 
از حبینش دیده‌ام خی رگن 
حق رتتدیرش مرا | تاموکرد 
آنچه پنهان است بیدا دیده‌ام 
زیرپای او جپان چار سوست! 
می‌توان‌سنگه‌از زجاج اوشکست 
تهمت ساحل باین دریا مبند 


چون ز روی خویش بر گیرد حجاب 


او حساب است او ثواب است اوعذاب 


پر گکوسازما کتان وحکمت‌است 
آن فتوحات جپان ذوق و شوق 
هر دو انعام خدای لایزال 
حکمت اشیا فرنگی: زاد نیست 
تیا ا گرم مان تاددانت 
چون‌عرب اندر اروپا پر گشاد 
دانه آن صحرا نشینان کاشتند 
این بری‌از شیشه‌ی اسلاف‌ماست 
لیکن از تهذیب لا دینی گرین 
فتنه‌ها این فتنه پرداز آورد 
اهنت وید ناس 
لذت بیتابی از دل می برد 


این دو قوت اعتبار ملت است 
این‌فتوحات جپان تحت و فوق 
موّمنان‌را آن‌جمال است‌این‌جلال 
اطل او جر لنت .ایجاد فست 
این گپرازدست‌ماافتاده‌است (۱) 
علم و حکمت را بنا دیگر نپاد 
حاصلش . افرنگیان برداشتند 
باز صیدش کن کهاوازقاف‌ماست 
زان که اوبا اهل حق داردستیز 
لات و عزی درحرم باز آورد 


دوح آز ی ای او تشنه میر 
بلکه دل زین پیکر گل‌می‌برد 


1 دزدی غارت او برملاست 
لاله می‌نالد که داغ‌من کجاست؟ 


۱ - مولانااقبالمیفرماید ,این‌علموحکمت‌امروزیراارو پا ثیان‌ازمسلما نال گر فتند 


ماه 5۳۱ 
ی لو گنه وق حور با گویم آنچه گنتم در زبود 
«مردن‌وهم زیستن ای‌نکته رس این‌همه از اعتبارات است‌وبس 
شرس قلود توا دا مردهکن لذت صوت و صدا را مرده‌تی 
پیش‌چنگی‌مستومسروراست کور پیش ر نگیزنده‌در گوراست کور 
روح با حق زنده و پاینده است ورنه‌این را مرده آن رازنده‌است 
آنکه حیلایموت آمدحق‌است زیستن باحق حیات مطلقاست 
هر که‌بی‌حقزیست‌جزمردار نیست گرچه کس درماتم اوزارنیست» 
برخورازقر آن! گرخوامی ثبات در ضمیرش دیده‌ام آب حیات 
عی کفد مایرا ام لا نس مراد ری مقاش لا صفت 
قوت سلطان و میراز لا ال یت مدق ان ار 
 *‏ قم او ال داشتم ماسواله دا نشان ‏ نگذاشتيم 
خاوران ازشعله‌ی من‌روشن‌است ای‌خنكك‌مردی کهدرعضرمن است 
ازتب وتابم نصیب خود بگیر بعد آزین ناید چومن‌مردفقیر 
گوهر دریای قرآن سفتهام شرح رمز صبفة اله گفتهام 
با مسلمانان غمی بخشیده‌ام کهنه شاخی را نمی بخشیده‌ام 
عشق من اززندگی دارد سراغ عقل از صهبای من دوشن ایاغ 
نکنه‌های‌خاط رافروزی که گفت؟ بامسلمان‌حرف‌پرسوزی که گفت؟ 
همچوتی نالیدم‌اندر کوه و دشت تامقام خویش برمن فاش گشت 
حرف شوق آموختم واسوختم آتش افسرده باز افروختم 
زامن ام شاه داده اند سطوت کوهی بکاهی داده‌اند 
دارم اثدر ‏ سینه -نور لا ال ذر شراب من سرور لا ال 
فکرمن گردون‌مسی رازفیشاوست . 7 جوی‌ساحل ناپذیرازفیش اوست 


پس‌بگیراز باده‌ی من‌يك دوجام 
تا درخشی مثل تیغ بی نیام 


ارسعانجا/ 


أ سال نتشار ۱۹۳۸ 


خوش آن راهی که ساما نی‌نگیرد 
پابی سوز اکش سینه بفای 
دل ما بیدلان بردند و رفتند 


بيايك لحظه با عامان در آمیز 


سخن ها رفت از بود و نبودم 


سجود زنده مردان می‌شناسی 


دل من‌در گشادچون و جچنداست 


بده‌ویرانه‌نی در دوزخ او را 


چه‌شوراست‌این که‌در آبو گل‌افتاد 


حضو دحق 


جه وه 


وت 


ججه به 


7 


دل او پند باران کم پذیرد 
زيك آهش غم صد ساله میرد 


مثال شعله افسرد ند و رفتند 
که‌خاصان‌باده‌هاخورد ندور فتند! 


من‌ازخجلت لب‌خود کم کشودم 
عیار کار من گیر ازسجودم 


نگاهش از مهوپروین بلند است 
که این کافر بسی‌خلوت‌بسنداست 


زيك‌دل عشق راصدمشکل‌افتاد 


قرار يك نفس برمن حراماست 


حپان‌ازخودبرون آورده‌ی کیست؟ 
مرا گوئی که از شیط‌ان‌حنر کن 


دل بی فیدمن‌در نی و تابیست 


دل ابلیس حم 


واه یه 


صبنت الکاس عنا ام عمرو 
اگراین است رس ده ستداری 


بخود پیچید گان در دل اسیر ند 


سجودازه اچه‌میخواهی که‌شاهان 


روم راه ی که‌اورا منزلی نیست 
من از غم هانمی ترسم ولیکن 


می من از تنك جامان نگه‌دار 
شرر از نیستانی دود تر به 


ترآاین کشمکش اندرطلب نیست 
ازآن از لا مکان بگریختم من 


وت 


ان 


و وت 


یت 


چاه 


خ نویه 


وه به 


ج یه به 


- صبنت‌الکاس الخ شم‌عمر‌واین کلثوم 


بمن رحمی که کارم بادل‌افتاد 


حما لش‌جلوه‌ی بی پرده‌ی کیست؟ 
بگو بامن که او پرورده‌ی کیست 


نصیت من عتاپی پا خطابیست 


ناه کاهفا گا 


هید هرا شتا 


و کان الکاس مجرا هاالیمینا(۱) 
بدیوار حرم‌زن جام ومیذا 


همه دردند و درمان ناپذیر ند 


خراجن از دهاویران نه. گی رنه 


از آن‌تخمی که‌ریزم‌حاصلی نیست 
مده آن غم که شایان دلی نیست 


شراب پخته از خامان‌نگه دار 
بخاصان بخشو از عامان‌نگه‌دار 


قر این‌دردودا غوتاب و تب نیست 


که آن‌حا تاله‌های نیم‌شب‌نیست 


زمن هنگامه‌گی ده این‌حپان را 


و خالك ما دگر آدم بر انکیز 


جبانی تیره تر با افتابی 
ندانم تا کجا ویرانه ثی را 


غلامم جز رضای تو نجویم 
ولیکن گربه این نادان‌بگوتی 


دلی در سینه دارم پی سروری 
بگیرازمن که‌برمن‌باردوش است 


چه گویم‌قصه‌ی دین و وطن دا 
مرنج از من که ازبی مپری‌تو 


ءسلمانی که در بند فررنک است 
زسیماگی که سودم بر در غیر 


نخواهم‌این‌جهان و آن جهان را 


سجودی‌ده که از سوز و سرورش 


چهمیخواهی ازین مرد تن آسای 
سحرجاوید را در سجده دیدم 


جا اج 


جه هب 


چاه 


جه اجه 


مج 


سوت 


جج نو 


ج 9 


د گر گون کن زمینو آسمان‌را 


بکش این بنده‌ی سود وزیان را 


صواب. او سرا با ثاصوایی 


دمی ازخون آدم رنگکو آبی 


جز آن‌راه ی که فرمودی نهپویم 
خری‌را اسب‌تازی گو» نه گویم 


نه‌سوزی در کف خاکم نه‌نوری 


ثواب این نماز بی حضوری 


که‌نتوان فاش گفتن این‌سخن‌را 


با کردم همان دیر کین را 


دس ور دی فا سا نیاید 


سجودی بوذر و سلمان نیابه 


مرا این‌بس که دانم رمزجان‌را 


بوجد آرم زمین و آسمان‌را 


بپربادی که آمد رفتم از جای 
به صبحش چهره‌ی شامم بیارای 


به آن‌قوم ازتومی‌خواهم گشادی 
پسی نادیدنی را دیده ام من 


تاه تو عتاب آلود تا حند 
درین بتجا نه اولاد براهیم 


سرور رفته باز آید که ناید 


سر‌آمد روز گار این فقیری 


اگر میآید آن دانای رازی 
ضمیر امتان دا می کندیاك 


متاع من دل درد آشنای است 
بخال مرقد من لاله خوفتر 


دل از ات کی بردن‌ندا ند 


دم خود را دمیدی اندر آن‌خالد 


ان ان ها رهنه 


زما آن رانده‌ی در گام خوشتر 


نداند جبرئیل این‌های‌و هو را 
پیرس از بنده‌ی‌بیچاره‌ی خویش 


ج هه 


هه 


خه هه 


وه 


باه 


هه 


نب 


دنه 


- سعدی 


فقیپش بی یقینی ۰ کم سوادی 
«مرا ای کاشکی‌مادر نزادی(۱)» 


بتان حاضر و موجود تا چند 


نمك پرودده‌ی نمرود تا حند 


نسیمی از حجاز آید که ناید 
دگردا نای راز آید .که دای 


بده او را نوای دل گداز 
و پا 9 نی نوازی 


تصیت هن قغان نا رسای است 
کههم‌خاموش وهم‌خو نن‌نوای‌است 
غم اندر سینه پروردن نداند 


1 از خوردن ومردن‌ندا ند 


بصورت مانده و معنی ندیده 


حق او را دیده و ما را شنیده 


1 نشناسده مقام حستجو را 
که دا ندنیش و نوش آرژو را 


حکایت از تغافل های تورفت 


چبن دور آسمان کم دیده باشد 
چه خوش‌دیری بنا کردندآنجا 


عطا کن شور رومی ۰ سوزخسرو 
چنان بابندگی در ساختم‌من 


مان ها کاس سوت پوت ابیت 
بیا نقش دگر ملت به ریزم 


دگرمل ت که کاری تب اکتر د 
نگردد با یکی عالم رضامند 


دگر قومی که ذکرلا البش 


شام مراهن را افای 


حپان تست دز دست خسی جند 


هنرور در میان کار گاهان 


مریدی ‏ فاقه مستی گفت باشیخ 
به‌ما نزديك تراز شهر گی ماست 


جه ون 


جه به به 


هه 


ج اه 


جه به به 


ناه 


جه هب 


1+ 


چومه از گردش خود کاستم‌من 
ولیکن از میان برخاستم من 


پرستد موّمن و کافر تراشد 


عطا کن صدق و اخلاص سنائی 
نه‌گیرم گرمرا بخفی‌خداگی 


زکارش‌جبرئیل| ندرخروش‌است 
کهاین‌ملت‌جران را باردوش‌است 


د گر ملت که نوش ازنیش گرد 
دوعالم را به دوش خویش گیرد 


بر آرد از دل شب صبح گاهش 
که‌ریک کپکشان روبدزراهش 


کسان او به بند ناکسی چند 
کشدخودرا بدعی شک رکسی‌چند 


که‌یزدان را زحال ماخبرنیست 
ولیکن از شکم نزديك‌تر نیست 


داگر گون کشورهنده ستان است 


مجو از ما نماز پنجگانه 


زمحکومی‌مسلمان‌خودفروش‌است 
زمحکومیر گان‌در تن‌چنان‌سست 


یکی اندازه کن سود وزیان را 
نمی بینی که ما خاکی‌نهادان 


تومی‌دا نی‌حیات جاودان‌چیست 
زاوقات تويك دم کم نه گردد 


به‌پایان چون رسد این عالم پیر 
مکن رسوا حضور خواحه‌مارا 


بدن‌واما ند وجانم درتگو پوست 
توباش این جاوباخاصان بيامیز 


وت 


جا هه 


جهن 


وف 


اجه 


نامه 


د گر گون آن‌زمن و آسمان‌است 
غلامان راصف آرائی گران‌است 


گرفنار طلسم چشمو گوش‌است 
که‌مارا شر عو آئین‌باردوش‌است 


چوجنت جاودانی کن جهان دا 
چه‌خوش آراستیم‌این‌خا کدان‌را 


نمی‌دا نی که‌مر گ‌جاودان‌جیست! 


| گرمن‌جاودان‌باشمزیان‌چیست؟ 


شود بی‌برده هر پوشیده تقتدیر 


حساب من زچشم او نهان گیر 


سوی شهری که‌بطحادر ره‌اوست 


که من‌دارم هوای منزل‌دوست 


«لایا خیمگی خیمه فرو هل 


نگاهی داشتم بر جوهر دل 


رمیدم از هوای قریه و ثبر 


ندانم دل شهید جلوه‌ی کیست 


بصحراأ بردمش افسرده تر گشت 


میرس از کاروان جلوه مستان 


بجان(۱)شان ز آواز جرس شور 


باین پیری ده یشرب گرفتم 
چوآن‌مرنی که درصحرادرشام 


ا- منوچهری 


اد بگاهیست ز بر آسمان از عرش تاز لتر 
نف گم کر ده میآ بدجنيد و با یز یداینجا 


حضور دسالت 
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هت 


ج هه 


وف 


یه 


۳۸ 


(ءعزت بخاری» 


که‌پیش آهنگگ بیرون‌شدزمنزل»(۱) 


زمام خویش دادم در"کف ذّل 


تپیدم آرمیدم در بر دل 


بباد دشت وا کردم بل کل 


نصیب او قرار پا نقس نیست 


کنار آبجوئی زاد بگریست 


ز اسباب حپان کب دستان 


چو از موح نسیمی در نیستان 


نوا خوان از سرور عافقانه 


گشاید به فکر آشیا نه 


گناه عشق و مستی عام کردند 
بآهنگ حجازی می سرایم 


راز نیمات . نوا 
گشادم‌رخت خودرا آندرین‌دشت 


سحر با ناقه گفتم نرم تررو 
قدم هستانه زد چندان که گوئی 


مپار ای ساربان او را نشاید 
هن از موج خرامش می‌شناسم 
نم‌اشگ‌است در چشم سیاهش 


همان‌می کوضمیرمرابرافروخت 


چه‌خوش‌صحر| که‌دروی کاروان‌ها 
به ریک گرم او آور سجودی 


چوخوش‌صحرا که‌شامش‌صبح‌خنداست 


قدم ای راهرو آهسته تر نه 


امیر کاروان آن‌اعجمی (۲) کیست؟ 


به نج 


و 


جهن 4 


اه 


خا نان 


وه 


۳۹ 


دلیل پختگان دا خام کردند 
«نخستن‌باده کا ندرجام کردند»(۱) 


ندیمان کم شناسند از کجایم 
که اندر خلوتش تنها سرایم 


که را کب‌خسته وبیماروپیر است 


بپایش‌ریگهاین‌صحراحریراست 


کهحان‌او چوجان ما بصیراست 


جو من اندر طلسم دل اسیراست 


جلمکتوزد .نآ سیخ کاهشی 
پیاپی دیزد از موج نگاهش 


درودی خواند و محمل براند 


جبن را سوز تا داغی بماند 


شره 


شبش کوتاه و روز او بلند است 


جوما هر ذره‌ی او درد منداست 


سرود او باهنگ عرب نیست 


۱ - لطف کلام‌دراین است که مولانا شمر (عراقی) را باعنك حجازی میسراید . 
۲ - در اینجا عجم و اعجمی اشاره به‌غیر عرب‌است . 


زندآن شمه اکن سیوایی و 


۳-2 عشق و مستی منزل اوست 
نوای او به هردل ساز گاراست 


غم پنهان که بی گفتن عیان‌است 
رهی پرپیچ و داهی خسته‌وزار 


به راغان لاله رست از نوبپادان 


مراتنپا نشستن خوشتر آید 


گپی:شصر_عراقی :را یخوانم 
ندام گرچه آهنگ عرب‌دا 


غم راهی نشاط آمین‌ترکن 
شرا شمان ها تراری 


بیا ای هم نفس با هم بنالیم 
دو حرافی بر مراد :دل بگوئیم 


حکیمان را بپا کمتر نپادند 


میت 


جه باه 


تفت 


اجه 


اجان 


اه 


اجه 


خنك دل در بیابانی توان زیست 


چهآتش‌ها که‌در آب و گل‌اوست 
که‌درهرسینه‌قاشی(۱)ازدل‌اوست 


جوآیدبرزبان يك داستان است 


جراغش مرده وش درمیان‌است 


بصحرا خیمه گستردند یاران 


کنار آیجوی کوهساران 


۳ جامی زند آتش بجانم 


شريك نغمه های ساربانم 


قغانش را جنون انگیزترکن 


مرا سوز جدائی تین ترکن 


من و تو کشته‌ی شأن جمالیم 
بپای‌خواجه(۲) چشمانر بما ليم 


بنادان جلوه‌ی مستانه دادند 


۱ - قاش همان قاچ مصطلح فادسی تهرانی است . 
۲ - در اینجا مراد ازخواجه مطلق رسول اکرم است. 


چه‌خوش بختی‌چهخرمروز گاری 


جهان چار سو اندر بر من 
چو بگذشتم این با بلندی 


درین وادی زمانی جاودانی 
حکیمان‌با کلیمان‌دوش‌بردوش 


مسلمان آن فقیر کج کلاهی 
دلش نالد جرا نالد؟ نداند 


الب بقل از ر موز تست 


بنالم زانکه اندر کشور هند 


شهندی غلامان را سحر نیست 
بما کن گوشه‌ی‌چشم ی که‌درشرق 


چهگویم زان فقیری دردمندی 


خدا این سخت‌حان را پار بادا 


چسان احوال او دا بر لب‌آرم 


ز رو داد دوصد سالش‌همین بس 


ارمغان‌حجار 


جو هه 


هت 


وتو ود 


هه 


جه وه 


جیوه 


ج اجه 


توت 


۱ - تلمیح با به‌قرآنی ‏ 
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درسلطان به درویشی گشادند 
هوای لامکان اندر سر من 
چو گرد افتاد پرواز ازپر من 


زخاکش بی صور ره‌ید معانی 
که‌این‌جا کس نگویدهلن‌ترانی>(۱) 


رمید از سینه‌ی او سوز آهی 
نگاهی یا رسول اله نگاهی 


نوای من ز تاثیر دم تست 


ندیدم بنده‌ثی ورام نست 


باین خالك آفتابی را گذر نیست 
مسلمانی زما بیچاره تر نیست 


هتلمای له کون ای 
که افتاد است از بام بلندی 


تو می‌بینی ‏ نبان و آشکارم 
که دل جون کنده‌ی قصاب‌دارم 


یی نس دندز 


4 
هنوزاین‌چر خ‌نیلی کج‌خرام است 
زکار بی نظام او جه گویم 


نماند آن‌تاب وتب درخون‌نابش 


نیام او تهی چون کیسه‌ی او 


دل‌خودرا اسیر ار نکخ وی کرد 
صفیر شاهبازان کم شناسد 


برهوی او رد انا زر کشاهم 
ضمیر او تپی از بانگگ تک 


گریبان‌چاك وبی‌فکردفو زیست 
نصیب اوست مرگ نا تمامی 


حق(۱) آن‌ده که‌منسکن واسی راست 


بروی او در میحانه بستند 


دگرپا کیزه کن آب و گل‌او 


هوا تیز وبدامانش دوصدحاله 


عروس زندگی در خلوتش غیر 
گنهکاریست پیش ازم رگ‌درقبر 


جوجبه 


خی به 


و 


هه 


جا هه 


موجه 


جه و 


وه 


۱ - قاف حق مکسور خوانده میشود . 


هنوزاین کاروان دوراز مقام‌است 
تومی دانی که ملت بی‌امام‌است 


نروید لاله از کشت خرابش 
بطاق خانه‌ی ویران کتابش 


تپی ازذوق و شوقو آرزو کرد 


که گوشش باطنین پشه‌خو کرد 


خودی اندر کف خا کش‌نزاده 
حریم ذکر او از پا فتاده 


نمیدانم چسان بی آرزو زیست 


مسلمانی که بی ال هو زیست 


فقیر وغیرت او دیر میر است 
درین کشورمسلمان تشنه‌میراست 


جپانی آفرین انبر دل او 
بیندیش از راغ بسعل او 


که دارد در مقام نیستی سیر 


تکیرش از کلیسا. متکرازدیر 


بچشم او نه نور ونی سروراست 


خدا آن امتی را یار بادا 


مسلمان زاده و نا محرم‌مر کد! 
دلی در سینه‌ی چاکش ندیدم 


ملو کیت سراپا شيشه بازی‌است 


حضور ‏ تو غم یاران بگویم 


تن مرد مسلمان پایدار است 
طبیب کته زین[دین از تگاهش 


مسلمان‌شرمسار از بی کلاهی‌است 


تودانی درجپان‌میراث ماچیست 


میرس‌ازمن که| حوا لش‌چسان است 


پن آن‌مرغی ,که‌پروردی با نجیر 


بچشمش وانمودم زان گیی را 
توان اسرار جان‌رافاش‌تر گفت 


مسلمان گرچهبی خیل‌وسپاهی است 
اگر او دا مقامش باز بخفند 


حجار 


ار مغان 


ج وه 


و 


و 


ج نوج 


ج وه 


و 


توت 


جه 4 


۳ 


ودک 


نه‌دل درسینه‌ی او ناصبور است 
کهم رگ اوزجان‌بی‌حضوراست 


زبیم مرگ لرزان تا دم مرگه 
دم بگسته‌گی بود و غم مرگ 


آژو ایمن نه‌رومی‌نی‌حجازی‌است 


بامیندی که وقت دل‌نوازی‌است 


بنای . پیکر او استوار است 
خودی| ندروحودش رعشه‌دار است 


که‌دیش‌مرد وفقرش‌خا نقاهیاست 
کلیمی از قماش پادشاهی‌است 


رم بدارکی حون آسمان‌است 
تلاش دانه در صحرا کزان است 


کشودم تکهی فردا و دی را 
بده نطق عرب این اعجمی‌را 


ضمیر او ضمیر بادشاهی است 
جمال او جلال بی پناهی است 


هنوز اسالام او زنار دار است 


د گر گون کرد لا دینی جهان‌را 


از آن فتر ی که با صدیق دادی 


۰ وی 
حرم از دیر گیرد رنگ وبوتی 


نیابی در بر ما تیره بختان 


فقیران تا بمسحد صف کشیدند 
حوآن ار حرون شیه ات9 


مسلمانان بخویقان در ستیز ند 
پتالنه ان کشت خفس دورو 


جبن را پیش غیر ال سودیم 
تنالم از کسی می‌نالم از خویش 
نتم کهآن خالیایا غ‌است 


نگه دارم درون سینه آهی 


سبوی خانقاهان خالی از می 
زبزم شاعران افسرده رفتم 


جو یج 


سفتیت 


باه 


ج یب 


ج وج 


جه هه 


ج جهن 


وی 


حدیث او همه تخمین وظن‌بود 


حرم چون‌دیر بود او برهمن‌بود 


بشوری آور این آننوده حان‌را 


بت ما پیرك ژولیده موئی 


دلی روشن ز نور آرزوتی 


گریبان شپنشاهان 
مسلمانان بدر گاهان خزیدند! 


در بدند 


بجزنقش دوگی بردل نهریزند 
از آن‌مسحد که‌خود ازفی کر و ند 


جو کرد ور در حور اوسرودیم 
که ما شایان شان تو نبودیم 


کساقی را به‌بزم من‌فراغ‌است 
که اضل او زدود آن‌چرا غ‌است! 


کند مکتب ره ط ی کرده را طی 


نواها مرده بیرون افتد از نی 


مسلمانم غریب 
باین بی طاقتی در پیچ و تابم 


بآن بالی که بخشیدی پریدم 
مسلمانی که‌مر کی از وی‌بلرزد 


شبی پیش خدا بگريستم زار 
ندا آمد نمیدانی که این قوم 


نگویم از فرو فالی که‌بگذشت 


جراغی داشتم در سینه‌ی خویش 


نگپیان حرم معمار دیر است 
تاتتان ناه او وان دید 
ز موز این فتیر ره نفين 
دلش را روشن و پاینده گردان 


گبی افتم گپی مستانه خیزم 
نگاه التفاتی بر سر بام 
مرا تنپاگی و آه‌و فغان به 
کجامکتب » کجامیخانه‌ی‌شوق 


جوجه به 


هه 


اجه 


جیوه 


وت 


و 


جا اه 


ج وه 


۳ 
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و با این خا کدان کاری‌ندارم 


که من دک بغیراله دجارم 


پسوز نغمه های خود تبیدم 


جهان گردیدم و او دا ندیدم 


مسلما نان جرا زار ندوخوار ند 


دار ند و محبوبی ندار ند 


فسردا ندردوصدسال ی که بگذشت 


تیش هیده وا جد مشب است 
که نومید ازهمه اسبان‌خبراست 
۹1 1 


نشیم 


بده او را شینی 


صمیر 


زامیدی که زاید از یقینی 


چه‌خون‌بی‌تیغ وشمشیری بریزم 
که من‌باعصر خویش‌اندر ستیزم 


سوی یثرب سفر بی‌کاروان به 
توخود فرمامرا این به که آن‌به 


3 
در فضای دلبذیرش 


ریدم 


حرم تا درضمیر من فرورفت 


بآن راز ی که گفتم ی نبردند 
من ای میرامم دل از توخواهم 


نه‌شعرراست اینکه‌بروی دل نپادم 
یامیدی که | کسیری زند عشق 


ت و گفتی ازحیات جاودان گوی 


ولی گویند این نا حق شناسان 


رخم ار درد پنهان زعفرانی 
سشن اقفر کلفی مر کر شتا 


زبان ما غریبان از نگاهیست 


گشادم‌چشمو بر بستم لب خویش 


خودی دادم زخود نامحرمی‌را 
بده آن‌نالدی گرمی که از وی 


درون ما بجز دود نفس نیست 


دگر افسان‌ی غم با که گویم؟ 


ج 


وت 


خ هت 


وف 


وف 


جه به بو 


وه 


جه و 


نوم -تر-گفت تا اب طرش 


سرودم آنچه بود اندر ضمیرش! 


زشاخ نخل من‌خرما نخورد ند 
مرایاران غزلخوانی شمردند 


اه از رشته‌ی معنی گشادم 
مس این مفلسان را تاب دادم 


بگوش مرده‌ئی پیفام جان گوی 
که تاریخ وفات این و آن گوی 


تراود خون زچشم ارغوانی 
تو احوال مرا نا گفته دانی 


حدیث‌دردمندان اشگکو آهیست 


سحن «انلر طریق ما اکاهست 


کشادم دک او زمزمی را 


بسوزم جز غم دین هرغمی را 


بجزدست تومارا دست‌رس نیست 
کها ندرسینه‌ماغیر ازتو کس‌نیست 


غریبی دردمندی نی نوازی 


تومیدا نیچهمی‌جوید چه‌خواهد 


نم و رنگ از دم بادی نجویم 
نگاهم از مه وبروین بلنداست 


در آن‌دریا که اوراساحلی ثیست 
توفرمودی‌ره بطحا (۱) گرفتیم 


مران از در که مشتاق حضودیم 
بفرما هرچه می‌خواهی بجزصبر 


به افرنگی بتان دل باختم من 
چنان از خویشتن بیگانه بودم 


می از میخانه‌ی مغرب چشیدم 
تشستم با نکویان فرنگی 


فقیرم از توخواهم‌هرچه خواهم 
مرا درس حکیمان درد سرداد 


نه با ملا نه با صوفی نشینم 


ارمغان حجاز 


جیوه 


ج به ۹ 


وود 


ج و 


جه هه 


توت 


هه به 


۱ - مراد ازطحا مکه‌ی معظمه است . 


ود 
زسوز نعمه‌ی خود در گدازی 
دلی از هردو عالم بی نیازی 


زفیش ‏ آفتاب تو برویم 
سخن دا برمزاج کس نگویم 


دلیل عاشقاق غبر از دلی نیست 
و گر نهجز تو مارا منزلی‌نیست 


ازآن دردی که دادی ناصبوریم 
۳ ازوی‌دوصد فرسنگ‌دوریم 


ز تاب دیریان بگداختم من 


جودیدم خویش را نشناختم‌من 


بجان من که درد سر خریدم 


از آن بی‌سوز تر روزی ندیدم 


دل کوهی خراش ازبر که کاهم 
که من پرورده‌ی فیض نگاهم 


تو میدانی که من آن‌نه‌اينم 


نویس ۰ ال » برلوح دل من 


دل ملا گرفتار غمی یست 
از آن بگريختم از مکتب‌او 


سر مر کلافهاز یشدار است 
حضور تو من از خجلت ز نگنتم 


دل صاحبدلان او برد یامن ؟ 
من وملا زکیش دین‌دو تیریم 


غرییم در میان محفل خویش 
از آن ترس که پنهانم شودفاش 


دل خود را بدست کس ندادم 
بغی رال کردم تکیه يك بار 


همان سوز جنون اندر سرمن 
هنوز ازجوش‌طوفانی که‌بگذشت 


حنوز این خاك دارای شررهست 
تجلی دین بر چشمم که بینی 


نگاهم زانچه بینم بی‌نیاز است 


و 


جو هه 


جه هه 


جیوه 


سفتفت 


جو وه 


ج هه 


جیوه 


که هم خود راهم اورا فاش‌بینم 


نگاهی هست‌در حشه‌شر نمی نیست 
کهدرریگحجازش‌زمزمی نیست 


که اوراصد کتاب! تیه ارات 


زخود پنهان و پرما آشکاراست 


پیام شوق او آورد یا من ؟ 


پفرما برهدف او خوردیامن؟ 


توخود گوبا که گویم‌مشکل‌خویش 


غم خود را نگویم بادل خویش 


و از دوی کار خود گشادم 
دوصد بار از متام خود فتادم 


همان هنکامه ها اندر بر من 
نیاسود است موج گوهر من 


هنوز این سینه را آه‌سحرهست 


باین بیری مرا تاب نظرهست 


ادل از سوز دروم در گذازاشت 2۳ 


من‌واین‌عصر بی اخلاص: بی‌سوز 


هرا در عصر بی سوز . آفریدند 
چونخ در گردن من زندگانی 


نگیرد لاله و گل رنگ و بویم 
غم پنپان بحرف اندر نگنجد 
من اندر مشرق و مغرب غرییم 


غم خود را بگویم با دل‌خویش 


۶ اضر دا شکسم 


خداداند که مانند براهیم 


بچشم من نگه اوه ئست 
دوچارم کن بهسبح‌من ر آنی(۱) 


چوخود رادر کنار خود کشیدم 
درین دیر از وای صبحگاهی 


در این عالم بپشت خرمی هست 


نصیب اوهنوز آن هاو هونیست 


جه اه 


تفت 


میت 


جو وه 


خه هه 


جه وه 


خن به 


و 


54۹ 
بگوبامن که آخراین‌چهرازاست؟ 


بخا کم جان پر شوری دمیدند 
تو گوئی برس دارم کشیدند 


درون سینه‌ام مرد آردویم 


اگر گنجدچه گویم‌با که گویم؟ 


که از یاران محرم بی‌نصیيم 


چه, معصومانه. غربت دا فریپم 


ربودم دانه و خاهشن کسست 


به‌نار او چه بی پروا نشستم! 


فروغ لاله فرحمی فش 


شیم را تان مه آورده‌ی تست ! 


به نور تو مقام خویش دیدم 
جپان عشق و مستی افریدم 


پشاخج او زاشك من نمی هست 
که‌او در انتظار آدمی هست 


۱- منر آنی‌تلمیح به‌حدیت مشهور من‌ر آنی‌فقد رال 


قوی بازوی او مانند حیدر 


بیا ساقی بگردان جام می را 
دگر آن دل ینه در سیلی من 


حپانازعشق وعشق ازسنه‌ی‌تست 


جزاین چیزی نمیدانم زجبریل 


مرا این سوز از فیض دم تست 


خجل ملك جم از درویشی من 


درین بتخانه دل با کس نه بستم 
زمن امروز می‌خواهد سجودی 


دمید آن لاله از مشت غبارم 


قبولش کن ز دراه دل نوازی 


حضور ملت بیضا تبیدم 


ادب گوید سخن رامختصر گوی 


بصدق فطرت 


بده آن خالك را ابر بهاری 


رندان‌ی من 


جه 2 


وه 


جهن 


تفت 


هجو 


همه 


جه یه نا 


سرورش از شراب خانة سازی 
دل او از دو گیتی بی‌نیازی 


زمی سوزنده تر کن سوزنی دا 
که‌پيچم پنجه‌ی کاوس و کی را 


سرورش از می دیرینه‌ی تست 


که‌او يك جوهر اذاعیی نت 


بتا کم موج می از زمزم تست 
کهدل درسینه‌ی من‌محرم تست 


ولیکن از مقام خود گستم 
خداو ندی کهدی او را شکستم 


که خونش می تراوداز کنارم 
کهمن غیراز دلی چیزی‌ندارم! 


نوای دلگدازی آذریدم 


تبیدم ۰ آفریدم . آرمیدم 


سوز آه بیتابانه‌ی من 
کهدر آ ما دانه‌ی من 
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دلی بر کف نهادم دلبری نیست 
درون سینه‌ی من منزلی وین 


جورومی درحرم دادم اذان من 
به دور فت‌ی عصر کین او 
گلستانی زخاك من برانگیز 
اگر شایان نیم تییغ علی را 


مشلمان تا ساهل ,آرمیدا ات 


جز این مرد فقیری درد مندی 


کشت اورا که‌آیدبوی باری؟ 


چون آن سو زکپن رفت ازدم او 


ز بحر خود بجوی من گهرده 
دلم نگشود از آن‌طوفان کددادی 


بجلوت نی نوازی‌های من بین 
گرفتم نکته‌ی فقر از نياگان 


بپرحالی که بودم خوش سرودم 
مپرس ازاضطراب‌من که بادوست 


ج هه 


خو وه 


هجوج 


اوه 


وت 


ججوجه 


جا موجه 


وه 


متاعی داشتم "غارت گری ز سیست 


مسلمانی ز من تنباتری نیست 


از و آموختم اسار جان من 


به دور فتنه‌ی عص روان من 


نم چشمم بخون لاله ۳ 
تاه دد و شمفیی علن تین 


خجل از بحروازخود ناامیداست 
جراحت‌های‌پنها نش که دیده‌است 


که داد او را امید نو بپاری؟ 


.که زد برنیستان او شراری ؟ 


متاع من شکزد و دشت و درده 
مرا شوری ز طوفانی د گر ده 


بخلوت‌خود گدازی‌های من‌بین 
ز سلطان بی‌نیازی‌های من بین 


نقاب ازروی هر معنی کشودم 


دمی بودم دمی دیگر نبودم 


25۲ کی( ۱۳۰۱۸ 1۲۰ 


شريك درد و سوز لاله بودم 


ندانم با که گفتم نکت‌ی شوق 


پئور تو بر افروزم نگه را 
چومی گویم مسلمانم بلرزم 


بکوی توگداز يك نوایس 
خراب جرأت آن رندپاکم 


ز شوق آموختم آن عاو هوئی 


همین يك آرزو دارم که حاوید 


یکی بنگر فرنگی کج کلاهان 


حوان ساده‌ی‌من گرم خون است 


بده دستی زیا افتادگان را 


از آن آ تش که‌جان‌من برافروخت 


توهم آن ی یکی ازساغردوست 
سجودی نیست ای عبدا لعزیزاین 


توسلطان حجازی من فقیرم 
جپانی کوز تخم لاله رست 


جیوه 


هه 


جه 4 


هب4 


اج 


اجان 


خن 


وف 


ای را وانمودم 


که تنها_بودم و تنبا سرودم 


که بینم اندرون مهر ومه را 
که دام مشکلات لالرا 


مرااین" .این لاش 


خدارا گفت مارا مصطفی پبس 
که از سنگی گشاید آبجوئی 
زعشق تو بگیردرنگ و بوئی 


تو گوئی آفتابانند و ماهان 
نگهدارش ازین کافر نگاهان 


به غیراله دل ناداد گان را 
نصیبی ده مسلمان زادگان را 


که باشی تا ابد اندر بر دوست 


بروبم از مژه خاك در دوست 


ولی در کشور معنی امیرم 


سراپا درد درمان نابذیرم 


هنوزم در کمانی میتوان راند 


بیا با هم در آويزيم و رقصیم 
یکی اندر حریم کوچهی‌دوست 


ترا اندر بیابانی مقام است 
بپرجای که خواهی خیمه گستر 


مسلمانیم و تاذ از مکانیم 


بماءآموختنه آن‌نسده کزوی 


ز افرنگی صنم بیگانه ‏ ترشو 
نگاهی وام کن از چشم فاروق 


وه 


ج ناه 


وت 


جه وه 


ود 


نه پنداری زپون وزاد و بیرم 


‌ کش ملتی افتاده تیرم 
ز گیتی دل برانگيزيم و رقدیم 


زچشمان اشگ‌خون یزیمور قصیم 


که‌شامش‌چون‌سحر آئینه‌فام‌است 
طناب ازدیگر ان‌جستن‌حرام است 


برون از حلقه‌ی نه آسمانيم 
بهای هر خداوندی بدانیم 


که پیمانش نمی‌ارزد بيك جو 
قدم بیباك نه در عالم تو 


حضورمات 


مجو از من کلام عارفا نه که‌من دارم سرشت‌عاشقا ه 
سرشکک لا له گونرا|ندر این‌باغ بیفشا نم چوشبنم دائه‌دا 1۵ 
بحق‌دل بندوراه‌مصطفیرو 
۰« 


بمنزل کوش مانند مه نو 


مقام‌خویش| گر خواهی‌درین‌دیر 


جوموح از بحر خودبا لیده‌ام من 


از آن نمرودیامن سر گران‌است 
بیاساقی بگردان ساتکین را 


حقیقیت را بهر ندی فاش کردند 


بیا ساقی نقاب از رخ برافکن 
به آن لحنی که‌نی‌شرقی نهغر بی‌است 


برون‌از سینه تک خود را 
خودی‌را گیرومحکم گیروخوش‌زی 


۱-لاتخف , تلمیح بایه‌قر آن »لاتخف انك‌انت‌الاعلی 


به مه 


وت 


وت 


اه 


جه مهب 


5 


درین نیلی فضا هردم فزون شو 
بحق دل بندو راه مصطفی رو 


بخود دب مار پیچیده‌ام من 
به تعمیر حرم کوشیده!) من 


بیغشان بر ده کیتی آستین را 
که ملا کم شناسد رمز دین را 


چکید ازچشم من‌خون دلمن 
نوائی از مقام لاتخف زن (۱) 


بخالك خویش‌زن | کسیرخود را 


مده دردست کس تقدیرخود را 


مسلمان از خودی مرد تمام است 
ا گر خود را متاع خویش دانی 


مسلما نان که خود را فاش‌دیدند 


ااگر ازخود رمیدند اندزین دیر 


کشودم پرده را از روی تقدیر 


اتکی باور نداری آنچه گفتم 


به‌تر کان بسته در ها را گشادند 


توحم دستی بدامان خودی زن 


هر آن قومی کسی‌ریزد بپارش 


ز خاکش لاله می‌روید ولیکن 


خدا آن علتی را شروری داد 
به آن ملت سرو کاری ندارد 


زرازی حکمت قر آن بیاموز 
ولی این‌نکته را از من فرا گیر 


کسی کو برخودی زدلاله را 


جه وه 


خ وه 


و 


تاه 


خه وه 


ج وه 


بخا کش‌تاخودی میردغلاماست 
توا خی بسود ستن حرام 


۳ دریا سح اوه آرمیدند 
بجان‌تو که‌مرگی خود خریدند 


مشو نومید و راه مصطفی گیر 


زدین‌بگریز وم رگ کافری‌میر 


پنای مصریان محکم نادند 
که‌بی‌اوملكت‌ودین کس‌را نداد ند 


نسازد جز به بوهای رمیده 


قباگی _دارد از دنک پریده 


که‌تقدیرش‌بدست خویش‌بنوشت 
کهدهقا نش برای‌دیگران کشت 


چراغی از چراغ او بر افروز 
که‌تتوان زیستن بی‌مستی وسوز 


ز حاه مرده رویاند ککد را 


3 


مده از دست دامان جنین مرد 


توای نادان دل آ گاه دریاب 


چسان موّمن کند پوشیده رافاش 


دل تو 


داغ پنهانی ندارد 
خیابان خودی را داده‌ای آب 


اناالحق جز مقام کبریا نیست 


اگر فردی بگویه سرزنش به 


به آن‌ملت اناالحق ساز گاراست 


نبان اندر جمال او حمالی 
میان امتان والامقام است 
تيابماید از کار آفرینش 


وحودش شعله ازسوز درون است 


کند شرح اناالحق همت او 


۱- خواب تلمیح بایه فرآن لاتأخنه سنة ولانوم و خستکی بایه قرآني ؛ و 


من لفوب 


کلیات اقبال 


ج و 


هه 


(االی 


»۳« 


ججوت 


اه 


که دیدم در کمندش مپرومه را 


بخود مثل نیا گان راه دریاب 


زلا موجود الا دریاب 


تب و تاب مسلمانی ندارد 
از آن دریا که طوفانی ندارد 


سزای او جلییا هست یا نیست 


اگر قومی بگوید ناروا نیست 


که‌ازخونش نم‌هرشاخسار است 


کهاورا نه سیپر أئینه دار است 


که آن‌امت دو گیتی راامام‌است 


کهخواب» وخستگی» بروی‌حراماست(۱) 


وف 


اه 


جوخس‌اوراجهان‌چندو چون‌است 


پی‌هر کن که‌می گویدیکون‌است 


ما مسنا 


پرد در وسعت گردون یگانه 


مهو انجم گرفتار کمندش 


بباغان عندلیبی خوش صفیری 


امیر او بسلطانی فقیری 


پجام نو کپن می از سبوریز 
ا گر خواهی ثمر از شاخ منصور 


گرفتم حضرت ملا ترش روست 
ود بااین مایا دارم 


فرنگی صید بست از کعبه و دیر 
حکایت پیش ملا ‏ باز. گفتم 


به بند صوفی و ملایر اسیری 


بایاتش ترا کاری جز این‌نیست 


زقرآن پیش خود آئینهآویز 
.ترازوگی بنه کرداد خود دا 


و 


تفت 


۵5۷ 
نگ او به شاخ آشین 
پدست اوست تقدیر زمانه 


براغان جره بازی زود گیری 


فقیر او به درویشی امیری 


فرو غ‌خویش‌راب ر کاخ و کوریز 
به دل لاغالب الا فرودیز 


صو فی‌وملا 


»۴«( 


وه 


هه 


ج وه 


جیوه 


۱- سوره‌یس 


نکاخش مغر را نشناسد ازیوست 


مرااز کعبه می‌راند حق‌اوست 


صدا از خانقاهان رفت لاغیر 
دعا فرمود یارب عاقیت خیر! 


حیات ازحکمت قر آن‌نگیری 
که‌ازیس او آسان بمیری (۱) 


د گر گون گفتهگی‌از خونش بگریز 
قیامت های پیشین را برانگیز 


و ملا سلامی 
ولی‌تأویل‌شان درحیرت انداخت 


من برصوقی 


زدوزخ واعظ کافر گری گفت 
نداند آن‌غلام احوال خود را 


مرید خود شناسی بخته کاری 
بمرگی نا تمامی جان سبردن 


پسررا گفت بیری خرفه بازی 
به نمرودان این خفت آضنا باش 


بکام خود دگر آن کپنه می‌ریز 
ان ال ی رس 


بگیر ازساغرش آن لاله. دنگی 


غزالی را دل شیری به بخشد 


نصیبی بردم از تاب و تب او 


غزالی 


در پیابان حرم بن 


وه 


و 


جهن 


وت 


دوهی 


»۵« 


ج وه 


جه هه 


وف 


۹ 


525۸ کلیات‌اقبال 


که پیغام خدا گفتند مارا 
خدا و حبرگیل و مصطفی را 


حدیثی‌خوشترازوی کافری گفت 
که دوزخ را مقام دیگری گفت 


به‌پیری گفت حرف نیش‌داری 
گرفتن دوزی از خالك مزاری 


ترااین نکنه‌باید حرزجان کرد 
زفیض شان براهیمی توان کرد 


که باجامش نیرزد مْك‌پرویز 


به دیوار حریم دل بیاویز 


که تأثیرش دهد لعلی‌به‌سنگی 
بشوید داغ از یشت لد 
ی 


شیم مانند روز از کواوت او 


کهریزد خنده‌ی شیر ازلب‌او 
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سرا پا درد و سوز آشناگی 
جمال عشق گیرد از نی او 


گره از کار این ناکاره وا کرد 
وان نی نوازی پا کبازی 


بروی من در دل باز کردند 
زفیش او گرفتم اعتبادی 


خیالش بامه و انجم نشیند 


دل بیتاب خود را پیش او نه 


زرومی گیر اسرار فقیری 
حذر زان‌فقرودرویشی که‌ازوی 


خودی تا گشت مپجور خدائی 
زچشم مست دومی وام کردم 


می‌روشن ز تالا من فرو ریخت 
نصیب از بآتفی دارم که اول 


توای باد بیابان از عرب خیز 


جوجو 


وف 


و 


جیوه 


ججونه 


وه 


پیاع‌فاروق 
«< 


غبار رهگنر را کیمیاکرد 
هرا باعشق و مس :شا کرد 


زخالك من جپانی ساز کردند 
که‌یامن ماه و انجم ساز کردند 


نگاهش آن‌سوی پروین‌به‌بیند 


دم او رعشه از سیمان حیند 


که آن فقر است محسودامیری 


رسیدی بر مقام سر بزیری 


به فقر آموخت آداب گداتی 


سروری از مقام کبریائی 


خوشا مردی کهدرداما نم آویخت 
سناگی از دل رومی برانگیخت 


زنیل مصریان موجی بر انگیز 


سس 


بگوفاروق را پیغام فاروق(۱) 


خلافت » فقربا تاج وسریراست 


حوان بختا مده اژ دست‌این‌فقر 


جوان مردی که خودرافاش‌بیند 
هزاران انجمن اندر طوافش 


به روی عقل و دل بگشای‌هردر 
دران کوش (۲) از نیازسینه‌پرور 


خنك آن .ملتی,برخود رسیده 
درخش او ته این نیلگون‌چرخ 


جه‌خوش زدترأد ملاحی‌سرودی 


بدر یا هر بد کارم 


جبانگیری بخاك ما سرشتند 
درون خویش بنگر آن‌جپان‌را 


"کسی کو داندهاس از" هن ترا 


بیامیز ند چون نور دو فندیل 


کلیات‌اقبال 


اه 


هجو 


ججونه 


ج وه 


جهن 


خنوه 


ج وج 


جه موجه 


۱ - مراد از فادوق اولی پادشاه مصر‌است . 
۲ - دران کوش الخ اشاره بشس‌امیر‌خسرو ۰ 


"کل خوددر فقر و سلطا نی‌بيامیز 


زهی دولت که‌بایان‌نابذیراست 
که بی او پادشاهی زودمیراست 


حپان کپنه دا باز آفریند 
که او باخویشتن خلوت گزیند 


بگیر از پیر هر میخانه ساغر 
که دامن باك داری آستین تر 


ز درد جستجو نا ارمیده 


جو تیغی ازمیان بیرون کشیده 


رخ او احمری جشمش کبودی 
بجزطوفان نمیخواهم گشودی 


امامت در جبن ما نوشتند 
که تخمش در دل فاروق کشتند 


یکی بن می‌کند چشم دوین‌را 
میندیش افتراق ملك و دین را 


مسلما نی که‌خودرا و 


نگپدار 


شرا سوق ۱ کرداری 


3 


نا خود 1 ان 
که باوی آفتابی میتوان کرد 


شع رای عرب 


بگو از من نوا خوان عرب‌را 
از آن نوری که‌از قر آن گرفتم 


آفریدم های و هو را 


بجانبا 


شود روزی حریف بحر یر شور 


توهم بگذار آن صورت نگاری 
بباغ ها پر آوردی پرو بال 


بخالك مادلی در دل غمی هست 
به افسون هنر آن چشمه‌بگشای 


مسلمان بنده‌ی مولا صفات است 


جمالش جز به نور حق نه‌بدنی 


بده با خالك او آن سوز و تابی 
نوا آن زن که از فیش تواورا 


مسلمائی غم دل در خریدن 


«۷ 


خه وه 


چا وه 


جهجونه 


جیوه 


اه 


وت 


بهای کم نهادم لعل لب را 


سحر کردم صدو سی سالهشرا 


و کی شمردم کاخ‌و کو را 
قآشوی که دادم آب جو را 


مجوغیر از ضمیر خویش‌پاری 
مسلمان را بده سوزی کهدارد 


هنوز اي نکپنه‌شاخی‌را نمی‌ه 
درون هر مسلمان زمزمی هست 


دل‌او سری از اسرار ذات است 


که اصلش در ضمیر کائنات‌است 


که زاید از شب او آفتابی 


داگر » بخشند/ دوق. انقلایی 


چو سیماب ازتپ یاران تبیدن 


چیه 

کسیکوفاش دید اسرار جان‌را نه بیند جز بچشم خودجهانرا 

نواگی آفرین در سینه‌ی خویش بپاری میتوان کردن خزأن‌را 
اج 

نگهدار آن چهدر آبو گل‌تست سرور و سوژو مستی‌حاصل‌تست 

تهب دیتم سبوی "این وان را می بافی به مینای دل تست 
ججج 

شاین کوه و دشت سینه تاپی نه در وی مرغکی نی‌مو ج آبی 

نگردد روشن از قندیل رهبان تو میدانی 35 باید آفتانی 
موجه 

تکو میخوان خط سیمای‌خودرا بدست آور رگ فردای‌خودرا 

چومن پا در بیابان حرم نه که بینی اندرو پپنای خودرا 

ای‌فر زندصحر [ 

۸ 

سحر گاهان کهروشن‌شددرودشت صدا زد مرغی از شاخ تخیلی 

قروهل خیمه ای فرزند صحرا که‌تتوان زیست بی ذوقرحیلی 
وج 

عرب دا حق دلیل کاروان کرد کهاو بافقرخود را امتحان کرد 

| گرفتر تهی دستان غیور است جهانی را تدو بالا توان کرد 
مج 


در آن‌شب‌ها خروش‌صبح‌فرداست 
تن‌و جان محکم از پاددرودشت 


که‌روشن از تجلی های سیناست 
طلوع امتان‌از کوه و صحراست 


دگر آئین تسلیم و رضا 
مگوشعرم‌چنین است‌وچنان نیست 


جمن‌ها زان حون قدرانه کر ند 
ازآن هوئی که‌افکندم درین‌شپر 


نخستن لالهی صبح بهارم 
بچشم کم مین تنبائیم را 


پریشانم چو گرد ره گذازی 
خوشا بختی و خرم روز گاری 


خوش آن‌قومی‌پریشان‌روز گاری 


نمودش سری از اسرارغیب‌است 


به بحر خویش چون‌موجی‌تبیدم 


د گررنگی ازین خوشتر ندیدم 


تکاهش بر کند خالي سیوها 
زطوفانی. که بخشد رایگانی 


توچه‌دانی که درین گرد سواری‌باشد 


«۹ 


وه 


جهجهبه 


جو وه 


جیوه 


جو باه 


ج جهن 


۳ 


طریق صدقو اخلاص و وفا گیر 


خلزن دزیر کی آزاهن فرا کی 


کف از متداهه ها پیگانه کر ند 
یهد ناوارف زانه مگرادک 


پیایی سوزم از داغی که دارم 
که من‌صد کاروان گل‌در کنارم 


که بردوش هوا گیرد قراری 
که بیرون آید از من شپسواری 


کمزاید از ضمیرش پخته کاری 


زهر گردی برون تایه سواری 


تبیدم رسیدم 


تا بطوفانی 
بخون خویش تصویرش کشیدم 


دواند می بتاك آرزو ها 


حریف بحر گردد آب جو ها 
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و 3 زمام کاروان را 

کند افلا کیان را آ نجنان‌فاش 
مبار کیاد کن آن پا جان را 
ز آغوش چنن فرخنده مادر 


دل| ندر سینه گوید دلبری هست 


یگوشم آمد از گردون دمم ر گت 


کلیاتاقبال 


ج 


اه 


دهد ذوق تجلی هرنپان را 
ته پا می‌کشد نه آسمان را 


که زاید آن امیر کاروان را 
خجالت می‌دهم حور حنانرا 


متاعی آفرین اتکی هست 
«شگوفه چون‌فرور یزدبری‌هست» 


خللافت‌ومالو کیت 


عرب خودرابه‌نورمصطفی سوخت 


ولیکن آن‌خلافت راه گم کرد 


خلافت برمقام ما گواهی است 
مل و کیت همه‌مکراستو نیر نک 


در افتد با ملوکیت کلیمی 
در باشد که بازی‌های تقدیر 


هنوز اندر جهان آدم غلام‌است 
غلام فتر آن گیتی پناهم 


محبت از نگاهش پایدار است 
مقامش عبد هو آمد و لیکن 


رف 


ججاج 


چا موه 


اجه 


خا وه 


چراغ مرده‌ی‌مشرق برافروخت 
که اول موّمنان‌راشاهی آموخت 


حراماست آ نچه‌برما یادشاهی‌است 
خلافت حفظ ناموس الپی‌است 


فقیری بی‌کلاهی بی گلیمی 
پگیرد کار صرصر از نسیمی 


نظامش خامو کارش ناتمام است 
که در دینش‌ملو کیت‌حراماست 


تلو کش عشو‌وهستی داعارا نت 
جپان شوق را پرورد گار است 


بملك خویش عثمانی امیر است 
نه‌پنداری کهرست از بند افر نگ 


ح خنك‌مر دان کسحراو ی 
مشونومید و با خودآشنا باش 


به تر کان آرزوی تاژه دادند 


ولیکن کو مسلمانی که بیند 


بپل ای دخترل این دلیری ها 
منه دل برجمال غاژه پرورد 


تگاه تست شمشیر خدا داد 
دلکامل عیار آن پالجان‌برد 


ضمیرعصر حاضر بی نقاب است 
جهانتابی زنور حق بیاموز 


جهان را محکمی‌از امپات است 


۵ 


دلش 19-1 وچشم او بصیر است 
هنوز اندر طلسم او اسپراست 


جح 
به پیمان فرنگی دل نه‌بستند 
که‌مردان‌پیشازین بود ندوهستند 
44 
بای کادفان. دی نهادنه 
نقاب از روی تقدیری گشادند 
دختران‌مات 
تراک 
مسلمان را نه زیبد کافری‌ها 
بیاموز از نگه غارت گری‌ها 
هه 
بزخمش جان مارا حق‌بماداد 
که تیغ خویش را آب‌ازحیاداد 
هجوج 
گشادش در نمودرتگتو آب‌است 
که او باصدتجلیدرحجاب‌است 
هه 


نهاد شان امین ممکنات است 


6۳ 


اگراین نکته را قومی نداند 


بو 
مرا داد این خرد پرور حنونی 
زمکتب چشم‌ودل تتوان گرفتن 

دوه 
خنك آن ملتی کز وارداتش 
چه‌پیش آید چه پیش افتاداورا 

وج 
ارگ پندی ز درویشی پذیری 
بتولی‌باش‌وپنپان شو ازین عصر 

اجه 
زشام ما برون آور سحر را 


تومیدانی که سوز قرأت تو 


کلیات‌اقبال 


نظام کار و بارش بی‌ثبات است 


نگاه 
که‌مکتب نیست‌جزسحرو فسونی 


مادر پا اندرونی 


قیامت ها به بیند کایناتش 
امهاتش 


توان دید از جبین 


هزار امت بمیرد تونه میری 
که‌در آغوش شبیری بگیری 


به قر آن بازخوان اهل نظر را 
د گر گون کرد تقدیر عمردا(۱) 


عصر حاضر 


۰۳ 
چهعصراست‌این که‌دین‌فر یادی‌اوست 
ز روی آدمیت رنگگ و نم برد 
و وت 
نگاهش نقشبند کافری. ها 
حذر از حلقه‌ی بازار گانش 
اج 


جوانان را بد آموزاست‌اینعصر 


هزاران بند در آزادی اوست 


غلط نقشی که از بپزادی‌اوست 


کنال ستفت اف ابر ۳ 


قمار است‌این همه شود کر ۸ 


شب ابلیس را روزاست‌این‌عصس 


۱ - اشاره بواقعه تاریخی اسلام آوردن خلیفه دوماست . 


که‌بی‌نوراستو بی‌سوزاستاینعصر 


مسلمان فقر و سلطانی بهم کرد 
ولیکن_الامان از عص‌حاطر 


یت 


وف 


چهگو یم‌رقص توچون است‌وچون نیست 


به تقلید فراتیی پای کوبی 


در صد فننه را برخود گشادی 


برهمن ازبتان‌طاق خود آراست 


برهمن را نگویم هیچ کاره 


نیاید جز به زور دست و بازو 


نکه دارد برهمن کار خود را 
بمن گوید که از تسبیح‌بگذر 


برهمن گفت برخیز از درغیر 
بيك مسجد دو ما می‌نه گنجد 


تب و تابی که باشد جاودانه 


بر همن 


۰۴ 


جج 


جه یه 


وه 


*>۲۵« 


ضمیرش باقی و فانی بهم کرد 
که سلطانی به شیطانی بهم کرد 


شش استاین نشاط اندرون‌نیست 


بهر گپای تو آن‌طغیان خون نبست 


دو گامی رفتی و از پا فتادی 
تو قرآن را سر طاقی نهادی 
کند سنگ گران دا پاره پاره 
خداگی دا تراشیدن ز خاره 
نمیگوید به کس اسرار خودرا 


بدوش خود برد زنار خود را 


زیاران وطن ناید به جز خیر 
زافسون بتان گنجد بيك دیر 


سمند 


زندگی را تازیانه 


«#۸ 


به فرزندان بیاموژ این‌تبوتاب 


زعلم چاره سازی ب یگدازی 
تکوتر از نگاه پاك بازی 


به آن موّمن خدا کاری‌ندارد 


ازآن از مکتب یاران گریزم 


زمن گیراي نکهسرد ی کورچشمی 
زمن گیراین که‌نادانی‌نکو کیش 


از آن فکر فلك پیما چه‌حاصل 
مثال پاره‌ی ابری که از باد 


ادب_ پیرایه‌ی نادان و داناست 


ندارم آن مسلمان زاده را دوست 


ترا نومیدی از طفلان روانیست 


بگو ای شیخ مکتب گربدانی 


به‌یورخویش‌دین و دانش رام 
پذشت او اک دادی هر ۶ 


نوا از سین‌ی مرغ چمن برد 


کلیات‌اقبال 


موه 


هت 


و 


وود 


هه 


هه 


هه 


سوت 


کتاب ومکتب افسون و فسانه 


بسی. خوشتر: نگاه پاك بازی 
دلی از هردو عالم بی نیازی 


که در تن جان بیداری ندارد 


حوان خود نگهداری ندارد 


زینای غلط بینی نکوتر 
ز دانشمند . بی دیتی تکوتر 


که گرد پات او شیاره 3 
به پپنای فضا آواره گردد 


خوش آن کوازادب‌خودرا بیاراست 


کهدر دانش فزودوازادب کاست 


چه پرو | گردماغ شان‌رسانیست 


کهدل‌در سینه‌ی‌شان هست‌با نیست 


که تابد چون مه وانجم نگینش 
ید بیضا است اند ات 


زخون لاله آن سوزکپن‌برد 


باین مکتب باین‌دانش چهد‌نازی 


خدایا وقت آن درویش‌خوش باد 


به‌طغل مکتب ما این دعا گفت 


کسی کولاله را دز کرد دست 


بآن دین و به‌آن داش‌مپرداز 


چومی‌بینی که‌رهزن کاروان کشت 
مباش‌ایمن از آن علمی که‌خوانی 


جوانی خوش گلی‌رنگن کلاهی 
به‌مکتب علم میشی‌را بیاموخت 


شتر را بچهی‌او گفت‌دردشت(۱) 


پدر گفت ای پسرچون پابهلفزد 


پریدن از سر بامی بیامی 


ز نخچیری که‌جزمشت‌پری‌نیست 


نگ خود را بچشم محرمانه 
تلاش رزق از آن‌دادند مارا 


آرمغان‌حجاز 54۹ 
که‌نان‌در کف‌نداد وجان‌زتن برد 

و 
که دلپاازدمش‌چونغنچه بگشاد 
پی نانی به بند کس میفتاد 

هه 
زبند مکتب و ملا برون‌جست 
که از ما میبرد چشم‌ودل‌ودست 

4 ۹ 
چهپرسی کاروانی راچسان کشت 
که‌ازوی‌روح‌قومی‌میتوان کشت 

جه ۹ 
نگاه او چو شیران بی پناهی 
میسر نایدش برگت گیاهی 

وه 
نمی بیئم خدای چار سو را 
شترهم خویش را بیندهم اورا 

تلاش‌رزق 

> 
نه بخشد حره بازان را مقامی 
همان بهتر که میری در "تام 

هه 


اه ند اما راز فاد بات 
که باشد بر؛گشودن زا بپانه 


۱ - آشاره به يك‌ضربالمثل‌عربی - 


رف 


نپنگی بچه‌ی‌خودراچه خوش گفت 
به موح آویزواز ساحل به‌پرهین 


تودر دریا نهگی او در بر تست 
چويك دم از طلاطم ها بیاسود 


نه از ساقی نه از پیمانه گفتم 


شنیدم آنچه از یاکان امّت 


بخود باز آ و دامان دلی گیر 
بده این کشت‌راخونابه‌ی‌خویش 


حرم جزقبله‌ی قلبو نظر نیست 


میان ما و بیت ال رمزیست 


خن 


خا تمه 


*>۸< 


جهن 


اجه 


به دین ما حرام آمد کرانه . 


همه دریاست ما را آشیانه 


به طوفان در فتادن جوهر نست 
همین دریای تو غارتگو تست 


حدیث عشق بیبا کانه گفتم 
ترا با شوخی رندانه گفتم 


درون سینه‌ی خود هبزایا کیره 


فشاندم دانه من تو حاصل ی گیر 


طواف او طواف‌بام ودر نیست 


که‌جیریل امین‌را هم خبر نیست 


آدمیت احترام آدمی 
با خبر شو از مقام آدمی 
«جاو یدنامه) 


حضورعالم‌انسانی 


بیا ساقی بیار آن کپنه می را 
نوائی ده که از فیض دم خویش 


یکیاز حجره‌ی‌خلوت برونآی 


خروش این متام رنگو بورا 


زمانه قننه‌ها آورد و بگذشت 


دو صد بغداد را چنگیزی او 


پسا کس (۱) انده‌فردا کشیدند 
خنلك‌مردان که در دامان امروز 


جو بلبل ناله‌ی زاری ندادی 
درین گلشن که گلچینی‌حالال‌است 


جه همه 


زارت 


و 


روت 


خهجوه 


جوان فرودین کن پیردی دا 
جومشعل برفروزم چوب نی‌را 


بباد صبحگاهی سینه بگقای 
بقدر ناله‌ی مرغی بیفزای 
خسان رادر یغل‌پرورد وبگذشت 
جو کورتیره‌بدتان:کر دو بگذشت 
که دی مردندو فردارا ندید ند 
هزاران تازه ترا حید‌ند 


که‌در تن جان بیداری نداری 


توزخمی از سرخاری نداری 


۱- ساکس اشاده به‌شمرامیرخسرو وانده مخفف‌اندوهات . 
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2۷۲ 
بیا بر خویش پیچیدن بیاموز 
| گرخواهی خدا را فاش بینی 
کله از سختی ایام بگذار 


نمی‌دانی کی آب حویباران 
اگر یا هو زنی از مستی‌شوق 


مقام 


کبریائی 


تو شاهینی ولیکن خویشتن‌را 


فتادی از 
خوشاروز ی که خودراباز گیری 
حیات جاودان اندر یقن است 


تو هم مثل‌من از خود درحجایی 
مرا کافر کند اندیشه‌ی رزق 


کلیات اقبال 


جه به به 


و 


جا اه 


تفت 


وج 


وت 


چه‌خوش گفت‌اشتری‌با کره‌ی‌خویش 


بت از ما فک صحرانوردان 


مرا یاد است ازدانای افرنگک 
ولیکن با ت و گویم‌این دوحرفی 


۴ 


جو هب 


پناخن سینه کاویدن بیاموز 


خودی را فاش تر دیدن‌بیاموز 
کسختی نا کشیده کمعیاراست 


| گر برسنگ غلطدخوشگواراست 


که نتوان زیست‌باخوی‌حریری 
کله را از سر شاهین بگیری 


حضور دون نهادان چپره سائی 
نگیری تا به دام خود نیاگی 


همین فقراست کوبخشد امیری 


ره تخمن وظن گر میزی 


خنك روزی که خود را بازیابی 
ترا کافر کند علم کتابی 


خنك آن کس کهدا ند کار خودرا 


به یشت‌خویش‌بردن بار خودرا 


بسا رازی که ازبود وعدم گفت 
که بامن پیرمردی ازعجم گفت 


الا ای کشته‌ی نا محرمی جند 
تاویلات ‏ ملایان اتکو مر 


وحوداستاین که‌بینی‌با نموداست 
کتابی بر فن غواص بنوشت 


بهضرب‌تيشه بشکن بیستون را 


حکیمان را درین| ندیشه‌بگذار 


منه از کف چراغ آرزو را 


مشو در چار سوی این‌جبانگم 


دل دریا سکون بیگانه از تست 
توای‌موج اضطراب خود نگپدار 


دو گیتی را به خود باید کشیدن 


به‌تور دوش بین امروز خود را 


بما ای لاله خود را وا نمودی 
ترا چون توومیدی لاله گنه 


نگرید مرد از رنج‌وغم و درد 
قیاس‌اورامکن از گر به‌ی‌خویش 


»۵« 


با جون 


جه باه 


وت 


ج جهن 


ج هه 


>» 


وت 


خریدی ازپی يك دلغمی چند 


نشن باخود آ گاهی‌دمی‌چند 


حکیم ما چه مشکلپا گشوداست 


ولیکن در دل دریا نبود است 


کهفرصتا تدکو کردون‌دور تک است 


شرر ازتیشه‌خیزد یا زسنگک‌است؟! 


بدست آور مقام ها و هو را 


بخود باز آو بشکن چار سورا 


به جیش گوهر يك دانهاز تست 
1 دریا را متاع خانهازتست 


تباید از حضور خود رمیدن 


زدوش امروز را نتوان ربودن 


تقاب از چپره‌ی زیبا گشودی 


بشاخ| ندرحسان بودی؟جهبودی؟ 


زدوران کم نشیند بردلش گرد 


که‌هستازسوزومستی گریه‌ی‌مرد 
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نه‌بنداری که مرد امتحان مرد 


تراشایان چنین مرگ استورنه 


| گ رخا توازجانمحرمی‌نیست 


ی ت 
زعم ازاد شو , دم راتکه دار 


پریشان هردم ما از غمی چند 
ولیکن طرح‌فرداتی توان‌ریخت 


جوا نمرد ی که‌دل باخویشتن بست 
نگه را جلوه‌مستی‌ها حلال‌است 
از آن غ ها دل مادردمند است 
من و توزان عم شیرین ندانیم 


مگو با من خدای ما چنین کرد 
۳ وبالااکن این عالم که‌دروی 


برون کن کینهراازسینه‌ی‌خویش 
کشت دل مده کس‌راخراجی 


سحر ها در گریبان شب اوست 
نشان مرد حق دیگر چه گویم 


ج وه 


نب 


وه 


وت 


ناه 


هه به 


وت 


نمیرد گرجه زیر آسمان مرد 


زهرم رگ ی که‌خواهی‌میتوان‌مرد 


بشاخ‌توهم از نیسان نمی نیست 


که اندر سینه‌ی پردم‌غمی نیست 


شريك هرغمی نا محرمی چند 
اگر دانی بهای این دمی چند 


ز 


رود در بح ودریا ایمن ازشست 


ولی باید که داری دل دوست 


که اصل‌او ازین خالك نژنداست 
که اصل او زافکاربلند است 


"کم هستن‌متوان ازدامس رد 
قماری می‌برد نامرد از مرد 


که دودخانه از روزن‌برون‌به 


مشو ای ده خدا غارت گر ده 


دو گیتی‌رافرو غ‌از کو کب‌اوست 
جومر گ آیدتبسم پر لب‌اوست 


پباد . صبحدم شنم بنالید 


دلم افسرده شد از یت و 


هن بر است کوساحل نورزد 
از آن‌سیلی که صد هامون‌بگیرد 


دل ما آتش وتن موج دودش 
بذ کر نیم شب جمعیت او 


ماه کار او را می برد پیش 
همی‌فقر است وسلطانی که دل دا 


نه نیروی خودی را آزمودی 


خرد زنجیر بودی آدمی را 


تومی گوئی کهدلا زخالدو خون‌است 


دل ما گرچه اندر سینه‌ی‌ماست 


حپان مپر و مه زناری اوست 
بیامی ده زمن هندوستان را 


»۸« 


ج وه 


وف 


خن 


خ وه 


خه وه 


هجو 


۷۵ 


که دارم از تو امید تکاهی 
چنان بگذر که‌ریزم بر گیاهی 


نپنگ از هیبت موجش‌بلرزد 
فلك بايك حباب او نیرزد 
ساز وجودش 


تبید دمبدم 


چوسیماپی که بندد چوب‌عودش " 


که‌مرد خود نگپدارادت‌درویش 


نگه داری چودریا گوهرخویش 


نه بند ازدست‌و پای‌خود گشودی 


]رگن در سینه‌ی او دل نبودی 


گرفتار طلسم کاف و نون‌است 
ولیکن از جپان ماجرون‌است 


گشاد هر کره از زاری اوست 


غلام آزاد از بیداری اوست 


2۷۹ 
من‌وتو کشت‌یزدان‌حاصلاست‌این 


غبار راه شد دانای اسرار 


کبی جوینده‌ی. حسن : غرینی 
قطان( یل و ت 


جپان دل جهانرنگو بونیست 


زمی و آسمان و چار سو تسا 


2۰ 
نگه دید و حرد پیما نه آورد 


می‌آشامی که دل کردند امش 


ق و رم 
محبت جیست ؟ تأثیر نگاهیست 


بصید دل روی؟ تر کش بینداز 


خودی روشن زنور کبریائی است 


وصالش 


حدائی از مقامات 


جوقومی‌در گذشت از وه 


خودی از آرژو شمشیر گردد 


جه نب 


و 


هه 


خج و 


حع ردق 


»۵« 


وف 


وت 


عروس‌زندگی رامحمل است‌این 
نه‌بنداری که‌عقل است‌این‌دلاست‌این 


خطیبی منبر او از صلیبی 


ولی از دولت خودبی نصیبی 


دروپست و بلند و کاخ‌و کونیست 


درین عالم بجن ال هو نیست 


که پیماید جپان چار سو را 


بخویش|ندر کشیداین‌ر نگکو بورا 


جه‌شیرین‌زخمی ازتیر نگاهیست 


که‌این نخچیر نچیر نگاهیست 


رسائی‌های او از نارسائی‌است 
وصالش از مقامات جدائیاست 


زخاك او بروید آرژو ها 
دم او رنگ ها برد ژبو ها 


۱- گل‌بکس‌اول . 


بر 7 1[ 2۷۷ 
خودی را ی حق وجودی خودی‌دا از نمود حق نمودی 
نمیدانم که این تابنده گوهر کجا بودی | گر دریا نبودی 

و 
دلی‌چون صحبت گل می‌پذیرد هماندم لت خوابش بگیرد 
شود بیدار چون من آفریند چومن محکوم تن گردد بمیرد 
هه 
وصال ما وصال اندر فراق‌است کفوداین کر عیر از نظر تست 
کر م گشته‌ی آغوش‌دریااست ولیکن آب بحر آب گپرنیست 
جه جه 4 
کف‌خا کی که دارم از دراوست گل و ریحانم از ایرتر اوست 
نه من دا می‌شناسم من نه (او)را ولی دانم که من اندرپراوست 
چبرو اختیار 
(۰»* 
یقین دانم که روزی حضرت‌او ترازوئی نبد این کاخ و کورا 
از آن ترسم که فردای قیامت نه مارا ساز کار آید ته‌او را 
وه 
بدروما گفت بامن راهب پیر که دارم تکته‌گی ازمن‌فرا گیر 
کند هر قوم پیدا مرگه‌خودرا ترا تقدیر و مارا کشت تدبیر 
مهوت 
۱۱ 
شنیدم مر گی بایزدان‌چنین گفت چهبی‌نم چشم آن کز گلبزاید(۱) 
چوجان او بگیرم شرمسارم ولی او دا زمردن عار ناید 
4 


ثباتش‌ده که میررششحپات است 


نگردد شرمسار از خواری‌م رگ 
بگوابلیس‌را 


و تلا وا ای توا 


مرا این خا کدانی خوش نیاید 


جهان تا از عدم بیرون کشیدند 


بغیر ازجان ما سوزی کجا بود 


جدائی شوق را روشن بصر کرد 
نمیدانم که‌احوال تو چون است 


ترا ان اسان شید ند 
من از صبح ازل در پیچ وتابم 


تومی‌دانی صواب و ناصوابم 
نکردی سجده و از درد مندی 


بیاتا نرد را شاحانه بازیم 
بافسون هثر از برگی کاعش 


رز 


خه هه 


جهن 


خه موه 


خ موه 


و 


و 


بدست او زمام کاینات است 


که‌نامحرم زناموس حیات‌است 


تبیدن شا ججا درزیر دامی 
که‌صبحش نیست جز تمپیدشامی 


ضمیرش سردوپی هنگامه دیدند 


و رد ار 


جدائی شوق را حوینده تر کرد 
مرااین آب و گل‌ازمن‌خبر کرد 


رجیم و کافرو طاغوت خواندند 
ازان جاری کذا ندردل تفا ند 


نروید دانه از کشت خرابم 
بخود کی وا بیحسایم 


جپان چار سو را در گداژیم 
بیشتی این سوی کردون بسازیم 


(بلیس‌خاکی دابلیس‌نازی 


فساد عصر حاضر آشکار است 


۰۱۳+ 


فاد نهر مات 


اگر بیدا ذوق ۳ 


بده رکو رهزنان چشم و گوشند 
گران قیمت گناهی با پشیزی 


چه شیطانی خرامش واژ گونی 


من او را مرده شیطانی شمارم 


چهزهرابی که در پیما نه‌ی‌اوست 


بشرتا از مقام خود فتاد است 
گنه هم می‌شود بی‌لذت و سرد 


مشو نخچیر ابلیسان این عس 
اصیلان را همان اپلیس خوشتر 


حریف ضرب او مرد تمام است 


نه هر خا کی سزاوار نخ اوست 


زفهم دون‌نهادان گرچه دوراست 
به این نوزاده ابلیسان نسازد 


و و 


وتو 


+ 
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جه هه 


و 


ج وه 


و 


دوصد شیطان تراخدمتگذاراست 


اور تاراج‌دل هاسخت کوش 


که‌این‌سودا گران‌ارزان‌فروشند 


کند چشم وا کوو از فسونی 
که گیرد چون تونخچیر زبونی 


کشدحجان راوتن شتا نه‌ی‌اوست 


نه‌آن دامی کها ندر دا نه‌ی‌اوست 


بقدر محکمی او را گشاد است 
اگر ابلیس توخاکی نباد است 


خسان راغمزءشان ساز گار است 
که‌یزدان دیده و کامل‌عیار است 


که‌آن آتش نس والامقاماست 


کهسید لاغری بروی حرام‌است 


ولی این نکتهرا گفتن‌ضروراست 
گنپکاری که طبع او غیور است 


به‌بار ان طریق 


بیا تا کار این امت بازیم 
چنان ا لیم | ندر مسجدشهر 


قلندر حره باز ات 
فضای نیلگون نحچیر گاهش 


ز جانم نغمه‌یاله هو ریخت 
کت ازدست‌من سازی که‌تارش 


چو اشك اندر دل فطرت تبیدم 
درخش من زم گانش توان‌دید 


مرا از منطق آید بوی خامی 
برویم بسته درها را کشاید 


بیا از هرک تک ان دی ساله 
اکر انش دهی از شیشه‌ی من 


بدست‌من‌همان دیر بنه‌چنگک است 
ولی بنوازمش با ناخن شیر 


مرف 


هه 


جه مب 


جه هه 


و 


هه 


خاجوبه 


#۰ 


قمار ز ندگی مردانه بازیم! 
که‌دل در سینه‌ی ولا گداز یم 


به پال او سب کردد گرانبا 
1 0 آشیانتا 


چو گردازرخت‌هستی‌جارسوریخت 
زسوززخمه چون‌اشکم‌فرور یخت 


تپیدم تا, بچشم او رسیدم 
کهمن‌بربر گ کاهی کم چکیدم 


دلیل او دلیل نا تمامی 
دوبیت از پیررومی یا زجامی 


که بخشد روح باخالك پیاله 
قد آدم بروید شاخ لاله 


درو نش ناله‌هایر نگکر نگک‌است 
کهاوراتاراز ر گ‌های‌سنگ‌است 


بگوازمن بهپرو یزان‌این عصر 
زخاری کوخله درسیندی‌من 


فقیرم ساز و سامانم نگاهیست 
زمن گیرای که زاغ دخمه‌بپش 


در دل را بروی ک نبستم 
نشیمن ساختم در سینه‌ی خویش 


درین گلشن ندارم رن وجاهی 
مرا گلچین‌بدآموز چمن‌خواند 
دوصددا نادر ین‌محفل‌سخن گفت 
ولی بامن‌بگو آن‌دیده‌ور کیست 


ندام نکته‌های علم وفن را 


میان کاروان سوز وسرورم 


نهپنداری که‌مرغ صبح خوانم 
مده از دست دامانم که یابی 


بچشم من‌جبان‌جزرهگذر نیست 
گذشتم ازهجوم خویش و پیوند 


خ هه 


هب مه 


وه 


یت 


وه 


اجه 


جا وه 


ج باه 


نه‌فرهادم که دک نيشه دردست 


دل صدبیستون رامی توان خست 


بچشمم کوه‌یاران‌بر گک کاهیست 


از آن‌بازی کهدست آموزشاهیست 


نه‌از خویشان نه‌ازیاران کسیغ 


نه این‌چرخ گردان خوش نشستم 


نصیبم نی قبائی نی کلاهی 
کهدادم چشم تر گس رانگاهی 


5 ۰ ۰ جِ 
سخن نازكك ترازبرگک سمن دفت 


که‌خاری‌دیدو احوال چمن گفت 


مقامی دنگری دادم سخن را 


سبك پی کرد پیران . کبن_دا 


بجز 2 فغان جیزی ندام 
کلید باغ را در آشیانم ! 


هزاران رهروويك همسفر نیست 


که‌ازخویشان کسی‌بیگانه‌تر نیست 


1۸۲ 


باین نابود مندی بودن 9 


بیفتاندر محیط نغمه‌ی من 


کهن پرورده‌ی این خا کدانم 
دمیدم گر چه از فیض نم او 


ندانی تا نه باشی محرم مرد 
تیذارد ز اه وا تالتی حرد 


نگاهی آفرین جان دریدن بین 
0 نه مثل تیری در کمانی 


خرد بیگان‌ی ذوق یقین است 


دو صد بوحامد و رازی نیرزد 


قماش و نقره‌و لعل‌و "کهرخنت 
چویزدان ازدو گیتی بی‌نیازند 


خودی را نشله‌ی‌من‌عین‌هوش‌است 
می‌من گرچه‌ناصاف استدز کش 
ترا با خرقه و عمامه کاری 
حمین يك چوب نی‌سرمایه‌یمن 


کلیاتاقبال 


1 


ببای خویش دا افزودن آموز 
بطوفانم جو در آسودن آموز 


ولی از منزل خود دل گرانم 
زمین را آسمان خود ندام 


که دلا ژنده گردد ازدم‌مرد 
که‌خودداراست چون‌مردانغممر 


بشاخان نا دمیده یاسمن بن 


هنف راربا یفام رز و 


قمار علم وحکمت بد نشین است! 
بنادا نی که چشمش راه بن‌است 


غلام خوشگل‌وزری ن کمرچیست 


د گر سرمایه‌ی اهل‌عنر چیست 


ازان‌مشا نه‌ی‌م نکم خروشاست 
که‌این‌ته‌جرعه‌ی خمپای‌دوش‌است 


من از خود يافتم بوی‌نگاری 
نه چوب منبری نی چوب‌داری 


چو دیدم چوهر آئین‌ی خویش 
ازین دا نشوران کورو بی ذوق 


جورخت خویش بر بستم ازین‌خالد 


ولیکن کس ندانست این‌مسافر 


اگر دانا دل وصافی ضمیر است 
بدوش منعم بی دین و دانش 


سجودی آوری دارا وجم را 
مبر پیش فرنگی حاجت‌خویش 


شنیدم بیتکی از مرد پیری 
اگر خودرابنا داری نگه‌داشت 


نهان اندر دوحرفی سر کار است 
پراهیمان ز نمرودان نترسند 


مجوای لاله از کس غمگساری 
بهربادی که آید سینه بگشای 


ذپیرمی یاد دارم این دو اندرز 


ج وه 


جه ه 


زارت 


وه 


۰۳ 


خاخونه 


جو هه 


ج 4 


جهن 


گرفتم خلوت اندرسینه‌ی‌خویش 


رمیدم با غم دیرین‌ی خویش 


حق گنه نبا ها ها یود 
چه گفت‌وبا که گفت‌واز کجا بود 


فقیری یاتبی دستی آمیر است 


قبائی نیست پالان حریر است 


مکن ای بی خبر رسواحرم را 
زطاق دل فرو دیزاین صنم را 


کپن فرزانه‌ی روش ضمیری 


دوکنکی وااتیند آن فتیدی 


مقام عشق منبر نیست داراست 
که عود خام را آتش عیار است 


چومن‌خواه ازدرون‌خویش‌یاری 
نگه دار آن کهن داغی که‌داری 


نباید جز بجان خویشتن زیست 


گریز ازپیش آن‌مرد فرودست 


بساحل گفت موج بیقراری 
گپی بر خویش می‌پیچ چوماری 


| گراین آب‌وجاهیازفر نگگ‌است 


سرین راهم به‌چویش ده که آخر 


فرنگی رادلی زیر نگین نیست 
خداو ندی که در طوف‌حریمش 


من وتو از دل و دین تا امیدیم 
دل‌ما مردو دین‌ازمردنش مرد 


مسلمانی که دا ند رمزدین را 


اگر گردون به‌کام او نه گردد 


دل بیگا نه‌خوزین‌خا کدان‌نیست 


توخود وقت قیام خویش دریاب 


مقام شوق‌بی صدق و یقین نیست 
گرازصدق ویقین دادی نضیبی 


جه هب 


به 


و 


و 


جیوه 


ناه 


ج اه 


که‌جان‌خود گرو کرد وبه‌تن‌زیست 


بفرعونی کنم خود را عیاری 
ری رقصم به ذوق انتظاری 


جبین خود منه جزبر در او 
حتی دارد به خرپالان گراو 


متاع اوهمه ملك است‌دین نیست 
صدا بلیس است‌و يك‌رو حالامین نیست 
چوبوی گلزاصل خود رمیدیم 


دو تا مرگی بيك سودا خریدیم 


نساید پیش غیراله جبین دا 
بکام خود به گرداند زمین دا 


شبو روزش زدور آسمان‌نیست 


نماز عشق ومستی رااذان نیست 


یقین بی‌صحبت روح‌الامین‌نیست 


قدم پیباك نهه کس‌در کمین نیست _ 


کر 


مسلمان راهمین عرفان وادراك 


خدا آندر قیاس ما نه کنجد 


به‌افرنگی بتان خود را سپردی 
خرد بیگانه‌ی‌دل .سینه‌بی سوز 


نه‌هر کس‌خود گروهمخود گدازاست 


قبای لااله خونین قباگی‌است 


بسوزد موّمن از سوز وجودش 
جلال کبریائی در قیامش 


حه پرنی از نماز عافقانه 


تب و تاب یکی ال اکبن 


دوک را صلاأ از قرأت‌اوست 
نداند کشته‌ی این عصر بی‌سوز 


فرنگ آئن رزاقی بداند 
به شیطان آنچنان روزی رساند 


چهحاجت طول دادن داستان را 


۱- لولاك تلمیح بحدیث لولاك لماالاخلقت‌فلا 
ما عر فنا ك تلمیح به حدیت‌ماعر فنا لأحق‌معر فتك 


چاه 


به یه 


4 


وه 


هه 


7 اه 


1۸۰ 


کهدرخودفاش بیندرمز لولاد [69 
شناس آن را که گویدما عرفنالد 


چه نامردانه در بتخانه مردی 
که ازتاك نیا گان می‌نخوردی 


نه هر کس نازا ندر تیاز است 


که بربالای نامردان‌درازاست 


گشود هرجه بستند از گشودش 


جمال بندگی اندر سجودش 


ر کوعش چون‌سجودش‌محرمانه 
نه کنجد در نماز. پنجگانه 


مسلمان لایموت از ر کعت‌اوست 


قيامت‌ها که در قد قامت اوست 


پاین بخشهد ازو وا می‌ستاند 


که یزدان اندر آن حیران‌بماند 


بحرفی گویم اسرار نهان را 


حبان خویش باسودا گران‌داد جه داند لامکان قدر مکان را 
۹94 

بپشتی بهر پاکان حرم هست بپشتی بهر اریاب همم هست 

بگوهندیمسلمانرا که‌خوش‌باش بپشتی فی‌سبیل ال هم هست 
4 

قللدر میل تقریری ندارد بجزاین نکته اکسیری ندارد 

از آن کشت خرابی‌حاصلی نیست که آب از خون شبیری‌ندارد 


ردیف 


جم و يف 4 


فپرست مندرجات کلیات اثبال لاهرری 


موضوع 

مجلداول - اسر ارورموز 

اسرار خودی 

در بیان ینکه اصل نتامعا لم ازخودی است دتسلسل حیات تمینات وجود 
براستحکام‌خودی! تحصار دارد . 

در بیاناینکه حیات خودی‌ازتخلیق وتولیدمقاصداست 

دربیان اینکه خودی ازعشق ومحبت‌استحکام می‌پذیرد 

در بیان اینکه خودی ازسئوال ضعیف میگردد 

دربیان اینکه چون‌خودی ازءشق ومحبت محکم گردد قوای ظاهر» و 


مخفیه تظام غألمدا مسخرمیسازد 
حکایت دراین‌معنی که‌مسئله نفی‌خودی انسان است که‌باین‌طریق مخفی 
اخلاق‌اقوام غالب‌راضیف میسازد . 
درمعنی اینکه افلاطون یونا نی که تصوف وادبیات اقوام‌اسلامیه‌ازافکار 
اواشر عظیم پذیرفته برمسلك گوسفندی رفته‌است وازتخیلات‌او احتراز 
واجب است 
درحقیقت شعرو اصلاح ادبیات اسلامیه 
در بیان ینکه تر بیت خودی‌راسه‌مر احلاست مرحله‌اول اطاعت 
مرحله دوم ضبط تفی 
مرحله سوم نیایت‌الهی 
درشرحاسراراسمای علی مر تطی 
حکایت نوجوانی ازمروپیش حضرت‌سید مخدومءلی‌هجویری 
حکایت‌طایری که‌ازتشنگی بی‌تاب‌بود 
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حکایت الماسو زغال 

حکایت شیخه برهمن ومکاامه گنگاوهماله که‌تسلسل حیات‌ملیه ازمحکم 
گرفتن دوایات ملیه‌است 

در بیان اینکه‌مقصد حیات مسلم اعلایکلمة ال است و گت محرك جهاد 
جوع‌الادض باشد دراسلام حرام‌است 


میگ 


| ندرزمیر نجات نقشیند بر ای»ساما نان‌هندو ستان 
الوقت‌سیف 
دعا 


رموز بیخودی 

پیشکش بحضور ملت اسلامیه 

تمهید درمعنی د بط‌فردوملت 

درمعنی اینکه‌ملت از اختلاط افراد پیدا میشود و تکمیل تربیت او از 
نبوت است 

ارکان اساسی اسلاميه ور کن‌اول توحید 

درمعتی اینکه یاس‌وحزن و خوفاما لخبائث استوقاطع‌حیات و توحید 
اذاله این‌امراض خبیثه میکند 

محاوده تیرو شمشیر 

حکایت شیروشهثشاه عالمگیر 

درکن دوم دسالت 

درمعنی اینکه متصود رسالت‌محمدیه تشکیل‌وتاسیس حریت و مساوات 
واخوت بنی نو عآدم است 

حکایت بوعبیدوجا بان‌در عنی‌اخوت اسلاهیه 

حکایت سلطان مراد ومعمارددمعتی مساوات اسلامیه 

درمعنی حریت اسلامیه وسرحادثه کر بلا 

درمعنی اینکه چون ملت محمدیه موسس بر توحید ورسالت‌است نهایت 
مکانی ندارد 

درمعنی وطن که اساس‌علت نیست 

در معتی اینکه ملت محمدیه نهایت زمانی‌هم ندارد و دوام این ملت 
موعود است 

درمعنی اینکه نظام‌ملت غبراز آئین صورت نه‌بندد و آئین ملت محمدیه 
قر آن است 

درمعنی اینکه‌درزهانه انحطاط تقلید ازاجتهاد او لی‌تراست 

در معنی اينکه پختگی سیرت ملیه ازاتباع آئین الهی است 


1۷ 


1۸ 


۹ 
0۰ 
۱ 
۲ 
۰۳ 
3 
95 
5۹ 
۷ 
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۹ 
۰ 
۱ 
۲ 
بز» 
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درهعنی اینکه حیات ملیه‌مر کز محسوس میخواهد ومر کز ملت‌اسلامیه 
بیتا لحرام است 

در معنی اینکه جمعیت حقیقی از محکم گرفتن نصب‌المین ملیه است و 
نصب امین‌ملت محمدیه حفظ و نش توحید است 

درمعنی اینکه توسیع حیات‌ملیه ازتسخیر قوای‌نظام‌عا لم است 

درمعنی اینکه کمال حیات ملیه این‌است که مثل فرد احساسی خودی 
پیدا کند و تولید و تکمیل این احساس از ضبط روایات ملیه ممکن 
میگردد ۰ 

درمعنی اینکه بقای نوع از امومت است وحفظ واحترام امومت اسلام 
است 

درمشی اینکه سیددالتاء فاطهقاالزهیا اسلیء مان ات سای 
نساء اسلام 

خطاب به‌مخدرات اسلام 

خلاصه‌مطالب مثنوی (درتسیر سورء اخلاص) قل‌هواله! حد 

الا لصمد 

لمید و لم‌یولد 

ولم‌یکن له کفوا | حد 

وا لت ور رسمه لاد اسف 

مجلددو م-ز بو رعجم 

بخوا ننده کتابزبور 

دعا 


عشق‌شودا نگیز داهرجاده در کوی‌تو برد_(قسمت‌اول زبورعجم حاوی 
پنجاء‌وشش‌قعامه شعروغزل) 

ز بورعجم (قسمت‌دوم) 

برخیز که آدم‌راهنگام نمود آ مد( حاوی‌هفتاد وپنج‌قطعه شر وغزل) 
گلشن رازحدید 

آمهید 

سول اول تفکر چیست وشرطراء کدامست وچرا گاهی طاعت‌و گاهی کناه 
است وحواب آن 

سوّال دوم اذقعر بحری که‌علمش ساحل است چه‌گوهری حاصل [ءدو 
جواب آن 


۱۰۰ 
۳ 
۱۱ 
۱۹۲ 
۱۹۰ 
د 
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۳۷ 
۱:۳ 
۱۳ 
۱5۹ 
۱5۹ 


ود 


۱-۳ 


زیت هنود ادج ور رکه دهد ج دا ما2 تک لد هدمع شوم تما یوج که تسم مس مس وک مات کب ۵ب یطوه از ای ره تباید که ویر 


۹۰ کلیات اقبال 
وت موضو ‏ نا | صفحه 
۳ سول سوم توصان ممکنوواجب وحدیث قرب و بد و بیش و کم رات ۱۰ 

وجواب آن 3 
4 سوال‌چهارم قدیم فمحدث چیست وجواب‌آن ۱۰۷ 
۷ سوال‌پنجم من کیستم وسفردرخود کردن چه‌معنی دارد وجواب آن ۱-۸ 
۳ سوال ششم طریق جستن جزوی که‌از کل افزون است‌وجواب آن ۱۷۰ 
۳ سوّالهفتم مسافرچون بود دعر کدام است؟ ۱۷۲ 
۷۰ سوّالهشتم انالحق وجواب‌آن ۱۷۳ 
۷۱ سوال نهم سروحدت وجواب‌آن ۷۰ 
۷ غزل- فنارا باده هرجام کردند ۱۷ 
۷۳ خاتمه. توثمشیریز کام خودبرو نآ" ۱۷۷ 
عِ۷ بن دگی نامه ۱۷۸ 
۷۵ در بیان فنون (طیفه غلامان_موسیتی ۱۸۰ 
۷۳۹ مصودی ۱۸۲ 
۷۷ مذعب غلامان ۱۸ 
۷۸ درفن تعمیر آزادمردان ۱۸۹ 
٩‏ . مجلدسوم-ییام‌مشرق ۱۸۸ 
1 پیشکش بحضور اعلیحضرت امیرامان اه خان فرما نروای دولت مستقله 

افعا نستان خلداله ملکه واجلاله ۱۸۸ 
۸۱ لاله‌ظو ر (محتوی شصت‌وههدو بیتی) ۱۹ 
۸۳ افکار -گل نخستبن 311 
۸۳ دعا 3 
۸ هلال عید ۳۷۰ 
۸۰ تسخیر فطرت- میلادآدم ۵ 
۸۳ افکاد ابلیس ۵ 
۸۷ اغوای آدم ۱۹۹ 
۸۸ آدم‌از بهشت بیرون آمده‌میگوید: ۳۹۹ 
۸۹ صبح‌قیامت- ]دم درحضور بادی ۳۷۲ 
۰ بوی گل ۳۷ 
۱ نوای دقت ۳۸ 
۲ فصل بها ر ۳۱۸ 
۳ حیات‌جاوید ۳ 


۹ افکاد انجم ۳9 


فبر 


رد بف 


ك 
۹ 
۷ 
۹۸ 
۹۹ 
۷۱۰۰ 
۱۰ 
۱۰۲ 
0 
۱۰ 
۱۰۵ 
۱۰۹ 
۳-۷ 
۱۰۸ 
+۱۰ 
:۳ 
۱۱ 
۱۹۲ 
۱۱۳ 
۱۹ 
۱۱۵ 
۱ 
۱۷ 
۱۱۸ 
۱۱۹ 
:۱ 
۳۳۱ 
۲ 
۳۳ 
۱۶ 
۱۳۰ 
۱۲۰ 


ست مندرحات کلیات اقبال 


زندگی 


محاوره علموعشق- علم 
عشو 

سرود 

نسم بل 

پندباز با بچه‌خویش 
کرم‌کتا بی 

کبرو ناز 

لاله 

حکمت و شس 
کرمك‌شب‌تاب 


حفیقت 


حدی- نغمه‌سار بان حجاز 

قطره ی آب 

محاوره ما بین‌خداوانسان -خدا 
انسان 

ساقی‌تامه 

کرمك‌شب‌تاب 

تنهائی 

شبنم 

قح 

اگرخواهی حیات‌اندر خطرزی 
جهان عمل 

زندکی 

حکمت فر نگك 

حودوشاعر_ درجواب نظلم گوته 
شاعن 

زندگی‌وعمل درجواب نظم‌هاینه 
| املك‌نه 

جوی آب 


نامه عالمگیر بیکی ازفرزندانش کهدعای‌مر گه‌پدر میکرو 


عشق 
بند گی 
علاحی 


چیستان شعر 


جمهوریت 

بمبلغ اسلام درفر نگستان 

غتی کشمیری 

خطاب بعصطفی کمال‌پاشا 

طیاده 

عقق 

تهذیب 

می‌باقی (محتوی چهلوپنج غزل) 
نقش فرنکک 

جمعیت اقوام 

شو پنهاور و نیچه 

فاسفه وسیاست 

صحبت رفتگان درعالم بالا-تولستوی 
کارل ماد کش 
هکل 

تولستوی 

مزد لد 


که 


نیوا 

حکیم اینشتاین 

بایرن 

نیچه 

جلال وگل 

پتوفی 

محاوره ما پین‌حکیم فا نسویا گوست کنت ومردهزدوروحکیم 


مر دمزدور 


۱۸۳۸ 
۱۸۰۹ 


قسمت‌نامه سرمایه‌داد ومز دور 


نوای مزدود 

آذادی‌بحر 

خرده 

مجلدچم‌ارم -جاو یدنامه 

مناجات 

تمهید آسمانی - نخستین‌دوزآفر ینش نکوهش میکند آسمان‌زمین‌دا 
نغمه ملائك 

تمهیدزمینی- روح‌رومی آشکار میشود واس‌اسر معراج دا شرح میدهد 
غزل 

زروان که روح زمانومکان است‌مسافررا بسیاحت عا لمعلوی‌می برد 
زمزمه انجم 

فلك قمر 

عارف هندی که‌ددیکی ازغارهای قمر خلوت گر رفته واهل هند او دا 
جهان دوست میگویند 

دومی 

جهان‌دوست-نه‌تا سخن ازعارف‌هندی 


۳ 
۳ 


مومع 
جلوه سروش- نوای‌سروش 


حرکت بوادی برغمید که ملاگکه وادی طواسین مینامند 


طاسین گوتم ( گوته) وتوبه‌رقاصه عشوه‌فروش 
رقاصه 

طاسین زرتشت - آزمایش کردن‌اهرمن زرتشت‌دا 
طاسینمسیح‌روبای تولستوی 

طاسین محمد نوحه ابوجهل درحرم کعبه 
فلك عطارد 

زیادت ارواح جمال‌الدین اففا نیوهعیدحليم پاشا 
دین دوطن 

اشتر ال و ملوکیت 

سعید حلیم‌پا شا 

محکمات عالم‌ق رآنی-خلافت آدم 

حکومت الهی 

ارض ملك‌خداست 

حکمت خیر کثیراست 

ز نده رو د-سعیدحليم پاشا 

افنانی 

پیام افعانی پاملت روسیه 

پیر دومی بهز نده رودهیگوید: شعری‌بیار 
غزل‌زنده رود 

قلك زهره 

مجلس خدایان اقوام‌قدیم 

نغمه بعل 


فرورفتن بدریای زهره و دیدن‌ارواح فرعون و کشنررا 


غزل 
دومی- فرعون 

ذوالخرطوم 

نمودادشدن درویش سودانی 
فلك‌مریخ(اهل‌مریج) 

بر آمدن انجم‌شناس مریخی 
دومی-حکیم مر یخی 


صفحه 


۲۹۳-۶ 


۳۹ 


۳۹۹ 
۳۹۷ 


مندرحات کلیات اقبال 


ردیف موضوع 


زرد 
و۱ 


۱۲۰ 


تذض 
ردرفین 


۳۳۸ 
مر 


۳۳۰ 
ار 


۳۱۳ 


۳۳ 
۲۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۲۳۹ 
۱:۰ 
۱۱ 
1 
۱:۳ 


ت۱3 


9 
۱:۹ 
ره 
۱۹۸ 


گردش در شهر مرغدین 
احوال دوشیزه مریخ که‌دعوی رسالت کرده 
فلك مشتری 


ارواح جلیله حلاج وغالب وطاهره که‌به نشیمن بهشتی نگرویدند و 


بگردش جاودان گرا یدنه 

توای حلاج 

نوای‌غالب 

نوآی طاهره 

زنده دود مشکلات خوددا پیش ادواح‌بزد که میگوید 
نمودارشدن خواجه‌اهل فراقا بلیس 

تالم ای 

فلز حل 

ارواح رذیله که باملك وملت‌غدادی کرده ودوزخ ایشان دا قبول 
نکرده 

قلزم خونین 

آشکارا میشودروح‌عندوستان 

روح هندوستان ناله وفریاد میکند 

قریادیکی اذزودق نشینان قلزم خونین 


آن‌سویافلاكگ - (متام‌حکیم آلمانی نیچه) 
حرکت بجنت الفردوی 
قصر‌شرف الساء 


زیادت امیر کبیر حضرت سیدعلی همدانی وملاطاهر غنی کشمیری 
در حضور شاه همدان 

صحبت باشاعرهندی بر تری‌هری 

حکت. یکاخ سلاطین, نادد. ابدالی» سلطان‌شهید 

نموداد میشودروح ناصر خسرو علوی و غزلی مستاته سرائیده غاب 
مشود 

ابدالی 

پینام سلطان شهید برود کاویری وحقیقت حیات و مر گه وشهادت 
زنده رود رد خصت‌میشود ازفردوس برین وتتاضای حودان بهشتی 

غزل زنده دود 


حصور 

ندای جمال 

افتادن تجلی‌جلال 

خطاب به‌جاوید (سخنی با نوادنو) 
مجلدپنجم مثنوی پس‌چه‌باید کرد ایاقو ام‌شرق 
بخوا ننده کتاب 

تمهید 

خطاب بمهر عالمتاب 

حکمت کلیمی 

حکمت فرعو نی 

لاالالاث 

فقر 

هردحو 

دراسراد شریعت 

اشکی چند برافتراق هندیان 

سیاست حاضره 

حرفی‌چند باامت عر بیه 

پس چه‌باید کرد ایاقوام شرق 
درحضور رسالت ماب 

مساقر 

تال باقو شخ 

مساقر واردکابل‌میشود 

برخله آشیا نی 

سفر به‌غزنی وزیادت مزاد حکیم سنائی 
روح‌حکیم سنائی اذبهشت برین جواب‌میدهد 


برمزاد شاهثشا 


برمزار سلطان محمود علیه لرحمه 

مناجات مردشوریده درویرا نهغز نی 

ول 

برمزاد احمدشاه بابا 

خطاب بپادشاه اسلام اعلیحضرت ظاهرایداله بنصره 

مجلدششم آرمغان‌حجاز 

حضورحق (حاوی ۱ دوبیتی) 

حضور دسا لت_ادب گا هي است‌زی رآسمان ازعرش ناز کنر (محتوی ۱۱۷ 
دو بیتی) 


اناالحق و 


صوفی و ملا 327 
دومی ۶5۸ 
پیام فادوق 9۹ 
شعرایعرب ۰-۰۱ 
ای‌فر ز ندصحر| 3 
توچه‌دانی که دداین گردسواری باشد 3-9 
خلافت و ملو کیت ۳۹۶ 
ترك عنمانی 3 
دختران ملت 1 
عصر حاضر 1 
برههن ۷ 
تعلیم ۹۷ 
تلاش درذق 2۹۹ 
نونک پا بچه‌خویش ۰.۷۰ 
خاتمه ۶۷۰ 
حضورعالم انسانی (آدمیت احترام آدمی) ۶۷۱ 
دل ۰.۷۰ 
خودی ۰۷۷ 
جبر و اختیار 2۷۷ 
موت ۶۰۷۲ 
بکوابلیس دا 2۷۸ 
اپلیس خاکی و ابلیس نادی 5۷۸ 
بیادان طریق -بیاتا کاد این‌امت بسازیم( حادی۸ع دوبیتی) 
فهرست‌اعلام (اماکن) 2۹۸ 
فهررستاعلام(اسامی) .2 
تصاویر ۱-۶ 
مقدمه صفحه‌يك تا صفحه‌شصت 


فپرست اعلاع کلیات (قبال 
نام هائی که ذ کر یاشرح آن درحواش کتاب آمده باعلامتح مشخص شده است 


ات ان 


آسیا 

آلمان۲۷ ۲۳-۲۱-۲۱۸۰ 
۳۷۹۹ 

آمريك ۳۲۸ 

آندلس (اسیانیا) ۲۳۹-۲۳۲ 

حمن (یحراجمر) 4٩‏ - ۲۰ 

دوپا 4۱۰-۶۷ - ۳۰ پورپ 4۰۱ 
- 24۱۰ 

طكت ۶۰۳ 

صفهان 2۱۰-۱۰ 

قغان ۵ - ۱۰8 ۱۹۰ ۲۲۱۳ ۷۲۰۰ 
۸ ۱ 
۸ اففتا نستان ۲۰۶ 

لوند :16 - ۸۷- ۲۷۸۰۵۱۵۰-۱۶۲ 

نگلسنان ۲5۹ 

اهرام ۸۱ 

ایراث ۱۰ - 2۲۸ ۸۱۷۲2۷۲ 
۱ 
ی 
ار اه 0 
و ۱ 


۱ 2:۱ 


۹4" 


بخادا ۲5۶۲ 

بدر ۱۰ 

بغداد ۶۷۱۰۸۱۰۷۵ 

بطحا ۱ ۱ ۸ ۷ 
۶5 ۲۸-4۲۰ 4۳۷ ۶4۷ 
۰-۲ 

بنارس 4۰ 

پنکال ۳4۸ 

بهوپال 4۱۲ 

بیت‌اله» 4۷ - بیت‌الحرام ٩۶‏ بیت‌الحرم 
7 

بی‌ستون ۱۶۲ - ۱6۲ - ۶۸۱-۷۳ 

ب‌ 

پادس ۲۳۶ -۲۸۹ - ۳۹۷ 

پاکشدان 2۱۱5 24۱۰-2۱۷۸ 

پنجاب ۳۷ - ۳9۷ 


ت 


2 
ات 


فپرست اعلام اسامی اما کن 


تر کستان ۲۰ج 

یم ۳۱۰ 

یر ۷۹۱۱۱۱۱۱ 
4 


جیحون ۳۷۲-۱۲۲ 

جیئوا۳۰۰ - 4۱۰-۱۰ ح ژنو ۲۰۰ 2 
تس 

‌ 

۱ ار ۱۳۹۱ 

۳ 

وا 

ججاز ۱۱۰۷۲۷۲6۸۳۰۲۸۰۱۰ 
۱۳۷-۱۱۸۰۱۱۰۰ - 
۵۵-۲۵4۲۵۱-۳۹ ۳۲۸-۲ 
۲ ۹ 2۳-۳۹-۶۲ 26 
۵۲-۸ 

حرا ۳۰۱۳۰۹۱۷۱۵-۱۵ج 

جوم ۱-۱۳۳-۱۳۰-۱۱۸ ۱۵۰۱6۳2۱۶ | 
۱۹۸۰۱۹۸۰۱۹۱۸۱۵۵4 
۲۷-۹ 6۶-۲۳۲-۷ ۸-۲۷-۰۲ ۲۶ 
۰۲۲۷۱۱۲۱۳۲۵۵۲۵۳۱ 
۵ ۳۳۲-۳۱۹۵۳ 
3 
4-۳۳-۰۳۰۷ ۵-44 
۶۸۳-۷۰۲۸ 

حلب 469-و بح 

حنین ۰۷ 

خ‌ 

خاور ۱۹-۱۱۱۳۰-۱۲۸-۱۹-۰۱۳-۲۰ 
۰۸۰۳-۲۹۱۰۱۵۹ ۳۸۰۰۳۰۷۰۳ 
۸ ۶۲۱-۱۸۶۱۰4۱۱-۳ 
۰-۳۱ 

ختا ۳۷۵ 


ختن ۲۲۷-۱۲ 


خچند ۷۲ 


خرابان ۲4۰-۲4۰ 

خواناد 2۱۰-۰ 

خیبی ۳۶۳۰۲۵۵-۱۲۵۱ 
ره 

خیب ( دده خیبی محل سکونت ایلات بشتو 

زبان و گذر گاه مشهور نادر به هندوستان ) 
2 


د 
۱ ۱۵۳۷ ۳۷ 

ذ 

ذوالخر‌طوم ۳۲۶ 

ان 

رشت ۵ 

۳۹۵۰۳۷۹۰ روسیه ۲۱۱ 
۳۱۵-۷ 


درس 


روضه‌رضوان ۲۱۸ 


و۵۱۱0 ۱ ۱۱۱۰۸۱ 
۱۳2۹ ۳۸۹-۰۳۱۱۰۳۰۸۵-۰۲۷۱۸-۲ 
۱ 

۰۸-۳۸٩ دی‎ 

ز‌ 


هزم ۷ - ۱۸۰۲-۵۸۳۳۲۸۷ 
۱۱-۵۰-464۸ 4 

ذنگ ۲۲۸ 

ر 

ژاپن ۳۲۸ 

س‌‌ 

ساری ۲۸۲ 

سمرقنه ۲۵۰-۲۱۶۱ 

سینا ۵-۳۲-۲۵-۱۸-۷-۷ ۱-۵۳6 ۳ 
۶2-6 ۷-۱ ۱۹۰۱-۱۸۷-۱۵۷۱ 
دی ی مر روز و - 
۲۸-۰ ۶۲-۶ 


5 


س‌‌ 
شام ۲۸۱۲۱۱4۱۱۸۰۷۷۰۷۷ 
۱۳ 


شرق ۲ ۱۸۱۱۵4 ۱۷۲۳۷۵۲۱۸۹ - 
۳۱۱-۳۰۸۳۰۵۲۹-۶ 
۱۱۳ ۱ ۳ ۱۳۳۲۱۱ 
ار ۱ 
۵ ۶ ۱ 2۱۷-۶ 

کار م۱۵ و۱ ۵:2 2 
ط 
طاق کسری ۱9ج 
طور ۰۱۹۰۲۰۰۳۷۱۷۰۱۵۱۱ ۱۹۰۷۲ 


۲۳۹-۲۲۸۳۲ ۵۰۰ ۸ 


عراق ۰-۱۱-۰۱۰۷ ۳۰۶-۲۸۲۱-۲۰-۲ 
۳۷۰ 

3 ۸۰۲۳۷-۱ ۳۰۱-۰۲۹۰۰۲۸۲ 
۲۲2۵۳۷ ۱۳-۳ ۳ 
هر 
96-4۲۰۱۵6۰۸ 

غر ناطه ۵ ۷ 

نع 


غن نی-۸ 

ف‌ 

فادان ۶۲-۱۸ 

فاریاب۲۱ 

فرات ۳۷۲-۱۸۰ 

فی‌نک۸ 6 :۰۱۱۳ ۱۳۰۱-۱۳۳-۱۳۰۱ 
۱2۱-۱ 
۵۰ ۲۱۱۰۱۸۹۰۱۷۳۰۱۸۱۵ 
۸ ۱ ۳ 
۰ -- ۲۵۶ 2 ۲6۵۹-۲۵۸-۲۹۷ - 
ور 
ره 
۱ 9-۳۱۱ 2۳ 
۱-۳۷۰۳۸۸۳۲ ۱۳۷۷-۳۷ 
2۳۱ 
۶۱۰۹۰4۰۵ 


25۵ 9۲-66۷ 2 


۶۸۵-4 ۸44۸۳-۷۲4۱۷ 

فلسطین ۳۰4 

فلودانس ۷۸ 

ق‌ 

قاف ۳۰-۲۵-۱5 

قرن ۲۲۷ 

قشمرود۰ ۲۹ 

قص‌شرفالنساء ۳۵۶۰ 

قندهاد ۶۲۶ 

قهستان ۱۹۲2۱۹۱-۱۹۰۸ 

سك 

کابل ۲۵۲ ۶۲۱-۶۱۹ 

کاشان۲۹ ۲ 

کاشنی ۲۷۹ 

کاشمر ۲۳۸ 

کلویری ۲-۳۷۱ ۳۷ 

کربلآا ۱۱۷-۷۱۷۲ 

کشمیی ۲۲۹-۲۲۸ ۲۵۵۰۲۰۲۳۸ - 
۰۲-۵۳۸ 2-۳ ۳۲۸۲ خکشیر ۲۲۹ 
ایران صفیی ۳۰۸۰ 

کعبه ۷ -۵۵-9۱-۸-۱۹-۱۸-۱۸- 
ی و 
ارت ۱۳ 
۶0۷-۶۹ 

کنان ۱۰۶ 

کوش ۲۱۶ 

کوفه ۱۱۸ 

ِ 

کنگک ۰۳-۳۲۱۸۶۲-۱۰ 

کور گان<* 

1 


لاهود ۲-۱۲۰-۳۷ ۳۱-۲۱-۲۱ 


م‌ 
مدائن ۱۸۲ 


مدینه ۳۱۱۷ ۲-2۳ ۷حیثرپب ۱۷-۱۷ 
۵-۳۸-۳۲۹۷ 4 
مرغدین۲۸ ۳۲۹-۳ 
مرو ۳۷ 
مشرق ۲-۲۷ ۵۲-۱۳۱-۱۱۸-۸۹۰۵ 2-۱ 
۱۰-۱۹۰۱۸۹-۸ ۲۷۷-۷۲ - 
۰--۳۰-۳۰۳ ۳۰۵ - 
۳ ۳۷ بت 
4 
هفرب - 4-۱۲۵۸۰۱۱۸-۸4۸ ۱۲ج 
2۱۷۳-۱۵۲-۱۳۵۱ ۱۸۵ - 
۱۳-۷۵-۱۹۱۶ ۲۱۸-۲۳-۲ 
۷44۳۲۸۳4 
هصن ۷ج - ۱۹۰-۱۱۸۸۱۰۳۲ ۳۰۵ - 
۵۵-۳۲۱ ۵۹-4 
مکه ۱-۱۱۷ ۲۳ج - 
9 
ن‌ 
نجد ۲۱۳۷۵۱۱۳-۱ 
نشاط (باغ کشمیر) ۳۹۰۰-۳۹۰:۲۲۸ح 


ثیل ۲۸-۳۱۸۰۱۹۰۰۳۲ ۵۹-۳ > 

و 

ون ۳۱۲-۳۰۲ج 

ویمر ۳۶۷ 

۱ 

هماله ۰۳-4۱-6۰ 

همدان ۱4۱ 

هیما لیا ۲ ۱۶ 

هد ۷ ۸۰۲۰۱۱۱۰ ۱۷-۳۷-۲۷ 2۷۱ 
2۵ ۱۷۸-۱۷ ج- 
۱۳-۱۹۰۹ ۲۲-۲۱-۲۶۳۲ 
۸۹-۲۸۸۹ ۳۳۹-۲۹۵-۲۹۱-۲ 
2۳۷۱-۳۹۰۹۳۹۵ 
۱-۲۱-۱۲ 

هندوستان ۵-64-6۱ ۶ ۲۵۷-۱۱۹ - 

۶۷۵۳۷۰۳۰۰۳۹-۸ 
هنگری 2152۶ 
ی 


برغمید ۲۹۵-۲۹ 
و 2۲:۲۱ ۵ ۱۳۵ 
بونا۳۵ ۱۲۱-۲ ۳۹۱-۱۵۲-۸۱-4ج 


اسامی اشعا 9 


آتاترك » اج مصطفی کمال پاشا ۷4۰ - 
2۳۰۳ 

آخوندروم ۵ 4-پیرروم6۹۱-۵-۸ ۳۰۳-۷۲ 

۱ سا 

۱۸-۳۸۸۳ ۸۷-۳ ۷۰-۳ ۸ 

پیرحق‌سرشت ۸ پیر بزدانی ۲- 

لالدین دومی 


پین عجم ۲۱۱ چ 
4۱-9 ج-۰۸ 4۵۸-۶ -جلال 
۲-۶ -رومی۱۰ -۱9- 
۲۰۸-۰۲۳۸-۲۲-۱ 
۸۷-۲۸۰۲۷۹۲۸ ۸۸-۲ ۲- 
۹۹ 3۳۷2 
۳۲۸-۰۳۲۹-۳۳-۳ 
ار ار ربق ره کب ار 
۵۸-۳۵۷۳۵۲-۳6 ۳۹۵-۳ 
۶۲۷-۲۸۲۲-۳۷-۹ 
4۸۰-6۹۳ مولاناجلال 
الدین بلخی ۲۲۲۱-2۸ ۶4ج 
مولانایدومی۸ح 
۱۸۱۱۵۵۵۳-۴ ۲ج 
۲۸۳-۶۹- ۳9۵ ۳۰ج 
۳۰ مولوی 71-2۸ مولانا 
جللال| لدین‌رومی ۳۸-۱۷ - 
21۱۰-۰۱ ملاجلال -4- 
مرشدروم۲۵۰-۱۹۱-۱۸۱-۸۹ 
۳-جلال؟ ۱ ۲۸۱-۲ مقصود 
مولاناجلال| لدین‌بوده‌است. 

آدم ۸۱۰۷۰۰۲۱ ۱۳۹۷-۸۰۰۷۸۰۷ 

۷-۰۱۵۸ ۱۷۰-۱۸۱۲۰۱۲۱-۱ 
۱-۱۸۰-۸ 2۲۰۵-۱۹۸-۱۹۱۹ 
ی 
۷۳-۲۱۹ ۲۷۷۹-۲۷۸-۰۲۷۷ - 
2۳۱۱-۳۰۸-۳۰۱۲ 


۰.۲ 


هت 3۳۴ 
۷-۳ ۵۹-۳ ۹۲۳۸۵-۳۹2۰۳ ۳- 
۱۱۷ ۷۰۱-۲۳ 
هیم ۳۵-۱۲ح-۱ ۳-4-4 ۱۳ج - 
91۱۸-۸۷ ۱-۸۱۷ ۸ج ات 
۱۸۷۲ ۱۹۱-۱۸۳ - 
9-۰۲-۳۲۱۷ 4۹-4۳ 
۸۳-۸ خلیل-۵ ۱۸-۳-۳ - 
۱۹۸-۱۹۵۱۳2۹5-۱ 
۳-۲۳۸-۶۹ ۲۹۲۷-۲۹-۲ - 
۷۷-۳ 2۳۰۰-۳۰۳-۲۹۲ 
۳۳۳۹-۳۲۲-۳۲۱۳ 
۳۹5-۳۸۹۷ 
ابلیس ۹۰۱۰۲۰۱۲۳ ۲۹۵۰۲۱۵۰۱۹۱۰۱۷ 
۱۷-۶ 2۳۳۸-۳۳۱۰۳ 6 2-۳6 
۵ ۰ ۳۳-۶۱۰-۳ ۷۹۷۸-۱۱-4 
6 -خواجه‌اعل‌فراق ۳4۶ 
ابن‌سعود ۳۲۵ 
ابن‌سینا »۵ ۳بوعلی‌سینا ۲۳-۲۷۶ بوعلی 
۶۲۲-۲۲ 
اینءبداله ۳۰۱ 
آبن‌مریم ۱4-پس‌مریم ۲۹۹ عیسی۸ ۷ 
۳عمسح ۳4 ۷۸ج - 
۹ ۷ مها ار 
2۱۸۰-۷۸-7 پودمرم ۲۹۹ 
مسیحا ۲۶۸-۱۰۷ 


این مسعود ۱۱۰ 
ابوترابه ۳ج - بوتراب ۳۶ - ۳۶ 
شیر خدا-۱۰۳- ۲۸۰ - شیرحق 
بر وه بو ۳9 
اه ی 
حیدر ۶٩‏ - ۲-۷ ۵-۷ ۱۳۸-۱۲ 
۳۱۳-۲۵۹۱۹۱۶۸ ۳۱۹ - 
۰۰۹ ۳۷۷-۲ 2۳۷۷ 4۰۷- 


۰-۰ یداه ۳۶ دالهی4 ۳ 
موی ۹۸۳۵۰۳۶ ۳۷62 
ابوجهل ۰۰ ۳-بوجهل۰۱ ۳ 
ابوود ۱۹-۷۲-۱۳ بوذد ۳۷۸-۱۹۲ 
احمدخان (سید احمدخان) 4۱۲ 
احمد رفاعی (شیخ‌احمد) ۸۸ 
احمدشاه‌با با (سلطان احمدشاه موسیباسله 
ابدالی ) ۲۸-۶۲۷ ابدالی 1۵ ۹۸-۳ ۳-- 
۱۳۷۰-۳۹ 
ادرس ۱۹۱ 
اردشیر .۱۹۲ 
ارسطوع۲ ۱۱ج 
اسی‌ائیل ۸۰۰۳۲ 
اسر‌اقیل ۶۲۸۲۵-۱۸۳ 
اتشکتفر ۲۰۸۲۰۵۱۹۹۱۵۵۸۸۵٩‏ 
۲۷-۲۳۷۵۲۹۲۹ ۲۹۹ 
۱۷۰۰۱۱۷۰۹26 ۲۸ 
۳۸۰ 
اسمعیل ۷۵-۸ 
ظاحی شاه ( اعلیحضرت ظاهر شاه پادشاه 
افنا نستان) 4۲۸ 
اعجم 2۳4۱ 2۳۸۶۹ اعجمی۳۰۱ - ۳۹ - 
۳-۶۹ ؛-اعجمیان 4۰۷-عجم۸۷- 
۱۳۹۲۸-۱۱۷۱۱ 
۱۵2۳ -6-۳۲۱۱-۲۱۰-۱۹۸ ۲- 
۵٩۲-۲6 ۱-۰‏ 9-۲ ۹-۲ 1۱۳-۲۵- 
۷۲-۹ -ءجمی ۳۰۱ 
افلاطون ۲۳- ۱۲۰-۱۲۰۷-۲4-۲ 
۰۲ 
|قبال ۳-۱۳۹-۱۲۲-۹۸-۸۰-۲۳ ۱۸-۱ 
۲۵۱۲۵۰۱۸-۲۷۳ 
11-1۷-۲926 ۲۱ج 
۳ ۰ محمد اقباله 2۱۰ 
اقلیدی۱۰۰ 
اکیر (پادشاه هند) ۷ 
| گوست کنت 2۷۱۵-۷۰۵ 
آمراءالقیسن ۳۰۱ 
امالکتاب 4۸-۳۷-۳۶- ۱۰-۱4 


۰۳ 


۱-۳۳ ۳-«ق رآ »۸۰ - 

۲-۱۱۸ 4۲ج - 

۸-۸۳-۸۲ ۸۰-۷۷-۰۷۵۳ 

۱۰۳-۱۰۲۱۰۱۸۵ 

۱۳۹-۱۲۳ ۱۷ج 

۲۹۳2۲۷۵۰۲۷۳۰۱۲ 

۳۱۱-۳۰۹۳۰ ۸-۳۰۷- ۱ 

ی شور رمک 

۳۸۵-۳ ۸۲-۳۷-۳۹۷۷ 

۳۹۹۰-۳۹۲-۳۱۳۹ 

24۰۷-4۰۷-۰۳۰۳ ۷ 

24۲۳-4۲۲-۳۰۱۸ 

۲۷-۶ 24۳۱-۳۰-2۶ ۵ج 

3 

۰-2۷ 

امیرامان‌الهخان(]ءلحضرت امیر امان ال خان 

پا دشاه اصلاح‌طلبافغا نستان۱۸۸) 

امیرخسرو ۷۱-۸۰-۲۳۵ 4ج 

و ره اش رس 0 ۱ بر و ۲۳ 
۲۰ ۵-۸۲-۷۸۰۷ ۲۱۸۹ 
۱۰۰۹۸۵۲۸۸۰ 
۰:۷۱ 

ایاز ۲۶۹۵۲۵۰۱۵۲۱۸۰۱۳۷ 

اييك ۱۸۲ 

ایرات ۲-۷۲-۲۸۱۲ ۸۱-۷ ۸۷ج 
۰۶ 2۱۳۹ ۱۹۰-۱۷۱۶۲ 
۳۳۹۰۳۲۸۰۳۰۵۰۳۰۲۸ 
۲-۸ ۳۷۰۰-۳۱۷-۰۳۹۳ 
۳۸۲ 

اعرام ۸۱ 

اور نك زپ 1حجعا لمگر ۷-1 

۷ (پادشاه هند) 

ایوب ۶۰۷-۲۳۷۱۹۰۱۶ 

ب 

بابر ۲۱-۶۲۱ ۶ح(پادشاه حند) 

پایرن ۰۳-۲۲۳ ۲۱۸-۲ 

بایز یدبسطامی ۱۷ کامل بسطام ۱۷ با بز بد- 

- ۳۹۸ - ۳۸۵-۳۷۸۳ 

۳۸-۷ 


بتول > 4۹-۱۰۳-۷:(ذهر۱) ۱۰۰۱۰۳ 
قاطمه‌ز هر اعابهاسلام ۱۰۳ 

بر ری هری ۹9-۳۲۵ ۳ج 

بر گسن ۲۹۸۲۱۸۲۹۹ 

برو نينك 1۸-۸ ۷ج 

برهمن ۰ ۰-۶ ۱۲۳۰۱۱۹-۷۰2۶ ۱۹۶ - 
۲۵۳۸۷ ۲۵۵ - ۲۰۸۷ - 
۰ ۶۷۰-۳ 

بصیری 2۱۱۲ 2۱۱۳ 

بلال ۷۲-۵۲ 

بوحامه 4۸۲ 

بودا ۲۹۲ (گوتم) ۲۹۹ 

بوسیعد ۳۰۳ 

بوعبید ۷۲-۷۲-۷۱ 

بوعلی قلندر ۲۰-۲۰ 

بولهب۱۳-۲۲۳-۳۱۳ 

هر م۳۰ 

بیکن(فرا نمیس بیکن) 2۱11-۱5 


‌ 
3 


پتوفی ۲۹6 -۲۹9ج 
چفات ۲2۱۹۱۱۹ ۵۱۵ ۱۲ 3 
۸۱-۵۸-۵۶ خسروپرو یز ۱۲۳ 
خسروه ۲۲-۱۵ ۳۸۰۰۲۲۱۸-۲ 
پطرس ۱۸۶ 
پهلوی ( اعلحفرت دضاشاه پهلوی «وسی 
دلسله پهاوی) ۳۷۰ 
پیرسنجر ۷ ۳۷-۳ خواجه معین‌الدین حسن 
سکزی یاسجزی یا پیرسجزی پیشوای 
طر بقه چشتی در اصل هم کویا بجای 
پیر سنج پین‌سجزی بوده ودرمتن 
چاپی اشتباهاً پیرسنجر ثبت‌شده‌است 
خواجه معین| لدین‌چشتیه ۷ج 
پیر کنعان ۲۳۷ 
پیرهندی (جها ندوست) ۲٩۱‏ جها ندوست۸ ۲۸ 
۳۹۰ 


كت 


تاتاد ۲۸-۲۲-۸۱ ۵-۲ ۲۵ -۳۰۳-تتار 
ت 


قهرستاعاام آسامی اشخاس ‏ 


تاجيك ۱۱۲ 
ترك ۷-۲۰۲-۱۱۲-۱۰۵ ۳۰۶۰۲6۵۱-۲ 
9 
تولستوی ۲۹۹-۲۹۲۲۱۲۹۱ 
تیمود ۲-۲۱۸ 
93 
جابان ۷۲-۷۲-۷۱ 
جاوید۱ ۴۸ 
جامی ؛ 4۸۰-4 ملاجامی ۱۷ 
جبرئیل -۱ ۲۷۸-۲--۳۰۳-۳۰۱- ۳۰۵ 
4۳-۱۰-۳۸۷۸ ۶۵۸ 
جبریل ٩-۱۲۳-۱۰۳‏ ۱-۱۳ 
اه 
۳ ۲۹-۱۹۸۱ -۲۵۱ - 
۳۰۸-۳۲۹۵-۲۳-۹ 
۳۸۰-۳۷۲۰۳۵۹۳-۹ - 
- ۷۰-9۰-۲۷ -رو 
الامین ۳۱۳-۲۹۶-۱۸۳-۱۲۳- 
6 و ح‌القدس ۲۹۹-۲۷۶روح 
القدس در اصطلاح مسیحیان بمعنی 
اقنوم سوم هم آمده‌است. 
جمفر ۸9 -۳۹۱,۳۵۰-۳۶۸ 
جم ۸-۸۳-۷ ۱۸۰۰۱۳۱۰۰۸۱۳۸۰۱۲ 
ور 
۹۳ ۳۷۵-۰۳۹۱-۳۳-۳ - 4۰۲ 
۸۳-۰ جام‌جم ۱۸۸-۲۳۵ 
۲-۲۹-۷۸ ۳۹-۳ ۸۸ ۳جمشیدی 
وی 
جمال‌الدین اففانی ۳۰۲ سید جمال الدین 
۳ -مولانا جمال۳۰۳ 
چنید ۳۸-۳۰۳ کمال|لدین جنیدی 1 4 
کمال 7 


4 
چنگیز ۷۱-۲۲ ۶چنگیز ۸6 ۱۱-۱۱- 
۳۰۰-۲۰۸ 


3 
حافظ ۱۲۰ خواجه‌شیر از۸ ۱۳۳-4 ج 
جام ۳۰۸ 


ار پیز 


حسین ۲۰۱۰۳-۰۷۵-۰۷۵ ۳۹۹۰۱۱۸۰۱۰ 
۷۲ 
حلاج ۹۱-۳۳۸-۳۳۷-۳۳۵-۳۳۶ ۳۲-۳ 
۳۳ ۵۴-۳ ۳منصور 2۱۷۹-۱۷۵ 
۷ > منصودحلاج ۲۹ج کدمی‌ادازهمه 
همان حسین منصورحلاج‌است . 
حلیم ۳۰۳ حلیپاشا ۰۳ ۲سمیدحل پاشا ۳۰۲ 
۳ 
حوا۲۹۹ 
حی٩-ج‏ 
0 
او ۱4۱۱۳۰۱۲۸۱۱2۱۳ 
2۲۹۱-۱۵۹-۱9۵ ۳۶۸۳ - 
۳۹۰-۰۳۸۸-۳۰-۷ ۱۱ - 
۲۱-۱۸-۲۶ 4۳۱ خاوری 
۳۰ 
خاقان ۷۰ 
خاتون‌عجم 9 ۳۳طاجره؛ ۳۶-۳۳ ۳۳۹-۳ 
خاله ۲۵-۱۹۰ ۳۳۸-۳ 
خضن ۱۰۷۱۰۷۲۵۱۹۰۱۳ ۱۲۵ 
۰۲ ۲۳۹-۲۳۲۷-۲۲-۲ 
۱۳۸۲-۳۲۱-۲۷۰۵ 
خطیب) ۸4-۸ 
خوشحال‌خان خطك ۹۸ ۳(شاعر اففا نی که 
بز بان‌پشتو شهرهای ملی‌سروده‌است) 
د 
دارا ۵۰۱/۱۰۸۸۰۱۷ 4۸۳-۳۸۰۰۲۵۹۱ 
داود ۲۳۱۵۰۱۵۰۱۱۹ 
دانای طوس ۲۱ ۶ 
دیلمی 2۸4-۸4 
ار 
رازی (امام‌فتر)۸۵ -4۰۸-۱۹۹۱۵۱ج- 
۵۲۹۳-۲۹۳-۱۹۹-۱-۸ ۶۸۲-4 
رستم ۰-۱۳۸ ۳۹۱۷-۳۹۵-۲۸۰ 
3 
زار ۲۰۲زذادی۲ ۲۲مةصود تزارو تزاری 
ات + 


ژبود 4۳۱-۱۶۰-۱۱۹مزامیر 2۱۰ 


فهرست اعلاماسامیاشخاص 


دتت 
زر تشت ۲۹۰۸-۲۹۷ 
زدوات 4 ۲۸(دوع‌زمانومکان) 
ژلیخا ۲۹۰۰-۲۵۲-۲۳۷ 
ژنده دود ۰۳۰۱۳۰۳۰۳ ۳۱۳۰۳۰۷۰۳۰ 


۳۳۰۳۳۰۰۳۲۸۰۳۱۷ - 
۰۳۳۹-۳۳۸۷ ۳۱-۳۰ 
٩-۳ ۰۳۲‏ ۳۵-۳۵۸۳ - 
۱ ی تا 0 سر 0 
۳۷۵۰۳۷۵ 
۳۷۹۰-۷۸( نده‌رود نام مستعار 
مولا نا هحمد اقبالا .در میا 
روحا نی‌در جاو یدنامه است) 

ژهیر ۳۰۱-۳۰۱ 

زین‌العا بدین۳۱۹ 


سس 

ساسان ۲ ۸۱۰۷ -ساساتی۷۱ 

سام۳۰۸ 

سامری ۲۸۰ 

سحبان ۳۰۱ 

سروش ۲۹۲ ۲۹۳ 

سعدی ۲۱ج 

سلعاق ۵۲ ۱۹۰۰۱۰۱۹۸۰۱۰۹ -۱۹۲- 
۷ 4-۳۷۳ 4۳ 

سایمات۱ ۲-۰۷۳۳ ۳۷۸-۲۵۲۱-۱۳-۱ 

سنائی ۲۲-۶۲۱ 49۹-6 حکیمغز نوی۲۱ ۶- 
تشه 

سنجر ۳۷۸ 


معی 


سوری ۱۸ 
سیدعجویر ۲۷ مر اد از (سیدمخدومعلی‌حجو بری) 
علی‌بنعثمان‌بن‌عای هجویری غز نوی مو لف 

کشفا لمحجوب‌متوفی‌سال ۲ ۱۰۷مبلادری در 
لاحور 


س‌‌ 

شاچود ۳۲۶۱ 
شاه حمدان (سیدعلی همدانی) ۸ ۳۰۹-۳- 
۱-۳۰ ۳- 
و 2۳2 
شاء‌و لی‌خان(و الاحضرت) ۲5٩‏ ۶ 


حته دج دراه و عددد تسه جع رای اتب جر دی 2ات سوک جعر و ماه وداک تس 


شب 
شبدین ٩۳‏ 
شبلی ۳۷۸ 

شبین ۲۸۰۲۳۷-۷۵: 6۸-۶ شبیرو 
شبر درزبان بونانی حسن‌بن‌علی وحسین بن 
علی فرزندان آمیرالمومنین‌علی علیهالسلام 
را گویند 

شمس‌الدین تبر یزی 4- شمس وشمس‌الحق 
تب ینو پیی تبن یز کو تبر یز 6 ۲۱۵۰-۱۵-6 
شنک 2۱۷۵2۱۷۵ 2 یز گتزبن شخصیت 
فلسفی هند درقرن دوم هجری مطابق قرن 
عشتم میلادی 

عهاب الق (شاطازی مه (ناز 
سلاطین کشمیر ) 


شهاب الدین سه‌روردی - شیخ شهاب الدین 


سهروددی ۶9ج 

هرن را ۲۱۸۰ 

شیطان ۱-۲۳۸-۰۲۲۱-۱۹۱-۷۸-۵۸ ۲ج 
۸۵ ۳۳-۱۰-۳۹۸۳ - 
۸۵-۶۷۹۷ 4- توضیح آنکه 

در آثاد مولاناابلیس و شیطان دو شخصیت 

جداگانه دار ند 

ص‌‌ 

2۶۱۹-۱٩ صائب‎ 

صادق ۳۵۱-۳۸ 

صدیق ۰۷-۱۹۲-۱۹۰-۰۱۰۵۰۹۶ ۱۹-4 
۰ 


3 

عبیداله ۳9۷ 

عراقی ۰ ۲۱-۱۹۷۱۱۸-۸۶ ۰-۳ 5 

عرفی ۱۰-۲۱-۵۵ ۲ح- جمالالدین محمد 

عرفی متوفی بسال۹٩٩‏ هجری‌دد لاهور 

عزت بخاری۸ ۶۳۲ 

عزرائیل ۲۳۶ 

عطاد ۱۰-۱۰-۱۰ شیخ فر بدا لدین‌عطار 

عرب ۱۱۱۲۱۱۱۱۱۰۸۸۲۸۱۰ 
۸۰۱۳۹-۳ ۲-۲۰۳۲۰2۱۵ - 
۱ ۳۲۱-۳۰۳۰۱۲۵۹-۲ 
۰۱-۰۶ ۸۵-۳۷-۰۳ ۰۷-۳۹-۳۲ 


جاتحم 


۸ ۳ 8 ۳۹6۳۵ 
۱۵۵ ۲ 
5۲ 
عدنانی ۳۰۱-۳۰۱ 
عم ۲۰-4۰۸-۱۹۰2۱۸ ۹-4 > فاروق۱۸ع 
۷ ۶ > 2 
توت ۵ ۱4 4 ۳ 
عمرواین کلفوم ۶۳۳ 
ک 
غا لب ۳۳-۲۹۸۲۹۸-۹۸ - ۳۳۵ 
۰-۳۳۹ ۱-۳ ۳( میر سید اسد الّهغا لب) 
غزالی ۳۹۸-۱۶۱ - (امام‌محمدغزالی) 
غنی ۰ ۳۲-۳۵۸۰۳۰۷4 دا غن ی کشمیری 
۹۸-2۰ ۳(ملامحمدطاهر اشئوی‌غتی 
کشمیری متوفی بسال ۱۰۷۹ هجری 
ف‌ 
فارابی ۲۳۸-۲۰۰۲۶ 
فادیابی ۲۲ 
فرزهمرز (ازیادانا بلیس) ۳۳۲-۳۲۸ 
فرعون ۳۲۳-۳۲۲-۲۸۲-۲۸۰-۱۵۵-۷۵ 
۶۸-۰۵-۳۹۳۶ 
فاروق (سلطان معر) 41۰ 
فرهاد ۸۱-۲۲-۲۹۷۳ کوهکن ۱۲ - 
۱۵-۲۸-۲۲۸۲ 
فریدون ۱۲۲ 
فلاطوس ۲۹۹ 
فیصل ۳۲۵ 
3 
قباد ۳۸۰۳۷۰۲۳۹۱۵۶ 
قری و( 
۱ 
فیس ۱9۹۷-۹۸-۲۱ قیس‌بن‌عامی ٩‏ 


مجنون ۰۳-۹ 
قی و۱۱۲۱ ۱ 
۳۰ ۱۱-۰۳۱۵ ۳۳۵-۳ 


۷ 


ست 


کازل‌مار کس 
کانت 2۲۰۱۸-۲۹۸ 
کاوس 4۵۰-۳۹۲ 


۳۰۵-۲۱۱۷۱ 


کرد ۲۸ 

کسری۵ ۳۱۹۰۳۱۵۰۳۰۰۰۱۸۹۷ 
۰۷۵ ۰۷ج 

کشنر ۲-۳۲-۳۲۱۲ ۳(لرد کچندسردازقوای 

انگلیس‌وفیما نروای سودان که با بوگرها جنگید) 

کت ۱۱۷۰۸۸۲۰۷۹ 

۱ 
۲۹۱۳-۲۵-۲ ۵۳-۲۳۸-۱۹۷-۰۱ 

۳۲-۳۲۳-۳ ۱۸۰۳۰۹۰۲۹۷۲-۷ 

۳ 
۳-۳۹۰۳-۰۱ 4۲۱۱۷-۰۵۰ 
۱-۶۵ ۱6-6- کلیم‌اللش ۳۲ - 
۶ کلیمی ۱9۱2۱۲۱۲۵ - 
۵4-۱۸۳-۹ ۲۱6-۲ کلیم الهی 
۹۸-۲ موسی ۷خ 4٩-4۵-۱۳-‏ 
۲ ۱۵۷-۱۳۹۰۹۲۸۵-۸ 
۱ 

کی 9۰-۳۹۲-۱۳۰ 

کیقباد ۱۹۰۰-۱۵۱ 


گ 

گوتم ۲۹۰ (بودا) 

گوته ۲۹۲۳۱۳۵۱۸۸۸۱۸۸ 
۲ فرزانه آ لما نوی؟ ۵ ۳ پیر مفرب 
۹ که مراد همان‌گوته شاعر آلمانی 

اشتی ۱ 


ل‌ 


لا ۲۱۸-۷۲۰۸ 

للین 2۲۱۸-۲۰۷ 

لیلی - لیلآا ۱۸۰-۰۲۱۸-۹۳-۸ ۸-۲ 
۲۰۷-۲ 

عم 

ما کیاول 2۷۸ 

مالك ۱۰۷ 


٩۳ -۸۸-۸۲-۷۱-۷۳-۰۷۰-۱۲ مجمه‎ 


اعلام اسامی اشخاس ۰۷ 


2۳۰۱۰ ۳۸۱۷ 
7 مصطفی ۰-۱۵ ۵-۳-۳ 9 - 
۸٩-۸۷-۰۸۵۷ ۳-۷۱‏ 
مه 
۸۱-۲ ۳۱۵۳۱۳۰۹-۲ 
۰۱-۳۲۸۳۲۵۵۸ ۳۸۵-۳ 
و ۳ 
۶۱۷-۱۰۱۳-۰۸-۹ 
۳ 0۱-۶ 62-6 ۵ 6-6 66 
۸-۸ 415-۶ محمدین عبدالة 
۰ مصطفوی۱ ۲5 
محمد فاتج ( سلطان محمدفاتح) 4۲۷ - 
۰-۷ 
مراد ۷۳ (ساطان مراد) 
عرحب ۱۰۷ 
محمود ۲-۱۶۹-۱۳۷-۶۷ ۱۵۹-۱۵ 
۲۹۵9 2 
غز نوی۸ 6 9-۱ ۲ -محمودغن نوی ۲۰۳ 
(سطان محمود غز نوی رحمته الهعلیه) 
شواک ۱۳۰۰۱۵۱۹۲ 
مغول ۸۱-۸۶۰ 
مظفر (ساطان) 4 4-۳۸ ۳۸ (سلطان کجرات) 
ملك‌قمی ٩۳‏ 
منوچهری ۶۳۸ 
مهدی سودانی (متمهدی - درو رش‌سودانی ) 
۳۲۰۲-۳۶ 
میانمیرولی 4۳ ( سیدمحمد معروف به 
میانمیرولی متوفی بسال ۱۰45 هجری در 
هو 
۳ 
نادد ( ناددشاه ) ۳۷-۳۹-۳۹۸۵( نادر 
درانی) ۱۱-۳۷۰ ۲۰-4 ۶ 
ناصی‌خسروعلوی ۳۹۸ 
نظیری (محمدحسین نظیری‌نیشاپوری ) ۵ - 
۱:۹ 
2۱ 


4۹ 
۰۵ متوفی بسال ۱۰۲۱ هجری 
نمرود ۱۰۷-۱۰۷ 
تقو ۱۰۷-۱۰۷ 
شم شا 
نیچه ۰ ۲۱۳-۰۲۱۱۳-۲۱۲۲۱۰۰-۲ جح 
۳۰۳ 
د‌ 
خارون ۲ ۲۰۳-۸۵۸۵۵ 
هاشم ۳۶۱ (هاشمی) 
هاشم 4۲۹-۲۰ 
هاینه ۲۳۰ 


هجو تن ارو اون 

هرون الرشید 2۱۰۷-۱۰۷ (خلیفه‌عباسی) 

هکل ۱۲-۲۱۲ ۲۹۱۵۲۱4-۲۹6۲ 

هلاکو ۲۵۰ 

مهف ۱۱ 6 ۳۶ 

1[ 
ی 
بزدجرد (پادشاه‌ساسانی) ۲-۷۱-۷۱ ۷ج 
۳۹۷ 

بزید ۷۵ 

پوسف ۸ ۱۵۵-۱۵۳۲۱۳۸۱-۲ 
۸۱-۱۹ ۳ 

ود ۸۵ ۱۳-۲۱۱۱۲۱۰۲ ۲ج 
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